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اشاره 


علی نامه, کهن ترین منظومه حماسی شیعی شناخته شده از نیمه دوم 
قرن پنجم هجری است و موضوع آن جنگ های جمل و صفین و مناقب و 
معجزات و کرامات حضرت و (ع( است که شاعری شیعه آثنی عشری 
به نام ربیع, آن را در بیش از يازده هزار بیت در بحر متقارب مثمن 
محذوف(مقصور) سروده و در ماه ذی حجه سال 482 هجری به پایان 
آورده است. 

دستنویس منحصر به فرد علی نامه متعلق به کتابخانه موزه قونیه(تر کیه) 
است. کتابت این نسخه در اواخر قرن ششم و با هفتم و هشتم حدس زده 
شده است. چاپ نگ هت منظومه علی نامه با مقدمه دکتر محمدرضا 
با همکاری نهادهای دیگر به نحوی مطلوب در سال 1388 انتشار یافت. 


«علی نامه» نخستین تجربه شعر حماسی شیعه اثنی‌عشری است که هم 
از نظر قدمت تاریخی حماسه‌های شیعی و هم از نظر دربرداشتن نوادر 
ار ما ارس سور ال ای سای ای رسد 
ار ها موی وا ی ها 
ای اس سم ان از و 
وا اه ها ان را سر 
سس فا ما ار 
«ربیع» نام دارد, ضمن احترام به فردوسی و اثر هنری‌اش, شاهنامه را غیر 
واقعی, می‌داند و در مقابل آن «خماسه‌ای راستین» را ارائه هی کند؛ آن هم 
ای ها ات 


عاخد تارخت ونبعر روایات < نوشن لوط بن. نجبی است که وه کتات 
دا ی تهای خعل ه صمص دافم ات با این کم‌این کنات‌ها بویا 
نرسیده است. از دیگر روایات و قرائن مختلف می‌توان دانست که شاعر 
علی‌نامه تا حدودی به متن تاریخ وفاداز بوده است و به این احاظ شقر او 
در باب تاریخ جنگ‌های جمل و صفین کتایه ارزشمند به حساب ت آ یدنه 
ات کات اسان انعر کر ان ریم ند سار کین اسر 
گنجینه‌ای است از واژگانی که امروز مهجور و فراموش شده‌اند و حتی در 
کتب همان عصر هم به سختی می‌توان مشابهتی برای ان‌ها یافت. این 
کتاب به لحاظ دستوری و شیوهای بیانی نیز نکاتی در خور توجه در این 


وزن و عروض و قافیه علی نامه 


ربیع این منظومه را در بحر متقارب یعنی همان وزن حماسی زبان فارسی 
سروده است؛ لذا وزن منظومه علی‌نامه دقیقا همان وزن شاهنامه 
فردوسی - یعنی «فعولن فعولن فعولن فعل» ‏ است. شاعر عروض را در 
حد عصر خود می‌شناسد و به آن پایبند است؛ اما برخی ویژگی‌های سبکی 
از یک سو و اشتبا هات کاتب (نسخه‌نویس) از سویی دیگر سبب شده ۳ در 
برخي صفحات منظومه خطای فاحش عروضی دیده شود و برخی ابیات نیز 


خود شاعر قف وید علی‌نامه را به تقلید و در جواب شاهنامه سروده است 
و با توجه به فاصله زمانی اندکش با فردوسی و این که اولین کسی است 
که شاهنامه را استقبال کرده و جواب داده در اوج اهمیت است. فردوسی 
در سال 420 رحلت کرده است و علی نامه در سال 482 سروده شده:چو 
امد به سر نظم این سعد فال / دو و چارصد بود و هشتاد سال 


قهرمانان و ضدقهرمانان 


پرکاربردترین نام در این منظومه نام‌های مختلف امیرالمومنین(ع) چون 
"علی" و "حیدر" است. پس از آن نام پیاهبر (ض). بة. کرات دندم: می‌ شود 
که عمدتاً در مواردی است که گفته‌ای از ایشان نقل می‌ شود پا چیزی به 
ان حضرت منسوب می‌شود. مهمترین قهرمانان مثبت علی‌نامه, طرفدار 
امیرالمومنین هستند: « امام حسن(ع), امام حسین(ع), عباس بن علی(ع), 
علی بن ابی‌طالب], عثمان بن علی, عثمان بن حنیف, ابن عمار, ابراهیم 
شریح. ام سلمه و شهربانو». قهرمانان مخالف امیرالمومنین(ع) نیز عبارتند 
از: «برخی خلفاء. معاویه, عمرو بن عاص, مروان, مغیره, ولید بن عتبه, 
ابوهریره, ابوموسی اشعری, سعد وقاص: عبدالرحمان بن عوف. خالد, 
عايشه, طلحه, زبیر, عبدالله بن زبیر. مصعب بن زییر, ابن طلحه, امیر 
یمن, ژعبدالله عامری, عوف بن نصر يا نصر بن عوف, عبدالله بن 
کرت انم عققا کرنبها کرت این خویه,سسلنه: عیداللم بن. فضل: 
ان تا و 0 آفرین / ار 
مصطفا کرد صد ی آن کین عرب / که ماندند خلقان ازو 
در عجب 


داستان‌های فرعی 


اد اتعافات جالب موبیط ه ان داسای است کم.در بایان ی سل 
روی می‌دهد: «عایشه» به اسارت سپاه امیرالمومنین(ع) در می‌اید ولی 
آن حضرت به احترام پیامبر(ص) او را محترم می‌دارد و عزم می‌کند که 
هر ای تاه ی رف ار ناهن 
است و از سویی برادر و محرم عايشه هم محسوب می‌شود ‏ مامور این 
کار می‌کند و سیاهی به او می‌دهد که همگی دخترانی‌اند زره‌پوش, نقاب‌دار 
1 هیچ کس هم از اين راز با خبر نمی‌شود مگر وقتی که 
این سپاه عايشه را با تکریم تمام به مدینه می‌رساند اما عايشه باز بنا بر 
ناسازی می‌گذارد که: «علی حرمت مرا حفظ نکرد و مرا با مردانی بیگانه 
تنها نهاد». در این هنگام دختران نقاب از چهره بر می‌گیرند و ظرافت کار 
امیرالمومنین(ع) را آشکار می‌سازند. 


«علی‌نامه» مرا زنده کرد 


«حجت | لاسلام رسول جعفریان» ربیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی, 
در بیان خاطره خود از دیدار با آیت الله العظمی سیستانی, به بیانات 
ایشان درباره کتاب لت نامه پرداخت و اظهار رضایت زیاد این مرجع 
بزرگ تقلید را از چاپ این نسخه نفیس که نخستین تجربه شعر حماسی 
شیعی است را اینگونه توصیف کرد: «آیت الله سیستانی از چاپ "او 
نامه " " ستایش کردند و فرمودند من کتاب زیاد می‌خوانم اما این کتاب را 
کنار دستم گذاشته‌ام. این کتاب مرا زنده کرد. از مقدمه آن تعریف کردند 
و فرمودند که من با پدر آقای شفیعی کدکنی اشتانف داتتم: سیس برخی 
از نکات مقدمه را بیان کرده و از این که احتمال داده شده که اشعاری 
بعدا اضافه شده از محققان آشنا به این منون خواستند که روی متن کار 
کنند که کدام یک اصل.و کدام یک الحافن: است. تا کید ایشان اب بود کد 
یک همچنین کتابی بعد از پنجاه سال از تألیف شاهنامه بسیار اعجاب دارد». 


تنیز علی ناننه 


اکتون تضیجن, از تسه اصلی کلن ناهد توسط "بر کر خخخشی رات 
مکتوب " منتشر شده است. این تصحیح به همت اقایان «رضا بیات» و 
دا تال علامی »را یر امامه نم سس اسای ان ابر ور 
یه ری ها است ه سا وه باس سامتاه مس هرا 
شفیعی کد کنی» و مقاله‌ای دیگر (به زبان انگلیسی) از «محمود امیدسالار» 
به صورت کی در تقران نتشر شد. 


3 انیت فلام 


منظومه‌ای بازمانده از قرن پنجم را بازخواندم تا متن اثر به شکلی مناسب 
در اختیار محققان و استادان قرار رز و این نهایت کاری بود که از چون 
منی بر می‌امد. ۳ ٍ 
این منظومه را نخستین بار اقای احمد اتش در «مجموعکة زبان و ادبیات 
ترک» معرفی کردند که مقاله‌ای بود دربارة 92 مجلد از نسخ خطی 
کتابخانة قونیه. این مقالة کوتاه را استاد عبدالرسول خیامپور در نشربة 
دانشکدة ادبیات تبریز ترجمه کردند.(1) 
اما این معرفی‌ها به فراموشی سپرده شد و آنچه که بعد از حدود چهار دهه 
, اين اثر را دوباره بر سر زبانها انداخت, مقالة استاد ارجمند دکتر شفیعی 
کدکنی بود که در سال 1379 چاپ شد. این معرفی نامه, مقاله‌ای بود 67 
صفحه‌ای و بسیار جامع و کامل که زحمت بسیاری از تحقیقات را از دوش 
برداشت 2(۰) این مقاله هم اکنون به عنوان مقدمة چاپ نسخه بر گردان 
کل نامه در دسترس است و ارجاعات معاله پیت رو تب به. هم عاف 
اختر خواهد خر دار سول ضیامورن فتضریات مر کیهه ند کنان 
خطی مهم فارسی در قونیه», مجلة دانشکدة ادبیات تبربز» سال هفتم , 
شمارة دوم (آبان 1334), صص 242-241. 
2 .۰محمدرضا شفیعی کدکنی,«حماسه‌ای شیعی از قرن پنجم», 
مجلةد انشکدة ادبیات و علوم انسانی مشهد, سال سی و سوم , , شمارة 3 
و 4 (پائیز و زمستان 1379).صص 425- 491. 
علی. ناضه: ر بیع تهران , مرکز پژوهشی میراثت مکتوب, 139 صص 
یازده - هفتاد و پنج. 
(صفحه (19)) 


2 سخن آغاز 


مقابله و معارضة تشیع و تسنن که از همان زمان پیامبر عظیم الشان صلی 
الله‌علیدو اله تلم آغار دم جر طول ارم هموا وه عادته سان‌نوده و-هر 
لحظه به شکلی بر امده است و به هیچ روی بحثی نبوده که محدود به 
حوزة خاصی شود. از نام نهادن بر نوزدان و تربیتهای نخستین گرفته تا 
جنگها و قتلها و غارتهاء همه و همه عرصه‌هایی برای این جدال بوده‌آند. 

در این میان قرن چهارم و پنجم از حادثه خیزترین برشهای تاریخند و در 
تاریخ مقابلة شیعه و سنی سهمی ویژه دارند. این عصر. عصر تسلط 
ِِِ« بر غرب و سلطة غزنویان و سپس سلجوقیان بر شرق عالم اسلام 
ست 

با این حساب قدرت در دست اهل سنت است و تنها یاد کرد چند واقعه 
کافت اشت تا اصهال آن ته ار را وا 

نخست باید کلام مشهور و تاریخی سلطان محمود را بازگفت که« من از 
بهر عباسیان انگشت در کرده‌ام در همه جهان و قرمطی 0 ۳ 
یافته آید و درست گردد بر دار می‌کشند»(1) و بعد به یاد آورد معامله‌ای 
را که می‌گویند با فردوسی شد به جرم تشیع تا آنجا که حتی جنازه‌اش نیز 
جایی در گورستان مسلمین نیافت و در باغی خارج شهر مدفون شد. ناصر 
خسرو هم که پس از اختیار تشیع مطرود همگان شد و ساکن یمگان . 

اما از همه شگفت آو رز سرنوشت حسنک وزیر است که محسود 
اطرافیان و هم ردیفان واقع شد و پس از سقوط از قدرت؛: اموالش به 
یغما رفت و تنش بر دار شد و همان بالای دار, سنگسار شد و هفت سال 
همان گونه آویخته ماند و سرش را هم بریدند و در مجالس گرداندند و تنها 
سرپوش این همه حقد و کینه و یگانه دلیل محکمه پسندشان هم این بود که 
پس از حج به مصر رفته و خلع پیشکشی خليفة فاطمی مصر را پذیرفته. 
پس لابد با شیعیان سر و سری دارد! 

1.بوالفضل محمد بن حسین بیهقی, به تصحیح علی اکبر فیاض, مشهد, 
دانشگاه فردوسی, , چاپ چهارم, 393 41, صص 90 -199. صفحه (20) 

حال دوران تا روز گا تصاطه معولان کما یش همین اشنک و واه این ها 
همین بس که اولین اثر جدی وشناخته شدة ادبیات تشیع دو قرن پس از 
حملة مغولان عرضه می‌شود و پیش از آن مجال بروز چنین چیزی نبوده 
است. صحبت از خاوران نامة ابن حسام خوسفی است در قرن نهم که تا 
رانک ای ایا اس ماس یبد ارچ امد سل 
نامه را پیش روی داریم ؛ منظومه‌ای که چهار قرن پیش از خاوران نامه 
سر وده شده و در خلال روایت ت جنگ جمل و صفین بوده از اعتقادات و 


باورهای شیعیان هم برداشته و خوشبختانه مختصر هم نیست؛ علی نامه 
0 بیت است. 

با این مقدمات دیگر سخن راندن از اهمیت این منظومه و تأثیرش بر تاریخ 
ادبیات و حتی دیدگاه‌ها و فرضیه‌ها دربارة جو فرهنگی قرن پنجم , کاملا 
حشو خواهد بود و ناپسند. در اين باب سخن راکوتاه می‌کنم. 


اظلاا را سانهای سا از صاغر غلی اه سر هشن است ی تام 
پا تخلصش «ربیع» است و ولادتش در 420 هجری ۰ این منظومه را هم در 
2 :02 شالکی شوی مر ودن اشت اب 3767 ند روانان کر اسان 
روای یت کرده (ب3091) و کتابش را هم به علی بن ظاهر تقدیم کرده که از 
اشراف ناحية سبزوار است؛ اما به نظر استاد شفیعی کد کنین لهجة ربیع 
نشان می‌د هد که او خراسانی خالص نیست. 
ِِ ی ز سال شمسی که مقارن با آغاز محرم هم بوده به انجام برده 
یتا منظومه‌اش را به حاکم سبزوار, علی بن طاهر بن...جعفر الصادق 
وا تقدیم کرده ات 91 -92) (1) 
این تمام آن چیزی است. که یقینی: است و دردی را دوا می‌کند. و الیته در 
متن تعریضهایی هم وجود دارد که به فرض صحت , مصداق «لایغنی من 
الحق شیناٌ»(2) است. 
1.محمدرضا شفیعی کدکنی, همان مقاله, ص بیست و یک - بیست و دو. 
2.قرآن کریم , یونس(10), آية 36. صفحه (21 ) 
اطلاعاتی از این دست که به هنگام سرودن زک جمل بیمار شده (ب 
22 و نیز این که‌هعارضان و فخالغانی هم داشته زب 66 22]. 
از اينها که بگذریم, دیگر تصریح با تعریضی نمی‌بينیم که از شاعر چیزی به 
دست دهد. اما با مطالعة دقیق منن و توجه به نظرات؛ توجهات؛ قوتها و 
حتی ضعفها و لغزشهای شاعر می‌توان به زوایایی از روحیات و خصوصیات 
شخصیتی او پی برد. این اطلاعت را به دلایل زیر می‌توان بسیار قیمتی 
دانست : ۲ 
یکی آن زمینه‌های افریده شدن چنین منظومه‌ای را تا حد بالایی روشن 
می‌کند؛ در حالی که هنوز از اين بهت رها نشده‌ایم که چگونه چنین اثری در 
چنان دوره‌ای مجال ظهور یافته و چرا تاکنون نشانی از آن نبوده وچطور تا 
حال باقی مانده است. ٍ 
دوم این که ربیع نماینده‌ای از جامعة شیعیان ان عصر است و چنان که 
خواهیم دید نمايندة چندان شاخصی هم نیست و به واقع مشتی نمونة 
خروار است؛ یعنی فردی شیعی با اعتقادات کامل در حد یک عامی اهل 
عطالعه وهی نی مصاعب نار 
در شناخت همه نحله‌های فکری و اعتقادی رسم بر آن است که تعالیم هر 
مذهب و مسلک را به آراء و سيرة ائمه و بزرگانش اه 
عاسه معتعدان آن مشلی: و این که آن. نالیم در صمل حگونه. مراعات 
می‌ شده, خبری در دست نیست. تنها استثنای این امر هم کتبی است که در 


مطاعن فرق نوشته شده که در آن موارد هم مولفان مغرض, دقیقا بر 
قاط ی ات دا اند که ما اف عاید اسان اصعی با د 
لا ابالیان هر فرقه به دست می‌امده و نیز هر اشتباهی را از اعتقادات 
عملی ان گروه می‌شمر ده آند. 

روشن است که اين منابع به هیچ روی موثق نیستند و از آنها چیزی به 
دست نمی ‌آبد خر جذسها و گمانها و برداشتها و استنباطهایی که معلوم 
نیست تا چه حد به حقیقت راه یافته‌آند. 

اما اين که فردی از میان عامه اعتقادات خود را بیان کند آن هم نه به قصد 
نشریح اعتقادات, بلکه کاملا طبیعی و در ضمن روایت داستان بی سابقة 
نیست؛: ولی قطعاً غنیمت است. _ 

در فصلهای بعد این غنیمت را تا انجا که دریافته‌ام, عرضه خواهم کرد. 
صفحه (22) 


عصر, عصر خفقان و بستن مجرای کلام است؛ چنان که شاعر ما در اين 
ادبیات می‌گوید : 

ز شوری نگویم سخن بیش از اين *** چو دارد کمینگه خداوند کین (ب32) 
نقوان گقت آن را از این دز دراز *** که دارد کمینگه. عدهی غماز 
(ب2056) 

که هن کوش درد کشت و قر اد که کین بر کشاند عووی اه زب 95 22) 
اما با همة اين احوال منقبت سرایی بازاری پررونق داشته و به هیچ روی 
این علم بر زمین نمی‌مانده و شاهد این سخن نیز این بیت می‌تواند باشد: 
نگویم که ناگفته بهتر بود *** اگر من نگویمش گفته شود(ب 2280) 

جدای از این , شاعر چندین جا به سابقة منقبت گویی در عصر خویش 
اشارن کردم افست که اه می‌هان از آها ففت‌ یرای زا رداست کرد 
به بیان دیگر, بر پاية اين گونه ابیات نمی‌توان به یقین گفت که این مناقب 
از جنس شعر بوده‌اند یا نه. ولی یک بیت. ظن قریب به یقین ایجاد می‌کند 
که علی نامه اولیه, ات متطوم از این کونه بشت. آنما که شاعم بد 
کاصان سس ان اس اه آحن نس انم ها مه 
ندعی است که آنکنژه کراسان اد .خلق ضاهامه این مد که با راز علی ناه 
و حمزه نامه خوانی راکد شود : 
علی نامه و حمزه نامه به چند 
نایسند(ب2993) 

منطق حکم می‌کند که آثر منظوم در مقابل اثر منظوم قدعلم کند و 
معارضة نظم با تلو اسان به ذهن توت آ رف ذیکر آن. که ساختار نام هر اه 
اترر یاه وه امه ی شاهنایه متا کهان اشت هو نها مسا ید 
با مر حت‌های ات ایشا اسان هو وان کفت. کوانن عان 
نامه که غیر از اثر پیش روی ماست و حمزه نامه دو اثر منظوم و مناقبی 
بوده آند که حتی بیش از شاهنامه رواج داشته‌آند؛ تا آنجا که به عقید ۵ شاعر 
ما شاهنامه سروده شد که از روایی آنها بکاهد. 

صفحه (23 ) 


نات بخوانند که این هست بس 


ربیع در چندین جا تصریح دارد که منظومه‌اش بر پاية روایاتی از ابومخنف 
است. ابومخنف لوط بن یحیی ازدی راوی و مورخ مشهور قرن دوم است 
که امروزه بیشتر به روایاتش در باب واقعة کربلا شناخته می‌ شود. کتابی پا 
نام جمل از او نقل شده که ظاهرا به ما نرسیده است. ربیع تمام گفتارش 
در جنگ صفین را بث آنوسکنت اسناد می‌دهد بو در خمل فقط یک بار از آمام 
صادق علیه السلام نقلی می‌آورد و یک بار هم از ابن عباس. بنا بر این 
می‌توان حدس زد که او هم کتاب جمل ابومخنف را در اختیار نداشته است. 
ربیع از ابومخنف با کنية ابوالمنابر هم پاد می کند. رجوعی و ۳۱ 
و مدخل «ابومخنف» نشان می‌دهد که چند بار به روایت از ابومخنف 
اشاره شده است . 

نکتة صمفی: که انم مق آ یگ تأکید ربیع بر این است که این دو جنگ 
پیش از او در کتابهای زیادی نقل شده (ب2057) را که نقل می‌کند 
قبلاً هم گفته شده (ب2275, 2992, 2276) و بسیار مفصل تر از این هم 
بوده است (ب 2279, 2294) 

شگفت اوه آن است که در مورد جمل بیشتر به ذکر سوابق تألیف 
می‌پردازد تا در مورد صفین و در تاريخ هم دقیقاً همین طور است چنان که 
می‌اورم, کتابهایی که دربارة جنگ جمل ذکر شده بیشتر از کتابهایی است 
ذکر نام آنان که کتاب جمل نگاشته‌اند: 

الف) ابومخنف لوط بن یحیی الازدی (157 ه) 

ج) محمد بن عمر الواقدی (207 ها) 

۳ نصر بن مزاحم المنقری (212 ه) صفحه (24) 

هل نی عفد الموانتت درو ها 

و) عبدالله بن محمد بن البی شیبه (235 ها) 

ز ) ابراهیم بن محمد الثقفی(283 ها) 

ج) شیخ مفید (413 ه) 

ذکز نام آنان که کتاب ضفین نکاشته‌اند ؛ 

الف) ابومخنف لوط بن یحیی الازدی (7 15 ها) 

ب) محمد بن عمر الواقدی (207 ها) 

ج) نصر بن مزاحم المنقری(212 ه) 

د) محمد بن جریر طبری (310 ه) _ 

چنان که در نظر اول به چشم می‌اید. تعداد کتابهای صفین نصف تعداد 


کتابهای جمل است. 

اما جالب: تر ان. است. که بدانيم کتاب ابومختف خیلی زود تاپیدا شده و 
طبری هم اثر مستقلی در این باب نداشته و همان يادداشتهایش دربارة 
صفین را که در تاریخش آورده کتاب محسوس کرهده‌اند. 


6- انگيزة سرودن 


خوشبختانه وی نت به صراحت مقاصد خود را بیان کرده که این 
الف) ۳۷2 دل و ۱ (ب 5- 4624) 

ب) نشاط روان (ب 2304) 

ج) زنده ماندن نام (ب3062) 

د) پسند خاص و عام (ب102) 

0( ۳ با دشمنان ِ ِ« 

۳ را حق ذین و دانش (ب3778) 

ح) مقابله با شهنامه خوانی : (ب 2977- 2991) 

صفحه (25) ۲ 

این مورد آخر از همه مفصل‌تر و در 14 بیت بیان شده و ضمناً اطلاعات 
جالبی را هم در باب کرامیان و فردوسی و شاهنامه به دست می‌دهد که به 
نوعی موید سخن نظامی عروضی سمرقندی است و استاد شفیعی کدکنی 
به ان پرداخته‌اند.(1) 

اما در بحت انگیزه‌ها یک بیت بسیار مهم باقی می‌ماند که اگر درست 
خوانده و فهمیده باشم, نشانگر سفارشی بودن منظومه است. البته این 
سفارش به هیچ وجه تنها عامل سرودن نیستو عامل اصلی به یقین همان 
انگیزه‌های درونی و روحی شاعر است. 

بیت این است : 

چو از طبع ما کرد ابا نیک یار *** دلم حال صفین کنون خواستار (ب 
2308<) 

نحو پيچيدة بیت را که کنار بگذاریم با اين جمله مواجه می‌شویم : چون دلم 
ابا (حبا9 نیک پار کنون حال صفین را از دلم خواستار کرد (< خواست ). 
(2 

ای ای ار یت وا ای اه ات 0 
منظومه به او اهدا شده - يا شخص دیگری است. مهم نیست. مهم آن 
است که منظومه به خواهش کسی سروده شده و نتیجه آن که ربیع در 
عصر خود چنان شناخته شده بوده که کاری چنین بزرگ را به او می‌سپردند 
و این , یعنی امیدی دوباره برای یافتن نام و نشان ربیع. . استاد ارجمند, دکتر 
شفیعی کر کته در حدسی هوشمندانه ربیع رز همان عبدالملک بنان قمی 
دانسته‌اند(3). من هم البته بسیار کوچک‌تر از آنم که در باب حدس استاد 
نظری بدهم و فقط می‌توانم بگویم : بعید است شاعری که در عصر و شهر 


خود شناخته شده بوده , در هیچ کجای تذکره‌ها و کتب آن روزگار جایی 
نداشته باشد و نامی از او نبرده باشند. 1.محمدرضا شفیعی کدکنی. همان 
مقاله .صص هفده - نوزده . 

2.اگر «ابا» را با کسر اول بخوانیم , با کمی مسامحه می‌توان چنین معنی 
کرد :«چو نیک یار از طبع من ابا کرد, کنون دلم حال صفین را می‌خواهد ( و 
برای دلم می‌سرایم ً« در این صورت دقیقا عکس فرضية مطرح شده در 
متن را خواهیم داشت. اما با توجه به سبک و لحن شاعر و شناختی که از او 
دارم. همان را که در متن امده ترجیح می‌دهم. 

3.محمدرضا شفیعی کدکنی, همان مقاله , صص سی - سی و سه . 

صفحه (26) 


7- ندین 


دیانت ربیع مهمترین شاخصة وجودی اوست. او یک شيعة دوازده امامی 
تمام عیار است و اصول مذهب خود را به خوبی می‌شناسد. معتقد است 
که کرامیان , به توطثه. شاهنامه را پر و بال داده‌اند تا یاد کرد رستم و 
اسفندیار جای ذکر خاندان پیامبر علیهم السلام را بگیرد. به همین سبب 
وظيفة خود می‌داند که کاری کند و می‌کند. تمام بضاعتش را در میان 
آثار بندگی در جای جای شعر ربیع دیده می‌شود. شروع کار با نام خدا ( 
ب2302) توکل به خدا (ب‌2306 و 3051) . سخن گفتن از محشر (ب7- 
5 امید به بخشش روز جزا (ب 2286 و 7- 2296) , امید به 
از مواردی است که کم و بیش در دیوان شعرای گذشته پیدا می‌شود. اما 
انچه ربیع را شاخص می‌کند و روح دیانت پرور او را می‌نماياند, وسواسش 
در انتخاب اخبار است. او معتقد است که هر چیزی را نباید گفت (ب 
0 و از هر کسی هم نباید نقل کرد (ب3000). او اخباری رز که به 
دستش می‌رسد «به معیار خویش» (ب ۷0 2) می‌سنجد و پس از گزینش 
در منظومه اش ی آورد: ۳ 

نیز در پایان داستان طرماح طایی سخنانش به واقع بر جان می‌نشیند. انجا 
که نمی‌تواند غبطه خوردنش به حال طرماح را پنهان کند که چگونه امامش 
را یاری داد و به زبان آوری گرهی را گشود( ابیات پایانی مجلس اول حرب 


صفین 
چنان که گفتم, این گونه اعترافات ناخوآگاه صادقانه است که ربیع را در 
بود تا تحمیدیه و نعت و منقبت او را هم می‌دیدیم! انجا احتمالا به وضوح 


بیشتری از اعتقادات شیعه سخن رانده بود. 
صفحه (27 ) 


8- فضل و دانش 
تن عروضی اف کفتاز دکتر. شقیعی. کدکتی. را به تمامی نقل 


یکتم 
هه ال هی کد در قطاب ای ان وید و دای ام 
است که سراینده کتاب خود را به لفظ عجم بر عروض عرب می‌داند و این 
جای 7 است, مفهوم ما این تعبیر این است که مولف عروض 
دیگری جز عروض عرب را هم می‌شناخته است. نفس توح به این که 
منظومه در عروض عرب است و به لفظ عجم, از وجود عروض دیگری در 
ِ روزگار خبر می‌دهد 1(»۰) 

.. گويندة اصلی (عربیع) اصول فنی شعر فارسی را به یکی می‌دانسته 
و در حدود مبانی عروض و قافية عصر خویش, وزن و قافیه را به دقت 
رعایت کرده است ... در اکثریت ابیات تمامی اصول نظم فارسی رعایت 
شده است و بعضی زحافات عروضی آن ن نیز از ویژگی‌های سبک شعر عصر 
گوینده است و نمونة را تا یپک قرن پس از او در کار بعضی از گویندگان 
می‌توان دید. اما مواردی هم هست که هیچ توجیه عروضی و فنی برای 
ایا ام تیان هر ی سای تفر ات مت 
بی مبالاتی گوینده عامل آن خطاهاست؟»(2) ۱ 
همین جدزيع ون ند ی کهور کیفیت: اسلوب تعن جویتسن ‏ ورده: ۶ 
نوعی دانش‌های ادبی خود را به رخ می‌ کشد : 
ز هر در نگه دار صرف سخن *** بکن پاکش از لحن و زحف و شکن 
بسنجش به میزان فضل و ادب *** به لفظ عجم بر عروض عرب (ب 7- 
106) 
سا رما ها و اضر فلی شیر ور فص عو توافت آعه مور ات 
عربی دانی او هم باید گفت که برای سرودن این اثر از منایع عربی 
استفاده کرده , پس قاعدتا عربی می‌داند. در جای جای شعرش ترکیباتی 
عربی را به کار بسته که خوش نشسته‌آند. البته موارد عجیبی چون «نزد 
الامام» (ب 7 9.. 0( و «گزین البشر» (ب 0۰17 هم هست که قطعا 
حاصل تصرف کاتب است و تمام اين موارد را به راحتی میتوان بدون 
«ال» در نظر گرفت و خواند. می‌ماند دو بیت عربی که در پایان مجلس 
چهارم حرب جمل امده است(ب 5- 1894) 
1.محمدرضا شفیعی کد کنی, همان مقاله بص‌ شانزده 
2.همان ص 439. 
صفحه (28 ) 
به نظر می‌رسد که این دو بیت سرودة خود ربیع نباشند؛ چرا که پس از 


ذکر ابیات, ترجمة آنها را هم ارو بیشتر به سروده‌های عامیانه مشهور 
ان عصر می‌مانند که ربیع دیده و پسندیده و در منظومة خویش گنجانده 
است. این دو بیت در وزنی متفاوت از وزن منظومه‌اند و قافیه هم ندارند 
و تنها ردیف «نا» (ضمیر متکلم مع الغیر) این چهار مصرع را به هیثت دو 
بیت در اورده است. این که ردیف جای قافیه را بگیرد در نظر ربیع مجاز 
است و در چندین بیت فارسی هم این مساله دیده می‌شود ؛ ولی از وزن 
متفاوت دو بیت عربی نمی‌توان گذشت. ریبیع یا عربی نمی‌دانسته, يا این 
دو بیت را نتوانسته درست بخواند يا اساسا این دو بیت را جزء منظومه 
ندانسته است. 


سم هایس تا سار ات اس کی نامه رات مسا 
شاه مه سرودو شده است برخوره ربیع ب شاهنامه ثٍِِِ به هم 
می‌داند ۳۹/۳ با مکر کن امنان: اعتراف ۹ ان نعز و 
دلکش دارد (ب94). نیز پهلوانان شاهنامه را بزرگ می‌شمارد و این دقیقاً 
عکس کاری است که از شعرای آن ور اور سراغ داریم. آنان به دلایل 
مختلف که سرامدش حسادت خودشان به فردوسی و غير ایرانی بودن 
ممدوحان است - از پهلوانان شاهنامه نام نبرده‌اند جز به استخفاف و 
۱ 
اما ربیع پهلوانان ملّی را ارچ می‌نهد و اینان در شعر رییع تمثیل 
مردانگی‌اند. بزرگترین این پهلوانان هم بی هیچ تردیدی رستم است. در 
بحجت واژگانی هم جالب است که سهراب را «سرخاب» می‌خواند. 
از شاهان ایرانی هم به نیکی یاد شده جز کیقباد که در بیتی عجیب 
«احمق» بر شمرده شده (ب1376). باید یادآوری کنم که این بیت بسیار 
سست است و ذکر نام کیقباد هم هیچ ربطی به داستان ندارد. 
صفحه (29 ) 
اتصاصر ار ای امس را خم ی آهرسی میا وان ام 
برد. در علی نامه ابیات بسیاری مشخصا به ابیات شاهنامه می‌ماند که البته 
در برخی موارد می‌تواند توارد باشد. (ت 9 1846, 993 ..) یاد 
کرد زنان در علی نامه هم بسیار شبیه دیدگاه فردوسی به جماعت نسوان 
انست که این نکته را باید بششتر بت اند خم فرهی آن روز کار خاشست 
اثر پذیرفته از شاهنامه.(ب1998) 


0- فصاحت 


فصاحت در علی نامه پست و بالای بسیار دارد. گاه ابیاتی بسیار درخشان 
دیده می‌ شود و گاه چنان است که گویی از سر بی حوصلگی و اجبار ابیاتی 
را سر هم کرده است. اما کلیت کار قابل قبول و ستودنی به نظر می‌اید. 
نكتة گمراه کننده‌ای که ممکن است خواننده را بفریبدو شعر را در چشم او 
ضعیف جلوه دهد, ویژگیهای سبکی قرن پنجم است که در بسیاری موارد با 
معیارهای عصر ما تفاوت دارند. 

«ذال» هایی که امروزه «دال» شده‌اند. متن را در نظر خواننده غریب 
جلوه می‌دهند و اختیارات عروضی آن روزگار, شاعر را وزن ناشناس جلوه 
می‌دهد و همین‌ها کافی است تا ذوق و نظر عمومی خوانندة عام. علی 
نامه را نیسندد. به این اضافه کنید اشتباهات مکرر و نابخشودنی کاتب (یا 
کاتبان) را که فصلی مستقل را به خود اختصاص داده‌اند. 

از اينکه که بگذریم , به مسأله جالبی بر می‌خوريم : میان حضور مالک 
اشتر در میدان و ابیات دل انگیز و شیوای منظومه رابطة محصوص و 
آشکاری. دید فی‌شود که خکانت. از انکیوم: درونی وه غبرت. دیتی- شاعتر. 
دارد. همین گونه است ابیات مربوط به طرماح و گفت و شنودهایش با 
شامتان که,ذر بایان ارت نش و ده برانگینگن شاعر دیگر در لابه لای 
ابیات ینهان نمی‌ماند و خود را آشکارا نشان می‌دهد (ب3008). متأسفانه 
در اغلب موارد یک يا چند بیت ضعیف و ناتندرست از فروغ این ابیات 
درخشان می کاهد و خوانندة به هیجان امده را سرد می کند. 

صفحه (30) 

در کل هم ربیع در سرایش جنگها و صحنه‌های پر تکاپو بسیار موفق تر عمل 
کرده تا بازگفتن نامه‌نگاری‌ها و مکالمات. گاهی اوج ضعفش در خطبه‌های 
آغاز و پایان مجالس است و ۱ جاهایی که می‌خواهد از هنر خویش 
سخن براند! 

اصلی ترین ی ربیع در فصاحت و بلاغت را می‌توان در این عناوین 
خلاصه کرد : حشو, آوردن واژه‌هایی بی ارتباط, ایجاز مخل, خروج از 
معیار, ضعف لیف 2 با معنای دوم نامناسب. 

مواردی هم هست که نحو بیت آن قدر پیچیده است که خواننده در درک 
مفهوم به مشکل بر می‌خورد. در اين موارد سعی کرده‌ام در پانوشت 
معنای سر راست بیت را به دست دهم. 

لعین گفت من تو رهی میر تو *** چو مرگ است ناچار تدبیر تو (ب 6503) 
معنی مصراع اول : لعین گفت : تو رهی (غلام) هستی و من امیر تو هستم. 


ندانید گفت او شناسی مرا *** که در می‌بوندید بر روی ما ؟(ب 1110) 


معنی : او گفت : مرا نمی دانید و نمی‌شناسید که بر روی ما در می‌بندید؟ 


دوه سار حقوی ۱1 


الف) فعل مفرد به جای جمع : ۱ 

فعل مفرد به جای جمع يا حذف علامت جمع که نمونه‌های آن را در متون 
قرن پنجم و ششم بسیار می‌توان دید : _ 

نبود اگه ان گرد لشکر شکن *** که بگریخت اعدای دین از وطن (ب 
5:32+) 

ب) فاصلة ضمیر : ۱ 

که گرتان ببینید چنین ساخته *** کمر بسته و تیغ کین آخته ( ب170) 
چومان بازگشتن به محشر بود *** در آن حشر فاروق حیدر بود (ب1611) 
۲1 ساختمان فعلهای شرطی : 1.اين فصل راکامل از دکتر شفیعی کدکنی 
زو نقل می کنیم : همان مقاله , صص سی و هشت -چهل. صفحه (31) 

اگر نیستی تخم جنگ و بلا *** تن ما نبودی در او مبتلا (ب 7948) 

د) آثار لهجه : 

عهای شرطی , 

«بگوم» به جای بگویم و «بجوم» به جای بجویم : 

علی گفت این سهل باشد بگوم *** مراد ترا اندرین جا بجوم (ب 2228) 
یا «سعت » به جای ساعت , واحد زمان ( همان گونه که در خراسان امروز 


چو آن نامه ترو مد رتیه *#* فرو خواند و اندر سعت بردرید(ب 3799) 
دیل به جای دل : 

چو دیدم مر آن حالت اندر زمان *** بکردم یکی تو به از دیل و جان (ب 
۳+۹+916) 


دلیل به جای دلیر , اگر بد شنیدن کاتب ملاک آن نباشد : 

لعین فضل گفتا گزافه سخن *** نگوید دلیلی که باشد چو من (ب 4897) 
بلک به جای برگ : 

به مالک سپرد ان زمان بوالحسن *** یکی رایتی نو چو بلک سمن (ب 
۳(9304+() 

0) حذف ضمیر به قرینه : 

به برد در گرفتند و پرسید سخت *** همی گفت چون آمد این نیک بخت 
(ب 396) 

و) صورت ممال کلمات : 

شفی به جای شفا 

بدو گفت ایا قرو تدبیر چیست *** شفی مان در اين رنج پر درد کیست 
(ب 2587) 


ز) تقدیم معدود بر عدد : 

تمضرست فورند ید را کی زا مودک رون زب 12 6) 
ج) جمع عربی را با علامت فارسی جمع بستن : صفحه (32) 

ناکنین ان < تاکتیتان (فکر رو ی شمار). 

سپه را بدادند رایاتها*** منقش بکرده به آیاتها(ب 1343) 

۰ لعینان شوم اختران *** خو هم کین او از شما اين زمان (ب 


2- عروض 


در فصل پیش گفته شد که شاعر ما مبانی عروض را در حد عصر خویش 
می‌دانسته است. اما از انجا که این مبانی و اختیارات شاعری تا حال 
تغییرات زیادی داشته‌اند, خواننده امروزی شعر ربیع را به لحاظ عروضی 
سالم نمی‌پندارد همچنین تاثیر لهجة شاعر بر سقیم نمایی عروضی شعر را 
نباید از یاد برد. حال مشکلات عروضی رایک به یک باز می‌نمایم.: 

الف) هجای کشیده به جای هجای بلند : , 

در منظومة ال نامه 339 بار این مساله را می بینیم که بسیاری از این 
موارد مربوط ؛ به شناسه‌های دوم شخص و سوم شخص (ید, ند) می‌باشند. 
زانکزار ات ها 
مثلا «بگفتند» را «بگفتن» تلفظ و است و «فرست» را «فرس» . 
مثال: 

بگفتند چه تدبیر ای هوشمند *** بکن چاره‌ای بهر ما سودمند(ب 367) 
فرست قاصدی زود نزدیک خال*** خبر ده به زودی هم از کار و 
حال(ب504) 

البته مواردی هم یافت می‌شود که هیچ توجیهی را بر نمی‌تابد. 

ب) کتابت : 

کاتب معمولاً «پیمبر» را «پیامبر» می‌نویسد و «پیغمبر» را «پیغامبر». این 
قضیه بارها تکرار شده و اگر کسی این قاعده را نداند وزن را مشکل دار 
خواهد ؛ یافت. مثال: 

)34( 

همچنین تصرفات نابخشودنی کاتب که در فصلی جداگانه بررسی خواهد 
شد در چندین مورد وزن را دچار مشکل کرده است. مثال : 

به فرزند بوبکر داد او جناح*** که در تیغ وی دست فلاح (ب 1350) 
مصراع دوم باید چنین چیزی باشد :« که در دست وی بود تیغ فلاح» يا « که 
در تبع وی بود دست فلاح». 

تا آن جا که از دستمان بر می آمده, کوشيده‌ايم که این گونه خطاها را 
اصلاح کنیم و متن را هر چه سالم‌تر در برابر خواننده بگذاریم. 

ج) هجاي بلند به جای هجای کوتاه : 

این ماه هم 19 بار د بده می‌ شود که در بسیاری از موارد تحت تآثیر 
لهجة شاعر می‌تواند باشد. مثلا «یای مجهول» که به شکل کسره تلفظ 
می‌شود یا «را» که «ر» باید خوانده شود. مثال: 


حساب و کتاب دیوان سر به سر *** بدان دیو ملعون شد از خیر و 
شر(ب50) 

کولب کمک ند کی دار این هیر را نیکو نگاه (ب 2085) 
غلیضا دمان فد و کرد آفرین #۴ بر آن-خانون هد با ن‌زدین ارب بو 10) 
د) لهجه: 

در چند مورد هیچ قاعده‌ای در کار نیست جز لهجة شاعر . تلفظ صحیح این 
موارد را در پاورقی صفحات مربوط یاداور شده‌آیم. مثال 

بگفت ای خدایا تو داناتری *** بدان را تو بد ده که تواناتری (ب1891) 
علی گفت این سهل باشد بگویم *** مراد تو را اندر اين جا بجویم (2228) 
) «هاء» با تلفظ همزه : 

اين نیز از ویژگیهای لهجة شاعر است که گاهی «ه» را مثل حمزه تلفظ 
می‌کند و ان همزه هم همزة وصل می‌شود. صفحه(35) 

این قاعده 9 بار اجرا شده است. مثال: ۲ 

نکردند جنگ آن زمان هیچ کس *** نه اين پنچ هزاری که آمد ز پس ( ب 
4 () 

و) «ن» ساکن : 

در 20 مورد «ن» ساکن از تقطیع ساقط نشده است که این مورد تا قرن 
هفتم در آثار کسانی چون عطار هم دیده می شود و در قرن پنجم غلط 
محسوب نمی‌ شده است. مثال : ۰ 

حمیرا بدو گفت ایا خفته مرد *** تو گرد چنین خوان دیگر مگرد( ب 1250) 
ز) کم بودن هجا در مصراع: 

این اتفاق 16 بار پیش آمده است و شاید هی کس نتواند دقیقاً نعیین کند 
که چند مورد از اینها بر عهدة شاعر و چند مورد به عهدة کاتب است. مثال 


به یک حمله در راند او سخت زود *** چنان گویی کاسبش اندر ربود(ب 
7 () 
7 اشتباه در ارکان (3 مورد) ۱ 
در دو مورد مصراع یک «فعولن» بیشتر دارد و در یک مورد اخر مصراع به 
جای این که محذوف باشد, سالم است : 
مرا هست عمران پدر کو عم مصطفاست ؛ فعولن فعولن فعولن فعولن 
ِ (ب 8476, 8833, 8714) 

4 دخالت در صورت آوایی کلمات 
الف) اسامی خاص 
در آثار شاعران بزرگ هم دیده می‌ شود ؛ چرا که برخی اسامی خاص که 
ناگریز از استفاده از آنها در متن هستیم در وزن نمی‌گنجند؛ اینک چند نمونه 
از این نوع کاربرد شایع : 


قعاهیه کقفا کین ور کون کج ار امد ی هن انش راب 091 11) 


صفحه (35) 

045 

پس آن گه جدا کردم از پنج هزار *** ز معز و غنم پیش سید عمار ( ب 
4۹31(+۳۴) 


این مورد را نیز گهگاه شاعران دیگر استفاده کرده‌اند؛ 

بسیکس بدان نیز بشتافتند ۴** شکمّ ستر زنده بشکافتند ( ب 10907) 

8 اشباع کسرة «به» 

اشباع کسره از رایج‌ترین اختیارات شاعری است و بزرگترین شاعران نیز 
بارها از آن استفاده کرده‌اند؛ اما اشباع کسرة حرف اضافه را ناپسند 
شمرده‌اند که در متن چند بار پیش امده است. 

میانشان زدی زان سپس به دو نیم *** که تا زو معادی همی بد به بیم (ب 
0/7( 

5 حذف «ع» از تقطیع (4 مورد ) 

بیشتر در اسامی خاص مثل علی و عمر اتفاق افتاده و گاهی در شعر 
شعرای دیگر نیز دیده می‌شود. اگر چه مخالف قواعد عروضی است. اما با 
کیفیت ادای واج‌ها در زبان فارسی مناسبت دارد ۱ 

بر افکند تن بر سوار هدی *** دو صد جان من باد علی را فدی ( ب 
623:25) 

خاتمه : ۱ 

چنان که ملاحظه شد., مواردی که ظاهرا مشکل عروضی دارند بسیارند؛ 
ولی شاعر جز در چند در مورد معدود مقصر نیست و باقی مشکلات از 
اختیارات و لهجه‌ی عصر او برخاسته است. 

صفحه (36) 


3- قافیه 


در مبحث قافیه هم اشکالات زیادی به چشم من که برای خیلی از آنها 
توجیهی نیافتم و در موارد زیادی می‌توانم بگویم که شاعر قافیه را باخته 
است. نکنة جالبی که باقی می‌ماند این است که در اکثر قریب به اتفاق 
این گونه ابیات, در جایگاه قافیه قاعده رعایت نشده ولی به نوعی 
موسیقی لا زم تامین شده است. تلاشهای ربیع_ برای تأمین این موسیقی 
بسیار جالب است و تا حجد زیادی آواهای رایج أن زوز از و آن نواحی را 
می‌شناساند و درک مردان آن عصر از موسیقی شعر را آشکار ضی کنت: 
خصوصا که ربیع از میان عوام برخاسته و قواعد عالمانه ذائثقة عامیانه اش 
را عوض نکرده است. در زیر فهرست وار نام اشکالات, تعداد کاربرد آنها و 
یک نمونه از ابیات را مشکل‌دار می‌اورم: 

الف) دال و ذال (86 مورد):(1) 

نخستین وزارت به مروان بداذ *** فدک رابه اقطاع او کرد شاد (ب 46) 
ب) ردیف به جای قافیه ( 82 مورد ) 

دبیری بدان عمرک عاص داد *** به اسم حجابت ورا راه داد (ب 49) 

ج) اکفا (25 مورد ): 

کسی کاو بپیچد سر از عهد تو *** کنیمش به شمشیر دین صید تو (ب 
0204 

د) اقوا (29 مورد ): 

نبشته همی آوریدم به قهر *** به نزدیکت ای شاه روشن گهر ( ب 1469) 
0( اشکالات کتابت ) 26 مورد : 

بگفتا بگویید تا کیستیت *** که در می‌زنید وز پی چیستید (ب 338) 

و( بدونر قافیه با حرف آخر مشترک (26 مورد ): 

به نتره کشاذ ند-دست ان ده هرد ۳۳۴ ی طعتهشان در میان کشت رد ( 
ب‌1615) 

1.این مورد تصحیح اصلاح شد. 

صفحه (37/) 

ز)ایطا (11 مورد : 

بر اين رای از انجای برخاستند *** سوی خانه‌ی طلحه بشتافتند (ب 379) 
ح) غلو (11 مورد ): 

گرت این شگفتی است ای یار من *** شگفتی نمایت بسیار من ( ب‌283) 
ط) حرف قافیه «ی» (6 مورد ): 

چنین گفت پیغمبر ابطحی تیه بود دشمن مرتضی دوزخی (ب 1455) 

ی ) اشکالات دیگر (12 مورد ) 


فرا آنچه بودند. فرزند.و یار ۴۴ بر تو فرستادم ای تیک رای( .ب 1028) 
ک) بی قافیه (15 مورد ): ۱ 
بگفت این و چون تندر و تند باد *** بفرید آن گرد گردن فراز (ب 5204) 


4- کتابت 


کاتب علی نامه, یعنی محمد بن مسعود المعدم التستری, به راستی سهمی 
بزرگ در این منظومه دارد و با کمی اغراق باید گفت : « مشخص نیست 
دست شاعر در خلق این منظومه هویداتر است يا قلم کاتب»! کمتر 
صفحه‌ای را می‌توان یافت که نشان از غلط‌های فاحش کتابت نداشته 
باشد. معمولا نقطه گذاری, را در نسخ بازمانده از این اعصار جدی 
نمی‌گیرند؛ ولی اینجا با مساله خالیی زو بت ری دی تقریبا نوعی یکنواختی 
در معکوس گذاشتن نقطه‌ها! بیعنلی نقطه‌های الا در پایین و نقطه‌های پایین 
گذاشتن حظ «ذال»ها ‏ دقت نسبتاً خوبی دارد. " ۹ نا به چا در 
اثیات: مساو خوانتوم رات اساممی دار مه حصوضارر ی ره 
فعلها, سرنوشت بیت را عوض می‌کنند. در موارد بسیاری «ستر< استر» 
به «شتر» تبدیل شده و سیر داستان را در ذهن خواننده تغییر داده است. 
آلشه شیر و فاطر تقنع جندانی سر تارسخ وا دا رن ولی ههاران. آسا 
چرا. 

صفحه (38) 
حدوداً در یک پنجم پایانی کتاب به طور مشهودی اشکالات نقطه‌ها کم می 
شود و ارات شون کر و بخدستتر دیده من تون آبا کشت در نقطه درادن 
کتاب دست می‌برده و نتوانسته کارش را به انتها , برساند؟ 
در ترکیب‌های عطفی بسیاری «واو» افتاده [ب2223). ابتدا گمان 
می‌ کردم سهو کاتب است؛ ولی بعداً که کثرت این اتفاق را دیدم و عکس 
آن. را هم یافتم. بعنی آمدن «واو» در میان ترکیب اضافی , پنداشتم که 
شاید این شیور خاصی از گفتار بوده و موارد مشابهی از زبان امروز به 
ذهنم آمد؛ مثلا گفت و گو, شست و شو و.. . که گفتگو و شستشو نوشته 
کاتب های سالم فارسی را با افزودن «دال» به حاسب خود عربی 
کرده و صورت‌های غریبی مثل را «نزد الامام» (ب 2 و. ۰) را ساخته و 
گاه در حفظ مصراع از لحظة دیدن پا شنیدن ۳ لحظءةّنوشتن دچاأ ر مشکل 
شده و ترکیب‌ها را معکوس کرده (ب 70 5 گاه حروف ۳۳۳ 
بیت افزوده و گاه از ان کم کرده است. 

بخش عمده‌ای از منظومه بر او املا می‌شده و خطاهایی هم در 
شتا داد که اصل که وا ناید ری افت. آه جه سوحیه آرشفت 
بازشناخت!(ب 1899, 4897 و...) 
گاه بخشی از یک مصراع را انداخته و گاه مصراعهای چند بیت را در هم 


ریخته و به هم پیوند زده (ب‌3528). گاه هم یک يا چند بیت راکلاً ننوشته 
است و سیر منطقی داستان را مختل کرده. بی دقتی‌هاأ و سهوهای 
نوشتاری هم که معمولا در کار کاتبان دیده می‌شود. 
سواد عمومی‌اش در حدی است که «ساقی» را «ثاقی» می‌نویسد(ب 
3 و «امان» را «عمان» (ب 3585) و... 
تمام اين موارد به گونه‌ای قابل حدس و تصحیح است؛ ولی در مورد 
اسمهای خاص کار سخت‌تر می‌شود. خصوصا که منابع تاریخی ربیع هم در 
دست ما نیست و برخی از این اعلام را نمی‌توان در کتب معرفه الصحابه و 
رجال بازشناخت. شاهکار کاتب ضبط نام «قیس» است که بعد از مدتی 
«قیص» می‌شود و بعد همو به «فیض» بدل می‌گردد و جالبتر آن که کمی 
بعد «قیس» و «فیض» را دو تن می‌پندارند و در بیتی «قیس» داریم و در 
بیتی«فیض» ! (ب 1349 به بعد) 
صفحه (39) ۱ 
نام یک شخص را یک بار «عوف بن نصر» و بار دیگر «نصرین عون» آورده 
است. 
«عبدالله بن ... ابی سرح» را به این اشکال می‌بينيم که البته در این مورد 
شاعر هم بی تقصیر نیست: ابن شریح, ابن شروح, سروح. مسروح! 
«طرماح طایی » به ضرورت شعر به سکون «ر» طرماح خوانده شده و 
همان هم به دست کاتب به طروماح و طراماح بدل گردیده است. 
«ابن خطیع» را ( که با چنین هیئتی هم در کتب تاریخی و رجالی یافت 
نشد) نتوانسته است بخواند و شکلی نامفهوم از آن را نقش کرده و جالب 
ان که در خند یت هد همترن ام را که دوباوه آمدح شاه و نوشته ولن 
مورد قبلی را ی نکرده است! (ب 3834) 

شهر «قیروان» را : نیز «قهرمان» ثبت کرده است. 
هد حال ام مارد که خر یه مت اه هط ات 
نمی رسید. 
روحش شاد! 


5- مشخصات نسخه 


این بخش را از قول استاد شفیعی کدکنی می اورم: 

کتاب دارای 3201 ورق است و هر ورق شامل نوزده بیت و تاریخ کتابت 
بدین گونه آمده است : تم الکتاب بعون الملک الوهاب فی یدالعبد الضعیف 
محمد بن محمودآبن[ مسعود المعدم (؟)التستری فی یوم الخمیس سابع 
شهر رمضان 

در فاصله‌ی 00 0 هجری که خط و شيوخ کتابت بدان نزدیک می‌نماید, 
در سالهای متعددی پنجشنبه هفتم رمضان بوده است. حدود پانزده سال که 
اولین آنها 702 است و آخرین آنها 795 جمعه اول رمضان بوده و پنجشنبه 
هفتم. بنابراین محاسبة تاریخ دقیق کتابت از اين رهگذر امکان پذیر 
نیست. ما ها ار 
در پشت جلد صحفءة اول ان این عبارت را به ترکی عثمانی و به خط عربی 
رایج در کشورهای عثمانی می‌توان خواند : 

«قونیه آثار و عقیقه موزه سی» 

صفحه (40) 

تا وا 0 وا ی نوزده 
بیت و در مجموع دوازده هزار بیت. مشخصات کتاب را در پشت جلد با 
همان خط بدین گونه ثبت 2 : 

علی نامه , منظوم , فارسی/ خطاطی محمد محمود بن مسعود التستری 
فیلم این کتاب در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شماره 322 موجود 
است و عکس آن در سه مجلد با شماره‌های 590, 589 و 591 ثبت است. 
تا آنجا که در کتابشناسی‌ها جست و جو کردم. در هیچ جای دیگر نسخه‌ای 
یی ی ام بت 
است . با دشمنیهایی که در طول تاریخ تا عصر تیموری نسبت به ادبیات 
مناقب خوانی وجود داشته است, همین یک نسخه هم که باقی ماندهاست 
از غنایم روزگار باید به حساب ارت نسخه در قرن هفتم يا هشتم کتابت 
شده و مالک آن شخصی شیعی به نام حاجی علی / حجی علی بوده است 
و این نام به صورت ح ج ی ع ل ی در جاهای مختلف کتاب بین السطور 
دیده می‌شود: به خطی بسیار نزدیک به خط اصل, نام کاتب البته علی 
نیست. (1) 

هر ده برگ یک بار, در بالای صفحات واژة «عشر» به شکل وارونه نوشته 
شده است که کار صحاف باید باشد. اول بار این واژه را در نز ک چهارم 
9 افتاده است. یعنی حدود228 بیت. 


16- شیوة کار 


پس از پاکنویس و حروفچینی, کار به کمک رایانه پیش رفت. هم زمان با 
ویرایش متن, بیش از بیست موضوع در تک تک ابیات بررسی شد و سپس 
هر یک از این موضوعات جداگانه بحت بررسی قرار گرفت. آنچه در 
معفمد اسر آشاشی ین اطعا تا ره آمارهای ارات شوم سر 
این پایه استوارند. جلوة اين آمارگیری و دقت کار را می‌توان در بخشهای 
مربوط به وزن و قافیه دید. ۱ 

اس ای را ار ای سای ات ری دس 
اوری شاهد 

1.محمدرضا شفیعی کدکنی, همان مقاله , صص بیست و دو- بیست و سه. 
صفحه (41) 

ال موی این سول اعت فده در انتعاب شاه مخال‌ ها کست هعرج 
ندهم و کار را اسان بگیرم؛ تا انجا که احتمال افزونی در شواهد بیش از 
ا تال اضر در بات 

اما چند نکته درباره خوانش متن و رسم الخط 

در طول مدت تصحیح, نگارنده و آقای غلامی هر کدام حدود پنج بار کل 
منظومه را خواندیم. در این خوانشهای مکرر هم با سلیقه و سبک و سیاق 
ربیع خو گرفتیم. هم در بسیاری از موارد توانستیم برای 0 بیت با مصرع 
یاترکیب, مشابهی در جای دیگری از منظومه بیابیم و هم سبک خطاهای 
کاتب را دريافتيم. با اين همه چند مصراع ماند که ضبط صحیحش برایمان 
مجهول مند. البته در باقی موارد هم ادعای بی خطایی يا حتی کم خطایی 
نداریم. 

از کلی اه باق که خی تافی ماه استا حا یر این نتاس کار با 
انا تاه کی ار رس متیر ام را 

الف) ضبط نسخه غلط است در این مورد ضبط صحیح در متن آمده و 
ضبط نسخه بی هیچ توضیحی در پانوشت ذکر شده است. 

ب) ضبط نسخه نادرست به نظر می رسد اما پيشنهاد مصححین هم در حد 
احتمال است و قطعی نیست. در این موارد ضبط نسخه در متن آمده و 
ضبط پیشنهادی در پانوشت وبا این علامت ]/1 

ج) در نسخه کلمه‌ای افتاده است. در این موارد واژة مورد نظر در خود 
متن امده وبا قلاب] [ مشخص شده است. ملاک تشخیص وارژة افتاده نیز 
وزن و سبک و محتوای ابیات است. در افزودن این اضافات محتاطانه عمل 
کردیم جز در یک مورد که بیت کاملا ناقص بود و عبارت «#به ذص مبین »> را 
بر اساس گمان افزودیم ۳ خواننده بیت سالمی را پیش رو داشته 


باشد(ب2028) 

د) توضیحی خارج از متن نیاز است. در اين موارد جایگاه توضیح در متن با 
ستاره (*) مشخص شده و توضیح در پانوشت بین دو قلاب ] [ امده است. 
صفحه (42) 

م) کلمات و تر کیبهایی ذر متن وجود دارد که کاتب آنها را اغلب به شکلی 
ناآشنا يا غلط نوشته است. این کلمات را که ذیلا ذکر خواهد شد, غالبا بی 
هیچ توضیحی اصلاح کرده‌ایم. 

از انجا که کاتب در نقطه گذاری دال و ذال‌ها نظم مشهودی ندارد, تمام 
ذال‌های معجم را به شکل دال ثبت کرده‌ایم. 

تصحیح: که تاکه باکاینکاوپیمبرقنبرزیعمرو در نمایه ها نیز هرجا که توضیحی 
از مصححین امده با علامت قلاب ] 1 مشخص شده است. این نشانه 
خصوصاً در بخش لغات نشان می‌دهد که چه لغات و ترکیباتی در علی نامه 
وجود دارد که در لغتنامة دهخدا نیامده است. 


17 سپاس و قدردانی 


خدای را شاکرم که این کار چون همة کارها بی توفیق او نه شروع می‌شد 

و نه به انجام می‌رسید. نیز صاحب راستین این حماسه‌های راستین. 

امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام را به بزرگی می‌ستایم که جز 
به آذن او و نظر مرحمتش چنین کاری از چون منی بر نمی‌امد. 

اما بعد, گام نخستین شناساندن علی نامه را دکتر شفیعی کدکنی برداشت. 

نیز تشویق‌های شور آفریتیتن: همراه فان ون بنده و آقای غلامی بود. 

مقاله‌اش گره‌های بسیاری را گشورر و در خواندن برخی از مشکلات متن 

هم از او بهره بردیم. دیر زیاد آن بزرگوار خداوند! 

از استادان گران قدر, دکتر مظفر بختیار و دکتر محمد دهقانی استفاده‌های 

بسیار بردیم. 

عکسهای جدیدی از نسخه تهیه شد و در قالب یک لوح فشرده از ترکیه به 

ایران صفحه (43) 

فرستاده شد که مشکلات بسیاری را حل کرد. این کار به همت آقای اکبر 

ایرانی, مدیر مرکز پژوهشی میراث مکتوب, انجام شد.. _ 

این یک را سیاس نمی‌توان نامید. فقط یاداوری است . اقای ابوالفضل 

غلامی در تمام مراحل کار همراه و همکار بنده بود و در این تصحیح هر دو 

به یک اندازه سهم داریم. فقط مقدمه نویسی به عهدة من گذاشته شد و 

باعث شد که نام ایشان ِ بياید و نام من دو خط پایین‌تر؛ اتفاقی که 

می‌تواننست به عکس پیش 

همچنین سیاسگزار ِِ با باشم.خصوصا همسرم که شکیبایی اش 

به راستی در به مر رسیدن کار نقش داشت. 
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دفتر اول : حرب جمل 


وان خاافی ی از نناسیز 


اگر چند هست این سخن آشکار *** به نزد صغار و به نزد کبار 

و لیکن چو من بر نزد هیچ کس *** در این قصه در نظم گفتن نفس(1) 
خر کون رس هرصبت که کر با ور و 

که چون مصطفی شد ز دنیا برون *** ز شهبت که شد دیو دون را زبون 
5 چه فتنه پدید امد اندر جهان *** ز بهرای اهل هدی از زمان 

زشهبت شد آن قوم بر (2)دو گروه *** ز بد قوم شد دست حق با ستوه 
یکی جست نص و دگر اختیار *** چو نص را نبد جز نبی چند یار 
شکسته ز بن عهد روز غدیر*** شکفته سقیفه ز برنا و پیر 

ره نص رها کرده بیهوش وار *** زکینه گرفته ره اختیار 

0 چو با نص نبد آن سپه را شکیب *** همی کرد هر یک چوشیطان فریب 
نشست اختیا ر از بر (3) جای نص*** کز این اندر پید | ار رای نص 
به خانه همی بود نص زان سپس ۴** * شده بارش از خاصگان چند کس 
زین صاحب غار سی ماه راست *** خلافت همی راند چونان که خواست 
چو دنیا از او خواست پرداختن *** اجل کرد ناگه بدو تاختن 1.نسب 
2.بد 

3.بری 

صفحه (1) 

15 چو شمع امیدش فرو خواست مرد *** خلافت به فرمان عفر سیرد 
چو خالی شد از بکر روی زمین *** بر اسب خلافت عمر کرد زین 

از ان پس بر اسب خلافت نشست*** گرفته خط اختیاری به دست 
مدارا همی کرد نص همچنان *** سیرده بر اسب صبوری عنان 

بدان سان که اول رسول خدای ۲۲۴+ به ثرمی همی داشت دین را به پای 
اهر 

0 چو ده سال عمر خلافت براند *** بر او بر اجل نامة عزل خواند 

از اين دَرّت کوتاه کردم سخن *** چون فصلی بگفتم ز کین کهن 

دگر بود بولوّلوی کینه ور *** ز بهر یکی داوری بر عمر 

به خنجر مر او را جگر خسته کرد *** بر او راه اومید بر بسته کرد 

چون می‌رفت عمّر ز دنیا برون *** خلافت فکند او به شورا درون 

5 چون برداشت عفر ز دنیا قدم *** زده ر خلافت ز شور رقم 

ز شور فراوان سخن‌ها بخاست ۴ چو فتنه سلام او[ سلامت بخاست 
سلام و سلامت نبد ز آن سپاه *** چز آن کاو بری بود از هر گناه 

سلام و سلامت نبد بر یقین *** از آن قوم جز صالح المومنین 

نید صاله له تین عر غلی ۰۳۴ غلین آن که.خواند ایدد اه ولی 


0 ولیکن نکردند از کین طلب *** رضای وصی پیمبر عرب 

در آن مشورت بین که چون رفت کار*** خداوند کین را آبر آشکار 

ز شورا نگویم سخن بیش از این *** چو دارد کمینگه خداوند کین 
رشوراهاه طا اه له و رید جر زاق سسن برد فووان ومد 

کجا بو مروان دون ان زمان ** به شهر کسان اندرون ایرمان _ 

ابوبکر و عمر از آن ویر ۳ مروان را(*) مقهورتر 

> اعد کامی را رشن رفظ وال کردافت | فده 
(2) چو وی را پیمبر ز پثرب براند *** ابوبکر و عمّر بر(1) خود نخواند(2) 
همی بود مروان چنان دردمند*** اگر چند کوشید نبد سودمند آب 2[ 

دگر عمری(*) عاص گنده دهن *** که بد خال عثمان پاکیزه تن 

0 کما بیش هفتاد هجو نبی *** بکرده در ابیات گیر شقی 

دو کم گشته و رانده از شهر دین ۴ ببودند مقهور ]و خوار و حزین 

عم و خال عثمان بدند آن دو گبر *** که بر جمع امت شدند شور و شر 
چو عثمان به جای نبی بر نشست *** خسام خلافت گرفته به دست 

5 که آن هر دو را رانده بد مصطفی *** بیاورد عثمان و دادش عطا 
نخستین وزارت به مروان بداد*** فدی را به اقطاع او کرد شاد (**) 

چون عثمان عفان ورا خویش بود *** اگر چند بد فعل و بد کیش بود 

چون عثمان وزارت به مروان سپرد *** چراغ امانت به یی ره بمرد 
دبیری بدان عمرک عاص داد *** به اسم حجابت ورا راه داد 

0حساب و کتاب دیوان سر به سر *+* بدان دیو ملعون شد از خیر و شر 
گشادند در فتنه هر دو چون دود *** ره شهریاری به عثمان نمود 

هی کرد عمان سکم دوس شمه کار اکر وهی دام 

به حکم وزیر و دبیر از قیاس *** همه کرد عثمان ز روی سپاس 

بییر استند پرده و پرده گاه ** سپه را بر خویش کم داد راه 

5 به رسم ملوکان بیفکند دست *** چو بر بالش شهریاری نشست 

در اول که مروان دون را بخواند*** در آن حال چو بوذری را براند 

زبهرای مصحف بکشت آن فقیه *** گزید او آبر خلق غمری سفیه ]در[ 
1.بری 

2.بخواند 

* ] کاتب در نسخه "عمرو" را "عمر" نوشته است که با "غعْمّر" خلط 
می‌ شود. ما در تمام موارد"عمرو" " را به شکل صحیح نوشته‌ايم ؛ اما در 
"عمروک" به علت دشواری تلفط به فانک "عمرک" " تن داده‌ایم.[ 
* ] مقصود شاعر : او (مروان) را به اقطاع فدک شاد کرد.[ صفحه (3) 


شنیب تا لیف کقاب 


از این روی شد شهر پر گفت و گوی *** که عثمان به چوگان دل داد گوی 
0 ز کردار گبران وارونه بخت *** شریعت چو درا بر آشفت سخت 

به پثرب درون ناگهان چپ و راست *** خروش و ده و گیر غوغا بخاست 
هنن کفتت .هر کشس که ین شو.خرا ب*** از این پس نیاید صبوری صواب 
نباشیم از این بیش همداستان *** که در دین رود کار همداستان 

چو بوبکر و عمر در ایام خویش ***نکردند زين گونه بد نام خویش 

5 چه ها کرد عثمان بدین روزگار *** همه کار بد از بد آموزگار 

کنون ما یکایک به شمشیر نز نیز ***براریم ایدر یکی رستخیز 

سرایی که عثمان بدو در نشست ***در آن حال عثمان در (1)آن ببست 
خو غعا ود خانه بکرفت نی ۲۲ بارید ار بام‌ها بر وگ 

غلامان عنمان ز‌ بام سرای کب پیکار کردند یکباره رای 

0 فزون چارصد بیش بودش ]لام *** همه جنگ جستند از طرف بام 
به سنگ دودستی و تیر خدنگ*** شب و روز هر یک چو جنگی پلنگ 
همی بد آن جنگ روزی چها ر *** چو حصنی بد ات خانه‌اش(2) استوار 
سرانجام شد کشته عثمان پیر *** در آن خانه از زخم شمشیر و تیر 
سر(3) فتنه مروان و آن عمرو دون *** شدند هر دو پنهان به پثرب درون 
5 بن و بیخ آن خو ز عنمان درست * ** ز گفتار و کردار آن هر دو رست 
تو بشنو کنون ای گو سرافراز*** که از دو منافق چه انگیخت باز ]3ب[ 
چگونه فرو کشت تخم جدل *** کز آن تخمشان رست حرب جمل 

کز آن جنگ چندان سپه کشته شد *** که از کشته صحرا : پر از پشته شد 
دگر باره از جنگ صفین لعین *** بیاراستند هر دو بازار کین 

0 سپهدار دین از سر ذوالفقار *** چه برهان نمود اندر آن کارزار 1.دری 
2.جانیش 

3.سوی 

صفحه 4 

از اين قصه ها در که دارم نشان *** کنم آ ن گهی گفته‌ها در فشان 
برون آورم نوبهاری بدیع نون محژم به فصل ربیع 

بهاری که تا نام حیدر بود * ** نسیمش ره فضل را در بود 

یکی نو عروس(1) آرم از نظم باز *** که از جنگ فرهنگ دارد جهاز 

5 چو زیبانگاری به سیصد طراز*** دل افروز چون نیکوان طراز 

عروسی که دارد فراوان حلی *** ز علم و ز شمشیر و زخم علی 
عروسی کز اخبار حرب جمل*** بخواند خبر در به در بی جدل 

عروسی پسندید 2(۵) خاص و عام ۷۷ خرد کرده او را لو نامه نام 


عروسی که گر شوی بپسنددش*** سر از مهر در مهر پیونددش 

0 که آن شوش از آل پیغمبراست *** عز و فخر عالم گزین حیدر است 
قوام شرف سید ما کریم اد نظام وفا در سعادت مقیم 

علی بن طاهر مدار شرف*** که هست ان مطهر به طاهر خلف 

مر این قصه را اين سراینده مرد *** ز مهر دل خود علی نامه کرد 

اگر چند شهنامه نغز و خوش است *** ز مغز دروغ است از ان دلکش 
است 

5علی نامه خواند خداوند هوش ***ندارد خرد سوی شهنامه گوش ]4ر[ 
دروغ است آن خوب و آراسته *** به طبع هوا و کین وان 

نگویم سخن جز که بر راستی*** به حاسد و کی 

هوا را درآرم به زیر قدم *** به کام خرد بگذرم یک ندم 

0بگويم که چون بود حرب جمل *** نگویم دروغ و ره مفتعل 

زحال بدآموز و کین توختن *** بخواهم روان عدو سوختن 

بگویم همه قصه اکنون تمام ۴ چنان کش پسندد همه خاص و عام 

به نیروی یزدان پروردگار *** بسوزم روان بد آموزگار 1.نورعروس 
2.پسندیده ر 


صفحه (5) 


مجلس اول : بیعت کردن با امام به حق امیرالمومنین علی(ع) 





بیعت کردن با امام به حق امیرالمومنین علی(ع) 


الا یا خردمند روشن روان *** سخن گوی روشن چون آب روان 
5 سخن را بپرور به نور خرد ۴** بر آن روی کز دانشت برخورد 
زهر درنگه دار صرف سخن*** بکن پاکش از لحن و رَحف و شکن 
بسنجچش به میزان فضل و ادب*** به لفظ عجم بر عروض عرب 
روان را بر ابیات خوش دار و کوش*** دلت را به نور خرد دار گوش 
سخن هر چه گویی براندازه گوی*** به راه دروغ و خیانت مپوی 
0 به نزدیک بی دانشان خود مگرد*** سر دانشی را تو شو پایمرد 
۰۰۰ جمله دوری گزین *** چو نامردمانند بدخواه دین 
پی مردمان گرد و مردم شناس*** زنامردمان باش تو بر هراس 
من ایدون شنیدم ز نیک اوستاد*** که سگ به زنامردم از روی داد]4پ[ 
زنامردمان نیز مشنو سخن *** ز دل بیخ نامردمی‌ها بکن 
11 به گوش خرد یند دانش نیورش ۷۴ چودانش نیوشی به جای آر هوش 
به وقتی که من دانش آموختم*** همه شب چوشمع روان سوختم 
نرفتم دمی جز به کام خرد *** نخفتم شبی جز دوام خرد 
چوکار خرد دیدم اراسته*۳* از او به ندیدم دگر خواسته 
تو را چون خرد هست او[ روشن ضمیر*** ضمیرت وزیر است و عقلت 
امیر 
0 به فرمان میرت روان بسته دار وی لعین را روان خسته دار 
به نیروی یزدان سخن گوی نغز*** زطبع معانی (1) برون گیر مغز 
چو گفتی نا بر جهان آفرین ۴ بخوان بر نبی‌اوً وصی امین 
پس آفرین لعنت آن گزین *** که بدخواه باشند در داد ]و[ دین 
کاو نداند حق دین و داد*** به نیران سوزنده بایذّش داد 
5 که چون من دهم از معادی نشان *** تو بر جانشان نیز نفرین فشان 
1معادی[ 
صفحه(6) 
از آن پس در دانشت باز کن *** به خوش نظم اين قصه آغاز کن 
ز حال جملمان سخن یاد کن *** ز اخبار وی دفتر آباد کن 
زیادت نگویید از هیچ روی *** بجز راستی تا توانی مگوی 
بر آن روی گویش که روز قضا*** توانیش گفتن تو با مصطفی 
130 به جز راستی من نجویم از این *** که ناراستی کزکند راه دین 
ز ناراستان شد دل من نفور*** ز ناراستان کام دل باد دور 
به از راستی در جهان کار نیس ت ۰*۴« 
آذر 


۲۲ ۰ 


ز ناراستی زشت‌تر(1) عار نیست 


ز بیهوده گویان هر داستان *** بسی خواند بر ما خرد داستان 

ز بی راستان مردمانی عدیل *** نشان‌ها دهم آزت باید دلیل 

5 درلیلی که دارد نشان بی قیاس*** ز بی داستانان نادین شناس 
زقول امین صادق پرهنر*** امام هدی جعفر پر هنر 


غوغای پس از قتل عثمان 


که در وقت عثمان چو غوعغا بخاست* ** برآمد زیثرب غو از چپ و راست 
سر(2) نیر و شمشیرشان جنگ جسن ۷۲۴ جو سالارشان زنگ و9 نیرنگ 
جست 

چو شد کشته عثمان مروان نخست*** ابا عمرک عاص پنهان نشست 

0 مدینه چو دریای پر شور شد *** دل و چشم عثمانیان کور شد 

برامد به هم بر سپاه عرب*** همی کرد هر کس امیری طلب 

بد اندر عقیق آن به حق رهنمای*** که بد مير ز امر رسول خدای 

همی گفت هر کس سخن بر هوا*** ز بهر امانت به رو و ربا 

یکی گفت عباس شاید امام *** دگر گفت هست این سخن ناتمام 

5 که این کار عبدالله عفر است*** که محراب و منبر بدو درخور است 
دگر گفت وی نیز شایسته نیست*** چنین مير در شرع بایسته نیست 

آیز دی تقی هه نقی یه احاق ۴۳ که با کار دین از وق ایذ تام 

سخی باید و عالم و چیره دست # امام وفا پيشه و دین پرست 
1.زشترین 

2.سری 

صفحه (7) 

دگر آن که ز آل پیمبر بود*** به فضل از همه خلق برتر بود 

ولیکن چنین کس به عالم درون*** به جز مرتضی نیست ایدر کنون ]دپ[ 
امام انام است و جفت بتول *** مر او را وصی کرده بر دین رسول 

به علم و[ وفا آدم دیگر است *** به گوهر آبا مصطفی هم سر است 
خدای جهان دار او را ولی *** اسد خواند مادژش و احمد علی 

5 چو لشکر بدان سان برآشفته بود*** علی خود زیثرب برون رفته بود 
پر آن رای بر خلق, کرد آمدند*** زهر در نکو داستان ها زدند 

از اين دین تازی که رونق ببرد؟*۳* از آن پس که مختار تازی بمرد 

که بشکست پیمان و بی دین که بود؟*** که وزید ایمان حنیفی که بود؟ 
یکی گفت بودست این مرتضی *** بر اين قتل عثمان به حکم و رضا 
0بگفت آن دگر کاین سخن منکر است *** گر ایدون بود کشته ب 
کافر است 

ره مصطفی چو ره مرتضی ست*** رضاشان رضای خدای سماست 

از اين در سخن بی کران گفته شد*** که تا دیگ اومیدشان پخته شد 


رفتن جماعت به نزد علی (ع) 


به عقّار گفتند اهل حجاز *** که يا سید این کار ما را بساز 

5 تو ما را ببر نزد حیدر کنون*** که تا ما بدانیم کاین کار چون 

که تا ما به نزدیک حیدر شویم ۷ بگویيم و گفتار وی بشنویم 

چنین گفت عمار شیرین سخن * ** بدان نام داران آن انجمن 

کنون پیش تر ز(1) آسمان این زمان *** شوم نزد شیر خدای جهان 
بگویم بدو حال‌ها در به در *** بر آهستگی پیش فخر البشر 

0 که گزتان ببیند چنین ساخته ۳" کمر بسته و تیغ کین آخته ]6را 
ز دشمن شمارد شما را نخست * ** چو بشناسد او کارهاتان درست 1.از 
صفحه (8) 

چو اهل مدینه دو رویه بدند*** ابا وی فراوان به کینه بدند 

پرآشوبد او چون ندارد خبر*** کشد ذوالفقار عدوکش به در 

گروهی که و بیدار دل *#** سپردند ۳ 

جو عفد او و سلمان فرخ زا برفتند اندر قفایش چو باد " 

به دیه عقیقه رسیدند زود*** بگفتند با مرتضی آنچه بود 

بد و نیک اهل مدینه چو باد*** بگفتند چون بود با دین و داد 

که چون بوالحسن اپن سخن‌ها شنید *** یکی باد سرد از جگر بر کشید 
۱0 به عمار گفت آن زمان مرتضی*** که يا پیر فرخ پی پارسا 

به خواب ب اندرند اهل یثرب همه *** که بُد بی شبان این گسسته رمه 
بگفت ام هآ نو مان تشد از 9 وصیٌ النبی حیدر نام دار 

به پثرب شد و یاوران را ببرد *** همه را (۴) و کامش به یزدان سپرد 
به خانه شد از راه شاه عرب*** دل آزرده گون از سپاه عرب 

5 به روز دگر بامداد پگاه *** به درگاه حیدر شدند آن سیاه 

سبک حلقة دش بر در زدند*** تنی چند چون ب آن در شدند 

در خانه بکشاد فنیر (3) جو باد۳۳ بذان انتجمن کب آواز داز 

که چون آمدید ایدر اکنون شما*** بگویید تا اور مرتضی 

بگفتند ما عذر خواهیم جست*** ز سالار اسلیمیان در نخست 61پ[ 
0چو ما بی کرانه گنه کرده‌ايم *** دل مرتضی را بیازرده‌ایم 

خبر داد قنبر علی را از اين *** علی گقتشان اتدر ارید هین 


تنی چند را برد قنبر درون *** به فرمان و رای امام از برون 
چو دیدند آن قوم روی امام *** یکایک بکردند بر وی سلام 1.زین *۴. 
]رای[ 


2.بری 


۰ 3 

صفحه (9) 
چو بنشاندشان بوالحسن پیش خویش *** دو صد مرد درخانه رفتند بیش 
5 همه باسلیح و کشیده حسام ۷۴ بید تافته زان امام انام 
ابر پای جست آن شه نام دار*** کشید از نیام آبگون ذوالفقار 
چو عفار خند ان رختان خودبجست *** زد اندر امام همایون دو دست 
بگفت ای امام هدی شیعتند*۷۷ اگر چند غمرند و بي حرمتند 
نها عفد نی ابا در ی ۳ ** بری گشته‌اند از طریق دغا 
ی ود ان کر اي ی ور ها 
فرمان کنند 
علی زان سپس پیش‌تر خواندشان *** نوازیدشان گرم و بنشاندشان 
بگفت آن زمان آفتاب هدی *** ز من تان چه کام است از ابتدا؟ 
بگفتند ما با تو پیمان کنیم *** ز پیمان تو توشة جان کنیم 


به مسجد رفتن علی (ع) 


5علی گفتشان سوی مسجد شوید *** به دین آاندرون موّمن جد شوید 
که من آمدم ی درز این مان یه نیروی دارنده مان 

سپه گفت ما عهد آیدر کنیم *** چو کردیم تا جان بود نشکنیم 

امام هدی ان زمان عهد بست *** به یک یک همی داد از عهد دست ]1,7[ 
بپوشید به تن جامة مصطفی *** که با سوی مسجد شود مرتضی 
0بدو گفت عمار ایا بوالحسن یت سزد گر نهی دست بر دوش(2) من 
فزون تر کنی قدر من نزد خویش * انار وس 
چنان کرد حیدر که عمار گفت *** که تا روی پارش چو گل بر شکفت 
همی رفت با مسجد مصطفی *** وصی النبی حیدر مرتضی 

به مسجد درون رفت آن دین و داد *** به محراب در پشت را باز داد 
متو کقتف فکر مضطفی زندم شد ۳۳۴ وبا منسخد از تفر آکنده تتید 
نشستند با وی شبیر و شبر *** محمد همی بود بر پای بر 1.مرا 
2.دوش بر دست 

صفحه(10) _ 

ببودند(1) از ان پس همه مردمان *** ابا مرتضی یک دل و یک زبان 
بگفتندش ای از هنر چون نبی ۴*۴ تو باشی زهر در نبی را وصی 

تو دانی که عثمان چنین کشته شد *** زمانه از این روی سرگشته شد 
0 چو دریای فتنه بر آشفته بود *** زباغ جفا فتنه بشکفته بود 
پبادید باران منت نشی: ۲۰۳۴ تدانست درمان آن.هر. کسنی 

و لیکن سر فتنه ما بوده‌ایم *** چو خورشید با گل براندوده‌ایم 

دل و دیده‌مان یکسره وا ات 

چو بیدار گشتیم از کار خویش * *تبه گشته دیدیم بازار خویش 

5 چو سرگشته گشتیم یکسر چنین *** گرفتیم درگاه حبل المتین 
شنیده بدیم از پیمبر درست که حبل المتین پاک دین حیدر است 

و لیکن ز ما بُد گناه ای امام *** که بر عهد احمد ببودیم خام ]7ب[ 
0 تو مصطفی ۲*۴ تو را کرد بر شرع قاضی الفضا(2) 
کنون کردة 1 درگذار*** به حقم نبی سید کامگار 

0 تو را مصطفی میر و سالار کرد *** چنین کار بر امر جبار کرد 
تبه گشت کار شریعت همه *** چو بُد بی شبان در شریعت رمه 

تو دریاب و آباد کن شرع را ۴ تو اصلی بپرور کنون فرع را 

همی گفت از اين در سخن هر کسی *** چو بودند حاضر بزرگان بسی 


اولین خطبة علی (ع) پس از خلافت 


وصی النبی نامور مرتضی * ** شد آن وقت بر منبر مصطفی 

5ننا کرد بر ایزد دادگر *** و بر مصطفی آن گزین بشر 

ثنایی که دل‌ها به جوش آورید*** همه خلق را درخروش آورید 

ز مرگ پیمبر سخن یاد کرد *** دل موّمنان را به فریاد کرد 

همه چشم مردم : پر از آب شد *** دل هر کس از غم پر از تاب شد 

از آن یس کف این بزرگان تن سرشتست این سفله دنیا به زهر 
1.نبودند 

2.قضاء القضا 

صفحه (11) 

0همیدون که عثمان کنون کشته شد *** عمر کشتة پاک فرمشته شد 
وفا را ابر آدمی جای نیست *** خردمند را با جفا پای نیست 

بر آمد زهر کس حق مردمی *** کند مردم کژدم گهر کژدمی 

کسی کاو نداند حق راستی *** همه کار وی باد بر کاستی 

همه راستی خواست ِ ِ از راستی ماند(1) گیتی ۰ 
بکفتند فزمان بریم و ۱ 


یاداوری غدیر و بیعت طلحه و زبیر 


چنین گفتشان مرتضی زان سپس *** که دانند حال غدیر هیچ کس ؟ 

که احمد چه کرد و چه گفت از قضا ** در آن روز از بهر من بر ملا 
بگفتتد این حال پوشیده بپست یت از این در سخن نانیوشیده نیست 
0تو را کرد روز غدیر اشکار *** پیمبر وصی بر حق کردگار 

همه دست دادند به بیعت درست *** و لیکن ز تخم وفاشان نرست 
و ۱ ی ی 

کی یا وروی ۱ ** زٍ حیدر در اين کار چون بنگرم 
5علی گفت این طلحه پیش من آی *** من و تو کنون و کتاب خدای 
بیا تا به فرقان درون بنگریم*** در اين گفته برهان پدید آوریم 

اگر تو به آيي همه کام توست *** به هر دو جهان فخر با نام توست 

وگر من به آیم تو گردن مکش** دلت را برٍ دیو دشمن مکش 

خجل گشت طلحه فرو برد سر*** چو معنی و دعویش ند درد سر 

۱0 در آن عاجزی گفت ایا بوالحسن. ات تو بستان کنون عهد وافی از [ من 
به دست علی داد پس دست خویش * ** چو دست سخی را علی برد پیش 
چو با دست ناقص علی عهد بست *** همی گفت این عهد سست است و 
پست 1.مانند ٍ ۳ 
صفحه (12) ببست آن زمان عهد با دیگران*** چو بایست سالار دین آن 
زمان 

پراکنده گشتند آن گه سپاه *** ببسته میان‌ها به فرمان شاه 

5 زیر اندر آن جای حاضر نبود *** چو رایش در آن عهد ناظر(1) نبود 
اپ[ 

علی گفت پس کو زبیر عوام *** که دیدار خود کرد بر ما حرام؟ 

بخوانید وی را برمن کنون *** که تا از چه ناید زخانه برون؟ 

زشیعت کنون چند تن تاختند*** ز خانه مر او را برون داختند 

ببردند زودش بر مرتضی*** اگر چه نبودش به رفتن رضا 

0علی گفت پس ابن عوّام را *** که نصرت کن این خاصه و عام را 

به حکم جهان دار و عکم تب ی ۳۳۳ به.عاق ار حق کواهی هضتن 

که این عهد من عهد پیغمبر است *** تو را اين فرامش نشد باور است 
زبیر آن زمان کرد عهدی درست *** ولیکن ز عهدش وفا بر نرست 

دلی کاندر او بوی شبهت بود *** چنان دان که در کوی بدعت بود 

75 شبهت شود بی نوا دین او[ داد 2 نگون بخت بود آن که شبهت 


نهاد 


من ایدون شنیدستم از بخردان *** که شبهت کند مرد را بد گمان 

ُن شیهت آباد ابلیس کرد *** چو با آدم او مکر و تلبیس کرد 

سزد گر بود آدمی بر حذر*** زتلبیس و مکر(2) عدوی پدر 

چو شیطان دون جز جنایت نخواست *** ز شبهت چنین فتنه در دین 
بخاست 

بر * به هر دو جهان بی ملامت بود 

کسی کاو بود در علی بدگما ** بود تیر وی بی گمان چون کمان 

و اه ی پا ی ها ۳ ۱ 
شست 

گرت زین شگفت است ای یار من *** شگفتی نمایَمّت بسیار من 

در این قصه که اکنون بخواهیم گفت *** اگر چه نماند این سخن در نهفت 
اور 

5تو بشنو که چون عهد بستند تمام *** زانصاریان و مهاجر انام (3) 
1.ناضر 

2.مکر و 

3.امام 

صفحه (13) 

که جست اندر این کار جنگ] و[ جدل؟*** که بر بست هودج به پشت 
جمل؟ 

که بیرون کشید از حیل تیغ جور؟*** که کرد با علی از بدی‌ها به فور؟ 


فتنه آغاز کردن عبدالله عامری 


ی یت هقی 
که چون قتل عثمان هویدا ببود* ** پس آن عهد حیدر مهیّا ببو 

0براکنده شد در جهان این دو حال*** روان گشت بر بدسگالان وبال 
به بصره درون بود مردی بزرگ *** به مال و به لشکر غنی و سترگ 
بد از دست عثمان به بصره امیر *** عدوی علی بود و مردی سعیر 
بدش نام عبدالله از خاص و عام *** بدندی مر او را رهی و غلام 

چو زین هر دو حال آگهی یافت وی*** سوی مسجد جمع بشتافت وی 
سپه را به یک ره به گرد آورید *** خروشی برآورد و جامه درید 

میان یست بر فتنه انگیختتن *** به کین جستن و رنگ آمیختن 

زکین علی در کوی دشمنی * ** بگسترد دامی زکیر و منی 

5 سیه را ز کینه همی پیش خواند *** وز این در سخن پیش هر کس 
براند 

بگفت این بزرگان چو عثمان امیر *** نبد در جهان از صغیر و کبیر 

0 بزرگ و سخی بود و هشیار بود *** به بازار دین در چو معیار بود 
بکشتند وی را کنون بی گناه *** گروهی ز غوغای گم کرده راه 

در امر علی بی رضای خدای *** هوا بد علی را بدین رهنمای 

کنون و سس ۷ سیردند غوغا بدان بی وفا 9۲پ[ 
بشستند غوفغا رخ دین به خون * ** سپردند ملت به حیدر کنون 

5چو بنشست بر جای عثمان علی ۲+ منم گوید اکنون آنز دین ولی 


مجلس دوم از حرب جمل 





رفتن عبدالله عامری به نزد طلحه و زبیر 


کنون کرد خواهم من این خون طلب *** ز حیدر وز آن ناکسان عرب 

که گر ما در اين کار سستی کنیم *** ز تیغ علی جمله مُستی کنیم صفحه 
(14) 

شما را کنون اندر این رای چیست «ا من در این کار خود یار کیست 
1 


بگویید ایا سرفرازان دین و کردن در این ؟ 

0 همی گفت لعین از حیل زارزار*** ز دیده همی ریخت اشک او هزار 
چو می‌ گفت عبدالله ام ***سخن ها از اين روی از ساحری 
با( 
تن و جان ما پیش فرمان ۷ ***دل ما و پیمان توست 

5 دگر ان که این کینه از کین ماست ***که این کار تو از پی دین 
ماست 

به کام تو ما از پی نام و ننگ ***جهان بر عدوی تو داریم تنگ 

ید شادمانه(1) ستم کاره مرد *۷"چو شد گرم دیگ سخن‌های سرد 
فروبست عهدی لعین گرگ پیر*** در آن حال با آن صغیر و کبیر 
پراکنده گشتند زان پس سپاه *** زین کار خود کرده یکسر تباه 

290 سوی خانه شد پیر ابلیس کار *** چو لاقیس کرده تبه روز گار 

همی بود تا روز شد در حجاب*** هوا شد به مانند پرژغراب ب ]10ر 
شکفت از فلک شمع گون شنبلید(2) *** چو شب رایت قیرگون برکشید 
ون پیر مکار شد چاره جوی ***که تا چون کتد اندر آن کینه جوی 

همه شب روانش در انديشه بود ***چو گرگ کهن بود و بد پیشه بود 

5 همه رای آن جست تا چون کند *** که با حیدره دعوی خون کند؟ 
چو برکند شب تیره گونه سلب ۲۳۴ بپوشید از روژ روشن سطب 

چو زژابه شد چهرة‌طیره شب ***چو خورشید از خنده بگشاد لب 

بد انديشه را داد بددل نوید *** که باشد مر او را به نصرت امید 

جفا پيشه ساز سفر کرده بود *** سپه را ولیعهد آورده بود 

0به شبگیر نزد ولیعهد خویش*** فرستاد کس دشمن زشت کیش 
1.شاه مانه 

2.شملید 

صفحه (15) 

چو وی را به زودی بر خویش خواند *** نوازدی و بر جای خویشش نشاند 
به بصره درون بود آن کس رئیس *** ز نعمت غنی بد به گوهر نفیس 


محمد بدش نام و بر بصریان *** در آن حال فرمان او بد روان 
چو بنشاند او را ابر جای خویش *** مبر گفت از امر من پای پیش 
35 که تا من در این کا ر چاره کنم *** ز گردان سپاهی خیاره کنم 
از آن پس که گرد افزنده اه ۳۳۲ هرد تیار ایم آفتیکخواه 
به فرمان بران گفت زان پس کنون *** بیارید زی من دو تازی هیون 
هم اندر زمان دو هیون گزین *** غلامائش بردند کرده به زین 
به زین اندر اورد پای ان زمان ۴ عدوی ولی خدای جهان 
0 به کردار بادی بیابان برید *** به ده روز کمتر به پثرب رسید ]10پ[ 
هم از گرد ره مرد پرخاش جوی *** به یثرب درون رفت پوشیده روی (1) 
سوی مسجد مصطفی شد چنان *** به رسم عرب روی کرده نهان 
به وقتی که حیدر بد اندر نماز *** به درگاه مسجد رسیدش فراز 
پیاده شد و دست استر ببست*** به مسجد درون شد به کنجی نشست 
5 چو حیدر بکرد آن نماز و دعا *** سوی قبله آورد آن گه قفا 
درنگی نشست آفتاب تا سوی خانة خویشتن رفت باز 
چو از حال عبدالله آگه نبود * ** سوی حیله کردئش را ره نبود 
ز مسجد چو بیرون شد آن گه امام *** بسی کس نماندند از ان خاص و 
عام 
زبیر بن عوّام و طلحه به هم *** نشسته بدند از کناره دژم 
0 از ان کنح عبدالله کا ر ساز*** سبک رفت نزدیک طلحه فراز 
بر طلحه بنشست اندر زمان *** همی گفت با وی سخن‌ها نهان 
زبیر آگهی (2) یافت از راز وی *** چو بشنید آن نرم آواز وی 
از آن پس به عبدالله آورد روی *** از اين در سخن کرد از او جست و 
جوی 1.پوشید روی 
2.آن گهی 
صفحه (16) 
تو چون امدی گفت ورای توخسست ۳۳۳ در این آفدن با که همراه کیت ؟ 
5 چنین پاسخ اورد عبدالله‌اش *** که بادا معین تو نیکی دهش 
منم فرد نزد شما امدم #۴ 
چو جان من از قتل عنمان بخست*** غمانم در لهو بر من ببست 
شما زنده و کشته عثمان به زار *** شما را بود از همه روی عار 
چنین داد طلحه مر او را جواب *** که تندی نیامد در ان جا صواب ]11ر[ 
0 چو اندازة قوم غوغا نبود *** به شمشیرشان در محابا نبود 
بدو گفت عبدالله ای طلحه بس *** چرا عهد بستید این هر دو کس 
بدو گفت طلحه زبیجار کی ۳۳ جو.غوضا بر اين بّد به یکبارگی 
ز بن عهدهامان بر اکراه بو تحت ز اکراهمان حاسد آگاه بود 
اگژمان بر اين غم بود چاره گر *** تو مر عهد ما را شکسته شهر 


به دردم به نزد دوا آمدم 


5 بدو گفت عبدالله اندر زمان *** که این درد را چاره کرد توان 
چنان چاره کز وی غمان کم شود تین از او شادی دشمنان غم شود 
بگفتند چه ندبیر ای هو شمند ؟۳۴ بکن چاره‌ای بهر ما سود مند 
بگفت او که پنهان]از[ٌ این انجمن *** به هر حال زی مکه باید شدن 
بر عایشه با خروش و فغان *** که هست او به حق مادر مومنان 
0 بگوییم تو جفت پیغمبری*** بر اين موّمنان بی گمان (1) مادری 
چو شد کشته عثمان تو راضی مباش*** بر این خون کنون جز تو قاضی 
مباش 

بر این روی وی را به چنگ آوریم *** که تا با عدوّش به جنگ آوریم 
۳ فستدیده: کفتا ر ما *** به سر برده گیرید اين کار ما 
چو با وی در این کار بیعت کنیم *** به مکه درون دست شیعت کنیم 
5 دل ممنان را به جوش آوریم *** همه مکه را در خروش او , 
پس او را به گرمی به بصره بریم *** به گفتار دیگر کسان ننگریم 
گمان موسان صفحه (17) 
کنیم اندر آن حال ما آشکار *** زهر جا نبی لشکری خواستار 
بگفتند تدبیر این است و بس *** مبادا از اين کار آگاه کس ]11پ[ 
بر بر این رای از آن جای بر خاستند ۷۴ سوی خانة طلحه بشتافتند 
0بمانده دل و جانشان در فکر *** که تا چون شوند از مدینه به در 


پیوستن عمروبن عاص و مروان به اصحاب جمل 


بپرسید پس ابن عامر خبر*** از آن مرو و مروان شوم کقر 

بگفتند هستند دل پر زکین *** نهان ها دوب ره رون 
بگفت امشب او را دهیم آگهی *** که با ما کنند هر دوان همرهی 
ببودند تا روی شب شد سیاه *** به خورشید بر چیرگی یافت ماه 
35شب تیره چون دیو اشفته شد *** به خواب ب اندرون چشم‌ها خفته شد 
در آن تیره شب هر سه پویان شدند ۷۴ سوی خانت کر مرهان شد ند 
شک خلفه در زدند آن زمان ۳۳۴ کنیزی ز خانه بیاند دوان 

بگفتا بگویید تا کیستید (2) *** که در می‌زنید وز پی چیستید؟ 

بگفتا ابا حارثه بی گمان *** زبیر است و طلحه تو نیکو بدان 

0 چون مروان دون نام ایشان شنید *** تهی پای از خانه بیرون دوید 
سبک بردشان وی به خانه درون *** همی ریخت از دیده آزرده خون 
همی گفت ایا وای بر جان من *** که شد کشته عثمان عقان من 

قضا عمرک عاص با وی به هم *** نشسته بدند هر دو در رنج و غم 
بکردند هر دو خروش و فغان ۷۴" یکایک به پیش سگ تیره جان 


395 به دیدار عبدالله عامری *** شدند شاد آن همسر سامری 
بف نز گر گرفتتد و برشین سخت: ۳۳ که من زج( 3) شا آمدم بر صواب 
]11 


که تا حقّ عثمان به جای آوریم *** سر دشمنان زیر پای آوریم 
که آموا کتا رامرد خلت را ادا اراس بیس کرد آشاته‌هاا 


3.زین 

صفحه (19) 

0 و لیکن من از طلحه و ز زبیر*** بیازرده‌ام (1) این بزرگان خیر 
که تا این دو : تن از چه کردند قصد *** که با دشمن خویش بستند عهد 
و لیکن شود قید از قصدشان(2) *** چو بر بیهده آمد این عهدشان 

ز حیدر ولایت طمع داشتند *** علی را همی عرز پنداشتند 

علی نان کشکین خورد روز و شب *** بر وی چه شادی بود چه تعب(3) 
5 ولایت دهد وی کسی را چنان *** کز آن شاد گردد دل مهتران؟ 
بدو گفت عبدالله آگاه باش *** که درعالم این حال‌ها هست فاش 
ندارد کنون سودمان سرزنش *** بدان کوش تا چون شوی خوش منش 
کنون چاره کن تا ز پثرب به در *** چگونه شوند اين ]دو[ والاگهر 

چنین گفت مروان که تدبیر این *** یکی دانم ای مهتر بافرین 

0 مگر خرم گیرند خجاج وار *** شوند از زمان زی (4) علی این دو یار 


بگویند ما حج پذیر فته‌آیم ۷ * چو بی طاعتت پیش از این رفته‌ایم 
کفارت همی جست خواهیم از اين *** بگفتیم اين حال با تو يقین 
دنه بیان بعرر نس 
کر( این رای را یروا یه اشفا خا راد 


اجازه خواستن طلحه و زبیر از علی (ع) برای ححج 


ب روز دگر بامداد.بگاه ۴۳۴ درز ان خیله کشتنه تخم کناه |12ب[ 

چو در چادر حرم و میرّر شدند *** چنان ساخته نزد حیدر شدند 

چو زین سان برفتند نزد علی *** بخندید از ان کار اصامخ فلن 

چه شکل است گفت آن امام مبین *** ایا طلحه و يا زبیر اندر این ؟ 
0 بگفتند ما حج پذیرفته‌ايم *** چو بی طاعتت پیش از این 
کنون جست خواهیم عذر گناه *** به بیت الحرام ای امام از اله 
1.بیازرده‌ايم ۰.2 صیدشان د3. طرب 

4.زین 5. کردید 

صفحه (19 

«صَدّق» گفت حیدر ایا (1) مصطفی *** تو هرگز نگفتی سخن بر خطا(*) 
یگفت (2) آن: زمان مرتضاق امین ۴*۴۴ که نیسنددد ایزد ز کسن این چتین 
همی داند ایزد تهان شما ۴۳۴ بد اید شیما را از این بد هوا 

5 بگفتند ای میر دین زینهار *** چرا بدگمانی بر اين هر دو یار؟ 

به حق خدا و به حق رسول *** که ما می نجوییم راه فضول 

علی گفتشان مصطفی بی کمان *** بدادست ما را از این در نشان 
و لیکن کنون خود مراد شماست *** بجویید کاری که تخم بلاست 

چو من تان بگفتم کنون گفتنی *** ببینید از این کرده خود دیدنی 

0 که چون گفت حیدر سخن را تمام *** ابا طلحه و با زبیر عوام 
برفتند و گفتند فرمان بریم *** ز فرمان تو زاستر نگذریم 

برفتند از آن پس بدان مکر و فن *** ز پثرب درون ساخته این دو تن 
بر اثار ایشان ز خیره سری *** برون رفت عبدالله عامری 


نویه ب لخد 


خبر یافت از حال ایشان ولید *** فرستاد نزدیک طلحه (3) برید 
5 چنین داد نزدیک طلحه پیام *** در آن حال نزد زبیر عوام ]13ر[ 
که دیوانه گشتید شما (4) تا کنون *** به بد راهتان دیو شد رهنمون 
ز تیمار حیدر دگر باره سر *** همی برد خواهید اکنون به در 
جفا کرد خواهید دیدم عیان *** به دام بلا داد خواهید جان 
مگژتان ز یزدان و دین باک نیست؟ *** بدیدم که دلتان ز بد پاک نیست 
0 از اين باز گردید و توبه کنید *** به توبه ز دل بیخ کین بر کنید 
مبندید دل بر بد آموزگار *+* بدآموز را باد بد روزگار 
چو نزدیک طلحه شد آن گامزن *** پیام ولید آورید از محن 1.ایر 
*] یعنی : حیدر ] با خود [ گفت : مصطفی, صَدق( ید راست گفتی) , تو 
4 گشتند ما ۳ 

صفحه (2)0) , به طلحه بگفت در زمان ان برید *** سخن‌های بد ان (1) که 
گفتن ولید ۲ 
بترسید طلحه ز چونان پیام *** نگه کرد سوی زبیر عوام , 
5 بگفت این برادر شنو تا چه گفت *** ولید بن عتبه ز روی شگفت 
سخن گفته است از سر راستی ۴ 
زبیر آن زمان گفت خاموش ی * میندیش از اين لعبه(3) با هوش باش 
به دنیا درون حشمت و نام جوی * ** چو بیهوده گویان سخن‌ها مگوی 
بدو طلحه گفت آن کنم کت هواست *** نباشد جز آن کاسمانی قضاست 


یت ۹ ۱۳۱۰ نی 


نف اخابه خطا وخ 


0 دلیلی بجستند زان پس چنان *** که داند سوی مکه راهی نها 

برفتند پس تا به مکه چو باد *** چو آن جا رسیدند گشتند شاد 

در آن وقت زان جای طلحه چو ابر *** به مکه درون شد به مانند ابر(3) 
ز عبدالله عامری همچنان *** بداد او همه مکیان را نشان ]13پ[ 

5 در این حال شد مکه پر گفت و گوی *** همی کرد هر کس در این 
جست و جوی 

پذیره شد ند اهل مکه همه «#« مران قوم را دل پر از دمدمه 

چو دیدندشان مکیان آن زمان *** بپرسید هر کس ز سود و زیان 

چو از راز دلشان خبر یافتند *** سوی مکه چون باد بشتافتند 

چو در مکه رفتند آن پنج تن *** خب رشد از ایشان به هر انجمن 


پیوستن عايشه به اصحاب جمل 
0 به نزد حمیرا رسید این خبر دل وی شد از اين سبب پر فکر 

به حن بنی ضته ند آن زمان *** حمیرا که آگه شد از ناکنان (5) 

یوی مکه رفت او به مانند باد *** چو از کار ایشان دلش بود شاد 

حمیرا چو در خانه شد زان سپس *** بر آن گروهان فرستاد کس 

هم اندر زمان پیش خود خواندشان *** چو رفتند در پیش بنشاندشان 1.]/ 
سخنها بدان سان[ 2. کعبه 3.]/ببر[ 

4 دبیر 5. ناکسان صفحه(21) ۱ 

5بیرسیدشان گرم پس دربه در *** از ان قوم از هر دری وی خبر 

چو از قتل عثمان سخن گفته شد*** دل هر یک از کینه آشفته شد 

همی گفت هر کس که این خوار نیست *** از این زشت‌تر در جهان کار 
نیست 

حمیرا به زاری فراوان گریست *** همی گفت ما را در اين چاره چیست؟ 
پس آن قوم گفتند اندر زمان *** که يا مهربان مادر مومنان 

0 به. نزد تو فا زین شین امد: یج ۲ نه. از ره ناز و ظطرب آمذیم 

در این کینه جستن تو اولی تری *** که عثمان پسر بود و تو مادری 

کنون گر تو ما را دهی یاوری *** کنیمت شب و روز ما چاکری 

تو چون مهتری ما تو را کهتریم *** ز هر در تو را نیک فرمان بریم ]14ر[ 
ببخشای بر ما زبهر خدای *** در این کینه جستن تو بنمای رای 

5 که عبدالله عامری خود کنون *** به خون جستن آمد ز بصره برون 
سیه دارد و گنج آراسته *** فدا کرد خواهد تن و خواسته 

۱ 0 ۳۳ 
چو تو عهد بستی دگر کار ماست * ** در این کار یزدان نگه دار ماست 

به بخت تو زان پس ز هر کشوری *** بیار بم شمشیر زن لشکری 

0 کی سراف ه کرد آعر ۱ را کصیرا چه بضرم بریه 

به بصره بسازیم پس کا ر جنگ*** به یثرب شویم این زمان بی درنگ 

به عثمان کشان بر بگیریم رام *** چو بردیم نزدیک پثرب سپاه 

ز خون معادی به یثرب درون *** چو طوفان برانیم جیحون خون 

کنیم ای حمیرا با پر دلی *** به شمشیر تعبیر خواب علی 

195 بر آن خواب کاو دیده است از خطا*** کند خوب تعبیر شمشیر(1) ما 
حمی | ز گفتارشان شاد شد *** به بیهوده جویی چو فرهاد شد 

بتستند از آن بسن یکی غهد سخت ۳*۲ به کام دل و طفع و هم تاج و تخت 
1 شمشیر تعبیر 

صفحه(22) برون آمدند آن گروه آن زمان 


رس 


** ز پیش حمیرا به دل 


شادمان 

سلب را بکردند یکباره چاک *** به سر بر پراکنده کردند خاک 
0به مکر و حیل ماتم انگیختند*** به فریاد و نعره نز آمعختند 
ز بانگ و فغائشان همه مکیان*** بدیشان رسیدند اندر زمان 
ز بس و عثمان از چتٍ و راست *** به مکه درون رستخیزی بخاست 
۲ب[ 
از ان پس حمیرا فرستاد کس *** بر عمرک عاص و مروان خس 
دگر باره در پیش خود خواندشان ۷*۴ چو رفتند در پیش بنشاندشان 
5حمیرا بگفتا به زژ و درم *** توان گرد کردن (1) سپاه و حشم 
بدو گفت مروان تو این غم مخور*** من اکنون بیارم به خروار زر 
هم اندر زمان رفت آن خاکسار ۴** بدو برد ده بدره زژ عیار 
از آن زر حمیرا یکی بدره داد*** به طلحه که تا شد دل طلحه شاد 
بدو گفت رو ساز کن جنگ را *** چو الماس کن بر عدو چنگ را 
0 گر بدره دادش به پور عوام ***بگفتش بگیر و به شادی خرام 
در این کار با طلحه تو یار شو*** درنگی مکن در پی کار شو 
برفتند هر دو زکین و ستیز*** بدان تا سپارند کار پریز 


نامه فرستادن عايشه به معاویه 


لعین گبر مروان بگفت آن زمان *** ابا عايشه که سرور مهان 

فرست قاصدی زود نزدیک خال*** خبر ده به زودی هم از کار ]و[ حال 

5مدد خواه از پور سفیان مدد*** که تا او بیارد سپه بی عدد 

چو بن عاص ملعون شنید اين چنین *** ز گفتار مروان دیو لعین 

بگفتا صواب ب است این رای تو *** من نیز همچنین خواستم گفت به تو 

حمیرا بگفتا که خواهد شدن *** به سوی دمشق این زمان بی محن؟ 

سبک عمرک عاص گفت ان زمان *** شوم نزد خالت چو باد بزان 

0یکی نامه بنوشت مروان دون*** زلفظ حمیرا| به مکر و فسون 1.کرن 
فاصم رت مور راه مر معا هر هعا ی ان کر 

خاص ]15ر[ 1 

چو نزدیک ملعون رسید ان لعین *** بدو داد نامه که بر خوان تو هین 

رسالت چو بگزارد آن بدفعال ۷*۷ شدش جمله معلوم از کار و حال 

بشد شاد حال منافق چنان * که نتوان بگفتن به صد داستان 

5 سبک نامه بنوشت آن گبر دون *** به نزد حمیرا به مکر و فسون 

به مروان چنین گفت آن بد نژاد*** که کوشید در جنگ و بدهید داد 

که من جمع آرم سپاهی گران*** رسم در عقب نزدتان ای مهان 

فرستاد پیکی سوی مکه زود * * به نزد حمیرا چون باد و چو دود 

ببد عمری عاص آنجا مقیم *** بر پورٍ سفیان گیر لیم (1) 

520 نگر تا چه مکر آورد در به در *** بر دین احمد گزین بشر 

چه رنگ آورد بر خران دمشق(2) *** لعین عمرک عاص پر مکر و فسق 

شب و روز کوشید در مکر و فن *** که تا پور سفیان شدش چون ریمن 

وزارت بدو داد و بنواختش*** همه روز در پیش خود داشتش 


سپاه گرد آوردن معاویه و اصحاب جمل 


پس آنگه سپه گرد کردن گرفت*** ز هر روی جمع آمدند این شگفت 

5 به مال کسان کرد لشکر غنی *** کز ان مال ماندند هر یک عنی 

حق مومنان را به ناحق بداد*** منافق چنین باشد از روی داد 

وز ان روی چون پیک اندر رسید *** به نزد حمیرای رکن سدید (3) 

چو برخواند ان نامه شادان ببود*** حمیرا از ان گفته‌هایی که بود 

سبک نزد مروان فرستاد کس*** همان طلحه و ان زبیر دنس 

0 نوز این روی عبدالله عامری *** رسیدند هر جای چون سامری 
11پ[ 

شنیدند و دیدند آن بدنشان(4) *** ز گفتارهای بد بدنشان 

حمیرا به فرمان برآن گفت باز *** بسازید از بهر پیکار کار 1.گر لیم 2. 
دمسق 3. حمیرا رکن شدید 

5دشمنان[ 

صفحه (24) که تا طالب خون عثمان شویم *** ابر درد عثمان چو درمان 
۳ 


چو زین کار آگاه شد ام سلم *** ببّد بر حمیرا دلش سخت گرم 
5 هم اندر زمان رفت نزدیک اوی *** شده خیره زان رای او[ تدبیر 
اوی .۳ 
چو روی حمیرا بدید ام سلم *** بپرسیدش و گفت پس نرم نرم 
و ی کر و مت 
۳( ایا ۱ ره 
0 بگفتش بگو تا چه گویی همی ؟*** وز اين گفته از ما چه جویی همی؟ 
بنذه گفت کویند که فردها ۳۳ بح ی هم الت. کاردا 
ندانم که اين کار وین رای چیست ۴*** به کاری چنین مر تو را پار کیست 
حمیرا بدو گفت هست این درسن ۷# ز من بشنو این حال تو در نخست 
ناسین که ند کته مان به: ۶ ار ۳ ابر دس این مردم نابکار 
545 امام امین بود و شایسته بود ۴ به کار هدی سخت بایسته بود 
تکتند چم را موی اه ۳ بمخواری کروهای. کم کرد زا 

بر این خون نباشد به جز من ولی *** کنم خون عثمان طلب از (1) علی 
اگر مير بد کشته بر موّمنان *** من مادر موّمنان بی گمان 
بیدا سلمه از آن تافته *** بدو گفت ایا کام نا یافته ]16 ر 
0 زین سرنگون است این رای تو ۴** به دام بلا بسته شد پای تو 
زنی تو همه کارهای زنان **#بود باشگونه تو نیکو بدان 
منه پای تو بر دم اک ها پیغمبر از کف رها 
0 
5 به وقتی که در بادیه مصطفی *** همی رفت با ما و با مرتضی 1.زی 
صفحه(25) گزین مرتضی پیش تر شد یکی *** نبی زی (1) تو آورد روی 
اندکی 
بخندید و گفت ای حمیرا ببین*** تو این پیشرو مرد را بر یقین 
تو گفتی بدیدم علی ولی ست *** تو را ابن عمّ است و مرد ملی ست 
تو را گفت پس دوستی مر ورا؟*** دهی گر توانی تو یاری ورا ؟ 
0 تو گفتی نبی را که یا مصطفی *** بود یار وی یار تو از و 
و و 
ار و 


‌ 


5 رخان زبیر از ز غمان زرد شد ۰*۴" از زاین آندهان‌دلشبر درن شا 

دگر باره گفتش که آن روز ما*** همه جمع بودیم با مصطفی 

به ناگه در آمد گزین مرتضی *** نشاندش ورا نزد خود مصطفی 

تو کردی گران روی بر مير دین *** به تو گفت آن گه رسول امین ]16پ[ 
که بر ابن عم نبی مهربان *** نهان تو اکنون به من شد عیان(*) 

0 تو گفتی به دل دوست دارم ورا *** شب و روز هم غم گسارم ورا 
ندارم یکی ذره بغضش به دل *** هر آن کس که دارد بگردد خجل 

از آن روی گفتم که در خانِ من *** نیابت همی داشت جانان من (**) 

تو را کفت شن آن زمان مضظفی: ۳۳۳ که بر آن.حه کفتم تو.-هستی. کوا 
که با مرتضی جست خواهد جدل *** زنی از زنانم به مکر و حیل 

5 تو گفتی نبی را ایا مصطفی *** چگونه زنی باشد آن بی وفا؟ 

نبی گفت ار تو نباشی سزد * "مد آن را کهباشدفلافت رسد 

قن تننه کند-خهردی که نکتم :فا ۳ ابا مترخندن ام فضطفی ین 2ر ان 
و عم *. آمهربان مخاطب است.[ 

**. ] ارتباط این بیت با ابیات قبل و بعد مشخص نشد.[ صفحه (26) 

تو بر هم زدی دست از روی درد *** که باشد خلاف وی این کار کرد؟ 
گزین مصطفی گفت امر : نهم *** به دست امیر علی حیدرم 

0 تو گفتی که گر جمله اهل حرم *** نهند امر تلهم(1) وز اين نگذرم 
بدادند و دادیم پیش رسول ۴** بفرمود و کردیم جمله قبول 

سپرد امر هر یک گزین ی ی ین 

فراموش کردی که پیش نبی * ** چه گفتت در آن روز بهر علی ؟ 

حمیرا چو بشنید گفتا که آه*** همه کام و رای دلم شد تباه 

5 چو پوشیده بود این سخن بر دلم *** که من همچون آدم از آب و گلم 
پشیمان تدم ز آین.ه ستر آهدم ۳۲ بر(2) نویه اخرته در( د) امد 

برقفت آن زمان ام سلمه چو باد 0 سوی خانة خویش دل کرده شاد 
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دیدار طلحه با عايشه و برگرداندن رای وی 


چو ز این گفته‌های طلحه آگاه شد ۴ به نزد حمیرا هم از راه شد 
بدو گفت ایا مادر موّمنان 2 شد بدگمان 
3 
نه کاری است این خرد و خوار و حقیر *** کز او باز گردی تو بر خیره خیر 
حمیرا بدو گفت يا طلحه دان*** کز این سودمان مایه گردد زیان 
مرا مین کار جوا کان تست ون رال ۲۱۱ انعر عای‌پیشت 
از این در مرا مصطفی داد پند*** بر ان پند حق شد دلم کار بند 
5 شما هم شنودید پوشیده نیست *** از این در درون تان ننوشیده 
بترسید(5) طلحه فروماند سخت *** همی گفت با دل که برگشت بخت 
بگفت آن که ای مادر مقمنان ۷*۴ شکستن کنون عهد را چون توان؟ 
چنین کار بر ما بپرورده شد*** تن و جان ما جنگ را خورده شد 
پراکنده شد این سخن در جهان*** ز حیدر نماند این سخن‌ها نهان 1.بنهم 
2 0 دین 

0 600 آکزته از آنن اور بان ۳۳ تحرورن ع‌علی رنه 


کر 

تو فریاد رس باشمان زینهار*** مخور با چو ما کس به جان زینهار 

نگر تا به جای پدرت اوچه کرد*** دلت را نگر تا از او غم چه() خورد 

چو من مهترم گفت و من بهترم*** زبوبکر فرمان او چون برم ؟ 

پس از مرگ وی مادرت را بخرانشت راو ترا با رهی کرو انش 
5 حمیرا| ببود اندر اين این تافته*** چو دید آن سخن‌ها به کین بافته 

به طلحه نگفت آن زمان رو کنون۷* سیه را سوی حرب شو رهنمون 
]7 ۱ 

که تا ما در اين خوب‌تر بنگریم *** دگرگونه رایی به پای آوریم 

برون رفت از آن جای طلحه سبک *** چو مویی شده کام و رایش (2) تنک 
هخی ز فت: تا نزن وان سید ۳۳۳ به باران بکفتت: آن چه. دید و ینید 

0 چو مروان شنید این سخن خیره شد *** چو شب روز بر چشم او 
تیره شد ِ 

به سوی زبیر آن زمان کرد روی *** بدو گفت ایا مهتر نام جوی 

تو بفرست فرزند خود را کنون *** ابا مردم سیصد ز مکه برون 


بگو تا بکوبند طبل رحیل *** ز مکه شود پیش تر یک دو میل 


نماید به مردم که وی بی درنگ *** به پثرب همی رفت خواهد به جنگ 
35 مگر گرم گردد حمیرا از این ** کند تیز یکباره بازار کین 
دگر آن که از حی‌های عرب *** شجاعان کند این سبب را طلب 
زبیر آن زمان با پسر گفت خیز *** سپاهی برون بر در اين حال نیز 
بفرمای تا طبل رفتن زنند*** دل پردلان را یکی بشکنند 
چو بردی سیه را ز مکه برون *** دو سه میل ره بیش مگذر کنون 
بکن بر سر راه یثرب مقام *** بمان تا شود کار لشکر تمام 
0 بفرمود تا طبل ره کوفتند ۴** زین آاتش کین بر افروختند 1.چه غم چه 
2 کام را بس 
صفحه (28) سرشتند در بیخ کین کام جنگ *** کجا ساختند از بنه دام جنگ 
کجا خفته بد فتنه بیدار شد *** دم مورچه چون دم مار شد 
5 زبیخ عداوت(1) عنا سس تا سر فتنه در بوق فتنه دمید ۲ر 
ره فتنه در دین گشاده ببود*** سوار سلامت پیاده ببود 
بر که خی دی ۵ ین ۳ به نو یت کیته یهتنم ولتتین 
بسا فتنه کامد از این در پدید *** بسا جان کز این کین به دوزخ رسید 
چو شیطان فروکشت بنیاد کین *** پر از کینه شد مغز اعدای دین 
10دم بوقٍ شیطان و طبل هوا *** چو تندر بعزید اندر هوا 
دل مکیان را پر از تاب شد *** سر بخت بدخواه در خواب شد 
به مکه درون آن زمان چپ و راست *** خروش از دل جنگ جویان بخاست 
میان‌ها ببستند مردان به کین *** آبّر باد پایان نهادند زین 
کار ی ها 
5 زمانه بخندید بر کارشان *** چون آن تیره گون دید بازارشان 
کسی کاو سرانجام را ننگرد *** به فرجام از ان کرده کیفر برد 
دل مرد فرجام جوی از جهان *** بود چون ملخ هر زمان جّه جهان 
تو ای یار فرجام جوی همام *** مر این قصه بشنو ز چاکر تمام 
که تا تو بدانی که این تیره دود *** که از دین برامد گنه از که بود؟ 
6۵۷0 که بودست زاسلامیان در نخست*** که وی با وصی نبی جنگ جست ؟ 
که بود آن که از دین برون برد پای * رن 
چو بنیاد این جنگ دیدی درست *** بدانی که این فتنه‌ها از که رست 
بدانسته بهتر بود این خبر *** وز او برگرفته فراوان عبر 


لشکر بیرون بردن عبدالله بن زبیر 


خبر داد از اين ابن عباس راد *** زبنیاد جور و ز بنیاد داد 18پ[ 
5 چنین گوید آن سید نام دار *** خداوند فرهنگ و علم ]و[ وقار 
1.عداوه 
ضفحه. (29) که غیدالله بن آل بر تخت ۳ زر بی دانشتین دستش. اد 
دین بشست ۲ 
چو ز امر پدر لشکر جنگ جوی *** بگرد اورید و به ره کرد روی 
یکی شیر پیکر علم سرخ ]و[ زرد*** ز کینه در آن حال بر پای کرد 
نشست او بر اسب عقیلی نژاد*** چو شیر شکاری به مانند باد 
بفرمود پس تا سواران وی ۴** برفتند بیرون به فرمان وی 
چو آن طبل رفتن زدند آن سپاه** بسیچیده کردند آهنگ راه 
به مکه در آوای طبل آن زمان * خروشی ترآهوود از ان مکیان 
چو بشنید از اين در حمیرا خبر *** خجل شد زمانی فرو برد سر 
به فرمان بری گفت رو زی (1) وطن *** بخوان ابن عوّام را نزد من 
سبک رفت فرمان برش زی زبیر *** بدو گفت خواندت حمیرا به خیر 
به نزد حمیرا شد آن گاه شاد*** زبیر بن عوّام چون تندباد 
حمیرا بدو گفت ما را بگوی *#** کجا رفت عبدالله جنگ جوی 
چنین داد پاسخ زبیر عوام *** که بر تاختن رفت آن نیک نام 
زحمیت بدان خیل عثمان کشان *** کز ایشان شد ازرده وی را روان 
حمیرا بدو گفت دیوانه‌ای *** همانا که از عقل بیگانه‌ای 
علی را ندانسته‌ای (2) تو درست *** که , بر جنگ وی را شناسی تو 
سست ؟ 
بر آن فرستی (3) تو سیصد سوا ر *** که وی رانه بس مرد سیصد هزار 
دگر آن که با تو بگفت مصطفی *** که بیند ز تو رنج این مرتضی ]19ر[ 
فراموش کردی از این گفته تو *** که بر جنگ حیدر نهادی تو رو؟ 
برو باز خوان هین تو فرزند را ۲۳۳ بر او خوان سبک نامة پند را 
که تا ما بدین در تأمل کنیم *** مگر پای بدخواه در غل کنیم 
زبیر آن زمان گفت آن کینه خواه*** به گفتار من برنگردد(3) ز راه 1.زین 
2 بدانسته‌ای ن. فرسی ‏ بکردد صفجه(0 ۱3 که هست اه از این فنل 
عثمان نژند*** به جز جنگ ناید دلش را پسند 
0چون این کار از دست اندر گذشت*** از این کار نتوان همی بازگشت 
حمیرا خجل ماند وی شد به در*** از این داد یاران خود را خبر 


حمیرا در این بود کز ناگهان*** سپاهی ز راه اندر آمد گران 

سپاهی بیاراسته جنگ را *** چو الماس کرده زکین چنگ را 

سیاهی ابا رایت گونه کون #« سوار و پیاده به آهن درون 
مه ردان که آیت‌ها کداند ۳ نان مان ایا اه ختانده 
بگفتند هست این امير یمن *** سوار همایون چراغ زمن 

بدان امدست این شجاء از دل کند خون عثمان طلب 

هم از بهر این کار اين کینه‌رو ۴** به خروارها آوریدست زر 

دل گبر مروان از این شاد شد * ** تو گفتی لعین از غم آزاد شد 
0و در مکه رفتند یکسر سپاه *** بکردند لشکرگه از گرد راه 

رخ بدسگالان چو کل بر شکفت ۲۳۴ به نزد حمیرا شدند از نهفت 
سپاهی گران دارد و خواسته *** از او کا وا کروواراسته 

فدا کرد خواهد روان و درم ** در اين کار آن پیل تن بیش و کم 

5 حمیرا بگفتا که شایسته است *** چو وی مهتری سخت بایسته است 
برفتند پس مکیان سر به سر *** به پرسیدن شاه روز دگر 

بکردند هر یک دعا و سلام *** بر آن شهریار یمن خاص و عام 
بگفتند نیک آمندی شاد باش ۳۳۲ بمان-خاودان وزغم آزادباش 

در این آمدن چیست کام امیر ‏ بگوید که سعد ۳ بان امیر 

من ۰ دل خسته ام ۷۴ دل 0 فرو شسته ام صفحه (31) 
هرا قتله مان عکر خسته گر۳۳ رهان هرا در نا سسته کرد 

شدم ناشکیبا بجستم کنون ** بدان دل که باشم طلبکار خون 

بگفتند آن مکیان سر به سر *** که یار تو باد ایزد دادگر 

5وردر این کار ما نیز یار توایم نان داد که ما غم گسار توایم 
کنون خیز تا زی حمیرا شویم *** در اين باب گفتار وی بشنویم 

که این کار بی او نگردد تمام *** در اين پخته بود او کنون گشت خام 
برون اوریمش (1) به آخر به جهد*** چو با ما در اين کار بستست عهد 
لس اند زضان زفت آفتر بقع ند خمیرا انا خفن 

0 چو دیدش حمیرا تواضع نمود*** بیرسیدش و شادمانه ببود 

امیر یمن کرد بر وی ثنا*** یکی بدره دینار کردش عطا 

حمیرا نوازید وی را بسی *** بگفتش تشادن مت کی 

ولیکن چه حاجت تو را نزد ما *** بگو تا شود حاجت تو روا 

امیر یمن گفتش این مهربان *** تویی مادر موّمنان بی گمان 


5 چو شد کشته فرزند تو بی گناه *** تو را به ز ما زیبد این کینه 
خواه(2) 

کنون با تو من عهد و پیمان کنم *** که من طالب خون عنمان کنم 
زاتمم کی هی ۳ کم هت این امامت بو اوای رام 

که عتمان :به قرهان وی کفته رفرد ۳ ** چو این کینه در دین از او کشته شد 
چو معزول کردقش زین کار من *** امامی نشانم (3) سزاوار من 


رضایت عابشه به جنگ و آماده شدن مقدمات جنگ 


0 حمیرا چو بشنی گفتار وی *** پر از آفرین کرد بازار وی 

تویی گفت کام من ای شهره مرد *** برو تا بسازیم کار نبرد 

چو گفت این سخن‌ها حمیرا تمام *** فرستاد امير یمن دو غلام _ 

بدان تا بیارید سی بدره زر تتتین ۰ ۳ آن حال ار مرد پرخاش خر 1.ویمش 7 
راه 3. نشایم صفحه(32) چو بردند ان بدره‌ها پیش وی # بدو (1) حلست 
پس مرهم ریش وی ر 

در اول به طلحه سپرد آن امیر *** ز دینار ده بدره گفتا , 

به طلحه بگفت این همه بر به کار ** در این حال دل خرم و شاد دار 
همیدون به فرزنر عوّام داد*** ز دینار ده بدره این بد نژاد 

بگفت این زبیر گزین اين تو راست *** همی بر به کارش چنان کت 
هواست 

بیاورد پس اشتری زان سپس *** چنان کش ندیدست مانند کس 

به دیبای رومی بیاراسته ۴** مهارش ز ابریشم تافته ]20پ[ 

تراشیده پالانش از عود خام *** مرضع بدو کرده از لعل فام 

یکی هودجی بسته بر وی زعاج *** همه چوب‌های وی از عود وساج 

خلالی بر آن هودج ازششتری*** فروزان‌تر از زهره و مشتری 

از ان پس بیاورد دستی سلب تیش بدان سان که چونان ندیدست عرب 

آبا اشتر و جامه ده بدره زر*** عطا کرد بر عایشه بی مکر 

حمیرا بر آن میر کرد آفرین *** مباد دلت گفت هرگز حزین 

پس آن دیگ سردش از او گرم شد *** چو موم آهن سرد وی گرم شد 

هم اندر زمان کرد ساز سفر *** همه دین خود کرد زیر و زبر 

سبک آتش کین برافروختند*** چو دین را به دینار بفروختند 

فکندند یک سو کتاب خدای*** چو شیطان دون بودشان رهنمای 

ولیدبن عتبه در آن رهز کار ۳۳ به مکه: درون بود با صد سوار 

شدند آن زمان آن همه (2) سرکشان*** به نزد ولید دلاور دوان 

توانگر بّد و صدرآو[ والا نسب*** سری بّد بزرگ از سران عرب 

به قهرش ز خانه برون آختند*** به نزد امیر یمن تاختند 

بگفتند شو یار ما ای امیر*** در اين کار ما را به حق دست گیر . _ 

امیر یمن بی کران خواسته*** بدو داد در حال ناخواسته 1.برو 2. ان زمان 
همه 

صفحه (33) از آن پس بر اسب جفا بر نشست *** بدان کینه جستن میان 
را ببست 


به بصره همی رفت باید کنون ۷۲ زد کر نو ای ز خانه برون ۱,1 
0۵ بر ان اشتر عايشه زان سیس *** ببستند هودج ز تیره هوس 


سواران جنگی به یکبارگی *** زکینه نشستند بر بارگی 
همه ساخته زی حمیرا شدند*** چو در عهدها(1) ناشکیبا شدند 


دیدار مجدد ام سلمه با حمیرا و پشیمانی دوبارة وی 


بگفتند این مادر مقمنان ۷*۴ به تو بازمائد این سیاه حران 
چو با تو در این عهدها بسته‌اند*** زبهر تو بر دَرّت بنشسته‌اند 

بر ام سلمه خبر شد از این * ** ببد تافته ان زن پاک دین 
فرستاد نزد حمیرا پیام *** هم اندر زمان آن زن نیک نام 
چنین گفت کای حرمت (3) مصطفی *** قراموش کردی حق مرتضی؟ 
0 تو را شرم باد از خدای جهان * ** چو بیرون شدی از وفا و امان (4) 
ز هر دو جهان سیر گشتی مگر *** چو زن بوده‌ای (5) شیر گشتی مگر؟ 
هی ار ون مرا نمی ربا هر 
بترس از خدای و ز شیر خدای*** وز امر پیمبر مبر پیش پای 
حمیرا بترسید و شد خسته دل ۳ و ز آن گفته‌ها شد نژند و خجل 
5 به طلحه بگفت او ز من باز گرد*** دلم را از این بیش منمای درد 
کنید آن چه باید ز ما بگذرید *** دهدی و گرید و زنید و خورید 
بدو طلحه گفتا به حق خدای *** کز اين کار بیرون نگیری تو پای 
اگر تو نباشی بدین پیشرو*** کهن دردهامان کنی باز نو ]21پ[ 1.سست 
ها 2. اندر 3. کای تو حرمت 

4.وفای اما د. بودی 6. ایا 

صفحه (34) میاور تو در دو گروهی سپاه *** که گردد همه کار لشکر تباه 

0 بر آشوبد این لشکر ما کنون *** اگر پای زین کار گیری برون 
سزد گر کنی بر سپه رحمتی *** نیاری به دل‌ها درون شبهتی 
از اين گو نیش* باز بفریفتند*** کسانی که از فتنه نشکیفتند 
حمیرای سر کشته را همچه باد*۳۴ ز خانه برون آوریدند شاد 


چو آمد حمیرا برون (زی 4 سیاه *** همی گفت رفتم به نام اله 
5ببارید گفت این زمان عسکرم *** که تا راه بصره به پی بسپرم 
خمیر | جه دید اشتر ارات ۴ ترآ خی کیان خماسته 

جون خاتون خاقان به هود.ح درون ۷ نشست از پی کام و دنیای دو )1( 
در آمد به گردش سپاه عرب *** چو در حجله شد فتنه‌ها را سبب(2) 
چو نزدیک کعبه ببردش هیون*** بگفتا شوم من به کعبه درون 

0 شترنان شتر بز رمین. خو‌آینید۳* جو آن بانگ سالار لشکر شنید 

ز هودج برون شد حمیرا چو باد*** به کعبه درون رفت آنگاه شاد 
منادی همی گفت ایا مردمان*** همه چشم بر هم نهید این زمان 

به کعبه درون شد حمیرا به ناز*** بکرد او مجازی دو رکعت نماز 

هت گفت آلمی اک خی مواست مان کار بو ما که ار فصل فضل راست 
5پس ار هست حقوّر علی مر مرا*** تو رسوا مکن حق پیغمبرا 
بگفت این و ز کعبه آمد به در*** به هودج درون رفت دل پر فکر 
برانگیخت جمال باز آن جمل ۷۷" که بّد رای هر یک به مکر و حیل ]22ر[ 
شتروان وی صوت وارونه بود *** شترٍ برد از مکه مانند دود 

همی رفت در گرد عسکر سپاه *** زگرد سپه گشته گیتی تباه 
0همی رفت در گرد هودج سوار*** در ان حال جنگی ده و دو هزار 
حمیرا چو دید آن سیاه تمام نیت سیرد آن سیه زی زبیر عوام ]2 
گونه‌اش [ 1. دنیا درون 2. سلب صفحه (35) 

به فرزند عوّام گفت ای امیر ۴" تویی مهتر اين صغیر و کبیر 

همی بر سپه را چو عادت بود * اک 

چنین گفت مر طلحه را زان سپس *** که ما را یکی کار ماندست و بس 
و ار مه یت 
سرد گر اند مج را جهساو که در ان 5 و 

هم اندر زمان طلحه با مرد چند *** به فرزند عمر شد از روی پند 

بدو گفت این سید این زمان هقی خواندت مادر مقمنان 

0 بدو گفت عبدالله بن عمر *** چرا خواندم تو نداری خبر ؟ , 
بدو گفت زان خواندنت ای امپر *** که تامان شوی تو به حق دستگیر 
بگفتش به جنگ علی خواندم *** همانا چو تو شیفته داندم 

نه کار من است این مر او را بگوی *** تو از چون منی کار چونین مجوی 
بگفتش که یاد آوری این سخن *** چو بینی سر رایت بوا , 
5خجل ماند طلحه از او بازگشت *** دلش با غم و حسرت انباز گشت 


حمیرا چنین گفت ازرده وار*** که از وی بخواهد کسی زینهار 
جهان افرین بادمان پار بس*** که به زو کسی بیست فریادرس 


فباز چماشت سیاه جیان 


چو کوتاه گشت این حدیث دراز*** بُد آن روز را وقت پیشین نماز 

0 همی گفت هر کس از آن خاص و عام ۴۳۴ که مارا به ناچار باید امام 
دو رویه سخن در میالشان بخاست *** همه کارهاشان تبه گشت خواست 
خمیرا چون اکه شد از کار شان *** بپیرسید بنیاد پیکار شان 

به فرزند طلحه بگفت این جوان *** امیری تو اکنون بدین موّمنان 
جم‌فردا یهد ففسان را امام ۴و الم سر( 1 خوام .ال مر 

صفحه (36) 


حرکت سپاه جمل به سوی بصره 


نز این رای تر آنرتام و خضم ۲۴ بکفتند شاند خنین بیتتن وه کم 
پس ابن طلحه بکردند نماز *** نه روی حقیقت که (1) روی مجاز 
چو فارغ شدند از نماز آن سپاه *** سوی بصره جستند یکباره راه 
سبک طبل رفتن فرو کوفتند *** زبن خرمن خویشتن سوختند 
سیهدار بر تقدمه رفت شاد *** ز کین عبدرحمان عثمان چو باد 
ابر ساقه عبدالله بن حکم *** همی رفت با طبل و بوق و علم 
همی عايشه شد به قلب اندرون *** به گردش درون مرد پانصد فزون 
قعه رد سرا ار مه وواهن حور تآمور. 
ای ۱ ی از ۱/۱ 
0 #۳ روز را شب سیه کرد روی ۴*۴ 
موی]23ر[ ٍ 
حمیرا سپه را فرو اورید *** چو باید سیه کار خود پرورید 
نبشت او یکی نامه اندر زمان *** به کام دل خویش زی (2) بصریان 
ندان نامه در ناد کزده تمام ۶*۲ کفتار و کردار آن.-خاض و.عام 
بگفته که این نامه زی بصیریان *** نوشته است این مادر مومنان 
بر آثا ر این نامه وی بی درنگ *** رسد زی شما ساخته کار جنگ 
بر آن سر که فرمان یزدان کنید *** به حق طالب خون عثمان کنید 
چو کرد این سخن بر شما اشکار *** شما هم بر این بر بسازید کار 
چو بنوشت وی نامه‌ای همچنین *** فرستاد زی بصیریان حزین 
جون آن نامه بز دست پرواته داد ۳۳ برد نامة را یک زی بضرن شا 


|۲۳ 





مجلس سیم از حرب جمل 


پارس کردن سگان حوآب بر حمیرا 


از آن روی در مکه از روی فضل *** یکی نامه بنوشته بد ام فضل 1.نه 2. 

صفحه (37) 

به نزد علی وز حمیرا خبر*** بداده علی را از اين سر به سر 

سیرده به پیکی چو باد صبا ۷ رسانیده بد پیک بر مرتضی 

چون آن نامه نزد علی رفته بود *** امام هدی زان براشفته بود 

سپه ر( خبردار کرده از آن ۴ زهر بودنی‌ها بداده نشان 

0 بگفته که با ناکثین کارزار *** چگونه بوّدمان در این روز گار 

چو دادستمان زین پیمبر خبر *۳* ز روی درستی و روی عبر 

بگفته کز این جنگ بسیار زن *** بمانند بی شوی اندر حَرّن 

تو بشنو کنون ای خداوند هوش *** ز ما حال جنگ جمل را به گوش]23پ[ 

چو بنوشت نامه حمیرا چنان *** فرستاد چون باد زی بصیریان 

935 از ان جایکه برگرفت او که بود *** همی رفت تا حیْ حرب او چو دود 

حمیرا چو نزدیک آن حی رسید *** در ان جا سکانی بی اندازه دید 

همی چست در اشترش هر یکی *** تو گفتی پلنگ است از هر(1) سگی 

به بانگ اف آن سگان همچنان*** که دیوانه شد اشتر وی از آن 

حمیرا بترسید و بی هوش گشت *** همه تثش گفتی ز بن گوش گشت 

0 چو چیزیش یاد آمد از مصطفی *** در آن باب و آن حال‌ها از قضا 
چو هشیار شد گفت با مردمان *** نیوشید گفتار من این زمان 

بگویید ما را کنون خاص و عام *** در اول که اين جای را چیست نام 

بگفتندش ای مادر مومنان تن بود نام وی خوب تیکه از آن ۴ 

حمیرا چو بشنید گفت آه آه *** همه کار من شد بدین در تباه 

5 از این جا مرا سوی مکه برید *** در این کار من خوبتر بنگرید 

مرا داد از اين جای احمد نشان *** چنان چون بدیدیم یک یک عیان 1.]/آن 


* ] نام اين جایگاه در تاریخ " حواب" ثبت شده ولی شاعر آن را به 
تصحیف " خوب " خونده و با اوردن "نیکو" خواسته ایهام ترجمه بسازد.[ 
صفحه (38) 

مرا با علی و سپاهش چه کا ود نز مرن تبنست رای بخین کرد کار 

بدو گفت از ان پس امیر یمن *** که بشنو ایا مادر از من سخن 

از اين در نباید بُدّن بر هراس*** از این رای برگرد و ایزد شناس 

0 چگونه کسی باشد] و[ چون بود*** که بی تو طلبکار اين خون بود؟ 


نویی مادر و کشته فرزند توست ۷۷۷ در این کار پاور خداوند تبوست 


به حق جهان دار گفتیش زییر *** که جنگ علی نیست جز کار خیر ]24ر[ 
زبیرٍ اندر اين بُد که گرده سگی *** خروشنده شد در سیَز بی شکی 

ند ان (1) آن سگ ز روی نشان *** خروشان بندش همجون نوبچگان 
5 حمیرا دگر باره زاری نمود*** پشیمان شدم گفت و سودش نبود 
همی گفت آمد پدید آن نشان *** که ما را پیمبر خبر داد از آن 

تن طلخه: شترا نم دهستیص ر و۳۳ هی فاار آزصکان ور نه‌نوو 


رسیدن سپاه جمل به بصره 


آز ان تننن بت یکیار کی آنستیاه ۳۳۲ بته. بر کر فتند. از ان عایام 
شب و روژ رفتند مانند باد ** همه دل بری کرده از دين و داد 
0 زیر بن عوام و طلحه زپ پیش *** برفتند از آن جای با خیل خویش 
مگ سس پیش از سپاه *** ره قصر جستند از گرد راه 
چو آن بصریان آگهی یافتند *** به دیدارشان تیز بشتافتند 
تو گفتی که گلشان برافشاندند*** و يا نامة فتح برخواندند 
چو دیدندشان بصریان بی شمار*** بکردند بدان هر دوان بر نثار 
5 بگفتند ایا مهتران حجاز ۴ به دیدارتان بود ما را نیاز 
بان بضریان این عوام کت ۰ سیخت شما با طیر باه حفت 
ز عنمان کشان دهر خالی کنیم *** بن و بیخشان از زمین بر کنیم 
شما ای بزرگان بصره کنون *** بسازید لشکر به بصره(2) درون 
1.بدانستن 2. بهره 
صفحه (39) 870 چو آمد حمیرا بسیجیده کار *** که تا خون عثمان کند 
خواستار 
در خیر بگشاد دانید این *** که از کار وی گردد آباد دین ]124 
ولید اندر اين حال گفت ای زییر ۰ ز بن چون بجستی تو این کار خیر؟ 
شما را دل و دست بود و زبان *** هنر بود و قدر و حسام و سن 
چرا یار عثمان نبودی بگو *** چرا زو نهان کرده بودید رو؟ 
5 که امروز غمخوا ر او گشته‌اید *** بدانید همه کس که بد کشته‌اید 
زیر اندر آن عجز خاموش گشت *** همه کعبه وی فراموش گشت 
و ی ۱ ** پراکتده گشتند آن اتجمن 
زبیر آن زمان با ولید دلیر *** بدو گفت این بر سخن بوده چیر 
تومان از چه در پیش این بصریان *** ملامت زده کردی و بدگمان؟ 
0 تو رآ شرم ناید ز دیدار ما *** که بس خام کردی تو گفتار ما؟ 
دگر باره گفتش ولید این زبیر *** تو را شرم ناید که دوری ز خیر ؟ 
چو در کار خیرالبریّه چنین *** سخن‌ها همی گویی از روی کین 
را به دیده درون شرم نیست *** چو در کارتان حق و آزرم نیست 
فراموش کردید از مصطفی *** که گفت طلحه و يا زبیر از شما 
5 ببیند بسی رنج بن عم من *۴** ز کردارتان اخ و همدم من 
بگفت آن زمان حرمت مصطفی *** نگه داشتیم از پی مرتضی 
کنون آن گذشت: و تیاید به دست ۴۴ از 
تن بدان هر دوان گفت ای سست دین 


این درگذر کاین حدیت ند است 
ولید بن عتبه چو بشنید این 


شما هر دوان از چه در پیش من *** ز بن عهد بستید با بوالحسن ؟ 

0 شکستید آن عهد دیگر کون *** ز حیدر طلب کرد خواهید 
خون؟]25ر[ 

اگر بد رضای علی اندر این وه شند ن کشته عثمان عفان چنین 

رضای نبی در رضای علی است *** پس آن کشته با اشکارا شقی است 


ترس 


زبیر اندر این هیچ پاسخ نداد چو بود آن سخن‌ها ز بنیاد داد 


صفحه (40) , ۲ 
از آن پس در آمد سواره ز رام ۶** که آمد حمیرا هم از گرد زاه 
5ز شادی به یکباره آن بصریان *** پذیره شدندشان هم اندر زمان 
چو پیدا شد آن هودج از دور در *** بر او بر فشاندند زز و 
به شادیش بردند در بصره پسٍ زین کفتی اه ند کسن 
حمیرا درون شد به قصر امير ** به مانند کیخسرو و اردشیر 

بر آسود آن روز و روز دگر *** بخواند اهل آن بصره را سر به سر 
0نوازدشان سخت و اومید داد *** به فردوس و بر نعمت و دین و داد 
زگردنکشان زان سپس عهد جست *** دلیران ببستند عهدی درست 
نیتدید کفت آن که ای (1 بصریان | بر طالب حون عنمان میان 
بگفتند ما جمله فرمان بریم ز فرمان: تو زاستر نگذریم 
نو ای مهربان مادر مقمنان ۴ دل مقمنان از نو شد شادمان 
5 دا کرد خواهیم جان پیش تو *** بسازیم از اين مرهم ریش تو 
حمی | اه ی ای ی را 
به هر جانبی کس فرستاد پس *** طلب کرد از روی فریادرس 
به بصره درون تیغ تس سی هزار *** بکردند ساز از پی کارزار 
ز هر جانبی لشکری جنگ جوی *** به بصره نهادند از کینه روی ]25 پ[ 


شیر بافتن علی (ع) ار عال پسضریا وج تامس فر ادیش زد کوگه 


0به نزد علی رفت از اين در خبر *** که در بصره شد گرد چندان حشر 
ز کار حمیر| دل هو نی ۳ در ۸ شد چون او بود تخم جفا 
هم اندر زمان مهتر دین و داد ۲** یکی نامه بنبشت مانند باد 
زحال جمل یاد کرده تمام ۷۴ کر آن نامه چندان که باید امام 
چو بنوشت نامه هم اندر زمان *** فرستاد حیدر بر کوفیان 
به دشت خسن تور خشم ثبی ۴۳۲ آهید شول افتات1وضی 
نده. گفت ایا شمع جان پدر ۴۴۴ نو این نامه من سوی. کوفه. بر 1.آن کهی 
ای 
صفحه (41) , به عشّار فرخنده گفت آن زمان *** عدیل حسین باش ایا پاک 
جان 
به کوفه رسانید این را چو باد *** به راه اندروئتان درنگی مباد 
چو رفتید در کوفه پیغام من *** بخوانید در پیش آن انجمن 
0بندید با کوفیان عهد سخت ۷۲۴ از آن پس بیندید : بر باره رخت 
به مانند بادی به فرمان پیر ۴ ** برفتند آن دو یل کرد ؟ 
رسیدند در کوفه آن دو سوار *** به نیروی یزدان پروردگار 
چو رفتند در کوفه مانند باد *** ببودند آن کوفیان سخت شاد 
ز شادی به یکبارگی کوفیان *** برفتند نزد حسین تازیان (1) 


خروج سپاه کوفه به یاری علی (ع) 


5بکردند بر وی سلام و دعا*** نوازیدشان نازش مرتضی 

پنش آن نامة مرتضای امین *** ابر کوفیان خواند آن شمع دین 

سخن گفت آن گه چراغ زمن *** ز حال حمیرا بدان انجمن ]26ر[ 
حسین گفت باز اندر این حال مر ۳۳۳ سوی مسجد جمع خواهم شدن 
بگویید تا یکسره کوفیان ۳ بف نا د هن آیتد آندر زرهان 

0بگفت این و شد سوی مسجد چو باد *** هم اندر زمان مير فرخ نژاد 
چو زان حال هر کس خبر یافتند *** به فرمان بری تیز بشتافتند 
ببودند حاضر هم اندر زمان ۴** در ان مسجد کوفه پیر و جوان 
حسین رفت بر منبر کوفه بر*** ثنا کرد , بر ایزد دادگر 

ز بعد ثتای چهان آفرین ي ۳*۶ همی کرد بر چدٌ خود آفرین 

سس اد کف را وا بآ ون 
چو در حال آن هر دو بیعت شکن *** به سر برد فرزند حیدر سخن 
از آن کوفیان آن چراغ عرب *** بکرد از همه قوم عهدی طلب 


2 و از زبیر 

صفحه (42) 

0همی گفت هر کس تن و جان ما *** فدای علی شد به فرمان ما 

علی آن امام است کاو را : نبی *** آبتر داد و دين کرد بر حق وصی 

چو زین روی بانگ آمد از چٍ و راست *** از آن انجمن قیس بر پای 
ست 


بگفت ای شجاعان سخن شد تمام *** رسید این نیابت به رمح و حسام 
سخنگوی با رمح و شمشیر باد *** سپهدار شیر و دل شیر باد 
5بسازید هن تا به پثرب شویم *** ولی را به شمشیر مطرب شویم 
بسوزیم جان بد اندیش را ***به جنت بریم این تن خویش را ]26پ[ 
بر اعدا بباریم تیر اجل ***دماری بر اریم ز هل ج 

سر دشمنان را ز تن بر کنیم *** همه دوزخ از ناکئین پر کنیم 

چو اعدای دین کرد رو را به ما *** بسازیم کارش به جور و جفا 

0به شمشیر دین گوی بازی کنیم *** چو ما نصرت دین تازی کنیم 
بگفت این و بستند عهد استوار ۷*۷ در آن حال مردان دین هاموار 

به روز دگر طبل رفتن زدند***ز کوفه به یکباره بیرون شدند 

به پثرب رسیدند مانند باد *** به فرمان شاهنشه دین و داد 

چو زین آگهی یافت میر علی *** ز یثرب برون رفت شیر ملی 


5پذیره شدند کوفیان زی امام ]با لشکری مقمنان خاص و عام 
چو دیدند روی علی کوفیان *** پیاده ببودند پیر و جوان 

علی شان نوازید و در شهر برد ۳*۴ دعا کردشان و به یزدان سپرد 
به روز دگر بامداد بکاه ۳ به مشخ ند آن تسوبی ناه 

بکرد آن زمان آفتاب حجاز ۷۷۴ ابا مقمنان بامدادین نان 

0عا کرد و پس پشت را باز کرد *** جهان آفرین را همی کرد یاد 


رسیدن عمرو بن عثمان بن حنیف به یثرب 


۱ مرد رکو تا کهای وز که‌ای تو به درد؟ ۸1 

بزاری[ صفحه (43) 

جوان روی بگشاد چون این شنید *** خلیده رخ و خسته از وی بدید(1) 

5همی بود خاموش وز دیده آب *** همی ریخت مانند گریان سحاب 

هقفی. کفت خبر نم جس سا کش ۳۳ کد. عسآنعت. کر که کته روت 
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0جوان گفت ای آفتاب لطیف*** منم عمرو عثمان ابن الحنیف 

توآم کرده بودی به بصره ی از و نا 

علی گفت پس با تو این بد کرد ؟*** بگو تا بدانم من ای شیر مرد 

که ی از این روی موی تو را ؟*** خلیده که کردست روی تو را؟ 

حواق کت ابا سید احل بر ۰ عفن ین عم‌طلیه کرد و زیر 

علی کرد لاحول و گفت از چه روی ؟ تو احوالشان پیش مردم بگوی 

جوان گفت من شان ز روی وفا *** همی پندها دادم ای مرتضی 

۱ ۱ ۱۳ بر پای من غل و بند 

به ناخن بکندند این موی من *** به پنجه خلیدند این روی من 

5ب حیله بجستم من از بندشان 9 نبد جز هلاهل ز من قندشان 

با( 

بگفت ازن زمان ۰ دیا ۳ به یاران خویش از صغار و کبار 

که از حمیت دین یکایک میان * ** ببندید یکباره پیر و جوان 

0چو از جنگ این ناکثینان نشان نان بدادستمان فخر پیغمبران 

به من گفته بُد مصطفای امین *** زهر در سخن در خور پاک دین * 

چو زنی هر دو فارغ شوم (3) بی گمان *** کنم خالی از مارقینان جهان 
بر این هر سه لشکر مظفر منم*** ز مردان به مردی مخیر منم 1.برید 2. 

جوی 3. شوی , 

*] حداقل یک بیت افتاده است که یاد کرد قاسطین باید باشد. اگر به جای 

پاک دین - که هیچ معنای مفیدی در بیت ندارد - قاسطین بگذاریم. هم 

معنای بیت حاضر درست می‌شود و هم مشکل عدم اشاره به قاسطین و 

افتادگی بیت حل می‌شود [ صفحه (44) 

بگفت این و روز دگر بامداد *** سواری هزار از سر دین و داد ]27پ[ 

5 بدو* داد پس آفتاب کرم ملوّن یکی شیر پیکر علم 


گسی کرد و گفتش از اعدای دین *** بر آور دمار ای (1) شجاع گزین 
1 


بخواند آن زمان پاک دین مرتضی *** یکی مرد را با شکوه و بها 

سخن گوی و دانا و نامش تم *** شجاع و دلیر و ستوده گهر 

0 بدو گفت رو مرتضی این زمان * *#* به نزد حمیرا چو باد دمان 

سنه نامه بدو داد و گفت ای سوار *۴* تو آن را بدان ناکنینان سیار 

یکی نامه را زی حمیرا سپر *** یکی زی زبیر و به طلحه دگر 

نبشته در آن نامه‌ها پند بود *** و لیکن بر آن هر سه بر بند بود 

چنین گفته بد با حمیرا امام *** که خود را مکن در جهان زشت نام 

5 بترس از خدای و مکن خویشتن *** ملامت زده پیش این انجمن 
چو بر تو از این حال پوشیده نیست *** از این در سخن نانیوشیده نیست 
تو دانی که فرقان (2) گوای من است *** جهان آفرین رهنمای من است 
سپه را به بیهوده کشته مکن *** تنت را در آتش سرشته (3) 

زیزدان و ز مصطفی شرم دار *** علی را یکی راه ازرم دار 

0 ز بی دانشان خویشتن دور کن *** بدآموز را خوار و مقهور کن 

از این پس چنین گفته بد طلحه را *** که ناکرده ویران ره ملحه را 

ز محشر بر اندیش و از گوی تنگ *** مدر بیهده پردة نام و زگ 
همیدون سخن گفته بد با زبیر *** که تو دور ماندی (4) ز یاران خیر 281ر1[ 
تو در عهد شیطان کمر بسته‌ای *** چو عهدم به یکباره 1 

*. آمقصود عمرو بن عثمان بن حنیف است[ 1. دما را 

2 فرمان 3. ]/ برشته[ 4. تا دور ماند صفحه (45) 

فراموش کردی مگر این خبر *** که در من تو را گفت خیر البشر؟ 
ولیکن بپرسد ز تو بی گمان *** زین هر چه کردی خدای جهان 

مر این نامه‌ها را که گفتم چو باد *** به بصره رسانید آن پاکزاد 

چو در بصره شد پیک ان نامه‌ها*** بداد و نکرد ایج فرمان رها 

چو ان نامه‌ها خوانده شد در به در *** بخندید طلحه به روی عمر 

بگفتا بترسید (1) حیدر درست*۴* از ا؛ 
چه ترساند او می به یزدانمان؟ فتدت پر سید از تیغ بژانمان(2) 

ای ی ۳ ** بدو گفت بشنو تو پاسخ زمن 
حق مصطفی نیک نشناختی *** چو با بد همه کار دین ساختی 

اکن حوات ته قردا دهم کج ار شخ کینداد اعدا دهم 

تو این شیر ترسنده را پیشتر #صپ بسی دیدی و بینی‌اش بیشتر 

چو بشنید طلحه از اپن در بجست *** به شمشیر زد آن گه از خشم دست 


نز | هیکت شخشیر. و گفتا سرت ن *** ببام نهم بی گمان در برت 


ن بی کرانه سپه در نخست 


پس ار جنگ جویی سزد گو بپای (3) *** تو چندان که حیدر نهد پیش پای 
در این بود طلحه که عمر بجست*** از آن جا و بر مرکب خود نشست 
چو وی جست بیرون ز بازار زرق ۳ همی حست اسبش به مانند 
برق]286پب[ 


چو وی نزد سالار ایمان رسید *** بدو گفت ]هر[ آنچه دید و شنید 

نموده به حق را * و تدبیر خویش ۴** ابر پوزش (4) کار و تقصیر خویش 
بگفته که ما را رسول خدای *** بگفتست که در خانه دارید پای 

وگر نی من این جا به پیش تو در *** فدا کردمی جان به پیش تو در 
* 21 رای[ 

صفحه (46) 

مرا آنچه بودند فرزند و یار *** بر تو فرستادم ای نیک رای 

بدان تا همه جان به پیش تو در *** کنند ای وصی پیمبر سپر 

0 آنه چون عايشه کردم این زشت کار *** که فرزندگان را سیرد آو به 
ناز 

اک( ۴ بر آن‌خاتون زآهد با ی زین 

از ان پس سیه را ی ۱۳ 
عمیراجه زین خال آگاه شد ۳ رسد و تفا مور جام ید 


لشکر آراستن طلحه 


به طلحه بگفت آن گه ای نیک یار *** کنون چارة جنگ حیدر بیار 

5 بدو طلحه گفتا که تو غم مخور *** و ما را ابا وی بسنده شمر 

مرا مادر از بهر اين جنگ زاد *** دل من به جنگ است همواره شاد 

بگفت این و لشکر , به هامون کشید *** علم‌هاش از عیبه بیرون کشید 
عل‌های آنمان ابر ات کرد ۳ بعسیکاو ی سک رای بر 

بدان مهتران یی یک اواز داد *** که ما خواهیم ز بدخواه داد 

0 بر اعدا کشید این زمان تیر و ترخ** و طالب خون عثمان دربغ 
اک با وی نکرد از عرب هیچ کس 
29 

همه نامة نام وی بسترم *** همه پردة حشمتش بر درم 

همیدون که عثمان از او شد به در *** به خوردش کنم دردش اندر نبرد 
خرف نامه بر خواند حیدر کنون *** از اين روی شد دیو دون را زبون 

5 زر گفتار وی خسته دل شد سعید *** بدو گفت يا طلحه تا کی وعید 
علی را ز تو وز سپاهت(1) چه باک *** چه تو پیش حیدر چه یک مشت 
1 ی 


سخن در خور خویشتن گوی تو *** به درخورد خود پایگه جوی تو 

علی ولی نفس پیفمبر است *** ز خلق جهان سر به سر بهتر است 

به گفتار چو تو نگردد حقیر *** ز شمشیر چو تو نماند اسیر 
نا ز گفت سعید *** زفانش تو گفتی ز غم شد قدید 


بشنوی 7 5 
ند تفت اری رات *** پدید اید از هر دی کژاو[ راست 


۴۳ 


سپه در پس طلحه شد پیش تر چو تیمار وی بّد از آن بیش‌تر 


رسیدن سپاه‌ها به یاری علی (ع) 


از آن روی سالار دين با سپاه *** نشسته بدند بر یکی جایگاه 

5 که بد نام 1 جایگاه زاویه ۷*۴ * بدی جای معروف در بادیه 

چو حیدر بدان جای لشکر کشید ۲۴*۴ بدو در سواری گران مایه دید 

چو آن روی خیدز بدید آن سوار ۴*۴ پيادم شد از پیش آن نام دار 

به حیدر بگفت ای امام هدی *** روان کرد خواهم به پیشت فدا 

سبه دارم و الت کارزار *۴* کنم با سبه پیش توجان سیار 

0خبر یافتم ای ولیث خدای *** که کردی سوی جنگ بدخواه رای 

۲ب 

سر راه بگرفته بودم چنین *** بدان تا بياید سپهدار دین 

تو را دیدم اکنون سپاه اورم ***چو شب روز دشمن سپاه اورم 

چو دارد رهی تیغ زن سي هزا ر *** همه نام داران گه کارزار 

بدو گفت حیدر که شاد آمدی *** چو با نصرت و دین و داد آمدی 

5 جهان آفرین دست کر نو باد *** سعادت همیشه مشیر تو باد 

در اين بود حیدر که آمد فراز *** سواری دگر از عرب سرفراز 

ابا وی سواری هزار از عرب*** همه جنگ جویان آهن سلب 

بگفتند ما هر یک ای مرتضی * ** سپردیم جان را به تو بی بها 

چو از حال تو ما خبر یافتیم *** چو بادی به سوی تو بشتافتیم 

0علی گفت جبارتان یار باد *** عدوی شما خوار و غم خوار باد 

از آن اندر (1) آمد امیری دگر ** آّا لشکری جنگی و کینه ور 

یر مرتضی آفرین کرد و گفت *** که باشد عدوی تو یا دیو جفت 

به فرمان تو ما کمر بسته‌ایم * ** ز کار عدوات روان خسته‌ایم 1.ایدر 
صفحه (48) ز بد خواهت ای بی خیانت امام *** بر اریم دودی ز ضرب 

خسام 

5تنوازیدشان مرتضای امین ۷*۴ * معین بادتان گفت جان آفرین 

کیت کرد از آن جای نس دین.و داد ۳۶ کزین مالی یاک دین زا جه:باز 

بدو داد از سرکشان عرب ات سیاهی شهنشاه والا ننسب 

چو روز دگر شد در آمد ز راه *** امیری دگر با فراوان سیاه 

سپهدار بُد طاهر پر وفا *** بزرگی بد از شیعت مرتضی ]30ر[ 

0سیاهش همه گردگیران بدند*** بر اعدای دین بر چو نیران بدند 

به دیدارشان مرتضی شاد شد *** ز شمشیرشان ملت آباد شد 

هر آن مومنی بود اندر عرب *** همه کرد فرمان حیدر طلب 


پیام بردن حسن (ع) و ابن عباس از سوی علی (ع) به نزد حمیرا 


چو زان جایگاه پیش‌تر شد علی *** به فرنزد عباس گفت آن ولی 

کز ایدر تو را می‌بباید شدن ۴*۴ به نزد حمیرا کنون با حسن 

5 بگفتن که گوید ولی* خدای *** که برگرد از ایدر و شو باز جای 
به گفتا ر شیطان تو غژه مشو *** کبوتر بدی باز جژه مشو 

که کفنا مروان و طلحه تو زا ۳۳۴ کند می::.خکم پیمبر ند 

مور بیهدم با تنت زینهار *** سپه را مکن خوردة ذوالفقار 

پس ار بر نگردی از اين رای تو **" تو دانی که نیران بود جای تو 

تو دانی که امرت به من داده است *** ابا جمله اهل حرم داده است 
گشایم تو را پای در یک زمان ۴" که کردی خلافی به قول بدان 

هلا زود بر گرد و هشیار باش*** عدیلش حسن بود ودر راه بس بس 

5 چو رفتند در لشکر بصریان *#** بکردند لختی عنان راز گران (1) 
1.گران عنان صفحه(49) برآهستگی آن دو شیر دمان *** گذشتند زی 
لشکر بصریان 

ابر طلحه و بر زبیر عوام *** گذشتند و بر وی نکردند سلام ]30پ[ 
رسولیم گفتند و با حجْتیم *** امینان فرمانده ملتیم 

0 بگفتندشان مهتران ایدرند*** که فرمانده و داور لشکرند 

حسن گفت فرمان ندادندمان *** به حجت گرفتن بدین و بدان 
سخن‌های ما با حمیرا است و بس *** شما بگسلید از گزافه نفس 

ز گفتارشان طلحه لرزنده شد *** زبیر اندر این غم غریونده شد 
حمیرا شد آگه ز حال رسول *** که آمد بر وی ز جفت بتول 

5 بگفتند وی را که آمد دو مرد *** که گویی جهان را بخواهند خورد 
ی 
برفتند ایدون هم اندر زمان *** رسیدند نزد حمیرا 
را را و 

حسن زد بر ایشان یکی بانگ سخت *** بگفت این خسیسان وارونه بخت 
0 ندانید گفت او شناسی مرا *** که در می‌پوندید(1) در روی ما؟* 
چو بانگ حسن زی حمیرا رسید *** ز گلنار وی زعفران 

حمیرا بفرمود اندر زمان *** که رهشان دهید الامان الامان 

پس آن سیدان عراق و حجاز *** رسیدند نزد حمیرا فراز 

گشادند روی آن بزرگان چو باد ***نشستند دل کرده بر دین و داد 
حمیرا چو آن روی ایشان بدید*** بپرسیدشان خوش چنان چون سزید 


5 مرا در این بد که طلحه چو باد *** به نزدیک او رفت و بنشست 
شاد 

بر اثار وی بر زبیر عوام *** درون رفت و بنشست و کردش سلام ]1درا 
همیدون درون رفت مروان دون *** روان (2) کرده پرکین و سر پرفسون 
1.می‌بونید ]< می ببندید[ ۴. آیعنی : او گفت : ما را نمی‌شناسید که در بر 
روی ما می‌بندید؟ [ 

2.رما ۳ 

صفحه (50) که اینها بدند اصل این فتنه راست ۴*** بسا افت و کین کز 
اين‌ها بخاست 

0 پچو پیش حمیرا در این هر سه تن *** نشستند و دل کرده پر مکر و 


اک 


حمیرا به فرزند عباس گفت *** بگو آنچه داری سخن در نهفت 

بدو ابن عباس گفتا کنون *** بگو کز که می‌جست خواهی تو خون ؟ 
بگفت از علی جست خواهم نخست *** که بنیاد این خون از او بّد درست 
گر او را نبودی در آن خون رضا *۷* 0 کس را نکردی رها 

5 بدو ابن عباس گفت این مگوی ۲*۴ * تو خشم خدا| و پیمبر مجوی 

چو رای علی رای پیغمبر است *** رضایش رضای جهان داور است 

تو دانی که جاپی که غوغا بود ۴ در او چیره* مردم مدارا بود 

در این حال اندیشه کن خوب‌تر *** به دریای فتنه درون ره مبر 

که اعدا تو را چون علم کرده‌اند*** در این حال بر تو ستم کرده‌اند 

0 چو پیغام بگزارد اندر زمان *** گزین ابن عباس پاکیزه جان 

ی ار لاو ی ** از آن گفته‌ها اندر آب و گلش 

در این طالب خون عثمان کنون *** علی را کشیم و کشیمش به خون 
5 وی از قتل عثمان چنان برد ظن *** که عالم کند راست بر خویشتن 
ب شمسید از ابش ال اکاه کنیم ۳۲۴و عنهانش ار حام-در اجه کنیم 
11پ[ 

حسن زین سخن تیز بر پای خاست *** به تو گفت شد کار اسلام راست 
ولیکن تو را بس غلط شد گمان *** گمانت شود چون شکسته کمان 
بدانسته شد رازهامان کنون *** تو فردا بدانی که این کار چون 

چنان چون سوی حق همی بنگری*** تو بر حق از اين گفته کیفر بری 
«اظاه افمال خارم ات۱ صفحه (51) 

که فردا دهیم این سخن را جواب *#* چنان کان بود در خور هر صواب 
برون آمدند آن گه آن سیان *** از آنجا و رفتند اندر زمان 


زشتیذند:آن شیم تشواران دی ۳۳ خوربای بر شیر دادآفرین 

5 [1شنوده بگفتند زان پس ما وی ان به پیش امام انام 

علی کرد لاحول و گفت ای خدای*** تویی یار نیکان به هر دو سرای 

ز نیکی نروید به جز نیکویی *** نیاید ز بد خوی جز بد خویی 

ز نیکی نیکان بماندست نام *** به نیکی شد اباد دارالسلام 

کسی کاو نداند بد از نیک باز *** بود جاودان جایش اندر گداز 

0 کسی کاو به دینار بفروخت دین 9 بود با خدا| و پیمبر به کین 
همه انبیا و همه اوصیا*** برستند از بد کسان در بلا 

جهان افریتشان به لعنت کناد *** دل موّمنان را به قَوّت کناد 

به یاران چنین گفت پس مرتضی *** که ما را خبر داد از اين مصطفی 
چو فردا بود ديدة هر کسی *** ببیند در این جنگ عبرت بسی 

5 بسا سر که فردا بریده شود *** بسا پرده که ایدر دریده شود ]32ر[ 
بسازن که بی شوی خواهد شدن *** بسا سرکه چون گوی خواهد شدن 
نه طلحه رهد زین بلا نه زبیر *** بود مومنان را سرانجام خیر 

تن موّمن از دوزخ ایمن بود *** مظفر به هر حال موّمن بود 


سپاه اراتفن علی (ع) 


بگفت این و زان جای اندر زمان * ** سپه برگرفت آن امام جهان 
1160 به کین عدو شد سیهدار تیز ۴ بییر استه کارهای پریز 

و ۱ بر جانش بر داغ و درد 
به لشکر بگفت او بسازید کار *** چو آمد به ما صاحت ذوالفقار 

زبیم علی در تن بصریان *** به بانگ اندر آمد روان استخوان 

چو حیدر سیه را فرواورید *۲* بساط سیاست فرو گسترید 

5 زییرین عوام و طلحه روان *** به نزد حمیرا شدند آن زمان 
صفحه(52) بگفتند آمد علی ساخته *** دل از صلح جستن بپرداخته 

تو برخیز تا اما[ نظاره کنیم *** در این حال دل چون طیاره کنیم 

سبک عايشه بر نشست و برفت *** به پیش بزرگان لشکر به تفت (1) 
فراز تلی رفت و کردش نگاه *** در ان لشکر حیدر صف پناه 

0 و دید آن سپاهی بیاراسته *** فزون شد غمش لهو شد کاسته 
حمیرا در این بد که شیر خدای *** به دلدل در آورد آن گاه پای 

تقتها شید آن شیمم فیرم. در زمان ۳۳۳ هی هه لبکر بض بان 


مذاکرة علی (ع) با طلحه و زبیر 


چو شد تنک:آن شمسا ن: بو الخشرن ۰۳۴ یکی بانی زد سوق ان اتخمن 

چنین گفت کز جملة این سپاه *** بر من بجویید یک مرد راه ]32پ[ 
1175 چو آواز حیدر تدیشان رنه ۳ جوانی سبک نزد حیدر دوید 

چو رفت آن جوان نزد حیدر فراز*** بدو گفت آن آفتاب حجاز 

که رو ای جوان مرد هم زین ار ۶ بر طلحه و آن زبیرٍ عوام _ 

۱0 ات ۱ 
0 که این کار ما باشد از روی علم ۴ که این کار پرورد خواهم به 


حلم ۱ ۱ 
بپرسید خواهم از ان هر دوان»*** ز حالی کز ایشان نباشد نهان 
بگو تا بپرسند از ما کنون *** اگر چه شدستند از حق برون 
پس ار سر بپیچند از اين آمدن ***غم آرند از اين بر تن خویشتن 
1195 جوان رفت و پیغام حیدر بداد *** بدان هر دو : پرخاشگر همچو باد 
سراسیمه گشتند هر دو از آن *** دو گلنارشان گشت چون زعفران 
چنین گفت طلحه که من هیچ در *** نخواهم شدن نزد آن کینه‌ور 
علی هست مکار مرد آزمای ابا مرک او کوه رازیست پای 1.برفت 
صفحه (53) 
حمیرا چنین گفتشان زان سپس *** که ما را از اين مکر و دستائش بس 
0 زهر در بر وی بباید شدن *** چه کز بودنی‌ة| بخواهد بدّن 
همان کرد خواهد بدین هر دوان ۴** که کرد او به عثمان خسته روان 
ژبیر آن:زمان کفت این رای نیست *۳* فر این را به نزد خردجای تیست 
اب ۱ زب 
5 اگر باز گیرم از اين جای پای * ** نه خلقان پسندند این نه خدای 
همی دان که جستست راه صلاح *** مگرمان پدید آید از وی فلاح 
شوم این زمان زو سخن بشنوم *** نه چونان که بر گفته‌اش بگروم 

به گفتار وی ار چه ناید صواب ب *** ز هر در به واجب کنیمش جواب 
00 بر این رای کردند عرم آن-زهان *۴* برفتد نزد.علی هر دوان 
به یک لخت از مرتضی دورتر *** ببودند هر دو ز روی حذر 
درنگی ببودند خسته زفان *** ز عجزی به پیش علی ان زمان 
چو دید آن زمان رویشان مرتضی *** به طلحه ندا کرد ان پر وفا 


ی و وی سای ۲ 
۳ 

خردمند نپسندد اين کار تو *** تو را عار باید زکردار تو_ 

تو را از خدای جهان شرم نیست ؟ *** مرا نزد تو هیچ ازرم نیست ؟ 

چرا حرمت مصطفی را به قهر *** علم کرده‌ای اندر این سفله دهر؟ 
بترس از خدا و مخور زینهار ۴** تو زین بیش با خویشتن, زینهار 

0 تو بر کرد تا کوفه بخشم تو را *** میازار زین بیش اکنون مرا 

دهم مکه را بر زبیر عوام *** کنم مهترش بر سر خاص و عام 1.بستن 
صفحه (54) 

بدو طلحه گفتا که اندر جهان *** نجویند هر کس به تو نام و نان ]33پ[ 
چنان چون تو خواهی همی نام خویش *** بجویند هر کس همی کام خویش 
علی گفت جویی امامت مگر ؟*** به دین در تو داری ولایت مگر؟ 

1215 بدو گفت طلحه نیم من امام ۷۴ نجویم رهی کان ندانم تمام 

کنم من همی خون عثمان طلب *** روان کرد خواهم فدا| زین سبب (1) 
از اين بر نخواهیم گشتن یکی *** که تا در تن ما بجنبد رگی 

علی گفت شاید, بجو (2) کام خویش *** برآر ار توانی بدین نام خویش 
علی کرد پس روی سوی زبیر ِِ بدو گفت سیر آمدستی ز خیر 

0 فراموش کردی کر آن خبر *** که با ما نبی دادت اندر سفر؟ 

چو در بادیه مصطفی داشت سخت *** به دست اندر انگشتر آن نیک بخت 
چو می‌رفتم آن وقت در پیش تو *** شنیدم سخن‌ها کم و بیش تو 

شتیدم کم با تو پنمیر چه گفت» دز آن حال از باب من در نهفت 

تو را گفت پیغمبر کردگار *** که از دل علی را شوی دوستدار 

5 تو گفتی نبی را چون جان دارمش *** به هر حال چون دیده 


پندارمش 
پیمبر تو را گفت کز بعد من * | 


زنی از زنان مرا بر خطا *** کنی تو به جنگ علی مبتلا 

چو آن گوش تو از نبی این شنید *** یکی باد سرد از جگر برکشید 

1230 بترسید (4) و گفت ای علی زینهار *** گنه کارم از من گنه در گذر 
علی گفت رو کن چنان کت هواست *** جهان آفرین بر من و تو گواست 
در[ 


تردید زبیر در جنگ با علی (ع) 


سوی خیمه شد دل خلیده زبیر ۴*۴ بر آن در که وی برنگردد ز خیر 
سبک طلحه نزد حمیرا دوید *** بدو باز گفت انچه دید و شنید 
5 بگفت این حمیرا زبیر عوام *** بترسید و اين کار ما کرد خام 
از اين کار گوید پشیمان شدم *** ز دل دشمن خون عثمان شدم 
چو بفریفت او را به زرق و فسون *** به یکباره حیدر چو دیدم کنون 


سخن گفتن حمیرا با زبیر و راضی کردن وی به جنگ 


حمیرا برآشفت و گفت ای عجب*** نه وی کرد این کار از بن طلب ؟ 

ز عکه یاورد ما را کنون: " " علم کرده آیدون به عالم«زون 

0 بیارید وی را کنون پیش من *** چو کرد او نمک بر دل ریش من 
زبیر بن عوّام را در زمان *** ببردند نزد حمیرا دوان 

حمیرا بدو گفت از این کار خیر *** چرا بازگردی همی ای زبیر 0 

سر از عهد ما از چه برتافتی؟*** در آزار ما از چه بشتافتی؟ 

ز مکه تومان از چه اورده‌ای ۶ تو زینهار برجان ما خورده‌ای 

1245 هراسیده گشتی به یکبارگی یدز کنونی ز ببچار کی 

زبیر آن زمان گفت یکی سخن *** تو بشتو ز روی درستی ز من 

مرایاد کرد اين زمان مرتضی * ** حدیثی که آن گفته بد مصطفی 

چو گوش من از حق نیوشیده بود *** به من بر هوا آن بپوشیده بود 

دلم زان بترسید و تن گشت سست *** زفانم ز حیدر از اين عذر جست 
0 حمیرا بدو گفت ایا خفته مرد *** تو گرد چنین خواب دیگر مگر 
1ب[ 

از اين‌ها شنودیم و دانسته‌ایم * * نگفتیم این را و بنهفته‌ایم 

گذشت آن عنایت تو بر کار باش *** ز مستان حذر کن تو هشیار باش 

چو در جستن خون عثمان تو را *** از ایزد بود خلد باقی عطا 

ز فردوس سیر آمدستی مگر *** که از عهد ما می‌بپیچی تو سر ؟ 

5 بدو گفت با ام, زیر ان زمان نت شدم پارت ای مادر وتان 

ز فرمان تو پیش‌تر نگذرم *** به گفتار دیگر کسان ننگرم 

حمیر | بدو گفت هان ای زبیر *** تو کن پیش دستی در این کار خیر صفحه 
(56) بیند اندر این طالب خون میان *** بیارای تن در سلیح گران 

زبیر آن زمان کرد پس 9 ز فرمان بران آلت کارزار 

0 چو بردند پیش زبیر عوام *** بپوشید دستی سلیح تمام 

نشست او آبر بادپایی چو باد *** سوی بصریان کرد پس روی شاد 

بگفت ای دلیران پرخاش خیير *** ببندید در کینه جستن کمر 

نه جای درنگ است جنگ آورید *** جهان بر بداندیش تنگ آورید 

چو با پیل و با شیر کشتی کنید *** نباید که در جنگ سستی کنید 

5 زدل طالب خون عثمان کنید *** بر اعدا به شمشیر (1) طوفان 
کنید 


آغاز چنگ 


از آن گفته لشکر به ,ٍ یکبارگی *** زحمیت نشستند بر بارگی 

ز کین طبل جنگی فرو کوفتند *** به تیغ آتش کین برافروختند 

خروش شجاعان به گردون رسید *** تو گفتی مگر شد قیامت پدید 

چو زین سان خروشی ز لشکر بخاست *** حمیرا سبک عسکر خویش 
خواست در[ ۳ 1 

0 همی گفت هر کس به بانگ آن زمان *** که آمد برون مادر مومنان 
ز خون عدو ای حمیرا کنون *** کنیم این بیابان چو دریای خون 

چو بردند هودج بیاراسته *** بدان عسکرش غرقه درخواسته 

یکی هودجی بد بدان عسکرش *** که از سرخ یاقوت بد افسرش 
فروهشته کردش خلی از سطب *** به گوهر مرضع به رنگ رطب 

5 حمیرا برون امد از خیمه پس *** چو قیصر نشستش بدو در هوس 
نشاطی آزان ناکثینان بخاست ۲۴ : نو گفتی یکی عید خوب است راست 
چو نزد علی شد از اين در خبر *** بنالید بر داور دادگر 

همی گفت ایا کردگار جهان *** تو دانی همه آشکار و نها 

به حقّ تو گفت این جهان آفرین *** که حق را مظفْر کنی اندر اين 

0 بگفت این و گفت ای سیاه خدای *** به اسب اندر آرید یکباره پای 
1.عدای شمشیر صفحه (57) 

اب ر از مدارا(1) کنون ۷۲+ عدو کرد شمشیر کینه برون 

پدیدار شد گفد نة مصطفی ۴** سر ناکثین بشکفید از جفا 

ز دشمن نیاید مگر دشمنی *** ز خورشید ناید مگر روشنی 

چو از شیر ناید مگر چیرگی *** ز روبه نیاید مگر خیرگی 

5 نون ای دلیران به صمصام خویش *** رسانید بر آنتفان: فا -خویتشن 
سپاه علی پس به یکبارگی *** ز حمیت نشستند بر بارگی 

فرو کوفت طبّال طبل وغا *** َو گردگیران شد اندر هوا 


به حجت گرفتن قرآن از سوی علی (ع) 


به قنبر بگفت آن زمان بوالحسن *** که مصحف بیاور یکی پیش من 
]3ب[ 

هم اندر زمان مصحفی پیش برد *** گزین قنبر (2) و پس به حیدر سپرد 
0 به مسلم علی گفت ای شهره پیر *** تو از دست من این کراسه 


تبر این کراسه بر آن سیاه ۳۳ دیشان نهای این سیید و تیاه 
بگوشان که اين حچّت کردگار *** ببینید ایا ناکئین آشکار 

بگو کارها ما بدین سان کنیم *** که ما جنگ بر حکم فرقان کنیم 
چنان کرد مسلم که گفتش علی *** بر آن سپه رفت از پردلی 

5 همی گفت پس ای ستم کارگان ۴ بترسید از کردگار جهان 
به فرقان گرایید و فرمان کنید *** ز فرمان یزدان تزول: فگد رید 

ای شکر ناکتین آشکار *۳*ببنید این حچت کردگار ۱ 

حمیرا چو اواز مسلم شنید *** خروشی به هودج درون 79 

06 گفتا گیرید این مرد را ۳۸ به شمشدیی رود این سود را 

ز لشکر برون تاخت مروان گبر *** که از خشم بد آن لعین همچو ببر 
چو در تنگ مسلم شد آن خاکسار*** بزد تیغ بر دست آن نام دار 
بیفکند یک دست آنبای:دین ۳۳ کراسه فکنه آن اعین بر من 1 هار 2 


صفحه (58) همی گفت تا کی کلام و کتاب ؟ *** به شمشیر باشد از اين 
۷ 
5 به مسلم چنین گفت آن بدکنش*** که خوش کردی ای مسلم از ما 
منش 
به جای امیرت همیدون کنیم ۴*۴ به دندان سرش را ز تن بر کنیم 
بدو گفت مسلم که يا گبر دون *** جواب تو میرم دهد هم کنون ]36را 
از آن پس شد (1) آن گبر پرخاش جوی *** سوی بصریان شادمان (2) 
کرد روی 
پیاده شد آن گاه مسلم به تفت *** به دست دگر دفترش برگرفت 
130 دگر باره بر مرکب و زین نشست *** گرفته همیدون کراسه به 
د ست 
همی گفت این قوم اين حجت است *** کسی را که وی در کوی ملت 


است 


دگر باره مروان و لختی سپاه *** برفتند و کردندش از کین تباه 


ز تن باز کردند آن گه سرش*** فکندند در خاک و خون دفترش 
رش را آبر دار کرتدبان ۳ ضد اهاز آن کا ر شاه حجاز 


5 بغژید حیدر چو تندر ز خشم *** چو دو طاس خون کرد از خشم 


همی گفت حیدر که من آن کسم *** که با خلق عالم به تنها بسم 

ملق ان کین کم تب صرق وی ی بان دارم 

منم آن که یزد ولی خواندم* ** زمین و اسمان اين چنین داتدم 

0 منم پور بوطالب نامور *** ایا ناکثینان بیدادگر 

منم آن که از بیم شمشیر من *** مسلمان شدند اين سگان تن به تن 
کنوئتان پشیمانی آمد ز دین *** ز من جُست خواهید امروز کین 

حق جهان دار پروردگار ۴ که مالش دهمْتان ِ ذوالفقار 

5 به مانند برق بهاری بجست *** گرفته روان خوار خنجر به دست 
بمتتفشنیه بکشاد آن. بل بغل ۳۳۳ ببا رید بر تاکنشان اجل اد | ند بسن 
2 سامان صفحه (59) ۱ 

چو پور ابوبکر چونان بدید *** چو صرصر(1) بر آن ناکثینان تزید 

به نوک سنالشان (2) ز قربوس زین *** همی کند و می‌زد ز کین بر زمین 
پس او برون شد گزیده سعید *** عدو را به شمشیر کردش وعید 

0 محمد همیدون به کین حمله برد *** فراوان عدو را به نیران سپرد 
همی گفت من شیر دین پرورم *** ز پشت امام جهان حیدرم 

به شمشیر کردند می سرفشان ۴ ادن آن جنگ بر ناکنینان روان 

به یک حمله زان ناکثین دو هزار *** زدشمن بکردند شیران شکار 
بفرمود حیدر در آن تاختن ** سر مسلم (3) از دار پرداختن 

به خون عدو دست بر گاشتند ۶ که تا آن سر از دار برداشتند 

اد آن شش مان رویت یز تافتتد ۳۳ لشکر که وشن شتاقنند 

بیامد چو سالار دین باز جای *** به زاری در افتاد پیش خدای 

همی گفت ایا کردگار - جهان *** شناسندة آشکار و نها 

تو دانی خدایا که حجت نماند *** که این بنده بر ناکثینان نخواند 


حملة دوم 


0 در این بود حیدر که خیل جمل *** دگر باره کردند ساز جدل 

بگفتند شد کار لشکر تباه *** زبن تعبیه کرد باید سپاه 

چو شد کارهامان به زیر و زبر *** ز کردار این حیدر کینه ور 

سیه را بدادند رايات‌ها ِِ« منقش بکرده به آيات‌ها 

کشیدند در پیش منجوق‌ها *** دمیدند یکباره در بوق‌ها 

5 ز بس بانگ بوق و ضهیل(4) فرس *** تو گفتی زند تند تندر 
نفس ]37ر[ 

چو آن دید شیر جهان آفرین *** کشیده صف لشکر ناکنین 

سبک بر نشست آن یل سرفراز *** بکرد از پی جنگ بدخواه ساز 

سپه را بفرمود رفتن مصاف *** یکی کرد بر گرد لشکر طواف 1.صبر صبر 
2 شناشان د. دشمن 4. سهیل صفحه (60) سیرد او به نامی (1) حسین 
میمنه *** به قیس (2) گزین داد پس میسره 

0به فرزند بوبکر داد او جناح*** که در دست وی بود تیغ(3) فلاح 
سپرد اندر آن حال قلب سپاه *** بدان مالک اشتر دین پناه 

علی با سپاه دگر بیش و کم *** همی بود مانند شیر دژم 

نفلت آندر ون رایت.مضطفی: ۴۳۴ فره داشت ان تاضور. فرخضتی 

بو هر دورشیه تییه ا سالد ۰ هل موجن یرذا کنیا 

شما با من آن که چه خواهید کرد که کیره جویند مردان تب 

که باشد در آن حال جاندار من *** چو دشمن گراید به پیکار من 

رد و ۱ 


حملة زبیر به سپاه علی (ع) 


ها تن ماش آید تن ۳ اد مدشن یه نکن 

130 ِ جود زکین تیغ و و( ۷ معادی به گردون کشیم 
و سوگندها*** کز این گفته‌ها برنگردیم ما 

ز گفتارشان عابشه شاد شند ۳ ولیکن به‌-رتج آوجو فرهاد شید 

دعا کردشان عایشه باز ز گفت *** عدوی شما باد با مرگ جفت ]37پ[ 

5 کنون جان عثمان شود شادمان *** بر این خوب گفتار و کردارتان 

حمیرا همی گفت زین سان سخن *** که وی را نبد فایده زان سخن 

به هر دو طرف آن سپاه گران *** بکردند نظاره کران تا کران 

نمی‌شد کسی پیش حیدر برون *** اگر چند فرمود مروان دون 

بفرمود حمیرا که بیرون شوید *** ز دل طالب خون عثمان کنید 

0 بگفتند لشکر که جنگ علی *** نياریم کردن ز بی حرمتی (4) 1.نام 

2 قیص د. تیغ وی دست 4. ]/ بی حمیتی[ صفحه (61) شما جمع کردید 

جمله سپاه *** حَشّر آوریدید از گرد راه 

فقدم در آنید. ای سر کشان ۴۳۴ که با ما پویتیم ری خرشان (1) 


کشته شدن طلحه به دست زبیر 


*** بشد قاصد حرب سید امام 


سبک نیزه برداشت این عوام 
به قلب اندرون بود مروان دون یت ۱ اشتر عابشه از جنون 

و بر میسره طلحه همچون جماد *** بیستاده احمق چو آن کیقباد 

شنید ند از لشکر آن هر دوان*** ک در جنگ پیش اندر آیید هان 

نیارست کس خنگ بیرون شدن *** به میدان حرب شه بوالحسن 

سبک عايشه زی (2) زیبر عوام *** نظر کرد و گفتا که بیرون خرام 

0 به رغبت درآیید هر یک به جنگ *** بکوشید با دشمن از نام و ننگ 
که لشکر (3) ببینند عزم شما *** و آهنگ میدان و رزم شما 

چو آن طلحه و آن زبیر عوام *** شنیدند این لطف از خاص و عام 

بگفتند با یکدگر کای ههان *** به ما چشم دارید هر یک عیان ] 38ر[ 

تو ای طلحه بر میسره از سنان *** بیاور یکی حمله با دشمنان 

بینداز یک چوبه تیر از نخست*** به سوی عدو از یقین درست 

زبیر آن زمان گفت چونان کنم *** سوی میمنه رفت که فرمان کنم 

و زی (4) میسره رفت طلحه چو دود *** که این کار بر ما مسلم ببود 
سپاه حمیران کران تا کران ۲*۴ نهادند دو چشم در مومنان 

که سبقت کند اولین او به جنگ ۶*** که ما نیز کوشیم از نام و ننگ** 
ببینیم[ 1. رویم جریشان 2. زين 3. بلشکر 4. زین 

**. ] در نسخه بعد از این بیت کادری مشابه کادر عنوان فصل‌های کتاب 
باز شده که فاقد نوشته است.[ صفحه (62) بدان تا ابر مير حیدر زند ۷*۷۲ 
خطا کرد تیرش و این در خورد 

فضا را آبتر طلحه آمد درست *** بیفتاد بر خاک او از نخست 

بمرد آن زمان طلحه از فعل , بد *** شر دل قضای شرش شد به درد* 
5 بیاشفت زبیر عوام آن: زمان *** نظر کرد سوی علی با سنان 
تست بر عال شیر لی ۰۳۴ که کون عرفل اطع 

علی گفت ای سروران(1) سیاه ** به من گوش دارید بهر اله 

که از کین طله به من بر زند*** وز اين گونه با نیزه حمله کند 

از این در خبر داد ما را رسول *** کنید این زمان جمله یکسر قبول 
0 به یک سو شوم من ز پیکار اوی ۴** که دانم سرانجام کردار اوی 
شما نیز اصف بر این سو شوید *** گشایید صف‌ها و زان سو دوید 31پ[ 
که تا او از اين جای (2) بیرون شود *** نحوست از این خیل بیرون رود 


در اين بّد که آورد حمله درست *** سوی مر حیدر زبیر از نخست 

چو در تاخت با نیزه ان دیوسار *** سوی میر حیدر سُرور تبار 

5 بزد چم از آن قلب لشکر علی *** به یک سو شد از راه شیر ملی 
بریدند صف را همه یکسره *** به فرمان شیر ولی حیدره 


بیرون رفتن زبیر از سپاه و کشته شدن وی 


به یک حمله در راند او سخت زود *** چنان گویی که اسبش اندر ربود 
برون رفت از صف ان موّمنان *** به سوی بیابان به ضرب سنان 

چپ و راست لشکر بکردند نظار *** ز دوری که بد رفته آن بادسار 
0 ندیدند از وی به هیجا نشان *** عجایب نگر قدرت غیب دان 

چو زین سان برون رفت زبیر 0 ۴ شدند جمله فارغ سپاه و امام 

چو بیرون شد از صفٌ گردان زبیر ** * چو عفر کته سیرآن ند آن-رت ای 
همی رفت هر سو چو دیوانگان *** میان بیابان کران تا کران *.]یعنی: 
شری که در دلش بود, قضایی‌تر شد و او را به درد اورد.[ 

1 سروان 2. جا صفحه (63) 

قضا را بدید او یکی سبزه‌زار *** درختی یکی چند بر جویبار 

5 فرود آمد از انذهان دراز ***غمی گشته از دل تن اندر گداز 

فرس را ببست و سری وانهاد*** که بیداد بد من که کردم به داد(1) 

به خواب اندرون شد زمانی دراز *** که امد سپاهی ز روی حجاز 

مدد می‌شدند نزد حیدر به تفت *** که دیدند یکی اسب نیکو و زفت 
چو رفتند نزدیک مرکب فراز *** بدیدند یکی خفته آن جا دراز 

نکو بر بکردند در وی نظر *** ندیدند خیری مگر جمله شر 9۱د3ر[ 
بدانست هر یک که آبن عوام ی از حیدر نیک نام 

گرفتند او را و بستند (2) سخت *** بر او بر بشورید از اين گونه بخت 
را نا و 
سپاه آن چنان دید از بارگی *** بکردند حمله به یکبارگی 

5 بر او بر همی تیغ کین آختند *** به یک ضربتش دست بنداختند 
سنانش ابا دست یک سو فتاد *** به دست دگر تیغ را در نهاد 

به قهر و به درد اندر آن پنج هزا ر *** همی حمله کرد از پی کارزار 

به گردش در آمد سپاه گران *** گرفتند او را هم اندر زمان 

جفا گفت بر حیدر نامور ۴ لعین ابن عوام پرخاش خر 

0 ار جنگ من در کاب ۲ اه گنت مرتطیس کاب 
سران سپاه ولی خدا *** شنیدند چه‌ها گفت آن پرجفا 

بکردند لعنت بر او بی کران *** سرش را بریدند اندر زمان 


آوردن سر زبیر به نزد علی (ع) و اعتراض علی(ع) به قاتل زبیر 


سر ابن عوّام در توبره *** بکردند و راندند زی (3) حیدره 
چو لشکر رسیدند نزد امام *** بکردند هر یک بدو بر سلام 
5 جواب سلام سپه باز داد *** امام جهان حید پاک زاد 
نوازیدشان و هم از رنج راه ۷*۴ 
بستند 3. زين صفحه (64) 

پس آن گه بگفتند اين 0 ز بهر چه استی تو در کارزار ؟ 

که ما دشمنت را بکشتیم زود * ** سرش آوریدیم چون باد و دود 

به نزد تو ای سرفراز حجاز *** که تا رسته گردی ز گرم و گداز 39ب( 

و عام 

امیر سپه گفت زییر عوام *** بکشتم که این فتنه کرد بر امام 

پس آن گه بیاورد سر نزد میر *** بدیدند یکسر صغیر و کبیر 

علی گفت او را چرا کشتی زود *** نیاوردی نزدیک من همچو دود 

که تا من ورا توبه آوردمی *** وگرنه به حبسش درون کردمی 

5 که با من پیمبر چنین گفته بود *** وز این جمله یکسر خبر داده بود 
که او فتنه انگیزد از بعد من *** شود طلحه با وی در اين مکر و فن 

زنی از زنانم را (1) بر می‌کنند *** سپه جمع آرند و فتنه کنند 

بدانسته بد سرور انبیا(2) *** به وحی و به الهام رب السما 

که بر طلحه و بر زبیر عوام *** خلاف اورند بعد من بر امام 

0 علی رنج بیند بسی روز و شب *** مانندٌ قومی به درد و تعب 

چو دانست پیمبر ز کردارشان *** وز آن شنّ و افعال و بازارشان 
را 

که تا ما بهشتی شویم از کران *** بهین صحابان بویم از میان 

ِِِ 7 بودند به دل دشمن مرتضی 
1 ۱ ** هی گردد اکنون ز روی صواب؟ 

وگر نی نگر تا بهشتی شویم ِِ ز هول جهتم یکی وارهیم ]10 

بر این حرف بگذشت یک چندگاه *** بماندند دل تنگ با درد و اه 1.ار ] را 
باید «رٍ» تلفظ شود 2 سرور الانبیا صفحه(65) 

0 در بار گفتند یک سر دعا*** بکن بهر ما ای رسول خدا 

به وعد بهشت تا به ماوا شویم *** وز این دین تازی یکی برخوریم 

پیمبر بگفت آن زمان بر ملا *** که یا طلحه و يا زبیر عوام 


تپزسید آن.خیدر ضقف‌: ینام .با داد 2 . و بر 


بهشتی (1) نگویم که فعل شما*** بود دوزخی آن کشندة شما 

بدین قول خرسند گشتند به تفت *** به ره نامدند و سر رشته رفت 

5 چنین بود قول رسول انام *** که گفتم به پیش شما خاص و عام 
کنون دوزخی گشت آن قتل او *** چرا کشتی این مرد را بازگو؟ 

بگفت ای وصی پیمبر از ز آن *** که بیهوده گفت بر[ تو ای مهربان 

نیارد کسی راند اين بر زبان *** که گفت این زبیر عوام آن زمان 

نبشته همی آوریدم به قهر *** به نزدیکت ای شاه روشن گهر 

و لیکن چو بیهوده از حد گذشت *** بریدم سرش را و از غم برست 
علی گفت تبه کردی این کار تو *** نکو نامد این تخم از بار تو 

بگفت ای علی با تو گر کارزار *** کند زی تو کافر شود خواروار (2) 

وگر دشمنت را کشند این زمان *** شوند دوزخی‌ای امام جهان 

به ما گوی تا چون کنیم ای ولی ؟*** که سر‌گشته ماندیم اندر غمی 
5 حسین گفت ای شه سوار حجاز*** نکو کردی و طاعت آر و نیاز 
به خیرات مشغول گرد و مترس*** تو دار اين چنین‌ها و از این مترس 
علی بحر علم است و دریای فضل *** به فضل اندرون بی کران علم فضل 
۲پ[ 

تو زین‌ها مثرس و به طاعت گرای ۶" که یابی بهشت و عطای خدای . 
چو بر خواند این لفظ مير حسین *** شدند شادمانه ان فخر ]و[ زین 
بگفتند این و به آوردگاه*** سوی قلب لشکر شدند آن ِِ 

خو خیدر دید آن سیاه کر ان ۳۳۴ توازندشان هر یکی رابه 

به هر جایشان نامزد کرد میر *** که بودند ۳ 1.بکشتی 
2 خواردار صفحه(66) 

ز فرمان حیدر به یکسر نظا ر *** ستادند لشکر در آن کارزار 

نکردند جنگ آن زمان هیچ کس *** نه اين پنج هزاری که آمد ز پس 
5 از آن سان که فرمان حیدر نبود*** که در جنگ او پیش دستی نمود 
صبوری همی کرد در کارزار *** که تا دشمن آرد بدو کارزار 

ازدان تن ‌صارد از ایشان مان فرهان ان بر فر با 


قتل زبیر به روایتی دیگر 


وز آن روی دیگر زبیر عوام *** بینداخت تیری به سوی امام 

خطا کرد تیر و ابر طلحه زد *** از او در گذشت آو[ٌ زمین در بزد 

0 بیفتاد از اسب و در حال مرد *** عزازیل بردش به مالک سپرد 

چو شد کشته طلحه زبیر آن بدید *** زقهر و ز غصه به خود بر تپید 

بهیاد آمدش کفته مضطفی ۳۳۴ که ها را چنین کفته ند ثر ملا 

هر آن کاه شما را کشد دوزخی است: *۴* بدانید یک نسر که آن: کس شقی 
است 

چو دانست از حال خود آن چنان *** که گفته بدش ختم پیغمبران 

1495 بیاشفت و در تاخت سوی له ۳ شدند جمله یک سو سیاه ولی 
بشد از میان دو صف نایپدید*** شده جملة ناکثینان مدید ]41ر[ 

بُدند نيمة روز در انتظار *** نکردند حرب و بدند سوگوار 

که او تیر پیوست و چپ کرد راست *** ابر حیدر و تیر وی بین خواست 
چو کرد او رها تیر تیز از خطا *** به طلحه رسید اینّت کاری قضا 

بیفتاد طلحه ز پشت فرس *** بدان سان که دیدند رفتنش نفس 

حمیرا بترسید و لرزنده شد *** به رخ برش خونابه تازنده شد 

ببردند و در بصره کردند خاک *** حمیرا و مروان شدند دردناک 

به فال بد انديشه کردند همه *** به هر جای بودند در دمدمه 

5 یکی آن که طلحه بشد کشته زار *** هم از خیل خود اول کارزار 
دوم ابن عوّام کرد اين هنر *** برون آرفت [ و نامد از او یک خبر صفحه 
(67) شدند جمله غمناک خرد و بزرگی *** ز کردار مروان کبر (1) سترگ 


حمیرا بگفت این امیران دین *** زبیر از نباشد بخواهید کین 

که تا جان عثمان شود شادمان *** ابا طلحه و مادر مقمنان 

0 بخوردند دگر باره سوگندها ۶ که با مرتضی سخت کوشیم ما 
حمیرا ز گفتارشان گشت شاد *** بگفتا خداوندتان یار باد * 

ز گفتار وی عوف بن نصر تیز*** به میدان برون شد زبهر پریز 

چو کوهی ز پولاد ابر پشت باد *** همی گفت از کبر آن بد نژاد 

چو رفت آن دلاور به (2) آوردگاه *** همی کرد زی (3) لشکر دین نگاه 
1۲پ[ 

5 همی گفت ای خیل عثمان کشان *** ابر (4) مرگتان داد خواهم 
نشان 

من آن عوف بن نصر (5) گرد افکنم *** که جز گردن دشمنان نشکنم 
رجزها همی گفت چندی به لاف*** همی کرد در گرد میدان طواف 
برآشفت مالک ز گفتار وی *** برون زد فرس رآ به پیکار وی 

ثنا گفت بر ایزد کامگار *** بغتژید چون تندر نوبهار 

1-220 برافکند تن بر عدو بی درنگ *** آتر سان شیران و ببر و پلنگ 

چو شد تنگ دشمن ز حمیت بغل ۴۴ به شمشیر بگشاد و زد بی دغل 

ابر تارک عوف (6) چونان که خواست *** به یک ضرب کردش به دو نیمه 
راست 

از آن یس بگفت ای خداوند (ز ی ۳۴+ تو ایدون نلافی دگر بر گزاف 

یکی لخت شد زان سپس پیش‌تر *** مبارز طلب کرد وی بیش تر 

25 هنن صحفت آبا تضریان اشکار ۳۳۴ جو شیر آن. همی کرد خوا هم شکار. 
چو ما دین پرستان شیر اوزنیم *** به شمشیر دینتان همی حد زنیم 

ز گفتار مالک سواری دگر *** به مالک برافکند تن چون هزبر 1.گبری 2.ز 
3. زین 4. بر 5. نصربن عون 6. نصر 

* ]در نسخه پس از این بیت کادری شبیه کادرهای فصل باز شده که خالی 
از نوشته است.[ صفحه (68) سواری به مانند شیر دمان *** سر و پای 
کرده در آهن نهان .. 

130 منم ۳ ِ کشان *** کند تیغ من در وغا سرفشان 
ایا ی یه بت مت سس 

بغژید حارث چو شیر عت به ابرو درافکند از خشم چین 

ابر مالک پیل تن حمله برد * ** به یک حمله جان را , به مالک سیرد ]42ر[ 


محرژّف یکی تغی زد اشترش ***بیفتد یک نیمه دوش و برش 


بان تور مک وی ور نید و اما واه 
که من پیل تن مالک اشترم *** مر این ناکین را به کس نشمرم 

چرا می‌نبابید ابا ظالمان ۳۳۳ یز مالک دین پرست این زمان 

جهغبذالله آوان مالک شنیه ۳۳۴ جو تنذر یکی نعزه‌ای بر . کشید 

برون زد فرس از صف ناکین *** چو کوهی ز پولاد بر پشت زین 

0 نشسته بر اسب عقیلی نژاد ۴** به مانند کوه و به رفتار باد 

درآوردگه رفت چون پیل مست *** گرفته یکی تبیغ هندی به دست 

همی گفت من آن یل صفدرم *** که چون مالکی را به کس نشمرم 

به مالک سپارم کنون آشکار *** تن و جان مالک کنم من شکار 

بدو گفت مالک ایا جنگ جوی *** چه مردی در اول به ما بازگوی ؟ 

5 که مادرت بر تو بگرید به خون ۷۷۲ زکردار مالک ار و که 

یر سس ی 

تو را تیغ من از من (2) آگه کند *** درازی سخن بر تو کوته کند 

بگفت این و بر مالک او حمله کرد *** همه حمیت اندر تنش جمله کرد 

بزد تیغ بر مالک آن بدگمان *** گمانش کز آمد به سان کمان 

۱50<-(1 به درقه گرفت آن دلاور سوار خن سر تیغ آن ّن ناباک دار 

1.عبدالله 2. تو صفحه (69) 

چو بر مالک از وی نیامد زیان *** رکییش گران شد سبک شد عنان 

یکی حمله کرد آن هنرمند مرد * *#* به سان خیارش به دو نیم کرد ]42ر[ 

دگر باره مالک فرس پیش برد * *#* چو جان عدو را به مالک سپرد 

مبارز همی جست و تفت کیررن ۴ که ناور به مرگش بخواهد 
پلست 


دود بکوتتده تا یشنم آیدیکت شیر اند و ر اند کی 


به میدان آمدن عبدالله بن زبیر 


چو عبدالله بن زبیر آن بدید *** که مالک سران را به خون درکشید 
برون زد فرس را سوار دلیر *** ز قهر پدر همچو آشفته شیر 

تشسته آبر سیمگون باره‌ای *** چو بادی ولیکن جو کر پاره‌ای 

تکاور نهان زیر بر گستوان *** مبارز شده زیر آهن نهان 

0 گرفته یکی ژمح خطی (1) به دست *** همی رفت مانندة پیل 
مست ۱ 

همی ریخت آن گرد جنگی به تاب *** ز نعل فرس بر فلک بر شهاب 
۱ ** به تاب سنان چشم کیهان بدوخت 
همی گفت آن شیر جنگی منم*** که مردان بدمرد را دشمنم 

منم آن که نازند گردان به من *** شچاعان طرازند میدان به من ۱ 

نبد آگه از حال بایک پسر *** که در اول او باد دادست سر 

ز بس ژاژ خایید آن پسر فضول*** به میدان کینه بُدی بی اصول 
شنیدند آن سروران: شیاه ۴** که بیهوده می‌ گفت در حربگاه 


آگاه شدن عبدالله از قتل زبیر و کین خواهی او 


سر فتنه انگیز اندر زمان *** بیاورد زی مالک پاک جان 

0 چو مالک بدید آن سر پر جفا *** بگفتا بینداز ای پر وفا 

سر آبن عوام در حربگاه *** ببیند زمینش پس آن عبدالله (3) 43ر[ 

چو عبدالله آن سر بدید ناگهان *** نکوتر نگه کرد و پرسید زان 

گمان برد و گفت این سر باب من *** که آورد بر جان غم و تاب من 1.خط 

رمحی 2. کت 3 ببندد رمیش آن عبد آه صفحه (70) 

چو برداشت سر از زمین آن پسر *** بدانست در حال و کم شد بصر 

5 گریست او به زاری زار آن زمان *** فرستاد زی مادر موّمنان 

حمیرا چو دید کشته ابن عوام *** گریست او به زاری ابا خاص و عام 

فرستاد پیغام زی عبدالله *** که شد کشته بابت بر او کینه خواه 

ز درد پدر خورد سوگندها ** ز کین اندر آمد چون آن آژدها 

بگفت این و با مالک شه سوار *** برآویخت ابن زبیر آشکار 

10 نز کین پدر و آن عثمان کشان ۷+ در آمد, ,چو دیوان مازندران 

به مانند دو اژدهای دمان *** فشاندند آتش دو گرد از سنان 

ز گرد ستورانشان رزمگاه *** به مانندة تیره شب شد سیاه 

در آن تیرگی تافت آن دو سنان *** چو در تیره شب زهرة آسمان 

زشکاز ان دو یل نامور *** دو لشکر بماندند اندر فکر 

5 حممیرا فرستاد صدر مرد بیش *** به نزدیک آن شه سوار وغیش* 

بکوشید گفت ای یلان مردوار*** به شمشیر با مالک نابه کار 

برفتند آن بدسگالان چو باد *** ز ناگه , بر مالک پاک زاد 

بدان تا بدو بر کمین آورند ۴ ز زینش ۳ آورند 

ببردند یاران مالک گمان *** که کردند مکر و حیل بصریان 

0 نز خویشان مالی چو شیر دمان *** برفتند صد مرد اندر زمان 

43پ[ 

فتادند بر یکدگر آن دو خیل *** بر اعدا به شمشیر کردند ویل 

ز کینه به: یکها براهو‌یختتد ۳۳۳ یکی قنور نکر برانکیخنی 

جنان-قیخت: شد کاز بر تضویان ۳۳ که کم کس برون بزدسان از مبان 

تن بن زبیر آن زمان خسته شد **+* ولیکن به جان از میان جسته شد 

5 در آن خستگی رفت او بان ز جای *** سوی جنگ جستن نکرد ایچ رای 

به میدان همی بود مالک چو شیر ** همی گفت رو به شد از جنگ سیر 
صفحه (71) 

چو حیدر چنان دید شد تازیان*** بر مالک و گفت بس ای جوان 

چو تو داد دادی به مردی تمام ار 


نگه دار و یار تو جبار باد *** عدو پیش شمشیر تو خوار با 

0 به فرمان سالار دین آن شجاع*** بکرد ان که اوردگه را وداع 

بر رایت خویشتن رفت شاد *** جهان افرین را همی کرد یاد 

دل ناکثینان ز غم خسته شد ** * در کارشان از عنا بسته شد 

چو ابن زبیر آن جراحت ببست *** دگر باره بر مرکب از کین (1) نشست 
به میدان درون شد به کین و ستیز *** ز کین پدر کرده دل را پریز (2) 

5 همی کرد جولان در اوردگاه*** به کرد فرس کرد گیتی سیاه 

در آن حال از لشکر مرتضی *** برون زد فرس غکبر پر وفا 

فرس زیر رانش به مانند رخش ۴*** همی جست چون برق و می‌زد درخش 
درآوردگه رفت آن جنگ جوی *** به-سوی هم آورد خود کرد روی 

بگفت ای سوار غلط کرده راه *** به ره با زگرد و بترس از اله ]44ر[ 
1010 میازار شیر خداوند را ۴*۴ به یکباره بیذیر مر پند را 

چومان بازگشتن به محشر بود *** در آن حشر فاروق حیدر بود 

بدو گفت ابن زییر ای سوار *** تو جان در حق خون عثمان سپار 

چو بیهوده گفتار تو سود نیست *** از اين آتشت بهره جز دود نیست 
بگفتند اين و برآویختند ۷۷+ ز دو نیزه آتش فرو ریختند 

15 ببه نیزه. خشادتد دسنت آن ده هرد ۲۳۴ یی .طعته تقان, دز میان 
گشت رد 

به نیزه بر غکبر آخر بخست 
چو عبدالله آن دید شد پیش تر 


** هم آورد می‌جست وی بیش‌تر 

چو فضل ریاحین بدید ان چنان *** برون زد فرس از صف مومنان 

چو شیر شکاری که از مرغزار *** جهد تیز بیرون به کاه شکار 1.زکین 2. ] 
به ریز[ صفحه (72) ۳ 

بپوشیده دستی سلیح گران *** گرفته به کف نيزة جان ستان 

همی گفت يا شوربختان شما *** بترسید از کردگار سما 

شما بر ولی خدای جهان برون آمدید ای قره‌مایگان 

چو شد تنگ ابن زبیر آن دلیر *** بغژید مانندة شرزه شیر 

5 برآویخت آن شیر چون کرگدن *** در آن حال با نیزه چون پیل تن 
به نوک سنان آن دو پرخاش جوی *** بکردند در معرکه رو به روی 

زمین زير اسبانشان_ سوده شد**۳ هوا سر به سر گرد (1) آلوده شد 
بماندند(2) در جنگ آن هر دو شیر ۹ شیر ۴ فراوان و نابوده از جنگ سیر ]44پ[ 
چو عبدالله از فضل دید آن هنر *** به عبرت همی کرد در وی نظر 

0 عنان فرس راز مکر و ز فن ** به یک سو کشید آن یل پیل تن 
بدو فضل گفت ان که ای جنگ جوی *** چرا دور گشتی تو از ما بگوی 

بدو گفت عبدالله ای شیر مرد *** سنانم ز طعنه خطایی بکرد 


بماندست در سينة تازی‌ات *** بدادم نشان زین به یکباره‌ات 

دلاور بدان باره مشغول شد *** به شمشیر بدخواه مقتول شد 

5 پچو فضل اندر این مکر و فن شد شهید *** سعیدی شد و ایمن از 
هر وعید 

فرس پیش تر برد ابن زبیر *** همی گفت ما را بود دست خیر 

هم کرد نزن ردان ظرید ۴ج فی‌خستبصیه آ هدش موه فید 


کشته شدن عبدالله به دست حسین (ع) 


حسین علی پور شیر خدای * ** بجنبید چون برق لامع ز جای 
گرفته یکی اژدهایی (3) به دست *** که می‌سوختی جان دشمن به دشت 
0 چو کوهی ابر پشت بادی چو کوه *** بد از سم آن باد که در ستوه 
ای ری 00 وه و ی 
همی گفت زان شیر . شبر منم *** حسینر علی" و مظفر منم 1.کوی 2. 
بماند 3. اژدهای صفحه (73) 
ی ی او یا ار ی ده 

من آنم که از بیم شمشیر من * ** بود بر حذر گاه کین اهرمن 
کت ار ما رش فک رات اه 
ز پولاد پولاد می کوفتند ۴ به سم فرس خاره می‌ سوختند 
بید کار ان خنی بر .هر دو. سضخت۳۳۴ به. شمشیر شد درعشان. (1) لخت 
لخت ]45ر[ 
دگر باره هر دو سپر خواستند* ** به نو آلت جنگ پیراستنر 
در آن جنگ هر دو بماندند دیر *** بگشتند هر دو از آن جنگ سیر 
0 شده خسته عبدالله از ز کارزار *** به یک سو شد از حربگه آن عیار 
جراحت ببست و به اسب دگر *** نشست و درآمد جوان شیر نر 
دگر باره از کین براویختند ۶ هلاهل به مرگ اندر آمیختند 
زدند از جگر تیغ‌های گران ** * به مانندة پتک آهنگران 

به آخر حسین آن بغل برگشاد *** بزد تیغ بر فرق دشمن چو باد 
5 سرش تا بر ناف دو نیمه کرد *** همه ناکثین را سراسیمه کرد 
فرس پیش تر برد آن شیر مرد *** دگر جست از ناکثین هم نبرد 
۱ 
چو آگه شدند آن سیاه عدو *** که یکباره شد تیره ماه عدو " 
برآمد خروشی از آن ناکنین *** زبهر زیر و پسر از یقین ‏ 
حمیرا در آن غم ز بد روزگار *** بنالید چو زیر از درد زار 
ی( 
نه هنگام سستی است ما را کنون *** چو بدخواهمان کرد مارا زبون 
1.درفشان 2. چو صفحه (74) 
نه جای درنگ است و جای غریو *** بکوشید یک سرچو ارژنگ دیو(1) 
]45پ[ 


ز رای حمیرا سپاه گران *** فرستاد نزد حسین آن زمان 

چو دید آن دلاور که آن ناکئین ۳۷ : به او حمله کردند یک سر به کین 

ون هلان ری ** چو دو طاس خون کرده از خشم چشم 
و آن یل از چت و راست ** بر آن وان ندان سان که 
خوانیت 

به شمشیر تیز آن یل پرهنر *** سران را زتن‌ها هم ربخت سر 

چو چوگان زدی تیغ آن نام جوی *** ولیکن سر دشمنان بود گوی 

به هر گوشه‌ای کاو فرس می فکند *** عدو را : به یکباره از بن بکند 

5 بکان و دوگان را ز پشت فرس *** همی کند و میزد چو بی پر 
7 


به شمشیرشان کرد می به دو نیم *** فرستاد جانشان به نار جحیم 


حملة جمعی به اصحاب جمل و کشته شدن عبدالله عامری 


چو حیدر بدیدش که چندان سپاه *** به فرزند وی برگرفتند راه 

به مردان دین گفت شیر خدای *** که لختی بجنید اینک ز جای 
که 
0 نز مردان دین لشکر نام جوی *** به دشمن نهادند از کینه روی 

عدو را به شمشیر از جای خویش *** بکندند آن سرکشان قریش (3) 

ز بس کز (4) معادی بکشتند مرد * ** چو دریای خون شد مصاف و نبرد 
فرس‌های گردان در آن رزمگاه *# در آن خون چو زورق بریدند راه 

سر رمح و شمشیرها چون نهنگ*** همی خورد جان عدو بی درنگ_ 

1095 ز جان معادی قافن کاروان یره ۳ میدان به نیران رسید آن زمان 
1ر 

چو دشمن گروهی سرافکنده شد *** گروهی به خواری پراکنده شد 

ز کشت در آن رزهکه دم هزاز ۳۳۳ بر امد ده زان یکی کارزار 1.بکوشنید 
حوار نک دیو 2. بدا د. قر ءیش 4. کش صفحه (75) حمیرا ز هودج همی 
گفت آه *** بخوردند زنهار بر ما سپاه 

همی گفت ایا بصریان کو وفا *** به دشمن نمودید یک سر قفا 

1090 بدین سان نید دست پیمانتان ۷*۴ جو من جنگ جستم به فرمانتان 
یر ی 

همه نام‌هاتان ز بن ننگ شد *** به ما بر چو حلقه جهان شد 

ز بهر من ای قوم رجعت کنید *** بر اعدا (2) شعشیر شتعت (2) کنی 
از اين حلقه ما را به بیرون برید *** به مردی سر خود به گردون برید 

5 به فرمان وی بازگشت آن سپاه *** مر او را گرفتند اندر پناه 

ز حمیت دگر باره آن ناکثین *** به گردش چو حصنی شدند آهنین 

همی گفت هر یک ایا امنا*** که مان از جهان بس ایا امنا؟ 

به پیش تو زین پس سرافشان کنیم *** عدو را به شمشیر قربان کنیم 
فدای تو کردیم جان یکسره *** نترسیم زین (3) لشکر حیدره 

براهد دکر جاره لشتکر ابه. حون ۳۳۳ بهه: کردون. رید آذ دلیران 
خروش 

گشادند هر یک به شمشیر دست *** چه از ناکنینان چه از دین پرست 
زدند و گرفتند و کشتند باز *** دلیران یلان را به گرم و گداز (4) 

در آن جنگ مالک چه برهان نمود *** سر هر یک را ز تن در ریود 

پ[ٌ 


05 علن دشمنی بود آن بد نژاد ۴۴* که لعنت:: بر او باد و پیوسته باد 


سر فتنه او بود و مروان دون *** ابا طلحه و با زبیر جنون 

که مالک زدش ضربتی از حسام *** فرستاد زی طلحه ]وا بن عوام 

چو آن هر سه دوزخ شدند از گوان *** لعین گبر مروان بماند از میان 

نشد عایشه از غم و غصه باز *** که شد کشته عبدالله سرفراز 1.اعدای 
2 شیعت 3. زی 4. گزاز صفحه (76) 1710 گریست از پی سروران سیاه 
* بفرمود هر یک ز بهر اله 

بکوشید ]و[ در جنگ مردی کنید *** آبر دشمنان تنگ جلدی کنید 

فتادند در لشکر موّمنان *** به گفت حمیرا سپاه گران 

بشد کشته آن روز تا بی گهان *** چه از ناکثینان چه از مومنان 

چو شب رایت قیرگون برگشاد *** نهان گشت خورشید با دين و داد 
11715 برفتند هر یک به آرامگاه تفت بیاسود خرم سیاه اله 

رین وز ان سروران دل شکسته شدند 

ز جور بد خود همه یکسره*** به حرب علی در زده ناسره 

زفعل بد خود همه تافته *** بجسته هر ان چیز و نایافته 

هم از اول کار بد یافته *** ز فرمان جبار سر تافته 

0 روان نبی را بیازرده باز *** به کین علی دست کرده دراز 


سیاه بنی صَبه خسته شدند 


یاد کرد قتل زبیر و به مکه رسیدن دست بريدة او 


فظفر هدن از این دار ه کیر ۳۳۳ محر آن که از دنت خوو خهرده تير 
چنان چون که طلحه از ابن عوام *** بخورد تیر ناگه به حرب امام 
]7 

برون رفت اشفته از قهر و درد *** که تا لشکری پیش او باز خورد 

5 نز فعل بد او دست را باز داد *** بدان بس نکردی (1) که سر باز 


داد 


بدانست کاین حرب او را نساخت 


چنان که اولین بار گفته شده است * ** به در ثمین در نهفته شده است 
خو ستر. آوزیدند نزد علی *** بگفتند احوال‌ها با ولی 

قضای خداوندمان ذوالجلال*** چو خورشید آمد به جای زوال 

تن و دست در دشت افکند خوار ۷+ رسیدنر دژندگان از قطار 

0 یکی کرکس آن دست را از قضا *** گرفت و همی برد سوی هوا 
سواران بر آثار کرکس دوان *** برفتند و کرکس شد آخر نهان 

همی رفت کرکس چنان در هوا *** ببد دست ناگه ز چنگش رها 1.نکرد 
صفحه (77) 

به بازار مکه در افتاد راست *** چنان دست و بانگی ز مردم بخاست 
غیان شد ابر مکیان ال دست ۳۴ ز. انخشتری .رن روانشان تخت 
5 همیدون زبیر اندر این کارزار *** بشد کشته در بصره با ِِِِ 
و با دست بریدند و تن برقرار *** بماندست در پیش دشمن ذ 

بگفتند در مکه از هر دری *** کسانی که بودند سخن گستری 


ضت ارآینف سپاه‌ها در روز دوم جنگ 


وز این روی روز دگر بامداد *** بیاورد سپاهی نه از روی داد 

حمیرا به قلب اندرون با سپاه *** بیامد و می گفت بهر اله 

0 بکوشید در خون عثمان من *** فرح آورید اندر این جان من 

که از سروران چند تن کشته شد ** * به خاک و به خون اندر آغشته شد 
همی گفت مروان به لشک رکه هین *** بریزید خون عدو بر زمین ]47پ[ 
پس آهنگ کردند هر یک چو باد *** بر آن لشکر حیدر بای زاد 

جو خیدن بدید از هیا جان. .۰ که باز اورید اقب بصزیان 

5 بنالید زار و بگفت ای خدای*** به حق" تو ای خالق رهنمای 

نماند از نصیحت که بر ناکثین *** نکردم شب و روز حکم مبین 

نرفتند به حکم کتاب خدای *** بماندند قول محمد به جای 

علی چو بدانست از حالشان *** از آن فعل و دیدار و کردارشان 

به لشکر بگفت ای سیاه خدای ۳۴* به اسب اندر آرید یکباره بای 

175۱0 فرو کوفت طبل سعادت چنان ۳ بر ناکثینان شد اندر زمان 

سوی میمنه رفت و مالک ستاد *** ابا پور صدیق نیک اعتقاد 

و زی میسره قیس(1) با سرکشان *** ببودند یک سر چو شیر ژیان 

علی با دو فرزند خویش ایستاد *** به قلب اندرون سپه (2) پاکزاد 
همیدون شدند آتدر آن کارزار ۳۴ از آن ناکثینان سواری هزار 

5 زدن بر سپاه علی از زاف *** نکردند از ایشان یکی را معاف 
.زین میسره فیض 2. اندرون ان سبه صفحه (78) 

علی و سپاهش چو دیدند آن *** بکردند حمله چو شیر ژیان 

همی زد امام شریعت حسام *** همی کرد گیتی گیتی بر اعدا حرام 

به هر جای کان شاه بنمود روی *** همی راند از خون بدخواه جوی 

همی گفت ایا اهل ضبّه شما *** نبودید آگاه از جنگ ما 

0 نکنوئتان(1) کنیم آگه از کار خویش *** چو بردید از جنگ ما پای 


لاملا 


بکوشید از بهر مادر همه *** چو پر گرگ شد ای شبانان رمه ]48ر[ 

چو مالک شنید این سخن‌های خام ۳*۴ یکی پیش تر شد کشیده حسام 
به آواز گفت آن گه ای امّنا ***غلط کرده بودی ره ای اشنا 

ایا انا بی وفا مادری *** در این کشته فرزندگان ننگری 

5 ایا امنا مادران دگر (2) *** نباشند نامهربان بر پسر 

ایا امنا جمله فرزند و زن *** بماندند بی شوی در ممتحن 

ایا امُنا چند فرزند یتیم *** بکردی به هر شهر در ممتحن 


ایا امنا نفقه‌شان از کجا؟*** بماندند ضایع ابی کدخدا (3) 

ایا امّنا آمدند با امید *** بدادند جان‌ها و شد ناامید 

0 ایا امنا نشندی از نبی *** که کافر کشد تیغ روی علی؟ 

ایا اقنا کردشان دوزخی *** شدند جمله بدبخت و گبر و شقی 

ایا انا چون تو مادر مباد *** کسی را که دارد ره دین و داد 

حمیرا چو گفتار مالک شنید *** زغم خونش از دیده بیرون دوید 1.کنون تا 
2 دیگر 3 انق کدخدای 

*. ایس از این بیت , یک پا چند بیت افتاده است ؛ چرا که سخن از پاری 
عايشه است و پس از آن هم مالک آن‌ها را "سخن‌های خام " می نامد که 
همین نشان می دهد که این ابیات از قول امیرالمومنین(ع) نیست. همچنین 
اين که افتادگی در پایان یا آغاز صفحه نیست این احتمال را تقویت می‌کند 
که کاتب مستقیماً دست خط شاعر را در اختیار نداشته و حداقل یک 
واسطه در میان است.[ صفحه (9/( حمی | به مروان ز روی شگفت *** 
تکفا فد 5 ۰ چه گفت 

کنون گر تو مردی مرا اين زمان *** به مردی برون بر مرا زین میان 

چو ما با علی ناشکیبا شدیم *** ز رای شما سخت رسوا شدیم 

چنین گفت مروان وارونه بخت #«#«« بدان ناکثینان نه آواز سخت 

که با نام داران ز بهر خدای *** بدارید لختی در این جنگ پای 

0 مترسید و مردی کنید این زمان *** ز بهر دل مادر مقمنان 481 پ[ 
به مروان علی گفت ایا شور بخت *** تو لختی دگر پای بفشار سخت 


تیرانداختن مروان به سوی علی (ع) و به خطا رفتن تیر 


چو مروان علی را چنان تنگ دید *** یکی سوی قرمان برش بنگرید 
بدو گفت هین ای غلام اين زمان * ** به نزد من آور تو تیر و کمان 
چو بردند زی وق. کمان کفت. زه ۳ کمان را در آورد از پنن به زم 
5 بپبیپیوست تير و به چپ کرد راست ** ابر حیدر و تير وی بین 
خواست (1) 

خطا کرد تير و شکستش کمان *** لعین گبر مروان شد اندر گمان 

حمیرا بترسید و لرزنده شد ۲۳۴ به رخ بش خونابه تا زنده شد 

به فرمان بران گفت بیاور کمان *** دگر زان نکوتر هم اندر زمان 

به مروان سپردش حمیرا کنون *** کمان (2) دمشقی به دیگر هیون 
1790 هم اندر زمان تیر پیوست راست ۷ کدذ. اه کمانش از آن جه 
بخواست 


کشته شدن امیر یمن به تير مروان 


بیفتاد از اسب سعد دنس ** نحوست ۱ 

کمان در برانید سوی علی *** سیس بر شد آن گبر دون شقی 

حمیرا چو دید سعد را کشته‌زا ر #** پنالید از درد و شد سوگوار 

ببینید تا چاره جستن توان *** مر این زخم وی را کنون در جهان 1.بین چه 
ای سا ۱ ار ۱0۵ 

ببردند پس سعد را در زمان *** سوی بصره و شد حمیرا نوان 

معادی در انديشة جان خویش ** ندیدند جز جنگ درمان خویش 

دگر باره لشکر به جوش آمدند*** چو تندر همه در خروش آمدند ]49ر[ 
0 به پولاد پولاد بشکافتند *** به تیغ و به نیزه اجل بافتند 

روان‌ها به نیزه همی دوختند *** جگرها در آتش همی سوختند 

محمد به فرزند طلحه رسید *** میانش گرفت او[ ز زین در کشید 
فراز سرش برد و زد بر زمین *** به هم در شکست استخوانش به کین 
زجان شد بری ابن طلحه چو باد *** به بصره درون شد و جان را بداد 
5 یکایک روان سوی دوزخ شدند ۷*۴ بسابیش در ویل ]و[ آوخ شدند 
حمیرا چو آگه شد از کارشان *** ز خون جگر زد به رخ بر نشان 
ام با من 
شما ای دلیران علی را کشید *** زکین بزرگان به خون در کشید 

1910 بنی ضبه زان پس به یکبار گی ۲ بکردند حمله ز بیچارگی 

زغم کوفتند اهن سرد را *** چو درمان ندیدند مر درد را 

فکندند تن بر سپاه علی *** نمودند از خویشتن پر دلی_ 

علي بازیر ان عدو جمله برد .زیت از ایشان براوره ره 

5 برون برد نیزه به سوی قفا*** ز پشت فرس کردش از تن جدا 
جهان کرد از آن کرک پرداخته ۴** که وی کرد کار جمل ساخته 

ببرد آبن بوبکر یک حمله باز *** چو نزد تذوران برد جَژّه باز 

چو نزد مضارب رسید ان سوار *** به یک ضربتش زد به دو نیمه پار(1) 
]49پ[ 

1.باز 

باز 


صفحه (81) ۲ 

19920 دم صور گفتی بر آمد مگر *** جهان شد بر اعدا به زیر و زبر 

به نام کی دادکن کرد کار ۴۴ چپ و راست می‌زد کلف ذوالفقار 

زین نید ز من کشته حون کش رار مت ند آن کشتزار از تن کشته زار 

۳ خون که شد از سنان و حسام *** هوا زردگون شد زمین (1) لعل 
م‌ 

حمیرا دگر باره آواز داد *** که یا لشکرم داد بدهید داد 

5 تن خویش یک سر به خنجر دهید *** روان را بشارت به کوثر دهید 

بخندید مالک ز گفتار وی *** جوابیش داد او سزاوار وی 

ایا امه گفتش که تو خفته‌ای *** به خواب اندرون کاین سخن گفته‌ای 

برانگیزد (2) از خواب خوش مالکت*** دهد تعزیت زان سپس مالکت 

بر این‌ها که بودند فرزند تو *** اجل دادشان بند از اين پند تو 

0 ایا (3) امنا چون تو مادر مرا *** نباید, بگفتم به گیتی تو را 

ندیدی بکشته تو چندین پسر ۴۴۴ ایا امنا شرم دار از پدر 

بگفت اين و یگشاد بار دگر ۴** به شمشیر دست آن یل نامور 

دگر باره از جای برکندشان *** به خاک و به خون در پراکندشان 

چنان سخت شد (4) کار بر بصریان *** که یکباره سیر امدند از روان 

5 حممیرا همی گفت این سرکشان ***شدند کشتة زار در اندهان 

ها اه اسار کاس و وان دح ایا متام 

ِ ِ مروان که بس دور شد *** مگر زخم خوردست که رنجور شد 
0در 

بخوانید وی را بر ماکنون *** چو شد رایت بخت ما سرنگون 

بیامد دوان گبر مروان دون*** رسید یکی زخم تن پر زخون 

0 حمیرا از آن حال شد با فکر*** دگر باره شد جائّش زیر و زبر 

ببارید خون ابر چشمش سرشک*** فرستاد زی بصره نزد پزشک 

1.زمی 2. برانگیز 3. پا 4. چنان شد سخت صفحه (82) 

همی گفت ایا روزگار امید *** جز این داده بودی تو ما را نوید 

نمودی تو ما را همی گاه و جاه *** همی کندی از بهر ما ژرف چاه 

کرا شهد سوداست وی سم خورد *** چو ما جاودان بی کران غم خورد 

5 نون دردمان ماند و درمان نماند *** چو بر ما قضا حد و فرمان 

براند 

در اين بّد حمیرا که از چپ و راست *** ده و گیر مردان جنگی بخاست 

به هم بر شکستند قلب ]و[ جناح*** به ضرب خسام و به طعن رماح 

ز بس خون که رفت از روان‌ها برون *** تو گفتی مگر هست طوفان خون 

ز خون بنی ضبه جیحون خون *** همی رفت خود گرد عسکر درون 

0 علی که به شمشیر و که بر رکاب *** همی کرد بر جان دشمن 


عقاب 

همی کرد تکبیر و می‌زد حسام *** همی داد بر جان احمد سلام 

هت کف ار آناطاعان رون سا ید ان اگان 

چو دورید از دین و از علم و شرم ***کتَذتان کنون تبغ اسلام نرم 

5 جهان دارتان از جهان کم کناد *** مقام شما در جهنم کناد 

چنین گفت پس ابن عباس باز *** که يا جاهلان عراق و حجاز ]50پ[ 
اد تست ۱ 

نبد پند ماتان بدین هت *** ببد رفتن از تیغ سان سودمند* 

1960 نبد سود گفتار از هیچ در *** سپردند بی دین اسلام (1) سر 

بنی ضبه در گرد عسکر چنان *** به شمشیر میداد بی دین روان 
نرفتند یک تن همی زاستر *** که تاشان به تن در همی بود سر 

علی گفت از این دشمنان خدای *** تهی کرد باید به یکباره جای 

چو با این لعینان سخن سود نیست *** از این تیره‌تر در جهان دود نیست 
[ یعنی . رفتن جان به وسيلة تبیغ برای شما سودمند بود .1 1 دین الاسلام 
صفحه (83) 

5 جگرشان به نیزه بدوزید هین *** به شمشیر دیتُشان بسوزید هین 
دگر باره شیران درآویختند *** هلاهل به تیغ اندر آمیختند 

بدادند اعدای دین را به قهر *** به نوک سنان و سر تیغ زهر 


گ 


شکست و عقب نشینی سپاه جمل 


به یک حمله باز اندر آن کارزار *** بکشتند از اعدای دین ده هزار 

بد از خستگان شش هزار دگر *** بیفکنده دست و بخسته جگر 

بتران دیحران شنیر آیزد پزست ۳۳۴ به شمشیر .یخشاد. یکبار ه دنت 
هنرمند عمار و مالک حسام *** همی بست بر تارک خاص و عام 

هزیمت شدند و گذشتند ز جوی *** ببردند خود را همی آبروی 

بران سوی جو (1) صف کشیدند همه *** همی بود هر یک در آن دمدمه 
همی راند حیدر بر آثارشان *** که می‌دید از فعل و کردارشان 

5 چو حیدر به نزدیک آن پل رسید *** بنگذشت از جوی و اندر رهید 
]1 

امد 

همی کرد حین حین و هر سو به تفت *** بیستاد بر جای و گامی به رفت * 
بدانست در حال شاه حجاز ۴*** که ابلیس باشد بدان جا فراز  .‏ 

ز قنبر (2) کمان (3) خواست اندر زمان *** به نيروي جپثار هفت آسمان 
بزد چشم ابلیس در مرتضی ** *** بشد کور در حال آن بی وف 

0 برون جست از زیر پل تا جمل *** همی رفت بی چشم آن بی عمل 
نهان گشت در هودح از میر ما ۴ که فتنه )4 برانگیزد اندر نت 

تن آن که خمیر | دکر بارهباز ۳۳۳ به.خیع آوزند آن نمبه:(د) را فراز 
1.جوی 

]اضرا ست‌ تا انیاتی افتاده: است: و قاغل میت حاصر نفتر غاشه آاست: 
حین حین کردن نیز به معنای نفس نفس زدن است.[ 2. قمبر د3. نشان 
**]یعنی : مرتضی چشم ابلیس (شتر عايشه ) را باتیر زد.[ 4. نه فدنه 
۴ افاعل اینسنت حمیرا اشت[ گر فتاه ضفحه (9۸) 

سپاه بنی ضبّه(1) بد صد هزار *** یکی ]پشته [ شد کشته در کارزار 
حمی ر | ز عارض چو بشنید این *** دگر باره آشفت از خشم و کین 

و اس را سار کرک سس ی ای ات نار 

بگفتش نیامد تو را بس دریغخ*** که کشتی چنین موّمنان را به تیغ؟ 

هلاکت برآفزی اسر کسان ۳ بکروی ‏ نم آیی عان و سا 

امام این چنین باشد و باوفا*** که هستی تو ای حیدر مرتضی ؟ 

0 علی چو شنید این سخن‌های خام *** بنالید بار دگر آن امام 

بگفت این خدایا تو داناتری  **‏ بدان را تو بد ده که تواناتری (2) 

به من بر چه می‌گوید اين بی وفا *** که کرد او ره مصطفی را رها ؟ 
امامج کم کون او بر شما ۳ قفومان سار ارض (3 )ها وبا 


پا رب ذا الهودج یا أَمّنا *** عایت آولادک ما دنا 

5 هب آذا سرت اماما لنا *** لیکن اذا جضت تصللی بنا* 

کنون ترجمان سخن را نگر *** که گفتش امیر ملی از عبر 

که من مهربانم به فرزند خویش ۴*۴** غلط دشمنی‌ای به دلبند خویش 

گنه می‌کنی (4) تو آبر والدان *** و هم گویی هستم امام جهان 

1900 نباید امام مق مس ای ی و 
غرض زین سخن آن که (5) کرد او جفا*** شب و روز : با بن عم مصطفی 
و آن گه امامت به خود برنهد ۳۳۲ ور این کردع خوشتن برخورد 1.بنی صبه 
2 تاناتری " تلفظ می‌شود.[ 3.جبار الارض 

] ترجمة این دو بیت که خارج از وزن منظومه‌اند: ای صاحب هود.» ای 
مادر ما , با فرزندانت دشمنی کردی؛ گناه ما چه بود؟ فرض کن که بر ما 
امام شده‌ای / اما زمانی برای ما نماز می‌خوانی و امامت مک که 
حاتض شده‌ای![ 

4. گنه کردی 5. زان که صفحه (85) 

کنون خون عثمان ز من خواستار *** همی کرد خواهد در اين کارزار 

ی ی و خواهید * کین *** به جز من کسی در جهان (1) نیست 

این 


1905 دروغ است و تزویر و هم مکر و فن *** از اين خون عثمان در این 
شا خداوند توبه دهاد بر این مومنان رحم و شفقت دهاد 

که بار دگر این چنین کار پیش *** نیارید ای دشمنان و غیش 

چو گفت این سخن‌ها از این روی جوی *** حمیرا شنید هم بدان روی جوی 
فسات رده گرب پیب بوایجن حفیرا را بو پیت 

ادن همه مخضان گفت گر ۳۳۴ جمیرا ۱ 
حمیرا چو شد نزد مروان دون *** سیه را بیاراست از اصل و بن 


کاعا کل 


صیاله ساب ینابم اف تا نوخ سام خیان 


علی را خبر شد از آن کار اوی *** که آرد سپه را به پیکار اوی 
سبک راند دلدل از آن روی جوی *** ابا مالک اشتر نام جوی 
1915 سیاه علی چون گذشتند ز پل *** فرو کوفتند طبل و نای و دهل 
و ی و ی 
جمیرا و مروان چو دیدند آن ۷*۴ که آمد سپاه علی بی کران 
بیرون شوید این زمان *** زبهر دل مادر مومنان 
بکوشید هر یک هم از نام و ننگ *** عدو را کشید این زمان بی درنگ 
1920 به کفت خفیرا در آن کارزار ۳۳۴ شدند تاکتیبان.هم کار زاز 
به هم برزدند جمله هر دو سپاه *** وز اين کار بدخواه دین شد تباه 
هنر مند عمّار و مالک حسام *** همی بست در تارک خاص و عام 
به هم برزدند آن سپه را چنان *** به تقدیر جبار هفت آسمان 
ابر میمنه مالک شیر جان *** همی زد به گرز و عمود و حسام 
5 و بر میسره هر دو پور علی *** بکردند حمله چو شیر ملی 
* ] < خواهد [ 1. جهان در کسی 
صفحه (86) 
جناح اندرون قیس و عار راد ۳۴۴ فتادند در ایشان چو آتش و باد 


حمله به هودج عايیشه و دفاع علی (ع) از وی 


بشد (1) ناکثینه هزیمت ز بیم *** بماندند هودج چو دژ یتیم 

سیاه علی چون رسیدند(2) فراز *** سوی هودج ان دست کردند دراز 

که تا بر درانند اين فتنه را *** از او باز خواهند این کینه را 

0 علی سوی هودج بیامد چو باد ** از ان بی خرد مردم پر فساد 
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بینداخت فزون از دو صد دست بیش *** ز مردان خود چارصد کم و بیش 
نیارست کس دست بردن دگر *** به غوغا سوی اشتر از بیم سر 

حمیرا چو دید آن چنان حال کار *** و ایمن شد از صاحب ذوالفقار 

برون کرد سر را ز هودج به قهر *** چنین گفت که کس این نکردست به 
‌ 

5 که تو کردی ای حیدر نام جوی *** به یاران خود در چنین گفت و 
گوی 

فکندی تو از مومنان چند دست *** تو را رحم نامد ایا دین پرست ؟ 


نز کرد تون دست‌های بریده شده به معجز ة عامم (ع( 


به پاران خود بر نکردی وفا ؟ *** امامت چنین باشد ای مرتضی ؟ 
خلیفت چنین کی بود در جهان *** که از وی نيابند امان مقمنان؟ 

علی کرد لاحول و گفت ای سپاه *** بیارید دست‌ها ز بهر اله 

0 نه (3) معلوم گردد ابر همگنان *** از اين کژی و راستی بی گمان 
سپاه حمیرا از آن جا که بود *** سوی عایشه آمدند همچو دود 

سپه آوریدند دست‌های خویش *** و هر دو سپه صف زدند پس و پیش 
ی ی پیت ی وی 

به فرمان جبار فرد و قدیم*** چه برهان نماید ز حکم حکیم 

1945 پس اندر زمان دست بردند باز ۳*۴ به نزد علی سید سرفراز 
بفرمود مرهم نهید این زمان *** همه دست‌ها را شما تفت مان 

میارید ای مقمنان شک در این که کفنشت مر آمهتافی این چنین 

به هم برنهادند دست ان زمان *** سبک فاتحه خواند شیر ژیان 1.شد 2. 
رسید 3. ]/ که [. نک: بیت 2060 صفحه (87) 

خدا و تبی زا شفیع آورید ۴*۴ رداق بیضیر به هر یک کشید ]در[ 

0 به فرمان جبار هفت آسمان  ,‏ بشد زان نکوتر که بد در زمان 
شدند شادمان جملة مقمنان *** بنی ضبه غمگین شدند همگنان 


طلاق عايشه و خلعش از مقام ام المومنینی به حکم علی (ع 


پس آن گه به آواز گفت ای تب تن بدانید یکسر از این نیک خواه 
که غوغای شوریده بود آن زمان * ** بر هودج آن لشکر بی کران 
نگه داشتم حرمت مصطفی *** بماندم کسی را ز روی وفا 
5 به گرد حرم گرد دو آشترش *** که هر یک بدند مالک اشترش 
به من بر چه گوید چنین بی وفا *** که امرش نهادست به من مصطفی 
گشایم ورا پای اندر زمان *** کنم دورش از مصطفی آن جهان 
بگفت این و بگشاد پایش علی ۰ : به امر خداوند و حکم نبی 
حمیرا بیاشفت چو آن حال دید *** پس آن گه سوی لشکرش بنگرید 
1,900 بگفت این دلیران پرخاش خر*** که خواهد نمودن به میدان هنر ؟ 
ز بهر دل مادر موّمنان *** ممانید یک تن ز عثمان کشان 
سپه گفتش ای مادر مومنان*** به گرد تو حصنی شویم این زمان 
که تا تن مار آید تفس ۰ تباید دشن مه بردنه کنن 
به فز تو امروز کاری کنیم *** روان عدو را به ناری کنیم 
5 به گرد تو از اک و تین 

بر این جمله خوردنر سوگندها*** کز این گفته‌ها برنگردیم ما 
بگفتند این و بغل برگشاد *** سوی لشکر حیدر اندر فتاد 
چو حیدر بدید آن چنان حال ]و[ کار *** به لشکر بفرمود کای نام دار 
53پ[ 
به هم برزنید اندر اين کارزار *** برآرید زین ناکثینان دمار 
0 سیاه علی اندر امد چو باد *** چو اتش بدان لشکر اندر فتاد 
هنرمند مالک سوی دست راست *** سیاه عدو را بکرد کم و کاست 
سوی دست چپ بود عقار راد ۳*۴ ابا پور بوبکر و قیس عباد صفحه (88) 
ته هم پززدند آن بنی ضنه ر | ۳۴۲ بکشتند. آن ناکتین.جمله را 
یاو روت زا کلب سا ۳ کر هام نک یاه 


5 چو حیدر یکی تنگ هودج رسید *** چو تندر یکی نعره‌ای بر کشید 
عدو را بدان نعره بي هوش کرد *** چو از مرگشان حلقه در گوش کرد 
معادی ز عسکر در آویختند *** سر خویش در پای وی ریختند 

علی گفت زان اشتر تند و مست *** بیفکند باید کنون هر دو دست 

که می‌دیو دارد و را در هوا *** هزیمت نمی‌گردد آن بی وفا 

1990 چو افکنده باشی ورا دست و پای ۴ فتد اشتر و دیو بجهد ز جای 
که ایلیمن.ملعون: نکوشد در این ۳ ابا ادمی ز اد از تهر دین 

حسین از علی چون با این *** محمد ابا مالک راستین 

که اه کانعام نفیت و جود*** کند هر چه خواهد شنود 

5 محمد علی را بگفت ای پدر *** تو این گفتة خویش کرده شمر 
بگفت این و تن بر عدو برفکند *** عدو را به یکباره از بن بکند 

رها کرد تیغ آن هزبر دژم *** دو دست شتر کرد همچون قلم ]54ر[ 

ز پای اندر آمد به ساعت جمل *** تو گفتی که خاک اندر آمد جمل 

همی کرد آن اشتر از خشم عف *** ز دو لب همی ریخت آشفته کف 
0 رمید دیو ملعون از ان جا چو دود *** هزیمت شدند آن سپاه حسود 
از آن پس معادی پراکنده شد *** دل دشمنان از غم آکنده شد 

چو حیدر بدید آن به مانند باد *** به نزدیک هودج شد و ایستاد 

بگفت ای یلان کس مباد از شما *** که گردد بر حرمت مصطفی 

به فرزند بوبکر زان پس علی *** بگفتا تو رو ای سوار ملی 

5 بر خواهر خویش او[ وی را ببین *** به خویش بنواز و با وی نشین 
صفحه (89) 

که اين داوری(1) روز محشر بود *** و خصمش در این کار پیمبر بود 
ان سا آ] 

زن ار چنر والا بود زن بود *** زنان را هنر دوک رشتن بود 

چو حیدر بگفت این محمد چو باد *** بر خواهر خویشتن رفت شاد 

0 سخن گفت با خواهر آن وقت زود *** اگر چند هوش از دلش رفته 
بود 


محمد زمانی بر وی نشست *** بمالید از مهر بر سزش دست 

چو هوشیار شد دید مردانه دست *** حمیرا بر او زد یکی بانگ سخت 
سوزاد گفت آتش این دست را *** چو بر جان ما زد زغم شست را 

بگویید تا کیست این شوخ مرد *** که بر حرمت مصطفی دست کرد 

5 محمد بدو گفت هم زاد توست *** به اصل و نسب هم ز بنیاد 
توست 

ابوبکر بودم به هر در پدر *** جز ازمادر تو نبود اين پسر (2) ]54پ[ 

به آتش سپاری تو وی را همی ؟ به ناحق شماری تو وی را همی ؟ 

حمیرا بگفتا نکو کرده‌ای *** ابا خواهر خود عدو کرده‌ای 


مبادا چنین داد را مر مرا (3) *۳* که باشد مر او را چنین خواهرا 
0 نه حقّ خوهر دارد و مصطفی *** طریق دگر دارد اين بی وفا 
به ناحق شدی با علی یار تو ۴۳۴ زگفت نبی گشته بیزار تو 
محمد بگفتا که چونین مگوی * ** تو را راست گویم از اين در مجوی 
توبی کرده حقٌ پیمبر رها *** نه من کرده‌آم نه علی مرتضی 
تو گفتِ پیمبر بکردی یله *** نه هرگز علی کرد از وی گله 
۱ کی ۱۳ ۳۳ 777 


بتول 

حمیرا بگفت ای برادر مرا *** مکن سرزنش گر چه کردم خطا 
چونشناخت خواهر تو را از نخست *** دلش بّد بدین هیبت جنگ سست 
1.داور 2. او پسر د3. داد را و مرمرا ] / چنین داد زو مرمر ا[ْ صفحه (90) 
کجا مادری دید کس در جهان *** که چندین پسر دید کشته عیان ؟ 
همه بی خیانت مسلمان بدند *** همه طالب خون عثمان بدند 

0 محمد بدو گفت مجنون شدی *** وگر نه تو از شرع بیرون شد 
به جز میر حیدر دگر کس نبود *** بر این خون عثماثش دست رس نبود 
شما از پیمبر ندارید یاد *** که کافر کشد حیدر دین ]و[ داد؟ 

مگو این سخن را که آرد فساد *** و بر ابن عفّان توان اين نهاد 

هر آن کس که این گوید او دشمن است *** ابر گفتة زشت خود الکن 
است 

5 نو را این ره زشت شیطان نمود ۲۳۴ بسن آن, کبر فی خواره هروان 
نمود ]در[ 

پیمبر بگفتست پس چند بار *** که کافر کند با علی کارزار 

کرا کرد بر دین پیمبر وصی ؟*** کرا خواند یزدان ولی وفی؟ 

وی است راسخ دین آبه نص مبین [*** ورا گفت اولوالامر جان آفرین 
حمیرا چو بشنید گفتا که من *** بخواهم همی کین فرزند من 

0 چه مادر بود آن که خون پسر *** نجوید که تا دارد او جان به سر * 
لاد 

هر آن کاو همی گفتِ حیدر شتود ۶" بخندید و گفت ای حمیرا چه بود 
که با من چنین تنگ دل گشته‌ای *** چو از کردة خود خجل گشته‌ای 
سپردی به قربان تو چندین پسر *** مرا چون تو مادر نباید دگر 

و اس ی 0 مت ام ام سم و 

این صواب 


تو را والی بودم بدادم طلاق ۲+ نه بس باشدت این که کردم فراق؟ 
حمیرا بترسید کز وی شنید *** بلرزید و آهی ز دل برکشید 
او ی ۱ ی اللهبجون , 
1 ای صفحه (91) 
علی گفت آن گه چرا زینهار *** نمی خواستی اندر آن کارزار ؟ 
0 به حجت بگفتم تو را چند بار *** که برگرد و کم کن از اين کارزار 
به گفتار مروان تو غژه شدی *** کبوتر بُدی باز جُره شدی 
کنون سود ندارد * از اين در سَخُن *** که حکم اين چنین بود از اصل و بن 
حمیرا چو بشنید شد سوگوار *** دگر باره بی خود شد آشفته وار 
بنی ضبّه یکسر بگشتند سوار *** ستادند از دور کردند نظار ]55پ[ 
ها را ی ات ی 
نبرد 
بدانست صیرر ان آن کار اوی *#** گرفتند بر وی همه راه روی 
نیارد دگر فتنه بر مقمنان *** که آشفته بُد از علی شیر جان 
و زان روی از بصریان بی شمار *** سپه بود افزون عدد سی هزار 
همه دشمن حیدر مرتضی *** همه مانده دین و ره 
0 همه گشتند مانند مروان دون * ین 
سپه صف زده بهر پیکار ]و[ جنگ *** ولیکن نیارست شدن کس به جنگ 
زبهر حمیرا همه انتظار *** بکردند از دور یکسر نظار 
که تا چون شود حال او با علی *** رهايش کند خود را از پر دلی 
از این سان بگفتند سخن‌ةای خام *** از آن ناکثینان هم از خاص و عام 
2055 وزر این روی پس عايشه مستمند*** جدل کرد با حیدر هوشمند 
نتوان ** گفت آن را از اين در دراز *** که دارد کمینگه عدوی غماز 
دگر کئب‌ها در بسی گفته‌اند *** حدیث جمل را نکو سفته‌اند 
بخوان و بدان ای برادر تمام ۳*۴ نه (1) معلوم گردد تو را والسلام ** 
بشیر ان که بفز مود شاه تا ۳۳۴ ی آن مالک اشتر شتر فراز. 
* ]«تدرد» تلفظ می‌شود.[ **. ] «نتان» تلفظ» می‌شود.[ 
1 ]/که.[ نک : بیت 1940 ۱ 
۱۳ در نسخه پس از این بیت کادری شبیه کادرهای اغاز فصل باز شده 
که خالی از نوشته است.[ 

صفحه (92) 
0 که بر هم زن آن لشکر ناکین *** و آواره‌شان کن 9 ژزمین 
سپه برد مالک آبر سان باد *** چون آتش بدان لشکر | ندر فتا 
به یک حطله تن هم و ان یو وشن ۳ب تیروی جرا ۳ 


شتکست آنیتی صضبه ترا در زمان ۰۳۳ شدند فومان خفلکی شادمان 
5 بیامد به نزدیک شیر خدا (1) *** گزین مالک اشتر باوفا 

چو حیدر بدیدش ورا همچنان *#* بگفتش چرایی تو اندر غمان 1 
بگفت ای امیر آنچه مقصود ماست *** نیامد به حاصل و رنجم هواست 
علی گفت او را دگر کار هست *** زِید چند دیگر که اين کار هست 
ز گفتار حیدر بشد شادمان *** گزین مالک اشتر اندر زمان 

0 ممیرا چو معلوم کرد و بدید *** ز غم باد سردی ز دل برکشد 
همی خواست رفتن سوی بصره باز*** بدانست در حال شاه حجاز 
بگفت ای بزرگان دگر باره باز *** سوی بصره گردد حمیرا فراز 
بیارد سپاه دگر چون حشر *** کند با من و با شما زان بتر 

ورا نیست لایق از اين جا بُدّن*** به جای دگر باید او را شدن 

5 بگفتند صواب است ای میر راد *** چنین باد کردن نه باید فساد 
علی با برادش گفتا کنون *** بگو تا بیارند یکی هیون 

بر او بند ایکی [ هودج و این زمان *** بدان ایل اشتر مر او را رسان 
عراق اندرون شهر بندان کنش *** ولیکن همه چیز احسان کنش 
بفرمای تا انچه باید ورا *#** رسانند و بدهند یکسر ورا 

0 محمد بگفتا که فرمان برم *** ز فرمان تو هیچ من نگذرم 
محمد به فرمان حیدر چو با *#* ابر اشتری هودجش برنهاد ]56پ[ 
نز آنستان که:خود مر نی کفته یود ۳۲۴ سید باحفیرآبدان هن نود 
1.خدای 

صفحه(93) 

ببردش بر ایل آشتر چو باد *** آبا چند خادم هم از روی داد 

به جای نکویش فرود آورید *** بکردش نکویی چنان چون سزید 

5 به عامل بگفتا که یک چند گاه *** بدا ر این حمیرا را نیکو نگاه 
بدو گفت عامل که فرمان برم *** ز فرمان حیدر برون نگذرم 


رفتن علی (ع) به بصره و بازگرداندن غنایم جنگی به وارثان سپاه جمل 


۱۳ ۳ 0 ۱ 

سپه را به بصره فرود اورید * ** بدان (1) روی کز داد و دین در خورید (2) 
بفرمود تا مال آن کشتگان *** به پیشش برند آن سپه در زمان 

0 کم و بیش آن بی کران خواسته *** بر میر بردند ناکاسته 

نف بار آن یی کفت یفن هز نی ۳ که با شد خر ام این مه بر شا 
کجا خونشان بود بر ما حلال *** به فرمان پیغمبر ذوالجلال 

زین جانشان آفت شرع بود *** ابر جانشان فعل بد فرع بود 

شما مال دشمن به وارث دهید *۴** به حق رنج تن بر سر دین نهید 

5 و بر این بدل خلد باقی بود *** علی تان در ان خلد ساقی بود 
سپه کار بستند فرمانش را *** به جان بر سرشتند پیمائش را 

بفرمود تا پس منادی ندا *#** کند اندر آن شهر امام هدی 


که این (3) حقوران آن همه خواسته دپ« ببردند آن روز ناکاسته 


رفتن علی(ع) در قفا کت تاره دشمن 


از آن پس علی با بزرگان به هم *** گذر کرد بر خستگان بیش و کم 
0 در آن خستکان دید بیری ضعیف ۳۳۴ دو تا کرده پبشت و ببوده نحیف 
571 
جراحت رسیده بر اندام وی *** شکسته شده در دلش کام وی 
بدو گفت ای پیر خسته جگر *** چه جستی تو می اندر اين شور و شر؟ 
ی و و ی موی 
علی گفتش این جنگ تو با که بود ؟ *** بهشت برین حقّ اين از چه بود ؟ 
وا 21 باس فتین تنس اشکان ۳ کهسا حاری نود این کاوزار 
.کزان 2. خرید 3. ای 

صفحه (94) 
هر آن کس که وی خارجی را کشد *** تن خویشتن را به جنت کشد 
علی گفتش ای پیر من حیدرم *** ولی عهد و بن عم پیغمبرم 
منم بن عم مصطفای امین (1) *** اولوالامر از ز گفت (2) خلق آفرین 
به روز وغا حیدر صفدرم *** به روز قضا ساقی کوثرم 
0 مسلمانی از من ببود آشکار ۳۴« خوارج شدم اندر اين روزگار ؟ 
چو پیر این شنید از علي گفت آه ** که روزم سیه گشت و دینم تباه 
ستم کرد (3) بر ما بد آموز مرد * ** بدآموز ما دین ما را بخورد 
در این طلحه بود و زبیر عوام *** که اتش پراکنده بر خاص و عام 
سختشان همین بود با شیخ و شاب *** که از خارجی شد شریعت خراب 
5 سران هدی را بکشتند پاک ۳۴ بر آل بیمبز فشاندند خای 
کنون مادر مومنان است و ما *** همی کرد خواهیم ساز غزا 
کرا حور و جنت بود آرزو*** شود یار ما اندر این کار او 


«سلونی» گفتن علی (ع 


بر این روی بفریفتند ان دو پیر *** سواران ما را صغیر و کبیر 

1 7 9 آوریدند جنگی سوار ]57پ[ 
0 علی کرد لاخول.جون, آن شتنید ۴** همی گفت بد پيشه در ند زسید 
کرا خوی بد باشد و پار بد *** 
جز آتش نسوزد بداندیش را *** جز آهن نبرد سر میش را 

در این بّد علی کاوریدند پیش *** دو کشته که آن پیرشان بود خویش 
علی کرد بر آن دو کشته نماز *** که واجب چنان دید میر حجاز 
5 همی گفت آپا داور غیب دان تن شناسی همه آشکار و نهان 
تو دانی که این بندة مستمند *** ز بدخواه دین باز نگرفت پند 

پس آن پیر و پاراش را مرتضی *** رها کرد و دادش فراوان عطا 
1امیر 2. آن گفت 3. و و سوت ی 

از آن جای پس حیدر پاک دین *** خرامید از هر سویی(1) دل غمین 


بود جاودانه ورا کار بد 


یافته شدن جنازة طلحه و زبیر 


چو می‌رفت از دور چون بنگرید *** علی ناگهان دو جنازه بدید 

0 دو کشته در او خوابنیده دراز *** بدان تا کند خلق بر وی نماز 
علی جست از ان هر دو کشته نشان *** نشانیش بدادند اندر زمان 
بگفتند کاین طلحه است و زبیر *** که نامد از ایشان یکی کار خیر 

علی گفت بر ایشان نشاید نماز *** ابر اهل حق کرد باید نماز 

از ان جایگه پیش تر شد امام *** ابر بصریان کرد یک سر سلام 

بپوشیده دَرْاعة مصطفی ۴*** ردا برفکنده به سر مرتضی 

به بر در فکنده گزین ذوالفقار *** امام هدی حجت کردگار 

قضیب پیمبر گرفته به دست *** چو دستار احمد به سر بر ببست ]8در[ 


سخن گفتن قاتل زبیر با علی (ع) 


در این بود حیدر که مردی جوان *** به حیدر بگفت ای امام جهان 

0 کشنده منم آبن عوام را *** شکستم به دلش اندرون کام را * 
جوابم یکی بازده ای امام *** که تا بشنود جملةخاص و عام 

علی گفت پیغمبر دادگر *** از این در بدادست ما را خبر 

بی گفت باشد بهدارالقرار ۳ تي قانل اين که گفتمبه نا 

5 غریوی برآورد پس گفت آه*** که رنچم هد گشت و کارم تباه 

همی گفت این وای من چون کنم *** که این حلقه از حلق بیرون کنم؟ 
حسن کان غریو عرابی شنید ۳۴ , بر او رحمت آورد زی وی دوید 

بگفت ای جوان او ٍ بز از خکسته ات ۷۴ زگفتار وی خلق در عبرت است 
تا و ار ایا 

1.سوی 

اه ات انای سا افام ات که خانی مها فان کسی 7 
سرنوشت خودش بوده است.[ صفحه (96) 
0 تو را در سخن‌های وی راه نیست 
عرابی از ان شاهزاده وز این * ** دو کرت شنید و شدش این یقین 
عرابی از سبطین چون شاد شد *** روانش از آن رنج آزاد شد 

از آن جای خلقان به مسجد شدند *** اگر چه گروهی نه بر جد شدند 


۳ 
*#* به جز ایزد از رازش اگاه 


خطبة علی (ع) در بصره و پیشگویی از آینده 


علی رفت بر منبر اندر زمان *** ثنا گفت بر ایزد کامران 

15 ز بعد ثنای جهان آفرین *** ابر مصطفی کرد صد آفرین 

یکی خطبه کرد آن گزین عرب *** که ماندند خلقان از او در عجب 
۳ 
بدو گفت ایا قوم دارید گوش *** به گفتار من هر کراهست هوش 

بترسید گفت از , 0 و بیناست بر خیر و شر 

(10 2 وز آن (1) غیب دانی که روز حساب ۴ به ذژه کند با خلایق عتاب 
مکافات نیکان به نیکی کند *** بدان را بدیشان در آتش کند 

از این در سخن‌ها بسی یاد کرد *** دل بصریان را به فریاد کرد 

همه چشم مردم پر از آب کرد *** رواشان ز انديشه پرتاب کرد 
غرایب سخن گفت پس مرتضی *** بر آن منبر از گفتة مصطفی 
5 از اول بگفت الامان الامان ۴ ایا .فردم. از حال اخر مان 

نشان قیامت هویدا شود *** عَلم های بدعت مسا شود 

ز کین کیمياها بیامیختند *** سرفتنه‌ها را برانگیختند 

ایا اهل بصره هم اکنون بود *** که بصره چو جیحون پرخون بود 

بخیزند از این جایکه سگزیان *** شود عالم از تیغشان پر زیان 

0 بجنبند (2) ز ال نبی سرکشان *** کند تیغشان بر عدو سرفشان 
شود ترک بر بربری سخت چیر*** شود کار رومی ز بالا به زیر 

یکی سید آید از آن پس برون *** ابا لشکری ز آب و آتش فزون 

1.در آن 2. بجنبید 

صفحه (97) 


خطبة پایان جنگ جمل و سخن گفتن شاعر از خود و شعرش 


شود هاشمی پس به بغداد در ۴ ** بییوسته با ترک پرخاشگر 

شما را بود ویل او وای آن زمان *** چو چیره شود حیدری در جهان 
5 کشد بیش سیصدهزار از شما ** خداوند شمشیر اندر وغأ 
سپه دار مصر آید آن گاه پس *** با لشکری همچو مور و مگس 59۲ر[ 
برآرد وی از اهل واسط دمار *** کند مکیان را همه تار و مار 

از آن در سراشان(1) بود پردگی *** برند و فروشند بر بردگی 

بر اهل خراسان بود با ویل ۴*۳۴ که از اسمانشان فرستند سیل 

0 بروید سرفتنه در هر دیار *** بباشد صد و سی گران کارزار 
ز شمشیر خیزد بدو در ویا *** ز ترکان شود کارشان بی نوا 

پس آن ویل بر اهل قزوین بود *** رواشان همه خورد زوبین بود 
بگفت ]این[ و بنشست پس یک زمان *** چو آسوده شد دُر فشاند از دهان 
دگر باره پر پای خاست آن امام *** بگفت آنچه بّد گفتنی‌ها تمام 

پس آن یکدگر را بکوبند سر *** چو زرگر که کوبد به خایسک زر 

به چنیش در آید از آن پس زمین * به یک ره به فرمان جان آفرین 
به یک جنبش آن گه زمین گران * ** به دم درکشد خلق را بی‌گمان 
گروهی شوند خلق در زیر خاک *** گروهی ز محنت شوند پس هلاک 
0 به بغداد سنگ آید از آسمان ** در ارمن بود صاعقه بی گمان 
ببارید بر اهل همدان عذاب *** چو مسخی شوند آن شیوخ و شباب 
بباشد عَرق حدٌ مازندران *** در آبی بد و شوخ و طلخ و گران 

به گیلان ز نخل آتش آید برون *** به موصل شود آسمان همچو خون 
به شام اندرون ماه گردد سیاه *** شود کار ترکان سراسر تباه 

5 به هندوستان در بود زلزله *** بمیرند در قحط و در آبله ]59پ[ 
به هر گوشه‌ای در جهان سر به سر *** برآرند سر سرکشان بشر 
به شمشیر تازند بر یکدگر *** به کین سیل مرگ آن زمان بی مگر 
از آن پس کند رحم بر بندگان ۴ ز روی کرم کردگار جهان 

جوانی برون آید آن گه چو ماه از آن جانب طالقان با سپاه 

0 به نام آن جوان مرد شعبه بود *** نگه دار آن راه کعبه بود 
بود صالح نام دارش پدر *** علم‌های نصرت وی آرد به در 

بود پاک رایات‌هايش سیید *** دهد مردمان را به نیکی امید 

یکی را ز فرزند فرزند من *** کند پیش رو بر تن خویشتن 

سیه بیش دارد ز پانصد هزار *** ز مردان جنگی به گاه شمار 


5 ستم کارگان را مبتر کند *** سرای شریعت معنبر کند 
جهان را کند خرژم از عدل آو[داد *** دهد تخم بیدادگان را به باد 
ز مشرق به مغرب شود ساخته *** جهان را ز بیداد پرداخته 
شود نزد مهدی جوان مرد مرد *۴** ز شادی رخان کرده چون لعل ]وا ورد 
مه مه ری ۵ هقان. لصا رو ان و عهام 
اف و عیسی بود آن زمان *** چنین داد ما را تفت کتان 
ان کم کر دادن مصطفی ‏ فم شمارا کنون برجلز 
ببوده شما را از اين گفته‌ها *** به حاصل شما را بدین سفته‌ها 
ز بهر قیامت بسازید کار *** که مرگ آمد و شد تبه روزگار ]60[ 
5 به توبه گرایید و فرمان کنید *** ز بد کرده دل‌ها پشیمان کنید 
نف و او اب زر ** دل ظالمان راز غم کرد سیر 
درون شد به محراب و پشت باز داد *** زمانی بر آسود آن دین و داد 
جو ور قبله وی بت را پان داد لو تفت آنننته دین و داح 
1.عهدی 2. . یمین الامام 

صفحه (99) 
پس آن گه بگفتا که ای اهل فرش *** بپرسید از من در این زیر عرش 
0 کنم کشف زین حال تا نفخ صور (1) *** ز علوی و سفلی و فسق و 
فجور 
که هر اپزده غیب را ورن ۴ ** به عبرت در اسرار آن بنگرند 
ز علمی که واقف شد ستم بر آن *** یقینم نگردد زیادت از آن 
سلونی که گفتم ز بعد رسول *** نمودم به خلقان فروع و اصول (2) 
از این جمله برخاست یکی حسود *** زبغض علی بود همچون جهود 
2 وال کنم شافیم( د)زم خوات ۳ از این کفته‌ها ار معنی:صوات 
بسی, پور بوطالب نام دار *** بدین جای, دعوی نیاید به کار 
قوی کردی دعوی در اين انجمن *** بگو چند موی است بر اندام من ؟ 
علی گفت این سهل باشد بکوم **"مراد تو را اندر اینجا بجوم 
به نزدیک من سهل باشد چنین ۴** ولیکن تو را رنج باشد از این 
0 شمردن نتوانند* در این روزگار *** اگر چند دانند حساب و شمار 
چو بشنید آن جاهل بوالکبیر *** بگفت این علی زود گشتی تو سیر 
هلاگوی کین موی طاق است يا جفت *** , بر اين روی من گر بدانی درست 
ی گفت ای مقمنان بشنوید نت بر این گفتة من ۳ بگروید 6۲پ[ 
که او بستهد تا بگویم تمام *** بر اين جمع مردان دین خاص و عام 
35 که بر ریش او موی جفت است نه طاق دیدن بدانید ای بصریان و 
عراق 
بگفت از خوارج که اين را که دید *** که داند شمردن که داند شنید؟ 


علی گفت محاستّش را بر کنید *** , بر این انجمن یکسره بشمرید 

بکندند در حال آن موی روی *** بماند آن لعین جمع در زرد روی 

بکندند دو دو همه پیش اوی *** بدند هر یکیشان هم(4) از خویش اوی 
1.نفق سو 2. فروغ اصول 3. شیفیم 

*. ]«نتانند» تلفظ می‌شود.[ 1 هر یک هم صفحه (100) 2240 بیامد ز 
7 

بماندش زنخدان چو کون کدو *** که بود آن لعین مر علی را عدو 

پس آن گاه برجست کرد او سوال *** که تو از چه دانستی ایتت محال 
علی گفت ای جاهل ناصواب *** خداوند طاق است تو بشنو جواب 

5 گر جمله جفتند از هر چه‌اشی ۳ بمیرند همه زنده یکی است: خن 
بشتدفات ان خارخی سر رمان ۳ درد زتخدان ونیم کسان 

در اين بُد که آمد جوانی چو باد *** بکرد خدمت و نزد حیدر ستاد 

یکی نامه داد او به دست علی *** سبک نامه بر خواند شیر ملی 

نبشته چنین بد که مروان دون *** در امد به قرقاسیا اندرون 

0 بیاراسته با فراوان سیاه *** ز شیعت بکردست بسی را تباه 

بسی خواسته برگرفت و ببرد *** دل مومنان را به بدعت سیرد 

زکردار مروان وارونه بخت *** دل شیر مردان غمین بود سخت ]61ر[ 
نگفتت ای خداوند خورشید و ماه 2 تو آگاهی از بنده تفت کاخ 

شناسی که این بندة دین طلب *** بماندست در کار دین روز و شب 
5 نجوید و تو را *** نهادست گردن قضای تو را 

همی کوشد او تا زبیدادگر *** کند دهر خالی به تیغ و تبر 

در اینند پیوسته اعدای دین *** که مومن نماند یکی در زمین 

تویی ناصر مومنان ای خدای *** از این است رایات ایمان به پای 

چنین گفت از آن پس که يا بصریان *** نما: بر یو ان در وان 

0 ولیکن بماند نماند دگر *** ز نیکان به نیکی نشان و خبر * 

برد آفرین جاودان خوب کار *** چو نفرین برد بدکنش آشکار 

هر آن کس که در دین صبوری کند *** زبدکارها باز دوری کند 

1.موی و روی *.آیعنی : ولیکن نشان و خبر نیکی نیکان بماند و چیز دیگری 
نماند.[ صفحه (101) 

بود یار نیکان به دو جهان خدای *** به دوزخ بود جاودان رهنمای * 

بگفتم کنون گفتنی من تمام *** بود بودنی زین سپس والسلام 

2205 ز گفتار وی دیو دیوانه رزرر ۴ فر شته مر او را چو پروانه شد 

از ان پس سوی خانه شد مرتضی *** چو دادند مردم به حکمش رضا 

به روز دگر بامداد پگاه *** به یاران خود کرد حیدر نگاه 

چنین گفت ای دوست‌داران من *** به رنج اندر است این تن و جان و من 


ز شومی مروان گبر لعین *** که کشتست او مومنان را به کین 

0 کجا رفت خواهد لعين گبر باز *** چه گوید به هر جا دروغ و مجاز 
- ۳ آن گیر رفت سوی شام *** نه (1) فتنه برانگیزد از خاص و عام 
1ب 

چنین است حال جهان سر به سر *** که ما را بدادست پیمبر خبر 

ز گفتار ان آبن عباس از ۳ 1 زنیکان به ما یادگار 

از ایشان به ما امد ایدون خبر *** ز روی درستی و روی عبر 

5 ز پاکیزه دین راویان امین *** بر اسنادهای درست و مبین 

بری زان که یارد در او کس خلاف *** نگفته سخن ز اولین برگزاف (2) 
زنشرش به نظم آوریده ربیع *** به ماه فرودین به فصل ربیع 

نگفته در او هیچ ناگفتنی *** نهفته در او حال بنهفتنی 

سخن بود بسیار دور و دراز *** ابا عايشه زی (3) سران حجاز 

0 نگویم که ناگفته بهتر بود *** اگر من نگویفقش(4) گفته شود 

که چندان حدیبث است اندر جمل *** که معنی ان بر نتابد جبل 

سخن معنوی گفتم و مختصر *" به سیمابه پوشیده‌ام روی زر 

سخن بر اشاره به و معنوی * ** چو در قصه ابیات به مثنوی *. ] ظاهراً 
مصراع دوم مربوط به بیت دیگری است که وصف حال بدان بوده و افتاده 
است. 

1 ]/که[ 2. سراف 3. زین 4. نگویم صفحه( 102) طراز سخن نظم زیبا 
بود *** چو زیبا سخن به ز دیبا بود 

5 چنین نظم شد نثر حرب جمل *** درفشنده خورشید شد در حمل 
چنان دارد اومید از کردگار *** که در حشرش ایزد کند رستگار 

چو برد این حدیث جمل وی به سر *** در اخبار صقین کند به نظر 

گرش دست گیرد نکو روزگار *** شود کم ز گیتی گیتی بدآموزگار 

ور اخبار ضفین نظاره کید ۶ شگر‌ها تشه دا نس خباره کند 

0 در اخبار نیکان ز روی نیاز *** کند بر نگاری سخن بر طراز 52 
در اخبار صفین کند جان سپار *** سخن دان اگر پابد از روزگار 

به حرف جمل در درستی نکرد *** چو رایش در آن حال سستی بکرد 

که می گوش دارد نشیب و فراز *** کمین (1) برگشاید عدوی غماز 

بکردم جمل را سخن مختصر *** یک از صد بگفتم بدان ای پسر 

5 زهر در نجوید به جز راستی *** به دشمن سپارد ره کاستی 

خدایا تویی داور داوران *** به فضلت تو ما را به نیکی رسان 

ببخشای بر ما تو ای کردگار *** ز ما کرده‌ها سر به سر درگذار 

درود از زبان‌های ما و ان و مردان 
شیر یزدان ولی سبحان ۰ بن آبی طالب هر بامداد نماز 
بگزاردی چون سلام دادی اول بر این دوازده تن لعنت کردی : معاویه , 


و ضحاک بن قیس. و ولیدین عتبه, بوموسی, و مروان , و عمر عاص, ابی 
7 از ۱۳ ۱ و ۳9 


علی نامه خواند خداوند هوش *** ندارد خرد سوی شه نامه گوش 1.کمی 
صفحه (103) 

کما فی العلامه ود ی هام مو نها 

سه بانگ ۰ سنگ اشت ها سین کروار اضیا رن 


دوشگ با یکدیگر بطریق عنگیمتی سک بان کننده ارست 
قال ]النبی[ 0 


محمد ابابکر مالک اشتر ]ا[براهیم مالک اشتر معاویه حبل طروماح طایی 
عمر معدی کرب عبدالله مسعود صالح اهتم مسلم مقداد اسود 

ابوالمعجر احنف قیص عبدالله عباس سعید خدری عبد قمبر 

بلال حبشی انس مالک مسیب بن قعقاع بودردا عبدالله عباس 

قتم بن عباس سعد عباده کعب اخبار بولولوء 

صحابة دیگر اولاد مصطفا و مرتضا فرزندان او بر پیامبر نماز کردند تا 
معلوم بود دوازده م ج ل س 


دفتر دوم ۰ حرب صفین 








اشاره 
الا این سخن دان هشیار و پیر ۴** به(1) نیکو سخن دست پار آی[(2) تو 


230 برون اور از طبع بیدار خویش * ** سخن‌های سخته به معیار خویش 
به نظمی بپرورده اندر خرد 7 

به نام خداون بخشنده گوی *** سخن‌های چون مه درفشنده گوی 
بساطی فرو گستر از دین و کین *** در اخبار صفین چو مهر مبین 

علی نامه کن نام این نو بساط *** که تا نو نو ارد روان را نشاط ۱ 
ِ بری از تکلف به شیرین روان *** به خوشی چو شهد او[ چو اب 
روال 

به تیروی دارندة آسمان ۴۴۴ خداوند کون و مکین و مکان 

پر آومید دیداز آن مفضطفی ۳۲۴ که مار شفیع است: روز فضَّا 

چو از طبع ما کرد ابا نیک یار *** دلم حال صفین کنون خواستار * 

چنان کاورد بوالمنابر خبر *** در اين حال بومخنف نامور 


فرار مروان به قرقاسیا و رفتنش به نزد معاویه 


0 رز خالی (3) که جون خیدر بای دین ۳۳۲ به سر برد آن ختگ با ناکنین 
1.نه ۰2 ]/ دستواری.[ نک. بیت 2580 

*. ] یعنی : نیک یار از طبع ما ابا کرد و دوری گزید کنون دلم خواستار شد 
که احوال صفین را بگویم. اگر «ابا» را «آبا» بخوانيم معنی چنین می‌شود : 
کنون دلم با نیک یار از طبع ما حال صفین را خواست یعنی هم به خواست 
باطنی و هم به خواهش دوستم می‌خواهد حال صفین را بگویم. فرائت 
3. حاکی صفحه (105) چو زین جنگ مروان برون جسته بود *** ز راه 
دمشق او نشان جسته بود ۲ 

بپوسته بودند لختی سپاه *** بر آن گبر ملعون گم کرده راه 

به قرقاسیا رفته بود ان لعین *** بکشته بسی (1) راز مردان دین 

به تاراج داده بسی خواسته تیه سبه را ار آن کار پیراسته ۷۲پ[ 

5 بسی برده بد در دمشق او سپاه *** چو دل کرده بد جامه‌ها را سیاه 





اشاره 


یکی جامه را سرخ کرده به خون * ** به سر برفکنده به مکر و فسون 
همی کرد در شهر بانگ و نفیر *** ز دست علی آن لعین حقیر* 

همی گفت ایا مقمنان بو تراب 9 زبن کرد بنیاد دین را خراب 

سران هدی را فرو کوفت سر *** ز بهر ولایت به تیر و تبر 

و بی گناه *** به شمشیر غوغا بکرد او تباه 
کنون طلحه را با زبیر عوام *#* بکشت اندر اين کین به زخم خسام 

ایا مقمنان الامان الامان *** ببندید از حمیت دین میان 

طلب کا ر این خونر عثمان شوید ی جهان را به فرمان شوید 

بر پور سفیان شد آن زشت رای ** بر این گونه با زاری او ویل ]و وای 
5 چو دیدار وی دید گفت ای 9 تومان از پی دین حق دست 
که این کار اسلامیان شد تباه *** چو عثمان چنان کشته شد بی گناه 
کنون کار از دست ما در گذشت *#** سر بخت اسلام وارونه گشت 

از اين طالب خون عثمان کنون *** به رقه درون هست دریای خون _ 
و رون ی ام ماه ۱ ور سم رد ال[ 
بشکفید 


دل آن جگر خواره مادر ز غم *** ز دل برکشید آه و بارید دم 1.کسی 
*.]یعنی : آن لعین حقیر از دست علی بانگ و نفیر کرد.[ صفحه (106) 
به مروان دونگفت انده مدار ۷۷۴ من این خون عثمان کنم خواستار ]1,65[ 
سپاهی به گرد آورم من کنون ِ 9 بیابان عددشان فزون 

ز اطراف عالم کران تا کران * ** مدد خواهم از سروران جهان 
دنز دارم وم کزان وا ۰ ۱ سر دهم ۳ 

لعین منافق بگفت این سَخون*** به نفرینه مروان گیر حرون 


نامه فرستادن معاویه به اطراف برای یاری گرفتن در خون خواهی عثمان 


زهر دشمن دین که بد در عرب *** از او لشکری کرد ملعون طلب 
0 سوی مغرب و روم و ایران زمین *** فرستاد کس هم بر اين سان 


همی گفت ایا مهتران بوتراب *** سر سرکشان کرد زیر تراب 
دا عفان جدا کرد جان *** کز او به امیری نبد در جهان 
کنون طلحه را با زبیر عوام *** بکشت و منم گوید از حق امام 
چنان رای دارد که ملک جهان *** بگیرد کنون از کران تا کران 
5 چه مهتر چه کهتر بر بوتراب *** سرد گر کنندش به سر بر تراب 

بر این گونه آن دشمن کردگار *** رسولان فرستاد زی هر دیار 
1 روی در بصره بازار دین *** چو بایست می ساخت سالار دین 
به داد و به ذین دهر اناد کرد ۳۳۳ همه اهل دی دا دین ناد کرد 
نیابت همی داشت از مصطفی *** چنان چون سزید از وفا مرتضی 
230 از این روخ اتدر دمشتق آن شقی ۳۴* تسه را نمود از حیل مشفقی 
همی گفت ایا نام داران شام *** شریعت بماند از چنین بی امام * 51پ[ 
چو عثمان پاکیزه دین کشته شد *** از او دین و دین دار سر گشته شد 
زهر در کنون کار دین بی امام ۴** ندارد قوام و نباشد تمام 
را از ما مت ِ_ِ« بماندن چنین خون عثمان به جای 
2355 همی بست بایة و بی ان نت۳ طالب خون عثمان میان 
چو گفت این سخن پورسفیان تمام تن خروشی بر آمد از آن اهل شام 
بگفتند ما جنگ کنیم ای امیر *** در اين کار یک سان زبرنا و پیر 
چو ما طالب خون عثمان کنیم *** روان‌ها به پیش تو قربان کنیم 
تو سالار مایی و ما چاکریم *** تو فمراندهی مات فرمان بریم 
0 چو از شامیان غمر و جاهل بدید *** ز غمری سوی کفر مایل بدید 
چو فرزند صخر آن سخن‌ها شنید *** ز شادی رخانش چو گل بشکفید 
بدان شامیان گفت مروان چو باد *** که زی مسجد جمع تازید شاد 
سبک پورسفیان از این گفت و گوی ** سوی مسجد جمع آورد روی 
سران را به یکباره با خود ببرد *** به حکم هوا تن به نیران سپرد 
2365 اد ندا کرد آندر زمان ۴۳۴ به شهر اتدز از آمر آن"بدتشان 
بر خویشتن خواندشان حیله گر*** برفتند پس شهریان سر به سر 
چو آن قوم حاضر شدند ابن صخر*** سبک رفت بر منبر از روی فخر 
فکنده به سر بر یکی پیرهن *** سرشته (1) به خون اندر از مکر و فن 


همی گفت ایا اهل شام و عراق *** بکند اصل دین بوتراب از نفاق 

0 بزرگان دین را بکشت او بسی *** نخواهد که زنده بماند کسی 
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نت کرد آورید او فراوان سپاه *** همی جوید این بار (2) تخت و کلاه 

محل نیست کس را به نزدیک وی *** بخیل است ان طبع تاریک وی 

کنون هست ما را مراد ان چنان *** که خالی شود از چون او کس جهان 
چو وی را حقیر و مبتر کنیم *** سرای شریعت معنبر کنیم . _ 

5 که باشد کنون اندر این با و ان یه 7۳9 ما؟ 
که را رای باشد به حور ]و[قصور *** کند طالب این نباشد صبور ؟ 

دگز باره کفتند آن-شامیان ۰۶۴ که‌:ما خملهة نشیم از کین میان 

1.سرشته 2. انبار صفحه (108) 

بجوییم این کینه از بوتراب *** کنیمش به شتمشیر زیر تراب 

به فرمان تو تیغ ]و[ نیزه زنیم *** به نوک سنان که ز پُن برکنیم 

0 به سنب فرس کوه را که کنیم *** به نعل فرس بر فلک ره کنیم 

ز گفتارشان شاد شد ابن صخر *** که می‌جست آن گبر از اين کبر فخر 
در آن حال مروان آبّر پای خاست *** سخن‌ها همی گفت چونان که 
خواست 

چنین گفت پس کای دلیران شام *** بباید کنوئمان (1) به دین در امام 

به از پورسفیان کنون ای مهان (2) *** امامی نیابد کس اندر جهان 


فتنه انگیختن ابلیس که به شکل پیری ظاهر شده بود در مجلس معاویه 


5 در این بود مروان که پیری نوان *** به مسجد درون شد هم اندر 
زمان 
ی ای اس و سب کلاه 
گرفته عصایی به دست اندرون * * دو تا کرده بد پشت را چون هیون 
بدان شامیان کرد پس روی را *** به بد رهنمون بود بدگوی را 
چنین گفت ای قوم دارید گوش *** به گفتار من هر کرا هست هوش 
61پ 
0 که من قتل عنمان عیان دیده‌ام قاتت ز غوغا سخن جند بشنیده آم 
به یثرب بُدست این جهان دیده پیر *** به وقتی که پس کشته شد آن امیر 
به نزد علی رفتم آن گاه من *** نشسته بٌد او شاد با انجمن 

بر این قتل دادم ورا تعزیت *** بجوشید وی گفت کو تهنیت 
5 زگفتار وی سخت حیران شدم *** بنالیدم و زار و گریان شدم 
2 هر در. مرا آن فرامشت تشد ۲۴۴ که عتهان بر اهر علی کته شذ 

هست بی دین و زنهار خوار *** مدارید ای مردم اين کار خوار 
حمیرا را ز اشتر فکندش یه قهر ۴" ببردش دگر جای از دور شهر 
ببستش همه راه آن جا گذاشت * ** حق و حرمت مصطفی را نداشت 
0 بکشت او چنان سروران عرب *** ببرد از همه خواب و لهو و طرب 
1.کنون ما 2, امام 3. سیم سیاه 

صفحه (109) 

زگفتار وی شاد شد پور هند *** چو بود آن لعین پیر پیوند هند 
چنین گفت فرزند سفیان چو باد *** که اين پیر دین را بیارید شاد 
بجستندش و شد نهان شوخ پیر *** کس او را ندید از صغیر و کبیر 
نکو دان که آن پیر ابلیس بود *** همه گفتنش مکر و تلبیس بود 
5 بگفتند کاین حال پنهان کنید *** همه طالب خون عثمان کنید 
به هر کس همی گفت مروان دون بیارید هین دست بیعت برون 
بیستند آن عهد را اهل شام *** در آن حال با اين سفیان تمام ]67ر[ 
از اين حال‌ها رفت از آن پس خبر *** بر عمرک عاص پرخاشگر 
0 نز شادی بنالید آن بدسگال *** در آمیخت با جهل و کین احتیال 
ار ره ی رد سس را ور 
که جون از خمیرا بیامد.به شام ۳۴۴ بباشید نزدیک آن کبر خام 
شب و روز با ابن صخر لعین *** همی کار سازید از بهر کین 


چو بشنید کان گیبر مروان رسید *** ز شادی رخ وی چو گل بشکفید 

5 بسیج سفر کرد آن بد نژاد *** بر پورسفیان رسید او چو باد 

ببد پورسفیان از او شادمان ِِِ غمرو لعین بد ورا خوش چو جان 
نوازیدش و بی عدد خواسته ** * بدو داد در حال ناخوا سته 

وزارت بدو داد آن بدسگال تفازار 7 چو عثمانر که 2 بدش از کمال 

0 ان کر ۱ کر ای ۴ ان هر زان 

بدو عمرو بن عاص گفت ای امیر *** تویی در هنر از مهان بی نظیر 

نیارد چو نو مهتری روزگار * ز عثمان جهان را تویی یادگار 

همی گفت پیش شیوخ و شباب *** که ظالم شد ای مومنان بو تراب 
1.فریبد صفحه (10 1) 

تو بر ظلم راضی مباش ای امیر * ** به هشب اش و این کار آسان مگیر 
9 جو کفت این سکن.عمرک عاض. دون ۳۳۴ بر آنجمع شاه خر ان 
حرون 

همه جمله گفتند هست این صواب ب *** بکوشیم با تو ز بهر ثواب 

معاوی بگفتا بسازم کنون *##* که از تیغشان خاره کرد به خورن 7۲پ[ 
سیاهی که باشد ظفرشان مدد *** ظفر بی نهایت حشر بی عدد 

بر شیر یزدان رسید این خبر *** که فرزند سفیان کند می حشر 

0 وز آن کردن بیعت و جهل شام *** که فرزند سفیان بوّدشان امام 
بر اشفت و گفت اینّت عیبی دگر *** که گوید امام است پرخاش خر 

نه پیدا که از مکر این سه لعین *** که ز ایشان خراب ب است بنیاد دین 
دهمشان از این کار من آگهی *** که هست آن ستم کاره بر گمرهی 

غلط کرد انديشه فرزند هند *** که سگ به ز بدپيشه فرزند هند 

5 امامت چنان شد که این زشت نام *** کند خویشتن را به دین در 
امام ؟ 

شناسم که آن سگ به خواب اندر است *** چو زین فتنه جستن به تاب 
اندرست 

برانگیزمش من از اين خواب خوش *** بدین تیغ دین گستر(1) کینه کش 
بکگفت این و بستند دویت و قلم ی امام هدی افتاب کردم 


نامة علی (ع) به معاویه 


یکی نامه بنوشت شاه عرب *** به نزدیک فرزند سفیان حرب 
0 به نامه درون گفت از ابتدا *** که این حجت است از امام هدی 
بر پور سفیان بیدادگر *** که می‌بازگردد به فعل پدر 
چو از دین برون برد یکباره پای *** و بشکست عهد رسول خدای 
به فرمان مروان و فرزند عاص ۴** ره دین فروبست بر عام و خاص 
نه از تاب دوزخ بترسد همی *** نه از راه جنت بیرسد همی 
5 و در مال اسلامیان دست برد *** حق مومنان را به ناحق سیرد 
اگر بازگردد ز چونین طریق *** شود مومنان را گرامی رفیق ]68ر[ 1.کین 
گستر صفحه (111) 
میان راببندد به فرمان ما *** بپيوندد او دل به (1) پیمان ما 
بیابد رضای خدای جهان *** روان نبی را کند شادمان 
پس ار سر بپیچد ز فرمان ما ۳۴" به شمشیر دینش بدژم قفا 
0 همانا که ما را فراموش کرد *** که در گفت بدخواه ما گوش کرد 
زهر در بر او حجّت است این کتاب *** دگرگونه باشد از این پس عتاب 
چو بنبشت(2) این نامه نامی اما م#** بپیچید و گردش سحی(3) را تمام 
سپرد آن گه اين نامه حجّاج عغمرو*** بدو گفت برو ای دلاور چو ابر 
بر پورسفیان بر اين زینهار (4) *** به زودی بر آن مدبر دو سپار 
5 و از دین برون برد یکباره پای *** و بشکست عهد رسول خدای 
گرفت آن زمان از علی نامه عمرو*** چنان کرد کاو را علی کرد امر 
بر پور سفیان برفت او چو باد یدان در که باییست نامه بداد 
سگ بانگ کننده چون آن نامه دید *** یکی باز کرد و در او بنگرید 
چو برخواند آن گفته‌ها ۳ در *** یکی از تکبر برآورد شیر 
0 به حجاج گفت آن گه آن شوخ مرد *** که حیدر جهان راب پر از فتنه 
‌ 
کر 
چو برقتل عثمان رضا داد وی *** ز بیداد بنیاد بنهاد وی 
دگر باره مر طلحه را با زبیر *** بکشت و بری ماند از راه خیر 
ز من عهد جوید به من از چه روی *** ایا عغمرو حجاج ما را بگوی 
کنون در زمین بر من از وی بتر *** ندانم همی ظالم و دادگر (5) 
5 چو حجاج بشنید گفتار وی ** ز هر در تبه دید بازار وی ]68پ[ 
آّر پای چست آن خردمند مرد *** بگفتش سخن زشت گفتی و سرد 
فت. از . ان هد انم. بخویست: زایست ۶ * تو زان پس همی کن چنان کت 
0 


بدو گفت يا ابن سفیان درست *** شناسی که بیداد آو[ٌ کین از که ژست 


1.دل ز 2. بنشست 3. صخی 

مار کی طالمی اد گر عخه هن 

به وقتی که بُد مصطفای امین *** برون رفت از عالم مهر و کین 

0 نکردند بر مصطفی خود نماز *** بکردند هر یک دگرگونه ساز 
سقیفه بکردند یکبارگی *** خلافت بجستند ز بی چارگی 

مهاجر و انصار در هم شدند*** ز بهر امامت به غم در شدند 

غدبر خم از جمله پوشیده نیرت ۲:۴ وز این در سخن نانیوشیده نیست 

رح تفا ندنه و راه(1) ویر ۳۳ طلت کرد فر یک‌اصامی: د کر 

247 شدند هفت گروه این صحابان در ۱۳۳ مهاجر و انصار از بهر کین 
بگفتند هر یک سخن ناتمام *** زیهر امامت همه خاص و عام 

چو یک رای گشتند گردید(2) تمام ** به اجماع امت ابوبکر امام 

از اینسان شریعت به فریاد شد *** ز بیدادگر دیو دون شاد شد 

چنان رفت کار اندر آن هر کار ۳۳۴ که تعليض کردنتن. ند آهور کار. 

0 دگرگونه شد کار بازار دين *** بسی کس همی جست بازار کین 
9 از این حال و کار *#** که چون رفت از بد بدو روز گار 
کنونی که حق باز حقور رسید 
تف.بانی هد از درد یداد و ۳ داز بر دین کند می خشر 

و لیکن بچوید به فرجام کار ۴** به حق دین ز بیدادگر ذوالفقار * ]1,69 

5 ببد (4) ابن سفیان خجل ز آن سخن *** نزد دم در آن غم , به گرم و 
حرن 

زکین عمرو پن عاص و مروان دون * ** بجستند چون مست گشته هیون 
بگفتند تا آبا بدنشان ۴ که هستی تو از خیل عنمان کشان 

تو چون مهتر خویش ورزی نفاق*** شمارا بود با نفاق اتفاق 

سر فتنه‌ها بوتراب است راست *** شریعت همه ز او خراب است راست 
1.بماندد راه 2. گرید 3. بد بد روزگار 4. بزد 

*] یعنی : ولیکن به فرجام کار ذوالفقار , به حق دین (< دین برحق) را از 
بیدادگر می‌جوید و باز خواهد خواست.[ 

صفحه (113) 

2۹90 زگفتار آن دو سگ زشت رأآی * ** بجستند گاوان شامی زجای 

که بکشند حجاج را آن زمان *** زخشم امام هدی آن سگان 

چو دید ابن سفیان از آن گونه کار *** بگفت این یلان هست او زینهار 
بزرگان رسول *** اگر چند دار به سر در فضول 
5 ام کشت آن کهی من فا و گرم ار کفتی حطا 
بگو مهتر خویش را تو کنون *** مپندار ایدر تو ما را زبون 


اد درخت شریعت به حق بشکفید 


2 ۳ 0 

و تا ی ری ری 
ور کر ی ۱ ۳ ۱۳ 
دگر بار چون طلحه و چون زبیر (1) *** بکشت و بری ماند از کار خیر 
ابا وی کنم هن رهز در‌هعن ۰ کداوی کرد عهتران جهن 
بگویش که من از تو غافل نیم*** و بر اهل دین چون تو قاتل نیم ]69پ[ 
همی ارم از نهر جنگ تو کار ۶ بدان سان که بسندزنش کر کار 
5 سپاهی به جنگ تو آرم چنان *** که خالی کند از تو روی جهان 
بگفت این و دادش درم یک هزار *** بدو گفت يا عمرو اين بر به کار (2) 
بدو عمرو گفت این نباید مرا *** که مال حرام است نشاید (3) مرا 
به من بر حلال اين امامم کند *** به وقتی که پشت تو را بشکند 
بد و گفت فرزند هند آن زمان *** که یا مرد خیره سر و بد زفان 
0 اگر نه کریمی بُدی طبع من *** بفرمودمی گرد تو زدن 
و لیکلت بگذاشتم از کرم *۳* یکی پیش تر بر از ایدر قدم 
*. آیعنی" لا اه 
ترون رفت ضبام آزرپیس وی ۳ و سود سار فش وق 
چو بادی ببژٌد حجاج راه *** رسید آن گزین نزد شیر اله 
چو نزدیک آن شیر ایزد رسید *** بدو باز ز گفت آن چه دید و شنید 
کم کار ان اش ام کی و ان ی اش تن 
که کنم 
مرا پشت جبار بی یار بس * ** سیه مالک و پیر عمار بس 
از این‌خالن .ما رانتین دررنه در ** بدادست چونان که باید خبر 
هویدا شود اندر این کارزار *** چگونه شود بر عدو کار زار 
چو زین در سخن‌ها پراکنده شد *** لب دشمن دین پر از خنده شد 
20 2 خه زتفن از آن کا- مشود دید ولیک از ان اتشتینردون دید 


پیوستن مغیره به معاوبه 


مغیره چو زین کارآگاه شد ۴ به بیداد جستن درون شاد شد 

ز عهد علی پای بیرون نهاد ۴*۴ در دشمنی بر علی برگشاد ۱۳۵۵ 

همی بود تا مهر گیتی فروز *** نهان گشت و شد قیرگون نیم روز 

هوا شد به مانند پژ غراب ب *** ببد بر دل و چشمشان چیره خواب 

5 برافروخت گردون پیروزه گون *** هزاران چراغ لطافت برون 
مغیره چو شب کرد دل را سیاه *** چون آهرمنان جست راه گناه 

سبک ره نوردی فراز آورید *** رخانش ز شادی چو گل بشکفید (2)* 

روی *** ز هر در سخن کرد از او جست و 


سیر ** بیرسید آن لعنتی (3) در به در 
0 بفرمود تا پس بسازند جای *** ز بهر مغفیره برون سرای 
فرستادش او جامه‌ها بی شمار *** ز فرش و ز پوشیدنی چون نگار 
از آن تن به بذرخ فرستاد زر(4) *** غلامان رومی بسته کمر 
1 2 برشکفت ۱ 
دص پا چند بیت افتاده است. احتمالا دو مصراع هم مربوط به هم نیست 
و هم قافیه است. رسیدن مغیره به معاویه افتاده است.[ 3.لعنی 4 در 
صفحه (115) 
فزون تر ز ده بادپایان چو باد *** فرستاد زی وی عقیلی نژاد 
به قصر ملوکش فرود آورید *#* بساط بزرگی فرو گسترید 
5 بفرمود تا پس بزرگان شام *** ز روی بزرگی کنندش سلام 
بپرسیدنش رفت پس پورٍصخر *** همی جست ملعون بدو نام و فخر 
بدان شامیان کفت ین ان مان ۳۳ میا شیز از حق وی بر زیان 
وا ۱ رانا اس 
اگر او بدیدی حق بوتراب *** نکردی سوی بصره با ما شتاب 
0 همی دید این پیر والاگهر *** ز بن مکرهای علی در به در 
و لیکن ندید هیچ کس این همان *** که وی امر معروف کردی تمام 701 
ببینند از این پس همه انجمن * ** به شمشیر کنی امر معروف من 

بر این گونه آن گبر پرخاش جوی *** همی کرد با شامیان (2) گفت و گوی 
حو ا ان بدند آن همه اهل شام *** ببد روز دیئشان از او همچو شام 
5 فرو بست پس پورسفیان زفان *** چو بر کفر خود داد ملعون 
نشان 
ابر پای جست آن زمان مرو عاص *** در مکر بگشاد بر عام و خاص 


چنین گفت کای مهتران خطیر *** چو فرزند سفیان نباشد امیر 

هنر دارد و گوهر و مردمی *** بکوشد که پيشه کند (3) کژدمی 

ز تیک:ه ند مردمان اک امت ۳۳ ز تامردمی بدشتت وی کوته: اشتت 

10 چو داند حق مردمی لاجرم *** نورزد همی جز که راه کرم 

ز حیدر بتر در جهان خلق نیست *** بدو نیک را نزد او فرق نیست 

چه قنبر (4) بر وی چه عمروآو[غعقر*** چو از مردمی وی ندارد خبر 

منم گوید اندر جهان مرد بس ۴** مرا باید اين مملکت فرد بس 

حلال است خونش به نزدیک من *** چو عثمان کش است و امانت شکن 
1.باز 2. مشامیان 3. ]/ ريشه کتد[ 4 قمبر صفحه 116 2555 بجویید ای 
شامیان جنگ وی *** ر بن برکنید ای یلان چنگ وی 


نامة معاویه به علی (ع) 


آز آننننن یکی نافه آغاز کرد *** در شوخی و کافری باز کرد 

نبشت اندر او فرد بسم‌اللهی *** به دیگر سخن در نجست او رهی 

بپیچید در حال آن گبر دون *** سحی کرد و پنهان به پیش اندرون 

سوی فضل حارث نگه کرد پس *** در آن حال کاو را چنان بد هوس 

0 بدو گفت ایا فضل این نامه شاد *** به نزد علی بر به مانند باد 
71را 

گرفت آن زمانه را فضل و رفت *** بر مرتضی آن ملاعین به تفت 

چو نزد علی رفت و نامه بداد *** علی نامه‌آش را سحی (1) برگشاد 
چون آن کاغذ نانوشته بدید *** بخندید و زی فضل دون بنگرید 

بدو گفت ایا فضل این را جواب ب *** به میدان مردان دهم بر صواب 

2565 بدین ذوالفقار عدو مال خویش 9« نمایم بدان کافران خال خویش 
۱ ۱ 

اسان ری ۱۴ کاه کت ارت ۶ ** و لیکن ز غفلت عدو خفته است 
چو فضل از علی آن سخن‌ها شنید *** بگفت این علی روز فردا که دید؟ 
25270 ولیکن همه کس شناسد درست*** که بنیاد این 0 
رژست 

ا تخت بایین ویر مر ها هو قما یش یه رها 

که این مرد کشتن سرشت تو است *** همه فتنه‌ها دست کشت تو است 
بدو گفت مالک ایا سگ خموش*** که بردارم اکنون سرت را ز دوش 

به شمشیر زد دست ان نام دار *** علی گفت مهلا ایا نیک یار 

5 پچو هست این جفا پیش نادان رسول *** اگر چند گفتست ز غمری 
فضول 

فا ین وهای تا ماک و دار دا خست ات اک 
مرا پیشه دین است داند خدای *** شریعت به شمشیر من شد به پای 
1.صحی صفحه (117) 

نگردد پلید آب دریا بدان *** کز او تر شود این سگی را دهان 

ِِِ« پرستی مرا کار نیست *** عدو را از ین شرع مقدار نیست 
1ب 

0 کتاب خدای است و این ذوالفقار *** در این دین محکم مرا دستور 
بگفت این و گفتا دهیدش کنون *** درم یک هزار و کنیدش برون 

وا ۱ ها اراس سا 

ز بصره برون رفت ملعون شاد *** به نزدیک سالار خود همچو باد 


شنیده به سالار خود باز گفت *** نماند هیچ زان گفته اندر نهفت 

223 بگفت ای امیر از سر ذوالفقار *** سخن گوید این حیدر زشت کار 

منم گوید این ذوالفقار و کتاب جر این نیست گوید ز ماتان جواب 

ز بدر و آُحد می‌شمارد تو را *** ز بن خود مسلمان ندارد تو را 

همی گوید آن حیدر صفدرم *** که بر دین ولی عهد پیغمبرم 

منم گوید آن میر جبار یار *** که خواندست ما را ولی کردگار 

0 نه من کرده‌ام گفت دین آشکار ۶٩‏ نه چون غمرو و عنتر بدندم 

شکار ؟ 

مزا وی تخیین کفته:است اق.امیر ۰۳۴ نداتشهه‌ام:من فلیل:و کنو 

پس از این سخن‌هاش از راستی ست *** همه کار ما در کوی کاستی‌ست 

چو فرزند هند آن سخن‌ها شنید *** بترسید و آن کارها بوده دید 

چنین گفت مر فضل را زان سپس*** ز روی حیل آن ستم کار خس 

55 که آری ایا فضل این بوتراب *** یک مرد جادوست حاضر جواب 

در آن وقت کرد او چنین کارها *** که بد زنده و کامران مصطفی 

به بخت نبی وی چنان کار کرد *** سران عرب را از آن خوار کرد 

ان رفت و آن زا نان #۴ شد او پیر و گفتش نیاید به کار 
۳ 

نماند به گفتار وی کار وی *** چنان دان که شد کند بازار وی 

1.الامام 

صفحه (118) 

دنمان کف ای که مار ار 


چاره اندیشی معاویه با عمرو و مروان 


چه چاره است این کا ر ما را کنون ؟*** که مار از اين غم غم آید فزون 
بدو عمرو بن عاص گفت ای امیر *۴** از ز این روی اندیشه در دل 

که حیدر ز کارت شکوهیده شد *** بدانست و کر هنیدم شناد 

5 ز عجز است گفتار و کردار وی (1) *** تو را عزم باید به پیکار وی 
تو را کرد باید کنون ساز ز جنگ *** برون برد باید سپه بی درنگ 

چو تو خود سیه برده باشی به در *** ز هر جانب ایند بر تو حشر 

چو دارد بسی دشمن اندر جهان *** علی را عدوند اکنون نهان 

چو آنها ز کار تو آگه شوند *** سراسر به گفتار تو بگروند 

0 چو بردی تو لختی سپه پیش تر *** سپاهت شود هر زمان بیش تر 
۳ 
چو بردی سپه تنگ او بی گمان *** بگردند از وی همه بصریان 

لعین گیر مروان شنید این سخن *** بگفتا چنین است از مکر و فن 
همه دشمنند بر علی مرتضی *** ندارند بر وی طریق وفا 


فراخوان ابوهریره به نزد معاویه 


15 بنتن. آن: که دکر یار آن. عهرهغاض ۴۳۴ نهاد از خیل هکر آن ذیبو 
خاص 

نویس نامه‌ای را تو زین جا کنون *** بر باهریره فرست چون هیون 

یکی هدیه بفرست زی وی تمام *** بر خویشتن خوان کنون زان مقام ]72 
1 

چو هست او ز دل دشمن بوتراب ب *** بياید بر ما کنون وی به تاب 

چو اید بر اید همه کام تو *** فزون‌تر شود حشمت و نام تو 

0 ز ایدر که وی يار پیغمبر است *** بزرگ است و از حشمة (2) 
لشکر است 

چو وی نزدت آید دل موّمنان *** شود با تو یکسان تو نیکو بدان 

هم اندر زمان پورسفیان خس *** بر باهریره فرستاد کس 

نهانی فرستاد ملعون کسی *** ابا وی فرستاد هدیه بسی 

وی 2 ۲ حشمت [ صفحه (119) 

چون ان هدیه زی باهریره رسید *** دلش را هوا سوی نیران کشید 

5 به شب از مدینه برون رفت تیز*** بر پور سفیان دون به ستیز 

به دینار بفروخت دین عزیز *** چو دینار دارد محل نزد حیز 

حقیرند و دون حیز مردم همه *۴* کزند و نهان‌کژ چو کژدم همه 

چنینند کژدم گهر مردمان که گردند بی دین او[ از ديین رمان 

کرا 3 بود اندر این برگمان نیت بگو قصة باهریره بخوان 

630 که تا زو بدانند کان شوخ مرد *** چگونه به دینار دین عرضه کرد 
بدانید کان ید حقار. کز ح تن به سوی علی اول انداخت نیر 

چو پیر خرف(1) شد بر پور صخر *** به دیدار او کرد از کبر فخر 

فراواتش بنواخت آن بدگهر ۳ ز حیدر همی جست از وی ۳ 

به دینار یخریده گرگ سترگ *** بسی زرف بفروخت بر پیر 


خطبه خواندن ابوهریره برای اهل شام و لعنت وی بر مرتضی (ع) 
05 جنین. کفت بت آن (2) سم کار بر ۴۳۴ بدان شامیان از خری و 


حقیر 
۳ *** نمونه است این مرد نوخاسته 
نشاید جز او در شریعت امام تن شریعت از او پافت خواهد قیام 
زمانه کنون نی به فرمان اوست ؟ *** حق دین پرستان ز پیمان اوست 
0 علی سخت بیدادگر گشته است ** چو عثمان ]و[ چو طلحه وی 
به حرب علی تیز باید بُدّن *** ز عثمان کشان سر بباید زدن 
بکرد آن زمان آن لعین بر ملا *** بسی لعنت از ز کینه بر مرتضی 
علی گفت ورزد کنون در نفاق * *** بدانید ای هل شام و عراق ** 
که گر نه که آن گبر تاباک دار (3) *** علی را همی گفت بد آشکار 
1.خریف 2. آن پس 
* آیعنی گفت ای انم 
*]ظاهراً بیت يا ابیاتی افتاده است با این مضمون که من (: هم 
دشنام‌های اه را نمی[/وانم نقل کنم.[ 3. که گر نه 
گبر ناپاکزاد 
صفحه (120) 
5 که لعنت بر او باد از صد هزار*** فزون‌تر از امطار و ریگ قفار 
ز گفتار آن شوم این شامیان *** به یکباره بی دين شدند آن زمانٍ 
شنیده بدند جمله از ز مصطفی *** که کافر بود دشمن مرتضی 
هز آن کس که با او کند کارزار ۲*۴ بود دوزخی و شود خوار و زار 
0 از اين کار پیغمبر آگاه بود *** چو آموزگار وی الله بود 
علی را نبی این همه گفته بود*** وز اين در سخن هیچ ننهفته بود 
بسی گفت پاران خود را نبی ** که دین من است و رضای علی 
رضای من است رضای خدای *** رضای علی در حق دو سرای 
و لیکن ندادند قومی رضا *** به حکم نبی در حق مرتضی 
5 پچو کار علی راستی بود راست *** ز ناراستان کس مر او را 
تست 1[ 
ز اراستی ژسته فرزند هند *** سیاه هبل بود پیوند هند 
کرا چون لعین صخر باشد پدر *** چو ملعون معاویه باشد پسر 
همان کرد با مرتضی بد پسر *** که با مصطفی کرد (1) ملعون پدر 


چو آن بوهریره به مکر و فسون *** بپیوست با پورسفیان دون 

10 2 زهر جا نبی پورسفیان حرب ی خواست لشکر ز بهرای 
ضرب 

چو مور و مگس لشکر از هر دیار *** همی رفت نزدیک آن خاکسار 

ته کرد اورید اه خنان لشکزی: ۳۳۳ که شان بر تباید هی کشهری 


تاد تهدید معاویه به علی (ع( 


چو گرد آورید آن ستمگر سپاه *** یکی سوی بن عاص (2) کردش نگاه 
بدو گفت ببویس نزد علی *** یکی نامة حجت از پر دلی 

5 بگو مر ورا کاین یکی حجت است *** برتو از آن کاو سر ملت 
است 

ز فرزند سفیان فیروزروز *** امام هدی مهتر کینه‌توز 

سپه دار دین پورسفیان حرب ۴*** خبردار کردمقت از حال حرب 

1.کرده 2. بن عاد 

صفحه (121) 

بر آن تا تو دل سوی داد آوری زد کر ده خویش اد آویر 

فرستی تو عثمان کشان را به من *** از ان پس سپاری جهان را به من 
0 بدانی که آن روز کار تو رفت *** نهیب سر ذوالفقار تو رفت 

بدان کارت از دولت مصطفی *** چو او کرد پیو سته بر تو دعا 

کنون مصطفی رفت و ماندی تو پیر *** به پیری درون پند پیران پذیر 
بخوردی جهان را تو بس روزگار *** به کام دل خود زدی ذوالفقار 

کون نیت ماست فقیار ماش ۳ ز عتمان کشان جمله ,بیزار(0) پاش 
1,4 

موجن اتکی کرد کرو کون ۳ و خور و سل بر شفروت 
فزون 

که تا پیش ما در سرافشان کنند *** همه طالب خون عثمان کنند 

مگر دور گردی ز عثمان کشان *** بگیری کنون تو کنار جهان . , 

به جان رسته گردی چو کردی چنین *** گرت جان به کار است کنجی گزین 
وگرونه نینی (2)تو از ما چز آن *** که دید از تو عتمان خسته روان 
بپیچید آن نامه را پس چو باد *** و بنهاد در پیش آن بد نژاد 

به سالار گفت آن زمان بد گهر ۲*۴ چه عنوان کنم من بدین نامه بر ؟ 

بدو گفت ایا عمرو او اين زمان ‏ ** به ما در شدستی مگر بدگمان 
فراموش کردی سخن‌های من *** ندانی درستی لقب‌های من ؟ 

5 یکی سطر بنویس اول تمام *** که هست این کتاب از امام انام 
امیر امیران سپه دار دین *** معاوية صخر حرب امین 

بدو عمرو بن عاص گفت ای امیر *** یکی پند نیکو ز ما در پذیر 

مکن بر علی عرضه فخر و لقب *** که هست او از این روی فخر عرب 
دگر گونه ار هر چه گفتی رواست ۴** اگر چند از وی فراوان خطاست 


1.بیدار 2. بینی صفحه (122) 

بدو گفت پس پور سفیان دون *** که بنویس تو آن چه گفتم کنون 
نوشت آن زمان عمرو عنوان چنان *** که سالار گفتش هم اندر زمان 
به دست یکی شامی بی.وفا ۳۳۳ فرستاد آن رایر مزتضی: ]72 نب[ 

به مانند باد آن سوار لعین *** برفت و رسیدش به سالار دین 

5 چون آن نامه زی شیر یزدان رسید *** در اول به عنوان او بنگرید 
یجید کفت انس یت ا ۳ اقب کته خفی ا ماه انام 

هم او را و هم از تن او نشان *** که نشناسدش کس چو من در جهان 
سر نامه را زان سپس برگشاد *** وصی نبی شیر فرخ‌نژاد 

بدید آن سخن‌های ناهاموار (1) ۶ که گفته بد آن لعنتی آشکار 

کرد؟ 

شگفتی است زین سان سخن‌های زشت *** بر ما لعین بر چه حجت 
نوشت ؟ 


نبشته بیفکند از دست و گفت *#* که این حال بی .شک نماند نهفت 


نامة علی (ع) به معاویه و یاد کرد نسب معاوبه 


طلب کرد از آن پس دوبت و قلم *** امام هدی آفتاب کرم 

چو بردند پیشش قلم برگرفت *** به فرهنگ راه کرم برگرفت 

5 علی کرد از اول به نام خدای *** خدایی که او هست همیشه به 

جای 

تویستندة نامه خیدر علی اشت. ۰۳۲ که پزدان:جان. افرین را ولن. ات 

وی مرتضی 

امامی که وی پور بوطالب است ۳" ز نسل گزین قهر بن غالب است 

امامی که چون حمزه بد عم وی *** چو هست از دم مصطفی دم وی 

است 

عدیل بتول است و باب شبر (2) شبیر گزین است وی را پسر 

بر گیر پن گبر فرزند صخر ۴" نبشتست این نامه خورشید فخر ]5/ر[ 

چو ما را فراموش کرد ان خسیس *** بر شامیان کرد خو را نفیس 

1.ناهموار 2. بشر 

صفحه (123) 

تو را هندٍ پن زانیه مست در *** ز سفیان حربی بدان زشت در 

ِِ سر چاه مبرز به حیض اندرون *** گرفت بار(1) و کردی فرامش 
0 

پس چند که زین خبر یافتند *** بدادند به سفیان او[ زو تافتند 

خجل گشت سفیان از آن کار خود *** از آن فعل و کردار مردار خود 

به صحرا فرستاد اندر زمان ** به نزد شتربان و آن اشتران (2) 

همی بود آن زانیه همچنان * ** به نزد کهان و به نزد مهان 

0 همی راند هر یک بر او کام خود *** ز هر جنس مخلوق از دام و دد 

بدانند پیران از این سر به سر *** تو هم دانی و نیستی بی خبر 

ندان تسل در زادی ان جایکاه ۰۳۳ ابر من کتی برتری بایدان ؟ 

فراموش کردست خود را کنون *** که بر من کند عرضه فضل آن جنون ؟ 

دصر مفد هتم «بست وی ...اهزاین آنازون مت 33 

5 محمد بمردست آندر کنون ۴ و وا 3 

ندانست آن کلب بن کلب این ۳۴۴ که زنده است پزدان جان افرین ؟ 

به جای است ایزد گرد احمد بمرد ۲۷ : نه احمد شریعت ابا خود ببرد 

غلط کرد انديشه آن زشت کیش *** چو سالار دین کرد وی نام خویش 

چنین گبر مردار شاید امام نت ِِ اصل گویند ایا اف و ِِ 


سپردم به حق ناکئین را به نار ۴** کنون ن قاسطین راکنم تار و مارا 75پ[ 
ی 
بگفت این و پس نامه اندر نوشت چنان چو ببایست عنوان ند 


فرستادن طرماح به رسولی نزد معاویه 


ز پس گفت طرماح طایی کجاست * 1 
0 ی 7 
1.باز 2. از استران د3. پود سفیان صفحه (124) 
به راه اندرون بس درنگی مکن *** عدو را به هر حال سنگي مکن 
سخن بامعادی چو شمشیر گوی *** سخن پیش رو به (1) تو از شیر گوی 
چو طرماح مرد سخن گوی بود *** فصیح و شجاع و نکو روی بود 
0 سخن اش بودی همه دل پسند *** به بالا دراز و به همت بلند 
بدان باديایش به مانند کوه *** زمین بد ز رفتار او در شکوه 
رسید او بدان سان به شهر دمشق *** به دین برفکنده به یکباره عشق 
همی رفت تا درگه پور صخر *** به گردون رسانیده گردن ز فخر 
5 نشسته بد آن وقت بن عاص شاد *** بدان در که بد قصر چو کیقباد 
چو طرماح را دید آن عمرو عاص *** شگفت آمد او را از آن مرد خاص 
در آن قد.وبالا وتزفویق همان ۳۴ هی کرد لختی:: به عبرت نگاه 
شتر بد بلند و دلاور بلند ۴** ز بالای وی سرو بودی نژند 
یکی شست گز پهن و بالا سطب *** بپیچیده بود او به رسم عرب 
20 به دفتار برنامه را تاق دار ۲۳۴ بشتان علم کرده‌بود اشکار ]6/ر1 
بدو گفت عمرو ای عرابی مرا *** درستی خبر کن ز حال شما 
بدو گفت طرماح اجل در هواست *** که شمشیر حیدر ورا در قفاست 
خجل ماند عمرک فرو برد سر *** زمانی از آن گفت ید در فکر 
بدو عمرو گفتا سخن گوی نفز* ** ز گوزی که داری برون گیر مغز 
5 بدو گفت طرماح این جوز ما *** چو پازهر زهر است و عالی بها 
بدو عمرو گفتا برون آهر هين ** که تا بنگریمش به چشم یقین 
بدو گفت طرماح بگذر ز من * ** به بیهوده تا چند گوی سخن ؟ 

منم از وصی محمد رسول ۲*۴ : تو تا چند گویی به غمری فضول 
نم مرها کار ی مت ام هون مر سار 
1.رویه 2. طرماح که چون صفحه (125) 
0 ندارم به تو نامه ای بی خرد *** بدان کس که دارم غمش وی خورد 
بر پور هند است این نامه بس *** نگیرد جز او نامه ما * هیچ 
همیدون بر اشتر شوم پیش وی *** ندارم خبر جز کم و بیش وی 
بدو عمرو گفتا پس ایدر بمان *** چو سالار دین خفته است این زمان 
بدو گفت طرماح ایا خاکسار *** تو سالار خود را به لعنت شما 


5 نان دان که سالار دین حیدر است *** که وی بن عم و نفس 
چو بشنید گفتار طرماح عمرو *** چنان شد که مخمور سه روزه خمر 

بر پور سفیان شد و این خبر *** بدو با ز گفت آن زمان در به در 

زا در دلش می اه کوج *** ز گفتار وی ند دام ۳ ستوه ]6ب 

۷0۵ چه فرمان دهی تو در این کار وی ؟ *** چو عاجز شدم من ز گفتار 
بر ان روی بینقش ابا روی من *** که پیش تو گوید فزونی سخن 

نباید کند با تو بی حرمتی *** بخیزد در این کار بی حشمتی 

شناسم که چون بیندت ای امام ۰*۴ از ز او نشنوی تو ز هر در سلام 

که چون نیست در چشم او اب شرم (1) *** به پیشت نیارد قدش را به 


275 بدو گفت فرزند سفیان کنون *** فرود آوریدش به جای برون 
که فردا پذیرقش(2) در پیش خویش *** به عجز اندرون من ز اندوه بیش 
چو مومش کنم گر وی از آهن است *** گرفتم که وی حیدر کاهن است 
ببرد ابن حارث هم اندر زمان *** گران مایه طرماح را شادمان 
سوی خانة خویش ازاده وار *** ببرد و کرم کرد بس بی‌شمار 
0 ز هر گونه وی را لطافت نمود *** چو طرماح را نزد وی دست بود 
چو شب روی بنمود و بگذشت روز *** سر سوزن خواب شد دیده دوز 

بر آسود طرماح در خان فصل *** ببد سختی راه بر تثلش سهل 


رفتن طرماح به دربار معاویه 


و ی ۷ به سیما به زنگی فرو شست چهر 
شب از لشکر روز برتافت روی *** به مقناع گلگون بپوشید موی 

2795 9 شد *** دل پور سفیان پر از تاب شد 
نشست اندر آن قصر خود گبر دون *** یکی جای تنگ او ز مکر و فسون 
سرایی که بودیش کوچک دری *** بدو در بُدی پردگی دختری 

پفرمود وی تا در آن جایگاه ۴ فکندند فرش و نهادند گاه ۱,7 

آتر سیرت خسروان بزرگ *** بپیراست آن جای گرگ سترگ 

0 بیوشید پس جامة خسروان *** نشست از رکه چو نوشین روان 
یکی دست سفیانیانه سیاه *** بیفکند آن گیر در پیشگا 

از آن بسن سران سیه را بخواند * بذان دست ۳09 نشاند 

دو روبه سپه را به پیش اندرون *** ابر پای کرد ابن سفیان دون 

غلامان زرین کمر بی شمار *** ابر پای کرد آن لعین شاهوار 

5 به هم پهلوی خویش بنشاند پس *** لعین عمرو ین عاص را از 
هوس 

بخوانید گفت آن زمان پیش من *** طروماح طایی در این انجمن 

بگفتند ای زاد مرد خطیر *** همی خوایدّت بر سلامت امیر 

هم اندر زمان آن یل نیک رای *** به پشت بخیتش در اورد پای 

0 چو تن در ابن سفیان رسید *** یکی نیمه تیغ از میان برکشید 
همیدن همی برد آن نامور *** بُخیتش به گرمی به دهلیز در 

نقیبان درگاه آن شور بخت *** زمان بخیتش گرفتند سخت 

بگفتندش ای مرد دیوانه‌ای *** همانا که از عقل بیگانه‌ای 

پیاد شو و اشتر ایدر بمان ** که نه آمدستی ته از استقان 

5 بدان شامیان گفت طرماح گرد *** که منان نمایم یکی دست برد 
برون کرد شمشیر خود از میان *** بگفتش به حق امام زمان 

صفحه (127) 

که گر دست از من ندارید باز *** دهمتان سوی دوزخ اکنون جواز ]77پ[ 
به فرهان سالار اسلامیان ۳۳۴ به تبروی دارندة اسمان 

ندارد خطر نزد من جان من *** عدوی امام است قربان من 

0 خبر زین (1) بر پور سفیان رسید *** که طرماح تبغ از میان 
برکشید 5 

نخواهد همی وی پیاده شدن * * نترسد وی از جان و ان انجمن 
ی ای تب 


معاویه گفتا ورا بر هیون تون درآید شاید به قصر اندرون 

به ناچار آخر پیاده شود *** که تا چون سخن گوید و بشنود 

5 ببردند طرماح را در سرای *۲۲ همیدون ابر پشت آن باد پای 

چو رفت آن دلاور به قصر اندرون *** پیاده نگشته ز پشت هیون 

همی رفت تا نزد آن خانه زود *۷* که فرزند سفیان در آن خانه بود 

پس ان خانه را دید کوته درش * ** نرفتی بدان خانه در اشترش 

2 باژگونه بدان خانه در 

از اين گونه می‌رفت آن شیر مرد ت_ از ان پس سوی دشمنان روی کرد 

بگفت او سلام خدای جهان *** ز هر حال برماست و بر مقمنان 

چو طرماح دید آن چنان فرش و گاه *** که بودند چو دیوان و دود سیاه 

نشسته بد آن گبر فرزند صخر *** , بر ایوان شاهی ابر تخت فخر 

5 بخندید طرماح (2) و آواز داد ** که هستم من آگه ز بیداد و داد 

بدو عمرو گفت ای ستم کاره مرد *** سوی زشتیات رهنمونی که کرد 
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یکی آن که از آشتر خود به جهل *** پیاده نگشتی و دوری ز عقل 

دگر آن که پیش امام هدی * ** ز روی تحیت نکردی ندا _ 

و لیکن هم از حلم سالار ماست *** که کارت همه تخم ازار ماست 

1.زی 2. طروماح صفحه (128) 

210 بدو گفت طرماح بشنو جواب ب *** ایا عمرو از من کنون بر صواب 

انا عتصری‌حاهل تفت فی حلاف ۰۳۳ که کفتار ه کارت ود نر کداف 

همه کار من نغز و پخته بود *** سخن‌های من خوب و سخته بود 

من از اهل دینم تو از جهل و فسق *** حلالی خورم من همه ساله رزق 

تو با مهتر خود حرامی مدام *** روان پروری اشکاره مدام 

5 پچو قیصر چنین قصرها کرده‌اند *** به مال کسان تن بپروده‌اند 

بر من چه این ی ی ی 

سر فتنه و شر چو سالار توست *** تو نازی بدو کاو سرافراز توست 
نن آین کفته و کرده‌فن درستت: ۰۳۰۳ از ان ناضه هرسفیان پرست 

کهبتوشته بوو:] ویو مرتضی: ۱۳ جو از هد ند تخم ویر خصا 

0 چنان کاین دل من نورزد نفاق *** جوابت صواب امد از اتفاق 

نگوید سخن بر گزافه چو من *** ایا عمرو ین عاص در انجمن 

که من پس رو ]و[ چاکر آن کسم *** که وی گفت من با جهانی بسم 

خجل ماند بن عاص و در عجز باز *** بدو گفت کم کن حدیث دراز 

به من ده تو ان نامه کاورده‌ای ۴ که خمر جهالت بسی خورده‌ای 

ِ بدو گفت طرماح ایا خاکسار *** تویی خمر خوار و ستم کاریار 
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ندارم به نزد تو من نامه هیچ **" تو چون مار بر خویشتن بر مپیج 
بر فرزند سفیان دون *** بیاور به من ده تو نامه کنون 

کز اندازه بگذشت این کار تو *** چو زهر است دیدار و گفتار تو 

0 بدو گفت طرماح (1) ایا پورهند *** تویی زهر دیدار فرزند هند 

تو مانند فرعون به صدر اندری *** چو نمرود بی دین به غدر اندری 

بساط سیاست بگسترده‌ای *** چو فرعون و هامان حشر کرده‌ای 
1.طراماح صفحه (129) 

من اورده‌ام نامة مرتضی *** وصیلٌ نبی بن عم مصطفی 

سخن‌های این نامه‌ای زشت رای *** همه هست برهان و حکم خدای 
5 تو بفکن ردای تکبر ز دوش *** به گفتار مروان مکن بیش گوش 

ز شومی مروان و ان عمرو . عثمان رسید از میان ان قصاص 
به پیش ای و بستان تو بی چاره وار * ** ز من نامة شیر جبا ریار 

دگر باره شد پورسفیان خجل *** چو از عجز پایش فرو شد به گل 

به طرماح گفتا تو را شرم نیست ؟*** چو من مرد را نزدت آزرم نیست ؟ 
0 در این یکسره مهتران ننگری *** که چونند ما را به فرمان بری؟ 
مرا نیست دستور خلق کریم *** که با خلق باشم چو نار جحیم (1) 

وگر نی بفرمودمی من کنون *** که تا از تو اين جا بریزند خون 

بدو گفت طرماح جان را چه باک *** که مان مغز اصل است از آب و خاک 
اه ی 
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رت آیی سا که ( موی کون هم زین کون یم رون 
برون 

چو کشته شوم بر شهادت شوم *** به هر دو جهان بی ملامت شوم 

مرا زین سپاه و سیاست چه باک *** چومان نام نیک است و ایمان پاک ؟ 
بدانست فرزند سفیان دون *** که ناید به کارش فریب و فسون 

به طرماح گفت آن زمان ابن صخر *** که جویی شناسم از اين کار فخر* 
0 مرادت برآرم ز روی کرم *** چو ما رآ نگردد از اين قدر کم 

ی ی 

کرم از علی بد که قطب کرم *** ولی خدا است ]و[ خیر الامم 

در این حال پس پور هند از سریر*** به زیر امد و رفت بر خیره خیر 

از آن جا بیامد همی ابن صخر *** بدو داد طرماح نامه ز فخر 

1.نار و جحیم 2. چون من 3. جایگاه 

*.آیعنی : می‌شناسم (< می‌دانم ) که از این کار فخر می‌جویی.[ صفحه 
(130) 

5 لته بو آن:ناته طظرما رد ۳۳ آیر مقر غه ناهه کاوترا تسده 


ز کردار طرماح گردان شام *** خجل مانده بودند و غمناک ]و[خام 

معاویه چون نامه را باز کرد *#** به پیش سیه خواندن آغاز کرد 

چو بر خواند آن گفتة مرتضی *** بترسید و رخ کرد چون کهربا 

بلرزید بر خویشتن بر چو بید ۳*۴ ببژید گفتی ز جانش امید 

0 نز ترسیدنش عمرو آگاه شد *** رخانش تو گفتی که چون کاه شد 
(1) 

بدو گفت ایا مير دل شاد دار *** روان را از انديشه آزاد دار 

نه هر چه بگویند کردن توان *** به کام دل مرد جنبد زبان 

تو بنویس این گفته‌ها را جواب ۴** به تمهید(2) بفرست زی بوتراب 
71پ[ 

جوابش به در خورد گو بی درنگ *** به جای آر هوش از پی نام و ننگ 
5 پچو وی کرد حجت تو حجت بکن *** چو وی کرد دعوت تو دعوت 


هو وی ای کی که رو زاین 


نوشت آن زمان نامه‌ای پور صخر ** * به نزد وصی پیمبر به فخر 
چنین گفت در نامه کای بوتراب ب *** نوشتم کتاب تو را من جواب 
به وقتی که بر خوانده شد نامه‌ات ی بدانسته شد ماأیه و کامه‌ات 
0 ده دی و کم آن کم ۳۳ کهسا لشگری تن نه نها شیم 
از اين در جواب تو فردا دهم *** زهر در که باید به زیبا دهم 
ی( 

, چنینر و چنین کرده‌ام ۴ دماز از بزرکان برآورده‌ام 
کر و آن حال پوشیده نیست ۴۴" از ز این در سخن نانیوشیده نیست 
25 تو بگذر چو بگذشت آن وه او ۲ کنون نوبت ماست این یاد دار 
نه تنها تویی مرد اندر جهان *۴** نه تنها تو را باید اين نام و نان 
#] یعنی . طرماح پهلوان آن نامه را - که سیرد - به مقرعه (< گرز) 
نوشته بود.[ 
1 اه باشد 2 بتهید صفحه (131) 
نمایم تو را عبرت کار خویش *** تو عاشق شدستی به گفتار خویش 
پسندیده کاری نمایقت من ۷۷۲ تو بشنو نکو ای کلف این سخن 
منم پورسفیان امیر عرب تم زین بخیلی فزونی طلب 
0 تو عثمان کشان را به نزدم فرست *** زکرده پشیمان شو و دین 
من از دست عثمان بدستم امیر *** شناسند مردم صغیر و کبیر 
کنون رایت دین به دست من است *** ستون شریعت نشست من است 
0 ۱ 
بزرگان دین جمله یار منند در این جنگ تو دوست دار منند 
مرا چون زبیر و چو طلحه مدان ۲۴ ی او تو را اين زمان 
5 مترسان تو ما را به شمشیر تو * ۲ خو روبه شد آن خن خو .شین 


جع 


تو 

تو را با زنان بود دربصره جنگ *** مزن لاف از آن جنگ رسته ز ننگ 
سیاهین که سالارشان رن بود ۴۴۴ از آن.خنکشان بهزه شیون نود 
ز شمشیر مردان تو ای بوتراب *** ز بد کردة خویش یابی جواب 

به نیروی یزدان پروردگار *** کنم خون عتمان 9 7 

و وی وی و بر 
به پولاد پولاد تو بشکنم *** چو در خار و خارات آتش زنم 


یکی خانه خردل فرو کرده‌ام *** به هر خردلی مرد آورده‌ام 
بر ان تا کنند این فراوان سیاه *** رخ روزت از کینه جستن سیاه 


پاسخ طرماح به معاویه 


رز ۹۹ " 


علی را خروسی است ای پر هوس *** که این خر دلت خورد وی را نه بس 
به طرماح گفت ابن صخر ای رسول ف اندازه گوید زبانت فضول 
کدام است این مرغ ایا بدنشان *** بگو تا بدانم قتش این زمان 

بدو گفت طرماح آن مالک است *** که تیغش بر اعدای دین هالک است 
0 جز او نیز مرد است در آن سپاه *** که زی وی سپاهت نسنجد به 
کاه 

صفحه (132) 

ِِ« گفت آن زمان پور صخر *** به حاضر جوابی نمودی تو فخر 
0ب 

شناسم که در لشکر بوتراب *** دگر نیست همچون تو حاضر جواب 

بدو گفت طرماح یافه مگوی *** گزافه سخن بیش‌تر زین مجوی 

سیاه علی بحر پردانشند *** ز دانش یکایک پر از رامشند 

5 مرن کم تر آتدر اش ه فصل ۰ سمی تست این اشت کشا 
عدل 

معاویه در وی شگفتی بماند *** ابا وی سخن جز به خوبی نراند 

به طرماح گفتا که ای نامور *** به ما حاجتی است از هیچ در ؟ 

بگو تا کنم حاجت تو روا*** که حقّ جفا باشد از ما وفا 

بدو گفت طرماح خواهم من آن *** که برداری این جور ]و[ کین از میان 
0 ز چیز کسان دست کوته کنی *** دلت را ز کار حق آگه کنی 

چو بشنید فرزند صخر این جواب ب *** نداد اندر آن گفته پاسخ صواب 

تدو کفت «به پتیرق: زرمق ۲ ۲ کفت او بلی فن عور خونخشن 

دو بدره درم کرد پس و ز فرمان بران آن زمان آشکار 

چو بردند زی وی دو بدره درم ۴*۴ به طرماح داد ان زمان بیش و کم 

5 به طرماح گفت ابن صخر آن زمان ندب ۳۰ این شکر نعمت سپاری 
زمان 

بدو گفت طرماح من شاکرم *** به یزدان چو از شکر تو منکرم 

چو این مال حقّ من است اشکار *** به فرمان پیغمبر کردکار 

ز مال کسان داده‌ای تو عطا *** گز از تو کنم شکر باشد خطا 

بدو گفت پس ابن صخر آن زمان *** چرا بستدی پس تو چیز کسان ؟ 
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بدو گفت طرماح دوری ز علم *** از اين کارت آگه کنم من به حلم 
سخشید این مال بر مقمنان *** چو بایست دارندة اسمان 

منم مقمن پاک این مال ماست *** بر این دعوی‌ام قول یزدان گواست 
1.کسا نه صفحه (133) 

ز هر در بُوّد اين به من بر حلال ۴*۴ تو را بهره زین هست بزه او[ وبال 

5 به طرماح گفت ابن سفیان تو باش *** که فردا شود این همه حال 
فاش 

مرا گفت حیدر در این کار خیر #: با 

بدو گفت طرماح ای خیره سر *** تو در خویشتن این گمانی مبر 

که چون طلحه و چون زبیر عوام ِ برآید تو را روزی از خلق نام 
| مه بودی چو مژه شدی 

تو را شرم باد از خدای جهان *** که همچون ملخ هستی از دین جهان 
بگفت این و آن نامه را برگرفت *** چو آشفته شیری ز پیشش برفت 

به پشت بُخیتش در آورد پای *** همی گفت رفتم به نام خدای 

2955 همی رفت و می‌خواند ابیات خوش ۳ روان را به دانش همی 
داشت کش 

همی گفت طرماح طایی منم *** رسول هزبر خدایی منم 

مرا زین سیاه معادی چه بای ؟ *** که سفیانیان نزد من همچو خاک 

که را دین درست است و ایمان پاک *** ز بیداد شیطان مر او را چه باک ؟ 


بازگشت طرماح به نزد علی (ع) 


چو بر کام دل وی به بصره رسید *** ز شاخ امیدش وفا بشکفید ]81پ[ 
0 بر مرتضی رفت و نامه بداد *** به دیدار وی مرتضی بود شاد 

: کار و کردار شیاه کار که تشن آمامتشن: بکرد آشکار 

همان بدره‌های درم شیر مرد *** به پیش امامش در انبار کرد 

بگفت ای امام امین اين درم *** آبتر ممنان پخش کن از کرم 

بدو گفت حیدر که اين گنج توست *** حلال است بر تو که از رنج توست 
.زین دانر 

*. آیعنی * کفتتخیدر مرا گر این از خالخه: ور بیر می‌شمارد و هم فشک آنان 
می‌پندارد.[ صفحه (134) 

بران داده حیدر و را عذر خواست ** "دز ان کار گفتش تو را رنج خاست 
دعا کردش و گفت کردی تو آن *** که باشی ستوده به هر دو جهان 

در اين حال طرماح را مرتضی *** عطا داد و کردش فراآوان دعا 

خنین کفت بش آن سخن بر زبان ۳۴* که شیرین بود هرد شیزین زبان 
0 زبان فصیح و سخن‌های نغز *** ز دانش حسام است و از فضل 


مغز 

وز آن روی طرماح را پورصخر *** همی داد بر شامیان جاه و فخر 
همی گفت امروز در حد شام *** چو طرماح کس نیست از خاص و عام 
سزد گرد بنازد بدو بوتراب *** که مردانه مرد است حاضر جواب 
زمردان به مردی بماندست نام *** به مردی رسیدند مردان به کام 


برتری دادن علی نامه بر شاهنامه و سبب سرودن شاهنامه 


5 که را مرد خواند ایزد دادگر ۳۳ ز حالش ز (1) فرقان بخوان درنگر 
پس ار بیش خواهی ز مردان نشان * ** تو اين قصٌّة جنگ صقین بخوان 
به شهنامه خواندن مزن لاف : تو *** نظر کن دو آناز اشتر اف نه 

ار یی ی ان کوک و ۱2۲ 
ر 

که مغ نامه خواندن نباشد هب علی نامه خواندن بود فخر او[ فر 
0 ره پهلوانان مکن ارزوی *** بپرهیز از راه بی دین آبه[ روی 

که کژامیان از حسد را چنین *** کتابی نو انگیختند بعد از این 

بماتد ز تو یادگاری خوان ۱۳۳ میان خلایق بدان عز و ناز 

علی نامه و حمزه نامه به چند *** بخوانند که اين هست بس ناپسند 
بفرمود فردوسی را آن زمان *** که تصنیف کن تو کتابی چنان 

5 نز شاهان پیشین سخن یاد کن *** دل غمکنان را بدان شاد کن 
بکردند دلیلان صاحب غرض *** عداوت آبه[ پیدا که بُدشان غرض 

به شهنامه خواندن بیرداختند *** کسانی که این مکر برخاستند 

1.ز حال ز 2. به صفحه (135) 

بکردند این حیله اصحاب کین *** نه ضایع شود گفت مردان دین 

2۱0 نماتد همی ضایع از هیچ حال *** اگر چند گویند هر یک محال 
حکیمان فاضل بدانند این *** که شهنامه آن است و مغ نامه این 

نگویم از این بیشتر من کنون *** که گفته شدست جای دیگر فزون 

اگر نیستی تو ز بیگانگان *** چو دیوانگان جان مده رایگان 

سخن زان کسی گوی کاو را خدای *** امین کرد و مهتر به هر دو سرای 
5 ار تو مقزی که 1 *** شناسی که در حشر داور بود , 
رود کارها بر سر راستی * ** شود سوخته مایة کاستی, 

بپرسد زما داور غیب دان * ** ز گفتار هر آشکار و نهان, 2۲پ[ 

مبادا که بر تو بود رنج ما *** بود بر دروغ و هوس گنج ما 

تو را چون روان داد و دانش خدای (1) *** ره دوستان دار بر دین به پای 
0 نز ناراستان نیز مشنو سخن *** که ناراستانند چون اهرمن 

چو آزادگان باش والامنش *** به جای آر فرمان نیکی (2) دهش 

همی رو به راهی که گفتت امام *** تو گر جست خواهی سرای سلام 
چو راه سلامت امین حیدر است *** که هم رهبر و ساقی (3) کوثر است 
اگر چند بر دشمن است این طریق *** تو را مهر حیدر درون است رفیق 


3005 شنیدی که طرماح طایی چه کرد *** در این راه و چون شد عدو زو 


به درد 


رای زنی علی (ع) با اصحاب دربارة نامة 


چنین اورد لوط یحیی خبر * ** در این حال بومخنف نامور 
ز حالی که شد مهتر داد و دین *** فرو خواند آن نامة درد]و[ کین (4) 
بزرگان دین را علی پیش خواند * ** مر آن نامه را پیش ایشان بخواند 
بگفت ای بزرگان کنون پور صخر *** به گردون همی سرکشد سر به فخر 
0 یکی تخت بنهاد از ساج و عاح *** چو قیصر همی جوید ا و گاه و تاج 
1.خدا 2. فرمان و نیکی 3. اقی 4. دودکین ]/دودگین[ صفحه (136) 
ی نی ر گنج اسلامیان برگشاد 
همی بخشد او مال بر قاسطین* ** بر آن که ویران کند راه دین 
همی باز گردد به فعل (1) پدر ۴ ز ضادر تدارد سک دون خبز 
منم گوید امروز در دین امام *** مطیع منند اهل دین خاص و عام 
5 چو طلحه مدان گوید و چون زبیر *** مرا ای علی تو گه کار خیر 
مرا گوید از ناکثینان مدار *** مترسانمان بیش از ذوالفقار ]83ر[ 
چو رو به شدی گوید ای شیر تو *** نیاید ز تو کار و شمشیر تو 
کنون گوید او کم کنم کام تو *** شکسته کنم در دلت کام تو 
ندارد همی شرم از انجمن *** که ایدون ستاید همی خویشتن 
0 اگر چند غره شد آن بدگمان *** در انبوهی لشکر بی کران 
بسا عبرتا کان ستم کاره مرد *** بخواهد ز ما دید روز نبرد 
بسا مادر و خواهر و دخت و زن *** که خواهند ماندن به رنج و حزن 
بسا فتنه جویا که روز وغا *** در اين فتنه جستن شود مب 
5 چو ما را رسول خدای جهان *** بدادست از این جنگ ات 
مرا گفت فرزند صخر از منی *** چو ابلیس با تو کند دشمنی * 
تو بینی همان گفت از او آشکار *** که من دیدم از صخر ناباک‌دار 
همان بیند از تو ستمگر پسر *** که دید از من آن (2) شوخ بی دین پدر 
تو را یار باشد جهان آفرین *** شود بهرة لشکرت آفرین 
0 نکوهندگان را به هر دو سرای *** نکوهش رسد بی گمان از خدای 
ای تن نجویند مردم گهر 

به عقل 
ی ای آروی کرش 
مثل ابلیس با تو دشمنی خواهد کرد.[ 
2 میان 3. نکوهیده کانم ۱ 
که بد مادرش هندیه می فروش *** مغلی بد و زانی و طیره هوش 


و می‌خواره بد گبر سفیان دون *** بر هند رفتی چو رفتی برون 


5 از او می خریدی و در پیش وی *** بخوردی چو دانست کم بی 
چو از خمر خوردن شدی سخت مست *** سوی هند بردی ستم کاره 
دست 


ز چندان زنا و ز مستی درون *** برون امد از چند پدر این برون 
کنون گوید او رهبر دین منم *** ز تخم همه ال یاسین منم 
0 به حق خدای جهان افرین *** به حق محمد رسول امین 
کز این بودنی‌ها پیمبر خبر *** بدادست ما را به حق در به در 
کنون ای بزرگان دین آشکار *** به شمشیر می‌کرد باید شکار 
چو من از پی کردگار جهان *** ببستم بر این جنگ جستن میان 


گفتار پایانی مجلس اول حرب صفین 


بگفت این و بر گفتنش کار کرد *** همه کار دین را چو دینار کرد 

بگویم از این پس که چون رفت کار *** ز بهر بسیجیدن کارزار 

اگر زنده ماند سراینده مرد ۳*۴ به نیروی یزدان جبار و فرد 

بر آن روی کز وی گرامی خرد *** از آن گفته روز جزا برٍ خورد 

0 سخن معنوی گوید و مختصر *** سخن دان چون آرد ز دانش خبر 

همیدون که گفتست ایدر نخست *** که این جنگ صفین ز بن از که رست 

چو برد او به سر مجلس | ولین *** به نظم روان همچون ماء معین 

سپاس از خداوند جان و خرد *** که آن کرد با ما کز او در خورد 

چو جان آفرین زنده‌مان آفرید *** ز هر جانوژمان هم او برگزید رز 

3055 ز روشن خردمان هم او بهره دارد *** در دین و دانش به ما بر گشاد 
صفحه (138) ۱ 

تگارندة این سخنور نگار *** از این نقش بد بی نیاز اشکار * 

خرد را و جان را خدای کریم *** خبر داد از خود هميشه حکٍ 

ز جان و خرد بی نیازی نمود *** جهان‌دار بی (1) دست بازی نمود (2) ۷*۴ 

به هش باش ای پر خرد جانور ۴۴۴ به به چشم خرد کن به خود در نظر 

0 حق نعمت دادگر کردگار *** به جای آر تا زنده‌ای بنده‌وار 

برٍ راستان گرد چون راستان *** مکن دل به بیداد هم داستان 

دل رانشتا را به گفتار خویش *** همی دار تا زنده مانی تو بیش 

دوم مجلس از حال صفین بگوی ۴ زبان را در آب فصاحت بشوی (3) 


جلس دوم از حرب صف 





یاد کرد حال ابوسفیان و معاویه در زمان پیامبر(ص) 


الا یا خردمند فرهنگ جوی *** شنو حال آن کز وفا کرد(4) خوی 

5 به گوش تفصّل برافکن به مهر *** تو این قصة همچو تابنده مهر 
ز اخبار فرزند عباس راد *** کز اخبار وی شد دل فضل شاد 

چنین گوید آن مفخر عر و فخر *** در احوال آن نامة آبن صخر 

که چون حیدر آن نامة وی بخواند *** ز گفتار وی در تعجب بماند 

نمی داذ آن نامة کت ان بخوان ۶۳ بن ورتم ان کته‌ها را بدان. 
0 من آن نامه برخواندم از (5) اعتبار *** همه کقر بود اندر و آشکار 
ولیکن دل عامه و دو سیاه *** به معنیث آن در نجستند راه 

۲ب[ 

گوا کردمت گفت حیدر بر این *** که بیرون شد این ظالم از کوی دین 
که روزی به مکه درون مصطفی *** چه گفتست با من در اين بی وفا 
*. ]آمقصود از نگارنده خداوند است.[ 1. نی 2. تازی / یازی 

**.] معنای مشخصی به دست نیامد.[ 3. بشو 4. ]/کندجوی[ 

5 ز 6. آن‌گه‌ای صفحه (139) 

5 به وقتی که از مصطفی صخر دون *** همی جست عذری به مکه 
درون 

به ما برگذشت ابن صخر لعین *** فکنده در ابرو ز اندوه چین 

مرا گفت آن مصطفای امین *** که فرعون خود را تو نیکو ببین 

از آن پس مرا گفت سفیان دون *** تو بشنو که با من چه کرد از فسون 
نبی گفت در مکه روزی لعین ۷*۴ بدزدید دستار دوشم ز کین 

0 مرا بو عبیده خبر داد از آن *** یبد اين سخن نزد هر کس عیان 
بر آن کرده بن صخر انکار کرد ۴ بر انکار سوگند بسیار خورد 

نهان بوعبیده همان گه به تفت *** به نزدیک هند جگر خواره رفت 
بگفتش به فرمان سفیان کنون *** ردا را بیاور ز خانه برون 

چو زان کار اکه نبد هند رفت *۴* ردا برد زی (1) بوغبیده به تفت 

5 ردا بو عبیده به مانند باد *** به نزد نبی برد از روی داد 

خجل ماند سفیان از آن کار سخت *** چنین بود کردار آن شوربخت 
بدو ابن عباس گفت این خبر * * مرا یاد کردست یک ره پدر 

زحال سقاط و زنا کاره هند *** که چون بود آن گبر می خواره هند 

ز چونان پدر و ز چنان مادری *** نباید پسر جز چنان کافری 


به مصر رفتن ابن عمر و سعد وقاص و برانگیختن مردم به یاری معاویه 


را خر ایننان در این سجن گفتهند از طریق شین در 
گزین آن امام هدی مرتضی * * چو بایست می‌کرد ساز غزا 

به مکه رسید این خبر در به در ۴" بر سعد وقاص و ابن عمر 

به یک جای آن هر دو سالار زود * * برانگیختند از جفا تیره دود 
5 بگفتند فرزند سفیان سیاه *۴* به کرد آورید و بشد بادشاه 
کنون رای آن ۳ آن یار دار *** که وی خون عثمان کند خواستار 

1 .زین صفحه (140) 

چه تدبیر سازیم از این روی ما ؟ *** بیندیش ایا مهتر پروفا 

گزین حیدر و پورسفیان حرب *** کمرها ببستند از بهر حرب ‏ _ 
300 حق ما که به داند ای نام دار؟*** بکن این سخن نزد من اشکار 
بدو سعد وقاص گفت ان زمان *** نماند از این حال‌ها خود نهان 

اگر ما به نزدیک حیدر شویم *** ز دنیا به هر حال بی بر شویم 
کنوتمان سوی مصر باید شدن ** به مصر آندرون دم بیاید زدن 
بسازیم در مصر تدبیر کار *** بر آن در که پیش اورد روزگار 7 
3105 بر اين رای کردند ساز سفر *** چو بایست رفتن به روز دگر 
برفتند زی مصر با خیل خویش *** خریده به دل آفت ]و[ ویل خویش 
بریدند آن راه و رفتند شاد *** به مصر اندرون آن دلیران چو باد 
نشستند و گفتند بی مر سخن *** ز فرزند سفیان و آن بوالحسن 
بگفتند عالم پر از شور شد *** سر صلح را دیده‌ها کور شد 

0 کنون هر که (1) جویید مردی و نام *** سزد گر بخواهد ز بدخواه 
کام ]95پ[ 

یکی قوم زی سعد کردند روی *** بگفتندش ای مهتر نام جوی 

چه گویی تو را اوفتد رغبتی *** بر آن در که با ما کنی بیعتی ؟ 
بزرگی که داری به جای آوری *** علم‌های دولت به پای آوری ؟ 
ستانی به شمشیر ما داد خویش رم 9 دل شاد خویش ؟ 
سزاوار این هست ابن عمر ۰ آگز وی ببندد بر این 0 

به فرمان وی ما بجوییم کام*** به طعن سنان و به ضرب حُسام 
جواب این چنین داد ابن عمر *** اگر وی ببندد بر این بر 

ز ما بر نیاید بدین کامتان نان اگر چند تیز است صمصامتان 

20 اگر چه بر اینم سزاوار من *** نیم راغب اکنون بدین کار من 


1 هر کت صسفخه (141) 


ولیکن کنون ابن سفیان سپاه *** به گرد آورید او سریر و کلاه 
فروبست عهدی ابا قوم شام *** امامت پذیرفت از او خاص و عام 


در گنج بگشاد ناخواسته *** به لشکر همی بخشد او خواسته 
بر آن تا کند خون عثمان طلب*** به شمشیر شام و عراق و عرب 


رفتن ابن عمر و سعد وقاص به نزد معاویه 


5 عرا دل سوی بهر عثمان بود *** سزد کو بر پورسفیان بود 
چو من رفتم آبنک بر وی چو بل *#** بدان تا ستانم ز بدخواه داد 

ت این و ز مصر اندر زمان * *#* برون رفت باخیل خود شادمان 
چو فرزند سفیان شنید این خبر * توا سرت 
ببد شاد و گفتا بشارت زنید *** همه شهر طبل سعادت زنید ]86[ 
0 چو سعد آمد و سعد شد روزگار *** ظفر با سعادت شد اين با ریار 
از ابن عمر شد مظفر ظفر * ** چو رستم رهی دارد ابن عمر 
همه کار ما شد از اين‌ها تمام *** رسید اين دل ما از اين‌ها به کام 
ندید ان لعین دام خود دانه دید *** چو زی (1) دانه مشند.دام و مردانه (2) 
دید 
نبد آگه از کار کیوان پیر *** که از بهر اعدا به کف کرد تیر 
ار ۱7 
به تنها سواری است که آن شه سوار ۷۷ نثر سد وی از صاحب ذوالفقار 
سیه را بفر مود آن بدگمان ۳ پذیره شدتشان هم اندر زمان 
به شادی بر خویشتن خواندشان # به هم پهلوی خویش بنشاندشان 
بیرسیدشان شاد ودل دادشان *** بسی مال و نعمت فرستادشان 
0 ز اسب و سلیح و غلام و سلب *** ز دیبای رومی و برد و سطب 
ز حیدر بپرسید پس وی خبر *** که چون است احوال وی سر به سر 
نده نعد وفاض کفت ای امیر ۳۳ ز بی: فر .شیاه است علی, را غسیر (3) 
از این انذهان مر ورا خواب نیست *** چو با لشکر تو ورا تاب نیست 
کنون ما به نزد تو زان امدیم *** همه قوّت از دولتش بستدیم 
3145 ز ما پشت مردائش اشکسته شد ۷ ورا در زمانه دلش خسته شد 
۱ ۳ ز این سان کند آدمی کژدمی 
کرا خوی بد باشد و یار بد * ** نجوید دل وی مگر کار بد 
چو بدپيشه با بدگهر یار شد *** بر ناکسان داد و دین خوار شد ]86پ[ 
عدذآوند فرشضی ه علم و اس #* الق ند نی مان ین کات 
0 به جز راستی نامور مرتضی *** نجست او که بد او تن مصطفی 
کرا راستی درخ ورنده نبود *** سبک پشت خود را به حیدر نمود 
چو شد آگه از سعد و ابن عمر *** امام هدی حیدر نامور 
سیه را همی گفت آن شه سوار نت ز دشمن ببد دشمنی آشکار 
که دشمن به هر حال دشمن بود *** اگر چه روان تو را تن بود 


5 بسا کس که چون دسوتان با منند *** که با ما به جان و به تن 


د للامنند 


رفتن هلال بن علقمه به نزد معاویه 


چو حیدر بگفت ای امامٍ الانام*** بگیر این کسان را تو بر اين مقام 

که هر کس که آو شد ز امرم برون *** لین گشت چو پورسنیان دون 

0 تو گر سر بتابی ز فرمان من * ** به دوزخ بری بی گمان خویشتن 
هلال اندر آن عجز بنشست زود *** ابر سرژّش می‌رفت از عجز دود 

چو در خر گه قیرگون رفت شب *** ز ده کرو سست حور شید لب 

هلال آن که بودش پدر علقمه *** سبک خوند پاران خود را همه 

5 به ياران بگفت او که من هم کنون *** همی رفت خواهم از ایدر 
برون 

بران تا بر پورسفیان شوم *** برطالب خون عثمان شوم 

1.سیر 

صفحه (143) 

کنون از شما مر مرا یار کیست ؟*** ز حیدر در اين کار بیزار (1) کیست؟ 
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به تعجیل ده کس شدندش عدیل *** بدان ره یکایک بدندش دلیل 

در ان تیره شب همچو باد هوا *** برفتند بدخواه دین از هوا 

0۵ بر آن دل که زی پورسفیان شوند *** ز دل طالب خون عثمان 
شوند 

بهانه بد این جمله را سر به سر *** از این خون عثمان خسته جگر 

طلب کار ملک ولایت بدند *** همه با علی در عداوت بدند 

بدین فن برون آمدند دشمنان *** ز روی حسد با علی همگنان 

و لیکن بر اين جمله کیفر کنون *** خر و گاو شامی ز کردار دون * 

5 ایومخنف آرد درستی خبر ۳" ز رفتار ين علقمه در به در 

چنین گوید این کاین خبر مرتضی * ِ سیم روز بشنید اندر ملا 

بید تافته زان امام جهان *** به مالک نگه کرد آن پاک جان 

بدو گفت خیز ای یل شیرزاد *** پی دشمنان گیر مانند باد 

هم اندر زمان مالک نام دار *** پس از وی برون رفت با پنج یار 

0 ز حمیت ز سم فرس از تراب *** همی بست بر چرخ گردان نقاب 
تو گفتی مگر هست باد دیور ۳۳ جو آنچتتیم بدخواه ند ناصبور 

و لیکن دو سه روزه ره بیش بود *** ز مالک میان هلال نیش(2) بود 

به راه نهانی برون رفته بود *** پی مرکبان نیز بنهفته بود 


پر انذبشه بد‌فالی دی ام ۳۳۴ از آن ترا بر کشت با رتم زام 
5 بر مرتضی رفت و گفتش هلال *** چنان شد که در ابر تیره هلال 


دادخواهی قیس از هلال نزد علی(ع) 


در اين بود مالک که بانگی بخاست *** زمسجد برون آن گه از چپ و 
راست ]87 پ[ 
چو قیس ین عبدالله از درد دل **" به سر بر همی کرد خاشاک و گل 
و به ننگ *** ز حالی که بر ما جهان کرد تنگ تنگ 
ردان آمعی یواست نیامد.[ ۰2 ]/ریش[ صفحه (144) 
زجمله عرب کس نکردست این *** که با ما بکردند اعدای دین 
0 علی گفت ایا قیس پیش من آی *** بگو حال خویش و دل آور به 
جای 
بگو تا که کردست بر تو ستم ؟ *** که بودست کایدون شدستی دژم ؟ 
بدو قیس گفت ای امام جهان دیف همی آمدم زی نو با کودکان 
چو بر چاهساری فرو آمدیم *** بخوردیم آبی و دم بر زدیم 
جه.برداشتم رخت از آن جایگام ۴۳ به. پیش آمدم زوبه یک میل: راه 
5 به پیش من امد هلال ای امیر *** ابا ده سوار او ز برنا و پیر 
چنان بودم از وی گمان آن زمان *** که وی همچو تير است و بودش کمان 
به جایی فرستیش گفتم همی *** بّد او چاه و من جاه جستم همی 
شدم پیش وی ای علی شادکام *** بپرسیدمش گرم و کردم ِِ 
بدو گفتم ای مهتر نام دار *** کجا رفت خواهی و چون است کار ؟ 
0 وصوم نبی مرتضای امین *** چه فرمودت ای نام دار گزین ؟ 
ز هر در حذر کن ز فرزند هند **" چو مکار و جادوست پیوند هند 
برآویخت بامن به کین و ستیز *** برانگیخت + ۳ 
خطا کرد اسب من از ناگهان * ات هر را 
5 لالم فروبست دست ای امیر *** بماندم پیاده ببودم اسیر ]88ر[ 
مرا گفت زی پورهندت برم ** به خواری به زندان وی بسپرم 
به (1) آن‌ها که بودند یار هلال *** همی گفتم (2) این هست کار محال 
ند کردم هن اف مودمان افحطا ۳ و باتش هصی کرد نایدجها ؟ 
زیزدان دادارتان شرم باد *** روائتان به محشر نت آزرم (3) باد 
0 از انصاریان مردی اخر مرا *** از ان بند وی کرد اخر رها 
پیاده مرا کرد از آن جا گسی ***غم و رنج دیدم در اين راه بسی 
1.از 2 گفت 3. بی آزرم 
صفحه (145) 

عیالان ما را ببردند اسیر *** به سان اسیران رومی حقیر 


امام هدی شد از این دردمند *** دل قیس را داد بر صبر پند 


همی کرد لا حول پس یک زمان *** به فرکت سپرده ز غبرت عنان 


رفتن عمار و محمد بن ابی بکر به دنبال هلال و اسیر کردن و بخشیدن وی 


که يا نام داران دین از شما *** مر این درد ما را که سازد دوا؟ 

که جوید یکی از پی ذوالجلال *** به مردی رود در پی آن هلال ؟ 

چو زین در سخن گفت شیر خدای *** بجستند چندی دلیران ز جای 
چو عمار و چون مالک نام دار *** چو فرزند بوبکر آن شه سوار 

0 ابر پای بود ان زمان شیر نر *** محمد که بودش چو حیدر پدر 
بگفت ای پدر من به فرمان تو *** بجویم رضای جهانبان تو 

به نیروی یزدان پروردگار *** کنم کار قیس ای پدر چون نگار 

پدر شد ز گفتار وی شادمان *** بدو گفت کت یار باد آسمان 

به عمار گفت آن زمان مرتضی *** عدیل محمد شو ای پروفا ]8ب[ 
3225 تو ای پیر شو یار فرزند من *** چو برناست و هشیار فرزند من 
که این کار گردد به کام شما *** عدو بسته ماند به دام شما 

به فرمان میر آن دو گرد هزبر #۴ بجستند چون برق در روز ابر 
نشستند بر بادپایان چو باد *** بر آن سان برفتند خندان و شاد 

دو شیر دلاور دو بدر منیر *** یکی بّد جوان و دگر بود پیر 

0 همی رفت ان پیر بسیار دان *** به کوه تکاور سپرده عنان 

دو تا کرده پشتش چو شیر عرین *** رسیده جبینش به قربوس زین 
محمد همی رفت چو پیل مست *** یکی رمح خطی گرفته به سدت 
ز خارا به سم فرس بر فلک *** همی زد ز سوزنده آتش خسک 

بر این سان شب و روز کرده یکی *** برفتند رهشان نبود اندکی 
35 ولیکن در اين ره که عمار بود *** کژی کم بد و کوه بسیار بود 
صفحه (146) بدانسته بد ان دلاور به حق *** که وی برد خواهد ز دشمن 


ند و تیک آن .ره ندانسته بو ۳۴ چنان دوربین پبر(1) آهسشته بود 
بریدند از اين سان نشیب و فراز *** رسیدند ناگه به کوهی فراز 
محمد ز بالا یکی بنگرید *** یکی چاهسارر و چراگه بدید 
0 محمد بگفت ای وفادار عم *** به دشمن سپردیم تیمار و غم 
بر این چاهسار است بی شک هلال به دام آندر امد به:نا که شکال 
چو بن علقمه کرد زی (2) که نگاه *** سواری دو را دید کامد ز راه 
به پاران خود گفت از این کوهسار *** پدید آمد ای نام داران سوار ]89[ 
ده مردند آین‌ها که:بینم عیان ۴** لب کا رها اند آبنبی کمان 
۹ شما با عیالان قیس این ِ از ۳ برانید دل 1 


هلال اندر این بد که شیر دلیر *** چو سیلی دبا در امد هزیر 

چو عمار موّمن را دید آن هلال *** ببد رویش از غم چو زژین هلال 

1 

آمدست 

مرا نزد اين شیر مقدار نیست ۴۴۴ به جز کش هزیمت مرا کار نییست 

بگفت این «برتافت از وی عنان ۳" هلال آن زمان از تهیب روان 

چو فرزند حیدر بدیدش قفا *** بگفت ای شجاع این هزیمت چرا ؟ 

نداری تو شرم ای سرافراز مرد *** که بگریزی از ما نجسته نبرد ؟ 

دورو هلال ان زمان حفت با سترراد ۳ هرا زان ستان و‌فونی سا 

منم مرد میدان چو مردت نیم *** تو دانی که من هم نبردت نیم 

هزیفت دض ان نو ای شیر مره ۱۰ یجان ار با من جه خوی ون 

1اییر 2. زین 3. یازنده 4. شیر صفحه (147) 

چو بشنید گفتا زیعماز وی .۰ شتابید از کین به پیکار وی 

بگفتش ایا دشمن حیلهگر * که ام ماه ها تور سر 

3260 توا فسن آن. کرت ای بدنشان ۳۳۰ که-آندر عرتب: کتنن تکردست 

ان 

چو عمار در جنگ شد با هلال *** همی کرد از کین هلال احتیال(1) 

چو محتال بود و قوی بال بود *** دلار بد و شیر چنگال بود ]89پ[ 

چو فرزند حیدر بدید آن چنان * * بغژید مانند شیر ژیان 

فرس را برانگیخت آن گردگیر*** نگه کرد در کا ر عمار پیر 

5 به عمار گفت ای عم نیک بخت *** تو آن ده تنان را فروبند سخت 

که آبدون تباید کر این بد تشان ۳۳۴ بر اندام.عو ناکهة آید زیان 

چو بن علقمه دید دیدار وی *** بترسید زان رمح خون خوار وی 

بگفت ای دلاور چو عمار مرد *** بسنده است ما را به گاه نبرد 

نخواهد که باشیش در جنگ پار *** کز این در شجاعان رسد عیب ]و[ عار 

0 محمد بدو گفت ایا بد نژاد *** کس از ما نبیند مگر دین ]و[ داد 

بگفت این و یک حمله کرد آن گزین *** میانش گرفت و بکندش ز زین 
به آسانی‌اش در زمین بر نهاد ۷۴ 

ببردش پیاده هم اندر زمان *** بر پیر عمار روشن روان 

پس آن ده تنان را ببستند سخت *** و بر اشترانشان ببستند رخت 

2275 عبالان قیس گزین را چو باد ی انز اشتراتشان نشاندند شاد 

پس ان بندیان را به صد عیب و عار *** همی تاختند ان یلان مردوار 

به عمار فرخنده گفتا هلال *** که باشد چنین کار کار محال 

نه اخر مسلمان و ازاده‌ایم نت به حکم محجمد رضا داده‌ایم 


فروبست دستش سبک شیرزاد 


0 محمد بدو گفت ایا بی ادب *** تو کردی ابر جور و کینه طلب 

*] یعنی : چو عمار گفتار وی را شنید...[ 1. اختیار صفحه (148) 

مسلمان بد آن که بر (1) مرتضی *** جفا کردی با وی تو ای بی وفا 
90 

تو خود را نگویی نخست این چنین *** که ما را بیاموزی اکنون زکین؟(2) 
عدوی وصی نبی را خدای ۲۷۴+ مسلمان نخواندست اپا زرشت رای 

مسلمان نبد قیس ایا بدسگال ** تو کردی عیالان وی را نکال؟ 

5 تکالت کنم من کتون آن چنان *** که کردی تو مر قیس را تق کر 
رن از بل اد ترا هرد بر ره دنم 

و من نیستم دشمن مرتضی *** ورا دوستم گر چه کردم خطا 

ولیکن به در خورد خود اب روی *۴* ندیدم بر وی من ای نام جوی 

0 جو بوبکر ]و[ عقر گرامی نداشت *** مرا و زمن دل گرانی بداشت 
هم از اول اين کا ر نامد به خیر *** سرانجام بر طلحه و بر زبیر * 

کنونی اگر من جفا کرده‌ام *** وفا کن تو با من که آزرده ام 

تفضل کن ای میر و خوش کن منش *** مکن بیش از ایتّمان کنون 
سرزنش (4)_ ۱ 

رها کردشان ان یل پاک زاد *** همه اسب و ساز و سلح باز داد 

5 بگفتش علی راز چون تو چه باک ؟ *** تو بد کرده‌ای (5) بر سر 
توست خاک 

برو نزد آن کش که خواهی کنون *** چو کردی دگر باره‌مان آزمون 

بگفت این و برگشت شیر از شکار *** به کام و دل خویشتن آشکار 

عیالان قیس گزین را به ناز *** رسانید زی قیس آن سرفراز 

شتق:شا دهانه دل مر نصضی ۱۳۳ هه فیس رین شد از آن عم رها 


رسیدن هلال به نزد معاویه 


3300 و زان روی بن علقمه شادمان ۴ همی رفت و ناسود می یک 
زمان ]90پ[ 
نیاسود تا اشکارا ندید *** حصار دمشق او معین به دید 
1.ان که ز بر ۰2 ]/دین[ 3. صخرة 
۴ ارتباط این بیت با داستان نامعلوم است.[ 4. سرزنخش <. کرده‌ای 
صفحه (149) چو نزدیک شهر آمد و شاد شد *** دلش زان غم راه آزاد 
شد 
بر اسود یک لخت ان جا و پس *** بر پورسفیان فرستاد کس 
ز احوال خود داد او را بشان ۴۳۳۳ ند شاد فرز ند سفیان از آن 
2305 ابومخنف آرد خبر اندر این *** ز گفتار و کردار آن فعل و کین 
که چون آگهی یافت آن بدسگال *** ز کردار آن شوخ دیده هلال 
بفرمود بن عاص را با سپاه *** پذیره شدندشان هم از گرد راه 
تو بنوازشان گفت نزد من آر *** که تا ما چو باید بسازیم کار 
210 دگر کز مهاجر وز انصار یار ۶*۴ تلی ده بیاورده است نام دار 
بر آن سان که سالارشان کرد امر *** برون برد لشکر ستم کاره عمرو 
چو دیدند آن روی بن علقمه *** پیاده شدند با سپاهش همه 
چو مر یکدیگر را بدیدند روی *** بکردند از هر دری گفت و گوی 
سوی قصرشان برد پس با نشاط *** بیفکنده بد پورسفیان سماط 
د. به. خوان بر نشاندندشان شادمان ۲*۴۴ تشستند و خوردند تان. آن 
زمان 
شدند آن زمان نزد سالار خویش ۴*** نوازیدشان (1) میر ]و[ بنشاند پیش 
ببوسیدشان روی فرزند صخر ** در آن چاپلوسی همی چست فخر 
همی گفت این‌ها سران سرند * ** پسندیده پاران پیغمبراند 
نید آشکار | بر انشان کنون ۳۳۴ که از.دین خق رفت: خیدر ترون: 11 9ر[ 
30 عیان شد که من کار دین پرورم *#** به حق نایب (2) دین پیعمبرم 
در این طالب خون عثمان پیر ۳۷۴ بیودند ما را به حق دستگیر 
ببودند از آن شامیان شیادهان ۰ به نفرین گشادند هر یک زبان 
لعین گفت از تیغ ما بوتراب ۴ گردد اکنون به زیر تراب 
1.نوازنده‌شان 2. نیت 
صفحه (150) 


رفتن سعد بن عباده به مصر از جانب علی (ع) 


5 چو زین آگهی پافت خورشید دین *** خبر داد یاران خود را از این 
علی گفت از اندازه بگذشت کار *** بکرد آن لعین کفر خود آشکار 
ز (1) حکم خدا و رسول خدای *** به یکباره ملعون برون برد پای 
بدین گفته‌هامان خدای شما *** بسندست و[ تنزیل و محکم لوا 
گوای دگر قول پیغمبرست ۲*۴ که گفتست حیدر تنم را سر است 
0 عسی کاو کند با علی دشمنی *** چو ابلیس دون کرده باشد منی 
و لیکن کسی کاو منافق بود ۴** ابا دیو ملعون موافق بود 
نداند همی آن سک خاک سار ۴** که وی پای دارد ابر دمّ مار 
بدین ذوالفقارش من از خواب جهل *** برانگیزم این نزد ما هست سهل 
ابومخنف آرد خبر اندر اين *** که چون گفت آن حیدر پاک دین 
5 درنگی درا ین رای او[ فکرت بماند *** پس او سعد عباده را پیش 
خواند 
بدو گفت ای سعد از بهر من *** تو زی مصر شو با يكي انجمن 
بدو گفت سعد ای گزیده میر ** کنون رایتم بس بود دش کت ]1 ای[ 
پس ار دشمن آید به پیکار من * ** مدد خواهم ای شهره سالار من 
0 علی گفت شایسته باشد تو رو *** درنگی مکن بیش و پندم شنو 
ز خویشان کزین کرد سعد آن زمان *۳* دوه صد مرد مردانه کاردان 
امام هدی رایتی نو سفید *** بدو داد و دادش به نیکی (2) نوید 
بدو داد پس نامه‌ای بوالحسن *** بگفتش بر مصریان بر ز من 
5 ز فرمان یزدان مبر پای پیش *** مکن هیج کاری ز اندازه بیش 
چو دو کار یک جای پیش آیدت *** تو آن کن کز او مزد بفزایدت 
حق دین نگه دار و بیشی مجوی *** سخن بر گزافه ز هر در مگوی 
1.به 2. داش بلنکی 

صفحه (151) 
به هر کار در خوب انديشه باش ** همه داد ورز او وفا پيشه باش 
ز بیدادگر باش تو بر حذر *** که تا بر تو نارد به ناگه حشر 
0 طلب کن به کو ابن مسروح را *** چو بایذش بستان از او روح را 
چو بنیاد این خون عثمان از اوست *** در فتنه و دام شیطان از اوست 
بگفتش سپس (1) قیس با سعد شاد *** برفت و سپه برد مانند باد 
ببژید ره سعد آهسته واز ۳ به مضر آندرون‌رفت ان نام داد 
چو مزدم از آو اکهی یافتند ۶*۴ به دیدار وی تیز بشتافتند 


35 همه با سلام و سلامت شدند *** که تا نزد وی بی ملامت شدند 
بگفتندش ای مير شاد امدی *** چو بر طاعت ]و[ دین و داد امدی 
جهان آفرین نیک خواه تو باد *** هميشه ظفر بر سپاه تو باد ]92ر1 
به دیدارشان سعد خرم ببود ۴ ز گفتارشان شاد و بی عم ببود 
سبک قیس عباده با مصریان * * سوی مسجد جمع شد آن زمان 
0 نسیم سخن‌های شاه عرب *** برانگیخت از جان پاکش طرب 
چو مردم همه سوی مسجد شدند *** اگر چه گروهی نه بر جد شدند 
هتر هن بدار دل فیسن وشعد ۳۳ به فال .مبار ک در آن وقت سعد 
سبک رفت بر منبر و خطبه کرد *** ز وعد او[ وعید او سخن جمله کرد 
از آن پس سر نامه را باز کرد *** سخن‌های آن نامه آغاز کرد 
305 برافشاند آن گوهر پربها *** سر مقمنان نز ان از گفته‌ها 
به نام جهان‌دار پروردگار ** ز پیغام حق صاحب ذوالفقار 
زحکم خدای بشیر و نذیر *** چو زی مصریان بد صغیر و کبیر 
ز امر و ز نهی و زوعد و وعید (2) *** چه نزد امیر و چه نزد عبید 
به قیس عباده سپرده قضا *** ز بهر رعیت بجسته وفا 
230 نموده ثواب امانت به حق 1 
1.بگفت پس 2. عید 

صفحه (152) 
ز شیرین سخن‌ها و الفاظ خوش*** دل مصریان از طرب کرد کش 
چو نامه فرو خواند قیس دلیر *** به تعجیل از منبر امد به زیر 
بدان مصریان داد پس قیس دست *** و با تن به تن عهد محکم ببست 
بدان مهتران گفت اندر نهان*** کز این شروح آوریدم نشان 
5 از آن بدکنش گر نشانم دهید *** یکی راحت روح آو[ جانم دهید 
گر آن بدکنش را به چنگ آوریم *** ببندیم و نزدیک حیدر بریم ]92پ[ 
که ان تن دی تس ارت »3 ** بر اهل نفاق او به لعنت سر است 


بداده نشان از خیانت به حق 


بگفت این و زان جایگه شد به در * ** سوی خانه رفت او دل اندر فکر 
که تا بر چه گردد سپهر بلند؟*** که را بخت افزون رساند(1) به بند؟ 
0 چه بازی کند گردش روزگار ؟*** که را بخت بد باشد آموزگار ؟ 
چو زین آگهی یافت ابن شروح *** تو گفتی برون رفت از تثش روح 


برون رفت از مصر پوشیده روی *** گه (2) شام آن دشمن چاره جویی 


1 *" بر پورسفیان تیره روان 
رتیت با وان عنین ۲ ۱۳۳ 


کس بوالحسن سعد عباده است ۴ بر مصریان دعوت اورده است 
ولیکن ندارد دو صد مرد بیش *** ببرد او بدین مردمان کار پیش 
قوی شد دل مصریان ای امیر *** همه سودمان شد زیان ای امیر 
0 تو را کردم آگه از اين کار من *** ایا فخر ایام و سالار من 
که تا تو ببندی ز حمیت میان *** سپاهی فرستی به ما بی‌کران 
که تا کار بر ما نگردد دراز ز *** فزون‌تر نگردد از اين حیله ساز 
یگفت اين و آن نامه را شور بت *** بپیچید و رویش نهان کرد سخت 
1.رسانند 2. گهی 
صفحه (153) 
5 گسی کردش و رفت مانند باد *** هم اندر زمان عاص دشمن نژاد 
آ93ر1 
چو دودی بر پورسفیان رسید * * نوشته بدو داد کاو را بدید 
چو آن نامه بر خواند آن بدنشان *** ببد کور رنگ رخش ز عفران ** 
بگفت (1) آن زمان پورسفیان به عمرو ** که بخت بد از فتنه خوردست 


کل 


بید مست ایا عمرو وز مستی آوی 7 همی کرد ۹ کنون پستی اوی 
بسا شیرگیران بمانند اسیر *** که چون برکشد شیر شرزه نفیر 

کنون مصر بگرفت مرد علی *** ببازید در مصر نرد علی 

و ی 

نباید که یاری کنند بیش‌تر *** سپاه ایدر آرد ز کین پیش 

35 خردمند از نشان 

کنون قیس(2) گوید به مصر اندر است *** ز خویشائش با وی یکی لشکر 


است 

از او هست مَنواری ابن شروح *** همی ترسد اين پیر از بهر روح 

سپاهی فرستم کنون با هلال *** سوی مصریان من ز بهر قتا 

بکفت آین و کشن کرد ان دسا ۰۳۲ هم آندر مان نشتد‌نافی(د ال 
ی ی و ای اب یف یت رز 

نده این سفیان بکفت ان ز مان :۶ ** ببند از پی کینه جستن میان 

سوی مصر شو با سپاهی تمام *** به شمشیر بستان ز بدخواه کام 

* در بالای این صفحه عبارت «قالب الارواح» نوشته شده و در حاشية 
سمت راست بیت 340 به این شکل تصحیح (؟) شده است. «کنون مصر 
نگرفت مرد علی / بیارمد در مصر نزد علی » حواشی این صفحه به خط 
کسی غیر از کاتب است.[ 

**. ] معنای مشخصی برای «کور رنگ» یافت نشد.[ 1. بید 

***] معنای مشخصی یافت نشد.[ 2. قیص 3. حامی 

صفحه (154) 

گزین کن ز مردان جنگی سوار *** از اين لشکر ما کنون سی هزار 


نامة معاویه برای فریفتن قیس 


# این سخن پورسفیان حرب *** یکی نامه بنوشت پس گرم و چرب 
5 بر قیس (1) عباده از روی بند * ** سخن‌هاش مانند الماس او قند 
در او گفته‌ای فیض چون تو امیر *** سزد گر بودمان به حق دست گیر 
آبتر موجب آن که بودت پدر *** بر مير عثمان چو نور بصر . _ 

چو شد کشته عثمان به مکر علی *** تو مهر علی چون ز دل نگسلی ؟ 
نبینی تو ای مرد والا نسب *** که چونند با من سران عرب ؟ 

0 عکا تا طالب خون عثمان کنند *** جهان بر علی همچو زندان کنند 
تو را گر درم باید و جان خویش *** میاور آبه[ پیکار ما پای پیش 

که هچون من شدم آگه از ز کار تو *** شدم دشمن زشت کردار تو 

پس ر سر درآری به فرمان من *** شوی ایمن از غرق طوفان من 

امید منت کشتی نوح باد *** عطای منت راحت روح باد 

فرستادم اینک پس این نامه در ** سیاهی کز او شد قضا بر حذر 


هلال است سالار بر این سپاه *** تو سالار لشکر به از وی مخواه 

بگفت این و آن نامة پرو عید *** سپرد ابن سفیان به دست یزید 

0 بگفت این یزید این وعید مرا *** به قیس عباده رسان تو هلا 

از آن پس به بن علقمه گفت هین *** سواری هزا ر از سپه برگزین 

همه گردگیران شمشیر زن *** پلان قوی بال پولادتن 

بترشان جریده به مانند باد *** شوی مصر بستان زبدخواه داد |94ر[ 

چنان کن که چون دشمن آگه شود درازی بالاش کوته شود 

5 بر این دل نشستست ابن *** سوی رایت ما سپردست روح 
1.قیص 2. ]/ نگردی [ 3. چشمم صفحه (155) 

پس ار(1) قیس (2) پذرفت این پندها *** دلش را تو خوش کن هم از 
قندها 

همی باش تو نزد ابن شروح *** 
در 


ز پیمان ما تازه دارش تو روح 

که تا زی تو آینده ای نام دار سواران شمشیر زن سی هزار 

تو خالی کن آن گه به شمشیر تیز *** ز بدخواه ما مصر در خون بریز 
0 جر کشین مصوختن آن نهان ۲۳۳ مکن هیج کار ای بل کاردا 
همین است درمان که گفتمت من *** برو شاد ایا گرد لشکر شکن 


نامة معاوبه به ابن شروح 


الله بن شروح آن لعین 
*#* رم عد بو 
ها ۷ پیشی مکن مان شویش* 
1 9 لا تن از ال مق 0 
همه کار کن بر مراد هلال *** حذر کن هر 


رسیدن نامه معاویه به قیس 


5 چنین گوید آن. زاو کاردان ۴۳ که شند:نامه پورسفیان تهان 

بر قیس(2) و آن نامه بر خواند قیس *** بترسد و از غم فروماند قیس 
(2 

زمانی در آن غم فرو برد سر *** زهر کس نهان کرد وی آن خبر 

پس از صدر برخاست در خانه شد *** ز اندیشه‌ها(3) همچو دیوانه شد 
بدش دخت بوبکر جفت عزیز*** نهانی نبودش از او هیچ چیز 

350 بدو بر گشاد ان همه راز شونشن ۳۳۴ ند کان ژن او را چه آورد پیش 
زنش گفت ایا قیس (2) هشیار باش *** به هر کار در با خرد یار باش 

علی از تو دوز است و آگاه: نیست: ۴۴ از اين. دشمنان. راه کهتاه نیسنتت 
4۲پ[ 

تو گر جنگ جویی شکسته شوی *** مگر خسته گردی و بسته شوی 

دگر آن که سادات شاه عرب *** کند از علی خون عثمان طلب 

3455 چو فرزند سفیان در گنج‌ها *** گشادست بر حق این رنج‌ها 

و کز بند کبری و فرهان کنی ۳۳۳ هفه کار ذنبا بهسامان کنی 

1 :از 2: فیض ٍ 

*آیعنی : پیشی ‏ حبرتری جستن ) را ساز و آهنگ کار خود قرار نده.[ 

3. اندیشه‌ها 

صفحه (156) 


نامة قیس به معاویه 


به فرمان زن قیس (1) بشکست عهد *** چو بد آن سخن‌ها , بر او همچو 
شهد 

پس از خویشتن دید قیس (1) آن صواب *** که آن نامه را خوب گوید 
جواب 

جوابی نوشت آن گه آن نامه را *** در آن نامه بستود بدکامه را 

0 دلم گفت پیوسته در عهد توست *** خرد طالب طلعت سعد توست 
توی ای امیر بنگر که چون آمدم *** چو از نزد حیدر برون امدم 

جز از خویش ]و[ پیوند با خویشتن *** سپاهی نیاوردم ای میر من 

چو رای دلم بد به پیمان تو *** دو گوش ]و[ سرم بد به فرمان تو 

2465 بر ات روی وی تن بنوشته 9 تن فرستاده زی (2) پورسفیان چو 
د ود 

چو نامه بر پورسفیان ِِ *** فروخواند و رویش چو گل بشکفید 

بگفت از گنه قیس بیزار ** بد او خفته یک لخت بیدار شد 

پذیرفته را گر ؛ وی سا 

گر ایدون که هست این سخن احتیال اتف نهائمان نماید زهر در هلال 


بر این رای پیوسته تدبیر کرد **" نداند که ایزد چه تقدیر کرد 951ر[ 
کرا دل به تقدیر خرسند نیست *** : ز تدبیر جز بند نیست 
کرا یار شد گردش آسمان *** بود دور گردوٌش چون پاسبان 
ختین ات آیین ها زا ۶ دهر ۳۳ کهی شنذ با ر آورد گاه زهر 
5 به بازار دنیا به جز مرد مرد *** بدین سودمندی تجارت نکرد 
چه مرد است وی کاو بجوید جهان *** جهان آیدش کز جهان شد جهان 
جهان آید و بر جهان بُد امیر *** که برد از جهان گوی ملک کبیر 
از آن مير کش یافت ملت محل *** به وقتی که بشکست لات و هبل 
کرا بود چون مرو و عنتر شکار *** به شمشیر اسلام کرد آشکار 1.فیض 
2. زین 
صفحه (157) 
0 برانگیخت از ناکنین رستخیز۴** در آن ذشت فه به شمشیر تیز 
نگر تا چه کرد او بدان ناکثین *** به شمشیر دین در حق داد و دین 


نامة قیس به علی (ع) 


به وقتی که قیس (1) عباده تمام #ِ#«« فرستاد نامه به نزد امام (2) 

که فرزند سفیان به نزدیک من *** یکی نامه کرد ای چراغ زمن 

به تهدید و تلبیس سوگندها *** که من آب و آتش زنم بر شما 

2795 سپاهی برون کرد ای نام وا ۳۳ بر آناز ان نامه بر بی‌شمار 

تو را باز گفتم کنون ای امام *** چو من عاجزم اندر این والسلام 

چو نامه بر شیر یزدان رسید *** فرو خواند و آن گفته‌ها را یدید 

امام هدی گفت قیس آن زمان ثِ« بکرد آشکار آنچه (3) بودش نهان 

همی رفت خواهد کنون سوی شام *** بر پورسفیان سخن شد تمام 

0 همانا که نشناخت وی قدر دین *** بدل کرد دین ۹ ۱ 


]95پ[ 
کرا دل به دینار شد خواستار *** دو روبه (4) شود دش ]و 7 خوار 
چو گفت این سخن مرتضی در زمان *** به فرزند بوبکر گفت ای جوان 


تو برخیز و هین با چنین راستان *** چو بادی کنون حضرة * مصریان 


سواری هزار از دلیران دین *** تو بگزین و با خود ببر ای گزین 

5 چو دشمن ره مصر جوید همی ۴** ز گل قیس *** ما خار بوید همی 

در آن: است ذشتمن که .وی بی درنگ ۳۲* یکی برژند آبکیته بنه: مین 

نداند که روباه با شرزه شیر *۷۷ جو کی کید رن ان به یر 

چو چو پیدا شود نور تاب آفتاب ان ِ««ِ دهد روشنایی شهاب 1 

من آن آفتاب هدی گسترم *** که داماد و بن" عم پیغمبرم 

ب ۰ معادی به میدان ما *** که چون جنگ جویند مردان ما؟ 

4.در رویه *. ] معنای مشخصی برای «حضره» یافت نشد.[ **. فیض 
صفحه (158) 

تو ای دینْ پرست از پی دین و داد *** کنون تیزتر شو ز تا زنده باد 

برون رفت آن شیر جنگ آزمای *** چو بادی به فرمان شیر خدای 

سپه بود با وی سواران هزار *** همه رزم دیده همه نام دار 

محمد همی رفت چون تند باد ۴*۴ دلش پر زتاب و سرش پر زداد 

5 بدو گفت بد مرتضی کای پسر *** ز دستان دشمن همی کن حذ حذر 

چو نیرنگ سای است اعدای دین *** شبیخون نگه دار و جای کمین 

ی 4 تا وت وتا 

به حیدر بگفتا که فرمان برم *** ز فرمان تو زاستر نگذرم 

بگفت این و بیرون شد آن هوشمند *** شب و روز می‌رفت پذرفته پند 

96۱ 


0 بر آن ره که می‌رفت آن پرهنر *** همی جست از بیخ دشمن خبر 
پربدی بر آهد ریک طرف زان ۴ 2 نا که بو افتاد بر آن:شیام 


رسیدن خبر خیانت قیس به محمد بن ابی بکر 


ببردند مردان دین تازیان * ** به نزد محمد ورا در زمان 
محمد بدو گفت نامه بیار *** که تا من بدانم که چون است کار 
جوان مرد نامه بدو داد زود *** محمد فرو خواند چونان که بود 
5 به نامه درون بد نوشته چنین *** که آگاه باش ای سیه دار دین 
که از امر تو گشت قیس (1) این زمان *** به دشمن همی رفت خواهد 
2 
چو بفریفتش پورسفیان به زر درستی بدانسته باش این خبر 
که چون دشمن آید به پیکا ر ما ۷۷ تبه گردد ای میر دين کار ما 
تو فریاد رس باشمان ای امیر " ۴" تویی موّمتان را به حق دستگیر 
ی[ 
جوان گفت در مصر بود او ولیک *** همی پخت از مکر و تلبیس دیک 
1.فیض 2. قیص 

صفحه (159) 
به سه منزلی بود از وی هلال ۲*۴ , بر این رای بد ساخته احتیال 
( خرامد ز شهر *** هلال اندر آن شهر تازد به 


کا لا کل 


ی ها ی 


محمد چو بشنید این در زمان *** بیوشید دستی 0 


جنگ محمد با قیس و اسارت قیس 


به یاران خود گفت آن شیر مرد *** که یکی سر بسازید کار نیرد 96[ 
چو بدخواه قیس است تنگ این زمان *** نباید که بیرون جهد از میان * 

0 وز او تا بر قیس ره بد دراز *** پس آن راه بد پر نشیب و فراز 
پس آن قیس(1) روز دگر بامداد ۴ برون رفته بد از در مصر شاد 

به درگاه لشکر گهی کرده بود *** چو با دشمنان کار پرورده بود 

فخمد از انخایحه شیروار ۳۳۳ همی رفت و می‌برد بوی شکار 

همی جست زیرش درون بادپای *** به مانند برق ز امر خدای 

5 چو سیلی که اید زبالا به زیر *** همی رفت اسب شجاع دلیر 

به وقتی که بر شپ شود چیزه روز *** درفشد درفشان چو از نیم روز 
بدرد هوا جامة قیرگون *** ز ما دل کشد روز رایت برون 

رسید اندر آن وقت زی قیس او[ سعد *** محمد ابر نصرت و بخت سعد 
)2( 

بعرید چون تندر (3) نوبهار ۲۴۴ فشاند اتش از تیغ کین برقوار 

0 به تیزه عدو را بر آتش نشاند ##* چو از نیزه بر دشمن آتش فشاند 
چو دشمن سیه دید از چپ و راست * ** ده و دار ]و[ گیر دو لشکر بخاست 
ز بس طعن ]و[ ضرب سنان و حسام *** هوا زردگون شد زمین لعل فام 
چو قیس عباده چنان دید کار *** به شمشیر زد دست چون شد سوار 
چو شیر شکاری به پیکار شد *** ز پیکار جستن گرفتار شد 

* در این جا کاتب به اشتباه دو مصراع دو بیت مختلف را کنار هم گذاشته 
چو بدخواه تنگ است فیض این زمان نباید که بیرون جهد از میان [ 

1.قیص 2. ]۲ بخت سعد[ 3. تندر صفحه (160) 

5 گرفتار و بند(1) دهر سپنج *** ز بد رسته آید به کم مایه رنج 
گرفتار ند أنْ جهانی (2) بود ۴ که بند و غمش جاودانی بود 

به هر دو جهان آن بود رستگار *** که داند حق نعمت کردگار 

حق نعمت آن کس شناسد تمام *** که داند حق مصطفی و امام 

امام حق ان پاک دین حیدر است *#* که بن عم و داماد پیغعمبر است 

10 عسی کاو بدو دست و لشکر کشید *** روانش به نار جهنم رسید 
کرا رای زی پورسفیان بود *** چو سفیانیان هم به نیران بود 

ز فرزند سفیان ابر قیس (3)] و[ ند ۲۳۳۳ بش تخسن آن وقت ایام سعد 
چو شد قیس (3) بسته محمد ورا *** فرستاد نزد امین حیدر| 

عیالان وی را به عهد و الامان *** کگسی کرد با وی هم اندر زمان 

از آن جاق .ین اين.نویکر تشاد ۴۳۴ منبه بز کر قت و بنه بز تهاد 


به فضر آتدرونترفت آن تام دار ۳ بر اغدای خیذرشدع کامگار 
پذیره شدند اهل مصرش همه *** که خود بی شبان مانده بد آن رمه 
همی خواند هر کس بر او افرین *** و بر احمد و حیدر پاک دین 

چو در مصر شد آبن بوبکر شاد *** در عدل بر مصریان بر گشاد 

0 ابر مصریان خواندش دز به در ۲۳۴ گزین ناه خیدر پزهنر 
زییمان و فرمان و عهد و وفا *** ز طاعات او[ احسان او خوف و رجا 
محمد چون آن گفته‌ها (4) یاد کرد *** دل مصریان را همه شاد کرد 
تشد نی | که از حال وی مصریان ۲ پر اکنده کشتند نس یک زمان 

کنون لوط یحیی خبر اورد *** در اين حال این قصه را سر برد ]97پ[ 
5 چو مر قیس (<) عباده را ان چنان*** ببردند نزد علی تازیان (6) 
به زندان فرستاد از گرد راه *** امام هدی حیدر دین پناه 

1.گرفتاری و بند 2. جهان در 3. قیص 

4 گفتها 5. قیص 6. تازنان 

صفحه (161) 

فرستاد جابر بر قیص(1) او سعد *** یکی برگ در حال بر فال سعد 
به فرمان سالار اسلامیان *** دل قیس (1) شد شادمانه از ان 
فرستاد از بهر جابر چو باد *** بسی هدیه زی قیس (1) تا گشت شاد 
310 امام هدی خواند روز دگر *** بزرگان دین را یکی سر به سر 

و مر قیس را پیش خویش آوید *** بساط سیاست فروگسترید 

بدو گفت ایا قیس دشمن شدی * ** ز محشر بگو از چه ایمن شدی ؟ 
تو را شرم باد از جهان آفرین ۴ چو نفرین گزیدی تو بر آفرین 

تو.ان خواستی کرد ای.بدمان *۴* که ابلیسنن کردد.به تو شادمان 

5 کنون من تو را گوش مالی دهم *** دل تیره‌ات را خیالی دهم 
دا اه فیس وق استین ۲۲ بفرموو در آشون اربا ی وین 

نوشتند ابر جامة قیس رن ۳ .3 عاصی شد این قیس بیدادگر 

از ان پس دو گوشش بمالید سخت *** وصوت نبی حیدر نیک بخت 
فرستاد ین دز سرفراز *** مر او را به زندان دگر باره باز 

0 همی گفت این قیس با خویشتن *** که کشتن به از این چنین 
زیستن 

پس از چند گه قیس را مرتضی * ** به قول حسن کرد روزی رها 

چو از حال قیس و محمد هلال *** شد آگه ز غم زرد شد چون هلا 


خبر یافتن معاویه از اسارت قیس 


بر پورسفیان هم اندر زمان *** فرستاد کس دشمن بدنشان 98۱ر1 
بر آن سان نبدشان نشان و خبر *** خبر کردشان آن بد خیره سر 

5 چون ان حال زی پورسفیان رسید *** غمان وی از نامه بر جان 
رسید 

سبک عمرک عاص را پیش خواند *** از این در سخن پیش وی در براند 
بدو گفت ایا عمرو تدبیر چیست ؟ *** شفی مان در این رنج پر درد کیست 
3 


بدو عمرو گفت ای ستوده امیر *** تو زین کار جز فتح بهره مگیر 

ز بهر هلال این زمان تو مدد *** برون بر یکی لشکری بی عدد 1.قیص 
صفحه (162) 

0 بگو تا بماند بدان جایگاه *** هلال خردمند با اين سپاه 

که تا پوربوبکر یابد خبر *** ز احوال این لشکرت در به در 


ات و یه بت یر 

یکی نامه بنویس از آن پس چو باد *** بر پوربوبکر بفرست شاد 
به خوبی و نرمی و بند و فسون *** بکن ز اولش ای امیر آزمون 
0 0 ی ۳3۳9 

5 چنان کرد فرزند سفیان دون*** چو عمرک بدش مر ورا رهنمون 
برون کرد فرزند سفیان چون باد *** ز مردان جنگی عدد سی هزار 
فزستادشان یر تزد.هلال ۳۲ هم آتذر زهان آنسی بد سنکال 

ی و ی 

به نامه درون گفته بد ای هزبر * ** تو می‌باش یک چند بر اسب صبر 
0 به بیداری اندر ابا اين سپاه *** بمان شاد ایا گرد لشکر پناه 

که تا من بدان پور بوبکر بر *** کنم حجتی عرضه ای نامور 

مگر بنشود یک ره اين پند من *** بپیوندد او دل به پیوند من ]98پ[ 
پس ار پند ما نایدش سودمند ۴ نبیند ز ما جز که بند و گزند 

بگفت این و بنوشت اندر زمان ۴ از این ِِِ نامه‌ای بدنشان 
3005 بر آن که بوبکر بودش پدر *** اگر چه علی راست همچون پسر 
به نامه درون بد نوشته چنین *** که هست این ز گفتا ر سالار دین 

بر پور بوبکر پار نبی *** که بودش پدر غم گسار نبی 

چرا دور شد آن گرامی پسر *** ز تغمری به یک ره ز خوی پدر ؟ 

و بر یاوران نبی از چه روی *** شدست این چنین دشمن زشت گوی ؟ 
0 کنونگر ز کرده پشیمان شود *** مرا چون بباید به فرمان شود 
بجوید دل دوستان بوستان پدر_ 

زما خشنودی یابد و خواسته * ** ز جان آفرین خلد آراسته 

پس ار سر بتابد ز فرمان ما *** سراش[ در هوا ماند از تن جدا 

صفحه (163) 

چو کردم برون من یکی لشکری *** کشان بر نياید همی کشوری 
5 که تا طالتخون غنمان کند ۰ به سخ موس مصر ویران: کنند 
بگفت این و نامه گسی کرد پس *** هم اندر زمان اين سفیان خس 
ببردند این نامه را همچو باد *** به فرزند بوبکر دادند شاد 


نامة محمد به معاویه 


محمد چو برخواند آن گفته‌ها *** بدانست بنیاد آن سفته‌ها 

بیفکند از دست آن نامه را *** و برداشت او کاغذ و خامه را 

0 مران گفته‌ها رانوشت او جواب*** به درخورد آن گبر دون بر 
صواب 

چنین گفت از اول به نامه درون ۴۴" که يا بد کنش پورسفیان دون ]99ر[ 
بخواندم من آن گفته‌های خطا *** که بد گفته بودی تو ای بی وفا 

تو خود را نوشتستی سالار دین ۴ ** نه‌ای تو به جز مهتر قاسطین 

تو ان بد کنش ظالم فاسقی *** که بر دشمنان نبی عاشقی 

5 تو از پشت فرعونک مرتدی *** منافق بدی تیره تن کافری 

مرا پند دشمن نیاید به کار ** که آن قند دشمن بود زهر مار 

تو ما را ایا پورسفیان دون *** چو قیس(1) عباده شماری زبون 

به لشکر مترسان مرا بیش از این *** چو دیدی امام مرا پیش از این 
ِِ تو از عمرو او عنتر فزون‌تر نه‌ای *** و با مرحب و طوق هم بر 
بای 

تو دانی که میرم بدین‌ها چه کرد *** در آوردگه روز جنگ و نبرد 

تو ایدر گمانی مبر ای لعین *** که از ما همی جویی امروز کین 

به تنها تنی ای خسیس دنس *** علی با تو و با سپاه تو بس 

مرا گر پدر بکر صدیق بود *** پدر مر تو را صخر زندیق بود 

5 مرا گر زنند و کشندم رواست *** که جنت بدین هر دو دعوی 
همین بس مرا فخر چون بنگرم *** که من چاکر پاک دین حیدرم 

1.فیض 

صفحه (64 1) 

بکفته این و نامه به ات یزید ۳۳۴ سیرد ان هتر مت -مرد سعید 

یزید لعین پورسفیان چو باد *** برون رفت از مصر هم بامداد 

چو بادی بر پورسفیان رسید *** بدو داد نامهچنان کش سزید 

0 چو بر خواند آن نامه را پور هند *** بجوشید از خشم زنبور هند 
9۲پ[ 


سپاه فرستادن معاویه به جنگ محمد 


فرستاد کس همچو باد شمال *** ستم کار ملعون به نزد هلال 

که منشین و پیش آ (1) یل کاردان *** سوی مصر شو با سپه تازیان 
برافروز تیز اتش جنگ را #** چو الماس کن بر عدو چنگ را 

به فرزند عاص آن زمان گفت خیز *** برون بر سپاهی ز بهر پریز 
3045 سیاهی برون بر که دریا و کوه تن شود از تکایویشان در سنوه 
نبینی که دشمن چه گوید همی ؟*** چگونه در لاف کوبد همی ؟ 

به فرمان وی در زمان عمرو عاص *** سپاهی برون برد از عام و خاص 
سپاهی چو مور و ملخ بی شمار *** همه غرقه در الت کارزار 

همه دشمن ملت مصطفی *** همه کینه ور گشته با مرتضی 

350 از این سان سپاهی برون برد عمرو #۴« ز حمبت دو مرده 
همی‌خورد خمر ۳ 

چنان خورد عمرو ستم کاره خمر *** کز اتش همی باز نشناخت تمر 
بفرمود تا طبل رفتن زدند *** به یکباره از شهر بیرون شدند 

سپه طبل رفتن فرو کوفتند *** ز دل اتش کین بر افروختند 

ببستند بار (2) و برفتند تیز *** چو دیوان مازندران از ستیز 

535 شب و روز آن لشکر شامیان *** همی رفت و ناسود می یک زمان 
چو مانده شدی اسبشان اندکی *** به سوی چرا گه شدندی یکی 

چو آن بارگیشان بخوردی گیاه *** شدندی سیه بار دیگر به راه 

بریدند از اين گونه راه دراز *** عدوی امین حیدر سرفراز ]100 را[ 
چو پیوسته شد آن سپه با هلال *** به سان قمر شد ز شادی هلال 
.ای 2. باز 

صفحه (165) 

0 ببودند یک چند آن جایگاه *۲* بز آن تا بر آسود لختی سیاه 

همه روز ]و شب عمرو عاص و هلال *** همی ساختندی ره احتیال 
ابومخنف آرد کنون اين خبر *** ز روی درستی و روی عبر 

زحالی که شد مصر پر گفت و گوی *** از آن لشکر عمرو پرخاش جوی 
به نزد محمد شدند آن زمان *** بزرگان آن شهر بسته میان 

5 بگفتندش ای گرد لشکر یناه ۳۳۴ غدو آوریدست بی مر تسیاه 
بر آن آمدند این صغیر و کبیر *** که تا مصر ویران کنند ای امیر 

کنون ما بکوشیم از بهر دین *** به شمشیر دین ای امیر گزین 

به فرمان تو ای یل نام دار *** برآریم از اين دشمن دین دمار 

محمد بید شاد و گفت این زمان *** فرستم یکی نامه‌ای مهتران 

0 به نزد وصی" بشیر و نذیر *** نمایم بدو از قلیل و کثیر 


از ان پس بسازیم تدبیر کار ۴** به نیروی یزدان پروردگار 
بکوشیم تا دست این قاسطین *** شود کوته از راه این داد و دین 


نامة محمد به علی (ع) برای یاری خواهی 


محمد به نزد گزین جهان *** یکی نامه بنوشت هم اندر زمان 

در آن نامه گفت ای شه بی همال *** بییوست بن عاص دون با هلال 
5 نشستند با لشکری بی کران *** ابر حث مصر ای شه مهتران 
چنان رای کردم من ای دین پناه *** که از مصر بیرون شوم با سیاه 
چو کرد این سخن را محمد تمام *** فرستاد نامه به نزد امام (1) 


فرستادن علی (ع) سعید را به یاری محمد 


بوالحسن زا انجمن ]100پ[ 
اتدان اضیه: مه بر 
0 ان 3 ** امام هدی شه سوار سعید 
در ال بل به صیا 
0 که بر ساز هین 0 بس «__ تیزتر 
یه ملبیر 
پور کر دانش‌پذیر م *** ولی را به هر تیک در یار باش 
یگویش که زنهار هشیار ش‌ ولی ر 
صفحه 1166 و حال حضر (3) 
حال سفر نیز 
مر عدو پاش | 
سب 7 ۱ حال *** که جادو چو دیوند عمرو و 
395 مشو غافل از دشمن ز هی 
ِ ما سوا 
اگرّتان مدد باید ای نام در و بادی 4 ِ 
ما سالار دین بی درنگ سعید دور میان بست 
0 آورد شب رنگ را *** بر بر او کرد تنگ آن زمان تنگ را 
به زین اندر اور ی | ۱ 
به زین اندز آورد آن گاه پای 0 هو ۳ 
۳ کر سضی زرافت. هتسد خر آند کی 
وه شکا ** برون رفت اشفته در مرغزار 
و ۷ کم ج] عدو زو نگشتی رها 
به کف در گرفته یکی اژدها ‌ و ز 


اعد 


دیدار سعید و سراقه 


بر این سان بر چاهساری رسید ۴*۴ پیاده شد و پس دمی بر کشید 
295 شیانی بدید او بر آن چاهسار *** یکی گرگ را بسته بود استوار 
بکشتی تو عثمان فرخنده را نبخشودی آن میر زیبنده را (3) 1011 
تو از طلحه وز زبیر ای سترگ *** چه جستی نگویی تو ای شوخ گرگ 
کنون من بدین چوب دستی سرت *** بکوبم کنم همچو خاکسترت 
32010 به درخورد خویش از من ای بوترا ی اس عذاب 
پر این گفنه آن کرک را مر شبان ۲۰۳ همی کدفت 4۱ در کته کیان 


زمان ۱ 
سعید اندر آن کار او خیره ماند * ** چو بیدی در آن خشم لرزنده ماند 
به نزد شبان شد سعید آن زمان * ** بدو گفت دیوانه‌ای ای شبان ؟ 


بفاندم ز کارت من اندز شکفت ۳ جو با کرک هر کز کی این نگفت 
1.بشر 2. راوی 3. مرا 4. کفت صفحه (167) 

5 مرا گر از این (1) راز آگه کنی *** غمان درازم تو کوته کنی 

شبان گفتش ای میر بیدار دل *** به معنی از این راز ز بسپار دل 

تو بشنو که اين گرگ یی چاره کیست *** پس این زحمت و گفتن من ز 
چو مانندة بوتراب است ار ۳ * چه مردی است دانی بیاور جواب 

شبان گفت مردی است او بی نماز *** مسلمان کش است و منافق نواز 
سعیدش بگفت ای شبان مومنی رز هوزج بر این گفته‌ها ایمنی؟ 

بگو تا تو را دین و راه تو چیست ؟*** در اين دین تازی تو را شاه کیست؟ 
شبان گفت من شیعت حیدرم *** غلام همه آل پیغمبرم 

2715 ِِ 1 تمان کش ان حورات. ۳۳۳ امام.ق تانق بر این سر 
۷۱ 
شبان چو شنید از سعید این سخن ‏ بپیچید چو مار بر خویشتن 

دو دستش برآورد از اين غم شبان * ۴ به رخ بر همی زد به سان زنان 
همی گفت ای وای من خاکسار*** ز گفت دز کاز بت آمو کاد 

0 به گفت بد آموز غْژه شدم *** که تا همچو مروان و مژه شدم 
بگفت این و پس گوسفندی بزرگ *** بکشت و نهادش در آن پیش گرگ 
چو آن گرسنه گرگ آن را بخورد *** شبانش از آن بند آزاد کرد 

همی گفت آیا کردگار جهان *** شناسندة اشکار و نهان 

تو دانی که من دوست‌دار که‌ام دی در این کوی اسلام یار که‌ام 


5 چنین گفت پس با سعید آن شبان *** که ایدر بمان ای سعید این 
زمان 

درنگی که تا من چو باید تمام *** بسازم کنون کار خویش ای همام 

به نزد تو ایم سبک ساخته *** ز کار بداموز پرداخته 

ای ار ایا هه هر تکار ناد 
کنخ جان قدا پیش یز اه 7 

را ای رات با مار بر و 

سر آن بد آموز را از بدن 9۴" بیژید و لد دور کرد از حزن 
۱ 
بدآموز آن توبه کرده شبان *** بزرگی بد از تخم سفیانیان 

5 شب و روز جز لعنت مرتضی *** نیاموختی آن لعین بی وفا ]102ر[ 
چنین گفت این مردمان بوتراب ب *** نترسد ز مرگ و ز حشر و حساب 
سراقه چو آگه شد از راز وی *** فروبست یکباره آواز وی 

به خیمه درون خفته ید آن پلید ۷۷" که آمد سراقه سرش را برید 

بپوشید از ان پس سلیح گران * ** و بر مرکیش بر نشست آن زمان 

0 سر آن لعین برد پیش سعید *** بدو گفت شد روزم امروز عید 

ز هر عم شدم من کنون رستگار *** ز دیدار تو ای خجسته سوار 

یکفت این وفتند (2) آن ده لیر ۳۳ شوی. حضنو .ما ند غر تدم‌ سیر 


به مصر رسیدن سعید و سراقه 


*#** برفتند نزد محمد چو باد 


سعیدش بپرسید و دادش سلام *** زسالار اسلام از خاص و عام 

5 همه پندهای وصی نبی ۷۲ بر آن پاک دین خواند مرد وفی 

محمد به دیار وی شاد شد *** روانش ز اندیشه آزاد شد 

چو بشنید او گفتة مرتضی *** شکفته شدش بوستان وفا 

ز حال سراقه سعید آن زمان * ** سخن گفت در پیش آن مهربان 

وز احوال آن گرگ و آن گفت و گوی ** که یا گرگ کرد آن یل عذر جوی 
0 شگفتی بماندند از آن انجمن *** ز کردار آن دشمن بوالحسن 
تام آن پیز 2.رافت 

صفحه (169) 

زکار سراقه شدند شادمان *** نواختند هر کی ورا در زمان 

بکردند یک یک بزرگان دین *** ز دل بر سراقه بسی آفرین 

همی گفت هر کس که جز مردمرد *** نکرد اين چنین کار ر کاین مرد کرد 
بهشت خدای جهان را به جان *** جرد بد نباشد همه رایگان ۲ب 
5 چه مرد آن: کفتور کاز شنم هرد توست. (1) ۴** چه سر آن. شتری 


رسیدند در مصر از بامداد 


کاندر او درد تلوست 


خطبة پایان مجلس دوم حرب صفین 


سرای فنا هست جای فنا *** سرای فنا پر بود از عنا 

بزرگان دین بر جهنده جهان *** هميشه بدند ای برادر جهان 

وصال جهان جادوی جافی ست *** فراموش و لیکن به من ساقی ست 
کنون ای خردمند از این گفته‌ها *** تو بشنو بسی معنوی نکته‌ها 

0 ز کفتار آن.راویان امین ۴۳۴ که بردند رتح از نی داد و دین 

ز جنگ بزرگان اهل هدا *** که کردند در کار دین جان فدا 

به دونان سپردند دنیای دون ۷۷ چو دونان ببودند آخر زبون 

ز بهرای دین تیغ مردان دین *** گهی ناکثین کشت و گه قاسطین 
کنون ای سخندان نگر کز چه زس ت*** سر جنگ صقین ژ روی درست 
5 بگو بشنو ار (2) دلت را هست خواست *** سر جنگ صفین که تا از 
چه خاست _ ۱ 

دوم مجلس آمد ز صفین به سر*** سوم مجلس است آن که گویم دگر 
به وقتی که در شست و دو سال من *** رسیده بد و سعد بد فال من 
میا ها کت ی 

ز بهر علی عالی ست طبع من *** چو عالی سخن راند بر شمع من 
0 به رعم خنودان ال علی "نا کویم ِ« 

ار 


صفحه (170) 





نامة عمرو به محمد بن ابی بکر 


سیاس از خداوند جان و خرد *** که آن کرد با ما کز او در خورد 1ر 
چو جان دادمان از خرد بهره داد *** در دین و دانش به ما برگشاد 

به صد لطف از نعمت بی شمار *** بپرورد از فضلمان کردگار 

5 حق نعمت ایزد بی نیاز *** به جای آر ای بستة بند آز 

نذین. انش ارت ای آزفتد 0 شکرت بر نارمند(1) , 

بهی سودمند است شکر خدای *** گرت سود باید به شکرش گرای 

حق دانش و دین و شیرین روان *** به جای آر در پیش نظم روان 

ز بستان مدح سپه دار دین *** چو گل مدحت آل یاسین بچین 

270 پرافشان تو گل‌ها بزه آ نبی 9 و بر دوستان نبی او[ وصی 
خصوصاً ابر جان آن یاک زاد *** که جان ها بدادند ابر دین و داد 

گزین پوربوبکر پاکیزه رای *** که بشناخت وی حق شیر خدای 

ز مهر علی نزد آن پرهنر *** بر آن لشکر قاسطین او ضرر 
ی ۱ ات ی ان ی تا اسر 
پدیر 

چنین اورد لوط یحیی خبر *** ز روی درستی (3) و روی عبر 

زحالی که آن عمرو عاص و هلال *** نشستند (4) یک جای در احتیال 
یکی نام بنوشت عمرو لعین *** بر پوربوبکر پاکیزه دین 

به ناه درون کفت آبا هو‌شمتد ۳۴ نو بیدیر از این دوست بکبارة بنذ 
۱0 مرا بد به هر حال ای هوشیار *** پدرت از ره دین پسندیده یار 
مرا چون برادر بد و چون پدر *** چه اندر سفر بد چه اندر حضر ]103پ[ 
۱ 
معنای مشخصی یافت نشد.[ 2. رسد 

3.درشتی 4. بشستند 5. نخواهم بر حال صفحه (171) 

اگر تو ز دل جور بیرون کنی *** چو ما بر علی دعوی خون کنی 

بخواهم تو را من ز سالار دین *** شوی با امام هدی همنشین 

23795 پس ار پند من نایدت سودمند ت به شمشیرت ارم به هر در آبه[ 


بند 

که آورده‌ام من سپه سی هزار *** همه گرد گیران آهن گذار 

برآرند از لشکرت رستخیز *** به وقتی که باشد مصاف آو[پریز 

بگفت این و آن نامه را در زمان *** فرستاد آن دشمن بدنشان 

چو آن نامه نزد محمد رسید *** فروخواند و اندر سَقت بر درید 

0 بدان نامه آرنده گفت باز گرد *** از ایدر تو شو نزد آن شوخ مرد 


بگویش که ای بدرگ , بدنشان *** تو زین گفتهةا دل بر آتش فشان 

چون من آمدم ای سنگ بدنشان ۳ به شمشیر بستنم از تو رون 

به لشکر شدی غژه‌ای خیره سر *** ز لشکر شکن می‌نداری خبر 

بگفت این و مردان دین را بخواند *** از این در سخن ایشان براند 
3905 بگفت ای دلیران بسازید کار ۳۴ چو مردان کنون از پی کارزار 
جو من رفت خواهم کنونی (1) به جنگ *** نباید در اين کار کردن درنگ 
برآورد پس عرض لشکر چو باد *** هم اندر زمان آن یل پاک زاد 

سیه بود شمشیر زن ده هزار *** همه کار دیده همه نام دار 

سواران شمشیر زن پیل تن ***یکایک به مانندة تهمتن 

0 چو زین مصریان اگهی یافتند *** بدو مهتران نیز بشتافتند ]1,104 
بگفتندشان ای بزرگان ما *** چه بینید امروز درمان ما؟ 

سپه برد خواهد محمد برون *** به یکباره ای نام داران کنون 

که عمرو امد او نیز با لشکری *** که ویران کند این زمان کشوری 

اگر ما در این جنگ سستی کنیم *** زشمشیر بدخواه مقستی کنیم 

5 کانه بگفت ای یلان بی درنگ *** بپوشید یکباره آلات جنگ 1.کنون 
ای صفحه (172) 

بکوشید تا دست بدخواه دین *** شود کوته این بار از راه دین 

اگر دست یابد عدو این زمان * ** در این کین بکوبد سر مصریان 

بدو هر کسی گفت ایا سرفراز *** تو بر خیز اين کا ر ما را بساز 

کنانه برون آمد اندر زمان *** ببست از پی جنگ جستن میان 

32920 بر پوربوبکر شد بی درنگ *** بسیجیده کار از پی نام و ننگ 

نق وش رون بود ان که.تتوار ۳ زان :حصزنانی مان شین هر ار 
محمد بدو شادمانه ببود *** ز دل دوستار کنانه ببود 


سپاه بیرون آوردن محمد از مصر 


قرو بر تامداو بگاه *** محمد برون برد یکسر سیاه 

چو وی برد از مصر لشکر برون *** ز یک میل ره او نشد خون فزون 

5 سه را چون آن جا فرود آورید *** به حال سپه خوب‌تر بنگرید 

چو بایست می‌کرد آن نیک نام *** ز هر گونه‌ای کار لشکر تمام 

چو زین حال آگاه شد عمرو دون هه دلاور همی شد برون 

دل عمرو ین عاص شد بر هراس *** چو شمشیر دین بود بنیاد پاس 

بر پورسفیان فرستاد کس ۶ هم اندر زمان آن لعین دنس 1 
0 هید آندر انحال آن.سدسکال ۳ سر بو فان کون یت 
حال(1) 

چنین گفت کامد کنانه به در *** برانگیخت ازمصر چندی حشر 


رفتن ابن خطیع به پاری عمر و عاص از سوی معاوبه 


جو فرزتد.سفیان.شد که از آن ۳۳۴ در آتدشته شد زان سخن در زمان 
بر این خطیع(2) لعین زان پس *** فرستاد مرد جفا پیشه کس 

5 بخواندش بر خویش آن زشت کین *** چو رفت بنشاندش پیش 
خویش ِ 

نوازیدش و خلعت بی شمار *** بدو داد ان دشمن خاکسار 

بدو گفت ایا گرد لشکر شکن *** بر عمرو شو تیز از بهر من *.] معنای 
مشخصی یافت نشد.[ 1. کار 2. ی ۱ 
که خواهی سوار *** ز جو شنو ران ای شه نام دار 

پی پوربوبکر گیر ای دلیر *** به مردی بکوشش که آری به زیر 

0 گر او را به چنگ آوری ای امیر *** رسانم سرت را به چرخ اثیر 
دهم مصر و بصره سراسر تو را *** کنم با تن خویش همبر تو را 

چنین گفت پس بن خطیع آن زمان *** بدان پورسفیان خسته روان 

به بخت تو کارت بر آرم کنون *** عدو را به چنگت سپارم کنون 

به مردی قوی بود خطیع لعین *** به مانند رستم به میدان کین 

5 بسی حیله‌های گران کرده بود *** بسی طعن و ضرب یلان خورده 


بود 

جهان دیده بُد گبر بسیار دان ۳۲ به تن بد به مانند کوه کلان 

چو بشنید فرمان فرزند صخر *** به فرمان بری کرد آن گیر فخر ۱ 
برون رفت از بیش هی بی. درنی ۶۳۲ در آن ی جستتن میان. پسته نی 
5۲ر 

بسیجیده کار از پی جنگ را *** به کین اندر آمیخت نیرنگ را 

10 سبی را بت جنگ بر پای کرد *** به نیران درون خویش را جای کرد 
برون رفت با لشکری جنگ جوی *** سوی اهل دین کرده از کینه روی 
همی رفت چون باد ]و[ آتش به کین *** شب و روز آن دشمن داد و دین 
بر عمرو ملعون رسید او چو باد *** تهی کرده جان و دل از دین و داد 

ز شادی غو لشکر طاغیان *** همی رفت آن وقت بر آسمان 

5 ببودند آن روز ان جایگاه ین آن:تا بر آسود لختی سپاه 

چو رایت به شب داد سالار زنگ *** بر آمد ز هر پاسگه بانگ زنگ 

هوا شد چو رایات عباسیان *** چو دریای پر شمع شد آسمان 

طلایه برون کرد فرزند عاص *** بلایه چو خود گبر مردود خاص 

چو از تیغ که چهره بنمود مهر *** به زژابه زنگی فروشست چهر 

23900 هوا گشت چون رایت بوتراب *#* به سیمابه در شد سرشته تراب 
1.چهر 


صفحه (174) 


استقرار سپاه محمد و عمرو در برابر هم 


چو از طیرگی در هوا : نم نماند *** لعین عمرو از آن جای لشکر براند 
۱۳| 

چو یک جا دو لشکر برابر شدند*** دلیران چو غژنده تندر شدند 

بر آمد ز هر دو بدان سان خروش *** تو گفتی که دریا بر آمد به جوش 
5 از این گونه آن روز هر دو سپاه *** ببودند تا شد رخ شب سیاه 
فرو زد هوا پردة قیرگون *** چو شد روز پنهان به غرب اندرون 
برافروخت چتر زمین مشعله *** فرو خفت چشم و دل مشغله ]105پ[ 
ز هر دو سپه شد طلابه به در ** ببودند تا روی بنمود خور 

به دریا فرو رفت شب سرنگون *** که چون روز آورد لشکر برون 
0 سر خفتگان باز بی خواب شد *** دل جنگ جویان پر از تاب شد 
سبک عمرک عاص پیفام داد ۳*۴ به نزد محمد هم از بامداد 

که فر دا بسازیم بازار جنگ *** کنیم این زمان کوته از جنگ چنگ 

که تا ترجه کردد یکی روزگار *** که را بخت بد باشد آموزگار 

دو لشکر همی بُد بدین رای بر *** که تا جنگ جویند روز دگر 

5 چو بایست آن روز مردان از ۱۳ بپیراستند آلت کارزار 

دل رزم جویان همی جست رزم ** چو رامشگرانی که جویند بزم 
طرازنده کردند مردان مرد *** تمامی در آن روزگار نبرد 

چو شد منهزم لشکر روز باز *** شب زنگی آورد لشکر فراز 

جهان چون دل قاسطین شد سیاه *** چو شد چیره بر خیل خورشید ماه 
)1( 

0 هوا طیره شد همچو بحر عمیق *** ز چشم طلایه نهان شد طریق 


نی طلابة دو سپاه در شب 


دو رویه طلایه در آن طیرگی *** به هم برفتادند از خیرگی 

به شمشیر بردند دست آن یلان *** ز کین و ز حمیت هم اندر زمان 
ز چاچاک تیغ و ز رمح و سپر *** دل و گوش دیو و دده گشت کر 
دسا ضصفح ۱1/5 


سپاه آراستن محمد و عمرو برای چنگ 


چو سالار سقلاب با تاج زر*** به فیروزی آن گه برآورد سر 
5 سپاه شب از تاج شد ناپدید *** چو خورشید رخشان علم پرکشید 
دو روپه طلایه پراکنده شد *** دل جنگیان از غم آکنده شد ]1,106[ 
جون آن رزمگه گشت چون لاله‌زار *** ز خون دلیران در آن کارزار 
دو لشکر به یک ره خروشان شدند * * به مانند دریای جوشان شدند 
از آواز طبل و دم گنای *** یلان را دگرگونه هوش است و رای 
0 دو رویه سواران همی صف زدند *** چو شوریده آتش هم تف زدند 
به یک سوی عمرو ]و[ هلال لعین *** برافروختند آتش رزم و کین 
دگر سوی فرزند بوبکر شاد *** برافروخت می آتش دین و داد 
فروغ سلیج و شراع علم *** همی کرد بر مهر رخشان ستم 
خروش پلان و ضهیل (1) فرس *** همی بست بر اوج گردون جرس 
5 بکردند هر دو سپه تعبیه *** یکی جست جنت دگر هاویه 
هلال آن زمان از سر کبر و لاف *** همی کرد در گرد لشکر طواف 
به فرزند عثمان سپرد ان زمان *** صف میمنه دشمن بدنشان 
ضف. منت ه: کمر ک عاضی داشت ۳۳۴ که ان ند کش لشکر خاص داشنت 
جناح سپه را سپرد آن لعین *** به ابن خطیع به لعنت رکین 
و و ۱ یت جنگ چون پورزال 
چو برگشته بد او ز راه هدی *: | 
همی کرد بر ابن صخر آفرین ** چو بر مرتضی کرد نفرین لعین 
ی 
5 به مردان (2) دین گفت آن دین یناه *** که يا شیگیران شیر اله 
6ب[ 
چو دیدید (3) کردار اعدای دین *** بکوشید یک سر ز بهرای دین 
1.سهیل 2. مروان 3. دیدند 

صفحه (176) 
که اين دشمنان خدا و رسول ۳" گشادند یکسر زقان بر قضول 
چو یکسر , به کینند با مرتضی * ** ندارند همی حرمت 
شما از پی کردرگار جهان *** زحمیت ببندید یک سر میان 
0 بگفت این و برگشت گرد سیاه *** یکی کرد در گرد هر صف نگاه 
سبک رایت دین ابر پای کرد *** و خود را به خلد بر ین جای کرد 
صف میمنه آن هنرمند گرد *** به فرزند مقداد اسود سپرد 
بدو گفت زی میمنه کش علم *** تو ای میر با طبل و[ بوق و حشم 


سیرد ان دلاور صف میسره *** به پور حذیفه سبک یکسره ۲ 

5 بدو داد پس سیمگون رایتی *** نوشته ز فرقان بدو آیتی 

بگفت آی دلاور دلت شاد باد *** روان تو از هر غم ازاد باد 

محمد گشاد ان زمان از رضا *** به حکم هدی رایت مرتضی 

تا ی نی ی نصر من الله و فتَخٌ قریب 

خو بر کوخ آنرایت دیرربه بای ** سوی قلب رفت او به نام خدای 
تاو بهمانند شین گرن ایشا ۵ یه ک یر ان ژایت ت از دین و داد 
دو لشکر بکردند از اين سان مصاف *** همه دل سپرده به میدان لاف 
دلاور سواری ز مردان دین *** درآورد گه شد چو شیر عرین 


به میدان رفتن سراقه 


چو پیلی ابر پشت کوهی چو باد *** همی رفت آن گرد فرخ نژاد 

همی گفت من آن هزیر افکنم *** که خارای که راز بن بر کنم ]107ر[ 
5 غلام غلام امام حقم *** به دست قضا در حسام حقم 

مرا مادر از بهر این جنگ زاد *** چو یزدان تنم را ز دین بهره داد 

سراقه منم آن که روز جدل *** سنانم ببارد (1) بر اعدا اجل 

هر آن کس که وی جست پیکار من *** بخوردش به کین تیغ خون خوار من 
محمد ندانست (2) کاو خود که بود *** که در جنگ , او پیش دستی نمود 
صفحه (177) 

10 بیرسید کاین کیست گفتش سعید *** که هست ای امیر این شبان 
سعید 

که می گرگ را کرد روزی عذاب *** نهاده بدو پر لقب بوتراب 

چو بشناخت کاو خود چه(1) گوید همی *** در آن گفته عیب که جوید همی 
کنون جان همی کرد خواهد فدا *** در آن گفته‌ها پس به پیش هدی 
محمد بر آن گرد کرد آفرین #۴ چو شیرین روان کرد در راه دین 

دود خو این عآقمه دید آن مرن را ۳۳۲ که حوید.نه میدان هم آور3 ز 

به مردان خود کرد یکباره روی *** بگفت ای دلیران پرخاش جوی 

که والا کند اندر این روز نام ؟ ۳ که جوید ز دشمن به شمشیر کام؟ 
سواری برون رفت از شامیان *** چو اشفته شیری دمان و دنان 

به زیرش درون تازی باد پای *** به دستش درون نيزة جان ربای 

0 بپوشیده دستی سلیح گران *** فکنده آبر باره بر گستوان 

همی رفت و می‌گفت من آن یلم *** که که را به نیزه ز بن : 

منم آن معادی فکن اژدها *** که دشمن ز تیغم نگردد رها 

جو پیش سراقه زتبیید آن سوار ۲*۴ , بر او حمله برد آنْ رآ نام دار 7۲پ 
برآویختند آن دو چنگی به هم *** به مانندة ازدهای دژم 

5 ز دو نیزه آتش همی ریختند *** چو با نیزه یک جا در آویختند 

در آوردگه آن یلان یک زمان *** به نیزه بکردند آتش فشان 

معلبل شد از بس ستانشان سپر *** ز بس طعن نیزه در آن کر و فر 

به نیزه در آوردگه آن دو گرد *** به مردان نمودند همی دست برد 

بزد نیزه ]ای[ شامی شوربخت *** ابر موّمن او اندر آن حمله سخت 

0 گذر کرد نوک سنان بر سپر *** سنان را شکسته شد از تاب سر 
نبد کارگر نيزة آن لعین *** بر اندام آن مومن پاک دین 

سراقه بر ن گرد یک حمله برد *** به یک نیزه جانش به دوزخ سپرد 


1.خواجه 

صفحه (178) . . 

فرس پیش تر برد آن شیر مرد *** دگر جست از شامیان هم نبرد 
همی گفت آبا نام داران شام تن در این جنگ مردان مباشید خام 

55 چو جان را نداد خظر فرن مره ۳۳۰ جو پیش آمدشن رو ر کار تیزد 
دگر آن که ما جان در اين کار دین *** همی داد خواهیم ایا قاسطین 
به دونان سیاریم دنیای دون ** چو دونان نباشیم بی شک زبون 

ز گفت سراقه خجل شد هلال *** به خشم اندرون زرد شد چون هلال 
بگفت او نه معروف مرد 9 0 بیهوده گوید به غمری چنین _ 


صميیر 

بد از اصل او دشمن بوتراب *** ز بهرش کنون کرد بر سر تراب 1081ر[ 
من این حالت از وی بجویم کنون *** به گرم عقوبت کنم صد فزون 

0 و رفتش میان مصاف *** ز کینه درون شد به میدان لاف 

ِِِ چو تنگ سراقه شد آن مرد گفت *** بُدی دوست دشمن شدی ای 


۹ نهان مهتر خویش را *** تو چاکر شدستی بداندیش را 

برون آمدی باز ای بد نشان * ** بر آن کس که میر است بر مقمنان 
سراقه بدو گفت ایا گبر شوم *** چو میر تو کافر نیاید به روم 

بگفت این و زد نیزه‌ای بر دهان ۴** چنان کز قفا رفت بیرون سنان 

20 در 1۳ لعین از فرس سرنگون تیه گروگان شدش جان به نیران 
درون 

فرس پیش تر برد پس شیرمرد *** همی جست بار (2) دگر هم نبرد 

همی کرد بر مرتضی افرین *** به میدان همی بد چو شیر عرین 

روانش همی جست نعم الثواب *** سنانش (3) همی خواست ضرب 
الژقاب 

برون شد از آن پس سوار دگر *** از آن شامیان چون یکی شیر نر 
1.نکشتست 2. یار 3. ستایش صفحه (179) 

5 نشسته آند نیلگون باره‌ای (1) *** چو بادی ولیکن جو: که پاره‌ای 
همي رفت مانندة پیل مست *** گرفته روان سوز نیزه به دست 

در آوردگه رفت با کبر ]و[ کین *** به نیزه درآویخت با شیر دین 

همی رفت خطا طعنه‌ها بی شمار *** دمادم میان دو جنگی سوار 

سراقه فرس را بدو برافکند *** به یک نیزه چون بادش از زین بکند 
0 لعین سرنگون شد هم اندر زمان *** به نیران فرستاد شیرین روان 
سراقه فرس پیش‌تر برد باز *** همی گفت چیر (2) است بر صید باز 


08پ[ 
من آن جژه بازم که روز شکار *** شکارم بود شیرگیر از شکار (3) 
سوار دگر از صف شامیان *** فرس را برون زد چو شیر ژیان 
به آهن درون (4) غرقه سر تا به پای ** به دستش درون نيزة جان ربای 
5 برافکند تن بر سراقه به خشم *** چو دو طاس (<) خون کرده از 
سراقه ز کینه بدو حمله برد * ** به یک حمله جانش به نیران سپرد 
بیفکند از این گونه چندان سوار ۷*۷۴ هم اندر زمان آن تاره نام دار 
از آن کار شد خیره بن علقمه *** چو از گرگ دید او رمیده رمه 
هلال اندر آن خشم و کین رای کرد *" که با آن شبان او شود هم نبرن, 
0 بدو گفت پس حارث بن یزید *** که با من مکن ای دلاور مزید * 
تو را باشد ای میر از اين کار عار *** که تو با شبانی کنی کارزار 
تو لشکر نگه‌دار تا من کنون *** بریزم از اين بد کنش مرد خون 
بگفت اين وا از کین برون زد فرس(6) *** سبک حارث و بر نزد یک نفس 
همی رفت آن گبر آهسته‌وار *** که بد لعنتي مردک نام دار 
5 محمد شد آگاه در حال از آن ***که آمد برون حارث کاردان 
1.باده‌ای 2. خیر 3. ]/آشکار[ 
4. درو د. تأاس 
آیعنی تا 
60 . نفس 

صفحه (180) 
چو شیر شکاری بر او حمله برد * ** به یک نیزه جانش به مالک سپرد 
همین بود جنگ و همین بد(1) سخن *** که بر حارث آمد سلیحش کفن 
فخمد بکزد این و مانتدباد ۲۲ به تروش آقه شه آوعیان شاد 
ای را ای هر ی سا ار مت 
0 همی بود در قلب مانند شیر *** ز شمشیر بر دشمنش بو دچیر 
۲ را 
غمی شد ز بهر ای حارث هلال *** که گفتی زبانش ز غم گشت لال 
همی گفت کشته شد آن شیر مرد *** به بدنامی ایدون به گاه نبرد 
ز حال محمد نبودش خبر ۴** از ز این مانده ید آن لعین در عبر 
چو بُد حارث بن یزید آن سوار *** که تنها سپاهی بدی روز کار ۳ 
ی و ات این گونه بازیگری در 


هلال اندر این بد که مردی دلیر *** در آوردگه شد چو غژنده شیر 
سخواری بهتمانند که باه ای ۳۳۳ جو ناو به زین درون باره‌ای 


به جوشن درون بّد دلاور نهان *** فرس بد نهان زیر بر گستوان 
1010 سلیمان بد ان شوم شامی به نام نی ستم کاره بود و عدوی امام 


به میدان رفتن سلیمان از سپاه شام 


سبک شد به میدان درون پرجفا *** زکین خواند او لعنت مرتضی 
همی کرد در گرد میدان طواف *** همی گفت هل من مبارز به لاف 
سواری برون شد از آن مصریان *** چو آشفته شیری چو پیل دمان 
به شامی برافکند اسب آن سوا ر #* بدو گفت ایا دشمن خاکسار 
5 نکوهیده گردد ولی خدای *** به گفتار چون تو سگ زشت‌رای ؟ 
بگفت این و یک جا برآویختند *** هلاهل به کین آندر آمیختند 
حکی هه منت کر ند شک ۳ نکن ند متا قیقد کر دی سرت 
ات( 
1.بود 2. کرد و گفت 

صفحه (181) روانش همان گه به رضوان رسید 
ور قاس وود به میدان مردان شجاعت نمود 
سوار دگر از صف مصریان *** فرس را برون زد هم اندر زمان 
برآویخت با شامی از بهر دین *** به نیزه دلاور چو شیر عرین 
بزد نیزه شامی بر آن مرد دین *** نگون اندر آورد از پشت زین 
همی گفت دیگر مبارز کجاست ؟ *** که ما را به دیدار رویش هواست 
1 ار این کوتهشامی زو مرددکر ۲*۴ فکتد و.آن کر شد پیش تر. 


۴ 


قتل سلیمان به دست ابن حذیفه و ذکر شجاعت ابن حذیفه 
بل و بل 


چو این حذیفه از او این شنید *** ابر خنگ خود تنگ رومی کشید 

بپوشید دستی سلیح گران *** برافکند بر خنگ بر گستوان 

چو بادی بر آن کوه پیکر نشست *** یکی رمح خطی گرفته به دست 

به زیرش درون برق جّه راهوار *۴** همی جّست چون تندر نوبهار 

0 به نعل فرس پشت ماهی بسوخت *** به نوی سنان چشم کیوان 
بدوحت 

همی گفت من آن هدی پرورم *** که بدخواه دین را به کس نشمرم 

من آن گردگیرم که روز وغا *** بود بر سر تیغ و رُمحم قضا 

من آنم که هستم حذیفه پدر ۴ پدر فخر دارد به چون من پسر 

پگفت این و کرد او رکابش گران ۳*۴ سپرده به خنگ تکاور عنان 

41035 برافکند تن بر عدوی خدای ۴* ** بدو گفت ایا دشمن زشت رای 

از اين پس تو خوش کن به دوزخ منش *** چو دیدی سنان من ای بدکنش 
سلیمان چو دیدارٍ آن شیر دید *** شد از بیم رویش چو آن شمبلید 

که چو تو سواری پل نام جوی *** به ما اندر این روز بنمود روی 

0 محمد بدو گفت ایا شوخ مرد *** پدر نام من تخم مرگ تو کرد 
بگفت این و زد بانگ بر باد پای *** چو برقی بجنبید خنگش ز جای 

چو بادی به گرد سلیمان بگشت *** به نیزه ز خونش زمین را بشست 
سنانی زدش آن یل گردگیر *** روانش سپرد او به نار سعیر 

فرنن پیش تر برد از آن‌جایگام ۳۳۴ هم اندر زمان آن یل. کینه خواه 

5 مبارز همی جست و می‌گفت کیست *** که مادر به مرگش بخواهد 
یست ؟ 

بگویید تا پیشم آید کنون  **‏ ایا لشکر پورسفیان دون 

که فان ارم کاندن ی ۳۳۶ سار ند فردان نمی اه من 

محمد در اين بود کز شامیان *** سواری برون زد فرس از میان 
سواری به مانند که پاره‌ای ** نشسته آبر سیمگون باره‌ای 

0 تو گفتی که بر پشت باد اژدها *** نشست و کند نار (1) از دم رها 
تن آن لعین اندر آهن نهان *** فرس بد نهان زیر بر گستوان 

همی گفت من پیل رویین تنم *** به نیزه اجل بر معادی زنم 

محمد بدو گفت ایا زشت کین *** چه نازی تو چندین به مردی خویش ؟ 
ببینی تو پیکار مردان مرد *** چو با مرد میدان شوی هم نبرد 

5 بگفت این و چون تندر تند ناز ید ان کرد کردن فراز 

یکن خفله برد آندلاور بة خشم ۳۳۴ زدش نیزه‌ای منخت: بر پبشت. چشنم 


ِ ِ« سوی قفايیش سنان *** به مالک سپردش به یکباره جان 
0ب 
روان عدو تا (3) به نیران رسید * * چو مالک و را سوی دوزخ کشید 
فرس پیش‌تر برد آن شه سوار *** دگر جست شیر شکاری شکار 
0 همان دم (4) برون زد سواری دگر *** ز سفیانیان چو یکی شیر نر 
در آن کینه جستن چو شیر عرین *** , بر آویخت با هم نبردش به کین 
محمد یر آهبخت یه ارسام ۳ برافکند ررراسان رشت نام 
ز حمیت زد او تبغ بر مغفرش ۴*** به دو نیمه کرد از سرش تا برش 
فرس پیش‌تر برد شیر هدی *** سوی شامیان کرد از آن پس ندا 
1 اد[ 2. تندباز 3. عدوتان 4. ۱ 
5 همی گفت ابا لشکر قاسطین *** ببینید دیدار مردان دین 
چو ما از پی کردگار جهان *** برآریم دودی ز سفیانیان (1) 
سواری دگر باز از اهل شام *** برون زد فرس با سلیح تمام 
درآوردگه رفت چون پیل مست *** یکی رمح خطی گرفته به دست 
نشسته بر اسب عقیلی نژاد *** گران همچو کوه ]و[ سبک همچو باد 
0 کزاکنده پوشیده جنگی سیاه *#* به سر بر نهاده زمرژد کلاه 
همی خواند آن گبر ابیات خوش *** روان را زمانی همی داشت کش 
هقف کفت من عر تام اور یه تیم غدوترايه دام آهرم 
چو من روز کین نیزه‌بازی کنم *** گدو را چو طار طرازی (2) کنم 
ندید او اجل بازی چرخ پیر *** که می‌گفت از آن در سخن ببر پیر 
5 چو تنگ محمد شد آن جنگ جوی *** ز دعوی به میدان برافکند گوی 
محمد بدو گفت آبا بدنشان تن نو جان را از این پس بر ان فشان 
11۲ را 
به نیزه تو گر سرفرازی کنی *** ز دشمن تو طار طرازی(2) کنی 
بیاموز تو نیزه بازی زما ** یکی نغز میدان طرازی ز ما 
بگفت این و یک جا برآویختند *** ز دو نیزه آتش همی ریختند 
0 برافکند تن بر عدو مرد دین *** زدش ناگهان نیزه‌ای بر جبین 
بر این گونه از شامیان ده ی بیافکند آن پرهنر آشکار 
چو شد پیش تر مرد ایزد شناس ۴*** ببودند از او شامیان بر هراس 


بلرزید از کینه بن علقمه *** بر آمد از آن شومیان دمدمه 
1095 بجوشید از خشم (3) چون پیل مست *** چو کوهی ابر پشت کوهی 


ی و و طاس حون «ره ان جمتن تم 
دز آوردگه شد چو شیر دژم * نو گفتی مگر زنده شد روستم 
اسایان 2 رای در یم 

صفحه (184) 

چو این حذیفه بدید آن چنان *** شد از خشم چون اژدهای دمان 


فرس برد نزد هلال آن سوار *** به مانند شیری که جوید شکار 


0 بدو گفت ایا دشمن بی وفا *** فرامشت کردی حق مرتضی ؟ 
نداری تو شرم از خدا و رسول *** که جستی تو آزار جفت بتول ؟ 

بدو گفت ملعون هلال آن زمان *** فروبند با ما از اين در زبان 

به شمشیر و نیزه سخن گو و بس *** مزن جز از اين روی با ما نفس 
بگفت این و آن دو یل جنگ جوی *** ببستند یک ره در گفت و گوی _ 
د09 ز کین هر دو باره برانگیختند #۲ به نیزه به یک جا در اویختند 
۱11 

ز بس تاب و از چاک چاک سنان *** بجوشیدشان مغز در استخوان 

دو نیزه چو دو خشمناک اژدها *** همی کرد از نوی اتش رها 

ز بس طعنه کز دو سنان شد برون *** ز رگ‌هایشان رفت می جوی خون 
همی رفت از تاب آن نیزه‌ها *** دم زوح ازرده اندر هوا 

0 هوا شد از آن تاب چون سندروس *** زمین شد ز خوتشان چو 
چشم خروس ۳ 

بدین سان دو جنگی بماندند دیر *** نه این بود کند و نه آن بود سیر 

ز بس خون که ب بیرون دوید از هلال ۳۴ شدش برز و بالا چو زژین هلال 
بیفتاد از پشت زین سرنگون *** بغلطید آن گبر در خاک و خون 

5 کشیدند او را غلامان وی ۴۳۴ کهجز آن ندید نذ درمان وی 

گزین بن حذیفه در آن خستگی *** به نزد سپه شد بر آ 

چو دیدند مردان دین آن هنر *** ببستند آن زخم‌ها سر به سر 

از آن پس به میدان مردان سیاه ۴ بکردند 1 روز دیگر نگاه 

درنگی بر آمد از آن کار بر ***که می‌کس نشد زان دو لشکر به در 
1110 در آخز یکی کنو از طاغیان 2 میدان درون شد چو شیر ژیان 


سواری که وی بد ز اهل نفاق *** به مردی بد از شامیان گبر طاق صفحه 

(185) معاویه بد نام ان لعنتی *** چو اعدای دین بد ز بی حرمتی 

ز گاوان (1) شامی بد آلاب(2) شیر *** سگ بانگ کننده سوار دلیر 

شجاء او[ دلاور ؛ بد و نام تا ۱ به مردی فزون‌تر ز اسفندیار ۲ را 

5 بیامد در آوردگه آن لعین *** فراوان جفا کرد بر داد و دین 

همی گفت ایا لشکر بوتراب ب *** کنم هم کنون من به سرّتان تراب 

کرا از شضا هتتت مر ی ار ود به تردن آیید آنخنان رعو ۶ 

دید 

ِ (3) بن خدیج استت این بی کمان ۴*۳۴ که امد به.آوزدکه این زمان 
که می‌گوید او بس فراوان فضول 9 تجوهیده در باب جفت بتول 

0 ببودند از مومنان بر هراس *** چو بودند هر کس مبارزشناس 

چو ابن ابوبکر دید آن چنان *** کز او بر هراسند آن مومنان 


به میدان آمدن معاویه بن خدیج 


چو برقی بجست و به زین درنشست (4) *** گرفت اژدهای روان خور به 
درست 

بدان تا شود سوی آوردگاه *** به پیکار اعدای دین دین پناه 

5 به نزدیک وی رفت بُّشر گزین *** بدو گفت اي مهتر پاک دین 

مرا ده تو دستور تا من کنون *** شوم پیش این گبر آشفته گون 

که گر من کشم ور گشندم رواست *** کز اين هر دو رو خلد باقی 
مراست 

چو من دوش دیدم نبی را به خواب ب *** که می‌ گفت با من به جثت شتاب 
محمد بدو گفت رو شادمان *** که خواندت (5) پیمبر به خلد جنان 

0 به جان گرامی (6) خرید شیر بشر(7) *** بهشت برین را از این 
روی بشر ‏ 

1.گادان 2. الات 

*.]ظاهرا یک يا چند بیت افتاده است. در اين بخش مفقود شده سپاهیان 
محمد می‌پرسند که «اين سوار شامی کیست؟» و کسی ابیات بعد را در 
جواب فی کوید:[ 3. دوی 

4 ]/بر نشست[ <5. خواند 6. کرمی ۰.7 ]/خریدیش بشر[ صفحه (186) 
برون زد فرس شیر پاکیزه دین *** همی کرد بر مرتضی رن 

به میدان مردان شد ان شیر نر * به مانند غژنده ضرغام 

معاویه چون دید دیدار پشر 2 9 ایا مردم آزار بشر ]112ب[ 

چه دادت بگو مر تو را بوتراب *** که کردی ز مهرش به سر بر تراب؟ 

5 کجا رفت سالارت ای بی وفا ؟ *** بخیل است و درویش و اندک 
عطا 

بدو گفت بشر ای سگ زشت رای(1) *** ولي خواند سالار ما را خدای 
تویی تایت کننده(2) نشنگ وی رن ۳۴ معاوبه عَوا بر وی حتو * 

تویی در خور گبر سالار(3) خویش *** چو هر دو خسیسید (4) با کفر 
خویش 

زمال امیرت منم بی نیاز منم چاکر حیدر سرفراز 

0 بر مير من این جهان سر به سر *** نیز زد پشیزی ایا خیره سر 
کرا خواند یزدان سخی و غنی *** تو خوانی بخیلش ز آهر منی 

مغیره توانگر بُد ای بدنشان *** و درویش بد مصطفی بی گمان 

بگو تا که بهتر از اين هر دو تن *** بر کردگار و بر انجمن 

خجل. کوثه شد بن خدیع آن ز مان ۳۴ به هشیر حود کر‌زشت آن:زهان 


کا جع 


5 بگفت این گزافه سخن دور شد * و ار کر کت تور ند 
پدو گفت بشر کنانه که من ۶ نیم چون تو دون لعین آهرمن 

مرا جاح فردوس اعلی بود *** چو بر من علی میر والا بود 

بگفت این و دستش به شمشیر برد *** عنان را به کوه تکاور سپرد 
زکینه آبر دشمنش حمله کرد *** بزد تبیغ و ضریش عدو کرد رد 

0 زکین حمله برد آن عدوی خدای (5) *** بر آن پرهیز بُشر پاکیزه 
رای 

بزد تیغ آن جفت دیو لعین *** آبر مغفر بشر پاکیزه دین 

1.را 2. بالننده 

* ] صورت و معنای مصراع یافت نشد.[ 3. گبر و سالار 

4 خسیسند د. خدا 

صفحه (187) 

ببژید خود و سرش تا به بر *** در آمد ز پشت فرس نامور ]113ر[ 

برفت شاد جانش به خلد برین *** ز علم الیقین شد به عین الیقین 

لعین کرد در گرد میدان طواف *** سخن‌ها همی گفت از کبر و لاف 

5 فرس برد در پیش تر بدنژاد *** همی گفت ما داد خواهیم داد 
ی 


رزم محمد بن آبی بکر و ابن خدیج 


چو ان اين بوبکر (1) بشنید این *** چو تندر بغژید از خشم و کین 

چو دریای اشفته شد خشمنای *** چو شد استخوان‌هاش در چاک چاک 
0 به شب رنگ بر بانگ زد آن هزیر *** فرس جست چون برق 
بجهد(2) ز ابر ۱ ۱ 

همی زد به نعل اسبش اتش چو رخش ۴** به گردون شد از اتش وی 
درخش 

چو شد تنگ ابن خدیج آن زمان * ** به شب رنگ بر کرد تنگ او عنان 

سوی بن خدیج آن زمان کرد روی *** بدو گفت ای ملحد زشت گوی 
کشنی زا که کرد آفزین کردکار ۲ بو تفزین کنی آي.سی خا کار ؟ 

35 تو چون عمرو بن عاص]و[ٌ فرزند صخر *** چو بوجهل جویید (3) بر 
کفرفخر 

به شمشیر دیلتان شجاعان دین ** کننذتان همی کم ز روی زمین 

بدو گفت آن گبر دون اين جواب *** به نوک سنان آورم بر صواب 

بگفت این و جُستند جنگ آن دو تن *** چو سرخاب جنگیو چون تهمتن 

سر دو سناتشان چو دو اژدها *** ز دو کام می‌کرد آتش رها 

۰0۵ نز بس طعن آن دو سنان آدو[ سپر ۴ مغلبل ببود اتخه‌ان کل و فر 
به تن‌های مردان درون استخوان *** به بانگ آمد و (4) چاک چاک سنان 
13پ[ 

ببد نيزة هر دوان ریزه ریز ۴** ز بس طعن و کوشیدن اندر پریز 

سس تب >« ح(ح به مانند دو پیل مست 
1.ابن بکوبکر 3. برق که بجهد 3. جوید 4. ]/ آمد از[ صفحه (188) 

ببد درقه و مغقر آن دو گرد *** به زخم حسام روان خوار خورد 

5 زبس تاختتشان چنان شد فرس *** که خون رفت از ایشان به جای 
نفس 

چو شد کار پیکار گردان دراز فرس‌های آسوده جستند باز 

ای ان ی صوای ۴۳ ** به نو الت جنگ پیراستند 


اک 


خفن ههی خو آستت رفتن برون ۳۳۳ که امد سر آفةد کر رم تر ون 
محمد بدو گفت ایا زادمرد *** گذر این لعین را به من در نبرد 
0 که تا من بر آرم از او یس (1) دمار *** که هست این لعین سخت 
در کارزار 
سراقه بگفتا که انده مدار *** از این کم نیابی تو در کارزار 
به فضلت ببخش جنگ او را به من ۴** که تو سروری , بی تو در انجمن 
زما کهتران صبر ناید نکوی *** چنین است که گفتم از این در مجوی 
محمد ندید چاره برگشت باز *** سوی صف خود آمد آن سرفراز 
5 برون شد سراقه به سان هزیر *** به ابن خدیج لعین شوم گبر 
وی مورب کر ان کرد خواقین هرس ۱3۲ 
که هم "نام من ارزوی: تو خواست ند ۹ ه دیدار تو تو روز و شب در هواست 
شبان گفت نیابی تو اين آرزو (2) *** که لعنت به تو باد و هم نام تو 
0 بگفت این و گشتند چون شیر نر *** ز کین حمله بردند بر یکدگر 
]۲ را 
دو لشکر نظاره بر آن دو سوار *** که تا چون بوَدذشان سرانجام کار 
کزبذه بدند دز تساه آن ده هرد ۴۳۴ که عندآن بما ندید آندر تین 
یکی ناصر شیر جیار بود *** یکی پشت سالار فچار بود 
یکی گفت من مرد سفیانیم *** عدو امام (3) مسلمانیم 
5 یکی گفت من چاکر حیدرم ۶ غلام امامان دین رورم 
سختشان همین بود در کر و فر *** که گفتند و گشتند بر یکدگر 
1بس[ 2. آرزوی 3. عدو الامام 
صفحه (189) ۱ 
ز پیکار خیره شدند آن دو شیر*** چو بر یکدگرشان نمی‌بود چیر 
چو بر یکدگر شان نبد چیرگی *** عدوی هدی کرد بس خیرگی 
به لعب و دستان و تلبیس و پند *** ز فتراک بگشاد پیچان کمند 
0 به یک دست وی در نهان حلقه کرد *** بیفکند از دست وی هم نبرد 
رو 
سمندش ز با نگ لعین چو بجست *** سوار هدی را به زین بر ببست 
به لشکر گه خویشتن کرد روی *** هم اندر زمان دشمن جنگ جوی 
دو دست سوار هدی در کمند ۴ از ز این روی شد ناگهانی به بند 


نس 


5 چنین است دستان کیهان (1) پیر *** گهی زهر بخشد گهی 
کرا یک زمان برنشاند به گاه *** به دیگر زمانش رساند به چاه 


خردمن به کار جهان ننگرد *** جهان را از این در به کس نشمرد 

خردمند از این دهر دون نام جست *** جهانجوی دون زو همه کام جست 
چه کام است آن کاو به فرجام کار نز او مرن خواهد شدن کامگار 
۲ب 

0 همه کامگاری به نامر اندر است * ** سر نام جویان به دام اندر است 
به دامی که بگشایدش روز کار *** سعادت رسد مر ورا بی شمار 

تو ای نام جو و خردمند مرد *** به جز بر در دين داران مگرد 

نگه کن که این مهتر نامجوی ۴ که بد دید از دشمن کامجوی 

که خون بنسته آمد به بتد کمند ۳ در آودر که آن یل هوشمند 

5 چو بردش جنان بسته اعدای دین *** به گرمی بر لشکر قاسطین 
دو بند گران زد به پایش درون *** هم اندر زمان بن خدیج حرون 

چو در بند شیطان شد آن دین پرست *** عدوی شریعت به زین در ببست 
به طعن گفت هر یک که جاویدگار *** بگشتی تو ای مدبر بادسار 

به مهر علی سر برافروختی *** تن و جان خود را نت تو بگداختی 

صفحه (190) 

0 چه دادت علی ای سراقه بگوی ** مراد دلت را بدین در بجوی 

از اين‌ها بگفتند هر یک دراز*** بگشتند آن گه سوی جنگ باز 


شکست سیپاه محمد 


حمد چو دیدش ورا آن چنان *** به زاری گریست او هم اندر زمان 
شیک ماه پروشبدان فاسین. ۰ ۱۱ بعاهبازان وومره نکن 

به هم بر زد او با سپاه گران * ** ز بهر سراقه هم اندر زمان 

225 چو دیدند آن شامیان لعین *** شدند پیش آن مومنان گزین 

به لب شدند پیش مردان دین *** به هم بر زدند آن لعینان به کین 
دراو‌یختند آن:دو لشکر به هم *۴* بر امد تو کفتی دوه کشور به هم 
لعین عمرو عاص و هلال شقی ۴*** سیوم بن خدیج به نفرین شقی ]115ر[ 
به یکباره ان لشکر شامیان *** بر ان مقمنان بر زدند ان زمان 

0 به شمشیر, اعدا همی سوختند ۴** به نیزه دل و دیده می‌دوختند 
ز هر جانبی لشکری قاسطین *** ببستند ره تنگ بر اهل دین 

بی اندازه بُد لشکر شامیان *** گرفتند مر شیعه را در میان 

سپاه هدی را به هم بر زدند *** و لشکر گه مومنان بستدند 

شد آوردگه شان پر از گیر ]و[ دار *** یکی جنگ جست و یکی زینهار 
5 همی گفت بن عاص بیدادگر (1) *** که زنهاریان را ببژید سر 
که عثمان کشانند (2) این یکسره *#** خسیسند چون حیدر و یاسره 
به گفتار آن گبر دون شامیان *** به شمشیر کردند می سرفشان 

همی بود از اين گونه پیوسته جنگ *** که تا روی بنمود سالار زنگ 
هوا شد به مانند پژغرا ب*** به دریای خون غرقه گون شد تراب 


فرار محمد به سوی علی (ع) و رها کردن لشکر 


0 در آن تیره شب لشکر مرتضی *** به دشمن نمودند یکسر قفا 
کشیدند لشکر به مصر اندرون ۷۴ محمد برقت از دگر سو برون 

همی راند زی مرتضی آن زمان * ۷ در آن طیره شب همجو شیر ژبان 
1.بن دادگر 2. کشایند 

صفحه (191) 

چو شد غایب از لشکر مومنان *** ندادند کس از محمد نشان 

کنانه ابا لشکر مصریان *** و با یاوران محمد چنان ۱ 

ندید از محمد کس از مومنان ۲*۴ شدند جمله دل تنگ با اندهان , 
یکی گفت از مصریان کشته کشت *** دگر گفت در جنگ او خسته گشت 
15پ[ 

سپاه محمد شدند دردمند ۳" [با مصریان و کنانه نژند 

از اين جمله یک ن تشبگفت. ان مان ۳۳۴ که آف‌با تنن خنو رفت: از مبان 
0 بگفتند او شد سوی میر دین *** که تا او بیارد (3) سیاهی به کین 
بخواهد از اين دشمنان کینه باز *** کند قاسطین را همه عار و ماز 
نگفتنذ و درها ببست استوار ۷*۷۲ فروماند دشمن برون حصار 

معادی برون غارت و سوختن *** همی کرد از کین دل توختن 

به در واز ه عضر. بر شامیان: ۳۳ بکردند لشکر که آن. زمان 


اسارت سپاه محمد و فرستان سراقه به دمشق نزد معاویه 


5 چو شد چیره آن لشکر فاسطين ۴۴ از این کوته بر تام دازان دی 
بفرمود تا بستگان را همه **۲ , بر او عرضه کردند بسته رمه 

هرازه ده نم مر تشه بو ۳ کرمه ان اه وه یه 
سراقه از این جمله بد در میان *** ببردند نزد لعین تازیان (2) 

تخوضهی تا جامه کدی ۳۲ وه آن دشتهن داز و دین 

0 بکردند همیدون زکاغذ کلاه *** سیه همچو قطران آن دل سیاه 
در آن بای دین فرد روشن ووان ۳۳۳ نبه‌شاندشن آن جامه را بدتشان 
نهاد آن کله لعنتی بر سرش *** فروداشت در پیش آن لشکرش 

ببستش یر اشتری زان سپس *** بگردثش بر بست ملعون جرس 
فرستاد آن گه بر پور صخر *** همیدون ابا بستگان وی به فخر 

65 شنین کفت: ین غاض را ان.زمان ۳۳۴ نو این شدیان زا پبر شادمان 
1.نیارد 2. 1 

بر پورسفیان ابر کام خویش ۴*** چو ما فتح کردیم بر نام خویش ]116ر[ 
از این سان مر آن مومنان را ببرد *** لعین عمرو ژی (1) پورسفیان سپرد 
هزار و دو صد مرد را ان چنان *** بر مير خود برد ان بدنشان 

و آن کشته از مومنان در شمار *** ز هر در فزون‌تر بد از سه هزار 
0 چو فرزند سفیان شنید این سخن *** ز شادی به گردون همی برد 
سر 

بفرمود تا در دمشق از نشاط *** فکندند از هر دیاری سماط 

ببستند آذین چو بر اهل دین *** مظفر ببد مهتر قاسطین 

بفرمود کاین بندیان را به قهر *** برآرید امروز بر گرد شهر 

چه با این گروه و چه با بوتراب *** بر اين گونه می‌کرد باید عذاب 
5 بدین سان که گفت آن سگ بدنشان *** بکردند با ممنان شامیان 
پیردندشان کرده گردن به عُل *** چو دزدان بی دین به خواری و دُل 
نظاره شده شهری و لشکری *** بدان قوم دل خسته و حیدری 

بر اشفت غوغا به شهر اندرون *** کز این طاغیان ما بريزيم خون 
290( چو کشتیمشان بر سر بوتراب نت بباریم از تیغ کین کش عذاب 
بر آن موّمنان بر ز چندان جفا *** فزون شد همی هر زمانی بلا 
ببردندشان هم بدان سان کشان 9 اس پورسفیان دون شامیان 

همی رفت در پیششان عمروعاص*** گرازان و تازن (2) ابا عام و خاص 
همی گفت بر دولت شهریار *** شدم بر معادی چنین کامگار 


41295 شکستم دل بوتراب ان چنان بِِ بیاوردم این جمله را همچنان 


16پ [ 
ز گمراهی می‌گفت عمرو آن سخن ** به اواز در پیش ان انجمن 
همی بود بن هد وان سومان ۳۳۴ ِِ به نفرین حیدر زفان 
به سژاقه گفت آن لعین از قضا *** فتادی به دام بلا و عنا 
1.زین 2. یاران 
صفحه (193) 
تو را اين بلا بوتراب آورید *** که کُشتی خداوند را و رمید* 
230+ سراقه بگفتش که هست این دروغ *** دروغی که هرگز نگیرد 


به گمراهی این قوم را سر به سر * ** ز دین دور کردند و آندر سقر 

خلف آوریدند بر بوتراب *** نرفتند (1) بر دین و راه صواب 

در فتنه بگشاد دیو لعین *** نهادند این جرم بر میر دین 

که عثمان کش است این علی و قتال *** بخواهید از او کین عثمان به حال 
رضا 

تداستم از اصل کاین.شکر ابفت ۳ کر آبذون نود کفته بسن کافر آنست 
شنیدند صحابه هم از مصطفی ۴** که کافر بود دشمن مرتضی 

شما هم شنیدید (2) و پوشیده نیست *** وز این در سخن نانيوشیده 
ره مصطفی چون ره مرتضی است *** رضاشان رضای خدای سماست 
0ضر انهمجه خود کافر مارح گرم ید آن لعشره قی 

چو پور امام از برم راه یافت *** برستم ز دیوان و این جاه یافت 

ندانسته (3) بودم که کیست بوتراب تن جفا گفته بودم بسی ناصواب 

چو دانستم این بوتراب آز لین است ۴ که وی کردگار جهان ۳۲ ولی 
است ۱ 

بسی توبه کردم و بر خود زدم *** بداموز را زود گردن زدم ]117ر[ 

205+ ِِِ ب آن ِ کز خوارج به ۳ از لعینان عدد سی هزار 


فرتا امین کففی هید انیت 


چو کم کرد سراقه از این گفت و گوی *** از آن پس مغیره بدو کرد روی 
معاویه را گفت کای نام جوی *** نکوخواه عثمان کشان است اوی 

که این جمله عثمان کشانند پاک *** ز خون ریختن می‌ندارند باک 

0 چو بشنید فرزند صخر اين سخن *** سگی را برانگیخت از انجمن 
* ] یعنی : اربابت را - که بوتراب را به تو کافر معرفی کرده بود - کشتی 
و رمیدی و فرار کردی.! 

سگی بد (1) که بوالاعورش(2) بود نام *** ابر داد و دین دشمنی بد تمام 
بدو گفت هین بندیان را ب بیر ۴" یکان و دوگان را به غوغا سپر 

به فرمانشان بر در قصر من *** یکان و دوگان را تو گردن بزن 

چنان کرد بوالاعور[3) لعنتی که سالار گفتش ز بی حرمتی 

5 کسی کاو ز محشر ندارد خبر *** شریعت ندارد بر وی خطر 

چو بوالاعور شوم شیطان پرست *** همی برد آن قوم را بسته دست 


رها شدن اسحاق از بند و جنگش با شامیان 

یکی بسته آندر نهان دست خویش *** رها کرد از بند و در جست پیش 
زدستش یکی تیغ اندر ربود *** سر تیغ تیزی (4) به دشمن نمود 

بجست او چو بجّهد پلنگ از کمین *** رمیدند از آن مرد, اعدای دین 

0 سرد آو به فززند سفیان دو چشم ۴۴* جو آشفته شیزی همی شد 
ی 

معاویه او را از ان سان بدید ۴* ** ز ایوان لعین سوی خانه دوید 

لعین عمرو دون از پس وی بجست *** نهان زیر تختی به کنجی نشست 
از آن جای برگشت اسحاق گرد *** به تیفش عدو را همی کرد خرد 
7۲پ 

به نزد سراقه شدش آن زمان *** که تا گیردش زود بند گران 

5 بدان بند مشغول شد آن دلیر *** که ناحه بر آه کشت بدخواه چیر 
بر او(5) ضربتی سخت بوالاعورش(6) *** بیفکند یک نیمه از تن سرش 
بدان شامیان گفت آن گبر پس که رجمت میارید بر بسته کس 

بخ متیر پردند دنت آن مان ۳۳ به بکباره از لعتتی»شاهیان 

هزار و ده ضد. هرد انز دیرست ۳۳۳ شد. ان رور کشته. که یک رم تست 


سخن گفتن سراقه با اهل شام و معاویه 


0 به فرمان آن دشمن کردگار *** که خوانند خالش عدو آشکار 
سراقه همی گفت ای اهل شام *** از اين کارتان ننگ خیزد نه نام 
به فرمان این پور هند لعین *** خریدار دوزخ شدید این چنین 
1.بود 2. بل اعورش 3. بل اعور 
3.تیری 5. ]/بزد[ 6. بوالعورش 
صفحه (195) 
ولیکن کنون تا به دوزخ شدن ۴* * ز خیدر بنیتند. کردن رذن 
نباشد درنگی که بر جهل (1) شام *** ببارد اجل ذوالفقار امام 
5 امامی که تامش علن الوضی است. ۴۳۷ شجاعی که بن عم ضادق 
نبی است 
معاویه از وی چو این سخن شنید (2) *** یکی باد سرد از جگر بر کشید 
به سراقه در وقت گفت آن لعین *** علی را بخوان تا رهائدت از اين 
سراقه بدو گفت من رسته‌ام *** چو دل در سرای بقا بسته‌ام 
مرا از رضای خدا و رسول *** نوشتست منشور جفت بتول ۳ 
خویش 
یی مرا کون یش درد عم و نشنگی ماد و ار سر 
تورا پوتراب آب کوثر دهد ۶** به هدیه تو را تخت و اقسر دهد 
سراقه چو بشنید گفتار وی * ** بدانست از حال و کردار وی 
یکی از وان میدن «هداین ین دواد هگن 
معاویه گفتش تو را بوتراب #«ِ«« چه دادست وز وی چه دیدی صواب 


داستان سراقه و شیر و معجزة علی (ع) 


سراقه بگفتش کنون گوش دار *** که تا من بگویم تو را حال و کار 

ز گفتار بد گوی روز و شبان *** علی را شدم دشمنی در نهان 

شبانی همی کردم آن روزگار *** غنی بودم و خواسته بی شمار 

0 ز گفت بدآموز گشتم ز راه *** ز گاه دیانت فتادم به چاه 

ز بدخواه دین دشمن مرتضی *** شدم همچو او ناگهان از قضا 

پذیرفت در کار دینم خلل *** به گفت منافق ز مکر و حیل 

نگر تا چه آورد دستان مرا *** بد آمد ز بدخواه دین مر مرا 

بُدم گوسفندان عدد ده هزار *** که نامد گزندی در آن ژق کاد: 

55 بَدقٌْ شما چون به ما داد روی *** نگر تا چه آمد بر اين کینه جوی 
1 هل[ 2. ]/اين را شنید[ صفحه (196) ۱ 

بدین اندکی دشمن بوتراب* *** بیامد یکی شیر اشفته تاب 

به مانند پیلی ولیکن دمان *** غضبناک و با هیبت اهرمنان 

میان رمه در شد و سر بکند *** ز سیصد فزون از تن گوسفند 

همی کرد بر دار و چیزی نخورد *** برون رفت آن گاه از کین و درد 

0 به روز دگر همچنین کرد باز *** نبرد و نخورد از غضب شیر باز 
ب؛ هر روز آهد اه ان تفه مر ۳۳ عون و غژان و آشفته تر 118پ[ 
ی 
به نیمه رسید مبلغ ده هزا ر *** وز اين کم نمی‌کرد از فعل و کا رِ 

چنان هیبتی داشت کز بیم وی *** به فرسنگ دوری گزیدند ز وی 

5 به خود باز گفتم چه چاره کنم *** که خود را از این غم کناره کنم؟ 
شدم نزد حیدر هم اندر زمان *** که باشد بر این دردمان دردمان 
بگفتم که او معجز مصطفی است *** تداری کند کاو ولی خداست 

بدو باز گفتم از آن حال و کار *** فرستاد کس را به نزد عمار 

بیامد عمار آن زمان نزد مير *** زعلم لدثی بر او خواند مير 

0 بدو آنچه پات تعریز درد موکمان بستیه تصویر کرد 
بگفتش برو با سراقه تو زود *** رسان زود فرمان شیر و دود 

سلامم رسان تو به نزدیک اوی *** بگو دور گرد از مواشی اوی 

مکن تو زیان بعد از اين مر ورا *** که فرمان چنین است ز شیر خدا(2) 
مک تو زیان گوسفند ورا *** از اين پس تو ای شیر حق مر و را 

35 چو فرمان رسنی تو معلوم کن *** جوابی که 1 تو مظلوم (3) 
کن 


به باز آمدن هوش داری تو زین (4) *** که شیطان کمین اندر است آن 


چو عقار یاسر شنید این سخن *** عجب ماند از کار آن بوالحسن *.]یعنی 
: برای همین اندک دشمن بوتراب بودن...[ 1 گذار 

2 خدای د3. ۲ معلوم[ 4. دین صفحه (197) 

تون آمدااز شن شیر خد| ۶۴ درانديشة معجز مصطفی 

همی گفت از این سان چه شاید بُدّن*** که گفت شیر یزدان در این انجمن 
0 سلام علی را کجا داند اوی؟ *** و فرمان شنید کجا خواند اوی؟ 
1۲ را[ 

همی رفت با خود و می‌گفت چنین *** گهی شادمانه گه اندر حزین 

چو عمّار پاسر رسید آن مقام *** بشد روز بی گه ببّد وقت شام 

چو آن شب ببودیم عقّار پیر *** نخفت او به روز آن جوان مرد مير 

همه شب همی بود اندر نماز *** غریوان و گریان به درد و نیاز 

نت روز روشن فاد ان زمان ۳۲ بهدهن بان کفت ان نمیا ی 
بت 

که بر گوی از حال آن جانور *** که کی خواهد اين جا رسیدن به در؟ 
بگفتم بدو که اول چاشتگاه *** رسد شیر غژان هم از کرد راه 

پس آوردمش ما حضر آن زمان *** بخورد و بیاسود او یک زمان 

پس آن گه برفتیم از دورتر* ** بر آن ره که آید همی شیر نر 

4390 بیستاد عشار وخطی کشید ۳۴ بز آن:شان که کفتشم امیر -رشید 
همی خواند فرقان کلام خدای *** عمار موحد شبه(1) نیک رای 

مرا گفت برگرد و شو جای خویش *** مترس ای سراقه ز فخفار و میش 
چو رفتم سوی خانه اندر زمان *** و از دور کردم نظاره بدان 

که ناگاه گردي برامد عظیم *** یکی نوفة هول با ترس و بیم 

1395 تفر اد از کرت شیر زیان ***غریوان وغژان چو پیل دمان 
غضبناک و با هیبت و دمدمه *** همی کرد حمله به سوی رمه 

چو نزدیک آن خط رسید او فراز *** بیستاد بر جای, آن سرفراز 

جو عفار دیدشورا آن‌جتان ۲۰۳۳ بشهفید آن:سید با ک:جان 

نبرد دل زجا و بکردش سلام *** رسانید بدو بر سلام امام ]119 پ[ 

0 بگفتش رسولم من از مرتضی *** که او هست پس بن عم 
مصطفی 


1.شک 

صفحه (198) ۱ 

مرا گفت رو زود و فرمان رسان * ** به نزدیک ان شیر اندر زمان 
بگویش که برگرد ز امر خدای *** به حق محمد شه دو سرای 

مکن گوسپندان او را زیان ** به حق خداوند هفت آسمان 

چو بشنید این شیر چون کوه بن(1) *** بغلطید بر خاک چون بر همن 
5 جواب سلام امام جهان *** بداد و بلغطید باز ان چنان 


بشد قالبش خرد پس آن زمان * ** به تقدیر جبار هفت آسمان 

اگر چند بد قالب او چو کوه ۶ نماند وز هیبت شد اندر ستوه 

به فرمان جبار آن بی زفان * ** بشد همچو سگ خرد اندر زمان 

چو دیدم من آن قدرت کردگار *** برفتم به نزدیک میر عمار 

1310 بدیدم مر او را شده بس حقیر* *** ز تقدیر جبار فرد و قدیر 
دو دست پیش روی آوریده به زار *** سر و دست بر خاک بنهاده خوار 
پس آن که نگه کرد در مير دین *** به عمّار گفت ای رسول گزین 

به حق خداوند ما دادگر *** به حخ نبوج و علی شیر نر 

که تا این سراقه (2) نیارد وفا ۴ و لعتت نبردارد از مرتضی 

5 ندارم همی چنگ از آن رمه *** اگر ده هزار است ِِ 

چو دیدم مر آن حالت اندر زمان *** بکردم یکی توبه از دیل م 

ندانسته ام حیدر است ۳ 9« و ۱۳7 ناصواب 

ز گفت بدآموز و بدخواه دین ۴** شدم با ولی عهد ۰ ۲ را 
بدانستم و بازگشت از گناه *** بنادانیم در گذارد اله 

1420 کنون توبه کردم و تأ زنده‌ام تاو قنبر (3) علی را یکی بنده‌ام 
گوا باش ای مير نیکو خصال *** از اين در که گفتم تمام و کمال 

چو گفتم من این قول اندر زمان *** بشد شیر چونان که بد هم چنان 1.] 


در نسخه "دین " نوشته شده که "د" ان خط خورده است.[ *.] سراقه شیر 
را دیده است.[ 

صفحه (199) چو ان زنده شد ایس[ سبک شیر ۳ به تقدیر جبار 
فیروزه گر 


با امیر این زمان *** سلامم بدان شیر یزدان رسان 
نگردم کنون بیش گر رمه *** شدم دور یکسر زمیش و رمه 

بگفت این و برگشت شیر ژیان *** برفت او همان ره که آمد عیان 

چو دیدم چنان قدرت کردگار *** شدم دوستی از یکی صدهزار 

امیر این چنین باد و فرمان روا*** که ناورد و نارد فلک از هوا 

0 به عمرا یاسر شدیم زی(1) وطن *** بخوردیم بریان و دوغ و لبن 
پس آن گه جدا کردم از پنج هزار *** ز معز و عْتم (2) پیش سید عمار 
براندیم و رفتیم سوی امام *** همه ره بجنباند سر را مدام 

نگفت او سخن هیچ از نیک و ید ۰ : به انديشه در بد ز صنع احد 

همی خواست عمار دیگر شدن * ** به راه اندرون کرد لاحول من* 

5 به یاد آمدش ناگهان گفت میر*** قوی دل شد و گفت با من ضمیر 
برفتیم با 9 نزد امام (3) ۶ بکردیم یکسر بر او بر سلام 

۲ که ععاز اه فللده کر ۷ یکفت ضنووت حال ند اضر 201 بت[ 


علی گفت افتاده بودی به چاه *** ولیکن نگه دار بودت اله 

بگفتا به فرژ تو ای میر دین *** نگه دار بودم خدای معین 

0 پس آن گه به عمار گفت آن زمان *** بده گوسفندان بدان مومنان 
چنان کرد عمار از قول مير *** به هر یک رسانید از ز گفت میر 

بنگرفت حیدر ز پانصد یکی *** اگر چند بد جمع او اندکی 


*۴ معنای مشخصی یافت نشد. شاید با بیت 4438 ارتباط داشته باشد.[ 
3 نزد الامام 


دیو لعین ۱ 

5 بیاشفت ملعون از ان گفت اوی *** سوی عمرک عاص پس کرد 
روی 

که این مرد از جادوی (1) بوتراب *** مسخر چگونه شدست و به تاب 
کنون جادویی پيشه کردن گرفت *** نماید همی خلق را از او (2) شگفت 
7 جادو است و از ان جادویی مت به شمشیر ارم بر او جادویی 

بد و بگفت این و رو کرد سوی شبان ر 19 بگفتش که ای گمره کمرهان 


شهادت سراقه 


50 شدی فتنه برسحر این بوتراب ۷*۴ * به جانت نذا رضحم اکتفن عذاب 
بکشتی تو مر میر خود را چنان *** که بود او مرا همچو جان او[ روان 
بدان پس بکردی که گشتی تو یار *** ابا دشمنانم در آن کارزار 

بکشتی تو چندان از آن مومنان *** سزایت کنم حالی ای بدنشان 

ببینم که دست گیردت بوتراب *** رهاند ز چنگال ما از عذاب؟ 

5 سراقه بدو گفت کای گبر دون *** علی را ندیدی؟ همان است 
کنون 

اگر اینجه بودی ز تو صدهزار ۳*۴ بکشتی در این مع رکه بی شمار ]121ر[ 
بخواهد کنون کينة من ز تو *** اگر چند دیر است اي بد عدو 

ز گفت سراقه شدند در عبر*** همه شامیان لعین کقر 

لعین پورسفیان برآشفت زود *** بگفتا بریدش مر او را چو دود 

0 هم اندر زمانش کنید پاره پار *** پس آن گه بسوزید بر تیز نار 
ببردند مر آن موّمن پاک جان *** دو سه روزه تشنه هم اندر زمان 

دو انگشت دو انگشت کردش بل حسود ۶" به فرمان گبر لعین جهود _ 


هت 
5 بر این سان بکردند آن ظالمان *** عقوبت به هر یک از آن مومنان 


حملة ابن خدیج به مصر 


کنون از من ای یار بشنو خبر*** ز گفتار بو مخنف نامور 

1.جادویی 7 او را 3. بسنده ]/نکردند[ 

 . . )201( صفحه‎ 

که فرزند سفیان از آن پس چه کرد *** و بر مومنان او چه زنهار خورد 
بر ابن خدیح ابن صخر ان زمان *** فرستاد نو خلعتی بی کران 

ز اسب و سلیج و ز زژ و درم *** چه منشور مصر و چه طبل و علم 

لد 

ز شادی از آن بن خدیج س ت همی ۳3 بر ورسعر رین 

به روز دگر بامداد پگاه *** به دروازة مصر شد با 

چو زین مصریان آگهی پافتند ** به پیکار وی نیز 9 

41475 بیلنند درهای شهر استوار ی شب و روز کردند پس کارزار 
]۵121 


رفتن محمد به نزد علی (ع) برای یاری خواهی 


چنین گفت راوی که من این خبر * او نس ۲۳ 

به اومید هقف که لس ند هر کسی #* کم اند تقد اه از ۱۱ بسی 
که او رفت نزد امام جهان *** ز بهرای این لشکر و بصریان 
0 نماتد جهان بر لعینان خس*** زند اتش اندر عدوی دنس 

به اومید کردند بسی کارزار ۷۲ 
چو پورابوبکر آن شب برفت *** به نزدیک حیدر شد آن نیک بخت 
بدو گفت که فرزن صخر لعین *** چه بد کرد از کینه با اهل دین 
5 چو بر حیدر آن حال پیدا ببود *** ز غم گفتی آن شیر شیدا ببود 
بیفتاد چون بی هشان هو شمند *** دو چشمش پر آب و روان دردمند 
یب 
غم حمزهو بر جان من تازه شد *۲ بد بد کنش بس بی اندازه شد 
* ]ظاهرا مراد از الماس پیکان است و مراد از زهر. زهرالود[ 
** معنای مناسبی برای «تو پیراسته» یافت نشد.[ 1. که از محمد سپاه 
اید صفحه (202) 
نه من حیدرم گر بدین ذوالفقار *** از اين قاسطین بر نیارم دمار 


شب و روز بودند در انتظار 


سپاه جمع کردن علی (ع) برای یاری محمد و فرستادن مالک به مصر 


0 بگفت اين و پس گفت مالک کجاست *** بیارید کاو درد ما را 
دواست 

هم اندر زمان مالک نامور ۴** بر مرتضی رفت چون شیر نر 

به سالار دین گفت ای شیر گیر *** چه فرمان دهی مر مرا ای امیر 
بدو گفت حیدر هم اندر زمان *** سوی مصر شو با سپاهی گران 

که دشمن در مصر بگرفت تنگ *** شب و روز با مصریان است جنگ 
ان 

که من با سپه در قفای توام *** به هر نیکی ]ای[ رهنمای توام 

به فرمان سالار دین شیر مرد *** هم اندر زمان ساز رفتن بکرد 

بفرمود پس طبل رفتن زدن *** سپه را به تعجیل بیرون شدن 

سیه رفت و مالک به مانند باد *** سوی مصر شد با دلی پر ز داد 
0 پم ترآ بل تشر کیر هم رف میم ره ی آن 
نفير (1) 

چو مالک بدین سان سپه را براند *** علی نیز مردان دین را بخواند 

به یاران گفت این زمان سر به سر *** بسازید اين با رکار سفر 

جو باید همه آلت کارزار** بسازید اکنون صغار و کبار 

که سنا کبزه دنق صعت از یکی نامه بتویتین اباسیر گراز 

5 بر پیر عمّار اندر زمان * ** به زودی تو وی را بر ما بخوان 

یکو تا نیارد ز مکه‌سیاه ۳ ز بهرای جبی آن بل وین بناج 

بر احنف قیس تو زان سپس *** یکی نامه بنویس و بفرست کس 

بگو تا بیارد سپاهش ج چو باه ۶ به نزد من آن مرد فرح نژاد 

۳  / 

خو. ا که شدند آن.بدر کان دی ۳۴۴ و این خال :شنستند بر افراز ین (2) 
1.تفرین 2. دين صفحه (203), 

ز حمیت برانگیخت هر مهتری * ** چو دریای جوشان یکی لشکری 

ز هر جای یک لشکر جنگ جوی * ** به حکم امام هدی کرد روی ]122پ[ 
خداوند اخبار گوید چنین *** که از مکه عمار پاکیزه دین 

بر مد نضین برد یی توا ۳ ز تام آفر ان غر بت نم هزار 

به دیدار عمار شیر خدای ** ببد شاد و دادش بر خویش جای 

به روز دگر بامداد پگاه *** به پثرب رسید از یمامه سپاه 

سپاهی که گفتی جهان آفرین *** سرشتست تن را به پولاد چین 


سپه دارشان بد ستوده جریر * که سندان بدی پیش تیغش حریر 
0 پس از وی ز کوفه سپاهی دگر *** برامد ابا حنف نامور 

به دیدارشان شاد شد مرتضی *** همی کرد بر تن به تن بر دعا 
مدد امدند از پی دین سوا ر *** به یثرب ز نام اوران چل هزار 

وصی نبی قاضی دین و داد *۳* ز پثرب به در برد لشکر چو باد 

چنین گفت بوخنف پرهنر *** که چون شد علی از مدینه به در 
15:25 رسیده بٌد آن مالک نام دار *** به نزدیک مصر اندر آن روزگار 
چو روز و شب آن گرد لشکر پناه *** همی رفت و ناسود از گرد راه 
جو اه شد رین خدنم لعین ۳ اوان تامور صالی با که دی 


گریختن ابن خدیج از مصر 


بلرزید موی و چو بید * * ببرید از جان شیرین امید 
ز دروازة مصر او او ناگهان *** سپه برگرفت و برفت آن زمان 
0 از آن جا که بود آن لعین با سپاه *** سبک زاستر شد به سه روزه 
راه 
به روز دگر مالک از بامداد *** به دروازة مصر شد همچو باد 
نبود آگه آن گرد لشکر شکن *** که بگریخت اعدای دین از وطن ]123ر[ 
تفر سیر از مصریان آن هزبر*** کز این جای لشکر کجا برد گیر؟ 
بگفتند آن مصریان ما خبر *** درستی نداریم ایا نامور 
5 به شب رفت ایا مهتر پاک دین *** از این جایگاه بن خدیج لعین 
چو پشنید آن مالک پاک دین *** به مصر اندرون رفت با داد و دین 
بر آسود آن روز و روز دگر ** سپه را بخواند آن سنوده گهر 
به مصر اندرون آن زمان جست و جوی *** ز دشمن همی کرد بی گفت و 


گوی 


تصرف دیه طان به دست محمد 


دهی ند پذر ک اندر آن تاحیت ۳۶۲ بر از فردمان خن و ید تیت 
0 همه دشمن آل احمد بدند *** چو شیطان به فرمان بری رد بدند 
به فرمان ابن شروح لعین *** بدندی به کین جمله با اهل دین 
همي بود ابن شروح خسیس*** بر آن دیه طان او امیر و رئیس 
بر آن گروهان به عهده و امان *** فرستاد کس مالک اندر زمان 
به شرطی که چون مصریان خاص و.عام ۶۴۴ ببردند(1) همی عهد ذین بر 
تمام * 
جواب 
تا بر نظاره بویم *** وز اين دو سپه با خیاره بویم 
ببینیم تا گردش روزگار *** که را کرد خواهد کنون اختیار 
که را کامگاری دهد آسمان *** ببندیم پیشش به خدمت میان 
از آن:ینس به ابن شر و (2) لعین *۴* بکی نامه کردتد اغذ ای :ذین 
0 که کس کرد مالک به نزدیک ما *** ز روی درشتی و روی جفا 
ز ما جست او بیعت بوتراب *** نشد دعوتش نزد ما مستجاب ]123پ[ 
ببودیم از او ما کنون بر هراس ۴** که هستیم اندر حقت حق شناس 
تو فریادرسْمان کنون ای امیر *** که جز تو ندانیم کس دستگیر 
چو مالک از این کار آگاه شد ۳ ضر آن قوم را سخت بدخواه شد 
55 45 بخواند آن زمان مالک کاردان ۴ ضر ان پور بوبکر را در زمان 
مر او را ابا لشکری بی درنگ *** بدان ده فرستاد ناگه به جنگ 
1.ببودند ۱ 
۴ آمعنی دو بیت : مالک به مردمان ده طان امام می هد به شرطی که انان 
ف ‏ وت 
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به مانند آتش یل(1) جنگ جوی *** به بدخواه دین کرد از کینه روی 
چو او رفت با اين سپه زی عدو *** جهان کرد از کین سیه بر عدو 
بر اعدا ذین رم بدان سانسست ۳۳۴ که کم مانه دشتمن از. ان زم بستتی 
0 فروبست چندان عدو را به قهر *** چنان کرد خالی ز بدخواه شهر 
که را بسته بد نزد سالار برد *** و مر کشتگان را به نیران سپرد 
چ فرخنده مالک چنان بسته دید *** تن بستگان بیش‌تر خسته دید 
فرستاد زان پس به زندانشان *** که تا برَکتد چنگ و دندانشان 
پس ان گام از جال یک یک درست ۴۳۴ بدانشت آن مرد آیزدپرست 
5 که تا در حق امت مصطفی *** که را داد باید به کردش جزا؟ 


کرو ها ی یج وی برانرهمه ملق مدق لو 
و اين دیگران مرتدند از یقین *** چو ابلیس دیوند شوم و 
دگر ساعنانند و بی حرمتند *** عدوی امامند و بر تهمتند 
0 ابر ظاعتان يک, یکی ان زهان ۰۴ کواهی بدادتت (۵) از مضریان 
۲ ر 
که این مرد طاغی به ترسا زنی *** در این شهر کردند یک جا زنی 
چو مالک شنید این سخن‌های عام *** یکی نامه بنوشت نزد امام (3) 
نوشته ز احوال و درخواسته *** بدین داوری‌های نوخاسته 
چو بر شرع وی بود قاضی القضا *** بر احکام وی بود راضی رضا 
175 چو این نامه شد نزد سالار دین 0 نکوتر , بیاراست بازار دین 
جواب سخن‌های مالک چو باد *** علی کرد در نامة خویش اد 
زنا کاره را گفت از ابتدای *** تو صد چوب زن بر طریق هدی 
زناکاره زن را بفرمان زدن *** همین چوب مانند ان مرد زن ۱ 
ز گبران مکن جز که دین خواستار *** اگر دین پذیرد شود رستکار 1.یک 2. 
ندادند 3 نزد الامام 

صفحه (206) 
0 تن مرتدان را به کشتن سپر*** ز مرتد تو مپذیر عذری دگر 
دگر ظالمان را به زندان و بند *** همی دار ایا مهتر هوشمند 
چو زنی روی نامه به مالک رسید *** چو نوگل ز شادی رخش بشکفید 
به فرمان بران گفت رو آن زمان ۴" تو مر مصریان را بر من بخوان 
را سس ان ای 
بخواند ان زمان نامة بوالحسن *** هنرمند مالک بدان انجمن 
بکرد ان زمان آن یل نیک نام *** چو بایست ان داوری‌ها تمام 
برون رفت از مصر با آن سیاه ۱ ۱۳۰ بامداد پگاه ۷۲پ 
0 بفرمود تا آن در شهر بر *** بکردند لشکرگه آن پرهتر 
دل مصریان شد از ان توطرت ۰۳ که انو.همی نید شاه غرت 
هر آن کس که بد لشکری در زمان *** همی رفت زی (1) مالک او 
شادمان 
به روز دگر مالک از بامداد *** سیه را چو بایست اجرا بداد 
در این بود کامد به ناگه سوار *** ز حیدر بر مالک نام دار 
4595 ابا نامه و مزدة دل پذیر ند بر مصریان از صغیر و کبیر 
به نامه درون داده دلشان بسی *** دعا کرده بسیار بر هر کسی 
بگفته که بسیار دیدید رنج *** کنون خود بيابید از ان رنج گنج 


چو من راضی‌ام از شما راضی است *** خدایی که بر قاضیان قاضی 
است 

دگر آن که من آمدم با سپاه *** به کین جستن از دشمنان اله 

0 جو بر طالب خون آن مومنان ۳۴ کشم کینه از دشمنان:من جنان 
خورند از حسامم کنون جهل (2) شام *** غذاها به چاش و به نیمروز و 
شام 

دل مصریان یکسره شاد شد *** سیاه عدو زین به فریاد شد 1.زین ۰2 ]/ 
اهل[ صفحه (207) 

رسید نزد ابن خدیج این خبر *** ز غم شد دل و جائش زیر و زبر 

تو گفتی اجل را به دیده بدید * ** چو آن گوش وی این سخن‌ها شنید 

5 به یاران خود گفت کآمد بلا *** برون کرد سر کینه کش اژدها 
فرستم بر مهتر خویش کس *** که جز وی نداریم فریادرس 

بگفت این و بر چارة کار خویش *** فرستاد نامه به سالار < خویش 

که کشت ار انواره ای کاو ها ی ادا همان ما 12125 
سر ذوالفقار شجاع عرب *** کند خون هر یک ز ما او طلب 

0 شناسی که ار هیبت بوتراب فتت بخارا رسد خاره گردد تراب 

از اين در یکی نامه بنوشت سخت * * بر پورسفیان وارونه بخت 

خو امه کسی کرد ار آنمانگاه شرفت آن به اعت اه 

و و ۱ ارت ی یی ی نس 

یز ان:تاخکهنه رود زور کار ۳۹۱ کذبز | بخت ند کرده آموزکان ؟ 

5 تو بشنو کنون ای خردمند مرد *** که با قاسطین 
0 

همان کرد با لشکر قاسطین *** که در بصره او کرد با ناکئین 

به نیروی یزدان پیروزگر *** به نام محمد گزین بشر (1) 

همه کار سالار دین آن بدی *** که بر حق, ستم کاره را حد زدی 

به چوب و به شمشیر و بند و زبان *** به فرمان دارندة اسمان 

0 به گاه جوانی ز اهل صنم *** عرب کرد خالی و بیت الحرم 


خطبة پایانی مجلس سوم از حرب صفین 


نکو بشنو این قصة قاسطین 0 ایا جان سیرده به بازار دین 

چو این قصه از راویان درست *** نوشتن چو این حال جستم نخست 

چو روشن شد این حال بر طبع من *** از او جست کام و دلم نفع من 
5 ز روی درستی و ز اعتقاد *** به نظم اوریدم از این در سواد 


1.البشر 

صفحه (208) چو شد ساخته این سه مجلس به نظم *** ابر مجلس 
چارمین کرد عزم 

ز چاکر کنون ای خداوند فضل *** شنو بر درستی سخن فصل فصل 
]15پ[ 


چو گوید سراینده بر فال نیک *** به ماه محرم سر سال نیک 
از اخبار بومخنف نامور *** کز او یافتم بر درستی خبر 





رسیدن علی (ع) به مصر 


0 به جان بشنو ای نازش مصطفی *** تو این قصة نامور مرتضی 

چنین گوید این (1) مدحت ارای تو *** ز مهر نکو سیرت و رای تو 

ز کردار آن حیدر دادگر *** که او هست بر اصل پاکان هنر 

زحالی که آورد چندان سپاه *** ز یثرب برون برد آن دین پناه 

سپه بود در گرد آن شه سوار *** ز شمشیر زن مرد پنجه هزار 

5 همه نام داران گردن کشان *** همه دین پرستان فتنه نشان 

به تعجیل چو آفتاب بلند *** همی راند خورشید ایمان نوند 

به زیرش درون دلدل از گام خاست *** چو تخت سلیمان همی رفت 

راست 

تو گفتی که موسی است بر کوه طور *** آبر پشت دلدل بر آن قطب نور 
بر این سان همی رفت آن بخت یار *** مناجات می‌کرد با کردگار 

0 همی گفت الهی تو داناتری *** ز هر کس به عالم تواناتری 

شناسی که من بنده فرمان برم ۷۴ ولی تو و نفس پیغمبرم 

همی دانی اي داور دادگر ۳۴* که بر ما چه امد ز بیداد گر 

شب و روز من با رضای تو ام *** وصی امین مصطفای توام 

مرا مصطفی اولیایت شمرد *** شریعت به من هم به حکمت سپر 

5 تو گفتی ایا کردگا رت ۳2 

تنم لاجرم بی رضای تو نیست *** سر تیغ من جز قضای تو نیست 1.آن 

صفحه (209) عدو را کنون از قضای تو من *** به شمشیر دین حد بخواهم 

زدن : : 

چو اعدای دین کرد دین را خراب بر او واجب امد ز ضرب الرقاب (1) 

اک کی ات وود ۳۰ 

10 به پیش هدی کرد جان را فدا*** همی رفت بر تاب شاه هدی 

شب و روز می‌راند لشکر چو باد *** به کین خواستن مهتر دین و داد 

چو از بارة مصر دید او نشان *** گران کرد پس دلدلش را عنان 

ز بهر نماز آفتاب عرب *** بکرد او یکی جای نیکو طلب 

پیاده شدند آن سپاهش چو باد *** ز بهر نماز آن گزینان داد 

5 خبر شد بر مصریان در زمان *** که آمد علی با سپاهی گران 

همه مصریان شاد و خرم شدند *** ز شادی به شاه معظم شدند 

همی داد هر کس درود و سلام *** ابر مصطفی و امام الانام 

نوازیدشان از کرم بوالحسن *** ددعا کرد بسیار بر تن به تن 

فرو داشتند تعزیت آن زمان ۲*۴ به قتل سراقه و ان مومنان 

1-000 بر ان کشنة سوخته زار زار ۳۴ بی اندازه بگریست ان نام دار 


چو فارغ شدند جمله از تعزیت *** بکردند بر یکدگر تهنیت 

بذان مصیان کفت از آزسن علی ۰۳۰ کمیردانتان اجان آوا وین 
من این کین چنان باز خواهم کنون*** که عاجز شود پورسفیان دون 

نه من پور از پشت بوطالبم 0 از گوهم فهر بن غالبم 1261پ[ 

5 اگر , بر نیارم به گاه پریز ز *** از ای ین لشکر قاسطین رستخیز 


رسیدن سیپاه پسران داود جهمان 


علی اندرین بد که مانند باد *** رسید اندر او ابن داوود شاد 

ابا طبل و بوق و سپاه و علم *** ابا پور جهمان جنگی به هم 

دو سالار بودند بس نام دار ۴ سیه بود با هر یکی ده هزار , 

سپاهی توانگر به الات جنگ *** همه تیز کرده چو الماس چنگ 1.ضرب و 
قاب 

صفحه (210) 4670 همه با علم‌های سبز و سیید *** همه داده جان را به 

بصرت نوید 

در اصل و نسب هر دو یکسان بدند*** به دل با علی هر دو یکتا بدند 

به مصر اندرون هر دو مهتر بدند ۴** یکی از همه مصر برتر بدند 

یکی بد نعیم و محمد دگر *** چو داوود جهمانشان بّد پدر 

به دیدارشان شاد شد مرتضی ۴*۴ فراوان بکرد او بر ایشان دعا 

6075 نعیم ابن داوود گفت ای امام نت عدو خواب و خور کرد بر ما حرام 


ربس ظارت و کشتن و سوختن *** ز بس جنگ و پیکار و کین توختن 


کنون جنگ را ما میان پتتتبته | دم ۴ ** ز بدخواه دین ما روان خسته‌ایم 
به میدان مردان درون ما کنون ** برانیم از شامیان جوی خون 

چو زان مومنان حیدر پاک دین ۴ ** شنید این سخن کردشان آفرین 
0 فرستادشان با هزاران نی :»+ بر مالک آن افتاب شرف 
شما گفت از این شاد دارید دل *** چو بدخواه را سر فرو شد به گل 
به فرمان سالار دین مصریان ۴۲۴ [ 
سپه پیش‌تر برد پس نام دار ۷۴ 


به نزدیک مهتر شدند ان زمان 
چو شمشیر زن دید وی سی هزار ]127ر[ 


خبر یافتن ابن خدیج از آمدن علی (ع) به مصر 


خداوند اخبار گوید چنین *** که شد مرد زی ين خْدَیج لعین 

5 که آمد به کین خواستن مرتضی *** ابا لشکری همچو کوه صفا 

هط آتر ففان انش نکن ۳ نی ناهه. کر دش به تاخونن مش 

بر پورسفیان وارونه پخت *** چو شد جان وی با غم و رنج سخت 

به:نامة دزون کفت کامد:غذاب ۳۴۴ ایا میز تر ها از این بوتران 

کفعت آندر امدعلی با یام ۳۳ همه کار ما لتق به ها دز تیاه 

0 به ما کرد مالک به یکباره روی *** به مانندة آتش کینه جوی 

کنون این تو دان پس تو خود کرده‌ای *** مر این کینه را بر تو پرورده‌ای 

چو این نامه زی پورسفیان رسید *** فرو خواند زو رنج نیران(1) چشید 

1رنج به نیران 

صفحه (211) 

بیفتاد وز غم جدا شد ز هوش *** چو از غم روانش بر آمد به جوش 

یزید لعین کاین بدید از پدر ۷۶ گلابش همه زد ابر چشم و سر 

5 چو هوش آمد آن لعنتی گفت آه *** که روشن جهان شد به ما بر 
0 

یزیدش چنین گفت کز آو تو * ** شود چیزه بر تو بدخواه تو 

تو را این غم ]آن[ روز بایست خورد *** که از تو روان علی شد به درد 

چو روبه بدی ای پدر نی گر *** چرا جستی این جنگ با ز شیر نر ؟ 

تورا ای پدر اين مثل درخورد ** که هر کس که او گل ند گل خورد 

0 تو را ای پدر چاره جز جنگ نیست *** که دشمنت از آهن و سنگ 

نیست 

سپه داری و بی کران خواسته ۴ * به دینار کن کارت آراسته 

که این دشمن آمد به پیکار تو * ** ز تو بر نگردد ز گفتار تو ]127پ[ 

گرت حمیتی هست سستی مکن *** گز از مشت ترسی تو ُشتی مکن 

چو ملعون پدر این شنید از پسر *** ز ملعون پسر گشت خوش دل پدر 

5 در گنج بگشاد نابرده رنج *** ببخشید بر لشکر خویش گنج 

همی گفت پیش سران سپاه *** که جوید کنون تخت و ملک و کلاه ؟ 

به شرطی که وی در وغا بر صواب ب *** به بند آورد گردن بوتراب 

جهان را رهاند ز بیداد وی *** ز تن بر کند زشت بنیاد وی 

چو عاصی شد او در خدا و رسول *** نکو پند را نیست ز ی وی قبول 

0 بکشت او بزرگان دین را بسی *** چو با وی بسنده نیامد کسی 

کنون من همی چاره آن کنم *** که تا طالب خون عثمان کنم 

بدو گفت مروان وارونه بخت *** که ای در خور ملکت و تاج و تخت 


لد 
** چو حیدر شود بسن 
بسبه در دام نو 


سراسر شود کار بر کام نو 
آزمای *** به را 
زمای به شهر آندرون بیش‌تر زین مپای 


تو لشکر بیارای و جنگ 


انتخاب فضل برای جنگ با علی (ع) از سوی معاویه 


5 چو اندر سیاه تو اکنون کس است *** که با بوتراب او به میدان 
بس است 
چو فضل گزین تو اندر عرب *** شجاعی کدام است والانسب؟ صفحه 
(212) که مردو؛ او رستم دیگر است *** که او با علی در هنر همسر 
است 
ولایت پذیرش به درخورد وی *** که حیدر شود بی گمان خورد وی 
اگر چند بر چشم ق سم ور ندارا کمی هت مانه خطر 
0 که وی با علی آن کند در نبرد *** که بْختُ تضر با همه خلق کرد 
ز گفتار وی شاد شد پور صخر*** ستمگر به گفتار وی کرد فخر ]128ر[ 
تفومود خوانون بت مات باه ۴ سرانسبه را شیم کاره شاد 
ی هس در آن حال پیر و جوان بر پورسفیان شدند ان زمان 
25 بر هر سکی از ۵ اه 
دشمن است 
از اين دشمنی می‌نجوید جز آن ** که مهتر نباشد جز او در جهان 
منم گوید او مير و سالار دین *** به فرمان یزدان جان آفرین 

بر این سان بکشت او بسی اهل خیر *** چو عثمان و چون طلحه و چو 


(ر لقن 

کنون قصد ما کرد و آگاه نیست *** که ما را بر او دست کوتاه نییست 

0 که را چون شما پشت لشکر بود *** سزد کز همه خلق برتر بود 
چو آن پورسفیان بگفت این سخن *** به بانگ آمدند آن همه انجمن 

همی گفت هر کس ایا میر ما *** تو کن اندر اين کار تدبیر ما 

تو فرماندهی ما به فرمان تو * ** ببخشیم جان از پی جان تو 

تو از ما بجو(1) این زمان کام خویش*** که تا ما برآریم از او نام خویش 
5 بسن آن بور ضخر این سخنها .شنید ۳۳۲ ز شادی رخ وین جو. کل 


به خازن بفرمود آن بدنژاد*** که تا وی در گنج‌ها برگشاد 

به لشکر همی داد ناخواسته *** عدوی هدی بی کران خواسته 

ز دیبای رومی و زژ و درم ** ز اسب و سلیح و زطبل و علم 

بدین سان که گفتم سپه را به مال *** غنی کرد آن بدرگ بد فعال 1.به جز 
مه 21 اه ار بش اه کفت.من فصل وا ۳ کم فصن مقدن 

ی ی ی[ 


چو پشت منی تو و امید منی ۶+ 


تویی همسر بوتراب از هنر *** کم از وی نه‌ای گر نه‌ای بیش‌تر 
به تو چشم دارم که با بوتراب *** کنی از پی من به میدان عذاب 
به چاره (1) مگر گردنش بشکنی *** ز گردن تو نامش به خاک افکنی 
دهم مصر تا حد پثرب تو را *** از آن پس شود ملک مغرب تو را 
سپه را همه چشم و دل سوی توست*** زمانه از اين آفرین گوی توست 
لعین فضل از آن در سخن‌ها شنید *** ز بوی غرورش رخش بشکفید 
از ان عخلس. خاص بر بای خاشتت. ۳۴ ستخن‌ها همی کفت جونات که 
خواست ۱ 
0 به فرزند سفیان بگفت آن زمان *** که يا مهتر خوش دل خوش 
زبان 
به بخت تو من در نبرد ای امیر *۴** چنان دان که کردم علی را اسیر 
چو کردم اسیرش ببندم چنان*** کز او پند گیرند خلق جهان 
کنم من ورا زنده بر دار بر *** به پیش تو ای مهتر نامور 
جهان را کنم خالی از ی زنم آتش کینه در بوستاتش 
1 کتم جماه :ویر انی. آباد وی * ناسا ویران ز بیداد وی 
جهان را کنم خالی از دوستان ش۴۴ به شادی. در آزم:دل دشمنا تشن 
1۳ 
نبد آگه از حال گردون پیر *** که گردون ز بهرش همی ند بیر 
از آين در که گفتم.شخن در گزاف: *** همی گفت آن فضل معلون به لاف 
]1,129 
70 ز گفتار وی پورسفیان حرب * ** بفرمود کردن سبک ساز حرب 
بیاورد پس خلعتی شاهوار *** ز بهرای فضل آن سگ خاکسار 
چه دیبای رومی و چه ششتری *** چه از بدره‌های زر جعفری 
1 خاره[ 

صفحه (214) 
چه اسبان تازی به زژین لگام *** چه آلات جنگ و کنیز و غلام 
سپرد اين همه پورصخر از خری *** بدان گاو شامی سگ عامری (1) 
5 به فضل آن زمان گفت آن بدکنش۴*** که بر ما بدین هدیه خوش 
کن منش 
که گر دست یابی تو بر دشمنم * ** تو را بر عرب جمله مهتر کنم 
زفگتار وی فضل شد شادمان *** ثنا کرد بر پورصخر آن زمان 
بگفت آن زمان فضل ای شهریار *** به بخت تو رفتم به سوی شکار 
به فیروزی و بخت مسعود تو *** برارم به هر حال مقصود تو 
0 بگفت این و بر جست ملعون ز جای *** غلط کرده راه و تبه کرده 


رای 
برون رة ۲ 1 آن : لاه مه 11 ی 
وت سان به مانند باد ز شهر دمشق ان سک بدنژاد 


سپاه بیرون بردن معاویه از دمشق 


چو او رفت فرزند سفیان دون *** پس از وی سپه برد یکسر برون 

بفرمود تا در بر شهر بر *** فرود آمدند آن سپه سر به سر 

لعین ابن سفیان ابا خاصگان *** فراز ز تلی رفت اندر زمان 

5 در آن لشکر روم شاه قران ۲ ۳۳۴ نکم کرو ان میر اهل نفاق 

بگفت آن زمان پورخالد کجاست ۴ که ما را به دیدارش اکنون هواست 

نقیبان که در پیش لشکر بدند ۳۳۴ به زودی بر پورخالد شدند 

بگفتند ای مهتر نام دار *** تو را کرد سالار دین خواستار ]1129 

هم اندر زمان عبد رحمان (2) چو باد *** بر پورسفیان دون رفت شاد 

0 معاویه چون دید دیدار وی *** به خلعت برافروخت بازار وی 

بسی سیم و زژ و سلیج و ستور *** بدو داد ان دشمن روزکور 

ندهدآدیس فیر کون. رایتی ۳۳۳ تبشته:تر آن.ر تین اتین 

ز لشکر بدو داد ملعون سوار *** ز مردان شمشیر زن ده هزار 

چو داد او به فرزند خالد سیاه *** ز بدخواه ما گفت کین بازخواه 1.حامری 
صفحه (215) 

5 بفرمود تا بر سپه پیش رو * ** بود آن زمان آن سپه دار نو 

ز خویشان بن خالد گردگیر *** همی رفت در گرد وي صد امیر 

گذر کرد فرزند خالد چو باد *** بر اين گونه از پیش آن بد نژاد 

چو وی رفت داد آن زمان ابن صخر *** به مُصعب یکی رایت ت از روی فخر 

نبشته بدان رایت زرد بر *** به سبزی که این هست بشی رد 

0 ز جوشنوران لشکری جنگ جوی *** بدو داد آن گبر نیرنگ جوی 

یکی لشکری چوه که بیستون *** ز کین هر یکی دست شسته به خون 

به مصعب چنین گفت رو ای پسر *** ز دشمن طلب کن تو خون پدر 

هم اندر زمان مصعب بن زبیر *** به سالار خود گفت رفتم به خیر 

چون آن مصعب از کینه لشکر براند *** یزید لعین را پدر پیش خواند 

5 بدو گفت ایا دیده و جان من ** به جنگ عدو شو به فرمان من 

چو دشمن در خانه بگرفت تنگ *** به صید آمد از کینه 1 

تو بگزین از این رزم دیده سوار *** از این نام داران ما ده هزار ]130ر[ 

ببشان و کین کش ز بدخواه خویش *** زمردی به گردون رسان جاه 

خویش 

به حکم پدر شوخ دیده پسر *** ببست از پی کینه جستن کمر 

0 سیه برگزید او چو باد دبور *** به ريش اندر افکند ان ناصبور 


ببرد آن سپه را چو باد شمال *** برفت او به کین آن سگ بد سگال 

سیه رایتی داشت آن بدگهر *** ز دیبای ساده منقش به زر 

نبشته بر او نام آن بی وفا *** و نفرین خورشید دین مرتضی 

چون وی رفت دیگر علامت لعین *** به فرزند عثمان سیرد اصل کین 

5 یکی رایتی بود سرخ و سیاه *** سر رایت از زر چو خورشید و ماه 

بدو داد رایات و خلعت بسی *** سپاهی بدو داد و کردش گسی 

به کام دلت گفت ایا پاک زاد *** تو از دشمنان پدر خواه داد 

بخواه از عدو کین تانا خویش ۷۴ در این جنگ جستن تو نه پای پیش 
صفحه (216) زدشمن تو بستان به شمشیر داد *** چو گردونتان بر عدو 

راه داد 

0 کفتاه قزر ند سفیان (1) عضر ۳۳ نو کفتی ز اد ترآورد. یو 

شوفیرم ماد او سر ایا ۳ سس هون بر ولا زجای 

خریده به جان پند بدگوی را *** چو گلنار کرد از طرب روی را 

ون اویرفت رفت ازیس وال۱۰ ۱۱ لشکری هی باد شمان 

بر این سان که گفتم سپاهی به حرب*** فرستاد فرزند سفیان حرب 

1 

به جنگ امامی که پروردگار *** فرستاد (2) از آسمان ذوالفقار ]1130 

امامی که نفس پیمبر بد اوی *** که با انبیا جمله همبر بد اوی 


برتری دادن علی نامه بر شاهنامه 


کنون بشنو ای مرد پاکیزه رای *** که اين جنگ چون کرد شیر خدای 
چگونه کشید آن شهنشاه , کین ** به شمشیر یزدان ز بدخواه دین 

0 ز شهنامة رستم و گیو و طوس *** شنیدی بسی زرق و هزل و 
فسوس 

از ان نیست پذرفته از صد یکی *** بر این کرده بر دین نیارد شکی 

جهان آفرین تا جهان آفرید ۴ چو حیدر سواری دگر ناورید 

اگر چند بد رستم آم‌هود مه ۳ جو کردق بر با غای تور زیرد 

اگر عهد او در بدی روستم *** غلامیش را بنهادی سر بر قدم 


نامة معاوبه به ابن خدیح 


5 چنین آورد لوط یحیی خبر *** در این جنگ بو مخفف نامور 

که چون فضل شد با سیاهی گران *** به پیکار شیر خدای جهان 

یکی نامه بنوشت فرزند صخر **" بر بن خدیج از سر کبر و فخر 

به نامه درون گفت ایا نام جوی *** ببر اب نصرت چو کندی تو جوی 

چو من لشکری بی کران نزد تو *** فرستادم و شد فزون مزد تو 

0 بران نو (3) شوی کینه‌ور بوتراب ۷*۴ ز گردون 2 آری به زیر تراب 
ان ۲۱ کی نوده و بخ دست کاتب تصحیم سده ات ,1 
2فرستادش 1 3. ]/برآن تا[ 

صفحه (217) سپاهی که سالارشان هست فضل *** شود کشته بدخواه بر 
دست فضل 

چو آن فضل از جهل خود عهد کرد *** که با بوتراب آزماید نبرد 

اگر بکشد و گر اسیرش کند *** سرش را آبر دار افسر کند 

در فتنه جویان ببندد مگر *** لب غمگنان باز خندد مگر 

5 اگر بوتراب از جهان کم شود *** دلما به هر حال بی غم شود 
17۲ را 

تو و عمرو با فضل اندر زمان * ** ببندید بر کینه جستن میان 

از این در یکی نامه بنوشت زود *** فرستاد زی بن خدّیجش چو دود 

آبر دست بن عاص آن نامه شاد ۴*۴* قر تاد ان دشمن دین وداد 

گسی کرد با وی گران لشکری *** ز میران و کُردان هر کشوری 

0 ععین عمرو بن عاص با این سپاه *** به مانند دودی برون شد به راه 
چو ابن خدیح (1) لعین رفت شاد ر لعین عمرک عاص نامه بداد 

لعین بن خدیم. همخنان شاد شد *** که گفتی که از مرف ازاد شند 

مگر داد گفتی خدایش خبر *** که تو یافتی بر علی این ظفر 

دل بدگمانش از او دید سود *** ز حال زیان هیچ اگه نبود. _ 

5 چنان خفته شود او در ان خواب خوش *** که در تشنگی می‌بخورد 
آب خوش 

در آن شادمانی سپه را بخواند *** گل شادی دل بدیشان نشاند 

بگفت آمد ای شیگیران مدد*** ز بهر شما اين زمان بی عدد 

کنون کار گردد به کام شما *** شود بسته دشمن به دام شما 

چو پیوسته شد آن دو لشکر به هم *** مبارز نبد صدهزار هیچ کم 

اه ی و گشته بر غیر مصطفی 

خو زین سان سیاهی به کرد آمدتد ۴ ** به یکبارگی طبل شادی زدند 

بر فضل رفتند پس شادمان *** چو ابن خدیج و عمرو آن زمان 


نشستند ۵ ی دا ۴ زهر گونه‌ای ۳ آن 2 : 1.اوبن 
رن ی 

صفحه (218) از این گونه آن روز بگذاشتند *** به روز دگر تخم کین 
کاشتند ]131پ[ 

5 به کین خواستن فضل تدبیر کرد *** که تا باز جویند روز نبرد 

بیاید از آن پس از آن جایگاه *** به یکباره زی (1) جنگ شیر اله 


نامة فضل به علی (ع) 


از ان پس یکی نامه بنوشت فضل ۳۳۴ , بر آن که اسلام از او یافت فضل 
به تامم‌در ون کف با ترا ۱۳ فصل ات این ها بد معا 

کز این ناصواب و خطا کارها ۴" که تو کرده‌ای بینی از من جزا(2) 
1900 تو دیگر ننازی به بازوی خویش *** بسنجمّت من در ترازوی خویش 
شکسته شد آن تیز بازار تو *** دل ما نترسد ز آزار تو 

کنون آنچه تو کشته‌ای ید روی *** بدان کس که منکر شدی یگروی 
بدانی که اندر جهان هست مرد *** که از تو بة آید به گاه نبرد 

از این در سخن‌های ناهاموار(3) ۴ توشت اندر آ نامه آن خاکشضار 

5 چپو نامه سحی (4) کرد آن تیره رای *** فرستاد نزدیک شیر خدای 
گمان برد کز بانگ روباه شیر ۷۴ بترسد شود یک ره از جنگ سیر 

چو نامه بر شیر یزدان رسید *** سحی (5) برگرفت و بدو بنگرید 

به خشم امد آن سید بی همال *** ز بس کاندر ان نامه دید او محال 
بیفکند از دست نامه ز خشم *** چو دو طاس خون کرد از خشم چشم 
0 چنین گفت از آن پس به مرد برید *** هم اندر زمان آفتاب سعید 
که اين نامه برگیر ای مرد زود ۳۷" بیر نزد آن کت فرستاده بود 

بدو باز ده گو مر اين را جواب ۴ تو فردا ز من بشنوی بر صواب 

چو بگذشت ز اندازه این با رکار *** نفاق نهانی ببد (6) آشکا ر 1321ر[ 
من اینی از آن آمدم ساخته *** کز اعدا کنم دهر پرداخته 1.زین 2. جدا 3. 
ناهموار 

4 سخی 5. صحی 6. نبد صفحه (219) 4875 مرا گوید این دشمن زشت 
9 تو زین پس ننازی (1) به مردک خویش ‏ 
هر 

برید (3) آن گه از پیش وی بازگشت *** زغم جائش با مرگ انباز گشت 
بر فضل رفت و شنیده بگفت *** نماند آنچه او گفته بد در نهفت 

کتاب عزیز تو را بوتراب *** از این گونه داد ای غضنفر(4) جواب 

چو بشنید آن لعنتی این سخن*** ابا شامیان لعین ز اصل و دین 

تو گفتی که بگسست از تن روان *** مران (5) شامیان را ز هیبت روان 
چو فضل از سپه دید آن بد دلی *** بگفت اي سپه من بَسّم با 

5 ولیکن بدین بد دلی از چه روی *** شدید این چنین با علی کینه 
جوی؟ 

مگرّتان گمان بّد که بر شرزه شیر *** شود شوخ روباه در جنگ چیر؟(6) 


چو آن شیر گیران آبر شیر نر *** نیارند کردن دگر پس گذر 
من آن پیل تن شیر مر افکنم *** که عالم به نیزه به هم برکنم 
من از مالک و بوتراب این جهان *** تهی کرد خواهم چنین بی کمان 
0 همه خون گردن‌کشان عرب *** از او کرد خواهم من اکنون طلب 
چو زین در سخن گفت فضل لعین *** , بر او کرد هر ملحدی آفرین 
به نفرین سالار دین آن زمان *** گشادند آن زشت کیشان زفان ]132پ[ 
دل فضل از آن آفرین شاد شد *** دل خاره از بیم چون آب شد 
چو آن شیر جبار پروردگار *** سپه پیش ‌تر برد بر اشکار _ 
5 بر فضل کس رفت کامد علی *** بر تو , به جای آر تو پردلی 


1.نیازی 2 مصطفی د. یزید 


3.غظنفر 5. مرا 6. شیر 

صفحه (220) 

لعین فضل گفتا گزافه سخن ** نگوید دلیری(1) که باشد چو من 

پدید آورم راستی من بر این * ** به هر حال فردا به میدان کین 

بگفت این و گردن‌کشان را بخواند من از این در سخن بیش ایشان را 
براند 

0 تیه داد ها وا کون وا ۳۱ که این نی خسن کی آبد 
صواب؟ 


بدو گفت بن عاص ایا نامور *۴** بود جنگ یک پنج روز دگر 
دو لشکر بر این رای راضی شدند *** بدین وعده بر هر دو قاضی (2) 
شدند 


شبیخون طلاية سپاه فضل به فرماندهی عبدالله عامری و شکست خوردنشان 


بماندند(3) آن روز تا وقت شام *** در اين گفت و گوی اندرون اهل شام 
41905 برافروخت گردون بسی مشعله )4( ات فروخفت جچشم و دل 
مشغف 

چو زنگی شب از چاه بر کرد سر * * به دریا فرو رفت زژین سپر 

برون شد طلایه ز هر دو سپاه *** گرفتند بر یکدگر هر دو راه 

امیر طلایه دو مهتر بدند *** که هر دو سپه بر سران سر بدند 

یکی بود عبدالله العامری (5) *** دگر بد محمد یل حیدری 

0 سرور علی داشت مردی هزار *** همه رزم دیده همه نام دار ۴* 


9 العامری (6) شش هزار *** *** فزون داشت آن شب دلاور 
هون 

خو از تشب:یکی نیمه اندر کذشت: ۳۴۴ ز کین غامری (7) استین.بر توشنت 
به یاران خود گفت ما چون کنیم *** که تا بر طلایه شبی خون کنیم ؟ 

یکی ما به مردی بر این‌ها زنیم *** دل لشکر دشمنان بشکنیم 

5 بیابیم ز اعدا مگر کام خویش *** به گردون رسانیم ما نام خویش 
1.دلیلی *.] مقصود شاعر این است : بوتراب ما را چنین پاسخ داد...[ 

۵2 غازی[ 3. بما 4. مشغله 5. الحامری 

** ] در این جا بیت زیر امده که حاصل اشتباه کاتب و تلفیقی از بیت قبل 
و بعد خود است: 

به عبدالله العامری شش هزار همه رزم دیده همه نام دار [ 6. الحامری 
*#*, ] ظاهرا «به» در این مصراع هیچ نقش و معنایی ندارد.[ ۰7 حامری 
صفحه (221) بگفت این و زد بانگ بر باد پای *** بجنبید چون برق اسبش 
زجای 

سپاهش پس وی به یکبارگی *** برانگیختند از بنه بارگی 

عدو گفت هین تیغ بیرون کشید *** عدو را به یکباره در خون کشید 

نبد غافل از و کار ری ری ند اک فک عون بکسره 

0 بغژید چون تند تندر هزبر *** بجست او چو برقی که بجهد ز ابر 
کشیدش برون نیغ الماسگون این شده چشمش از خشم و خون 
چو تنگ عدو شد چو خشمی پلنگ *** همی کند جان معادی به چنگ 

همی گفت ایا دشمنان خدای *** گمائتان غلط بود وکژ بود رای 

نبد خفته آن بچٌة شیر نر *** که شیر خدای است آن را پدر 

5 محمد منم آن که نازد به من *** امام هدی آفتاب زمن 

هی خواند آبیات و مین دخسام ۳ب ور اشست آن.شیر. بر اهل.شام 


چنین گفت راوی که با آن دلیر *** در آن شب بدند اولیا پنج شیر 
یکی بود از آن قاسم بن الحسن *** دگر بود طرماح شیرین سخن 
عبیدالله بن علی بد دگر *** که ان ند کرامی در ۱ پسر ]133 پ[ 
3930( کهب ود ان دلاور به گاه وعغأ ۳( به مانندة هفت سر ازدها 

دگر بود عبدالله , بن الحسین *** که بر اهل دین بود آن فخر و زین 
بدین پنج شیران شب اندر پریز *** برانگیختند از عدو رستخیز 

به هم بر زدند آن عدو را همه *** سپردندشان پس به باد و دمه 

دو بهره از آن لشکر طاغیان *** فزون کشته امد در ان یک زمان 
شد 

چو بود آن دلاور به گاه و غا *** به مانندة هفت سر اژدها 

و لیکن چنان رفت از آن رزمگاه ۴ که از باد صرصر شود خرده کاه 
*.]ظاهر مقصود شاعر از «زین» , «از این سوی میدان» است.[ 

1 العامر 

صفحه (222) از اين گونه بگریخت آن زشت مرد *** که گفتم تو را از 
کف هم نبرد 

پشیمان و آواره و خسته زار *** به لشکر گهش باز رفت آن سوار 
0 مظفر شده بود شیر خدای *** به صبح اندر آمد شب تیره رای 
دل مقمنان شادمان شد از آن *** به صبح اندر آمد شب تیره رای 
دل طاغیان شد شکسته ببود * *** امید (1) ظفرشان گسسته ببود 
اب ۷ ی ی 
یکی نامه بنوشت فضل آن زمان *** بر بن عم مصطفی بر هما 

5 به نامه درون گفت ایا بوتراب ۳ بر ما شبیخون نباشد ان 
چو کار شبیخون و فعل و کمین *** بود پيشة بی دلان بر یقین 

کنون آنچه کردی تو اندر نهان * ** ببینی ز ما آشکارا همان 

تما ی ی ی میا 
چنین گفت اندر جواب ب آن امام *** که يا فضل بدبخت ملعون خا م‌ 
او کدی نها کرفمی هفان ۰ ۲ حو کر کنی تیش بان ان 
مرا با کمین و شبیخون چه کا ر؟ *** چو من با جهانی بسم آشکار (2) 
من آن گه کتم جنگ با جنگ جوی ۳ که آرد به ما دشمن از کیته روی 
ترا شون حقغا د منت اف ۳۳۳ کند احه از هیفت سیر مره 

چنین داد پاسخ امام الانام تشن 1 بر گفتة فضل بیهوده ۵ 

5 بگفت این و آن پنج روز دگر * ببودند هر دو سپه بر (3) حذر 
به روز ششم بامداد بگام *** چو دو بخر آشفته شد دو سیاه 


سپاه آراستن دو لشکر برای جنگ 


زبس بانگ طبل و خروش یلان *** همی شد گسسته دل بد دلان 

ز بس جوش و ترک و خود و سنان *** تو گفتی مگر آهنین شد جهان _ _ 
بیابان ز بس رایت تیک رنگ نان نمودی چو بشکفته بستان کنگ 
* ]ظاهرا«شد»[ 1.اومید 2. آشکارا 3. بره صفحه (223) 4960 درخش 
حسام و سنان و کلاه *** همی کرد خورشید را دل(1) سیاه 

نقیبان لشکر چو سالار خواست *** صف جنگ جویان بکردند راست 

به گرد سپاه هدی مرتضی *** همی کرد دوران چو باد صبا 

چو کردند لشکر دو رویه مصاف ۲۴۴ : تو گفتی که شد هر دو صف کوه قاف 
به مالک میرن آن.ز مان بوالحشسن ۲۳۲ یکی رانقی نو خو بلی سمن 

5 نوشته به زژابه بر وی را ادیب *** که نصر من اللةّ و فْتخٌ قریب 
آیز یه کرد مر را امس ۳ امام هومحیدن کرد 

صف میسره حیدر سرفراز *** به عمّار پاکیزه دین داد باز 134[ 

يکي رایتی داد سبز و سفید *** یه عمار دادش به نصرت نوید 

تکل علی الله نوشته بر اوی *** که بد خود موکل فرشته بر اوی 

0 به احنف سررد ان زمان رایتی *** ز فرقان نوشته بدو ایتی 

جناح سیاهش بدان میر داد *** سیهر وفا مهتر دین و داد 

به قلب آندرون سید الاوصیا *** همی بود با رایت مصطفی 

خو آن تعنیه دید فضل: از غلی ۳۴ بر آمد به کرد ضف از پردلین 

همه میمنه زی برادر سپرد *** چو وی را به تنها سیاهی شمرد 

5 سیه رایتی داد ان زشت کیش مش نم مره هم نز 
صف میسره دشمن دین و داد *** به ملعون هلال زیان‌کار داد 

یکی رایتش داد مانند قير *** چو بر میسره کرد وی را امیر 

جناح سیاهش پس ان بد نژاد *** به ابن خدیج ستم کاره داد 

یکی رایتش داد از روی فخر *** نوشته بدو نام فرزند صخر 7 ِ 
0 به قلب آندرون فضل پرخاش جوی *** همی بود از جهل ان سنگ 
روف 

سپرد آن زمان دشمن داد و کین *** کمینه سپه زی (2) یزید لعین 
بپوشید فضل لعین آن زمان *** ز (3) پیکار جستن سلیح گران 

1.دل را 2. زین 3.]/به[ 

صفحه (224) 


د ات 


همی کرد گرد سپه در طواف *** سرش پر ز کین و زبان پر ز لاف 

5 مادم همی گفت ایا اهل شام *** دلیران در این روز جویند نام 

که را دل به فردوس رضوان بود تین طلب کار این خون عثمان بود 
13۲ را[ 

امام هدی جامة مصطفی ۷۷*۶ بیوشیده بد بر طریق وفا 

صفای جمال ستوده وصی *** همی داد نور از صفای نبی 

همی داد موّمن درود و سلام *** آبر مصطفی و امام (1 الانام 

990 نظاره شدند اهل هر آسمان سر آن مومنان با دعا آن زمان 

اجل بود پروانه اندر هوا ** که تا تیغ حیدر چه آرد قضا * 

ز باانگ سواران همی گشت کر *** دل و گوش مردان پرخاش خر 

ز بس بانگ طبل و دم کر نای *** تو گفتی که هامون بر آمد ز جای 

در آن شادی مومنان اهل شام *# از آن جنگ جستن ببودند خام 

5 همی گفت هر کس در آن انجمن *** که پیش علی کس نیارد شدن 
لعین فضل دید آن هراس سپاه *** شد از خشم رویش چو قطران سیاه 

ز حمیت یکی فضل در پیش رفت *** یکی گرد لشکر بر آمد به تفت 

یکی بانگ زد بر سپه او ز خشم *** که خون جستشان زین نهیب از دو 


نبودید گفت آگه از اين شما *** که دارید پی بر دم اژدها؟ 

0 ولیکن نمایم درنگی دگر *** شما را در اين کینه جستن عبر 

چو من پشت آن اژدها بشکنم *** سر اژدها را ز تن بگسلم 

اک چو بیران کنم محکم آیاد وی 

را یه ۳ 
۳۳ 

*. آیعنی : اجا مانند پروانه (< حیوان شکاری ) منتظر بود تا روزی‌اش را از 
بازماندة شکار تیغ حیدر بیابد.[ صفحه (225) 

5 دو لشکر همیبود از اين گونه راست*** که کس زان میانه مبارز 
تواست ات ] 


ی آفرون نمتب با غفرو ه یاو کرو عونت یامن (رص) 


چو رفتی بر صف آن طاقیان ** یکی عمرک عاص را پیش خوان 

هر آنج از پیمبر تو در حق من * ** شنیدی بگو پیش آن اهرمن 

بگویش که ای ظالم زشت رای *** بس این بد که کردی , به توبه گرای 
0 بگویش که يا مرد زنهار خوار *** مخور بیش با مردمان زینهار 

به شمشیر مسپار مردم همه *** در انش مکن ای شبان تو رمه 

میان دو صف رفت مانند باد *** سوی عمرو بن عاص اواز داد 

همی گفت ایا عمرو(1) هستم شهیب *** رسولم ز سالار بی عیب و ریب 
5 ترنکی تبسن ا مارا ین ۲ ** ز ما بشنو اخبارهای مبین 

چو فضل از شهیب این سخن‌ها شنید *** یکی سوی عمرو لعین بنگرید 
تو رو بشنو و بشنوانش جواب *** چنان کان بود در خور بوتراب 

بپوشید عمرو آن گه آلات جنگ *۳** میان را بیست از پي جنگ تنگ 

به دل در ز کین آتش افروخته ۷۷۲ ز شیطان دون حیله آموخته 

0 ز روی جفا بی وفا شد برون *** ز لشکر به دل گشته آشفته گون 
چو او شد به نزد شهیب امین *** یکی بانگ زد بر شهیب آن لعین 
۱ و ی 
سار اسان آشکار + نم خکت کنه آع سته کارخ کار ار[ 

25 بده عمره. کفت آنجه دانی بکوی ۳۳ جو من نیتم جهن شما فضل 
جوی 

شهیب ان زمان گفت ایا جنگ جوی *** علی به و يا پورسفیان؟ بگوی 
بدو عمرو گفتا علی بهتر است *** همیدون شناسم که وی مهتر است 
1.قوم 

صفحه (226) 

شهیب آن زمان گفت از اين هر دوان ۶** که را فضل بیش است ز هر دو 
امام * 

بدو گفت عمرو گفتا به علم اندرون *** ز هر دو علی باشد از وی فزون 
0 شهیب آن زمان گفت ایا خیره سر *** تو و پورصخرید از دین به در 
بگویم تو را من کنون یک سخن ۷۷۴ که بشنید از مصطفی گوش من 

به وقتی که بد مصطفی میهمان * ** به نزدیک مقداد روشن روان 

به مهمانی در بود جفت بتول ۴" ابا وی بسی یاوران رسول 

تو با ما بدی هم بدان خانه ان به ناگه شنیدیم آواز در 


5 به در باز کردن مرا رای بود *** ولیکن به تو مصطفی گفت زود 
که یا عمرو برخیز و در باز کن *** تو با در زننده شو و راز کن 

که رن فده را شسمت بات ۱۱۳۶ مر او را تو باشی همی غمگسار 
تو رفتی و در باز کردی چو باد *** وز آن در زننده شدی سخت شاد 
مرا مصطفی گفت ایا هوشمند ۴ ** در خانه را شو تو محکم ببند 
0 و آن در زننده معاویه بود که با عمرو آن دوست داری نمود 
به هر دو‌جهان گفت: این هر دوان ۳۳۲ هم آورد. و بارند پس بی کمان 


حملة عمرو به شهیب 


و هم جنس یکدیگرند اين دوین *** به یکدیگر اندر خورند این دوین 

زکفتار آن پیز عمرو لعین ۶ به خشم امه وزد کره بر جیب اقب( 

ند گفت «اسکت» انا وقا ۳ که این صقان ده ار مرتضی 

با اک( 
د‌ 

بزد تیغ و یک دست آن نامور *** بیفکند آن گبر بیدادگر 

سالید آن سر ه کفت ای اله #۴ نو آگاهی ار خال ایزبی کنام 

تو دانی که این دست (1) شست از وفا *** دو صد باره موی سر مصطفی 
شهیب این همی گفت کان بی وفا *** دگر حمله برد آن لعین از جفا *.] در 
نسخه "م" و " آن "هر دو نوشته شده‌اند و گوبا یادداشت کاتب یا کسی دیگر 
است که با توجه به قافیه حدسی زده است.[ 

1 زست صفحه (227) 

5050 دگر دست آن پیر یزدان پرست بیفکند ان کبر شیطان پر ست 
شهیب اندر آن درد شد ناشکیب *** یکی بانگ زد بر فرس از نهیب ۱ 

چو برقی بجست اسب زیرش درون *** همی رفت و می‌رفت از ان پیر 


خون 
لعین عمرک عاص با تیغ تیز *** پس وی همی راند اسب از ستیز 


چو حیدر بدید آن که عمر لعین *** ستم کرد بر پیر پاکیزه دین 

5 به مالک علی گفت ایا شیرزاد *** تو دریاب این پیر ما را چو باد 
بجنبید از ز جای آن اژدها *** چو تندر یکی نعره کرد او رها 

چنان کز نهیبش دل عمرو دون *** ز دیده برافکند آزرده خون 

به بانگ آمد از بیم زان استخواّش (1) *** ببژید گفتی تو از تن روائش 
چو بگریخت از مالک آن زشت رای *** شد آن شه سوار علی باز جای 
اک( 


ایرآ سین ی ول ی بازگشتی ز میدان خجل؟ 

بدو عمرو گفت ای پل رون جوی تن عدو بود مالک فزونی مگوی (2) 
17[ 

مرا طاقت جنگ آن شه سوار *** تباشد شتاسی ی آ تام دا 

بدو بن خدیج لعین گفت بس *** چو تو بد دل ای عمرو مشناس کس 

5 بدو عمرو گفتا زمانی دگر *** تو را پاسخ آرم بدین گفته بر 

از این گفته بگذشته (3) دیگر زمان *** که گُردی برون رفت از شامیان 
در آوردگه رفت چون پیل مست *** یکی رمح خطی گرفته به دست 
سواری که گفتی مگر رستم است *** که از تخمة نامور نیرم است 

چو آهرمنی (4) دید اعدای دین *** بر ابرد(5) شدی بن خدیج لعین 

0 و رفت آن دلاور به روز مصاف * یکی کرد در گرد میدان طواف 
مبارز همی جست و می گفت کیست *** که مادر به مرگش بخواهد 
گریست؟ 1.استخانش 2. ِِ تحدته یه 

بگویید تا پیشم آید یکی *** ز شمشیر ما برخورد اندکی 

که من بر دل و جان عثمان کشان *** کنون کرد خواهم به نیزه نشان 


چو حیدر ز ابن خدیج آن شنید *** یکی زی (1) شجاعان دین بنگرید 
که برد تن دست این بدکنش ۳۶" که خوش کرد بر چور کردن من 
ز گفتا ر سالار دین آن زمان *** برون زد یکی از صف مومنان 

یه آهن درون غر فه سر تا به‌ بای ۳۳ به میدان درون شید به تام خدای 
بر ین خدیج لعین شد چو باد *** یکی بیت نیکو همی کرد یاد 
0 همی گفت شیران پرخاش جوی *** به جنگ از عدو بر نتابید روی 
محمد منم آن که از تیغ من *** بود در حذر از وغا اهرمن 
ای و ات 
فرس ر ابه کین بر محمد فکند *** ز دل بیخ آزادگی را بکند 
5 برآویخت با آن دلاور به کین *** به نیزه به مانند شیر عرین 
به نیزی لعین حمله برد آن زمان *** بر پور بوبکر پاکیزه جان 
زدش پور بوبکر یکی تبغ تیز *** ایر گردون گیر به گرم و ستیز 
یه ** به ساعت گسسته شد از وی نفس 

س پیش تر برد محمد چو باد *** مبارز همی خواست آن پاک زاد 
0 سوار دگر از سپاهلعین *** درآورد گه رفت از کبر و کین 
بسی کرد جولان و شد پیش : تر *** محمد چو دید آن یل پرهنر 
هم اندر زمان آن دلاور سوار + درآویخت با دشمن کردگار 
چو یک جا دوجنگی برآویختند *** یکی شور منکر برانگیختند 
که از گرد ایشان هوا تیره شد *** در آن طیرگی مرد دین خیره شد 1.زین 
ضفحه (229) 095 بزد لفتتی, را بر آن یره کرد ۴۴ ز قرفقش درآورد در 

وقت گرد 
ز اسب اندر افتاد گبر لعین *** روان را سپرد او به دوزخ به حین 
سنهار.د کر امد از شامیان ۳۳۲ به نزد محند شه شیرخان 

بر این سان همی کشت از مرتدان *** به نیروی دارندة آسمان 
سفکند از شاسان هت بر ۳۴ عانونه حمله به کرم دز خرن 
0 نارست رفتن کسی بیش‌تر *** محمد فرس راند پس پیش‌تر 
1 را 
بزد بر سیاه لعینان خس *** بیفکند از ایشان تنی بیست کس 
چو دیدند آن قاسطنان چنین *** فکندند خود را بر آن مير دین 
سپاه هدی چون بدیدند آن *** نهادند تیغ اندر آن ناکسان 
به یک حمله مالک هم‌اند زمان *** بزد خویشتن را بر آن شامیان 


ود هزبفت: شدند ارام کزان ۳۳۴ فخفد پیافد رفن از فیان 
چو خورشید رخشان به مغرب رسید *** شب تیره از تیره لشکر کشید * 
فرود آمدند هر دو لشکر به هم *** ببودند ان شامیان متهم 


روز دوم نبرد و رزم برادر آبن خدیج و کشته شدن او 


چو بگذشت آن شب به روز دگر *** زدند طبل حربی که شد گوش کر 
بیاراستند هر دو صف آن سپاه *** ز اعدای دین و ز مرد اله 
0 چو ابن خدیج لعين آن بدید *** ابا فضل جاهل و عمرو پلید 

روم من برون این زمان ۲*۴ ببارم ابر بوتراب این غمان 
ٍ ت این و بیرون شد آن نابه کار *** مبارز همی خواست آن بدخمار 
فرس پیش‌تر راند ملعون چو باد *** مبارز طلب کرد آن گبر(1) شاد 
سواری برون رفت از پردلی *** فدا کرد جان را به مهر علی ۱ 
5 شجاعی که بد نام او شر حبیل *** به میدان درون شد چو اشفته 
پیل 
و ای ۱ اس و ۱ 
تن مرد دین بُد در آهن نهاد *** نهان بُد فرس زیر بر؟ 
*.]یعنی : شب تیره, لشکری از تیرگی کشید.[ 1. آن بد گیر صفحه (230) 
گرفته یکی نیزه‌ای او به کف ۷۳۴ که مریخ را سوختی او به تف 
چو غرنده شیران یل شیرمرد * ** درآوردگه شد ابا هم نبرد ]138پ[ 
0 همی گفت کردم فدا جان و 7 تن *** ز بهرای دین ای ستم کار من 
مرا گر کشم ور کشیدم رواست *** چو جان و تنم در حق مرتضی آست 
پس آن بن خدیج لعین آن شنید * ** چو تندر یکی نعره‌ای بر کشید 
برانگیخت اسب و برآویخت سخت *** ابا شرحبیل , ان سگ شوربخت 
به نیزه چو دو آژدهای دژم *** درآویختند آن شجاعان به هم 
*** به نیزه درآودرگه آن دو گرد 
بماندند از اين گونه در جنگ دی ۳ تراوید که آن ذوشبیر. دلیر 

پس آخر بزد نیزه‌ای آن لعین *** سوار هدی را ز کین بر جبین 
۲ ** بهشت برین شد بر او بر سبیل 
لین کرد مو یو شد پیتتن‌ تن مبارژ همی عبت وی بیس نز 
0 سوار دگر از سپاه هدی * ** برون رفت کرده روان را فدا 
هم اندر زمان آن دلاور سوار *** درآویخت با دشمن کردگار 
چو یک جا دو جنگی درآویختند *** یکی شور منکر برانگیختند 
چو از گرد اسبان هوا تیره شد *** دز آن تبر کی هرد دین خیره ند 
بزد لعنتی نیزه‌ای ناگهان *** سوار هدی راز کین بر دهان 
35 ز اسب اندر افتاد پاکیزه دین *** روان را سپرده به خلد برین 


دگرباره جنگی فرس پیش برد *** در آن جنگ تیمار کین بیش برد 
رجزها همی گفت بر نام خویش *** رسیدم کنون گفت بر کام خویش 
همی گفت فزم. آن معادی کشم ۴۴۴ که عنمان کشان وا به خون در کشم 


5 به مردان نمودند می دست برد 


۲ 1ر1 

منم آن که بر لشکر بوتراب *** فرو بست خواهم در خورد و خواب 

0 مان خیم آن فک هرد مرو اش مرا زور کی هم زگ 
کتفز هر که: شتیر. امد از جان. ویر ۳۷ ز شمشیر من جست درمان 
خویش 

صفحه (231) ۲ 

زیس کان لعین لاف زد در نبرد *** براورد گرد از سرش مرد مرد 
سواری به کین از صف مومنان *** برون زد فرس را هم اندر زمان 
جهان دیده پیری به دین در تمام *** که او بد شجاع بن ارقم به نام 

5 درآوردگه رفت چو شرزه شیر *** بفرید چون تند تندر دلیر 
بپوشید روی تن اندرٍ زره *** در ابرو فکنده ز کینه گره 

به نیزه به یک جا برآویختند *** به نوک سنان آتش انگیختند 

بر آن گبر, موّمن یکی حمله برد ** به یک ننزه جانش به دوزخ سپرد 
بسی دشمنان را من از بهر دین *** فکندم به شمشیر دین در زمین 
اب ۱۳۵0 
شدم پیر و سیر آمدم از جهان *** بهشت برین را خریدم به جان 


خونخواهی ابن خدیحج 


چو دید این خذیم(1) لغین. ان هان. ۳۴ که دادرش کشته شده (2) بن 

۵ 
35 ببارید از دیده خوناب زرد ب##« ز غم بر کشید از چگر باد سرد 
همی گفت مرگ است فرجام جنگ *** غم انجام زهر است در جام جنگ 
دگفت و پنن الات رژهی. بخواست ۴*۲ بیفشرد رتج و غم از دل بکاست 
۲پبپ[ 
بپوشید ملعون سلیج گران *** بیفکند بر باره بر گستوان 
به ریق ند وید از کینه پای * ** تو گفتی که کوهی بر آمد ز جای 
0 چو کوهی ابر پشت کوهی نشست *** برآشفت مانندة پیل مست 
درآوزد که شند چه.خشمی پلنک: ۴۲۳ سر تیزم از کین گرفته به. خنگ 
چو روی شجاع بن ارقم بدید ۴*۴ بزد دست و تبغ از میان برکشید 
ای( تا ان سک کر کفت ۰۳ کها امه مرت تفت 
نسیم روان خوار شمشیر من ۲*۴ , بر این دشت سازد ز خونت چمن 
1 آنن عضعا مد دام صفحه (232) 
ده ری ی فسات من ۲۳۳ کی عشکفته کلشتان من 
برادر بد اين سرو بالا مرا ** که كشتي و کردی تو شیدا مرا 
یگفت این و با اين ارقم به کین *** درآویخت آن ین خدیج لعین 
ز نور دو شمشیر دو جنگ جوی *** بیوشید خورشید رخشنده روی 
ز بس چاک چاک سنان و سپر *** قضا در عبر بد اجل در نظر 
تا ادخ تیه ار هیر دو دتی ون ۲۳ و آن حصر. کین هر زو خنستی 
زدند ۲ 
زدند آن دو یل تیغ‌های گران *** به مانندة پتک آهنگران 
ز سختی که زد تیغ دین دار مرد *** گسسته شدش تیغ اندر نبرد 
جو ند نیع مومن کته لعین .. برد ۵ع با بر سر مره دین 
5 اس اد شدحان یر هه ۴ ** چو از بهر دين کرده بُد جان فدا 
لعین پیش‌تر برد از کین فرس *** اجل بسته بر گردن وی جرس ]140ر[ 
همی گفت ایا لشکر بوتراب ب *** نیارد مرا دشمن دین به خواب 

ی 

که از لشکر بوتراب *** بکردم اسیر و بکشتم صواب 

0 من آلم که از ی فزیمت شینه ۰ شکسته و بسته و غمخور شدزه 
اکر تور هیک نخربختی ۳۴ بهخنکال هر ی آندر. آوبختن 


من آن کردمی با وی از کین دل *** که گشتی علی و سپاهش خجل 
ندیدی شبان را چه کردم به قهر؟ ۲*۴ بتر زان کنم هر یکی را به دهر 


اسارت ابن خدیح به دست مالک 


مرا پشت فضل است و شمشیر تیز *** وز این هر دو دشمن برد رستخیز 
5 دل مقمنان زو شکوهیده شد *** اگر چند ملعون نکوهیده شد 
چو حیدر بدانست کان بدنشان ** کرام است از خیل مقمنان کشان 
قمان کهن تازه شد بر علی ۳" چو تندر بغرید شیر ملع 
سوی مالک نامور کرد روی * ** بدو گفت هین ای یل جنگ جوی 
صفحه (233) 
بدان کوش ایا گرد لشکر شکن *** که خالی کنی دهر از اين اهرمن 
0 < شناسی کز اين گبر پیدادگر *** چگونه شدستیم خسته جگر 
چو آواز این سگ شنیدم به گوش *** روان من از غم بر آمد به جوش 
تو رو ای دلاور به نام خدای *** بپرداز میدان از این تیره رای 
نگو کش ببندی به خم کمند *** به نزد من آرش ایا هوشمند 
چو این خود نباشد که گفتمقت من *** به دل در نیوش ای اخی این سخن * 
5 هم اندر زمان مالک ۳ ** ببست اندر این کینه جستن کمر 
0ب[ 
برافکند در بارگی این زمان *** یکی مغربی شیر بر گستوان 
بپوشید دستي سلیح تمام *** ز بهرای کینه شجاع همام 
به زین اندر آورد از ز کینه پای *** همی گفت رفتم به نام خدای 
چو آشفته دیو ان یل دین پناه *** شد از ز کینه جستن ذر آوردگاه 
0 یکی بانگ بر زد بر آن گبر شوم *** که از تاب آن گشت خارا چو 


ق ‏ و ری که ره اه ناهام م06 اس مد رفن 

منم آن که بر شامیان رستخیز ۷*۴ ز شمشیر من خیزد اندر پریز 

رکفت آینبو جهن تنیز تیدا ز (1) ۳۴ تباید آن کرد مردن فراز 

5 نهیب سر تیغ آن یل فکند ر تن بن خدیج لعین را به بند 

لعین گبر آواز مالک شنید *** نهیب دلش را به دیده بدید 

برانگیخت از بیم جان بارگی ی ملعون ز بیچارگی 

به شمشیر برنده بردند دست*** دو جنگی نها یرل مروت 

جتان یود بیکار دوبیل تن ۴۳ که کش کته بیل,با کر کدن 

0 بدان مالک آن دشمن شوربخت *** رها کرد ضربت به شمشیر 
سخت 

۴ ظاظر | ینت یا ابیاتی افتاده است. ارتباط این بیت با ابیات قبل معلوم 


نشد. [ 


1 تندر و تندبار 
صفحه (234) 
دلاور گرفت آن به زوبین سپر * * نبد تیغ بر پیل تن کارگر 
سوار هدی گفتش ای بدکهر ۳۴۳۴ دزنکین مکن خمله آوز دک 
دگر باره ملعون ز کین حمله کرد *** همه حمیت اندر تنش جمله کرد 
بزد تیغ بر مالک از خشم دل *** نبد کارگر تیغ زن شد خجل ]141ر[ 
5 نز خشم آن ستم کاره شیطان پرست *** به دندان بخایید بازو و 
درست 
چو بر مالک اشتر نام دار *** نبد کارگر تیغ آن خاکسار 
بدو گفت مالک تو ای بدگمان *** درنگی بدین روی میدان بمان 
که تا حمله کرد بیاموزمت *** به لعت آندرون پیس کفن دوزمت 
به داغی کنمت ای لعین ان چنان *** که بشناسدت مالک اندر زمان 
و و ری ی یه 
نوند از نهیبش چو برقی بجست ۲۴۴ : تو گفتی مگر بر فلک زد دو دست 
سنان مالک از تاب نیزه ربود * *** در آوردگه چرپ دستی نمود 
در آوردگه بر جنوب و شمال *** یکی لعب بنمود آن شیر مرد 
به نیزه چپ و راست آن هم نبرد *** یکی لعب بنمود آن شیر مرد 
5 هوا را به گرد فرس تیره کرد *** دو چشم عدو را ز غم خیره کرد 
چو دانست کز وی عدو شد نژند ۲*۶ ز فتراک بگشاد ناگه کمند 
به تأب اندرش حلقه کرد او نهان ۴ ** بر اعدا پکی حمله کرد آن زمان 
ز کف کرد از آن پس کمندش رها *** به بند آمدش کینه ور اژدها 
چو افسونگر آن ازدها بسته دید *** چو تندر یکی نعره‌ای بر کشید 
0 برانگیخت اسب آن یل پاک دین *** عدو را کشید از فرس بر زمین 
همی تاخت اسب و عدو را کشان *** همی برد تا لشکر موّمنا ن 
دلاور همی گفت شیر آمدم *** چو شیران ابر صید چیر آمدم 
خو بن عاصن دون آن شبه: بنگرند ۳۳۳ تن»بن خدیج لعین بسته دید ]141+[ 
*] معنای مشخصی یافت نشد.[ 
صفحه (235) ۱ 
بدیدش که مالک مر او کشان *** همی برد درخاک و خون آن چنان 
5 همی گفت ایا شهره ملاح رود *** بکش کشتی از گوش دریا به 


سود 

چو بار گران داشت آن پار یه و فیدر اعفری اب یکیا ری ۴ 

مرا طعنه‌ها زد کز این اژدها ** به چاره تن خویش کردم رها 

من اندازة خویش بشناختم *** کز این آژدها روی برتافتم 

چو (1) من دیدم آن آتش افروخته *#** که شد بن خدیح اندر او سوخته 
40( همی. گفت عمرو این که مالک ببرد تون عدوی هدی را به هالک 


‌ 
بید شادمان مرتضای امین *** که بربسته شد بن خدیج لعین 

بفرمود پس تا دو بند گران ۴۶ نهادند بر پای آن بدنشان 

نگهبان بر او بر گمارید چند *** وصی نبی حیدر هوشمند 

چو ما گفت در خورد این بد نژاد *** ز هر در مکافات خواهیم داد 

5 در اين گفته بد آفتاب حجاز *** که مالک سوی (2) رزمگه رفت باز 
نذامیدان ردان در ان شیر مرد *** همی جست از دشمنان هم نبرد 

همی گفت اپا نام داران شام *** ز مالک همه چاشت خواهید شام 

کز این پس به نیران رسد جانتان *** چو مالک بسازد در خوابتان ۲۴ 

منم آن سواری که روز وغا *** ز تیغم بود بر معادی وبا 

۱50( من ان دشمن اوار دین پرورم + که اعدای دین را به کس نشمرم 
درنگی دگر من به شمشیر تیز *** برانگیزم از شامیان رستخیز ]142ر[ 
دل شامیان زو شکوهیده شد *** رواتشان به غم در نکوهیده شد 

زبائشان تو گفتی همه لال شد *** قوی پشتشان سست چون نال شد 

جه فقضل آن سبه را :هر آاسیدم: دید ۰۳۴ .شم او به فرمان برش بنگریز 
*] معنای دو بیت : ای تک مت را با سودهایی که به 
دست آوردی به ساحل ببر! چون بارت سنگین بود, غرق شدی( لقمة 
بزرگ‌تر از دهان برداشتی و با مالک جنگیدی 1۰ 

1 ]/که[ 

** ] معنای احتمالی : مالک دروازة خواب (< مرگ) شما را می‌سازد.[ 
صفحه (236) 


به میدان آمدن فضل 


5 بگفت ای غلام آن سلیحم بیار *** که از دست بگذشت این بار کار 
که این مرد جنگی مگر مالک است *** که در مردی خوپشتن هالک است 
بگفت این و دستی سلیح گران *** بپوشید فضل لعین آن زمان 

به فرمان برش گفت باز آن سوار *** که هین اسب بر گستوان کش بیار 
یک کوه بیکر سشعتدخ جوباد ۳۳۳ کشیدند در بیتشن آن یذ نز اد 

0 چو بادی و کوهی یل پیل تن *** نشست از بر کوه تن گام زن 
گرفته به کف نيزة جان ربای *** یکی بانگ زد تند بر باد پای 

بجست اسب چون برق و[ جنگی سوار *** بغرید چون تندر نوبهار 

به سم فرس بر فلک شد شهاب *** ز بانگ سوا ۲ 
بلرزید هامون ز تاب فرس *** تو گفتی بزد گاو و ماهی جرس* 
( 


کر ** بدو گفت فضل آفت جان خرید 

کنون تو هلا ساز کن جنگ را *** چو الماس کن بر عدو چنگ را 

که گر کشته آید در این جنگ فضل *** تو کن جان شیرین در اين کار بذل 

وگر کشته مالک شود زان سیاه *** محمد بود بی‌گمان کینه خواه 

0 بگو تا که باشد ز مردان مرد *** که وی با محمد شود هم نبرد 

جز از تو نداتم کسی را دگر ۴۴ که بارد.شتدن پیش آن شیر تر ]142نب[ 

پس ار تو نیاری در این پای پیش *** شکسته شود ۱ 

بدو پورعثمان بگفت از محال *** نه نیکو زدی اندر این کار فال 

بدو عمرو گفت ای دلاور جوان تن من از تو بسی 1 

5 بگفت این و بنج آشتر گام زن *** طلب کرد از چاکر خویشتن 

فرو بستشان پیش خویش اندرون ۴** ز بهر هزٍیمت به مکر و فسون 

7 , ] گاو ( که طبق افسانه‌ها زمین بر شاخ آن استوار است ) از شدت 
ضریات سم اسب بر زمین لرزید و زنگونه‌اش به صدا در آمد. ( ماهی زیر 
گاو قرار دارد و ارتباطش با جرس معلوم نشد.)1 صفحه (237) 

پس آن عمرک بدکنش پیش بین * *** اگر چند بّد کرد در کار دین 

بدین جنگ در لوط یحیی خبر *** چنین آورد ای ستوده گهر 

که چون فضل شد سوی آوردگاه *** بدو کرد فرخنده حیدر نگاه 


رزم مالک و فضل و کشته شدن فضل 


0 بدانست در حال فخر بشر *** که فضل است آن جهل پرخاشگر 
به نامی, محمد بگفت آن امام *** که يا نامور نزد مالک خرام 

بگو تا به نزد من آید چو باد *** هم اندر زمان آن یل شیر زاد 

که فضل است آن رزم دیده سوا و ۳ که پیتشن آمدشت آندر ان کارزار 
سواری است محتال_ ان تخش از *** نباید که با وی کند احتیال 

5 محمد بگفت آن چه گفتش پدر *** یکی رفت زی مالک نامور 
بو ند تشر مرضای امین" سک وت مالک بل میر دیق 

0 نج 

چو فرمود این لفظ سالار دین *** دل مالک پاک دین شد حزین 

0 به حق نبی مالک شیرزاد *** به پیش علی کرد سوگند یاد ]1,123 
که جز من به پیکار اين گبر دون *** نباید که بیرون شود کس کنون 

که تا من ببرم سر این لعین *** به نیروی یزدان جان افرین 

چو حیدر شنید این سخن زان سوار * بر او کرد بس آفرین بی شمار 
بدو گفت جبار بار تو باد *** عدوی شریعت شکار تو باد _ 

و فنه (1) 

هم اندر زمان مالک نام جوی *** سوی فضل پرخاش خر کرد روی 
ام ۳ 

به فضل آن زمان گفت شیر آمدی *** زجان و ز دین سخت سیر آمدی 
مقصود شاعر: عمرو پیش بین و حازم بود.[ 1. فن صفحه (238) ز گفتار 
وی عامری (1) اژدها *** چو تندر یکی نعره کردش رها 

0 بگفت ای دلاور در اوردگاه *** به شمشی کوش و سخن‌ها بکاه 
دو جنگی , به مانندة پیل مست ۴*** به به شمشیر برنده بردند دست 

دو دستی زدند آن شجاعان حسام سس دز آورد که از بی: ننک و نام 
سیرّشان چو سندان (2) بد تیغشان *** نشان داد از بتک آهنگران 

ز بیم حسام دو شمشیر زن *** قضا در حذر بود اجل در حزن 

۱305< بماندند ایدون در 1 گیر و دار ۳ به میدان سی آن قه- نکن 
سوار 

همی بود از اين رویشان کر و فر *** نبوده ابر یکدگرشان ظفر 

ز پیکار آن دو یل جنگ جوی *** دو لشکر همی بود در گفت و گوی 

ز بس تاختن باذپایاتشان ۳۳۴ و تک باز.ماندند یس ان زمان 

ستوران اسوده حجستند بان ۹ پلان از سواران شام و حجاز 43پ[ 


[ 


0 دمی بر زدند آن سواران و پس * ** نشستند بر پشت دیگر فرس 
دگر باره مانند آتش به کین *** برآویختند آن دو شیر عرین 

برافکند تن فضل چو پیل مست *** ز کینه بر آن شیر ایزدپرست 

بزد تیغ هالک (3) به روی سپر *** گرفت آن زمان تبغ را شیر نر 

سر تیغ آن تیغ زن بر سپر ۴" گذر کرد از جوشن و ز کمر 
را 

فرس پیش تر برد لختی سوار *** و میزر میان بست پس استوار 

نظاره همی کرد فضل اندر آن *** که مالک همی جست درمان جان 
گمانی چنان برد آن جنگ جوی *** که بر غمر مالک به سر برد گوی 
30( ولیکن به نیروی پروردگار ۷« برانگیخت باره دلاور سوار 

د ان تا ان یی تسم رن ۳ افکنه باته ی ارییل کر لاصو 2 
زندان 3. مالک صفحه (239) 

بغل بر گشاد و به نیروی خویش *۴* زد او تیغ بر تارک زشت کیش 

ز خاره لعین برد ۱ ینو82 آن چاره بر چاره گر 

چو بگذشت شمشیر آن نام دار *** از آن درقه و خود و فرق سوار 
325< فرو رفت تا ناف آن یذ نذا ۲۷۴ سر تیغ مالک به مانند باد 

فرآضد لعین,سر نکون از فرس ۳ ساعت کسسته شد ان وی تفت 
هنرمند مالک چو شیر عرین *** بساعت به زیر آمد از پشت زین 

ببژید از تن سر دشمنش *** برون کرد سلیح آن زمان از تتش ]144ر[ 
ببرد آن دلاور سر آن لعین *** هم اندر زمان پیش سالار دین 

0 بیفکند سر پیش شاه عرب*** دو لشکر بماندند ز کارش عجب 
سلیحش ببخشید بر مومنان *** که تا کینه جویند بر دشمنان 

وز اندام آن مالک نام جوی ۴ همی رفت از اندام او خون چو جوی 
۰ آن شیر و بی هوش گشت *** و از خستگی جاثش پر جوش 


ز سستی چنان شد که از خویشتن *** نبود آگه آن گرد لشکر شکن _ 
بگفت این کز این جایگه برگرید *** به زودی به نزد سپاهش برید 

که تا من بیردازم از کا ر جنگ *** بر اين درد درمان کنم بی درنگ 

که او هست پس راحت جان ما *** شد آزرده چو جست درمان ما 
بر آن گونه کردند فرمان بران ۶" کشان گفت شیر خداي جهانٍ 

تور این زایتم بیش‌انز بر کتون ۳۳۴ که‌قند رابت دشسان 0 

چو من کرد خواهم بر اعدای دین *** یکی حمله‌ای من ز بهرای دین 
تو همچون من ای دیده و جان من *** بکوش از پی دین یزدان من 


بگفت این و چون تندر تیز خشم *** چو دو طاس خون کرد از خشم چشم 
345( برافکند تن بر صف قاسطین *** وصی نبی مهتر داد و دین صفحه 
(240) حسین و حسن همچو شیر دمان *** فکندند تن را بر آن طاغیان 
محمد همیدون چو جنگی پلنگ *** برافکند تن بر عدو بیدرنگ ]144پ[ 
پس از وی چو آشفته شیری به تفت *** هنرمند عقّار یاسر برفت 

پس از وی همی پوربوبکر تاخت *** چو آشفته شیری که او صید یافت 

0 3< همیدون برفتند یکباره پس *** چو قیس و جریر و چو نامی انس 
به شمشیر بردند یکباره دست *** در اعدا فتادند چون پیل مست 

هم اندر زمان آتش رستخیز ۲ نهادند در دشمنان تیغ تیز 

ز بس گیر و دار یلان کوه و دشت *** به مانند دریای آشفته گشت 

زغم دیو در قعر دریا گریخت *** ز هیبت دده چنگ و دندان بریخت 

5 نز بس طعن و ضرب حسام (1) و سنان *** ز خسته روان کرد او 
کاروان ۱ 

به شمشیر سرها همی ریختند *** اجل را به نیزه درامیختند 

سر نام داران پرخاش جوی *** همی گشت در پای اسبان چو گوی 

زبس خون مردان شام و حجاز *** چو جیحون خون شد نشیب و فراز 


چو آن عمرک عاص زان گونه دید * ** سوی پور عثمان یکی بنگرید 

0 بدو گفت شد کشته فضل دلیر *** عدو گشت بر ما به یکباره چیر 
مود آمیه کم هصدا کون ۳۳ هد راشاست ما سر کین 

شکسته شد این لشکر بی کران *** به یکبارگی سودمان شد زیان 
کنون جز هزیمت مرا چاره نیست *** که از جان شیرین مرا یاره نیست 
بگفت این و اندر بخیتی نشست *** شکسته روان را به حسرت ببست 
5 سر خویشتن راز تیغ و يا *** برست (2) و هزیمت بکرد او رها 
چو عمرک شد و (3) منهزم اهل شام *** بدادند پشت از بنه خاص و عام 
۱145۲ 

سیاه هدی همچو شیر عرین *** همی تاختند از پس قاسطین 

1.ضرب و حسام *.] مقصود شاعر : توانایی ترک جان شیرین ندارم.[ 
صفحه (241) 

زدند و گرفتند و کشتندشان *** به خاک و به خون در سرشتندشان 

چنان سخت شد بر عدو کار حرب *** که جاتشان ز سختی بر آمد به لب 


لد 


امان دادن علی (ع) بر فراریان و زنهاریان 


0 ز بیچارگی آن زمان بیش‌تر *** به زنهار جستن ببردند سر 

چو جان همه زار و غم خوار بود *** سختشان همه اه و زنهار بود 

همی کرد حیدر دمادم ندا *** که يا نام‌داران اهل هدی 

همی گفت رحمت کنید ای یلان *** بر آن منهزم گشته سفیانیان 

هر آن کاو بیفکند از دست تیغ *** مدارید رحمت از آن کس دریغ 

5 چو آواز جیدر به دشمن رسید *** بجز عذر و زنهار چاره ندید 

ز هر جایگه بانگ و زنهار خاست *** به جان رسته شد هر که زنهار 
خواست 

چو حیدر عدو را بر آن گونه دید *** عنان فرس را به یک سو کشید 

به فرزند خود گفت ای شه سوار *** تو رایات را زی (1) لب لیم ار 
حسنی علی برد مانند باد *** علم تا لب قلزم آن وقت شاد 

0 فرو زد علامت بدان جایگاه ۳*۶" بدان تا شدند گرد بر وی سپاه 
مگر ابن مالک که با خیل خویش ی *** همی رفت دشمن همی کشت بیش 
جگر خسته جنگی به کین پدر *** عدو را همی کرد زیر و زبر 

برفته بُد آن شیر ده میل راه *** ز حمیت یکی بر پی آن سپاه 

درنی دک باز کشت آن شمان ۰۴۳ زر اعدا دین کردم بی مد شکار 
395 به کام دل خویش نزد لین دنه بیامد براهیم چو شیر ملی 5۲پ[ 
چو رفتند یک سر سپه باز جای *** علی کرد عرض (2) سپاه خدای 

بدان تا بدانست آن دین پناه *** شمار همه کشتگان سپاه 

چو نیکو بدیدند کشته سوار *** فزون بد ز مردان دین سه هزار 

ز اعدای دین کشته در کارزار *** فزون بود آن رو زهژده هزار 

0 دگر خسته از شامیان بی قیاس *** نگفتست بومخنف دین شناس 


صفحه (242) 

چنین گوید ان روای پیش بین *** که چون من شدم پیش سالار دین 

چو حیدر شد آگه از آن کشتگان *** بتالید بد و بگریست وی بی‌کران 
بنالید پر داور دادگر *** چو بگریست از درد دل نامور 

همی گفت الهی تو داناتری *** به هر کار از ما تواناتری 

5 شناسی که این بندة مستمند *** مر این ظالمان را بسی داد پند 
ز بن نشنیدند جمله گفتار من *** به بیهوده جستند پیکار دین 

به فرمان فرزند صخر لعین *** چنین بازگشتند از راه دین 

ز فرزند سفیان کند خواستار ۴** , بر این خون‌ها بی گمان کردگار 

به فرمان بن عاص آو[ٌ مروان دون *** برون رفت یکباره از دین برون * 


0 ز ما کین عثمان بخواهند جست ۲۴ زهر در بدانسته شد این درست 
و لیکن جهان دار فیروزگر *** دهدّمان بر اين دشمنان او ظفر 

در آن حال از ز کشتگان کرد یاد ۲۴ ز سژّاقه و شرحبیل از جهاد 
سس« ** و بگریست او زار بر هر کسی 

5 بگفت این و در حال 1 کشتگان ** نگه کرد شیر خدای جهان 
بفرمود تا جمله را در زمین *** چو باید کنند ان دلار دفین 


بازگرداندن غنایم جنگی به شام به فرمان علی (ع) 


پس آن نعمت کشتگان سر به سر *** به گرد آورید آن گزین بشر 

به پاران خود گفت این خواسته *** فرستیم زی شام ناکاسته 

که این مالسان هنت رما یال ۳ ولیکن ند این جون‌هاسات خلان 

به زنهاریان زان سپس مرتضی *** طلب کرد ان وقت عهد وفا 

ببستند زنهاریان عهد باز *** شکستند ان عهد یکباره باز 

چو دشمن به هر حال دشمن بود *** اگر چه روان مرا تن بود *.]فاعل 
جمله عتمان است [ صفحه (2453) 

و لیکن امام هدی از وفا *** همی کرد ویران بنای جفا 

چنین داد پیغام زی (1) پورصخر *** وصی الثبی آن گزین بشر 

که این خواسته مر سپاه تو راست *** بدیشان رسان همچنان چون 
سزاست 


کز این خوا سته ذره ذزه شمار ۴ 


به حشر از تو یزدان کند خواستار 


خطبة پایانی مجلس چهارم حرب صفین و یاد کردن فضایل علی (ع) 


کنون ای خداوند فضل و ادب *** نگه کن در اثار شاه عرب 
0 که تا ذژه‌ای هیچ حال از هوا ۳ نشان یابی, از کار آن فر نی 
اگر بوی زور آید از کار وی *** تو مگرای هرگز به بازار وی 
اگر با خیانت ببودی علی *** نخواندیش یزدان ولیْ وفی 
همیدون که بد اختیار خدای *** شب و روز بد پیش کار خدای ]146 پ[ 
ز موسی و عیسی و نوح و خلیل *** نشان داشت آن شه سوار جلیل 
5 به حلم اندرون بود نوح حلیم *** به خشم اندرون بود همچون کلیم 
به هر نذر در بد خلیل از وفا*** چو عیسی بد او زاهد و پارسا 
به علم اندرون آدم دیگر است *** ز نفس محمد یکی گوهر است 

بر این دعوی اکنون تو بشنو دلیل *** به گوش وفا ای خرد را عدیل 
دی دی آفن خحان تتحمین. ۲ سکن‌های شیوی‌تر از ۱ 
0 ز حالی که دور است از کاستی *** بدان که نباشد به از راستی 


را و 
کسی کاو خلاف افرد اندز این ی بود دشمن مصطفای امین 





کنون ای خردمند بیدار دل *** بدین خون گفتار بسیار دل 

به گوش خرد زین سراینده مرد *** نکو بشنو این حال جنگ و نبرد 1.زین 
صفحه (244) 

5 چنین اورد لوط یحیی خبر * ** ز گفتار و کردار خیرالبشر 

ز حالی که رفتند سفیانیان *** به نزد معاویّه آن گمرهان 

زغم پورسفیان همی گفت آه *** به یکباره شد کارهامان تباه 

زغم شد بر او روز روشن چو شب *** سرشکش چو خون شد بساطش 

ی تن که 

همی گفت کرد ای پلان بوتراب *** زین خانة دولت ما خراب ]147ر[ 

ستم کاره جز (1) وی به عالم درون *** کسی را ندانم به هر در کنون 

ز بیداد فرزند بوطالب است *** بلاها که بر مومنان غالب است 

و لیکن بیارم کنون لشکری *** در اين کینه جستن ز هر کشوری 

ی ی ی ی ی 

بکفت ای وین از مشق ان مان ۶ ** برون رفت با لشکری بی کران 

به خروارها جامه و سیم و زر *** برون برد آن گبر پرخاشگر 

به: لشکر ببخشتید تاخواشته ۲۳۴ سم کاره آن-بن کران خواشسته 

به هر جانبی او فرستاد کس ۴** ابا زژ و سیم و غلام و فرس 

0 مدد کرد از مهتران خواستار *** بر ان تا کند بر علی کارزار 

بدین گونه ملعون ز تیره دلی *** همی کرد تدبیر جنگ علی 

در این بود ملعون گم کرده راه  **‏ که از ره بر امد یکی دادخواه 

همی گفت ایا اهل شام و عراق *** بد آمد به ما بر ز اهل نفاق 

نک ار رن کر ار 

نستم. کارم-خیدر به شیر یز ۳۳۳ براآورد از لشکرت زسخیز. 

فراوان سپاه تو را ای امیر *** سپاه علی کرده بودش اسیر 

1.بر 2. زین صفحه (245) بسی شیر گیران ز بیم روان ۷۷ 

حال جستند امان 

به جان آن شد از دشمنت رستگار *** که وی جست از دشمنت زینهار 

0 چو برگشت حیدر از آن رزمگاه *** همی کرد سوی اسیران نگاه 

۲ب 

عفو کردشان بی درنگ از نخست *** ز زنهاریان زان سپس عهد جست 


ز دشمن در آن 


ز بیچارگی آن زمان ای امیر ** ۴ ببستیم عهدی آر ناگزیر 
چو شد روز در پردة قیرگون *** شب زنگی آمد ژ پرده برون 
هوا چتر زنگارگون برکشید *** ز پیروزه گون چتر گل بشکفید 
4105< دل و چشم مردم پر از خواب رژرد ۳:۳:۴: روان اسیران پر از تاب شد 
ز ما دور بّد خواب از رنج ی و ی نی 
ز بی خوابی آن و قت زنهاریان *** بکردیم ساز گریز ان زمان 
ابر بادپایان ما بی درنگ *** بکردیم : یکبارگی تنگ تنگ 
ز بهر هزیمت ز بیچارگی *** نشستیم در زين به یکبارگی 
0 بر آهستکی روی داده به راه *** برون مدیم از میان سیاه 
به بی راه و راه اندر آن تیره شب *** برفتیم از بیم جان بسته لب 
چو سر بر زد از کوه گیتی فروز *** بتابید خورشید از نیم روز 
ببژیده بودیم ده میل راه *** که گردی بر آمد پس ما سیام 
سیه گشت از آن گرد بر ما جهان *** چون زان گرد بُد مرگ انس و جهان 
5 حسام و سنان بد ایا شهریار *** کزان گرد شد آن زمان آشکار 
ببارید مرگ از سنان و حسام *** بر آن نام داران و مردان شام 
خروشی شنیدیم از آن تیره گرد ۴ چو تندر برون آمد از گرد هر 3 
همی گفت عمّار یاسر منم *** که سفیانیان را ز دل دشمنم 
همی گفت مرتد شدید(1) ای سگان *** ز شمشیر ما هم نبردید جان 
]18[ 
0 از آن نام‌داران صغیر و کبیر *** به جز من ز جان کس نرست ای 
یر 
1.شدی 
صفحه (246) 
چو فرزند سفیان شنید این سخن * ** بر او تازه شد دردهای کهن 
ز غم گفت من بر سر بوتراب *** کنم ای جوان مرد از کین تراب 
نبد آگه از کار , آن بد کنش *** که چون کرد خواهد زمانه(1) روش 


رسیدن غنایم سپاه شام که علی (ع) نزد معاویه فرستاده بود 


لعین اندر اين بود کامد رسول ۴ بر وی ز نزدیک جفت بتول 

5 چون آن نعمت کشتگان سر به سر *** بیاورده بّد نزد آن بدگهر (2) 
یکایک ابر پورسفیان شمرد *** رسول آن همه مال زی وی سپرد 

تو اين نعمت کشتگان سر به سر *** بدان وارث کشتگانت شم 

54190 ولیکن به دوزخ رسیدند پاک با نف اهاز تو کشته در خون و[ خاک 
خجل ماند فرزند صخر لعین *** ز کردار شیر جهان آفرین 

چو بن عاص دون از رسول آن شنید *** ابر پای جست آن خسیس پلید 
به بانگ بلند آن ستم کاره گفت *** که کا ر علی هست کاری شگفت 

چو عثمان و چون طلحة بی گناه *** هویدا بکشت او چون گم کرده راه 
5 زیر بن عوّام را همچنین *** تبه کرد بی جرم حیدر به کین 

کنون لشکری را از این مقمنان *** تبه کرد بر دست عثمان کشان 

به زنهاریان بر ستم کاره باز ۴** ستم کرد از کین دل حیله ساز 

به فرمان وی داد عمار زهر *** به پولاد. مردان دین را به قهر ]148پ[ 
کنونی (3) همی گوید از احتیال *** که اين مالشان نیست بر ما حلال 

0 بود باژ گونه از اين در سخن *** که می‌گفت آن ظالم از مکر و فن 
بر بخردان جان به از خواسته ** به جان خواسته وود آراسته 

چرا خون حلال است و نعمت حرام ؟*** خرد کی پذیرد چنین کا رخام ؟ 

دل شامیان را به قهت چین ۳۴ دز آنشوب افکند عمرو لعین.1 سا به 2 
پرگهر 3. کنون ای 

ندادند ورا هیچ کس 

5 چون بن عاص بنشست فرزند صخر *** سخن گفت با عمرو ملعون 
به فخر 

چنین گفت ای عمرو بشنو جواب *** کنونی ز هر در ز ما بر صواب 

که این بوتراب از خدای جهان *** ندارد خبر از درستی بدان 

ندارد به دل جز که راه هوا *** فراموش کرد او ره مصطفی 

به جز دوزخی نیست این بوتراب *** یقین منکر است او به حشر و حساب 


تازیانه زدن رسول علی (ع) به فرمان معاویه 


0 نز گفتار فرزند سفیان رسول *** بگفت ای لعین چند گویی فضول؟ 
بود دوزخی چون تو ای پور هند *** تویی هم سر بت پرستان هند 
کرا هند مادر بود بی گمان *** بود چون تو فرزند ایا بدنشان 
ز گفتار آن مرد مومن لعین *** گره زد ز خشم و ز کین بر جبین 
5 بدان مرد دین گفت گردن زدن *** حق توست از این ای نه مرد و 
نه زن 
و لیکن رسولی (1) تو ای بوالفضول *** بزرگان نکشتند هرگز رسول 

ت این و فرمود پس تا زدند *** دو صد تازیانه بر آن هوشمند ]149ر[ 
گسی کردش آن وقت از پیش خویش *** چو از تازیانه شدش پشت ریش 
رسول علی اندر آن خستگی *** بر مرتضی شد بر آهستگی 
لور د چو روی امام هدی را بدید ۷۷۴ بدو باز گفت آنچه دید و شنید 
دزم شد از آن این امام (2) جهان *** چو ان مرد را خسته دید ان چنان 
درم دادش و مرکب پربها *** نوازیدش و کرد بر وی دعا 
ز بیدادگر گفت من داد تو *** ستانم کنونی بمان شاد تو 


فرمان علی (ع) برای حبس این خدیج و کشته شدن او به دست عمار 


به فرمان بری گفت پس نام دار ۷*۴ برو پن خدیج لعین را بیار 

5 ببردند پیش علی در زمان * ** مر آن گیر ملعون را تازیان (3) 

چو دیدار وی دید حیدر زغم *** ز دیده ببارید از درد نم 1.رسول 2. الامام 
3. تازنان 

صفحه (248) بدو گفت ایا ظالم بدنژاد*** مکافات کار تو خواهیم داد 

یکی این جهانی؛ که روز قضا *** بود دوزخ جاودانه جزا 

بگفت این و لختی فرو برد سر *** زمانی همی بود اندر فکر 

0 کت از آن پس که زندان من *** بر او واجب آمد به فرمان 


من 
سپرد آن لعین را سپه دار دین *** همان گه به سیصد صوار امین 
چو عبّاس حیدر یل پرهنر *** ببرد آن لعین را به حکم پدر 
جو برد درا ان شبر لشکر‌فام ۳ مر آن :ید کنش را به یک روزه راه 
دو آن زاه‌غار پاش جهباد ۷ یه پیش آمدنش با یکی خیل شاد 
335 پچو بر بن خدیج اوفتادش دو چشم *** بلرزید بر خویشتن او ز خشم 
به عباس گفت آن تلعین را چنین *** کجا برد خواهی تو ای نور دین 
۴ب[ 
به عمّار گفت ای یل نامور *** به یثرب فرستد مر اين را پدر 
بدان تا به زندان و بندش درون ۴*۴ بدارند وز وی نریزندن خون 
به عباس عقار گفت ای هزیر *** چگونه کنم اندر این کار صبر؟ 
540< سراقه بود کشته و سوخته به کردار وی مقمنان کوفته 
ز شومی وی آن همه مقمنان *** شدند کشته و خسته از شامیان * 
از این دشمن داد و دین من کنون *** بریزم بر اين دشت یکباره خون 

ت این و دستش به شمشیر برد *۷۷ ز حمیت لعین را به مالک سپرد 
چو عبّاس حیدر بدید آن چنان *** فرس را بجنبید از آن پس عنان 
از کردار غفاور والا تتسر ۳۳ بکرد اشکارا به پیت بار 
دل آزردم شد افتاب عرب ۳۳۲ ۶ عسار وان کارنش. آضد غحت 
ز عقار سه روز و سه شب سخن *** نپرسید و نشنید امیر زمن 
به روز چهارم به نزد علی *** درون رفت عقار از پر دلی *.] مقصود 
شاعر: سراقه کشته شد. مومنان کوفته شدند. آن همه مومن به دست 
شامیان کشته و خسته شدند و اين‌ها همه از شومی ابن خدیج و به فرمان 
ی به سالار دین گفت در دین من *** خلل شد بدین ای 
0 جچو من خون آن دشمن داد و دین *** پراکنده کردم کنون بر زمین ؟ 


علی گفتش ای پیر نیکو عمل *** نیامد به دین تو اندر خلل 

باق ای ای ارت ۱3 ** سپرده بدم ای یل هوشمند 
چنین بود رای من ای یار من * ** نبودی تو آگه از اين کار من 
بگفت این و خشنود شد مرتضی *** به عمار گفتش تو جستی رضا 


5 بگفت این و در زین نشست آن زمان *** امام هدی با همه 
خاصگان ]1,150[ 

یکی زی (1) سوار یه شد جو‌باه ۴ ۳۴ به دیدار ان فالی بای ز اد 
برفتند پس مهتران سیاه *** براندند با مهتر دین پناه 

چو حیدر به نزدیک مالک رسید *** پیاده شد و سوی او بنگرید 

ز کار جهان مالک آگه نبود *** سخن را به گوشش درون ره نبود 

0 همی کرد پس حیدر نام دار *** طبیبی از آن مهتران خواستاز 

به حیدر چنین گفت قیس (2) أرٌ زمان *** که در مصر مردی است ببس 
کاردان 

طبیبی است ترسا ولیکن کنون *" جز او نیست طبیبی به عالم درون 
علی کس فرستاد وی را بخواند *** چو امد مر او را بر خود نشاند 

علی آن جراحت به ترسا نمود *** چو ترسا در آن کار دانا ببود 

مدرد جو ترسا خر احت: بدید.از نخست: ۳۳۳ مر آن درد را دز مان خاره 
جست (3) 

علی را بگفت اندر این درد (4) من *** دوا دانم ای سید انجمن 

بسازم مر این را هم اکنون دوا *** که از تو بیابم من اکنون رضا 

یکی رودگانیش پیدا شدست ۷۴ ۱ شدست 
طفیب ات نهان. کف ام که زا ۲ کی کر کی حرف طلست شما؟ 
0 

۴ مقصود شاعر: سوار سپه همان مالک است . مصراع یعنی علی (ع) به 
0 و گفتند هست پس بفرمود زود * بیارش بر من که اين کار بو 
همان گه یکی پنج ساله پسر *** ببردند نزدیک آن پرهنر 

چو آن کودک خرد دیدش طبیب *** بر خوش خواندش و گفت ای حبیب 
چو گفت آن دو گوشش بمالید سخت *** بر آن سا که آن گوش کودک 
بخست 

بنالید کودک | زآن درد گوش *** یکی بانگ زد سخت و زو رفت هوش 
5ب[ 

5 چو آن بانگ کودی , به مالک رسید *** یکی باد سر از جگر برکشید 
چو دم برکشید از دلی پر زخون *** کشید او به دم رودگانش درون 

طبیب اندر آن حال از چا بجست *** سوی آن جراحت گرفتش به دست 
به سوزن سر زخم را سر به سر *** چو بایست بر دوخت آن چاره‌گر 


بر آن دوخته باز مرهم نهاد ۴ که بود اندر آن کار مرد اوستاد 
0 ز کردار آن مرد شاه عرب *** ببد شاد و زان کارش آمد عجب 
بپرسید پس کان چنان گوشمال *** مر آن کودکی را بگو کز چه حال؟ 
جواب ب این چنین داد آن جازه ک .رها کودی شند آکه .یدز 
دمی بر کشید از جگر آن چنان * ** ز حسرت که شد رودگانی نهان 
بدین چاره من یافتم دست رس *** همین بود چاره بدین کار بس 
5 پس او را علی داد بسیار چیز ۳۳۴ , بر او گفت با حشمت و خیز نیز 
چو بهتر شود گفت این نامور *** دهم من تو را خلعتی نو دگر 
چنین گفت بومخنف نام دار *** که به گشت مالک یکم روزگار 
به وقتی که مالک ابر پای بود *** بییش ابا وی هم ان جای بود 
مر آن مرد را مهتران هر کسی *** زر و سیم اندر اورد مالک به زین 
0 چو عیدی بد آن روز بر اهل دین *** که پای اندر اورد مالک به زین 
خبر داد جاسوس اندر زمان * * بر پورسفیان درستبی از آن 
بگفتند مالک به زین برنشست *** ابر جنگ جستن میانش ببست 
چنین گفت فرزند سفیان دون که از ز کشتگان دادن تو او را کنون 
۳۹ 

صفحه (251) 


باد کرد فضیاتتی که ۱[ رسول از آل سفیان دیدند 


که ان مر این سوزت ** بدان لشکر و ملکت و گنج و تخت 
5 همان کرد آن گبر با مرتضی *** که صخر لعین کرد با مصطفی 
لعین پورسفیان به میراث داشت *** ز بهر پسر کین هم او باز کاشت 
پسر چون پدر بود گرگ سترگ *** لعین زاده هم بود دژنده گرگ 

نبی از پدر بد به غم روز و شب *** علی از پسر بد چنین در تعب 
حسین را پزید پلید کشت زار *** در آن کربلا ان سگ خاکسار 

0 از ان زانیه حمزه گشت او شهید *** نگر تا جگر خواره هند پلید 
ببین تا چه کردند هر یک به کین *** بر اولاد و بر سید المرسلین 
ار ی ار ها اب و نس 

چراغ نفاق است زنده کنون *** هم از بمی وی ناورندش برون 

اگر نه سر تیغ حیدر بّدی *** شریعت چو یک حلقه بر در بدی (1) 
05 چو از بت پرستان جهان کرد پاک *** سر قاسطین کرد در زير خاک 
گرت نیست این باور ای یار من **" کنون باورش کن به گفتا گفتار من 

چو من این سخن از بزرگان دین *** بدانستم از بن به فرمان دین 


خبر یافتن معاویه از بهبودی مالک 


چنین گفت بومخنف نامور *** که چون پورسفیان شنید این خبر 

ی ۳۹ 
و مهتران 0 بخواند نوازید و گرد 
تا فا اس لب | 
که گر ما نجوییم جنگ علی *** علی جنگ ما جوید از پر دلی 
سپاهش به یک ره خروشان شدند *** ز تندی چو دریای جوشان شدند 
6015< زفائشان به کام دل خویشتن *** چو مستان کلاکوده گفتند سخن 
ی اف 

زدی 
صفحه (252) خران را نمایند هر شب به خواب *** که پالان گران را 
پیز دننت: ات ٍ 
بگفتند هر یک از اين در شکُن *** گز آن گفتشان می‌نبد اصل و بن 
52620 9 کرد 1 کنون را *** بر آن دشمنان ای ای رک 
که این جان‌هامان به فرمان توست *** تن ما کنون زنده از جان توست 
ببد شادمانه از ان پورهند *** که شد تیزتر نیش زنبور هند 


گزین شدن مسلمه از سوی معاویه برای برآشفتن مصر و جنگ با علی (ع) 


سپه را چنین گفت از آن پس لعین *** که من چاره کردم یکی آندر این 
چنان چاره کز وی شود این زمان *** یکی تنگ بر بوتراب این جهان 

5625 بر مسلمه من کنون بی سپاس *** فرستم یکی نعمت بی قیاس 
که تا مصر یک سر براشوید اوی *** چو طبل عداوت فرو کوبد اوی 

وز این روی ما با سپاهی گران *** بگیریم ره بر علی ناگهان 

از اين دل شکسته شود بوتراب *** کند بر سرش بختِ وارون تراب 

اچو بشنید عمرک بگفتا که زه *** کمان سعادت کنون شد به زه 

0 بر این رای تو تکیه دارد خرد *** از این رای تو بخت تو بر خورد 

بر این چاره جستن تو اکنون بسیج*** تغافل مکن اندر این کار هیچ 
1 را 

چنان کن که دشمن ندارد خبر *** از این کار و گردد (1) عدو بر حذر 
بیاورد پس پور هند آن زمان ** یکی مال و پس چاره کرد اندر ان 

که تا چون فرستد به مهر آن همه *** نهانی ز حیدر بر ۱ 

035:< یکی نامه بنوشت اندر نهان *** پر از مکر و تلبیس پس ان زمان 
چو کرد ان لعین کار نامه تمام *** بکرد مهر اندر زمان زرشت نام 

سوی بشر کرد ان زمان روی خویش *** نوازید او را ز اندازه بیش 

بدو گفت ایا بشر اندر نهان *** سوی مصر شو تیز تو این زمان 

بر مسلمه شو چو باد شمال *** ببر(2) نزد وی این گران مایه مال 1.کرد 
2. ببرد 

صفحه (253) 5640 چنان شو که این دشمن جنگ جوی *** نیابد نشان از 
نو در هیچ روی 

سپرد آن زمان نامه و مال زود بدان مرد جاسوس چندان که بود 

برفت ان زمان بشر تیره روان * ** به راه نهانی هم اندر زمان 

بر مسلمه رفت و نامه بداد *** ستم کاره جاسوس مانند باد 

به مانند بازارگانان لعین *** به مصر اندرون رفت ملعون به کین 

5 چو بسپرد وی نامه زی (1) مسلمه *** فرو خواند و بشناخت رازش 
همه 

به نامه درون گفته بد پور صخر *** که ما را به چون تو (2) ولی هست 


فخر_ 

دگر آن که این هدیه‌های حقیر *** زما در پذیرد رییس خطیر 

از این پس به خروار ما خواسته *** فرستیم بهر (3) تو ناخواسته 

که ما را کنون بود دل پر زتاب *** ز پیکار این بد کنش بوتراب 

0 که هستم ز دل خون عثمان طلب *** از این بوتراب و همین بد 


سیت ]22[ ۱ 

چنان چشم دارم که ما را در اين ۳۴ تو نصرت کنی ای به ایین امین 

به مصر اندرون تو خروجی کنی *** دل دشمن ما از این بشکنی 

که ما با سپاهی گران بی درنی *** از این روی کردیم اهنگ جنگ 

میان دو لشکر درون بوتراب 7 گرفتار گردد هم اندر عذاب 

5 دل مسلمه زان سخن شاد شد *** که گفتی لعین از غم ازاد شد 

به فرمان بری نزد فرزند تا جوابی نوشت ان سخن را به فخر 

به شر لعین گفت رو بر صواب *** بر مهتر ما رسان این جواب 

برون رفت از مصر چو باد بشر *** چو پوشیده رویان به دل شاد بشر 

چو جاسوس رفت 1 

0 همه دوستان را بر خویش خواند *** به خانه به گرد خود اندر نشاند 
از اين رازشان آگهی داد پس *** مگویید زین سان سخن پیش کس 
فرستادة پورسفیان همه *** بدیشان ببخشید پس مسلمه 1.زین 2. توچون 
3 ز بهر صفحه (254) 

همی گفت با هر کسی از نهان *** که بیعت کنید از دل ای دوستان 

چو ما را بدین سرفرازی بود *** هم از خواسته بی نیازی بود 

5 پس اندر زمان وی فرستاد کس *** به نزدیک بدفعل ۳ 
پر خویش خواندش شناد هدیدان سوی (1) فرماتش چو گربه سگ 


چو بود آن لعین دشمن داد و دین *** هم از ناکثین بد هم از قاسطین 

به ویدار آن ید کهش بد کین ۳۲ بید اشادو یر توخونی. کن: ان 

که بر طالب خون عثمان کنون *** همی برد خواهیم لشکر برون ]153ر[ 
0 که فرزند سفیان روشن روان *** برانگیخت اینک سیاهی گران 
سپاهی فزون تر ز مور و مس *** عددشان ندند همی کرد کس 

بدو گفت اسحاق ایا نام دار *** تو بشنو که من چون شدم پیش کار 

در این ره بلایی به من در فتاد *** ز ناگه که می‌آمدم زی تو شاد 

که فرزند عمار یاسر کنون *** به پیش من آمد به راه اندرون 

5 به چاره شدم من زچنگش رها ی بودم به چنگش درون من 
زبون 

مرا سخت بگرفته بّد او کنون *** که بودم به چنگش درون من زبون 
بدان تا کنم کار بر کام وی ** زنم زین سپس تیغ بر نام وی 

مرا داد از اين روی سوگندها ۴** بخوردم که تا بودم از وی رها 

10 بگفت این و درخواست از مسلمه *** که تا عهدیان را بخواند همه 
نهان مسلمه کس فرستاد تن بخواندند همه عهدیان رابه راز 

یکایک دگر باره گرد امدند *** ز هر گونه‌ای داستان‌ها زدند 


چو شد گفته چندین سخن‌ها نخست *** بکردند آن عهدها پس درست 
1.موی 11 ۳ ِ 2 

* آمقصود شاعر : ان سگ مثل گربه به سوی فرمان امد. برای دیدن 
تشبیهی از این دست به بیت 1625 نگاه کنید. [ 

صفحه (255) 

بدان عهدیان مسلمه گفت باز *** کنید از پی جنگ این بار ساز ۱ 
5 سوی بانگ من بازدارید گوش *** به وقتی که من چون برارم 
خروش 

خروح مرا این نشان بادتان تن شب و روز این باد بر یادتان 

بگفت این و هر کس پس کار خویش *#* برفتند و جستند بازار خویش 

از این کار اگه نبد مرتضی *** نکر کاندر این بد که دید از قضا ]153پ[ 
چو زی پورسفیان رسید این خبر *** ز شادی به لعنت براورد سر 

0 در گنج بار دگر برگشاد*** سیه را دگر باره خلعت بداد 


سپاه فرستادن معاویه برای جنگ 


خبر آورد لوط یحیی در این *** و بومخنف نامور همچنین 

ز حالی که چون پورسفیان دون ۴*۴ ببرد از دمشق آن سیه:را یرون (1) 
سپه کرد عرضه درم دادشان *** به درگاه حیدر فرستادشان 

بدان روز ادینه از بامداد *** ین فضل را رایت و نام داد 

5 بدو داد شمشیر زن سی هزار *** همه غرقه در آلت کارزار 
بدو گفت رو ای ستوده پسر *** بخواه از معادی تو کین پدر 

چو کرد ابن فضل لعین را گسی *** بر وي فرستاد خلعت بسی 

به روز دگر داد دیگر علم *** به پور زبیر آن گزیده ستم 

بدو داد آن دشمن کردگار *** ز مردان شمشیر زن ده هزار 

0 همیدون سپرد او به روز دگر *** به بن علقمه رایتی مشتهر 
همیدون بدو داد خنکن شهار ۴۴۴ از آن لشکر شامیان ده هر از 

به ون کر وان بامداد نکن رایتی نو به قعقاع(2) داد 

گسی کردش و ده هزار دیگر *** بدو داد مردان پرخاشگر 

به روز دگر رایتی پیش برد *** به فرزند عثمان عقّان سپرد 

5 سواران شمشیر زن ده هزار *** بدو داد با الت کارزار 

به مروان دون داد روز دگر ۴ یکی رایت و گفت رو پیش تر ]154را 
1.کنون 2. قعقار صفحه (256) 

فرستاد با وی همیدون سوار *** ز مردان کاری ده و دو هزار 

تکیت رایتی روز دیگر چو باد ** به دست ابوالاعور شوم داد 

گسی کرد : با وی سپه ده هزار *** همه دشمن صاحب ذوالفقار 
0 به عبدالله سعد ول دک ۳۳۳ یکی رایتی:داد آن ید کهز 
همیدون بدو داد جنگی سوار ۳۳۴ ز نام آوران سبه: ده هزار 

یکی رایتی روز دیگر چو باد *** به فرزند موسی میشوم داد 

گسی کردش و داد او را سوار *** همیدون ز شمشیر زن ده هزار 


بیرون رفتن معاویه از دمشق برای جنگ 


به روز دگر از سپه آن چه بود * ** برون رفت فرزند سفیان چو دود 

5 به جمله سپاهش ز روی شمار *** فزون بد بسی از دو ره صدهزار 

برون رفت از اين سا سپاهی به جنگ *** که من گفتم آن خیره سر بی 

در 

بیابان خارا و گردون و کوه *** شد از نعل اسبانشان در ستوه_ 

7 رنگ رنگ *** ببد روی صحرا چو پشت پلنگ 

بدان لشکر آن روز فرزند صخر *** چو فرعون آن گبر گم راه بود 

2۱ زر موی و هارون‌ته احاه نود ۲۳۳ خو فر عون آنن بر کم رام نود 

ابر چپ او بوهریره به ناز *** همی رفت و دین را رها کرد ه باز 

دگر پور عنماتّش بر دست راست *** همی رفت کین پدر باز خواست 

پس پشت وی معصب بن زبیر *** همی رفت و بی کا ر مانده ز خیر 

به پیشش درون سعد وثاص بود ۳" که هم گوشه عمرو پن عاص بود 

بخ کی فیدر آن امس از سها ۴۳نه بر اساعتت موی 9۱اب 

لعین حقیقت بد او چون سیاه *** به نفرین حق در , هم او با سیاه 

به یک روی دیگر نبشته چنین ۳۶۶ که فرزند صخر است سالار دین 

سر رایت آن لعین در زمان * ** ز شاخی درآویخت پس ناگهان 

2730 ند ند لختیم ار ان رایتش شنت بر او نحس شد طالع و ساعتش 
صفحه (257) 

رم گشت فرزند سفیان و گفت *** چنین حال بر دل نباید نهفت 

سپه را بدان جا فرود آرید *** ز کین آن درخت از بنه بر کشید 

بفرمود شاخ و بتّش سوختن *** علم را بفرمود پس دوختن 


لشکر بیرون بردن علی (ع) 


بر مرتضی شد از اين در خبر * ** ز گفتار و کردار آن خیره سر 
5 بگفتند فرزند سفیان کنون *** ز شهر آمدش با سپاهی برون 
چو نزد علی این سخن شد درست * ** سران سیه را بخواند از نخست 
به یاران بگفت آنچه بایست گفت *** نماند از سخن هیچ اندر نهفت 
زیاران علی پاسخ ایدون شنید اف از تیغ ما فتح تو ۹ 

هم اکنون بودمان کز اعدای دین ** به شمشیر خالی کنیم این زمین 
هدی *** تن ما بود پیش دینت فدا 
هم اندر زمان با سپه مرتضی *** برون شد زکوفه ز بهر غزا 
ابر پشت دلدّل نشست او چو ماه *** امام هدی حیدر دین پناه 
گزین ابن عباس با دین وداد *** برابر همی رفت مانند باد 
را 
برفتند آن روز یک میل راه *** امام هدی حیدر دین پناه 
سیه را از آن پس فرود آورید *** یک نیک در کارشان بنگرید 
نشست بر سر کرسی آن روز امام *** فرود آمدند گرد او خاص و عام 
0 زمانی همی گفت با مهتران فتدت ز هر در سخن شاه روشن روان 


که ناگه دو جنگی زنگی بدید *** به هم در زده چنگ چون بنگرید 
درآويخته هر دو از یکدگر *** شکسته شد هر دو را رو و سر 

بپرسید حیدر که ای زنگیان *** که ایدون چه جویید می این زمان ؟ 
هنرمند عمار بر جست زود *** بپرسید از هر دو حالی که بود 

صفحه (25) 

5 بهعفار گفتتد ما هر دوان ۴۴* به نزدیک میر آمدیم این زمان 

که این درد ما را به جز مرتضی *** ندارد به گیتی درون کس دوا 

بر مرتضی بردشان زان سپس *** که بودند بر یک سخن آن دو کس 
همی گفت ]آن [ کاین مرا بنده است *** حق بندگی بر من افکنده است 
دگر گفت من خواجه‌ام بنده اوست *** ز بی طاعتی خود گریزنده اوست 
0 چو بشنید گفتار آن هر دو تن *** امام هضدی آفتاب زم 

به پاران خود گفت پس بوالحسن *** در اين داوریتان چگونه ست ظن ؟ 
که آرد از اين داوری حق پدید ؟ *** مر اين قفلشان را که آرد کلید ؟ 
فعایی بوفتتر ما اندر این *** ندانیم راه ای سیه دار دین 

جوابی است این هر دو را این زمان *** که هست این چنین داوری در نهان 
51پ[ 

ی 0 * چو دارم ز ایزد من اين یاوری 
به قنبر علی گفت رو بازجوی *** تو دیدار کاهی و ما را بگوی 

طلب کرد قنبر (1) چنان جایگاه *** کز او خواست آن داور نیک خواه 
بدو گفت پس بوالحسن دیرتر *** دو سوراخ کن تو به دیوار در 

چنان کرد قنبر که گفتش امام *** تو بشنو که اين کار چون شد تمام 
0 بدان زنگیان گفت سرها کنون *** ز سوراخ آرید هر دو برون 
سیاهان ز فرمان بکردند سر *** از آن هر دو سوراخ بشنو عبر 

به قنبر علی در نخست از نهفت *** بگفته بُد او آنچه بایست ؟ 
کی و 

برو بنده را زود گردن بزن *** سر بنده از تن به یک سو فکن 

5 روان شد قنبر (1) پس میان دو تن *** که برد سر بنده را از بدن 
چو شمشیر , قنبر(1) بدان‌ها نمود *** بدزدید بنده سر خویش زود 

مان برد کز راز وق هرتضین. ۰۳۲ شدست آکه و.علم دادنش جدا 

کشاده (1) شد آن بنده(2) پیدا ببود ۴۷ پسشن ان ناخق از کرده رسوا ببود 
نی ساضی: ان بنده زین داوری *** که شیطان بدش اندر آن یاوری 
0 ولیکن تو بشنو کنونی تمام *** که چون کرد ان داوری را امام 


به حیدر بگفت او تو زین داوری *** به ناحق دهی بنده را یاوری 


چو فرزند خویشش بیروده است *** منم خواجه بیدادگر بنده است 
۲ ر 
پدر مرده شد وی همه مال من * ** ببردست این است احوال من 


5 بخندید حیدر ز گفتار وی *** زمانی نظر کرد در کار وی 

بر افش سر بار دیگر امام *** بدان بندة شوخ گفت ای غلام 

تو این گور خواجه شناسی کجاست ؟*** غلام آن زمان گفت دانم کجاست 
علی گفت کردی ز هر در درست *** که بر تو خداوند پیش بجچست 

بگفتی که گور خداوند خویش *** شناسم از اين در مبر پای پیش 

0 غلام ان زمان گفت این داد نیست *** شریعت از این داوری شاد 
بر ان بنده آن نام داران دین زدند آن زمان بانگ از خشم و کین 
بگفتند ای بی ادب زین سخن *** که گفتی تو را سر بباید زدن 
ی ی بو و 


۴۴ 


به دیگر سیه گفت رو تیزتر *** به فرمان من تا به گور پدر 
2:75 نو آن گور بشکاف و پس آن زمان نی برون کن نو لحمی ابا 
استخوان (3) 


به نزد من آور که اين داوری *** گشاده کنم چون تو آن آوری 

سیه رفت غمناک دل پر فکر *** ز فرمان بری تا به گور پدر 

همی گفت من گور بابای خویش *** چگونه شکافم ز بهرای خویش ؟ 
2900( نهادم من این عار بر خویشتن کف بنده شوم گشت کوته سخن 
1. گشاد 2. بند 3. استخان صفحه (260) 

چو حقّ پدر هست زی من عزیز *** به از حق شناسی چه چیز است نیز ؟ 
بگفت این و برگشت ناکنده کوز ی همی گفت بدخواه من باد کور 
6۷پ[ 

بر مرتضی رفت و گفت ای امیر ۷« اگر خاطی‌ام عذر من در پذیر 

چو من از تن این گرامی پدر *** نکردم (1) برون گوشت لختی به در 
زگفتار وی چشم شاه عرب *** ببارید اشک و فروبست لب 

زمانی همی بود و گفت آن زمان *** فریضه‌ست حق ولی نعمتان 

به دیگر سیه گفت رو تازیان *** دو من گوشت بیرون کن از روی ران 
سیه رفت اندر زمان تازیان ***#بیاورد ز رانش دو من استخوان 

0 بر مرتضی رفت و بنهاد پیش *** علی گفت بنگر در اين کار بیش 
علی گفت در پیش آن خاص و عام *** که بینید بی رحمی این غلام 

که فرزند رفت و نکرد او تباه *** که باب من است., چون کنم اين گناه ؟ 


مه وی ای ای اقا کرو ازن ع یت ام 
سیه گفت این حکم ناید به کار *** یکی کرد و دیگر نکرد. گوش دار 
35 چو فرزند نبد او بکرد اين چنین *۷* منم حق به فرزندی کردم چنین 
علی گفت شوخ است آن نابه کار *** نمایم دگر حکم پس آشکار 
امام هدی حیدر نام دار *۲۷۶ یکی طتتت کرد ان زمان خواستار 
ظطلتب کرد شیر و دن آن‌فبی ریت ۳۳۴ تشن گرم کروه در آن:ظت 
ربخت 
بستنم آنترآن بربده رارطسشت در ۳ بکرن ان آمیر ریدم .سیر 
0 به فرمان ایزد بشد نرم اوی *** سر دگ گشاد از تفت گرم اوی 
درون رفت شیر اندرون پاره پار *** بدیدند آنجا صغار و کبار ]157ر[ 
طلب کرد پس رگ زنی را امام *** هم اندر زمان پیش آن خاص و عام 
گرفت آن دو من گوشت با استخوان (2 ۴ .که آوردة ند ظالم بدگمان 
1.بکردم 2. استخان صفحه (261) 
یک او و ی و 
5 همی رفت شیر اندرون پاره پار *** نمود هر یکی را کنون . گوش 
دار 
بگفتش از این شوخ دیده کنون *** برون کن تو ای رگ زن از وی تو خون 
پس آن رگ زن از امر حیدر چو باد *** یکی دست زنگی رگی (1) برگشاد 
هر آن خون که آمد اند ان ۱ رگ زن به طشت 
اندرون 1 1 
چو در طشت شد خونش بر پشت اب *** بیستاد چون مرد با اشناب _ 
0 نرفت اندر آن رگ همی خون وی *** همان شی می‌رفت چون آب 
وی 
به حجت گرفت جمله را شیر رب * ** پس آن گه بفرمود بنگر عجب 
علی گفت دیگر سیه را کنون *** که فرزند باشد برون گیر تو خون 
چو فاد (2) برداشت خون ی ۴ بکردند هر .یی ذز آن خون:نکام 
بشد خون روان در رگ و * نشد شیر و استاد اندر زمان 
5 پراکنده خون سیه آن زمان * ** بشد آن نهانی همه بر عیان 
دگر باره حجت گرفت بر همه *** که بودند بعضی در آن دمدمه 
چو دپدند برهان قاطع چنان *** دگر باره فرمود شیر ژیان 
ببند آن سیه را و آن را گشای *** چنانم کرد رگ زن به فرّ همای 
چو بربست رگ زن به فرمان میر *** نبد خون فرزند روان گشت شیر 
2940( نرفت از خون آن 0 در محر خون فرزند که ند او پسر 
7۲ پ[ 
و ی ام ی ی ار 

بگفت زنگی خیره رو را گشای *** که کرد او جدل از برای خدای 


چو بگشاد فاد (2) از ان شوخ مرد *** نرفت خون یکی ذره جز شیر تر 
بدیدند یک سر کهان و مهان *** عجوبه ز مير همه مومنان 
5 بفرمود بستن دگر باره باز ۶" سیه را سر رگ امیرٍ حجاز 
همان شیر می‌رفت در استخوان ۷*۴ * نرفت خون این 7 دودمان .یکی 
2 فصال 

صفحه (262) به رگزن بفرمود شیر خدای *** که این زنگی را گیر و 
بندش گشای 
چو فاد (1 بگشاد دست غلام ۴ که فرزند بود او ز قول الامام 
بشد خون در آن شیر پرتاب شد *** نشد شیر , خون رفت و عناب شد 
950< بیستاد شیر و روان گشت خون ۷ سیم باره دید آن لعین حرون 
که می‌ شد همی خون در استخوان 2 چو زان استخوان بود آن خون عبان 
چو خون پسر را ستوخان پدر *** درآوبخت , زان خلق شد در عبر 
علی حفت: روش شدت آی‌ستياه ۳۳ کز. این هر ده تن از که اهد کباه ؟ 
بترس از خدا و خداوند فان مخوان بنده بیذیر این بند(2) را 
5 عه خونت بد اینجا گواهی بداد *** به بیداد ایدون بود حکم و داد 
ز گفتار حیدر فضولک غلام *** همی گفت من سیرم از تو امام 
به جز پورسفیان بدین داوری *** نخواهد کسم داد این یاوری 
به قنبر علی گفت این را ببر *** به داغش کن و هم به خواجه سپر 
هم اندر زمان قنبر (3) آن را ببرد ** به داغش بکرد و به خواجه سپرد 
1 را 


اب جستن علی (ع) به اعجاز 


0 از ان منزل آن گه علی برگرفت *** یکی منزل نیک دیگر گرفت 
چو حیدر فرود اورید ان سپاه *** بزد خيمة خویش بر طرف راه 

ز شاهنشه داد و دین هر کسی *** همی جست آب او[ سپه بد بسی 
علی گفت انده مدارید کس *** چو یزدانمان هست فرپادرس 

بگفت این و بر پشت دلدل نشست *** میان را در آن آب جستن ببست 
5 دهو فرزند خود را ابا دو امیر *** ابا خود ببرد آن شه بی نظیر 
یکی بد م حمد حسین بد دگر *** دگر بود عمار نیکو سیر 

دگر مرد بد مالک پاک دین *** جریر (4) امین بود آو[ً قیس (5) گزین 
مر آن: مفتر ان. را به عانند بان ۳۳۴ برد ان آمین معتر دین و داد 

1.فصال 2. اند 3 قمبر 4. جرایر 5. فیض صفحه (263) 

به مقدار یک میل ره بیش‌تر *** برفت آن زمان حیدر نامور 

2970 نف دیر دید آن سنوده امام ك#ِ# ابر طرف کوهی ز سنگ زخام 
در آن دير بد راهبی با دو 7 تن *** یکی بود مرد و دگر بود زن 
تا 

چو زی (1) دیر شد تنگ امام هدی *** سوی راهب دیر کرد او ندا 

به راهب چنین گفت آن نام جوی *** که یا پیر ما را تو بنمای روی 

5 که هست این علی بن عم مصطفی *** اجابت کنش گر بداری وفا 
ندادند کس بوالحسن را جواب ۶ دگر باره زد بانگ حیدر صواب 

چنین گفت ایا راهب ار زنده‌ای * ** چرا مردگان را بماننده‌ای ؟ 
ننرسی نو از کردگار جهان *** که "می‌روی داری تو از ما نهان؟ ]18پ[ 
منم آن که تأمم به اتجیل در ** بگفتس یزدان فیروزگر 

0 چو نشنید حیدر جواب سخن *** برآشفت آن سید انجمن 

بسی خشم شد بر علی بر پدید *** چو تندر یکی نعره‌ای بر کشید 
علی کرد سوگند یاد آن زمان *** ابر هستی ایزد کامران 

که گر زین سپس روی ی *** و این آتش خشم بفزایی‌ام 

کنم دیرت از بن هم اکنون خراب ** به نیزه کنم با تو زان پس عتاب 
5 چو حیدر بگفت این برون کرد سر *** ز سوراخ دیوار پیر از هنر 
به حیدر بگفت ار تویی ایلیا *** به هر کا ر باشی تو حاجت روا 

بدو گفت حیدر بگو بر صواب ** که تا از چه مان (2) دیر دادی جواب 
بدو گفت راهب از آن در که من *** نپروردم از دین تو خویشتن 

دگر ان که بودم من آتدر نمازٍ *** یکی با جهان دار بودم به راز 

0 ولیکن. جو کردی تو آن.بانگ سخت. ۴*۳۴ ز نو عبرتی دیدم آق. تیک 


بخت 


چنان دیدم ای مرد انزدپرست: *** کز این دیز من هر شنو. انش نخست 

1.زین 2. چه ما صفحه (264) 

پس از چار گوشه چهار اژدها *** همی کرد آتش سوی من رها 

همی گفت هر کس بترس از خدای *+ هم اکنون تو رویت به حیدر نمای 

اجابت کن او را 1 

5 من از هیبت آن مسلمان شدم *** تو را و نبي را به فرمان شدم 
هی و فا ی 

که من آب جویم همی از وفا *** کنون از ب کی مد ی 

بدو گفت راهب ایا بوالحسن *** تو زین روی بشنو جوابی ز من 

900< چنین بود در وقت نصرانیان نیت چاه ۳1 ایدر ای مهربان 

بسی روزگار است تا کس اثر *** ندیدست از آن چاه ایا پرهنر 

و لیکن نوشتست در کتب ما *** که ایدر یکی بگذرد ایلیا 

سر چاه بگشاید او بي درنگ *** برون آرد آب او از اين زیر سنگ 

غلین. کفت: ذانن که آن چاهسار *** کجا بود ای زاهد هوشیار ؟ 

905:< بدو گفت راهب به کتب اندرون #9 نوشته چنان است بشنو کنون 

که دارد یکی استری ایلیا *** به میراث از نامور 

بود ایلیا بر ستر او سوار *** رساند مر او را بدان چاهسار 

چو آن استر او را بدان چه برد *#** یکی گام از آن بیش تر گذیر 

910< 0 را به دلدل سپرد *** سبک دلدل نت سوی چاه 

برد 

پیاده شد آن گاه شیر خدای *** چو آثار آن چه ندید او به جای 

یکی جایگه دید بس خارناک *** به مانندة خاره بی آب و خاک 

به یاران علی گفت این جایگاه *** فرو کند باید به هر حال چاه 

بکندنة آن جای:رابی درنی ۰۳۳ بههفدار دم دز در یود سک 

5 چو پیدا شد آن سنگ اندر زمان *** بد او را بزرگی چو کوهی گران 

صفحه (265) .. . 

علیه را کته از آن- ال ی رن یه ی ای ورگ 

5۲پ[ 

یکی سنگ دید او چو سنگ رخام *** نبشته بدو بر فراوان کلام 

به خط سیاه و به عبری زبان *** بماندند عاجز بزرگان در آن 

نبشته چو برخواند آن نام دار *** یکی سجده کرد از پی کردگار 

0 چو نام ده و دو گزيدة نبی :+ 

ده و دو وصی را همیدون تمام ** نبشته بدو دید نامی امام ۲ 

به یاران علی گفت پی بی درنگ فا 6 برکنید این گران مایه سنگ 


ننبشته بدو دید ناضفیت وصی 


که در زیر آن سنگ آبی وش * ** به مردی برآرید اين را به کش 

پس آن نام داران دین هر کسی *** به مردی بکردند قوت بسی 

5 بدان تامگر آن گران سنگ سنگ *** ز بن برکنند از پی نام و ننگ 
در آن کار دست:دلیران (1) بنود ۳ به خز زتجشان یز بهره تبود 
چو حیدر بدید آن بگفت از شما (2) *** کنونی چه کردید (3) جمله هلا؟ 
بگفت این و گفتش به نام خدای *** و بر کند ان سنگ محکم ز جای 
0 چو حیدر بیفکند سنگش به تاب *** برون جست چون تیر از اين 
سنگ آب 

یکی آب صافی و خوش چون شکر *** مروّق به سان شراب در 
و وی اور ی شوی آب شند رهتمای 
بگفت ای یلان آب ها برگرید** و هر چند که باید خورید و برید 


سپه آب خوردند و برداشتند * ** سر چاه را هن بگذاشتند 
5 چو سیراب شد آن فراوان سپاه *** علی با سیه رفت از آن جایگاه 
]160ر[ 


یکی برد حیدر سپه پیش‌تر *** بزرگی رسید نزد و 
4 ۷ 
2 کنون کردید ۲ 

9 ی ِ 

0 تنی چند را برد با خویشتن *** از آن‌ها که دیده بدند آن وطن 

چو رفتند بر چاه و آن سنگ ]و[ آب *** نشانی ندیدند شیخ و شباب 
برفتند و دادند از این در خبر ۷۷" امام هدی را ز روی عبر 

ز پس باز رفت آن امام امین * ** بدان جای شد با بزرگان دین 

ندید او از آن آب و آن چّه نشان *** بر دیر شد باز اندر زمان 

945:< بّد آن راهب آن:وقت بر بام دیر *۳* همی خواند از بر دغاهای خیر 
دگر باره آن آفتاب هدی *** یکی کرد زی وی به عبرت ندا 

چنین گفت ای پیر بسیار دان *** بپرسم ز تو یک سخن این زمان 

ز آبی و چاهی که من یافتم *** بدین دشت ز وی(1) رویر برتافتم , 

بکردم نهان روی آن چاهسار ۳ بماندم جمید ون بدان رهگذار 

ری ی ی ی 

نبشته یکایک به کتب اندرون ۷۴ * درستی یکایک که این حال چون 

ز گفتار عیسی ین [ مریم خبر *** نبشته بدو در ز بن در به در 

بگفا اکها تا شفضد و اند سال. ۴۴ سند کس آن آت از شم حال 


16پ[ 
دور بشن ان تشد و اند فیال اه قضا ۲۳ اد مر ان ات:«ا ابلنا 


یاد کرد ایلیا در کلام مسیح (ع) و تورات 


نود یلا برنکی آسترین بر او بکذردبا نکن لنشتکری 

چو زو آب 1 تفا برآرد وی آن آب روشن ز چاه 

چو سیراب ب کرد او سپه را از آن *** سر چاه گردد به زودی نهان 

چو حیدر ز راهب سخن‌ها شنید *** یکی سوی یاران خود بنگرید 

0 بگفت از پی ما مسیح این چنین *** خبر داده است ای شجاعان دین 
تذان تا هرا باشد آنن کی ود مفان را بحق رین 

1و 

صفحه (267) 

بدو گفت نعمان ایا مرتضی * ** به حق خدای زمین و سما 

که من خوانده‌ام به حق رهنمون ف یت همیدون به تورات موسی درون 
تو ان حجتی تف مان ای امام ۴ که بی طاعتت دین نباشد تمام 

8 چو تورات 1 بود نعمان پیر *** همه کتب تورات مواندگ رن . 
چو نعمان بگفت این , علی همچو باد *** از آن چای برگشت و بگذشت 
شاد ۱ 

همی گفت ما را رسول خدای * ** بدن آب و وین چاه بد رهنمای 
همیدون همی گفت آن دین پناه *** ببژید آن روز یک میل راه 

سپه را از آن پس فرود آورید *** بر آسود و درکارشان بنگرید 

0 دل مومنان را همی کرد شاد *** بر اومید آن فتح و پیز وز و داد 


فال نففیدن علی. (ع) یه بی جیر ان به اعهاز و طللا گر دادن تیم و ژر 


علی اندر اين بد که بی توشگان ۷ بر وی شدند از یی سیم و نان 
بگفتندش ای افتاب حجاز *** یکی برگ ما چون بباید بساز 

علی گفتشان غم مدارید از این *** که نیکو کنم کارتان بر یقین ]161ر[ 
پس آن ابن عباس از مرتضی *** شنید این سخن راز روی وف 

5 شگفت آمد او را از آن کار وی *** چو بشنید آن خوب گفتار وی 
چو دانست وی کان زمان بیش و کم *** نبد پیش آن مير زر و درم 
دگر آن که دانست کز بوالحسن *** زهر در : نیاید گزافه سخن 

دگر باره آن قوم روز دگر #۴ تقاضاش کردند از بهر زر 

مدارا همی کرد سالار دين *** همی داد آن قوم را دل چنین 

9990:< سیاه عدو تنگ شد بر علی ۲۴ همان جاأ همی بود شیر ملی 
تقاضا ببد بر علی بیش‌تر *** چو امد عدوی علی پیش تر 

بفرمود آن قوم را رب ی 

ز گفتار سالار دین مومنان ۷۲۴ * ببودند اندر زمان شادمان 

بدند اتدر آن ره ز اهل نفاق *** گروهی تو این بشنو از اتفاق 

5 به یکدیگر آن قوم گفتند ما *** نگردیم فردا ز حیدر جدا صفحه 
(268) چومان داد اکنون به فردا امید ۴** دروغش بریده کند این امید 
مگر کاو نهادست این جای گنج*** به ما بخشد آن گنج بیهوده رنج 

و یا از پی وي خدای جهان *** یکی جمل بفرستد از آسمان 

از این گونه آن مردم زشت خوی ** همه روز بودند در گفت و گوی 
990:< تو آن وعدة شیر یزدان نگر *** که چون تبز اه نهر دور 
چراغ نفاق عدو چون 0 ۴ منافق روان را به غم چون سپرد 


به روز دگر چون بتأبید نور ** بر استر نشست آفتاب سرور ]161 پ[ 
گرن مالک و این کاس را *** بخواند آن دوفرخنده اسر 
چو رفتند نزد علی آن دو تن ** ز لشکر برون رفت زین زمن 


5 سر اندر بیابان سوی ره نهاد *** جهان آفرین را همی کرد یاد 
چو یک میل ره رفت از ناگهان *** یکی گرد پیدا شد اندر زمان 

چو دید آن زمان مير خورشید داد *** به تکبیر کردن زبان برگشاد 

به یاران خود گفت خورشید دین *** که شکرست ما را دو صد همچنین 
که پیدا شد آن وعدة مصطفی *** که با ما همی گفت دوش از قضا 
0 که چمل نشابور در اين زمان *** بر ما رسد ای مهان بی گمان 
چو آن گرد یک لخت نزدیک شد *** ز یک گرد چون موی باریک شد * 
برون آمد از گرد یکی سوار *** چو غژنده شیری که جوید شکار 

ابر پشت بادی عقیلی نژاد *** چو کوهی ولیکن به مانند باد 


سپرده به باد تکاور عنان * ** تن خویش کرده در آهن نهان 

5 علی گفت بی شک بود آن سوار *** شریح هنرمند پرهی ز کار 

چو قاضی بد آن نام دار ملی *** به شهر نشابور ز امر 

چو وی حال این جنگ بشنیده بود *** بر شیر یزدان شتابیده بود 

ز مال مصالح دو خروار سیم *** بیاورده بد آن سوار کریم *.] معنای 
مشخصی یافت نشد.[ صفحه (269) 

چون زی (1) حیدر امد ببند شادمان *** دعا کرد بر وی امام جهان 

0 بر لشکر آمد سپه دار دین *** شده شادمانه ز بازار دین 

ِ ايزد رسید آن درم (2) *** ببخشید بر لشکرش بیش و کم 
162 

خبر آورد ابن عباس راد *** ز گفتار آن مهتر دین وداد 

زکاری که چون افتاب کرم *** به لشکر ببخشید یکسر درم 

ابر پای بود و بمالید دست *** ابر هم یکی شی ایزدپرست 

5 همی گفت این سیم و زر دون بود *** دل دون در این فتنه مفتون 
بود 

ایا سیم تو ان نیرزی یکی *** که بر تو فتد چشم من اندکی 

ایا سیم و زر دادمت من طلاق *** که ایدون کنند مردماز تو نفاق 

ایا سیم و زر تو نشایی به کس *** که جز دون نخواهد تو را هیچ کس 

تو دونی به دونان سپردمّت باز *** به تو هرگزم ناید از بن نیاز 

0 نیازم بدان بی نیاز است و بس *** که ما را جز او نیست فریادرس 
چو می‌ گفت حیدر چنین با سیاه کی تیه نت آز ان جایگاه 


ادعای دروغ معاویه که خواب پیامبر (ضز) را دیده است 


ابوفختف: لوط (3) تخبی با سیباه *۴۳ خبر آوزد از ذرشتی جو دین 
که چون پورسفیان شنید این خبر *** که شد مرتضی با سپه پیش‌تر 
هت و ۳ اج و وی ۷ 
براند 
که این دشمنی هست مار و تند *** بر موم وی هست الماس کند 
ولیکن به خواب اندرون دوش من *** چنین دیدم ای مهتران من 
و ی ی و 
سبب ]162[ 1. زین 2 دژم 3. ابومخنف و لوط 
* | مفضود شاغر : برآشفته و به جنگ ما کمر بسته.[ صفحه (270) 
تو را بود خواهد ظفر ,: بر علی *** نزیبد که دل از غمان نگسلی 
مفیره بخندید بر آن سخن *** که گفت ابن سفیان بر آن انجمن 
ابا بوهریره بر از اندرون *** بگو گفت تو با امیرت کنون , 
که چون داد مژده تو را مصطفی *** که تو یافتی دست بر مرتضی 
5 از این پس تو را ترس دیگر ز کیست ؟ *** دلت را چنین تاب محنت 
ز چیست ؟ 
بدو با هریره بگفت او مگر *** چو خودمان شناسد مگر خیر سر * 
چو در پیش ما هر زمان از دروغ *** دهد کار خود را همی او فروغ 


بدانست فرزند سفیان دون که مغز سختشان چه دارد درون 
ی ۹ ۱۲۳۲۲ 
یاراتش روی 


0 چنین گفت مکار باز از هوس *** که چون با هریره مرا نیست کس 
دو شب دید در خواب وی همچنین *** که من دیده‌ام ای بزرگان دین 
«میدون شنیدست این پارسا *#** که چون آمن [ شنیدستم از 
دگر هر که را چون مغیره کسی *** بود در سپه غم ندارد بسی 
ی ی اه دب بو 

رگ 
ناکما هن 
هم اندر فصاحت هم از پر دلی *** بود اين هنرمند بیش از 
چون بن عاص دون این سخن‌ها شنید *** بخندید و زی دو خرف (4) بنگرید 


9 عفر اند تهان: ۳۳ ور انتجال ( ۵ این راز از رهز دوان 

63 

0 که گفتارتان از چه در بد به راز *** که بر پورسفیان سخن شد دراز 

بدو بو هریره بگفت این سخن *** بُد از بهر خوابش تو بشنو ز من *.]یعنی 
: مگر (گویا ) آن خیره سر ما را مثل خود می‌شناسد(می‌داند).[ 

1 گفت و گو 2. از 3. بود 4. زین دو حریف د<. سال صفحه (271) بدین 

سان کنون باز داد از دروغ ۴** سخن‌های ما را به گرمی فروغ 

بدو عمرو دون گفت ما جایگاه *** به دست آوریدیم نیکو نگاه 

نگه داشت باید کنون جای خویش *** چو شد حشمت ما ز اندازه بیش 

5 که ما را به نزد علی قدر و جاه (1) *** نباشد به هجز در خور پایگاه 

وی وت 

دهد قسم عمار و مقدار راست ۴** یز ما سخنهاش زین ناسزاست 

زبیر و گزین طلحه از بهر این *** رمیدند از وی شناسی یقین 

ز روی ملامت نترسد ز کس *** مرا یار گوید جهان‌دار 

0 و لیکن دهد ابن سفیان کنون *** شما را یکی نعمت از حد برون 

به نعمت کند تیز بازارتان *** بترسید لختی ز گفتارتان 

ولیکن ز بیم ]ان[ ستم کاره مرد *** به دینار آن درد را چاره کرد 

سوی عمرو کرد آن لعین روی را *** به چوگان وی داد پس گوی را 

باه کفت :با گم هرمن آن کستم ۳ بل حوسانرا رجان مونسیم 

35 مرا دل سخی هست و نعمت بسی *** بجویم چو باید دل هر کسی 
من این ملکت و گنج وین خواسته *** ز بهر شما دارم آراسته 

مرا در سپاهند گردن‌کشان *** که ملکت بدیشان گرفتن توان 

ولیکن شما با پیمبر بسی *** نشستید * در کوی دین هر کسی ] 163پ[ 

شما را بود نزد ما اين قَبّل *** ز دیگر بزرگن فزون‌تر محل 


مر دیدرت و3 


تهییج شامیان به خونخواهی عثمان با کلام عمرو 


0 چنین گفت پس با هریره به عمرو*** که آمد به تو نوبت جام و خمر 
چو زین جام می مهترت مست کرد *** کنون شکر گو کت ملک دست کرد 
بکفت این ه از ۳۳ مستی آن کز ین پیر *** سبک جست بر پای (2) در پیش 


میر 
ز فرقان یکی عشر بر خواند پس *** هم اندر زمان گرگ پیر از هوس 
1.جای *. نشستند **. وز 2. در پای 
ضفحة [272) . 
ابر معنی خیره کش مردمان *** که دوزخ بود جانشان (1) جاودان 
5 چو بر خواند قرآن و معنی بگفت *** و لیکن شرایط ز بن در نهفت 
بگفت آن گه ای قوم آگه شوید *** چو آگاه گردید بر ره شوید 
بدانید یکسر که عثمان چنان *** به حکم علی کشته شد بی گمان 
طلب کردن خون عثمان پر ۴ فروض است نزد عوانان و پیر 
بکوشید هر یک ز بهر خدای *** بجویید فردوس و هر دو سرای 
0 چو ابلیس دون آن ستم کاره پیر *** کشید او سیه را به نار سعیر 
ز گفتار آن خر چو گاوان شام *** کشیدند بیرون ]زا پیکر حسام 
همی گفت هر کس منم خون طلب *** ببرم سر مرتضی زین سبب 
بباریم بر لشکر بوتراب *** به شمشیر و نیزه از این پس عذاب 
تن بوتراب ستمگر به خون *** سرشته کنم اندر اين کین کنون 


60095 از آن مشعله زان سبه جب وت راست ۳۳۴ یکی شور شی جون قیامنت 


بخاست 

لعین بوهریره ز تلبیس و فن ۳۳۶ برانگیخت فتته در آن انجمن 

نشست آن زمان گیر بر جای خویش *** چو از دین برون برده بّد پای 
خویش ]164ر[ 


چو بنشست وی جست بر پای بر *** هم اندر زمان عمرو پرخاش خر 

به فرزند سفیان یکی کرد روی *** بدو گفت که ای مهتر نام جوی , 

0 تو دل شادمان دار از این خواب خویش *** در این مزده لشکر ببر 
ی ی ** سر دشمن آرند در چنبرت 

تو لشکر بکش پیشآو[ جنگ آزمای *** چو آمد بر مرگ , دشمن به پای 

از این روی یک یک عدوی هدق *** همی کرد در پیش لشکر ندا 


عزم معاویه بر بستن آب بر سپاه علی (ع) 


چو فرزند سفیان بدید آن چنان ** ز گفتار هر یک ببّد شادمان 


5 سوی عمرو کرد آن زمان روی خویش *** بدان شادمانی درون 
زشت کید ۳ ۳ 

بدو گفت ایا عمرو بر بوتراب *** بباید گرفتن کنون راه آب 1.]/ جایشان[ 
صفحه (273) 


قاند که اعد تاکسا یه فیط فر ات ایس زمان که خیاه 

که تا توتراب وشپاهش. گر ۳*۴ یایند از انن. آب از هیچ در 

ز بی آبی آن لشکر بوتراب *** دماری بر آرد از ایشان سراب 

0 پس ار وی بکیرد بدین آب راه *** شود کار لشکر : تا بر تباه 

کمانی چنان برد آن خاکسار ۳۴* که روباه شیری شنود آشکار 

ندانست ملعون که روباه دون *** همه ساله زی (1) شیر باشد زبون 

ز تدبیر فرزند هند آن زمان *** دل عمرو بن عاص شد شادمان 

بدو عمرو گقت ای خجسته امیر *** به تو در خورد (2) ملک و تاج و سریر 
نو اس کون ارف لقن جادی فریت ار ز بالا همی برد سر در نشیب ]164پ[ 

گمان او چنان برد آن زشت کیش *** که چیره شود پشه (3) بر گاومیش 

گمانش غلط آمد و بخت نگون *** چو شیطان بدش اندر این رهنمون 

نبد مرتضی را از این روی باک *** که دشمن به سر بر همی کرد خاک 

0110 ز شط فرات ت آابن صخر لعین *** یکی زانستر شد سه منزل زمین 

همیدون از آن زوی یدبا شیاه ۲۳*۴ سبه دار ایمان به شنه زوزه راه 

چو برد ابن سفیان سپه پیش: ان درز مر تصتی 9 کر 

همیدون: در امد ابا خیل وی ۴ ** به یک روزه ره شیر جبار پیش 

خبر برد جاسوس سفیانیان *** بر پورسفیان هم اندر زمان 

5 که پیش آندر آهد غلی .شیاه ۳ از ان جای کاه نو یه یک زونه 

7 

بترسید فرزند هند آشکار *** که شد تنگ بر شیرمرد (4) شکار 

ولیکن زمان تا زمان بدگمان *** شدی غژه زان لشکر بدگمان(5) 

در آن حال شد نزد وی عمرو عاص *** چو ابلیس را بد ستم کاره خاص 

1.زین 2. خور 3. شه 4. شیر برد <5. ]/بی کران[ 

صفحه (274) 


نامة معاویه به علی (ع) به فرمان عمرو 


دل مهتر خویش را تاب داد ***چو پژمرده بستائش را آب داد 


10 ده کت ایا مهتر رهز ار ۳۳ زمانه تیارد جو توشهریار 

سپاهی که دارد چنین در جهان *** که داری تو ای مهتر مهتران ؟ 

ز دشمن شکوهیدن ایدون چرا *** چو یار تو شد کردگار شما؟ 

سپه را کنون بر معادی گمار *** چو کوهی , عدو را چو کاهی شمار 

به جای ار تو این زمان پر دلی *** یکی نامه بنویس نزد علی 

5 چو تنگ است وی نزد تو با سپاه *** به ججت بر او کارها کن تباه 
165۲ رآ 

بترسائش اکنون به حشر و حساب * ** سخن‌ها در او یاد کن با صواب 
بگویش که من ترسم از کردگار *** به حجت کنم با تو من کارزار 

تو عنمان کُشان را بر من فرست *** مباش این چنین یا ر شیطان پرست 
که اين بر تو بار دگر حجت است *** چو چشمو دل من پر از عبرت است 
0 یکی بازگرد از مسلمانان کشی *** کز اين پس تو لشکر به نیران 
کشی 

چون من اوریدم سپاهی کنون *** عددٌشان ز ریگ بیابان فزون 

بزرگان شام وعراق و حجیز *** حسام و سنان بر تو کردند تیز 

مکن آتش و فتنه بنشان کنون ***مبر پای زین پند نیکو برون 

اگر چند زین گفته‌هابوتراب *** بما بر کند بیشتر خشم و[ تاب(1) 

5 دل لشکرش پر ز شهبت شود *** سخن‌هات بر وی چو حجّت شود 
از آن پس تو بفرست لشکر به تاب *** بدان تا بر او بسته دارند آب 

به فرمان بن عاص فرزند صخر *** دگر باره بنبشت نامه به فخر 


پاسخ علی (ع) به معاویه 


چو نامه به نزد علی در رسید *** از آن گبر مرتد بدید و شنید 

0 فرو خواند از آن گفته‌ها د ربه در *** چه‌ها گفته بُد آن بّد خیره سر 
بیفکند آن نامه از دست و گفت *** که یژمرده بستان به کین برشکفت 
1.چشم تاب 

صفحه (275) 

خه دیده: ست: در خواب آن. کیر باز ۳۳۴ که این خر مکسن خیره کشته: ست 
باز ؟ 

به مستی نوشتهست این دو سخت ۴*** سر قاسطینان به نزدیک من 

مر این گفته‌ها را جوابی درست *** سر ذوالفقارم دهد از نخست] 165 
پب[ٌ 

5 مر آن خواب‌ها را که دید آن لعین *** معبر بود تیغ من بر یقین 

من اینک به تنگ آمدم ساخته *۴* ز فتثه کنم شرع پرداخته 

درکن فاشین زا سار ۶ حصور وی نس هس با اففاد 

مرا تا بود روح در کالبد *** ز تیغم نیابد امان مرد بد 

منم نایب مصطفی ی امین *** به من پایدارست تا حشر دین 

0 تهی کردم از ناکثینان جهان *** ز ما قاسطین او نیابد (1) امان 

بود زین سپس کشتن مارقین *** بدین تیغ بر نهروان بر یقین 

مرا زان سپاه فراوان چه باک ؟ *** چه دشمن بر من چه یک مشت خاک 
بگفت این و زد بانگ بر نامه‌دار *** برو گفت نزدیک آن خاکسار 

یزید لعین بازگشت و برفت *** بر پورسفیان وارونه بخت 

5 به نزد منافق رسید او چو باد *** بدیده عیان هیبت دین و داد 
شنیده به سالار خود بازگفت ** زدیده نماند هیچ اندر نهفت 

فزون شد غمان در دل پورهند *** زغم کند شد نیش زنبور هند 

ز غم کس فرستاد زی عمروعاص *** بخواندش بر خویش با عام وخاص 
بر او خواند ابیات‌های وعید *** که مر (2) خوانده بد پیش وی در یزید 
0 بدو عمرو گفتا از اين باک نیست *** دل دشمن از ترس تو پاک 
نیست 

تو تدبیر آن کن کنون بی درنگ *** که لشکر بگیرد لب آن تنگ 

که تا بر چه گردد یکی روزگار *** که را بخت بد باشد آموزگار 

که این بودنی‌ها بود بی گمان تفای ۲ بند قضا جست می کی توان ۳ 6 رآ 
خردمند آن کاو کند کردنی *** چنان چونت خورد جانور خوردنی 1.]/ 
۱ 

صفحه (276) 


6 ند آذفی کان اهر شود ۳۳۴ ولیک جو ناهد زبان کار بود 

بدین روی این پور سفیان حرب *** برافروخت بن عاص بازار حرب 
چو هامان دون جست ان کلب روم *** ز کین علی کار فرعون شوم 
نهان نیست این حال هست اشکار *** به کرد جهان زی صغار و کبار 
عیان بر کنم نزد هر خاص و عام *** چو گفته شود حرب صفین تمام 
60170 چنان که شنید ستم از راستان 9 بگفتم چو بد طبع, , هم داستان 
که باقن یه یه ی در درسیی 9ه ان از دی رونت 
چو این مجلس پنجمین شد به سر *** بدان سان که امد بر ما خبر 





بستن آب بر سپاه علی (ع) به امر معاویه 


کنون ای خردمند دانش پذیر *** ز دانش به فرهنگ رامش پذیر 
به گوش خرد بشنو ای پر خرد *** حدیثی که چون جان به تن درخورد 
0175 ز گفتار و کردار شیر خدای ** که ما را به نیکی بد او رهنمای 
همه راویان امین اندر این *** روایت کنند از بزرگان دین 
ز حالی که چو پورسفیان به تاب *** فروبست بر مومنان راه آب 

ز اول سران سپه را بخواند *** نوازید و گرد خود اندر نشاند 
اه ار 
0 که را چون شما پشت لشکر بود *** زمانه مر او را مسخر بود 
6۷پ[ 
اگر چند باشد قوی دشمنم * ** به شمشیرتان گردنش بشکنم 
کنون آمد اینک عدو با سپاه *** نباید که یابد بر آب راه 
که .حون تسته یخن غدو زآم ان ۳۳۳ نود ذشمن. آواره اند تفر اب 
کنونی کدام است از مهتران *** که بر حیمت دین ببندد میان ؟ 
5 شود با سپاهی گران بی درنگ *** به شط فرات از بی نام و ننگ 
نماند که آن لشکر بوتراب *** کسی بهره یابد به یک شربه آب 
صفحه (277) 
چو گفت این سخن پورسفیان او[ هند *** سگی جست بر پای بدبخت رند 
بد ان سگ ابوالاعور بدنژاد *** که بد او یکی دشمن دین و داد 
ثنا کرد بر پور صخر لعین *** همی گفت نفرین سالار دین 
0 پچنین گفت پس آن لعین سترگ *** که من رفتم ای شهریار بزرگ 
برانم به پیش فرات اندرون *** ز خون معادی یکی جوی خون 

بر او آفرین کرد پس پور صخر *** که می‌کرد اين گبر ز آن گبر فخر 
ان ی کر 21 
سپه برد ملعون به شط فرات ت *** که سالار دادش به دوزخ برات 
5 چو او رفت بن عاص دون گفت باز *** به فرزند سفیان که یا 
سرفراز , 
سپه بیش باید بدان جایگاه *** که رفته ست بوالاعور (1) کینه خواه 
چو اندر سپاه عدو هست کس *** که تنها تنی با سپاه تو بس 
از این کفته فرمود آن بد کهر ۳۴۴ به نزد عبیداللة بن 
بخوندش بر خویش وی رفت شاد *** ز فرمان بری نزد آن بد نژاد ]167ر[ 
0 چو دیدار شومش بدید تیره رای *** ابر پای جست و بدو داد جای 
نشاندش بدان بالش (2) خویش بر ۳*۴ به مکر ان ستم کارة خیره سر 
بدو گفت ایا سرفراز حجاز *** زمانه ندارد چو تو سرفراز 


بر ما تویی چون گرامی پسر *** به مردی ببر کار ما را به سر 
60205 بدان رای تا لشکر بوتراب ات نیارند رایات زین روی اب 


خبر یافتن علی (ع) از بسته شدن آب و جنگ بر سر آب 


که گر دشمن ارد از اين روی رخت * * به ما بر شود کار یکباره سخت 
بترسم کز این دشمنان ناگهان *** رسد جنگ جویان ما را زیان 
که. کردن کشانی: در آن لشکر ند ۳۳۴ که انش فشانتج و اه خور ند 
چو عمار و مالک چو قیس(3) و جریر *** چو عباس و چون شبر و چون 
شبیر 1.بل اعور 2. باکش 3. قیص 
صفحه (278) 60210 دکر و فخهد که رهز وغا*** که پورند بوبکر و بر 
تویی از شجاعان شام و عراق ۳۴ به مردی و زور اندر اين دور طاق 
تو آن دشمن آوار شیراوزنی (1) ** که که را به نیزه ز بن بر 
ز تو چشم دارم من ای شه سوار *** که پشت سپاهم کنی استوار 
چو برد این سخن ابن سفیان به سر *** یبد شادمانه از او بن عمر 
و چنین گفت کای مهتر نام جوی رت سر برده پندار ز میدان نو 
ی 

که من با علی و سپاه علی *** بسنده بوّم ای امیر ملی 
مست ۱ 
ز فرمانبری ان (2) دلاور به تفت 
7۲پ[ 
سپه برد و ؛ بر لشکر بوتراب *** فروبست آن کینه‌جو راه آب 
0 ببد شاد توالاعور. (3) شادمان ۳۳۴ به دیذار آن ار ذهای,دمان 
چو ابن عمر از بر پور صخر *** برفت و در اين جنگ وی جست فخر 
بر آثار وی مصعب جنگ جوی *** برفت و همی کند از ز کینه جوی 
سپه برد او نزد شط فرات ت *** تو گفتی همی جست آب حیات 
برین سان که گفتم سپاهی گران *** گرفتند آن آبره را کران 
5 چنان شد کز اب فرات ت آن سپاه * *** که گفتی نیابد در او باد راه 
شنید این سخن شیر جباریار *** که بگرفت دشمن لب جویبار 
چنین گفت آن مهتر داد و دین *** که بدخواه ما شد زیان‌کار دین (4) 
بگفت اين و چون باد شیر خدای *** به دلدل دراورد از خشم پای 
سپه برگرفت و چو باد صبا *** همی راند خورشید دین مرتضی 
0 نیاسود و می‌راند یکسر سپاه *** که تا شد بر آب یک میل راه 
خبز بافت خیدر که شم به ناب ۳۳۳ سیه. را ده امید از این وی ات 
1.شیروژن 2. فرمان بران 3. بل اعور 
۴ یعنی : اب فرات از ان سپاه چنان شده که ...[ 4. ]/ زین [ 


** به مانندة باد ]و[ تندر برفت 


صفحه (279) 
سپه را همان جا فرود آورید *** سپه دار دین تا یکی بنگرید 
به تدبیر آن کار تا چون کند *** که بدخواه را ز آبگه بر کند 
ز بی ابی آن لشکر مومنان *** بر شیر یزدان شدند آن زمان 
5 هه ساألار گفتند که شد کار سخت *** ابر لشکر ای مهتر نیک بخت 
چنین داد پاسخ سیه دار دین *** که لختی صبوری کنید اندر این 
که تا من رسولی فرستم کنون ۴** بر این سپاه ستم کار دون 1681ر[ 

بر این دشمنان سیاه ضدی نت یکین حجتی بر گرم ابتدا 
رسولی (1) فرستاد پس مرتضی ۴*۴ به نزدیک بوالاعور بی وفا 
0 چنین گفت کای ظالم بدنشان *** شما را چه آورد دل در گمان 
کز این یاوران رسول امین *** همی باز دارید آب اين چنین ؟ 
به جز بدسگالی و جز نام زشت *** چه روید شما را از این دست کشت ؟ 
مگر کز شهادت پشیمان شدید *** که یک باره در (2) حکم یزدان شدید؟* 
بگویید با من حق کارتان *** چو باید به هم تیز بازارتان ** 
5 که گر برنخيزید از طرّف آب *** بگردانم از خونتان آسیاب 
به من بر چنین کار اسان بود *** که تیغم بر اعدا چو طوفان بود 
رسول علی رفت ام داد قدان سان که گفت شاه با دین و داد 
چو بشنید بوالاعور زشت رای *** ز هر گونه پیغام شیر خدای ۱ 
بخندید و گفتا علی خفته است *** به خواب ب اندر است کاین سخن گفته 
است 
6250 نداند که کردست تن ام فا زمان آب. را بر شما؟ 
ِ هست ات بوتراب آشکار *** آهان کش من ار 
وشول دی ار[ ۱ 
*.آیعنی : مگر از شهادتین گفتن و اظهار اسلام پشیمان شدید که یکباره از 
حکم خدا بیرون رفتند؟[ 


2 : باید تیز بازار تان (بازار پر رونقتان ) را به هم زد.[ صفحه 
دز اول عکافات»عتمان کشان ۳۳۷ بو تشنکی تا بر ارندجان 


همین است پاسخ که دادیم داد اد به شمشیرتان ات خواهیم داد 

55 از انن.پسن کر ایند بر ما رشول ۴ شود کشته تا بیش نازد.فضو[ن 
61پ[ 

رسول علی چو شنید اين جواب *** به نزد علي رفت همچون شهاب 

به حیدر بگفت آن شنیده سخن *** بخندید از آن گفته‌ها بوالحسن 
1 

به دشمن نماییم کردار کین *** که خفته منم يا بداندیش دین 


20 چو برد این سخن را به سر مرتضی*** به فرمان برانش ز روی وفا 


0 به یکباره شاد *** به نزد من آرید از روی داد 

از آن‌ها که با حتاف بوده آن ** که با حیدره یار و یکتا بدند 

چو دیدارشان شیر یزدان بدید*** ز گفتارشان بوی نصرت شنید 

5 به پیران چنین گفت سالار دین *** که ملت چه پاسخ دهد اندر این 
1 


به یک بار گفتند این را جواب *** سر تیغ موّمن دهد بر صواب 

ز گفتارشان شاد شد مرتضی *** همی کرد بر تن به تن بر دعا 
در اه ۱ 
علف کفت سر انار ,را ر باد *** روان نبی از شما شاد باد 

صحابان ار 

بگفتند ما یکسر ای مرتضی *** به حکم تو جوییم جوی رضا 

امام هدی داد زان پس سوار *۷۷ بدان سرفرازان دین ده هزار ۲ را 
5 هم اندر زمان ان شجاعان دین *** ز حمیت نشستند بر پشت زین 
گزین مالک و اشعث نام جوی *** به یکبار دشمن نهادند روی * 
سواران دین را هم اندر زمان *** گران شد رکیب و سبک شد عنان 
به راه اندرون مالک نام دار ۳۳۴ : به اشعث چنین 9 کای نیک یار 

تو با لشکرت باز پس تر گرای *** که تا من برم اين زمان پیش پای 
0290 بکوشم یکی لحظه با دشمنان*** که تا چون نود گرزدشن استمات 
اگرمان ببیند معادی قفا*** درآوردگه ای یل پر وفا 

ی ی و 

تما ات آن ها وی رف ما ور انش تب یت 
5 ز مردان دین تا به دیگر سپاه *** فزون تر نبد هیچ یک میل راه 
چو آن نام داران دين تازیان (1) *** سوی جنگ رفتند پیر و جوان 
سیهدار دین نامور مرنضی ۴ نشست او ابر دلدل 

فراز تلی رفت آن پرهنر *** برفتند با وی شبیر و شبر 

نظاره همی کرد آن دین پناه ۴*۴ ز بالا درون نزد هر دو سپاه 

0 چو تنگ عدو شد سپاه خدای *** ز هیبت بجنبید دشمن ز جای 
بدانست بوالاعور (2) جنگ جوی *** که دشمن بدو کرد از کینه روی 


سبک بر نشست و سیه برنشاند *** فرس را به کینه یکی پیش راند 


بفرمود تا لشکرش هاموار *۴** رده بر کشیدند بر جویبار ]169پ[ 

5 به شمشیر بردند یکباره دست *** دو لشکر به مانندپیلان مست 

ده و دار و گیر شجاعان بخاست *** چو جیحون خون شد زمین چپ و 
راست 

ندان شسان که ان تسیل بارد غمان ۳۳۳ ببازیذ خون از خسام.ه‌سنان (3) 
*.]یعنی : به دشمن روی نهادند.[ 1. تازنان 2. بل اعور 3. سنان و حسام 
صفحه (282) ۱ 

پنسن خای جاک ناوتان( تورید کی رخ آنتان 

آز آنخفن پیانان تراد نف ورن ۳ ز بس نعره شد آسمان پرخروش 
0 ز دست و سر مردم جنگ جوی *۲۲ سر تیغ گردان همی کرد گوی 
ز بس کشته هامون پر از پشته شد *** ز غم بخت بدخواه برگشته شد 

ز‌ رگ‌هاي گردان همی رفت خون *** ز تن‌ها روان‌ها همی شد برون 
بایدر ی ماود ی رو اسان 

چو مالک ز کین پیش دستی نمود *** ز مستی عدو بند سستی نمو 3 

5 چو آن دید بوالاعور ح اف زتت: کیرن ۳۳۴ و 7 
ریش 

انا ال ام فاد از ان کوه در هخا 
بکوشید و یکباره حمله کنید *** چنان کاین عدو را زبن برکنید 

به یکبارگی اهل شام آن زمان تفن فکندند تن‌ها بر آن مقمنان 

صف مومنان را به هم بر زدند *** مقام یلان از یلان بستدند 

0 چو آن حال دید مالک جنگ جوی *** به دشمن نمود از پی کینه روی 
همی گفت من مالک اشترم *** عدوی هدی را به کس نشمرم 

قن. آن. ۶ دهای هریز افکتم #۴ کف که را به ره من برکنم 70[ 

منم خشم ایزد بر اين اهل شام *** ز من روح بر شامیان شد حرام 

مرا پشث دین است و شیر خدای *** چه ترسم من از دشمن زشت رای؟ 
و شام اوفتاد *** بدان سان که در خرده (2) که 
تندباد 

سپاه عدو را به هم برشکست *** به نیزه دل و دست گردان بخست 

چو آن مصعب از دور اين حال دید *** ز مالک سپه را گریزنده دید 

کیره له برد ان جوا ر ملی ۴*۴ هم اندر زمان بر سپاه علی 

سیاهش همیدون به یکبارگی *** برانگیختند از بنه بارگی 1.سنان و حسام 
۴ معنای مشخصی یافت نشد.[ 

ِ- ۰ بل اعور 2 خورد صفحه (28 

0 زهر جانبی لشکر (1) قاسطین *** فکندند تن بر سواران (2) دين 
دو لشکر به یک جا در اویختند *۳* به تیغ جفا خون همی ریختند 


سواران مالک ز بیم روان * ۱ 

هنرمند مالک چو تند آژدها*** اجل را همی کرد از کف رها 

به یاران همی گفت آن شه سوار ۷*۷ که‌ای نام داران مجویید عار 

5 مترسیيد از این دشمنان خدای *** بدارید در جنگ یک لخت پای 
بدانست اشعت هم اندر زمان *** که برلشکر مالک امد زیان 

بجنبید از جای خویش ان سوار *** بغرید چون تندر نوبهار 

عدو مال تیغ از میان برکشید *** چو برقی بر دشمن دین رسید 

0 سپاهش همیدون بر آثار وی ۳۴ برفتند از دل شده یار وی 

سواران مالک دگر باره روی *** به دشمن نمودند بی گفت و گوی 
0۲پ[ 

روان های شیرین ز تن‌های خویش ۴** همی رفت بیرون نه از رای خویش 
بدین سان دو لشکر بدان جنگ در *** بماندند و می‌بودشان کروفر 

5 چو خسته شدند آن دو لشکر ز جنگ *** بکردند هر گونه پیکار ]و[ 
جنگ 

شدند آن دو لشکر پس از رای خویش *** ز هم دور , جستند به نو جای 
دو زویبه رده برکشیدند پس ۴*** زمانی نجنبید بر جای کس 

درنگی بماندند هر دو سیام ۴*۴ در اشایش از کین همان:جایگاه 

ز بالا درون حیدر نامور **+ همی کرد در هر دو لشکر نظر 

0 حسن را همی داد امام جهان *** ز اثار جنگ دو لشکر نشان 
مسافت ند از دور (2) یک میل راه تفت از این روی بالا بدان رزمگاه 

چو دم بر زدند آن سیاه اندکی *** ز مردان دین پیش تر شد یکی 
1.لشکری 2 سوار| 3. دوری 

صفحه (284) 


خطبة عمرو بن حارث و جنگ وی با شامیان 


میان دو صف رفت آهسته وا ر *** درنگی همی بود آن شه سوار 
درنگی میان دو صف ایستاد ۴ از آن پس دلاور زفان بر کشاد 

5 چنین گفت کای اهل شام و عراق *** ببیند روی من از اتفاق 
بگفت این وب رداشت خودش ز سر *** به دشمن نمود آن زمان رو و بر 
هم گفت من عمرو بن حارثم **" به مردی ز ِِ دین وارئم 

تسم ی به بهررو حلین در فزا ۳ زدم تمغ بر ملت عمط 

ِِ بدین در بدم غم گسار نبی *** چو بودم پسندیده یار نبی ]1,171 
من از حال خویش ای سواران دون *** خبر دادم اندر صف دین کنون 

چو کت ۱0 ۱۳۵۵ ۱ 

که تا بشنوند آنچه گوید همی *** بدانند تا خود چه جوید همی 

که او بد یکی پیر نیکو سیر *** ز احوال او داشت هر کس خبر 

5 مر او را نبی خوانده بد یار خویش *** بدو داد بد نیز دستار خویش 
چو خامش ببودند قوم آن سوا ز ۳ نا کرد بر ايزد کامحار. 

و بر مصطفی داد از آن پس سلام *** یکی عشر بر خواند نیکو کلام 

چو بر خواند قران ز شیرین روان (1) *** بیان کرد معنی و تفسیر ان 
بگفت آن گه ای اهل شام و عراق *** چرا برگرفتید راه نفاق ؟ 

0 بر این مومنان بر چرا راه آب *** ببستید و آگه نه‌اید از حساب 
پیمبر ابر کافران آب تنگ *** نکردی ابر روی صلح و نه جنگ 

در این لشکر از اهل بیت نبی *** بسی حاضرند ای سگان شقی 

ز اصحابیان بیش: نر از هزار ینت در این جنگ هستند اکنوار سوار 

از اين‌ها چنین راه آب از هوس *** فرو بسته‌اید ای سگان دنس ؟ 

*] یعنی : بر اساس دین مصطفی تیغ زدم.[ 1. ۲ زفان[ ۱ 
5 از ایدون اگر راه آب این زمان *** شما برنخيزید ایا ظالمان * 
ببینید از این رمح و شمشیر ما *** هم اکنون یکی رستخیزی شما 

کنون این سخن بر شما حجت است *** از این پس سخن از در عبرت 
ست 

چو ع مرو این سخن گفت از قاسطین *** سواری فرس را برون زد به 


چو کوهی ابر پشت کوهی کلان ۴* ** چو اشفته پیلی در آهن نهان ۲ب 
0 مران مرد را تام اه نود ۳۳۴ کز هن ورا خود او[ دراعه بود 
ز دوزخ بد آن گیردون ریزه‌ای *** به کف داشت او هژده گز نیزه‌ای 
همی کند هامون به سم فرس *** همی سوخت گردون به دود نفس 


چو شد تنگ بر خارتث آن ی وها ۳۳ ففی. فزد تفربن زر نی 

همی گفت من شیر سفیانیم *** به حور و آبه[ فردوس ارزانیم 

5 منم دشمن بدکتش بوتراب ** کم بر سر دوستانش تراب 
۳ 
تو در پیش چون من کسی , لعنتی *** سخن گویی از روی بی حرمتی 
بگفت این و چون ازدهای دمان *** بر او حمله رو آن یل بای ان )1( 
0 ز حمیت زد آن شیر لشکر شکن ** عدو را سبک نیزه‌ای بر دهن 
سر نیزه شد از قفایش پروت ِ زیر اندر آمد لعین سرنگون ‏ 
ان کر با *** ز غم وس اه بیرون دوید 
همی گفت ان کیر ثابا کدان ۴ که به بود از بوتراب این سوار 

هت کت بر ال این هام ۳ که رین ور اه سا اه 
شام؟ 

سواری برون زد فرس در زمان *** به کین خواستن از صف شامیان 


۴ تن خاک آزسرآه ات تفیل بل ارکارتان[ 

** بل اعور صفحه (286) 

نشسته بر اسپ قیلی نژاد * که بردی سیق گاه رفتن زباد 

نهان کرده تن در به زیر زره *** ز کینه فکنده بر ابرو گره 721 
ای یت ی ی را ور پرورش 

0 در آوردگه رفت با عمرو پیر *** در آویخت آن گبر ناحق پذیر 

ورا عمرو دیدش چو شیر دژم *** برآویخت با دشمن دین به هم 

ز دو نیزه آن دو دلاور سوار *** برافروختند آتش کارزار 

دو نیزه به مانند دو آژدها *** ز کینه همی کرد آتش رها 

گرد سواران و تاب سنان *** هوا ند جو* در :طیرم شتت شمان 

5 بسی طعنه رد شد میائشان درون *** ز تن‌های هر دو همی رفت 
خون 

و از دزن آن پیر پاکیزه دین *** یکی نیزه بر سينة آن لعین 

سر نیزه از پشت آن بدکنش *** فزون‌تر برون رفت از یک آزش 

شیک شامی از پشت:زین سزنگون ۳۴ بیفتاد و غلطید در خای و خون 
روان لعین سوی نیران رسید *** به نیران درون یار خود را بدید 

0 گزین عمرو حارث فرس برد پیش *** هم آورد جست آن هم آورد 
بیش 

تتوار مد کر از ضیف شا میا در آورد که رد خی نزنیر: بان 

به مانندة پیل تن اهرمن *** برافکند بر پیر هشیار تن 


هم از کین بر او پیر دین حمله برد * ی ای 
فرس پیش‌تر برد و گفت ای سگان *** نمیرند مردان چنین رایگان 

5 بهشت برین هست مارا بها *** خریدار ما هست رب السما 
همی گفت آن پیر فرخ نژاد ۲** که يا شامیان داد خواهیم داد 


چو ما جنگ بدر و حنین کرده‌ایم *** تن از دین و مردی بپرورده‌ایم 
7۲پ 


ببد جنگ ما نیز با ناکنین *** کنون نوبت آمد بر قاسطین 

برون آمد آن گه سواری و ار ان شامیان چون یکی شیر نر 

0 درآویخت با پیر بسیار دان *** بزد نیزه‌ای پیرش 0 
(287) بکشتش در آن حال شد پیش تر اند مبارز همی خواست وی 


بیلش‌تر 
از این سان بکشت آن یل نام دار *** از آن شامیان پنج والا سوار 
تیودند از آن پر بزدان شیان ۰۳۳ همه شامیان ان. مانب رهرانین 
نجستند کس نیز پیکار وی *** چو عاجز ببودند 3 کار وی 
5 دلاور همیدون به میدان درون *** همی بد سنانش سرشته به خون 
فرس را همی داد ناورد باز *** در آوردگه آن سوار حجاز 
چو دید آن دلاور که اعدا دگر *** نجویند پیکار آن پر هنر 
چو شیر شکاری بکرده شکار *** بر آب رفت آن دلیر اشتکان 
ابر گوشة لشکر گبر شام *** برافکند تن ان یل نیک نام 
0 رمیدند آن قوم از پیش وی *** که بس دیده بودند کم بیش وی 
دلاور ز فتراک مانند باد *** یکی گوشة مطهره بر گشاد 
به جوی اندر افکند و پر آب کرد *** روان عدو را پر از تاب کرد 
فرس را ببیچید از آن پس عنان * بر موی 0 رفت پس آن زمان 
دو لشکر بمانده عجب اندر اوی *** چو دیدند چندان ادب اندر اوی (1) 
5 یکایک بر ان.بیز از اهل دین *۳* همی کرد از جان و دل آفزین 
بدو گفت مالک زه ای پیر زه ۴** تو کردی کمان سعادت به زه ]173ر[ 
ببوسید مالک سر و چشم پیر * ** تو را گفت یزدان بود دستگیر 
به هدیه بدو داد اندر زمان *** یکی اسب با زین و برگستوان 
مرا گفت این داده بد مرتضی *** نشست علی بود اندر وغا 
40 ببد شادمانه هنرمند پیر *** ثنا گفت بر مالک گردگیر 
به یاران خود مالک نامور نان بگفت ای دلیران والاگهر 
که والا کند اين زمان نام خویش ؟ *** که جوید ز بدخواه دین کام خویش ؟ 
دل دشمنان را که خسته کند *** در آتش رواتشان که بسته کند؟ 1.او 
صفحه (288) 
که جوید رضای جهان آفرین ن ؟*** که خرد به جان او بهشت برین 1 
5 چو مالک بگفت این. یکی جنگ جوی *** سوی رزمگه کرد از کینه 


روف 

دلاور سواری چو که پاره‌ای *** به زیرش درون بادرو باره‌ای 
با 
به تن بد دلاور چو یک پاره کوه *** در آوردگه رفت با صد شکوه 

ابر پشت کوهی به مانند باد *** دونده نوندی غقیلی نژاد 

0 فرس بد نهان زیر برگستوان *** تن پیل تن بّد در آهن نهان 
گرفته یکی رمح خطی به دست *** چنان کز سنانش اجل می‌بجست 
یکی تغی هندی بد اندر برش *** که جان معادیش بد در خورش 

محمد بدش نام بودش پدر *** گزین مسلمه بود والاگهر 

در آوردگه رفت شیر دلیر *** چو پیل سفید او چو غرنده شیر 

5 بدان شامیان گفت ایا اهل شام *** هم آورد من کیست از خاص و 
عام؟ ]173پ[ 

چو عبدالله عمر او را بدید *** یکی زی (1) شجاعان خود بنگرید 

بگفت ای یلان این سوار عرب *** هم آورد خود کرد از ما طلب 

هم آورد این رزم دیده سوار *** بباید فرستادن ای نام دار 

ز گفتار عبدالله بن عمر *** دل شامیان ماند اندر عبر 

0 سواری برون رفت از اهل شام *** چو بهرام وی ابر هم بد به نام 
نشسته بر اسب عقیلی نژاد ۴*۴ به مانند کوه و به رفتار باد 

وم ی اه وی و سر 

تن مرد جنگی بد اندر زره ۴ زره بد به زر دیدین زین 

فراز زره بر زره زین کمر* *** میان بسته بد مرد با خر 

5 به سر بر نهاده یکی مغفری *** بدن و درخشنده چون اختری 
1.زین *.] صورت و معنای صحیح مصراع مشخص نشد.[ صفحه (289) 
فکنده (1) پس پشت یکی سپر ۳۳ , بر او دوخته حلقه‌های به زر 

تکش نسه در دسک آن کته سمار ۴۳۳۴ کفسر کفه کرفی سانش کذار 

ز کین بر سر نیزه بر کینه خواه *** یکی رایتی داشت بسته سیاه 

امیر یمن را لعین بد پسر *** ز دشمن همی جست کین پدر 

0 بر این سان که گفتم , نه گردن: کشی: ۳۳ ذرآورد که رفت بر کین 
کشی 

چو نزدیک ؛ را 
7 

نو از ابرهه (3) بیلش‌تر نیستی 9 به مردی فزون از پدر نیستی ۲ را 
5 که می‌گفت من کعبه ویران کنم *** علی را دگر گفت بی جان کنم 
به طير ابابیل شد آن هلای *** دگر در غم ناکثین شد به خاک * 

تو را من به فرمان شیر اله *** رسانم کنون من بدان هر دو شاه 


بگفت این و چون آژدهای دمان *** برافکند تن را بدان بدگمان 

ی یا وا ده ده اه انم سید 

0 نز بس چاک چاک سنان و سیر *** دل و گوش گردان همی گشت 
۳ 


ز نعل دو مرکب بر اوج فلک ۳*۶ نشاندند گرده ز آتش سک ** 

ها شندز کردیسوده ترات ** به مانند کوهی چو پر غراب 

زیس طعنه شد تیره هر دو کرد ۳ ور ان درفه‌هاشان بشد خرد خرد 

به شمشیر بردند از آن پس دو دست *** به مانند آشفته پیلان مست 

5 به ده دست ده کیغ رن از خگر ۳۲۳ زدند.آن زمان تیغ بر یک دگر 
1.فکند 2. سزای د3. ابره 

*] مقصود شاعر از دو بیت : ابرهه می‌گفت کعبه را ویران می‌کنم و به 
تیر ابابیل هلاک شد . پدر تو می‌گفت علی را بی جان کنم و در روز غم 
ناکثین (جمل) به خاک افتاد.[ 

**] یعنی : دو اسب از ضربات نعلشان خاک می‌افشاندند چنان که گویی 
خرمنی از اتش را بر می‌افشانند.[ 

صفحه (290) 

ببد اندر آن جنگ تیغ و تبر *** که بر یکدگر گوفتند از سپر (1) 

در ان تاب زد ابرهه یک حسام ت9۳ بدش تیغ و نامد تمام 

بپیچید زان درد و غم ابرهم *** زحسرت دو دستش همی زد به سر 

فرس را بییچید و زان پس عنان *** که تا ناید او را ز دشمن زیان 

690 سوار علی رفتش اندر قفا *** چو تندر یکی نعره کردش رها 

بزد تیغ و گفتا به نام خدای *** ابر گردن دشمن زشت رای 

سرش را بیفکند از دوش در *** به یک ضربتش او برون داخت سر 

فرس پیش‌تر برد و می‌گفت کیست *** که مادر به مرگش بخواهد 
گریست؟ ]174ب1 

بکوشید تا پیشم آید یکی *** ز تیغم چشد او شراب اندکی 

5 چو بوالاعور (2) آن دید می‌گفت اه *** که بد کشته شد این چنین 
پادشاه 

از آن پس بگفت او سلیحم بیار ۳ به فرمان بری آن چه آید به کار * 

1( , ** بیفکند بر باره بر گستوان 

چو وی خواست رفتن به میدان جنگ *** سواری دگر شد بدو زد دو چنگ 
0 بدو گفت , بن مسلمه آن محل *** ندارد که با او کنی تو جدل 

بمان تو که تا من مر او را به چنگ *** ز تن بگسلم سر کنون بی درنگ 
ابواعور از گفت او شاد شد *** گمان برد وی کز غم ازاد شد 

و بد بن خمیر دلاور سوار *** که اندر عرب سرکشی نام دار 


بدو گفت بوالاعور (2) ای (3) نامور *** عدو را به نزد من آور تو سر _ 
5 برون زد فرس از صف شامیان *** به کین خواستن بن خمیر ان 


. «شر ِ 
سوی رزمکه رفت آن جنگ جوی *** بپوشید اندر زره روی و موی 1.سب 
2 بل عور 

صفحه (291) 


0 ** چو بادی سبک همچو کوهی بلند 
نوندش همی جٌست مانند برق ۴** ز تندی همی کوفت بر چرخ فرق 
چو نزد محمد رسید آن لعین *** , بر او زد یکی بانگ از کبر و کین 
0 چنین گفت کای دشمن تشون ات ض شفت کنم این زمان لخت 
لخت 
محمد بدو گفت رو بر گزاف *** به پیش شجاعان دین بر لاف ]175ر[ 
گرفتم که تو رستمی دیگری * ** منم رستم اوزن یل حیدری 
ن گفت من تو رهی میر تو * *** چو مرگ است ناچار تدبیر تو 
محمد بدو گفت آیا بد نژاد *** بگرید کنون بر تو آن کت بزاد 
05 بکفت این و-مانند.خکی پلبی ۲۰۳۳ بر آویخت با آن لغین بی:ددیک 


رزم ابن عمار و دست یافتنش به آب 


چو از دور مالک یکی پنگرید *** مر آن بن حمیر لعین را بدید 
به فرزند عمار گفت آن زمان *** از آن رزمگه یا ر ما را بخوان 
بگویش بکردی (1) چو بایست کار *** هم آورد دیگر مکن خواستار 
تو خسته شدی باز پش شو یکی ۷*۴ ز اين حمیر اين زمان اندکی 
0 برون زر فزسن ان عتعار شاد ۳۳ درآورد که رقت مانتد باد 
به بن مسلمه گفت ایا تیغ زن *** تو رنجه مکن بیش از این خویشتن 
چو خسته شد بازگرد ای سوار *** هم آورد دیگر مکن خواستار 
چو سالار فرمان از این گوته داد" ز شمشیر ما پاید (2) این گیر و دار 
وه از ای ور ین ی اه آست: ۰ مدو اجن ان ال مه کف 
است 

من امروز اين را دهم گوش مال *** مر این را منم روز کوشش همال 
تا ای ای ال ۱ 
که را رای و[ نصرت بود دست گیر *** سنانش کند خاره را چون خمیر *.] 
یعنی : لعین گفت : تو رهی (غلام) هستی و من میر تو هستم.[ 
1 نکردی 2. یابد صفحه (292) 
که را فتح ]و[ نصرت دهد کردگار *** بود دست وی را ظفر پیش کار 
0 که را بشکند پشت چرخ بلند *** نه خط می‌کند سود وی را نه بند 
بگفت این وز کین یکی حمله برد *** بر ابن حمیر ابن عمارٍ گرد ]175پ[ 
همی گفت من چاکر حیدرم *** دل دشمن يار حیدر درم 
و را کهاوین باسرم . ردان ی رم 
ز گفتار وی بن حمیر لعین *** بر آشفت مانند شیر عرین 
5 برافکند تن بر سوار هدی *** دو صد جان من باد علی را فدا ۴ 
که من آن سوارم که اندر عرب ثٍِِ« ز دستند در ما مثل‌ها عجب 
منم پور آن کس که اندر غزا *** همی گفت با وی گزین مصطفی 
که گر تو مسلمان شوی , بر عرب *** تو را سرفرازی دهم زین سبب 
ی ای اب سس ی 
منم بی گمان دشمن بوتراب * تخواهم که بیتخش هرگز به حون 
بگفت این و یک چا در آویختند * ** ز کین رستخیزی برانگیختند 
فکندند از کین دو پرخاش خر *** سنان بر سنان اندر آن کژوفر 
بپیچید همچون دو ارقم به هم *** ز دو نیزه می‌ریخت آتش به دم 
5 پچنان تیز شد آتش کارزار *** که از دود وی شد هوا همچو قار 


بسي طعنه رد شد میالشان درون *** کف بارگی‌شان شد از تاب, خون 

در آن تاب ]و[ گرد ابن عمار گرد *** بر آن گبر ناگه یکی حمله برد 

زد از حمیت دین دلاور وم آن گبر بر نیزه‌ای استوار 

سر نيزة نیزه زن شد به در * ** چو یک بُشت از پشت آن بدکهز 

*]ظاهرا بیت يا ابیاتی افتاده است و کاتب مصراع‌های مختلفی را کنار هم 

اورده ی مصراع اول حملة ابن 0 است و مصراع دون رجز ابن 

540 چو زو تیزه(1) بیرون کشید + #۴ تن دشمن خویش در خون 

کشید ]76 1ر[ 

چو دشمن در آمد ز زین سرنگون *** سرشک همه شامیان شد چو خون 

گزین پور عمار چو شیر نر *** فرس برد بار دگر پیش‌تر 

بغرید چون تندر نوبهار *** هم اورد کرد از عدو خواستار 

همی شد هم آورد و می‌کشت مرد *** دمادم به نیزه شجاع نبرد 

605۰45 همی گفت من حیدری زاده‌ام ## سوار هدی مرد ازاده‌ام 

منم پور عغار پاکیزه دین ۳ علام علیزندمن قاسطین 

چنین اورد لوط یحیی خبر *** در اين حال بومخنف نامور 

که فرزند عمار زان شامیان *** بیفکند شش مرد را ان زمان 

چنان شد که از بیم آن پیل تن *** کس از صف نیارست بیرون شدن 

9 چو بوالاعور (2) آن حال از آن گونه زین ۳۴ ز خشم او به یاران خود 
ید 

همي گفت این پور زندیق مرد *** در این رزمگه خون ما را بخورد 

وز آن روی عبدالله بن عمر *** دو رخ کرده بد زرد چون مُعضفر 

ولیکن به دل اندرون داشت چشم *** که مالک به میدان خرامد ز خشم 

هم آورد جوید به میدان درون *** شود آن دلاور به پیشش برون 

5 چو فرزند عمار دید ان چنان *** که بیرون شید کسن ار ان شامیان 

فرس برد از خشم زی جوپبار ۳۴ چو شیری که وی خورده باشد شکار 

بر آن‌ها که بودند. آن جایگاه *** یکی حمله برد آن یل کینه‌خوام 

یی موه تس ما تسیب 

61 7ب[ 

0 ببرد آن زمان اوه به مانندباد ۳۳۴ بر مغمنان آب خندان و شاد 

به دیدار وی مالک کاردان *** ببد شاد و کردش دعایی گران 

دل شامیان شد پر از ویل ]و[ وای *** که آن پور عمار شد باز جای 1.تیر 

2 بل اعور ۱ بش 

صفحه (294) شجاعی دگر از شجاعان دین *** دراوردکگه شد چو شیر 

عرین 


جهان خورده و رزم دیده بسی *** مصاف شجاعان دریده بسی 
5 ابر پشت خنگی کجا بود کند *** که می‌رفت آن (1) خنگ چون باد 
تند 
یکی رمح خطی گرفته به دست *** همی رفت مانندة پیل مست 
سعید ابن مالک بد آن شیر گیر *** که در چنگ وی شیر بودی اسیر 
به میدان شد و گفت ایا شامیان ** که سیر آمدست این زمان از روان ؟ 
ب من فرستید وی را کنون *** که تا نزد مرگش شوم رهنمون 
6570 ز سفیانیان زد یکی بی‌درنگ *** فرس را برون همچو جنگی پلنگ 
بغژید چو شیر و گفت ای سوا ر *** تو کردی مبارز ز ما خواستار ؟ 
چو سیر آمدی از جهان ی ات 
سلیمان منم پور نامی هلال *** که خون علی هست بر ما حلال 
چو بشنید گفتار آن سگ , سعید *** به نوک سنان کرد وی را وعید 
5 یکی نیزه زد بر دهانش چنان *** که بگذشت زود از قفایش سنان 
ز اسب اندر آمد لعین سرنگون *** سرشته شد آن گبر درخاک و خون 
فرس پبیش تر برد نامی سعید *** همی گفت سفیانیان را وعید 
ز سفیانیان زد سواری دگر *** ز صف سواران فرس را به در ]177ر[ 
برآشفت از خشم چو پیل مست *** گرفته یکی رمح خطی به دست 
که هر روز نو نو سپاهی دگر ** به گرد آورد از بی شوز و شر ؟ 
کنون وقت آن آمد اینک فراز *** کز اين جنگش آید به مرگش نیاز 
بگفت این و بر پیر دین حمله کرد *** همه قوت اندر تتش جمله کرد 
یکی نیزه زد گبر بر پیر دین *** نبد کارگر نيزة آن لعین 
5ورر آن تاب و تک شیرمرد خدای *** بجنبید چون برق لامع ز جای 
1 

و9 
صفحه (295) . . ۱ 
بزد نیزه‌ای بر دل آن دلیر *** به یک نیزه اوردش از زین به زیر 
بوان اعین با هم آنوه مان به مالک ره اسان 
بغژید چون شیر شد پیش‌تر *** مبارز همی جست وی بیش‌تر 


به میدان افتت ابوالاعور 


چو بوالاعور(1) آن دید چون پیل مست *** برآشفت و می‌زد دو دستش به 
د ست 

0 همی گفت ابا نام داران شام تیش عدو خواب و خور کرد بر ما حرام 
چو تندر بغژید پس گفت باز *** که یا نام داران شام و حجاز 

بکوشید هین از پی نام و ننگ *** چو بدخواه بر ما جهان کرد تنگ 

به چای درنگ است مردی کنید ۴" که تا بیخ دشمن ز بن برکنید 

5 ز حمیت زد او بانگ ؛ ۳5۳ 
برافکند تن بر سعید ان زمان *** , بر او راست کرده زکینه سنان 

چو دیدند یاران ان بدکنش ۴ که سا رشان کرد بر کین منش ]177 پ[ 
ببستند یکسر میان استوا ر *** ز بهر طلب کردن کارزار 

برانگیختند از بنه بارگی *** ز کینه معادی به یکبارگی 

60600 فکندند تن بر سپاه علی *** چو دیدند از ایشان چنان پر دلی 
ِ« )1 چو آتش به پیش اندرون *** ههی: کشت چون منت مره 


۳ امن که نک یم اصرا از ویو رن کشت 


تن پیر دین را به خون درسرشت *** سعید از سعادت شد اندر بهشت 


رزم مالک اشتر و جنگ عمومی 


چو مالک عدو را بر آن گونه دید *** یکی زی شجاعان دین بنگرید 

5 بگفت ای دلیران بجویید کام *** زدشمن به نوک سنان و حسام (3) 
بگفت این و خودش به سر بر نهاد *** در آن تاب چون تندر نوبهار 

بغژید از ز کینه آن شه سوار *** در ان تاب جون تندر نوبهار 

یکی حمله بر آن دلاور چنان *** که شد تنگ از او بر معادی جهان 1.بل 
اعور 2. ] استور [ 3. حسام و سنان صفحه (296) 

ز حمیت همیدون شجاعان دین *** فکندند تن بر صف قاأ 

0 رظن ستان و ر,صرب عیام ۳۷ احل گفت بارید بر اهل شام 
چپ و راست مالک بدان جایگاه *#** ز کشتة معادی فروبست راه 

زیس مرد کاندر زمان کشته شد *** همه روی میدان پر از پشته شد 
چنان گرم شد آتش 0 از تاببش آرواح‌ها گشت زار 

چنان سخت شد جنگ بر اهل شام *** از آن طعن ]و[ ضرب(1) سنان و 
حسام 

چو فرزند خالد یکی بنگرید *** سر بخت یارائش برگشته دید ]78 1ر[ 
بجنبید از جای وز تاب خویش *** ز کین اندر اورد (2) یکی لخت پیش 
بغرید از خشم و زد خویشتن *** ابر لشکر مالک رزم زن 

به مانندة اژزدهای دمان *** دمید او همی دود خشم از دهان 

0 سپاه علی را به هم برشکست *** صف لشکر شامیان را ببست 
تو گفتی مگر خیل آهرمنند *** ز کین با فرشته به جنگ اندرندٍ 

چو دید اشعت قیس(3) از ان گونه کار ۳۴۴ بر اشفت از کینه 1 شه سوار 
برافکند تن بر سپاه عدو *** به نیزه فروبست راه عدو 

سیاهش چو دیدند که اشعت برفت *** برفتند چون باد و آتش به تفت 
5 فنتادند در لشکر شامیان *** شجاعان دین با حسام ِ سنان 

ز بس گیر و دار و خروش سوار *** همی جست دیو از ملک زینهار 
همیدون در 1 تاب او[ 1 سیاه یقن همی بود پیکار آن دو سیاه 

ز بس تاب تیغ و کلاه آو[ً سنان *** زمین بود چون پر چراغ آسمان 

زبانگ ده و گیر و بانگ سوا ر *** هوا شد چو جوشنده دریای قار 

0 درنگی همیدون در آن شور و شر *** زدند آن سپه تیغ بر یکدگر 
دگر باره بر لشکر قاسطین *** ببودند چیره شجاعان دین 

1.ضرب و 2. [ .آمد[ 3. قیص 

صفحه (297) 

بت شتمشییر و بیزم: غدو زا قفا ۳۲ ندید آن لشکر مرتضی 


چو از مصفت این رین فاص دی ان( )تست ا زان شام 

از آن جنگ بصره (2) همی کرد یاد *** که مر ناکئین را شکست اوفتاد 
5 همی گفت هست این همان فق ان ۳ که ماند یوم انم اند ان یفده 
دار 78 1ر[ 

کنون گفت درد کهن تازه شد * ** بد دشمنائمان بی اندازه شد 

زکین جست ونیزه گرفته به دست *** برآشفت مانندة پیل مست 

همی گفت ایا خون عثمان طلب *** چه باید کنون ؟ جنگ میدان طلب 
شوه رفت و هی کت ار آنجن که خو آمفت ۳ نون کفنیبیکی بل توت 
آفتبت زامنت ۲ 

0 مرا گفت از آن جنگ بصره (2) جواب *** همی داد باید کنون بر 
صواب 

همیدون چنین گفت آن اژدها *** ز نیره همی کرد طعنه رها 

به هر جای کان گرد تن برفکند **" اگر کوه خارا بُد از بن بکن 

جو اخنف بزید ان که ای ۴ ** ز کین بر سپه زد به یک باره سیر 

بر افکند با جمله خویشان چو باد *** بر اعدای دین گرد فرخ نژاد 

5 ببارید بر شامیان در زمان *** یکی سیل مرگ از حسام و سنان 

به یک خفله آن بل مه شین نیرز ۱۴ ** برانگیخت از شامیان رستخیز 

ز بس چاک چاک سنان و سیر *** سپه را به کین زی برادر کشید 

چو عبدالله ابن زبیر آن بدید *** سپه را به کین زی برادر کشید 

یس ان ابن عمار دید ان چنان به نزدیک مالک شد اندر زمان 

0 چو شیر شکاری شجاع آشکا ر *** همی کرد اعدای دین را شکار 
ز بس آه و بس گیر و دار و خروش *** جهان شد چو دریای جوشان به 
جوش 

نظاره همی کرد از دور در *** در آن هر دو لشکر به کین بن عمر 

همی بود مانند شیر دژم *** ابا رایت پورسفیان به هم 

از این روی می‌کرد در دو سیاه *** محمد همیدون ز لشکر نگاه ]1,179[ 
1.از ۰2 نصره صفحه (298) 

535 همی بود بسته ز حمیت کمر *** پسر زیر رایات نامی پدر 

دو لشکر به شمشیر بر یکدگر *** همی ریختند آتش شور و شر 

به سفیانیان بر سپاه علی ۴*۴ ببودند چیره بس از پر دلی 

به هم بر زدند آن سپه را همه *** فتادند چون گرگ اندر رمه 

پراکنده گشتند تفیانیان: ۳۴۲ یکایک. در آن حال پیر و جوان 

0 از آن پس عبیدالله از درد گفت *** هویدا ببود آنچه بود از نهفت 
دا ی 0 من آرم فسون 

بگفت اين و رایت به چاکر سپرد * کم بر در کین فرس پیش رز 

ند آز-خشم یک»بانی تعنکی بر اسب ۳۰۳۲ بخشنت است آن-همجو: ادر خششتب 


چو آشفته شیری به کین و به خشم *** همی رفت بر دشمن افکنده چشم 
5 چو شد تنگ دشمن به مانند باد *** یکی خود عادی به سر برنهاد 
تو گفتی مگر زنده شد روستم *** در آوردگه شد چو شیر دژم 

بدین سان که گفتم وز اين بیش‌تر *** سیاست نمود آن یل کینه ور 
بغژید چون تند تندر ز خشم *** چو دو طاس خون کرده از خشم چشم 
به تنها تنی بر سیاه علی *** برافکند تن ان یل از پر دلی 

و 
عید و وید ان که ان عفر ۳ج تین تیا هش دوز شخ تون 

به عثمان حیدر سپرد از وفا *** هم اندر زمان رایت مرتضی 

سند بیزه آن شیر گير از غلام *** ید آن نبیزه یکسر ز پولاد خام 7۲پ[ 
برانگیخت اسب آن یل دین پناه *** چو حصنی حصین کرد پشت سپاه 
5 ز کین بانگ زد بر سپاه عدو *** سیه شد از آن بانگ ماه عدو 

به نیزه به هم بر زد آن گردگیر *** سپاه عدو را صغیر و کبیر 

چنان زد سنان آن دلاور سوار *** کز او کوه پولاد شد تار و مار 

دلاور عدو را به نیزه ز زين *** همی کند و می‌زد ز کین بر زمین 
صفحه (299) 

ز کثثنته عده را در آن ررهگام ۳۳۴ ربهر ددم کرد وی پزهگاه 

0 به نوک سنانش ز خسته روان ۲*۴ به د وزخ فرستاد نو کاروان 
همی گفت من آل بوطالبم *** ز نسل گزین فهر ين غالبم 

عدو کان سنان دلاهز یدید ۳۳ همین کفت کامد قیافت ندید 

اگر او به که برزدی یک سنان *** شدی ریزه و پاره اندر زمان 

رمیدند یکسر سیاه عدو *** به ابر اندرون رفت ماه عدو 

65 هم پهلوش مالک نام جوی *** همی رفت و می‌زد به شمشیر 
گوی ات ۰ 

چو آن شیر چوکان زدی گوی وی *** بدی از سر او[ دست بدگوی وی 
ز عنمان حیدر بدین در خبر *** چنین آورد از طریق عبر 

چو وی گفت در جنگ هر دو سپاه *۳* به عبرت همی کردم آن گه نگاه 
همی دیدم آن رزمگه سر به سر *** چو آشفته دریا زبس شور و شر 
0 پس آن جنگ جویان همی فوج فوج *** زدندی چو دریای آشفته موج 
زبانگ پلان و حسام و سنان *** به تشان درون خون شدی استخوان 

ز آوای ان نای رویینشان نت هم از نفح آن صور دادی نشان 0۲ 1ر1 
زین بانگ طبل و خروش سوار *** تو گفتی شدست رستخیز آشکار 
تن جنگ جویان ز تاب زره *** گسسته همی شد ز بند و گره 

5 گسسته همی شد فرس زیر مرد*** ز بس تاختن کرد اندر نبر 
ز بس خون گردان به میدان درون *** همی رفت گفتی تو جیحون خون 
بی اندازه بودند سفیانیان *** اگر چه فراوان بدادند جان 


فزون بود جنگی در آن کارزار *** در آن حال یک صف چو پنجه هزار 

دگر بود در پیش ایشان سپر *** چه ابن زبیر و چه ابن عمر 

0 که بودند این ۳ سوا ر *** به تنها دو لشکر گه (1) گیر و دار 
وگر نی ز سفیانیان آن زمان *** نجستی زجان زنده کس اندر آن 

1.گهی صفحه (300) 

که گر پشت دشمن شکسته شدی *** بدین هر دوان باز بسته شدی 

چو کردی عدو رجعت از نام و ننگ *** شکسته شدی باز هم بی درنگ 
محمد به هر حمله از قاسطین *** بکندی فراوان یلان راز زین 
5زدی بر زمیلشان ز حمیت چنان *** که جائشان به نیران شدی در 
زمان 

دمادم همی گفت ایا اهل شام *۳* به ما بر شد اين آب روشن حرام ؟ 
به شمشیر خواهید بخشیدن اب *** درستی بدین لشکر بوتراب 
اه 
همی گفت ایا نام داران شام *** چنین روز مردان برآرند نام 

0 مترسيد از مرگ و شمشیر نیز ۶" که اين مرگ بهتر بود از گریز 
مرا گر بمیرم به جنگ اندرون * ** به از زندگانی به ننگ اندرون ]180 پ[ 
کسی کاو بترسد ز شمشیر تیز *** سزد گر نیاید به جنگ و پریز 

ز روی دگر مصعب جنگ جوی *** به مردی همیدون همی کند جوی 

دل شامیان را همی داد تاب *** به بیداری اندر همی دید خواب 

5 همی گفت ایا اهل شام و عراق *** چه ترسید ایدون ز اهل نفاق؟ 
تنینید: مایرا به بیش آندرون ۳۳ بهماندخ آن کهبت: شون ۱ 

یک امروز در جنگ يا اهل شام *** به مردی بمانید(*) تا وقت شام 

کف سفن ون ان نات مین هخا ی ۳ یی ای اند اندون ها ی 
زیت رویعا لت میتفر عرنن ۲ تعاه این فی رد روز کاسبطین 

شام (۲۴) ۱ 

بر این گونه بد جنگ آن دو سپاه *** که کردیم ما یاد از آن رزمگاه 

همی بد از اين گونه آن شور و شر *** در آن روز تا شد نماز دگر 

* نمایید **.] یعنی : از ضربه‌ای که می‌خورید امشب شام را به دوزخ 


صفحه (301) 


شکست سپاه شام در جنگ آب 


5 در آخر ز بی طاقتی شامیان ۴* * بدادند یکباره پشت آن نمان 
عبیدالله عمّر از خشم و کین *** همی گفت ایا شامیان چیست این ؟ 

به رجعت گراید و جنگ آورید رت روان معادی به چنگ آورید 

ایا شامیان نامتان نگ شد *** جهان بر شما بر از اين تنگ شد 

نبد سود گفتار آن ند سوار ۷۷ مبثر شدند آن" صفغار و کبار 

0 به شمشیر دین لشکر مرتضی *** شکستند اعدای دین را قفا 
1181 

چو دید ابن عمر که کار اوفتاد *** بدان شط جوی فرات ایستاد 

به مانندة هفت سر آژدها *۴** چو تندر همی کرد نعره رها 

درنگی همی بد بدان جایگاه ۴ همی داشت پشت سپاهش نگاه 

به رود فرات ت آن سپه سر به سر *** بکردند اندر هزیمت گذر 

5 چو اندر سپاه معادی دگر *#* شجاعی نبد همچو ابن عمر 

همی بود او با سپاهش به تاب *** گذشتند یکباره از روی آب 

اگر وی نکردی بدان جا مقام *** به جان کس نرستی از آن اهل شام 

ز بیم سر تیغ مالک همه *** گریزان شدند همچو گرگ از رمه (*) 

چو باد خزان حمله بر حمله کرد ۴*۴ به هم برفتادند اندر نبرد 

ات گروهی از ان قاسطین اندر اب ۴** فتادند ِ دون بر صواب 
سر ام را ی 

چو می‌رفت اشعث بگفت آن زمان *** شوم بنگرم از پش شامیان 

که تا چون گذشتند و چون بود 0 زاين اب بیداد چندین سوار _ 

5 محمد بدو گفت ناید صواب ** تو لشکر فرود ار از این روی اب 
پر آن شط جوی فرات آن زمان *** بکردند لشکر گهی (3) مومنان *] 
مقصود شاعر : مثل رمه از گرگ گریزان شدند.(ایات بعد هم آشفتگی 
دارد.)[ 

1 یکباره 2. خام 3. لشکرگه صفحه (302) 

عدو خوار و دل خسته از بیم جان *** همی رفت زار و نژند و نوان 

کخا بزد مالک سبه قی. آب ۳۴۴ به ذزیا فزوبرد سر افتاب 

رخ شط(1) شد از هجر خورشید زرد (*)*** چو مه روی بر طیره شب 
عرضه کرد ]181پ[ ۱ 

0 زمین شد در آن حال بی شغله *** رخ اسمان شد پر از مشعله 
تن رزم دیده سواران دین ۳۴۴ , بر آسود لختی به روی زمين 


بر آفتاب عرب زان سپس *** به مژده محمد فرستاد کس 
که ما را ظفر داد جان افرین *** به بخت تو ای مهتر داد و دین 


سخنان شاعر در برتری علی نامه بر شاهنامه 


که را رای او دین است(2) آموزگار *** همه بر مرادش رود روزگار 
60755 نگون بخت و غم خواره آن کس بود ۴ که شیطان ورا یار و مونس 
بود ۳ 

که را در دل انديشه آید جز این *** تو گو بشنو اخبار حرب صفین 

ببین تا ۳ ند بیر شیطانیان فتدیت چه دپدند ناچا ر سفیانیان (3) 

ز شهنامه و رستم و گیو و طوس ** سخن نشود دین مگر بر فسوس 

علی نامه خواند زفان خرد *** که تا زو به هر دو جهان برخورد ۳ 
0 علی نامه را مابه (4) از راستی‌ست سنتخرن کاو دروع امد از 
کاستی‌ست 

گواست 

تو سالار ناراستان در جهان *** به جز پورسفیان کسی را مدان 

کنون کردة شاه شاهان شنو *** سخن خوب از نیک خواهان شنو 


خبر یافتن علی (ع) از فتح آب 


چنین آورد لوط یحیی خبر * ** در این حال بومخنف نامور 
5 که بود اول شب که آمد بشیر *** به نزد وصی بشیر و نذیر 
ند آنذر تا آن آمام جهان ** سپه بیش‌تر خفته بود آن زمان 
چو کرد او نماز و بدادش سلام *** بشارت شنید از بشیر آن امام 1.شد 
* درنسخه آمدخ است:« رخ شد شد از هجر خورشید زرد» اما خطی 
ی و ی 
2 رای دین است و د3. صفیانیان 4. مانع صفحه (303) 
زشادی به سجده درافتاد با ۳ به پیش یکی داور بی نیاز ز ]1,182[ 
همی گفت ایا کردگار جهان *** شناسندة آشکار و نهان ٍ 
0 تو کوتاه کن دست اعدای دین *** ز دین آی جهان 2 ِِ 
وا اه 
هوا شد چو رایات اهل عبا *** نشست آو ابر دلدل مصطفی (*) 
سپه برگرفت و به مانند باد *** به شط فرات ت آمد این دین و داد 
5 سه را همان جا فرود آورید *** سوی کشتگان زان سپس بنگرید 
3 بت کته کان جای ید آن. امام ۳۳۴ زر .عض شد ده حشفیی و کریان 
غمام 
همی گفت این دشمن بد نژاد *** بدین سان سپه را به شمشیر داد 
دگر باره گفت ای خدای جهان *** تو بستان حق داد از ظالمان 
بگفت این و در خیمه شد زان سپس *** همی گفت یزدانمان یار بس 


3 جویی معاویه از سرداران شکست خوردة شام 


0 ز روی دگر لشکر قاسطین *** رسیدند زی پور هند لعین 

کته ند ان حال بر خاک و خون * ** سرشته تن بدسگالان دون 

دل پورسفیان چنان شد ز غم *** ز دو دیده بارید آزرده نم 

همی گفت بیدادگر بوتراب *** فروبست بر ما در خورد و خواب 
0 
5 بگفتند او را که چون بود کار *** ز هر گونه‌ای اتذر ان پر هداز 

ز جنگی که کرده بد ابن عمر *** بگفتند : ی کب 

همین کت هر سس ان ها ۳ب ان کر ما را ز دشمن رها 
پ[ 

جر ان قر کیشداری کزن 
ز رستم فزون است و اسفندیار 
() *. مرتضی 

ِ در این جا بیت 6776 بی هیچ تناسبی عینا تکرار شده است که اشتباه 
چو سر برزد از کوه تانده مهر چراغ شب از بیم گم کرد چهر [ صفحه 
0 زپیکار مصعب همیدون بسی *** همی کرد شکر آن زمان هر کسی 
زفرزند خالد شجاعان شام *** همی گفت کز کینه چون زد حسام 

همیدون ز عبدالله بن الزییر ۴" یکایک همی گفت هر کین به خیر 
وا را 

بیاورد پس بی‌کران خواسته *** بدان مهتران داد ناخواسته 

5 فرستاد بسیار اسب و شتر *** ابا مال نزدیک ابن عمر 

بدو گفت من ملک مصر و حجاز *** به تو داد خواهم ایا سرفراز 

همی کرد تدبیر آن خیره سر *** نبد آگه از کار تقدیر؟ 

چو لواس دون خیره سالار شام *** همه دنبه دید و ندید هیچ دام 

چو از (*) هدیه دادن بپرداخت وی *** دگرگونه دام حیل ساخت وی 
60900 ز هر جانبی کرد لشکر برون *** ز بهر طلایه بداندیش دون 

چو بد بر حذر (1) آن سگ زشت رای *** ز شمشیر شیران شیر خدای 
به فرزند عاص این چنین گفت باز *** که یا عمرو شد کار بر ما دراز 

و بر نکر ضا کتفن تور تب ۳۳ سید یکیار نی راد ات 

کنون چست باید کنون چاره‌ای (2) *** که تا به شود کا ر ما پاره‌ای 

0905 بندو. غمرو. کفت. از بی آب تو *** مخور غم دل از رنح برتاب تو 
3۲ را 


تن زمانه ندارد به کیتی درون 


وت میدان مردان در این شه سوار 


که بر هیچ کس از جهان بوتراب * ** نبست و نبندد کنون راه اب 

تو از بوتراب اين گمانی مبر *** ز شمشیر وی کن زهر در حذر 

کم‌هر کر فی از تبرت اه نان ۰۳۰ نداردخرجع این ذرستی بدا 
ولیکن دل پورسفیان دون ۴ نشد می از اين غم زمانی برون 

0 همی گفت ای وای درد و دریغ *** که بستد زما آب دشمن به تیغ 
* آن 1. حضر 2. چاره جوی صفحه (305) جز این بّد مرا رای لیکن قضا 
 *#*‏ کند کردنی , رنج ما شد هبا(1) 

خبر آورد لوط یحیی در این ۳ رن ابومخنف پاک دین 

که چون رفت حیدر به شط فرات *** نوشت اندر آن حال یکی برات 

که بیش و کم مال سفیانیان *** به کرد اوریدند اندر زمان 

5 فرستاد آن مال یکباره پس *** بر پورسفیان گبر(2) دنس 

و ی یب ی ی 
کنون کس فرست از پی کشتگان *** که تاشان بگیرند , یکی زان میان 

که این جمله خون‌ها به حق کردگار *** ز تو کرد خواهد بان خواستار 

چو مرد علی برد آن جمله مال *** به نزدیک آن دشمن بدسگال 

0 خجل ماند فرزند صخر لعین *** دگر باره از کار سالار دین 

پیام علی چون معادی (3) شنید *** ز غم جاتش گفتی به حلقش رسید 
در آن عجز لختی فرو برد سر *** زمانی همی بود دل در فکر 

برآورد از غم سر و گفت پس *** که اندر جهان این نکردست کس 

که چندین سپاه مرا بوتراب ب *** بکشت و نترسد ز حشر و حساب ]183 پ[ 
0925 مرا گوید اکنون که روز حساب ِِ در این خون کند با نو ایزد 
از اين در سخن باژگونه بود *** ندانم که این حق چگونه بود 

دگر آن که مال کسان نزد من *** فرستند که تا کم شود مزد من 

به مرد علی گفت باز آن لعین ۳۶ که من سخت ترسان شدم اندر این 
کند او وبال و چنین مال من *** چگونه برون آرم خویشتن (**) 

0 نمود آن لعین بر شام *** که من ترس کارم ز مال حرام 
لعین بود ملحد ولیکن ز ترس *** نیارست برزد از اين در نفس 

1.هوا 2. کرد 

* ] یعنی : با این کاری که کردم اکنون بهتر است بدانی که ...1 3. ]/ 
معاوی[ ۲ 

* ] مقصود شاعر : علی کار حرام کرده و مالش به من پرسد ؟ اگر چنین 
وه که یازا اس هن رت ان سس 
بدهم ؟)[ 

صفحه (306) 


آتاد گذاشتن آب براق ال شام از عانب. غلی (ع) 


چه تدبیر سازیم ما این زمان ۷*۴ * بدین انکر آفرتن کسشان 

بدو عمرو دون گفت نزد علی *** یکی نامه بنویس از پر دلی 

یگویش که ما از پی آب جنگ *** نجستیم کاین خود بود کار ننگ 

5 ولیکن بود کارها بودنی * * بسی باشد اندر جهان دیدنی 

نوشت آن زمان نامه‌ای بدسگال *** به نزد علی از در احتیال 

* نبود اين چنین جنگ از بهر آب 

جز این بودمان اندر این باب رای *** ولیکن بد این از قضای خدای 

خطا بود این کار بد بودنی یت ببیند خطا کار بس دیدنی 
ی 
که تا بار دیگر بدین جایگاه ۲ # ود که رین سان سیاه 

چو بنوشت نامه به مانند باد *** فرستاد (1) تزد علی بدتژاد ]184ر[ 
فرستاده بردشٍ به 7 دین *** چو برخواند ار نامة قاسطین 

ولیکن ٍِِ ق ده ۹ ** که از جانور باز دارند اب 

کی کاب داره آیزحلی نی ۳۳ بباید سرش کوفتن تیز نس 

چو از آب زنده بود جانور *** از ز اين در مباح است بر خیر و شر 

برین سان جوابی (*) بر پور صخر *** فرستاد ان سرور دین و فخر 

0 چو بشنید فرزند صخر لعین *** بدین سان جواب سپهدار دین 

دل بدگمان خیره شد در جواب ب *** چو دید او دگرگونه در تاب خواب 

همی گفقث ترسد دلم زین سخن ۳ نشان:دارد این گفته از مکر و فن 
نباید که بر لشکر ما کمین *** کند بر لب آب دشمن به کین 

بدو عمرو می‌گفت کایدون ار ۴ مبر بر علی و به شادی بمان 
1.فرستاد *. جوانی 

صفحه (307) 

5 که هرگز نگوید خلاف و دروخ *** از آن در که مردی‌ست (2) بس با 
فروع 

سپه را تو زین حال آگاه کن *** از اين در سخن را تو کوتاه کن 

را ین ۱ سك زمان تا نز آبمان داد حیدر امان. 

ته گفتی : ۷ 

0 که بس برده بد (2) این سقیان سیاه ۴۴ از آن آبکه دور یک میل 
راه 


به نامه درون گفت ایا بوتراب 


همی گفت هر کس چو بایست آب *#* ز نزدیک لشک رگه بوتراب 
سپاه علی اندر آن دشمنان *** بکردند نگاه اندر آن شامیان ]184پ[ 


در نکوهش معاویه و ذکر فضایل علی (ع) 


همی گفت (3) هر کس که برداشت اب *** که مردی کریم است این 
بوتراب 
ز ما این ندید این جوان مرد مرد *** که با ما ز روی کریمی بکرد 
5 ندانند مقدار آزادگان تن به جز گوهری پارسازادگان 

بر از آدفردان جهان آفرین ۳۳۴ کتد در ده کیتن. به حق آفزین 
ار و ری اد کی سا ی 
نشان‌هات گویم از این در کنون *** درستی که نارم بدو در فزون 
من از حال آن خيمة بر دور در *** که می‌بود هنده (4) به ان خیمه در 
0 ز بیگانه مردم بسی گاه گاه *** در آن خیمه جستی بر هند راه 
چو ره یافتی کام راندی بر اوی *** از اين در بدان در برون رفتی اوی 
از این در فزون بود بسیار جای * ** چه بر چاه مبرز چه در صحن جای 
به دیگر کتب‌ها درون گفته‌اند*** وحوش بیاباتیش خفته‌اند 
از اين در سخن من نکردم دراز ۳*۴ که معلوم دارند (5) اهل حجاز 
5 چو فرزند سفیان از آن زانیه *** بزاد و لعین گشت دو جهانیه 
چنین کس چه داند حق دین و داد *** که مادرش وی را بدین گونه زاد 
1.مرد است 2. برده‌اند 3. ]/ برد / خورد [ 
4 هند 5. دارید صفحه (308) 
ولیکن تو مر ناصبی را نگر *** کزان حیز از ناصبی شوخ‌تر 
کند دشمنی وی هم از اين سبب *** ابا دوستان علی روز و شب 
که را گفت یزدان ولی من است *** عدو گوید آن کس عدوی من است 
0 عدوی خدای است 1 زشت رای *** که باشد عدوی ولی خدای 
جهان افرین چون جهان افرید *** ابر عرش نام ولی بر کشید ]185ر[ 
بپیوست آن نام بر نام خویش *** جهان آفرین عزتش داد بیش 
بد آن نام عالی درستی علی *** علی آن که یزدان بگفتش ولی 
علی آن که وی در علا شد ازل *** ز رب العلا یافت قدر و محل 
5 صفای علی بود از مصطفی *** ز آب رضا بُد ين مرتضی 
چو بود آن نکوهیده شیطان پرست ۷۴ ز شیطان بود دور یزدان پرست 
همه دوست داران آن زشت کیش ۴ بوند(1) از همه روی با دیو خویش 
ژ نایاکی است. آن سکان را سزشت ۴*۴ که کشتتة پر او شیعت از فعل 
رت 
بوند اهل بدعت حسودان دین *** که جز راستی نیست میدان دین 
0 ز روی حسد دیو پرخاش جوی *** به میدان کینه درافکند گوی 
به چوگان بیداد بیدادگر *** همی برد گوی حسد را به سر 


نهان نیست هست این سخن آشکار *** مثل‌ها در اين زد بسی کردگار 
چو یزدان محمد را پس برگزید *** نگر تا ز جور حسودان چه دید 

نگر تا ز یک دشمن زشت رای *** چه بد دید ز اول حبیب خدای 

5 چو وی چارده لشکر جنگ جوی *** به جنگ نبی برد بی گفت و گوی 
شب و روز با مصطفی بد به حرب ۴** ز روی حسد بیهده صخر حرب 

بر اين کین که گفتست نبی بی گمان *** بر من رسول امد از اسمان 
بخاییده بد حجقت ان بد که ۳۳ عم .فضطفی: ,| به دندان جگر 1.نوند ۳ 
صفحه (309) 6900 پسر باز با ابن عم نبی *** سیه برد و جنگ آورید آن 
شقی ]185 پ[ ۱ 

ز کین و حسد باز وی راه اب *** فرو بست بر لشکر بوتراب 

ولیکن ز تاب و حسرر شد حسود ره مانندة سوخته کنده دود ) 

ز بیچارگی خواست آن شوخ مرد *** ز حیدر در آن حال آبی که خورد 

از آن پس که بس کشته آمد سوار *** در آن جنگ آبی ده و دو هزار 
609305 فزونر از دو هفته به چندان سیاه *** همی کشته بردند از آن جایگاه 
همه شام از آن کشته پر ویل بود *** چو از مرگ ؛ بر شامیان سیل بود 
سپاه عدو بیش‌تر از سه ماه *** سوی جنگ جستن نکردند راه 

کة آن شامیان دل شکتته بدند *۴۳ بزر فاتشان چند خسته بدند 

به هر جانبی باز دشمن به کین *** فرستاد می‌کش به بدخواه دین 

0 به تلبیس آن گبر چو سامری *** همی کرد از هر دری ساحری 

بر مسلمه آن لعین دنس *** فرستاد بُد اندر آن حال کس 

بگفته که من روی کردم به جنگ *** شدم با علی از پی جنگ تنگ 

تو در نصرت این بار با تبغ تیز ۷۶ برانگیز ایا نامور رستخیز 

در اين حیله بود ابن صخر آن زمان فتتت 0۷ حیدر بد اين مکر اندر نهان 
5 در این قصه گوید سراینده مرد *** از اين در که چون بود چنگ و 
نبرد 


در ستایش راستی و خطبة پایانی مجلس ششم از حرب صفین- 


اگر زنده ماند درنگی دگر *** به نیروی یزدان پروردگار 

چو شش مجلس از حال صفین درست *** به نظم امده چون درختی که 

رست 

نبد هیچ دستور وی را خرد *** که بر کوی ناراستی بگذرد (**) 

که این راه ناراستی را خدای *** نکوهیده دارد به هر دو سرای ]86 1ر[ 

0 نکوهیدگانند ناراستان *** خردمند از اين زد بسی داستان 

* ] معنای مشخصی یافت نشد.[ 1. کی 

** ] یعنی : خرد وی هیچ دستور نداد که بر کوی ناراستی بگذرد.[ صفحه 

)310( 

سخن کز دروغ است کی آید به راه *** چو تیری گر آید بر آماجگاه؟(*) 

دروغ از گهر بسترد آب روی *** چو مشک آید از راستی کار بوی 

مقام همه راستان در بهشت ٍِِ ین هد آفد کر آنر ]سر شت 

برد کیفر آن کس که او پر کژی‌ست *** طریق هدی ماند و پس 

۱  .تسیهریک‎ 

5 و این پورسفیان گبر لعین *** برانگیخت از خود (1) چنین کبر و کین 

به ناراستان بر امام و رییس * ** نبد جز که فرزند صخر خسیس 

سزاوار لعنت شد آن گبر دون *** که شیطان ملعون بد او را (2) زبون 
چو لعنت کند مرد بر آن لعین *** ستغفار باشد بدین در یقین 

0 که انس بر از ان کتردهن ۳ رات صوحست مایم کندت 

که فرزند سفیان چه کرد و چه دید *** هم از کردة خویش او هم چشید 

ز چاهی که کنداو , بر اومید 1 ۴ چگونه برآمد از آن چه سراب 

سرابی که از تاب وی شد تباه *** تن هر که می‌کند آن ژرف چاه 

چو این دیو بد اندر آن رهنمون *** فرو شد به چه چاه کن سرنگون 

و69 نحون بت شتبطان زر کر وعتی ۴۳۴ فره کشت با ادم ابرم حقیمتی 

معاوی فرو کشت تخم حسد *** ابا شاه مردان علی الاسد 

شید و و یرو ای یدای ی بردان زب صرمتی ]96 127 

بخوان در کتب‌های پیشینیان ۴ ** نه معلوم گردد تو را اين زمان 

بر آن کس که این حال پوشیده ماند *** از آن ماند کاین قصه را بر نخواند 

0 پس از خواندن بشنود این حدبت *** به شبهت در آغشت این را 

بلیت (*۷۲+) 

سخن راز بن داده باشد فروغ *** ز بهر لعین حال خویش از دروغ 

* ]یعنی : سخن دروغ حتی اگر چو تیری بر هدف بیابد. کی به راه می‌آید؟[ 


کسی کاو بتردسد ز حشر و شمار ۷۴ فروغعش دروغعش (1) کند اشکار بت 
دلی کز دروغ اورد داستان *** شریعت بدو نیست هم داستان 

کنون ای ستوده سخن هوشمند ات نگارین سخن بین شریعت پسند 

5 زمانی به گوش یقین بخش هوش *** سخن را به صدق از سخن 








خطبة آغاز مجلس هفتم 


به نام خداوند نیکی دهش *** سخن دان سخن را دهد پرورش 

چو طبع لطیفش ز بوی وفا ۳ 

0 ره ترس کاران گرفت از يقین *** ثناگوی شد بر حق از داد و دين 
۱۱۱ 0 ۱ 

دل شیعه را شاد و خرم کند *** دل دشمن دین: 0 

از اخبارهای درست و مبین * * ستوده از آن‌ها که بانند امین 


جاسوس فرستادن معاویه به مصر و خبر یافتن علی (ع) 


5 ابومخنف آرد از این در خبر *** که من گفته خواهم کنون در به در 

کب ۱۳۳ 
1 ۲ 

به وقتی که آن مهتر داد و دین ۲۴ * ستد آب از لشکر قاسطین 

چو ماندند بی اب سفیانیان ** شدند کم نر از تاب سفیانیان 

سوی ابشان مرتضی راه داد ۴** که بد کارهایش همه دین و داد 

0 که آسودم شد ورسقان از آق ۳۴ در کته کرو حال.۵ فان 

2) 

1.دروغش فروغعش 

الود ابایتنن را اتشکار فی کند 1 

2.حال ایین و شان 

صفحه (312) 

فرستاد زی مصر جاسوس باز *** هم اندر زمان دشمن حیله ساز 

نوشته یکی نامه زی (1) مسلمه *** بگفته در او گفتنی‌ها همه 

ابر وعدة آن سخن مسلمه ۲۴۴ زارد بة فضر. آندرفن دمدمة 

کند حرب و تاراج و آید برون *** زند طبل کینه به مصر اندرون 


5 چو از حال جاسوس آن زشت رای *** خبر یافت جاسوس شیر 
خدای 
بر مرتضی رفت اندر زمان * ** بدو باز ز گفت آن خبر در نهان 


علی در زمان مهتران را بخواند *** از آن در سخن پیش ایشان براند 

به یاران چنین گفت آن پرهنر *** که روشن کنید این سخن در به در 
میان سپاه اندرون این زمان ز کردار این دشمن بدکمان 

0 از این گفته آن خُست شیر خدای *** که مانند مردان وی دل به 
جای 

به وقتی که کر قزر سیاهش نشان *** پدید اورد مکر سفیانیان 


فرستادن مالک به مصر از سوی علی (ع) 


چو گفت این سخن حیدر نام جوی *** سوی مالک پرهنر کرد روی 

بدو گفت ایا پرهنر بادوار *** سوی مصر شو با سواری هزار 

نگه دار تا فتنه جویی دگر *** به مصر اندر از کین نیاید به در 

5 پس ار سر برون آورد فتنه جوی *** بگیر و ببندش چو آن سنگ 
رو ۶ 1971[ 

فرستش به نزدیک من این زمان ۴*۴ که تا زو نياید کسی را زیان 

کسی کاو کند با تو پیکار ]و[ جنگ *** سرش را تو بگسل از آن خس به 
چنگ 


چو حیدر بگفت این , به مانند باد *** سپه برد مالک سوی مصر شاد 

چو زو مصریان آگهی یافتند *** به دیدار وی تیز بشتافتند 

0990 هر مند مالک ببد شادمان *** به دیدار آن مصریان در زمان 
ی بر مهتران در به ۳ ** ز جاسوس فرزند سفیان خبر 

بگفتند آن‌ها که ما ای امیر *** شنوده نه ایم از قلیل و کثیر 1.زین 

* ظاهرا مقصود فقه کران مصضر در فتنة بیشین. هستند؛ کسانی چون 
فضل و ابن خدیج.[ صفحه (313) 

بدان مهتران مالک کاردان ۴ بگفت آنچه کفتش علی دز نهان 

به یک یک بگفت آن یل نام دار *** که اين کار را بس مدارید خوار 

0995 چو بدخواه دین اندر این عهد بست ۴ که اکنون گشاید به شمشیر 
دست 

خروجی کند وی به مصر اندرون *** زمان تا زمان دشمن آید برون 

بجویید بنیاد این کار هین *** مباشید غافل درنگی از این 

برون کرد جاسوس مانند باد *** بر اين کار بر آن یل شیرزاد 

پس آن وقت هر روز آن شه سوار *** گذر کرد بر شهر او یک دو بار 
0930 نهان مسلمه روز و شب ساز جنگ *** همی کرد دل کرده از کین 
قت 


ان متسه مایا پاش رن اس اد ارتیم خی تا مالک اد زا نات 


به راز اندرون آن زمان مسلمه *** خبر داد مر عهدیان را همه 

که ما روز آدینه وقت نماز *** برون رفت خواهیم و گردیم شاد 

چو خاطب کند خطبه , دشمن کشی *** کنید ای یلان , جمله از پر دلی 
بر او وعده بودند ان عهدیان *** که گفته بدش مسلمه در نهان ]188ر[ 

5 خبر یافت مالک از آن کارشان *** تو بنگر که چون بود بازارشان 

چو بد روز آدینه از بامداد *** به یاران خود گفت مالک چو باد 

که دشمن همی جچست خواهد برون ۴*۴ در اين روز تا دست شوید به خون 

آبا لشکری ساخته کا ر جنگ *** کشیده برون تیغ الماس رنگ 

شما نیز آلات حرب این زمان *** بپوشید در زیر جامه نهان_ 

7۱000 یگان و دوگان ایدر آهسته واز ۴۴ خرامید از بامداد آشکار 

چو رفتند زین جا یکایک برون ۳۴" نشستند پس گرد مسجد درون 

بمانید تا (1) دشمن جنگ جوی * ** به خاطب نماید گه جنگ روی 

چو دیدید کآمد برآهیخت تیغ *** مدارید تیغ از معادی دریغ 

بکردند یاران مالک چنان *** چو سالارشان گفت اندر زمان 

5 ره مسجد جامع از هر دری *** گرفتند شمشیر زن لشکری 

1.بمانند با 

صفحه (314) 


شورش مسلمه و شکست و اسارتش 


به وقتی که خاطب همی خطبه کرد *** و نام علی بر زبان گفته کرد 

سبک ملحد گبر بر پای جست *** به شمشیر الماسگون کرد دست 

به خاطب همی گفت ملعون به تاب *** که تا کی کنی مدحت بوتراب؟ 

تو عثمان کشی را چنین خیره خیر *** چرا خوانی ایدون امام و امیر(1)؟ 
0 چو این مسلمه گفت اندر میان *** خروشی ند آهد هم آنفر مان 
کشیدند آن عهدیان تیغ‌ها ** ابر شیعت پاک دین مرتضی 

چو در مسجد ایدون خروشی بخاست *** گشادند شیعت کمین چپ و 
راست 

کشیدند شمشیرها آرا[ برون دو را سرشتند درخاک و خون ]188پ[ 
چو بادی به هم بر شکستندشان ۴** به خاک و به خون در سرشتندشان 
5 ععین مسلمه کار از آن گونه دید *** سر بخت میشوم وازوه دید 
بیفکند شمشیر از دست خویش ۳۴* در آن حال آن دشمن زشت ک 

همی گفت آن دشمن بی وفا *** که فتنه به ما برفتاد از قضا 

سر فتنه فتنه همی جست و گفت *** که از بد قضا فتنه‌ای نو شکفت 

از آن غهذیان کشته شدبی درنی ۳۴ فراوان جو آغاز کزدند جنی 

0 بسی مومنان نیز کشته شدند *** به خاک و به خون در سرشته 
چو آن مسلمه داد دستش به بند *** همی گفت از این بندمان باد پند 

جق ته ند آنبتشان. مسنلمه ۳۳۴ ند بار ان فی وا شمه 

هم اندر زمان کردشان بر قطار *** ببردند زی مالک نام دار 

نظاره شدند (2) مصریان سر به سر *** بدان بدسگالان پرخاش خر 
توق چه اندیشه کردی ۳ نهفت؟ 
گمان بودت ایدون کز این دشمنی *** برون ایی پشت علی بشکنی ؟ 

چو روباره زین (3) دنبه دیدی مدام *** چو روباه بسته ببودی به دام 
بگفت این و آورد بندی گران *** به پای لعین بر نهاد از میان 

.مین 2. شد د. دین 

صفحه (315) 


۴ ء 


گوش مال دادن علی (ع) شورشیان را و سپس رها کردن آنها 


ببرد جمله را خوار و زار اين چنین *** همان روز نزدیک سالار دین 

0 رسیدند مانند باد صبا *** سواران دین تا بر مرتضی 

چو دیدارشان دید فخر بشر *** ببد شادمانه ز حال ظفر 

بکردند پس عرضه بر بوالحسن *** مران بندیان را همه تن به تن ]189ر[ 
سوی مسلمه کرد حیدر نگاه *** بدو گفت ایا مرد گم کرده راه 

نترسی تو از ایزد کامران *** که در دین و محشر شدی بدگمان ؟ 

5 تو گفتی که من مصر بر هم زنم **** دل لشکر مژمنان بشکنم؟ 

تو اگه نبودی که کوه از مس *** شکسته نیاید ایا دون خس؟ 

ولیکن مکافات کار تو من ۴ هم اکنون نهم در کنار تو من 
ی تو (1) تا تو شک ناوری 

بگفت این و بگرفت گوشش به دست *** بمالید چندان که خون زو بجست 
0 رها کردش آن گاه از دست خویش *** بگفتش رو ای دشمن زشت 
کیش 

بر هر که خواهی همی رو کن ۳*۴ تو چون رفتی از لشکر ما برون 

مران دیگران را همین گوش مال *** بداد و رها کردشان بی همال 
سزاوارتان گفت دادم جزا *** بود حکم دیگر به روز قضا 

ترفتتد آن ندسالان: هه ۰۳۲ بر پورسفیان آبا خشنلمه 

7045 پیاده یکایک به خواری درون ِ« برفتند چکان جمله از گوش خون 
از این کونه اعدا سالار دین *** رسیدند زی پور صخر لعین 

چو دید ابن سفیان از آن گونه حال *** بلرزید بر خویشتن همچو نال 

ببد رویش از غم چو پژمرده خام *** همی گفت بارید ز ديدة غمام 

بپرسید از مسلمه حال و کار ۳۳۴ , بر او مسلمه کرد همه آشکار 

0 همی گفت ید خواه زنهار خورد * ** چو با ما به شمشیر بر کار کرد 
چومان بست و آورد نزد علی *** چه دیدیم بنگر ز مرد ملی ]189پ1 
1.به در تو خورد صفحه (316) 

همی گفت ین مخلب از بیش و کم ۶** وز آن درد می‌ریخت از دیده نم 
بکشتی مرا به چو کردی تکال *** ندادی چو بد کودکم گوش مال 

5 به گیتی درون با چو من مرد کس *** نکرد این که با من علی کرد 


از اين یس میان بسته دارم به کین 9( ابا بوتراب ای سیه‌دار دین 
بد و پورسفیان بگفت این جواب 9 ز من بشنود بت فان بوتراب 
از آن پس سران سیه را بخواند تن از این در سخن پیش ایشان براند 


بختنم ان دفان کفت هاعون کیز ۳۳ که ها را تماندست این ر1) ضتر. 
7۱0600 از اين پس میان من و بوتراب *** به تیغ و سنان بود خواهد عتاب 
چو زین در سخن گفت آن بدگمان *** برآمد خروشی ز سفیانیان 

همی گفت هر کس جهان شد خراب *** ز شمشیر این بی وفا بوتراب 

فدا کرد خواهیم جان ای امیر *** به پیش تو در ما صغیر و کبیر 

چنین گفت فرزند سفیان که من *** رسیدم به کام ای یلان زین سخن 

5 فرستاد پس پورسفیان رسول *** به نزد علی آن زمان بد هیول (*) 
که ما کرد خواهیم این بار جنگ *** ز هر در چو شد وعدة جنگ تنگ 


وعید دادن معاوبه به جنگ دوباره 


به روز سه‌شنبه هم از بامداد ۴ دهیم و ستانیم از تیغ داد 
سر فتنه‌ها را ز تن بر کنیم *** پی جنگ و پیکارها بشکنیم 
چو حیدر شنید از رسول این سخن *** بگفت از فضولی نهاد اصل و بن 


0 چنین گفت حیدر ز فرهنگ ]و[ هنگ *** که از جنگ روبه نترسد پلنگ 


۲ ر 
گمان می‌برد پورسفیان مگر *** که ترس است ما راز چندان حشر؟ 


لشکر آراستن دو سپاه 


ندید او که من در چنین بی مدد *** چه کردم بدان لشکر بی عدد؟ 
چو مرد رسول این سخن‌ها شنید *** چو بادی بر پورسفیان رسید 
شنیده سخن‌ها بدو باز ز گفت *** نهانی نماند هیچ اندر نهفت 

1.این ۳ صورت و معنی کلمه یافت نشد.[ 

صفحه (317) 

خواب 

از آن بننن دو لشکر بدین وعده بر *** بماندند کرده طلایه به در 

چو روز دوشنبه به سر برد گوی *** شب واج گون (1) باز بنمود روی 
هوا شد به مانند دربای قار *** فلک شد ز بس کوکبان چون بهار 

دل جنگ جویان هر دو سپاه *** همی کرد زی کوه مادل نگاه 

0 که تا کی کشد مهر گیتی فروز *** علامت برون از حد نیم روز 
بر آن تا شجاعان شام و حجاز *** به میدان مردان گرایند باز 

چو سر بر زد از کوه رخشان درفش *** هوا سیمگون شد فلک چون بنفش 
دو لشکر چو دریا به جوش آمدند *** شجاعان به کین در خروش آمدند 
دو رویه سپه طبل کین کوفتند *** یلان آتش کین برافروختند 

5 هر 1 دیده‌ای کان سپه را بدید *** همی گفت آمد قیامت پدید 
سپاه (2) عدو را چه گویم شمار *** که بد بی عدد چند ره سی هزار 
بیابان بد از رایت رنگ رنگ *** به مانند بشکفته بستان گنگ 

بفرمود فرزند هند آن ژمان ۴** که تا صف. کشیدند سفیانیان 

سپه کرد پس تعبیه بد نژاد *** سران سپه را علامت بداد ]190پ1 
0 ابر میمنه ان ستم کاره مرد *** در آن حال قعقاع را مير کرد 
صف میسره داد آن بدسگال *** از آن سرکشانش به جنگی هلال 
کمین (3) صف میسره آن لعین *** به فرزند خالد سیردش به کین 
به کرزند کتمان یود از هوشی ‏ . کمین ضت میمره از بسن 

جنا ح سیاهش به مصعب سپرد * ** چو وی را به تنها سپاهی شمرد 
7095 کمین جناح سیاهش (4) چو باد ۷*۶۴ پمک به بوالاعور سور(د) داد 
به قلب اندرون پورسفیان حرب *** همی بود سر ساخته کار حرب 
1.تاج گون 2. سیه 3. کمینه 

4. سیاه جناحش 5. ۲/شوم[ صفحه (318) 

کفتنگاه 1 ** به عبدالله عامری (1) بدگمان 
همی بود عبدالله ابرهم *** به پیش سپه در چو شیر دژم 

عبیدالله بن عمر در سیاه *** همی گشت و می‌کرد هر سو نگاه 


۳ گرم *** به گفتارهای خویش و چرب و 
0 دل جنگ جویان همی کرد گرم *** به گفتار 
نرم خا * بنه با خزینه به فرزند عاص 
سپرد ابن سفیان از رواک لین بوهیریره به کبر و به لاف 
۱ ** به برد درفکنده یکی دفتری 
ی ی مر ی ۷ رزرزارررن کس که من حقورم 
ک و ۳۳| 
5 بدین روی ان # ن (*)*** همی بود مروان تیره روان 
بکرد | سیه در دوان ۲ 
همیدون ‌ ن ** به خون در ی وت به لیر و فن 

8 سفیانیان *** ب رآورده هر یب و و 93 
ابا مرد اه ۳ ی و حاز ۱ 
زفان کرده هر یک دراد دا شمشیر ز اعدا سرافشان کنید 
رِ ۱ ای خون عثمان کنید به للسمسیر ر 

۰ ۳7 *#** کز اعدا کنون کین توان توختن 
بجویید کین یلان ت ۳9 در آن حال فرزند سفیان حرب 
از این در بیاراست تب ن امه کفتی سرآمد جهان 
از آن پس خروشی ز سفء ۱۳ 
۱ از آن گونه دید ۷ سوی زید ارقم یکی بنگرید 
5 چو سا یار #«:+ تو از عیبه آن جامة من بیار 
بدو گفت هین ِِ *#** سر عیبه بگشاد امام جهان 
و کبنه ند و برد ایدر یی #۷ بو شید پاک دین مرتضی 
ن کرد از او جامة مصطفی را بر یه نیبام 1 جاشنی ۱ 
۳۹ برنهاد آن عمامه امام *** که دادش پیمبر علٍ ق 
ما مشخصی یافت نشد.[ 

(319) / أ 
صفحه ی ذوالفقار *** وصیْ نبی حیدر شه سوار 
به بر در ی میراث بودش ز عمران پدر 
ز عبدالمطلب رسیده بدان ۱ 39۳ 
‌ 1 لدل ۱ ۴ شهنشاه لم سو 9 
نشست او ِ ت سالار دین *** میان‌ها بندید یکباره هین 
به یاران خود گفت ناتساد 
7۱25 7 
چو صف ۰ ۱۳ ه هم به عقّار گرد ]1191 
صف میمنه 4 ۳ سیاه ** که بود آن دلاور یکی دین پناه 

به احنف سپرد او ح‌ ** جریر گزین را سپرد از وفا 
کمین صف میسره مرتضی * کرت بو و۱ 
کمینگاه صف جناح ده اد همی 9 با رایت مصطفی 
کل تساه ندوون: مرنضی ۳ 


بنی هاشم از پیش وی سر به سر *** بکردند تن‌ها چو رویین سپر 
5 علی گفت پس با شجاعان خویش *** که ما شرزه شیریم و بدخواه 
میش 
چو با مش کشتی کند شرزه شیر *** بدان میش خوردن شود شیر سیر 
(1) 
درنگی دگر ز آنچه گفتم نشان *** عیان جمله بینید (2) ایا سرکشان 
که ها زا پیفتر از این فاسصتن _ ۳ ز هر در خبر داد از اين بودنی 
7140 ببودند ,3( ۳ آنتفن دود و کین *:* ور هوا او[ وحوش زمین 
بپیوست مرگ یلان در اجل *** چو بالا گرفت آتش آن جدل 
چو فرزند سفیان چنان حال دید *** به خروارها زر فرو گسترید 
.شیر 2. بینند 3. ]/ بمردند[ 

صفحه (320) 
همي گفت ایا شیرگیران شام *** که جوید زما زر به مشت و به جام؟ 
ها و با ات 
5 دهان ورا از گهر پر کنم ۴ که گوید علی را سنانی زنم 


رزم عمرو عاص با علی (ع) و رسوایی عمرو 


۳ در زمان عمرو عاص *** به پیش اندر آمد از آن عام و خاص 

2 

بگفت ای امیر این علي شد دگر *** ز حالی که بد پیش از اين بی مگر 

که بد معجز مصطفی آن زمان *** که کردی علی جنگ‌های گران 

چو زو نصرت ایزدی دور شد *** شجاعیش در جنگ بی نور شد 

50 71 ببد شاد زو پورسفیان و گفت دت ۳ ز گفتارت ای عمرو نصرت 

شکفت 

اگر شد از او قوّت از وی مترس *** که چون تو مبارز دگر نیست کس 

در آوردگه شو ز کین پیش وی *** یکی در نگر در کمابیش وف 

4( ۳2۰ گیر از ما کنون ۴ بر این گفتة خویش از ما زبون 

بدو عمرو گفتا که زر بایدم * *##نه بدرخ که تاد روخ اقزایدم 

5 بگفت ابن سفیان به جان و سرم *** که بخشقت من بدره‌ای سی, 

ددم 

و و ور 

چو پذرفته را او به ملعون سپرد *** لعین بدره‌هایش سوی خیمه برد 

بپوشید از آن پس سلیح گران *** برافکند بر باره بر گستوان 

0 چو ملعون در آهن بپوشید تن *** برون کرد شروارش از مکر و فن 

گرفت آن زمان گبر نیزه به دست *** بر آن بارة پیل پیکر نشست 

قزر آهود که قت و نافرد کرن ۳۳۴ به‌بانی یلته کفت که فرد فزد ؟ 

منم عمرک عاص میدان طراز *** به نیزه کنم با علی بر طراز 

هم آورد من جز علی نیست کس *** سخن با علی‌مان همین است و بس 

5 چو حیدر شنید این بگفت ای عجب *** مرا کرد بن عاص ملعون 

طلب ]192پ1 

همی گفت آن حیله گر از چه روي *** به میدان مردان فکندست گوی 
صفحه (321) بگفت این وز دلدل آمد به زیر ۴ هم اندر زمان آن سوار 

(تر 


بر آشفت غقیل آن دلاور سوار ۷*۷۴ تک فک را کرد پس استوار 

بر اسب عقَیلی چو او شد سوار *** عقابش بجست آن زمان برق وار 
0 چو مالک علی را بر آن گونه دید ۴*۴ به مانند بادی بر وی رسید 
چنین گفت ای مهتر داد و دین *** چه رنجه شوی از پی اين لعین ؟ 
چو من زنده باشم به پیش تو در *** تو بر جنگ دشمن چه بندی کمر؟ 
بدو گفت حیدر ایا نام دار *** مرا کرد اين بدگهر خواستار 


اگر پیش وی مرد جز من شود *** دل هر کسی بر دگر ظن شود 

5 بترسید گویند حیدر ز عمرو *** بدزدید ناچار وی سر ز عمرو 

دگر آن که اين شوخ محتال مرد ۶" هم از حیله جستست با ما نیرد 

یکی بنگرم کاین لعین از چه روی * ** چو پورة سگان از چه بُردست بوی 

بگفت این و پس شد در آوردگاه *** بر آهستگی زینت مهر و ماه 

چو شد پیش بن عاص گفت ای سوا ر *** منم آن که‌مان کرده ای خواستار 

0 بگو با من اکنون که چون آمدی *** که از بخت بد سرنگون آمدی ؟ 

چنین گفت ملعون که يا بوتراب *** تو را کرد خواهم به زیر تراب 

چو کردی خراب این جهان را به قهر *** ز بیداد تو شد به فریاد دهر 

چو کشتم تو را لشکرت را همه *** دهم بی محابا به باد و دمه 

رهانم جهان را ز بیداد تو *** چو بیران کنم جمله اباد تو ]193ر[ 

5 چو سالار دین آن سخن‌ها شنید *** سبک ذوالفقار از میان برکشید 
بر آو بانگ زد گفت ایا سگ خموش *** که بادت زفان گنگ و کر باد گوش 

فرس را برافکند از آن پس به کین *** بر آن گبرٍ بی دین سپه دار دین 

بغل بر گشاد و سر ذوالفقار *** به دشمن وان زمان آشکاد 

چو بن عاص دون زی علی بنگرید *** به تیفش درون جان شیرین بدید 

0۵ ز زین اندر آمد لعین سر نگون *** تو گفتی روانش ز تن شد برون 

صفحه (322) لعین بر هوا کرد دو پای خویش ۴** به حیدر نمود عورتی 

جای(1) خویش 

چو حیدر برهنه تنش را بدید ۴** عنان فرس زو به یک سو کشید 

چو آن گیر شلوار از احتیال *** برون کرده بد نه ز بهر جدال 

علی کرد لاحول و می‌گفت کس *** نکرد اين که کرد اين لعین دنس 

5 چو حیدر عنان را به یک سو کشید *** لعین چست بر پا و چو سگ 

د وید 

پیاده همی رفت و می‌گفت جان *** ببردم ز تیغ علی رایگان 

بخندید حیدر از آن حال و گفت *** کز اين لعنتی ماندم اندر شگفت 

از آن جای برگشت شیر خدای *** یکی شد بر آهستگی باز جای 

چو فرزند سفیان بدید آن چنان * ** ز بن عاص بد فعل تیره روان 

7200 برآشفت و گفتش ایا لاف زن *** بر اين کرده سر بر که قاف زن 

زنی از تو بهتر بود گاه جنگ *** ز هی کم خرد مرد خرچنگ چنگ 

تو با این هنر چون به میدان شدی *** که تا حشر از اين ننگ مردان شدی 

ده هرق کفت. او ق ان دیده‌ای ۳۳۴ که هن دیدما کنده: تخر یدم‌ا 

]9ب ۲ 

من آن دیدم از تیغ آن بوتراب *** که گردی نزار ار تو بینی به خواب 

5 گرت نیست باور به میدان خرام *** ببین مر علی را کشیده حسام 


فراجان بة از خوانته ای اهر ۳۴ بانقا ار این خشم در. دا مکی 


براندش به خشم ابن سفیان ز پیش * ** بدو گفت کز تو دلم کشت ریش 
لعین عمرک عاص شد باز ز جای *** به جان رست از بیم شیر خدای 
ی وق هب و 


چنین گفت پس کای شجاعان شام *** در اين جستن کین مباشید خام 
اک اه 
زخون سواران این بوتراب *** کند لازار این زمین او تراب ؟ 

5 به دنیأ کنم من ورا بی نیاز ۷" به جنّت از اين جنگ باید جواز 
چو وی کینه جوید ز عثمان کشان ۴« * شود جان عثمان از او شادمان 
و دنق زوین ۱ ۱ یدای کینه سارت 37 
سجاعی که معروف بد در عرب * ** به مردی و نام و به اصل و نسب 
ز سفیانیان بود گرگی سترگ *** امیری ند آن تدتنصن کین پر ی 

0 شسته بر اسب عغقیلی: نژاد *** به مانند کوه و به رفتار باد 
یکی جان ستان نیزه اندر کفش *** که مریخ بد بر حذر از تفش 

یکی تیغ هندی به برش اندرون *** که تابش بشستی اجل را به خون 
7 را 

به میدان درون رفت آن سرفراز *** چنین گفت کای مهتران حجاز 

مرا هر که داند بگو نیک دان *** و هر کم نداند دهمقشان نشان 

5 منم پور شعبه مغیره به نام *** شناسند ما را همه خاص و عام 
منم دشمن بوتراب ای بلان ‏ ۴ به سفیانیان بر منم مهربان 

کنون امدم تا به شمشیر تیز * برارم ز عثمان کشان رستخیز 
خواهم که کردد مرا هم تمد ] ز این جنگ جویان مگر مرد مرد 

رخ پورسفیان چو گل برشکفت ** * چو زین در سخن آن مغیره بگفت 
0 همی گفت گردد سنانم کنون ن *** ز خون عدو دشت جیحون خون 
چو حیدر شنید آنچه گفت (1) آن لعین *** بر او کرد نفرین سپه دار دین 
به مردان دین گفت ایا مومنان *** که برد مر اين لعنتی را زبان 

که آرد ورا زنده نزدیک من ؟ *** چو هست این به لعنت یکی اهرمن 
چو حیدر بگفت این. سواری تمام *** فرس را برون زد ز خیل کرام 

5 سواری که از بیم او در نبرد *** شدی کوه رویین به مانند گرد 
سواری که بد نازش داد و دین ۲*۴ , بر اف کر ده ید خصضطفین, افو رنه 

1. کرد 

صفحه (324) 

شجاعی که عمار بد نام اوی *** هزبری که بد داد و دین کام اوی 

چو حیدر مر او را برون رفته دید *۴** دعا کرد پر جان وی چو سزید 

نز این سان که کفتم سواری (1) دلیر ۴۴۴ در آورد که شد جه غ ند شیر 


بدو گفت عمار کای زشت کین 99 ۳ ِ شدی بر 9۳ خویش 
۷۲پ[ 

تو عاصی شدی بر خدا و رسول *** که کردی تو لعنت به جفت بتول 

کنم با تو کاری مغیره کنون *** که بخت تو بر تو بگرید به خون 

مغیره بر آشفت چون پیل مست *** به مشیر کین زد ستم کاره دست 
5 به عقّار گفت ای سرآسیمه پیر * * تو زندیقی از هر دری چون امیر 
تویی دشمن دین و سالار تو *** گوا شد بر این کرد ]و[ گفتار تو 

ز یاران پیغمبر ای بی وفا *** بکشتید و رفتید زی بر جفا 

بگفت این وز کینه عقار , بو ۳۳ کت خمله برد ان لعنن از حکر 

به نیزه درآویختند آن دو گرد *** به مردان نمودند ههی دست برد 

0 ز هر دو سنان آتش کارزار *** همی کرد در گردگیران نثار 

ز گرد تیره دو گرد دلیر *** بماندند ایدون در آن جنگ در 

از آن پس برافکند عثار تن *** بر آن پیل گبر که چو ن کرگدن 

گرفتش کمرگاه وز پشت زین *** کشیدش چو باد و زدش بر زمين 

5 ببست او به گردئش بر بی درنگ تیه کمندی به مانندة پالهنگ 

بر مرتضی بردش آن گردگیر *** مغيرة شقی را اسیر و حقیر 

حوشیدر ننید آن لفین سا خنان ۳ب تکییر بحشاد شیربن فان 


عهد کردن مغیره که دیگر به جنگ خیدر نیاید 


مار کفت ان خهان فرتضی ۴ ** بزن گردن این سگ بی وفا 

چو عشار تیغ از میان برکشید *** مغیره سوی مرتضی بنگرید 

1 سوار[ صفحه (325) ۱ 

0 بکفت آق علی رخم کن رقم ۳ ۶ این کته اراد کی کرد 
195ر 

علی گفت از این پس تو توبه کنی *** ببخشم تو را گرچه بد دشمنی 
به شرطی که بر ما تو بار دگر *** نیایی به جنگ ای بد بدگهر 

مغیره به یزدان پروردگار *** همی خورد سوگندها بی شمار 

که من بد نگویم تو را زین سپس *** نیایم به جنگت همین بند بس 

5 چو سوگند خورد او به تأکید تن بدو رحم آورد شه ذوالفقار 
چو شیر خداوند کردش رها 3 دگر باره ان مار شد ازدها 

در آن حال شد تا سواد سپاه (1) *** یکی جای بیستاد بر طرف راه 

دل پورسفیان وارونه بخت *** ز بهر مغیره غمی بود سخت 

همی گفت چون آن دلاور سوار ۴ به بند عدو بسته شد استوار ‌ 

۱0 چو شب روی بنمود و بگذشت روز ۷۷۷ نهان شد از اه مهن کیت 
فروز 

هوا شد به مانندی مشک ناب *** فلک شد مزین (2) به در خوشاب 
فغیر هدر آن ظیره شب عون یکی ۶۳۴ به تزدیی سنکبان شد آندر تکی 
چو زی لشکر پورسفیان رسید *** سبک نام خود کرد ملعون پدید 

خبر شد بر پورسفیان دون *** که مغیره شعبه رسید هم کنون 

5 ببد ز آن خبر خیره سر شادمان *** به نزدیک وی شد مغیره روان 
به بر در گرفتش بپرسید شاد *** و بر رو و چشمش بسی بوسه داد 
نوازیدش و داد چندان درم *** چو پرسید از آن حال‌ها بیش و کم 

بگویی که تا چون شدی تو رها *** ز دندان آن کینه‌ور آزدها 

فغیر هیده کفت از اسال ۳ بخسم من رسد آن: بدسکال لت[ 
0 چو دادم به سوگندهای دروغ *** بخوردم به تقلید و کردم فروع 
فا( اش ی مار ای در فی ۱۱۳۳ مر کف ارب سفن 
1.سواده سوار.آنک: بیت 17383 2. مزین را 3 همی 

صفحه (326) ببودند پس تا شب تيره پاک *** همه جامة قیرگون کرد چاک 
رخ چتر مصقول (1) تا شد بلند *** برانگیخت بر چرخ زرده نوند 
بپوشید کهسارها شعر ی ّ چرخ شد باز چون لاژ ورد 

5 نو لشکر در آن وفت.بار دکر ۳۴ پبستند بر خی جستن کمر 


به میدان آمدن مغیره پس از آزادی و عهدی که کرده بود 


از این طبل جنگی فرو کوفتند *** به کین ديدة مهر بر دوختند 

دو رویه کشیدند مردان مصاف دز در گرد میدان طواف 

مغیره بن شعبه هم اندر زمان * ** درامد به میدان سفیانیان 

در آوردگه رفت و آواز داد *** که من چُست خواهم ز عمار داد 

0 چو وی کرده پرورده تن در حرام ۴ منافق بشد, ار چه بد نیک نام 
مثل‌ های وی همجو ابلیسدون ات چو از بن نبد او نکو(2) گشت دون 

سر زشته سند آن لفین. بلید ۳۳۴ به لاحول عیدر ذر آن شنب:ر مید 

زنیکان نیاید به جز نیکویی *** ز بد فعل ناید به جز بدخویی 


چو عثمان مر او را فرستاده بود *** به شهری که وی را قضا داده بود 
5 به رشوت در آن شهر وی کار کرد *** شب و روز می رشوت و 
مال خورد 


و ی و بی جور وی ماند شهر 
بدانسته بودند یکسر همه *** ز بد فعلی کار وی زی همه 
چو سوگند به دروغ خورد آن لعین *** دگر باره میدان در آمد بکین ]196ر[ 


اسارت دوباره مفیره به دست عمار و آزادیش با غوغای شامیان 


چو عمار بشنید گفتار وی *** شگفتی فروماند در کار وی 

0 فرس را برون زد به مانند باد *** به تنگ مغیره شد از روی داد 
بگفت ای منافق تو تا چند دروغ *** بگویی در اين انجمن بی فروغ 

نه سوگند خوردی بر ما چنان *** که هرگز نگردم بر طاغیان ؟ 

شکستی تو آن عهد بار دگر *** ببستی ابر جنگ حیدر کمر 

مرا گوی ای دشمن زشت نام *** که پرورده‌ای تن به مال حرام 
1.مسقول 2. نیکو 

صفحه (327) 

5 پیمبر سخن در من آیدون بگفت *** شنودی و دانی مکن در نهفت 
ولیکن هم اکنون ببندمقت باز *** به نیروی یزدان بنده نواز 

تو را من ببژیدمی سر به تیغ *** ولیکن ز تو تیغ دارم دریغ 

به ناکشتن تو تو را گوش مال ۴۳ بود اين بدان اي سگ بدسگال 

بگفت این و مانند شیر عرین * ** بغژید عمار پاکیزه دین 

0 برانگیخت اسب و درآوبخت باز *** زکین با مغیره سوا ر حجاز 
بسی طعنه‌شان رد شد اندر میان *** نگر تا که را بد از آن پس زیان 
دگر باره عمار پاکیزه دین *** به یک کون نیزه زدش بر زمین 

پیاده شد و هر دو دستش ببست *** از آن پس چو بادی ابر زين نشست 
35 همی گفت فرزند صخر لعین *** که شد بسته باز ان سوار گزین 
دریغا که بار دگر نام دار *** ز دشمن نیابد به جان زینهار 
۹( این یزید لعین *** یکی نعره زد همچو شیر عرین 
ور آنساب آن-دشمن دنداد ۳۴ فرس را برانگخت ماد با 

همه خیل از دشمن نا به کار ۷۷۶ برانگیختند اسب را بادوار 

0 یزید لعین همچو الاب (1) شیر *** همی برد حمله به هر سو دلیر 
به عمار گفتا ایا زشت رای *۷* مر او بیش‌تر زین و ما را بپای 

محمد چو دید از یزید آن چنان *** بزد حمله‌ای بر سپاه گران 

برافکند تن بر سپاه يیزید *** همی رفت و می‌گفت هل من یزید 

ز سفیانیان پورعثمان چو باد *** سر از کین به قربوس زین بر نهاد 
ی ی کت 
درآویخت با لشکر مرتضی *** درانگیخت از کینه نو کیمیا 

جریر دلاور چو آن حال ذید *۴* که فرزند عثمان به میدان رسید 
1ات 


صفحه (328) 
همی رفت ایدون زهر دو سیاه  ***‏ به حرب آندرون از بد او[ نیک خواه 
0 به شمشیر و نیزه دو لشکر به هم *** دراویختند ان زمان بیش و 


کم 

ز بس چاک چاک سنان و حسام *** نهادند بر یکدگر بی قوام 

بیابان ز خون گشت چون لاله زار ۴** روان یلان شد غریونده زار 

سر نام داران پرخاش جوی *** همی گشت در پای اسبان چو گوی 

ز غم دیو در قعر دریا گریخت *** ز هیبت دده چنگ و دندان بریخت 
دود .همین تومز آن حوتة آن. اسان ۳ .همی: کرد متیر ان 
سرفشان 

چو شب از سیه, پرده در سر کشید *** ز غم رایت روز شد ناپدید 97( 
ز هم بازگشتند هر دو سپاه *** چو از تیره شب گشت گیتی سیاه 

شدند آن سواران سوی خیمه‌ها *** مغیره بُد از بند گشته رها 

ز هر دو سپه شد طلایه برون *** که شب گشت اندر سکونت فزون 

0 چو منجوق خورشید گیتی فروز *** یکی روی بنمود از نیم روز 

چو آن تیره شب گشت اندر گداز (1) *** بلال علی کرد بانگ نماز 
بکردند هر یک نماز آن زمان *** چه از مومنان و چه از طاغیان 

بد اندر نماز و دعا مرتضی *** که دشمن فرو کوفت طبل وغا 

دو لشکر دگرباره از بامداد *** نشستند بر باد پایان چو باد 

5 دهو دریای کینه در آمد به جوش *** تو گفتی ز محشر برآمد خروش 
ز دو لشکر , بی کران چپ و راست *** خروش شجاعان جنگی بخاست 


نک فتراوی اه مفیره و اسارتش به دست عمار برای سومین بار 


مغیره دگرباره از ناگهان * ** درآوردگه رفت اندر زمان 

فرس را همی داد ناورد باز *** هم آورد می‌جست آن کینه ساز 

چو حیدر نگه کرد در رزمگاه *** بدانست کاو کیست آن دین پناه 

0 به عمار گفت ای یل هوشمند *** تو بار دگر اين لعین را ببند 
1.گذار 

صفحه (329) 

که دشمن دگرباره آمد به لاف *** به میدان و گوید سخن بر گزاف 
به تیغش مزن زنده ازش به من *** که هست این لعین حجّت اهرمن 
برویر زد فرس پیر عمّار باز ۴** به فرمان آن آفتاب حجاز 

چو تنگ مغیره شد آن شه سوار *** بدو گفت ایا مرد ناباک‌دار 

5 تو را شرم ناید ز حیدر همی ؟*** اگر چه نترسی ز محشر همی 


7۲پ 

بدو گفت ملعون بس این سرزنش ۴** به مرگت از این پس تو خوش کن 
منش ۲ 

چو عمار زین در سخن‌ها شنید ۷*۴ بر او حمله برد ان سوار رشید 


0۰ 

جو مر کب ز پا اندر امد لعین *** به ناچار افتاد از پشت زین ۳ 

او ی وق ی سس 

با از نبی چند بار *** که کافر کند با علی کارزار ؟ 

تو گویی که من يار پیغمبرم *** ولیکن ز دل دشمن حیدرم 

چو تو دشمن ای سگ مرا در جهان *** بسی‌اند بر آشکار و نهان 

7۱305 مرا دوست یزدان بی یار بس *** چه انديشه دارم من از چون تو 
1 


بگفت این و بار دگر مرتضی * ** به عمار گفت ای ستوده وفا 

بزن گردن این ستم کاره مرد *** همی جنگ جستست و سوگند خورد 

نه سوگند داند نه دین نه خدای *** به لعنت رسیده (1) به هر دو سرای 
چو عمار شمشیر بیرون کشید *** مغیره سوی مرتضی بنگرید 

0 خيش کقت ابا والنی ۳ که بسا اری انز خازن من 
که من زانچه کردم پشیمان شدم *** اگر گبر بودم مسلمان شدم 

علی گفت این هم دروغ است لیک *** مکافات زشتیت (2) زشتی ست 
لیک 

چو زشتی کنی زشتی آید به پیش *** چو نیکی کنی نیکی اید به پیش 


صفحه (330) ۱ 

بگفت و رها کردش اندر زمان *** نگر تا چه کرد آن بد بدنشان ]198ر[ 
5 مغیره چو از کشتن ازاد شد *** دل بدکنش مرد بس شاد شد 
همی گفت سالار دین اشکار *** که هم بشکند عهد این خاکسار 
ولیکلش بگذاشتم کاین خبر *** به عالم درون گشت خواهد سمر 

مغیره بن شعبه سوم بار جان *** ببرد او ز حیدر برفت آن زمان 

چو رفت آن لعین زی سواد سپاه *** همی بود تا روی شب شد سیاه 
0 وا قیرگون شد زمین نیلگون *** بیاورد گردون چراغش برون 
چو شد چشم بینندگان پر ز خواب ب ۳ مغیره میان را ببست به شتاب 
چو دزدان بر پورسفیان ب-۳9 ۳ بدو باز گفت آنچه دید و شنید 

ببد شاد فرزند سفیان از آن * ** بدو گفت زه ای یل کاردان 

دردم دادش و مرکب زاهوار ۲۳۳ جو دادشن بسی الت. کارران 

5 همی گفت پشت سپاهم تویی *** ز هر در (1) به دل نیک خواهم 
نویی 

تو فردا دگر باره‌ای یار من *** در آوردگه رو به فرمان من 


بازگشت مغیره به نزد معاویه 


چنان رو که ایشان ندانند باز ۰*۴« دگرگونه‌تر جنگ را کارساز 

مبر نام عمّار خود بر زفان *** که گرگ سترگ است بسیار دان 

دگر (2) کاپدت زو شکوهی مبر *** چو چند بار او یافت بر تو ظفر 
0 کر اید کسی جز وی از پیش تو *** شود خون وی مرهم ریش تو 
چو کشتی تو یک مرد از اعدای ما *** مظفر شود این زمان رای ما 

دل جنگ جویان ما زین سبپ *** کند جنگ بدخواه ما را طلب 

همه شب از این روی آن بدسگال *** همی کرد اندیشه‌های محال 
1ب[ 

همی بود تا روی شب زرد شد *** سرکّه چو دینارگون ورد شد 

5 بلال علی خواند «خیرالعمل» *** مغیره بیاراست کار جدل 

چو از لشکر شب سواری نماند *** عدو خیره «خیژمن الثوم»(3) خواند 
1.دل 2. ]/وگر [ 3. خیره من النوم صفحه (331) 

بکردند اعدا نماز مجاز *** ره جنگ جستن گرفتند باز 

دم نای رویین و آواز طبل *** به هیبت ز گردون برآویخت حبل 

دو رویه سیه صفها برکشید *** خروش شجاعان به کیوان رسید 

0 چپ و راست گردان همی تاختند *** زهر سو کمینگاه می‌ساختند 


به میدان آمدن مغیره چهارمین بار و اسارتش به دست حسین (ع) و کناره جستنش از چنگ 


مغیره به میدان دگر کرده ساز *** چو شد کارها ساخته رفت باز 

فرس را همی داد ناورد باز *** در آوردگه آن سوار مجاز 

مبارز همی گفت و می‌گفت کیست *** که مادر به مرگش بخواهد 

پست ؟ 

بگویید تا پیشم آید کنون *** یکی تیغ ما را بشوید به خون 

5 چو حیدر بدیدش بخندید باز *** بگفتا مفیره دگر کرد ساز 

چنین شوخ دیده ندیدست کس *** دلش پر زکین است سر پر هوس 

ز یاران حیدر کسی پیش وی ۳*۴ نرفتند تا عور شد ریش وی 

چو ملعون بدید آن بجوشید پس *** زحمیت یکی بانگ زد بر فرس 

برافکند تن بز شیاه علی ۳۴* چو آشفته شیری .سک از بردلی 

ی ار ای یت وا نت 

ند که اه مس ام شدی *** جهان را ؛ کی ۱ ۳۹ 

را 

بکین بانگ زد بر فرس شه سوار *** بغژید چون تندر نوبهار 

برافکند تن را چو شیر عرین *** براهخت شمشیر بر آن لعین 

5 مفغیره چو تیغ حسین را بدید *** بترسید و سر زو به یک سو کشید 

چو می‌دید در تبغ وی جان خویش *** هزیمت همی دید درمان خویش 

چو بگریخت آن دشمن زشت رای * ** بخندید فرزند شیر خدای 

برانگیخت اسب و به مانند باد *** رسید اندر آن دشمن دین و داد 

سبک در ربودش از آن پشت زین *** معلق برآورد و زد بر زمین 1.صخره 
صفحه (332) 7420 بزد بر زمینش حسین آن چنان *** که اندر پیش خرد 

شد استخوان ۲ 

به فرمان بری گفت آن پاک دین *** بکش این لعین را چنین بر زمین 

همیدون کشانش ببردند با ۳ به نزدیک آن آفتاب حجاز 

چو حیدر بدیدش بخندید گفت *** که هست این مغیره حدیثی شگفت 

بر ما ورا نیز عذری نماند ۲*۴ تن وی کنون مرگ را نامه خواند 

5 حسین را بگفت ای تن و جان من *** بکّش مر ورا پیش این انجمن 

به چشمش هعی کردباز از کرم ۳۴ که بگذارش ار چند کردست سیم 

مغیره دگر باره زی مرتضی *** نگه کرد و گفت ای سپهر وفا 

به حق یکی داور دادگر *** که جانم ببخشی تو باری دگر 

تو دانی که چون بدکنش بد کند *** به فرجام از آن بد هم او برخورد 

0 ید کردهم آق قفاب ز من ۳۳۴ شودنا کنش بشته رشان هه 


۰ عهد دیگر کنون *** کز این 1 
نشینم به کنچی درون من سپس *** نپویم دگر من به کوی هوس 

رها کردش آخر امام جهان * ۲ ضعتزه به کنخی ند آن. که نهان 

5 چو زی پورسفیان رسید اين خبر *** همی زد زغم دست بر دست 


در 
همی گفت شد کار بر ما دراز *** جز این کرد باید در این کار ساز 


پيشنهاد ترک جنگ از سوی معاویه و حجت آوردن عمرو عاص و ابن عباس 


به گمرو لعین کرد پس روی خویش *** کز او راند می آب در جوی خویش 
بدو گفت يا عمرو شو این زمان *** یک امروز برگیر جنگ از میان 

به تنگ سپاه علی رو کنون *** یکی را بخوان از سپاهش برون , 

0۵ مر او را بگو تو که ما کا ی 

چو ما کار بر حجت و بر دلیل *** کنیم آنچه باید کثیر و قلیل 

از اين دو سپه ما دو پیر لعین *** برون آوریم از پی داد و دین 

که تا اين دو پپرا زیی دو سپاه *** کنند از پی دین نکوتر نگاه صفحه (333) 
در اخبار و قرآن یکی بنگریم *** حق و باطل از وی برون آوریم 

5 تو آن کن ایا عمرو از خویشتن *** نیابت همی دار از بهر من 

تو در حق من هر چه دانی بگوی *** از اخبار و فرقان دلیلی بجوی 

ز شبهت سخن‌ها در اخبار بند *** ز شبهت مگر گیرد اين کار بند 

مگر دستواری ندید آوری ۳۴۴ سیاه مزا اندر این داوری 

چنان کاندر این جنگ اعدای ما *** حریصی کنند جمله با رای ما * 

۷0 هم اندر زمان عمرک عاص رفت ** بر لشکر شیر ایزد به تفت 


1,00 
یکی را ز یاران حیدر بخواند *** بوذ اين در سخن پیش او در براند 
علی را بدادند از این در خبر * * بخندید از ان حیدر نامور 


علی گفت از بخ فل فرزید هند ۳ مگر هوانده است و ز پازند(1) هد 
ز فرقان و اخبا ر صادق نبی *** نخواند مگر لعنتش این شقی ۲ 

5 ولیکن روا باشد اين بنگریم *** که تا زین چه چاره پدید آوریم 

به فرزند عباس گفت آن زمان *** امام هدی رهبر موّمنان 

تو بنگر یکی تا چه گوید همی ؟*** وز این گفته ملعون چه جوید همی؟ 

ز فرقان و اخبار صادق رسول *** امامی ز خود چون کند پرفضول ؟ 
مناظر همی جوید این بدنشان *** که تا لشکرش را کند بدگمان 

۷0 کر شیهتین تق بر آنگیختسنت. ۴۳ از آن شیهت او مکر اه یختضنت 
مناظر شو اکنون تو ای پرهنر *** همی کن جواب لعین مختصر 

چنین اورد لوط یحیی خبر *** در این باب بومخنف نامور 

5 بگسترده بودند نطعی ادیم *** به میدان در از بهر دیو رجیم _ 
"ای اخات ءااص سار ی ری یمراط را 
به مذاکره دعوت کن.[ 

پازنده صفحه (334) 


نشسته بر آن نطع بر عمرو عاص *** کشیده صف از گرد وی عام و خاص 
خفعدالله فصل با خیل وش ۳۴ شید تزفیک آن زشت کیش 

چو دید آبن عباس روشن روان *** مرا بدکنش را نشسته چنان 

][200ب[ 

0 جریر بن عبدالله پاک دین *** همی بد نگهبان آن بافرین 

چون آن ابن عباس بنشست شاد *** ز فرقان یکی عشر برخواند زاد 
سخن گفت از آن پس ز وعد و وعید *** نشان‌ها بداد از شقی و سعید 
دورلشکر چم کفیان ان هر دوان ۳۳ یرون گوش و دل اندر زمان 

که تا زان سختشان چه پیدا شود *** ستوده که آید ؟ که رسوا شود؟ 
775 چو آن ابن عباس فرقان بخواند تین ز وعد و وعید آن سخن‌ها براند 
چنین گفت آن مرو عاص لعین *** به فرزند عباس پاکیزه دین 

که با سیدی ۳ اندر این انجمن * ** تو باید که گویی در اول سخن 

چو تو مهتری وز همه بهتری ی *** امینی و بن عم پیغمبری 

به عمرو آن زمان ابن عباس گفت *** تو خورشید در گل توانی نهفت ؟ 
0 بدو عمرو گفتا که نه گفت پس *** چرا جوبی ابدون تو رام هوس؟ 
که ديین علی هست چون آفتاب *** تو بر آفتاب از چه بندی نقاب ؟ 
بگفت آن گه‌ای عمرو بر مصطفی ۴ چه گویی ؟ بیاور سخن بر ملا 
بدو عمرو گفتا پیمبر بد اوی * ** ز خلق جهان جمله بهتر بد اوی 

بگفتش چه گویی تو اندر بتول *** بگفتا که بد جان پاک رسول 
کت آن کیت مره ان امس ۳۳۲ را واه اس ولتت ار 


پیش 
بدو عمرو گفتا ‏ 9 * نبد جفت آن جان وی جز علی 
1 ی ۳۰ 
201 رل *. باشیدی ۱ 

صفحه (335) بدو گفت با وی غزا کرده‌ای ؟*** ز بهر نبی هیچ غم 
خورده‌ای ؟ 
7/90 بدو عمرو گفتا فد کرده‌ام نی طعن ِِِ بلان خورده‌ام 
بگفتش نبی مر علی را چه داد ؟ *** و میر تو را نیز ؟ بر گوی شاد 
بدو عمرو گفتا امیر مرا *** ولایت نبی داده بد بر ملا 
علی را ندادست ولایت نبی *** همین بد که داماد وی بد علی 
بدو ابن عباس گفت ای لعین *** تویی بی گمان دشمن داد و دین 
5 غدیر (1) خم اندر ندیدی رسول *** ولی عهد خود کرده بودش 
رسول ؟ 
فرامشت کردی تو از اصل و بن ؟ *** بدانند یکسر در این انجمن 


تو ایدون دروغ ای لعین پیش من *** چه گویی چو دانی کمابیش من ؟ 

تو را و امیر تو را بر ملا *** منافق لقب داده بُد مصطفی 

مرا زین چه گفتم گرامی پدر *** ز قول نبی داد بی شک خبر 

0 بدو عمرو گفتا علی را امام *** بگو تا کجا کرده شد در کلام 

جچه گوید ی من امام نصم 0 ولی خدا و حسام نصم 0 

بدو اين عباس گفت ای (2) بر شقی *** چه گویی به نزد تو نص بد تبی؟ 
بدو عمرو گفتا بلی اندر این *** خلیفی نباشد ابر اهل دین 

بدو ابن عباس گفت آن زمان *** که نفس نبی کیست ؟ فرقان بخوان 
7505 بدو عمرو دون گفت این در علی‌ست 7 ولیکن نه از وصف رب 
جلی ست 

دگر باره گفت ابن عباس راد *** که يا لعنتی دوری از دین و داد 

چو باشد علی نفس صادق نبی *** بود نفس او نص, شنو ای شقی 
۲ب[ 

کرا خواند یزدان ولی و امین ** تو نبشی]چو[(3) اگه تباشی ز دین 

چو آن ابن عباس گفت این سخن *** خروشی بر آمد از آن انجمن 

7۱510 همیدون جواب اد از چپ و راست ۴ که گوید سخن ابن عباس 
راشت ۱ 

ز سفیانیان آن زمان آشکار *** برفتند مردان بر از سه هزار 

1عغدویر 2. اين 3. ]/نباشی تو[ 

صفحه (3306) 


بر شیر یزدان به عذر گناه *** که در گمرهی بوده‌ایم و گناه 

خجل شد از آن پورسفیان چتان *** که گفتی سرآمد بدو بر چهان 

هم ایدون خجل عمر عاص دتس** * بر میر خود شد چو بی پر 

۱55 گزین ابن عباس روشن روان *** بر مرتضی رفت اندر زمان 
عبيدالله انگاه بش با جربر *** چنین گفت کای شه سوار < 

همیدون به میدان از1(۳) آن پردلی ۳ ید انجا جریر از ستاه علن 
عبیدالله انگاه پس با جریر *** چنین گفت کای شه سوار < 

من و تو کنونی به میدان درون *** بگردیم تا کار فرجام چون 

0 بنيی تا گردش روزگار ۲۸۲ کرا کرد خواهد کنون بخت یار ؟ 
جریر گزین گفت ای شیرزاد *** بدادی در اين جنگ جستن تو داد 
بگفت این و آن دو یل جنگ جوی *** به میدان فکندند از کینه گوی 

به نیزه به مانند شیر دژم (*)*** برآویختند آن دلیران به هم 

ز دو نیزه‌شان آتش رستخیز *** ببارید گفتی ز کین و ستیز . 
7۱525 دل و چشم فردان؛ ار ان ۰ در ان حال بد سوی اوردگاه 
سنان دو نیزه به میدان درون *** اجل را همی داد از کین زبون ]1,202[ 
بسی طعنه‌شان رد شد اندر میان *** نبد از سنائشان به تن بر زیان 
فکندند از دست پس نیزه‌ها *** کشیدند شمشیر دو اژدها 

ژدند آن-جچنان خیغ بر یکد گر ۳۴۴ که ار تیقشان شد قضا بر خذر 

0 به آخر جریر دلاور ز بخت *** بر اعدا یکی حمله‌ای برد سخت 
زحمیت زد او تیغ بر مغفرش *** بیفکند یک نیمه رو و سرش 

ز زين اندر آمد نگون آن سوار *** سپرده روان را ند لتتوز 82۲ نار 

بر آمد ز دو لشکر آن گه خروش *** یکی گفت آه و دگر گفت نوش 

از آن ضربت شیر فرخ نژاد *** نهیبی به سفیانیان درفتاد 

1.به میداز *.دوژم 

صفحه (337) 


تسه 


قتل عبیدالله بن فضل لعین به دست جریر 


5 از آن پس سواری ز سفیانیان *** فرس را برون زد چو کوهی روان 
سواری به مانندة پیل مست *** تو گفتی که مالک ز دوزخ بجست 

به آهن درون غرقه سر تا به پای *** : تو گفتی مگر هست خشم خدای 
تفه سر تسس ور باره‌ای *** چو بادی ولیکن خو که پاره‌ای 
چو برقی دلاور به میدان رسید *** چو تندر یک نعره‌ای بر کشید 
0 به نزد جریر آمد و گفت بس ۴*۴ از ز این پس نبیند تو را زنده کس 
همی گفت من آن یل پر دلم *** که که را به نیزه ز بن بگسلم 
منم آن عدو مال جنگی هلال *** کنم راست جان تنت من حلال 
جو خبدر در آورد که بنگرد د *** هلال لعین را به میدان بدید 
به نزد جریر او فرستاد کس ۰۳*۴ از ز آوردگاهش برون خواند پس 
5 بدو گفت خسته شدی ای جریر *** و هست این هلال اژدهای کبیر 
۳990 


1 0 آ موه ۱ ی ز مک ش‌‌ ندارد خبر هر کسی 


کشته شدن فرزند عمار به دست هلال 


از آن تن بمیارآن خود مه رتضتی *** بگفت ای شجاعان روز وغا 
که جوید از این دشمن بدنژاد ** به میدان مردان ز شمشیر داد؟ 
که حرّد بهشت و رضای خدای * ** به پیکار این دشمن زشت رای؟ 
0 چو گفت این سخن حیدر شیرگیر *** به فرزند خود گفت عمار پیر 
که يا مهربان پدر, جان خویش ی *** فدا کن در این دین و ایمان(1) خویش 
اگر تو کشی ور کشندت رواست *** که بر هر دو فردوس باقی جزاست 
محمد چو بشنید پند پدر *** بر آن جنگ جستن ببست او 
زصف شجاعان برون زد فرس *** چو سوزنده آتش همی زد نفس 
7555 همی گفت من حیدری زاده‌ام تیه ز مادر به دین پروری زاده‌ام 
فق آن شنیر عمار دشتنمن کفنم ۳۳۳ که سفیا تیان زا به حون در کشنم 
مرا گر کشم ور کشندم رواست *** که بر هر دو درّمان ایزد رضاست (*) 
1.ایام *.] معنی : بر هر دو حال ایزد از ما راضی است.[ 
صفحه (338) 

چو بن علقمه دید دیدار وی *** هم اندر زمان جست پیکار وی 
بدو گفت ای عَرّه گشته جوان *** به یک بار سیر آمدی از روان 
0 که ایدون به چنگ تو با (1) مرگ خویش ۲*۴ اجل با روانت مگر 
بسا شیر مردان که در جنگ من هك« روان‌ها سپردند در جنگ(2) من 
چنین گفت آن حیدری زاده پس *** که جنگ آزماییم گفتار بس 
بگفت این و مانند شیر دژم (3) *** درآویختند آن دو جنگی به هم 
زو تنیز آشتر: برافروختند *** به پولاد پولاد می‌سوختند ]203ر[ 
5 سنان‌ها پر بکدگر آن دو کرد *** زدند آن چنان تا بشد خردخرد 

به آخر عدوی هدی دست یافت ۴ ره نوک سنان جان دشمن بتافت 
چو مومن در آمد ز زین بر زمین *** فرس پیش‌تر برد گیر لعین 
چنین گفت کای (4) لشکر بوتراب *** هم آورد ما را فرو بست خواب 
کنون از شما کیست بیدار دل ** که از جان وی هست هشیار دل؟ 
0 بکهییة تا پیشم اید کنون :۲*۳۴ به جان از مساتم فتاند زیون (5) 


خونخواهی عمار از هلال 


چو عمار پیر آن سخن‌ها شنید *** عزیز روان را چنان کشته دید 
زود 0 پیر از دیده آب *** قرو ریخت آن پیر حاضر جواب 
همی گفت ایا ظالم زشت کین *** به شمشیر ما در ببین جان خویش 
پسر کشته شد آمد اینک پدر *** درنگی بباش ای سگ خیره سر (6) 
۱:75 پدر در حق خون فرزند خویش ۴*۴ ببرد سر دشمن زشت کیش 
بگفت این و زد بانگ بر باد پای *** همی گفت رفتم به نام خدای 
چو عمار شد تنگ بن علقمه *** سپاه عدو رٍفت در دمدمه 
همی گفت هر کس که این شیرگیر *** که آمد عدو هست عمار : 
اگر چند پیرست وی صفدرست یی ز خاصان و یاران مور یدت 1۱ 
كِ ]/چنگ[ 3. دوژم 4. که این د. ا/دیون[ 6 خیرسر 

صفحه (339) 
0 شجاعی‌ست این آن که گردد هلال *** به چنگ وی اندر بماند ملال 
چو بن علقمه دید دیدار وی ۷*۶ بترسید و دانست مقدار وی 
ند گفت مار ابا رسب رای ۳ درکن خورها را بدیدی بیای 
که تا من یکی روی فرزند خویش *** ببینم ببوسم لب قند(1) خویش 
23پ[ 
بگفت و بیامد به زیر فراس *** شجاع عرب تاج آل عباس 
5 ببوسید از مهر روی پسر *** ببارید از دیده خون جگر 
همی گفت بخ بخ ایا مهربان *** که بر مهر حیدر بدادی تو جان 
بگفت اين و بر زین نشست ان سوار *** بغژید چون تندر نوبهار 
بر افکند تن بر هلال لعین *** فکنده در ابرو بر از خشم چین (2) 
همی گفت ایا ظالم بدکنش *** به شمشیر ما کن کنون خوش منش 
1 هلال اند آن تیغ وی جان خویش ۴ همی دید و می‌جست درمان 


یه ۱ ای دلاور سوار ۷*۷۲ نو بسیار دیدی چنین کارزار 

تو لختی بمان تا شوم من کنون 7 تم ساعدینی به دست اندرون 

تو پوشیده دستی و من نیستم *** از اين در بُوّد 0« 

بدانست عمار کان بدگهر *** بترسید و جوید تق ده 

5 بدو داد آن ساعدین‌های (3) خویش ۲** و این بپوش اینک از 
رای خویش 7 

خجل شد هلال اندر آن حال سخت ** از او بستد آن ساعدین (4) 


بپوشید در (5) دست چون پیل مست ۷۶۴ 


به شمشیر بردند از کینه دست 


جو آن تن کیزن تب آفروخنند #ب#« به پولاد پولاد می‌ کوفتند 

چو سندان همی داد خورده نشان *** چو شمشیر بُد پتک آهنگران 

0 چنان بر زدند آن حسام از جگر *** چو برق آتشی جست از دو سپر 
دز ار تاب عمار پاکیزه دین نییان برافکند تن بر هلال لعین 

صفحه (340) زحمیت بزد ان دلاور سوار *** حسامی بر آن کینه‌ور استوار 
به درقه گرفت و ز درقه گذشت *** سر تبغ در بازوی وی نشست 

هلال آن زمان برد یک سو فرس *** جراحت ببست ان ستم کاره پس 


‌‌ 
بغل برگشاد او به شمشیر تیز ** زد آن تیغ بر مرد دین از ستیز 
کت ان بر ار 
به دو نیمه شد چون خبار آن سپر بل نید تبغ بر یل تن کارگر 
خجل شد هلال اندر آن کا ر گفت *** که با ما مگر بخت بد گشت جفت 
7010 بو مت عمار : با بدکنش ۶ به مرگتٍ از اين بار خوش کن منش 
بزد ور آن زشت کیش *** سرش را بیفکند ده گام بیش 
چو عمار بستد از آن گبر داد *** تن دشمن از زین به خاک اوفتاد 
فرس پیش‌تر برد عمار پیر *** همی گفت الهی تومان دست گیر 
5 ز مردان دین بانگ و تکییر خاست *** ز سفیانیان ناله‌ای زیر خاست 
همی گفت عمار ایا کردگار *** بود رازها ترقتی نشکا 
ای کاس او سالت ۳ رصان ولتت مان رت 
رسول تو ما را چنین داد پند *** که پند علی را به جان کار بند 


شهادت عمار به دست قعقاع 


در این بود عمار کز قاسطین *** برون زد سواری فرس ۱ را به کین 

0 سواری به مانندة پیل مست *** یکی رفح خطی کر وله بدا دس 

نشسته بر اسبی به مانند رخش *** همی جچست چون برق و می‌زد درخش 

۲ب 

تن مرد بود اندر آهن نهان *** فرس بّد نهان زير بر گستوان 

سواری به مردی شده مشتهر *** به شام و حجاز اندرون سر به سر 

شجاعی که قعقاع ند اه متام ۳ در آفردکه شد چه بر آز غمام (*) 
صفحه (341) 

5 یکی بانگ زد تند بر خهم و کین ** به مار بر آن هزیر لعین 

چنین گفت ای پیر زندیق چند *** بود از تو بر شیرگیران گزند؟ 

بپردازم اکنون جهان راز تو *** سران را رهانم ز آواز تو 

بدو گفت عمار ایا بدنشان *** تو زین گفته جان را بر آتش نشان 

اگر من شوم کشته رسته شوم *** به فردوس در باز رسته شوم 

0 ز کشتن تو ترسی ایا دون خس *** که دوزخ بود جای تو زین سپس 

مرا با علی بر علا جای داد *** جهان آفرین ای سگ بدنژاد 

تو چاوید مانی به نیران درون *** بود پار تو پورسفیان دون 

تو آن یاد داری که روزی نبی *** همی گفت با تو ز حال علی 

چو از خانِ انصاری‌ای مصطفی *** برون آمد او با گزین مرتضی 

5 تو دست علی سخت در دست خویش *** گرفته بدی ای سگ 

زشت کیش (؟) 

نبی گفت آن است با دیو خویش *** که بستاند او از علی دست خویش 

تو گفتی چگونه توان ای نبی *** هميشه زدن دست خود در علی 

تن کفته ارم دست از (**) طاعت است *** چو در طاعتش رحمت و 

راحت است ]205ر[ 

بدو گفت قعقاع از اين بازگرد *** چه بیهوده گویی تو گاه نبرد 

0 ستمگرتر از بوتراب این زمان *** چه بیهوده گویی تو گاه نبرد 

بگفت این و یک حمله برد آن لعین *** بر آن پیر هشیار پاکیزه دین 

در آویختند آن دو جنگی به خشم *** نهاده دو لشکر بدیشان دو چشم 

ز نوک سنان دو (1) جنگی سوار *** همی جست بیرون درفشنده (2) پار 

5 و بر هم زدند آن شجاعان سنان (3) *** اجل کردی از تاب, آتش 

فشان *.] در اين جا کاتب دو مصراع از دو بیت را به هم پیوسته و این بیت 

تآفزشت را ضاخته آزبرست : 


نبی گفت آن است با دیو خویش گرفته بدی اس گ زشت کین [ 

و ۰ آن. ك: سنان ك دو 2. دور و 3. بداند صفحه (342) ز نعل 
ا ۹" 

همي گقت حیدر به یاران خویش *** که عمار پیر است و دل گشته ریش 
هم آورد او محکم است و جوان * ** به مغزش بیا کنده شد استخوان 
0 اگر چند باشد دلاور سوار *** به نیرو توان کرد می کارزار 

خدای جهان یار عمار باد *** تن دشمنش بستة نار باد 

چنین گفت راوی که آن دو دلیر *** بماندند آن روز در جنگ دیر 

زبس طعنه کان دو دلاور زدند *** ز نوک سنان چون مغلبل شدند 
ززی‌هایتشتان خون جتان.شد رمان ۰۳۳ که سسستی کرفت: ان بلان را تفان 
55 زبس خون کز اندام عمار شد *** ز سستی تنش زار و بی کار شد 
پس آن دلش چون دیگ پر جوش گشت *** ز اسب اندر افتاد و بی هوش 
گشت 


چو سالار دین کار زان گونه دید * * سوی مالک نامور بنگرید 

دع گفت دییاب پار مرا *** که بی سر کندآنن سوار مرا 205ب( 
برانگیخت اسب آن دلاور سوا یکی نانی تن و بر انا کسار: 

0 همی گفت مالک اپا زشت رای *** به هش باش یک لحظه ما را 
بپای 

کنم با تو کاری از این پس چنان *** که بر تو بگریند سفیانیان 

بگفت این و نزدیک عمار شد *** پیاده شد و زار و غم خوار شد 

سر آن جوان مرد را از زمین *** یکی برگرفت آن سوار گزین 

نهادش آبر ران خویش آن زمان *** نکو بنگرید اندر آن پاک جان 

5 نوز آن هنرمند را زنده دید *** رخ پیر چون مه درفشنده دید 

بدو گفت مالک ایا نیک بخت *** دل ما ز بهرت به رنج است سخت 

تو چون بینی اکنون هنمی کار خویش ؟ *** بگو ار تواني تو با پار خویش 
بدو گفت عمار ایا نیک یا ۳ هی تم اکنون ششت: اشکاو 

رها گشتم از بند جافی جهان دی شهیدان شدم این زمان صفحه 
(343) 

سوی مرتضی مالک اواز داد *** که ابی فرست ای شه دین و داد 

امام هدی شربتی شیر ناب *** فرستاد از بهر وی در شتاب 

بگفت آب داد نشاید ورا *** که از آب دردی فزاید ورا 
و 

ناب 


بخورد آن و گفت ای گزین زمن *** بر مرتضی بر سلامی ز من 
بگفت این و بکگسست از وی نفس *** چو هر زنده را چاره این است او[ 
شن 206[ 


خطبة پایانی مجلس هفتم از حرب صفین 


ز مرگ است فرجام هر جانور *** چه چاره کند مرگ را چاره گر ؟ 
اگر مرگ را نیستی این جهان * ** نبودی به سامان درستی بدان 
0 جهان افرین چون روان آفرید *** برابژش مرگی پدید آورید 
از او دید جان آفرین دادگر *** ز هر در صلاح همه جانور 
روان آفرین زندگی روان (*)*** نه چون ما بود آرزومند جان 
چنان زنده است ]او[ که مانند نیست *** خدایی ست (1) کاو را خداوند 
دگر زندگان را همه خوب و زشت *** بر مرگ دان بازگشت و سرشت 
5 هر آن زنده‌اق را که باشد خرد ۳۳۴ سزد کر خرد تا بود بر خورد 
خرد شمع جان است و جان پرور است *** به تن بهتر از جان خرد در خور 
است 
کرا دادگر از خرد بهره داد بدو برگشاد آن در دین و داد 
برافروخت شمعیش در دل چنان *** کز آن شمع بیند دلش هر زمان 
ولیکن نبیند نهان چشم سر *** به سیر در ببیند, نبیند بصر 
0 را اندر این گفته دیدار نیست *** چنان دان که خفته‌ست و بیدار 
نییست 
کسی کاو بود خفته کارش به کار *** نیابد تو اين ؟ گفته بر دل نگار 
* ] مقضود شاغر آوردن .ضفانی: برای ِ است. صورت درست 
مصراع دریافت نشد.[ 
1 خدای است 
صفحه (344) 
تو زان خفته و زنده سفیانیان *** نشان‌ها شنو یک یک از کارشان 
ز خالی, که.شد کشته پار تبی ۳۳۴ ابر دست آن خفتکان شقن 
تو ۱ بشنوی این سخن:ةا درست *** بدانی که بیداد(1) و داد از که 


اک 


رمرم نوی کی 

رم داد.ع دین بی شک آباد باد ۳۳۷ سترز دشمن دین ابر باد باه( ]2060[ 
ز شیعت شریعت پر از نور باد ر سر دشمن دین ابر باد باد 

به حق رایت و عترت مصطفی *** قوی باد و باقی چو کوه صفا 

ز ما باد هر گه (2) درود و سلام ** ابر مصطفی و امام (3) الانام 

0 کنون هفت مجلس به سر برده شد *** ز صفین چنین نظم پرورده 
شد 








خطبة آغاز مجلس هشتم از حرب صفین 


به نام خداوند خورشید و ماه *** نگارندة هر سپید و سیاه 

بز ار خدض استضان و زمین ** خداوند کون و مکان و مکین 

جهان دار و روزی ده جانور *** نکوخواه و نیکی ده و دادگر 

بزرگی که وی را سزد کبریا *** جهان آفرین اوست فرمان روا 

5 فرستندة داعیان امین *** بر بخردان از پی داد و دین 

حکیمی که کرد او به حکمت پدید *** آبّر بند هر زشت و خوبی کلید 

بگفت او که نیکی , ی بو 
اه را 

0 تشانی جو:داناش بیندیکی ۳۳ در آن دیدن وی تبارد شنکن 

تا یم اف ی ی و ی 
1.بداد *.] مصراع دوم تکرار مصراع بالا و حاصل اشتباه کاتب است.[ 

2.هرک 3. الامام 

صفحه (345) 


خونخواهی مالک از قعقاع 


بز آن کونه از لوط یحیحی خبر * ** بدادندمان راویان دگر 

ز حالی که گفتس مرد سعید *** که چون گشت عمار یاسر نز 

حنه کفت از اریراهی بارسا ۳۳ که جمن‌جان غماز دنه جدا 207[ 
9 هنرمند مالک چو برقی بجست *** زحمیت بر اسب شجاعت 
بغژید چون تند تندر ز خشم *** چو دو طاس خون کرده از خشم چشم 

به قعقاع دون گفت ایا زشت رای *** رسیدی تو اینک به خشم خدای 
بکشتی تو آن را که خود مصطفی *** همه ساله کردی بدو بر دعا 

نه من مالکم گر بر اين کین کنون *** نرانم ز سفیانیان جوی خون 

0 بگفت این و مانند شیر دزم * ** برآویخت با دشمن دین به هم 

به نوک سنانش درآویخت زهر *** هم اندر زمان آن دلاور به قهر 

ز حمیت زد آن پیل تن در زمان *** ابر سينة چپ دشمن سنان 

سنان رفت از پشت ملعون برون *** ز اسب اندر آمد لعین سرنگون 

سر رمح مالک به مالک سپرد *** روان لعین را چون از تن ببرد _ 

5 چو مالک زقعقاع کین بازخواست *** ز مردان دین بانگ و تکبیر 
خاست (*) 

از آن پس به نزدیک عمار شد * ** چو بر جان بدخواه سالار شد 

هر آن کر را برگرفت از زمین *** ببردش به نزدیک سالار دین 

چو حیدر شهید گزین را بدید *** نشان غمش شد به رخ بر پدید 

همی گفت شد کشته آن شیر نر *** که پیش پیمبر بدی چون شبر 

اد 7 هم کفت ام و همی ریشت. اب ۳۳۴ ز ده‌فیده آن دیدة افتاب 

پس از (1) لشکر مرتضی چپ و راست *** به یک بارگی بانگ و زاری 
بخاست 

همی گفت هر کس پیمبر در اين *** خبر داده است ای شجاعان دین 

که عمار کشته شود بی گمان *** ابر دست بی داد و دین طاغیان 
۲ب 

,۱ در نسخه این بیت پس از بیت 7۱731 آمده بود که با توجه به سیر 
داستان اصلاح شد.[ 

1 آن صفحه (346) 

پس اندر زمان حیدر نام دار *** فرستاد زی پورسفیان سوار 

7735 چنین گفت کای پورسفیان دون فتنتت ور نکن بمان نو همیدون کنون 
که تا من تن این سعید شهید *** کنم زیر خاک ای هوا را عبید 

نمایم منت عبرتی زان سپس *** چنان کان به گیتی ندیدست کس 


بگفت این و پس کرد حیدر نماز *** ابا جمله یاران آن سرافراز 
چو حیدر به سر برد کار صلوه *** دفین (1) کردش اندر کنار فرات 
0 ابر پور عمار بر همچنین *** بکردش نماز و بکردش دفین 


حجت گرفتن علی (ع) از صحابه پیامبر(ص) درباره حدیث پیامبر(ص) راجع به عمار 


طلب کرد پس مهتر داد و دین *** همه یاوران نبی را به حين 

هزار و چهل مرد ز اصحابیان *** بگرد آوریدند اندر زمان 

از انصاریان و مهاجر همه *** چو سعد و سعید و چو جابر همه 

همه پشت کرده به دین در دو تا *** همه بوده (2) با مصطفی در غزا 
5 چنین گفتشان آن امام امین *** که يا کاردیده سواران دین 
شما را در اين قتل عمار پیر *** پیمبر چه گفت از صفیر و کبیر ؟ 
یکایک بگفتند ما را نبی ۷۷۴ ی 9 ای 9 وصی 

درست امد این گفته‌اش در زمان *** که 0 این ظالمان 
7۱750 علی گفتشان پس شما اندر این *** چه بینید ایا موّمنان امین 
چو حیدر بگفت این از ان مومنان *** بر امد به یک ره خروش و فغان 


به میدان رفتن هزار و چهل صحابه به خوانخواهی عمار 


بگفتند بهیم جان ای امیر * ** به پیش تو صادق صغیر و کبیر 2081ر[ 
ز خون عدوی هدی ما کنون *** روان کرد خواهیم جیحون خون 
بگفتند اين و به یکبارگی *** به زیر آمدند جمله از ناد کی 

5 بکردند بر بارگی تنگ تنگ *** سواران دین از پی نام و ننگ 
یکایک ببستند پیران دین *** یکی سرخ رایت ز کین بر جبین 1.دفن 2. بود 
صفحه (347) 

دون کز دم.نشت از بی. کبر و دار ۳۳۳ شدند ان هترفند بیران تتواز 
به پیش شجاعان دین در چو کوه *** رده بر کشیدند بس با شکوه 
فکندند تن بر سیاه عدو *** , به شمشیر بستند راه عدو 

0 یکایک به دشمن نمودند نام *** کشیده یکایک ز کینه حسام 
پس آن پورسفیان بدید آن چنان *** شد از بیم رخسا ر او زعفران 
به بانگ بلند آن ستم کار گفت *** که یا شامیان بیخ کین بر شکفت 
بکوشید هین از پی نام و ننگ *** که مان بر جهان کرد بدخواه تنگ 
سبک رایت ت ابن زیاد لعین *** یکی پیش‌تر برد از بهر کین 

5 برافکتد تن‌با سیاه گران ۳۲ بر آن باک دینان روشن روان 


به میدان رفتن بنی هاشم به خونخواهی عمار 


چو دید آن علی زی (1) حسین علی *** یکی بنگرید آن امام ملی 

بدو گفت هین رایتم پیش بر ۳" از ایدر تو ای نور چشم پدر 

حسین علی برد رایات پیش * ** برد آن زمان هم به هم زادخویش 

يکي حمله برد آن ستوده امام *** چو دریای اشفته بر اهل شام 

ز سفیانیان ابن خالد بن کین ۳9 سیاه اتذز آفرد به پیش پبپ[ 
برافکند تن بر سپاه حسین *** درستی همی جست کین حسین 

دو لشکر بدین سان برآویختند *** ز تبیغ آتش و خون همی ریختند 

به شمشیر و نیزه یکی رستخیز *** برانگیختند آن عدو در پریز 

5 چو با خیل خویش آن دو شمشیر زن *** فتادند در لشکر بوالحسن 
بسی راز مردان شیر خدای *** به شمشیر کردند در زیر پای 

بدید شیر یزدان که ابن عمر *** برآورد از معرکه شور و شر 

به زیر آمد از پشت دلدل علی *۲۰۲ , بر او تنگ تنگ کرد سوار ملی 

به دلدل دز آورد باق آن سوار *** که اسلام از او شد چنین آشکار 

1.زین 2. ابن الحسین صفحه (348) 

0 سه را سپرد او به نامی (1) حسن * برافکند تن بر عدو پیل تن 
چو شد تنگ اعدا آمام انم *-* یکی بانگ بر زد به گاوان ام 

گمان برد اعدا کزان بانگ دين ۳*۴ زين بر زدند آسمان بر زمین 

دل شامیان شد به زیر و زیر * ** از آواز آن نعرة شیر نر 

چو بگشاد بر ذوالفقا راو دو دست *** سیاه عدو را به هم بر شکست 
5 چپ و راست آن ضربت ذوالفقار *** ز خون کرد دریای کشته قفار 
چو باد خزان حمله‌ها کرد علی *** چو برگ ریز کرد شامیان را ملی 

سر طاغیان هم به مانند گوی *** همی گشت غلطان به خاک و به جوی 
همی گفت ایا دشمنان خدای * ** درنگی بدارید در جنگ پای 

چو بر طالب پیر عمار من *** در اين جنگ شمشیر خواهم زدن 

0 همی گفت این و همی زد حسام *** چپ و راست آن دادگستر امام 
9۲ 

چنین گفت راوی که از دور در ۴" همی دیدم آن هیبت و[ شور و شر 
علی با حسین نیز ایستاده بود * ** به شمشیر دین دست بگشاده بود 
همی زد میان‌های آن شامیان *۷* دمادم بدو آن امام جهان 

همیدون ابر چپ آن پیل تن *** محمد بد و قاسم بن الحسن 

5 بییوسته با هم چو دو پیل مست ۷*۶۴ گشاده بر اعداد به شمشیر 


د ات 


ی ۳ زد ز کین بر زمین 
محمد عدو را دمادم ز زین ۲ ان همی بد به بیم 
سپس به 
میائشان زدی ِ ز دار 04 بکردند به میدان درون کارزار 
گزین اشعث و ِ #** بدند [ زمان بر یمین امام 
نکر مالک به ام ید ن ز فرنرار 
گزین پوربو و 0 ۴ درآوزد که از عدو سر ‌ 
رن رود آس عم همه ,۳ یوت با مصعت از کن کمن 
از ان كِ بن عمر 33 خالد 
1 نام 2 این ۱ 
صفحه (349 قت همچو دو شیر دژم (1 
۴ آن و 
بدند اين عثمان و [ بنمود سالار زنگ 
بر این سان ِ بود ان ِ زدند *** که عالم همه زنگیان بستدند 
7805 پلان طبل بر ِِ فیدان.شدند آن یلان باز جای 
چو شاه حبش بر زمین کوفت پ 


روز دوم خونخواهی عمار 


ابو مخنف لوط (2) یحیی در اين *** خبر اورد از درستی چنین 
که آن روز سفیانیان کشته زار *** به دوزخ شدند ششصد و شش هزار 
ابر طالب خون عثمان پیر *** شدند در جهنم به اقبال میر [209پ] 
0چو ملعون معاویه تشریف داد *** ابر خون عثمان چو امید داد 
به کذب و دروغ و به بهتان و مکر *** به مال ولایت به اسب و سپر 
فرببید هر یک از آن شامیان*** که تا جمله دادند جان و روان 
در آن روز کشتند چندین عدد*** و مر خستگان را نبد حد و عد 
که گر نه در او ابن عمر بُدی, *** سپاه معاویه بی سر بدی 
چا ی تست نت 
قز. ان قیر گونه شب دیرباز *** دو لشکر ز کینه بر آسود باز 
چو سالار سقلاب گلگون علم *** ز مشرق بر آورد [ و خیل و حشم 
ببد زعفرانی رخ شاه زنگ*** برو خفت بر پاسگه بانگ زنگ 
دو لشکر دگر باره آمد به جوش *** تو گفتی ز محشر بر آمد خروش 
0 ز بس بانگ طبل و دم کژنای *** که و دشت گفتی بر آمد ز جای 
خروش سواران به گردون رسید *** اجل رایت کین به به هامون کشید 
عم دیو در کعز توا کرحت ۶۳ شست ددم هدیدان بر مت 
دو رویه سپه چون کشیدند باز *** چو پشته (3) شد از طیره شیب و فراز 
۳ 
ز هر جانبی جنگ جویان ز لاف*** بکردند می گرد لشکر طواف 1. دوژم 2. 
*[ صورت و معنی دقیق مصراع معلوم نشد . ] 
صفحه (350) 825 7درنگی از این هر دو گونه سیاه *** ببودند (1) خالی 
به آوردگان 
که ناگه سواری ز سفیانیان *** فرس را برون زد ز کین از میان 
تو گفتی یکی هفت سر آژدها *** ببو دست از بند دوزخ رها [ 210ر] 
به آهن درون غرفه سر تا به پای *** چو آتش همی رفت و می سوخت 
قا ی 
به دستش درون نيزة جان ستان *** اجل بود گفتی مر آن را سنان 
0 در آورد گه رفت و می گفت من *** گزین حارئم گرد لشکر شکن 
من آن اژدهای معادی کشم ** که عثمان کشان را به خون در کشم 
مرا هر که داند بگو نیک دان * ** و هر کم نداند بداند عیان 
هتم خارت کرو فرع باق ۳۷ که مادر مدا هر این جنی تاد 
منم دشمن بوتراب ای سپاه *** و سفیانیان را منم نیک خواه 


به میدان رفتن عباس آل عباس 


رخ برد این سشخن. ان-دلافر بم. سر ( ۳۳۸2 ضف علین شد سو‌اری 
به در 

جوانی ابر پشت بادی چو کوه *** که از نعل وی که بُدی در ستوه 

گرفته یکی رمح خطی (3) به دست *** که از نوک وی جان دشمن نرست 
چو شد تنگ دشمن چو غژنده شیر *** بغژید آن شه سوار دلیر 

به دشمن چنین گفت کای سگ بپای *** که آمد به تو خشم شیر خدای 
0تو گفتی منم دشمن بوترا ۱ ۱9 
بکفت آنزخ ویک حهله کرد آن سوا ۳ : بر افروشتند آنشن کارزار 

دو نیژن جو دو اژدهای دمان ۳۳۴ زدند یکد کز بر چو آتش ستان 

در آن تاب عباس روشن روان *** عدو را یکی نیزه زد بر دهان 

5 برون شد سنان از قفای لعین *** نگون بخت شد سرنگون در زمین 
سبک جان ملعون به نیران رسید *** چو بوی سنان روان خور شنید 

از آن جای عباس برگشت شاد *** بر مرتضی رفت مانند باد [210پ] 

1 ببودند و 2. سوا ر 3. خط رمحی 

صفحه ( 351) بکرده چو شیران شکار آشکار *** به مأوی گه خویش رفت 
از شکار (1) 

چو شد کشته روباه سفیانیان*** سیه شد به سفیانیان بر جهان 

10 همه شامیان زان هراسان شدند ۷۳۴ و بر کشتة خویش کیان شدند 
چناتشان فرو بست از غم نفس*** تو گفتی ندارند جان هیچ کس 


دل خوش کردن ابو هریره به شقاوت و تیرانداختنش به سپاه علی (ع) 
ی بای کی سا ی او ی سم 
کها و پدید ۱ ** وز اومان دمادم رسد می عذاب 
5 ندانم که تدبیر این کار من *** چگونه کنم ای گزین یار من 
مرا هست اکنون به تو حاجتی *** کز آن حاجت آید مرا راحتی 
بدو بوهریره بگفت ای امیر *** چه حاجت خوهی باز خواه ای امیر 
خبر دار کن پیر خود را نخست ۴** که تا من توانم در اين چاره جست 
بدو گفت فرزند سفیان کنون *** تو را رفت باید ز لشکر برون 
0 بیفکن به ناچار یک چوبه یر ۳ درو ان لشکر بوتراب ای خطیر 
که تا چون سپاهم ببیتند آن #** حق ما بدانند از او بی گمان 
بدو باهریره بگفت ای امیر *** تو این کار کردن بس آسان مگیر (2) 
تو بس کن که من گشته ام یار تو *** و بفروختم دین به دینار تو 
تو دانی که اورد ما را هوا ۴** بدین جا و کردم حق از کف رها 
5 کنون گویی ام زو بینداز تیر *** به ناحق سوی حق تو ای گرگ پیر 
چو من کردم این داوری با نبی *** مرا جمله خوانند کبر و شقی [211ر] 
به بدر و حنین کرده پیران غزا *** بسی اندر آن لشکرند از وفا 
نه کار من است[این ] بگفتمت من *** در اين کار رنجه مکن خویشتن 
چو آن پورسفیان از او این شنید *** به پیران سفیانیان بنگرید 
0 ز پیران یکی عمرک عاص بود *** دگر پیر وی سعد وقاص بود 
1. آشکار 2. بگیر 

صفحه (352) 
دگر پیرک شوم مروان دون *** که آن کفر وی بد ز هامون فزون 
نتین ها خنیزن. کفت. آن ند مان ۰۳۳ که باری»دهیم کنون: این مان 
بدان تا کند حاجت ما روا *** یکی بوهریره ز روی وفا 
سوی (1) بوهریره نگه کرد مرو *** بدو گفت يا پیر مستی مگر ؟ 
5 تو را گر نبد دل به فرمان میر *** چرا جستن پیشین تو فرمان مير 
3 


ز بن چون نرفتی بر آن کس *** کز او می کنی حق شناسی بسی ؟ 

چو کردی تو ناکردنی , کار بود *** چو خرمن شدت سوخته غم چه سود 

تو تا زنده ای سود وقتی نگر *** زنا مده درد [و] انده مخور 

که من نیز هستم چو تو سوخته *** بدژیده از تن همه دوخته 

0 کسی کاو به فردا سپر دست دل *** چو ما سوی باطل نبردست 
ذلن 


بدو بوهریره چنین گفت پس *** که بکنم من این کار نیز از هوس 

ولیکن به شرطی که پیکان تیر*** برون یرم از تير بر ناگزیر 

از آن پس بیندازم آن تير من *** ز میدان سوی لشکر بوالحسن 

ز من تير انداختن وز شما *** به سر بردن این جنگ با مرتضی 

5 بگفتندش آری بکن هم رواست ۴** بر ما از اين کاو صواب و 
خطاست [211پ] 

خطا چون صواب ب است نزد کسی *** که بهره ندارد ز دانش بسی 

کش اون ار دز مر خر ۳ کی اند اش در تین ور 

برٍ ناامینان چه دین و چه کین *** چه نفرین به نزدش و چه افرین 

نه ايزد شناسد نه پیفمبران *** که جوید ره و رای سفیانیان 

0 چو فرعون بد گبر هامان وی ۴ که بن عاص دون ند به فرمان وی 
چو از گفت هامان و ان ار رد هیر کم 

به میدان درون رفت ان پیر دون *** ز بهرای دنیا شد از دین برون 
سوی لشکر مرتضی کرد روی *** هم اندر زمان پیر پرخاش جوی 

1 سو 

صفحه (353) 

5 پپیوست 1 شوح پیر * * چو کجاجی تک چوبه نیر 

۱ 

چو ان تیر کرد او رها باز گشت *** به تن با لعین دیو انباز گشت 
ی ۳ ۱7 


گزین شدن دو شامی برای کشتن عباس 


چنین گفت پس اين سفیان دون *** که نصرت کندمان ز مردان کنون ؟ 
۷0 که آرد از این شه سواران من *** سر قاتل حارث پیل تن ؟ 

کم تا ان کست ۱ مال ۶ کهابج خواة ما را دهد گوش ال 
غم من ز عباس عباسی ست *** سنانش مگر زهر آلماسی است 

چو برگفت فرزند هند این چنین *** دویدند از ایشان دو گرد لعین 
فگفتندش ای میر ما هر دوان تا ببزیم از کنر آن جوان [12 2ر] 

5 از این غم کنونت آبی غم کنیم*** عدوی تو را از جهان کم کنیم 

به حیله کنیمش سر از تن جدا *** که تا دور گردد غم از تو رها 

به مکرش کشیم او چو با آن سوار (*)*** به حیله در آریمش او را به کار 
ببد شاد فرزند سفیان و گفت *** سعادت کنون با شما باد جفت 

و و اب زر ی 
هر 

از آنها یکی شد به میدان درون *** یکی زاستر شد به مکر و فسون 

تر آن رای بهدتد آن ده لعین ۳۳ که ارند عبان را در کمین 

یکی چون به میدان مردان رسید *** سوی لشکر مرتضی بنگرید 

15 به بانگ بلند ان سگ بد نژاد *** همی گفت ما داد خواهیم داد 
صفحه ( 354) بر من فرستید وی را کنون *** که تا من بشویم تنش را به 


0 
همی گفت از اين در سخن ها به لاف *** همی کرد در گرد میدان طواف 
دفر تاره آن:دشمن داد و دین ۳۴ بر آین. کین همی نود آندر کمین 


به میدان رفتن علی (ع) در لباس عباس 


0 چو حیدرسخن های فلغون شید ۳۳۳ یکی سوی آورد که بنگرید 
یکی را کمین در بدید ان زمان ** امام هدی حیدر کاردان 

گمانی ببرد او که دو بد سگال *** برون آمدند از ره احتیال 

به. غباس منسوب سالار دین ۴** خچین. گفت کاق شیر با آفرین .(1) 
[2121پ] 

به من ده سلیح و ستورت کنون *** که تا بنگرم من که این حال چون 
5 بگفت این واز دلدل آهدبه زین ۳۳۴ شیه.دار دین شه: سسوار دلیر 
بپوشید پس آن زمان بوالحسن *** سلیح تن بن عم خویشتن 

شد انگاه بر مرکب او سوار *** به میدان خرامید آهسته وار 

چو مرد عقیلی علی را بدید *** یکی ژرف در روی او بنگرید 

به حیدر نبرد ایدر او خود گمان 2 ز عیاس دید ۳ 

بدو گفت حیدر چه خواهی ز نام *** کرا خواستی یافتی نام و کام 
بگفت این و با وی بر آویخت نرم *** اگر چند ملعون همی بود گرم 
مدارا همی کرد با آن لعین *** علی تا دگر گبر جست از کمین 

بر حیدر آمد چو شیر دژم *** ز حمیت بر آویخت با او به هم 

5 بر افکند تن بر علی گفت من *** سرت را ببژم کنون از بدن 
بر پورسفیان برم این زمان *** که تا شاد گردند سفیانیان 

هم اورد حیدر چو از یار خویش *** چنان دید شد غژه در کار خویش 
بغژید چون شیر از پر دلی *** بر افکند تن بدگمان یر 

علی زد یکی نیزه اش بر شکم *** چنان کان ستمگر شد از دهر کم 1. 
آفر 


ین . 7 
صفحه ( 355) 7940 به دست دگر آن لعین را ز زین *** بکند ان هنرمند 
و زد بر زمین 
بدان سان که اندر تنش | ستخوان ۳ بنتند. خر د و خام و از او ( 1( رفت 
جان 


چو بستد روان زان دو اعدای خویش *** بر آهستگی رفت زی (2) جای 
خویش [213ب]. ۱ 

چو کشته شدند آن دو جنگی چنان *** بر امد خروشی ِ شامیان 

همی گفت هر کس ایا وای ما *** بد امد به ما بر ز کردار ما 

5 ز غم پورسفیان همی گفت آه *** که شد کار بر ما سراسر تباه 
همی گفت شوم است کا ر لجاج *** همه ساله زهر است با ر لجاج 

ایا کاشکی کس نجستی جدل *** و يا خود ز بن بر نجستی جدل 


اگر نیستی جنگ و تخم بلا *** تن ما نبودی در او مبتلا 

۱0 کنونی از این نام داران ما *** که روشن کند روی میدان ما؟ 

ز خون سواران اين بوتراب *** که گلگون کند ای دلیران تراب؟ 

یکی مرد خواهم که جز مرد مرد ۴*۴ نیارد شدن نزد او در نبرد 

که تا وی بسوزد روان علی *** و بکشد یکی از سران علی 

یکی بر فروزد دل لشکرم *** به گردون رساند ز شادی سرم _ 

55 ز گفتار وی جمله سفیانیان *** به لشکر کشیدند چشم ان زمان 
که تا زان شجاعان که خواهد شدن *** به میدان و داد از عدو بستدن ؟ 


به میدان آمدن ابن خالد 


دو کی بر امد ز سفیانیان ِ_ِ« سواری برون زد فرس در زمان ِ 
کر که ۱ و 


یاد کرد دشمنی خالد با علی (ع) در خردسالی علی (ع) 


شجاعی که از گیو و اسفندیار *** به مردی بدی بیش در گیر و دار 

0 نشسته ابر کوه پیکر چو باد *** نوندی سمندی مقیلی نژاد 

بپوشید دستی سلیح گران *** نوندش نهان زير بر گستوان [213ر] 

تو گفتی جهان را به یکبارگی *** فرو خورد خواهد ز خون خوارگی 

1 زو 2. زین 

صفحه ( 356) 

بدین سان در آورد گه شد سوار چو آشفته شیری که جوید شکار 
به نیزه به کین آن شجاع عرب *** به مردان نمود از شجاعت ادب 
را ی ی 
همی گفت ایا لشکر بوتراب ب *** به دوشینم در شب چه دیدی به خواب 

که پیش آید امروز تا زان؟ کسی *** که بکُشد ز گردنکشانان بسی 

مرا هر که دیدست داند تمام ۴ شناسد ز هر گونه مان کار [و] نام 
منم پور خالد شجاع عرب *** سر شیرگیرآن والانسب 

0 دل من نخواهد به جز مرد مرد *** به میدان مردان شود هم نبرد 
هنرمند خواهم که اید سوار *** چو دارد هنر باشد او نام دار 

که تا از هنر های مردان یکی *** ببیند چشد او شراب اندکی 

چو حیدر از این سان سخن ها شنید *** یکی زی(1) شجاعان دین بنگرید 
چنین گفت کای نام داران دین *** بسوزد همی ابن خالد زمین 

775 سواری شگرف است و مردانه است # یگانه تست اگر چند شکانه 


است 

هم اورد وی یک سوار تمام *** بخواهم که بیرون شود زین مقام 
علی اندر این بد کز آن مقمنان ##« سواری برون رفت اندر زمان 
سواری غزا کرده بد در احد *** به مانند شیری و بالا چو قد (*) 


ترس سره 


تنش بود پیش + ۱ دین گوی اه 
‌ِ 


بخندید و گفت ای سراسیمه پیر * ** چه مرد منی؟ رو به کنجی بمیر 
بدو پیر گفت ای دلاور سوار ۳*۴ تو ما را ز مردان نیکو شمار 

منم ابن مخلد سعید دلیر *** به تنها نترسم ز صد شرزه شیر 
ی 0 
معنای مناسبی برای « قد» یافت نشد . ] 
2. زین , 
صفحه (۵57 7995 هن اد هرک جون رم ای مد کش ۳۳۴۲ که ها را 


ین *.[ 


به پیری کنی سرزنش 

ولیکن تو دین دشمنی ای پسر *** که میرات داری همی از پدر 

بسی کرد با مرتضی دشمنی *** پدرت ای پسر هم ز کبر و منی 

هن: آن-دندن آم کاین»علی خر دود ۹ و خالد: ریدم یکی مهرد بود 

که می بود در مکه روزی علی *** به تنها همی بود از پر دلی 

0 و من بودم آن روز بر بام خویش *** همی دیدم احوال او کم و 
علی داشت در دست چوگان یکی *** که تا گوی بازد به میدان یکی 

رسید آن زمان خالد آن جایگاه ** یکی بن عمش بود با وی به راه 

چنان رای کردند آن هر دو تن *** که چوگان ستانند از بوالحسن 

بدان تا شود زان علی زشت نام ** چو بُد کودک آن سید خاص و عام 

5 چو خالد ز کین شد به تنگ علی *** علی زذش چوگان هم از پر دلی 
سر و روی خالد به هم بر شکست *** چو شیری غضب بن عم او بجست 
زد از خشم چوگان ابر پاش بر *** بیفکندش از پای بر جای بر 

بماند ان چنان کین میائشان درون *** همی بود آن کینه افزون فزون 
همیدون چو خالد مسلمان ببود *** علی را هم از فعل ان کین 
نمود[214پ] 

0 ببودست چند بار اين فعل ها *** ابا حیدر پاک دین سال ها 

به صدر خلافت چو اجماع شد*** تنی چند ببودند پس دیر شد(*) 

بیامد علی با تنی چند یار*** فضولی بکرد خالد او چند بار 

سزای خود او یافت از فعل بد*** به دست علی شیر رب الصمد 
5گر ره جدل کرد با مرتضی *** ز بهرای آن دختر مصطفی 

ز بهر صلاه گزین فاطمه تین نماندی گزاردن بر این فاطمه ۴. [ صورت و 
معنی دقیق مصراع مشخص نشد . در نسخه هیچ نقطه ای برای حروف 
این مصراع گذاشته نشده است. ] ۲ 

صفحه ( 358) از این نوع ها بود از بودنی *** بکرد انچه دانست از کردنی 
کتب های دیگر درون گفته اند ۶ به صایوت دل زنگ را شسته اند 

تو ای ظالم اکنون به کین پدر *** برون آمدی با گزین بشر 

ی وا 


4 به طمع بهشت ۴*** به پیش تو ای ظالم بدسرشت 


قطعه قطعه شدن کشتگان سپاه علی (ع) به دست ابن خالد 


بر آشفت فرزند خالد از اين * * ز کین حمله برد او ابر پیر دین 
زدش یک سنان بر گلو آن چنان *** که بیرون گذشت از فقایش سنان 
زر اعب: آتدر افتاد آن بیر دین ۳۳۴ رسیده روانش به خلد برینه 
5 ععین زان سپس تیغ را بر کشید *** سعید امین را سر از تن برید 
به پیش سپاه علی برد پس *** بیفکند از دست آن دون خس 
مبارز همی جست و می گفت من *** هزبر افکنم شه سوار زمن 

منم ابن خالد یل گرد گیر *** سنانم کند خاره را چو خمیر [215ر] 
ها ی ی ای و 
0 که تا هفت موّمن بکشت آن لعین ۷۷+ در ان وقت از آن نام داران 
دین 
در آن حال مردان ایزد شناس ۴ ** ببودند زان کینه کش بر هراس 
نشد آن زمان پیش وی نیز کس *** ببد غره در خویشتن آن دَتس 
چنین گفت ای لشکر بوتراب *** بمردند این بار شیخ و شباب 
محمد کجا و حسین علی *** کجا احنف و مالک پر دلی ؟ 
5 ها رفت عیاسن خندن کنسن ۳۳۴ حسیزه. کم که آر.ضت, تباید فرون ؟ 
علی از چه در می نیاید به در *** یکی تا بیاموزد از ما هنر ؟ 
که من آن شحاعم که اندر.عیب ۳۴ شتا ند مارا نه اصل و تیب 
بزیید (2) که نازد به چون من سوار *۴** کنون ابن سفیان_ و این روزگار 
بکفت این و رفت آه‌بر کشتکان ۴*۴ به کبته همی زد در آن.ها ستان 
1 حرب 2. نزیبد 
صفحه (359) 
پا یا او 4 بح ز کینه آن دشمن بد نژاد 
دل: شتا ضبان شادمان با شد از آن * ** تو گفتی رها کردشان از غمان 
در آن حال عمرو لعین از هوس *** همی گفت با ابن سفیان خس 
که کرد این دلاور در اوردگاه*** کنون کردنی ای امیر سیاه 
ی تو وی را کنون باز خوان *** که [تا] ناید اکنون به جانش 
ریال 
چو کرد این دلاور کنون ۳ علی را در این كِِ و کین ِِِ 
| چیه شنید این سخن خشم وی شد فزون 
یکی بانگ بر زد بر او بر ز کین *** بدو گفت ایا عمرو برگرد از این 
0 زمانی تو خاموش باش این زمان *** به جز تو ندارد کس ایدر زفان 


1 

چه بد دل کنی ای ستم کاره مرد *** شجاعان ما را به گاه نبرد ؟ 

ز مرگ از تو ترسنده ترٍ هیچ نیست *** کس اندر جهان جاودان زنده نیسد 
نه مرگ از پی جان ما آفرید *** همان کس که ما را پدید آورید ؟ 

چو نئواند از مرگ رستن کسی *** سزد گر نترسد ز کشتن بسی 

5 هنوز آندر اب نود این مر ۳۳۴ که شند.بخت: سقیانیان: کور و کر 


رزم محمد حنفیه و قتل ابن خالد به دست او 


که آن شیر لشکر شکن ناگهان *** برون زد فرس از صف مومنان 
شجاعی که نوک سنانش بخورد *** هم از دیده و جان بد کیش مرد 
سواری که چون وی به میدان شدی *** اجل از سنانش گریزان شدی 
هزبری که بود او به روز وغا *** بر اعدای دین بر سنانش وبا 

0 محمد بدش نام و بودش پدر ۴۴ علین ولف: افتاب نشور 

در آوردگه رفت و آواز داد *** که یا دشمن مهتر دین و داد 

ز کشته چه خواهی تو ای خیره سر *** چو دانی که ناید از او خبر و شر 
به مردی خود بیش تر زین ملاف *** که بسیار گفتی سخن بر گزاف 
صفحه ( 360) 

چو فرزند خالد بدو بنگرید *** سواری هنرمند و هشیار دید 

5 بدو گفت بن خالد جنگ جوی *** که يا شیر جنگی تو نامت بگوی 
که تا من بدانم کز این دشمنان *** کدامی تو ای دشمن بد نشان [216ر] 
محمد بدو گفت ایا سگ خموش *** تو نام من از مرگ جامی نیوش 
منم آن که کردی مرا خواستار *** بدادم مراد تو ای خاکسار 

بگفت این و چون شیر شرزه نفیر *** همی زد به میدان در آن شیر گیر 
9۱060 در اویخت با پور خالد ز خشم *** چو دو طاس خون کرد از خشم 
جچشم 

دو لشکر بدان دو هزیر دمان ۴۴* نظاره اند از غبر ان دضان 

که تا زان دو شیر و دو جنگی سوا ر *** کرا کرد خواهد اجل خواستار 
که را دست او بیل بازی دهد ؟(*) ۳۳۴ , بر اعدا که را بخت پاری دهد ؟ 
در آویختند آن دو جنگی به هم ** به مانتد دو آژدهای دژم 

٩9065‏ ۵ تشم ان [ دو] یلان در پریز*** بر افروختند آتش رستخیز 

ز نعل ستوران درفشنده پار *** بر افلاک بر کرد آتش نثار 

سواران و اسبان ز تاب و عرق *** تو گفتی بد از آب و آتش غرق 

دو جنگی بماندند از اين گونه دیر *** : نه آن ماند سست و نه این بود چیر 
چو بر یکدیگر شان نبد چیرگی *** ببد سست در زیرشان بار 

0 شتوران آمبوده چشتند با ۳۳ د کر کوته کردند دز حی:شاز 

دگر باره بن خالد جنگ جوی *** سوی بن علی کرد از کینه روی 

بدو گفت ایا مرد فیدان طران. ‏ . ند این کار ایک رال من ها دراز 
کنون ار تو حمله کنی پیش تر *** و یا من کنم ای یل نامور؟ 

که تا بنگریم اندر اين کا رما ۴۴۳ که.خون اید آیزخ بار بیکاز ها 

5 محمد بدو گفت حمله بیار چنان کت بود کام ای 
شهریار[16 2ب ] 


چو ن حمله بپذیرم ای بد کنش*** به مرگت از این پس تو خوش کن منش 
7 ۰ [ معنای مشخصی یافت نشد 5 ۵ 2 [/یکباره ] 
صفحه ( 361) چو گفتِ محمد شنید آن دلیر *** بفرید از کینه چون شرزه 


شیر 

خو بر کار پر 1(۳) تازبانه رود ای( مه کین دی آندز آفدغدو 

که را یار شد دان که چرخ بلند *** هلاهل شود در دهانش چو قند 

0 که داند کسی کاندر اين آسمان*** چگونه کند می قضا آسمان؟ 

چه داند خردمند کز ما دو تن*** که را دوزد اکنون زمانه کفن 

بگفت این و لختی در آوردگاه*** به سوی هم آورد کرد او نگاه 

از آنشسن بزانگیخت ان ال ۳۳ ار کم واجوساد شمال 

سنان راست کرده بد از پر دلی ** ابر سینة پور فرخ 

5 محمد یکی آهنین نیزه داشت *** به دست اندرون, دیده بر وی 
چو شد تنگ وی کینه ور اژدها *** ز کینه یکی طعنه کردش رها 

محمد زدش نیزه [ای] ناگهان  ,‏ ابر نیز دشمن بدنشان 

بو نیمه( یر وان سوار ۷۴ عدو اندر آن کار شد سوگوار 

محمد بدو گفت ایا شیرمرد *** تو بپذیر هین حملة هم نبرد 

0 که تا با تو کاری کنم این زمان *** کزان کار تا حشر ماند نشان 
بگفت این و زد بانگ بر باد پای *** سوار عرب پور شیر خدای 

همی گفت ایا داور دادگر *** به ننداد گر بز تو زجمت :میز 

تو یا کسی باش ایا کردگار *** که وی از پس حق کند کارزار 

بعفت انیم فدن کرد فیدان: طوافت ۳۰۴ یکی: کرد آن :هرد نی کتن ولاف 
[217ر] 

5 از آن پس عنان را به باره سپرد, بدان دشمن داد و دین حمله برد 
به دشمن نمود آن دلاور سنان *** چو خوش کرد بر بارگی بر عنان 

نمود آن سنان بر یمین سوار *** زدش ناگهان آن سنان بر تِ 

گذر کرد نوک سنان بر یمین *** ز زین سر نگون شد لعین بر زمین 

محمد یکی بانگ و تکبیر کرد*** چو بد خواه را جای در قیر (3) کرد 1 
تازنش 2. اوی 3. [/ببر] 

صفحه ( 3602) 

0 پس از مومنان بانگ و تکبیر خاست *** چو جان عدو جای در بیر 
خواست ۲ 

نی گت هر گس درا دی ٩‏ که ما ماد مان ی مه 

ی ان ی ی نا 9 


و یا پیش مالک ز مردان ما *** که خواهد شدن این زمان در وغا؟ 
علی را که بیند در آوردگاه*** که جوید در این کینه ها ای سیاه؟ 


ای اش قاتا این من را ای ری وه رود 


ز حمیت بجوشید ابن عمر *** یکی بانگ زد بر سپه سر به سر 

0 چه ترس است گفت او ایا بد دلان ؟ *** چرا گشته اید این چنین بد 
کفان ؟ 

نه مردید یکباره مردان کنون *** که همچون زنان می بگریید خون؟ 

له من زنده ام ؟ این همه ترس چیست ویتن 
ِ کنم طالب يار خویش *** قضا بود کر آن قضا کار خویش 
17پ 

دو صد ره بد این آبن خالد فزون * ** به مردی از این دشمن پرفسون 
5 ولیکن گذشت و قضا کار کرد*** ابا بد قضا کس چه پیکار کرد؟ 

چو گفت این سخن آن ستم کاره مرد *** بپوشید از کین سلیح نبرد 

نهان کرد تن در یمانی زره *** مزژد (1) زره بود بس بی گره 

از آن-بسن یکی خود عادی جو باد ۴** قراز عفامه به سر بر تهاد 

ی زا روي و بر *"* میان ی 

1 مزردر 

صفحه ( 363) 

بدو گفت ایا پیر هشیار تو *** یکی ژرف بنگر در اين کار تو 

که فرجام اين چنگ ابن عمر ۴۴" چگونه بود خوب تر درنگر ٍ 

بمان # امروز بر جای خویش *** یکی سر برون آور از رای خویش 
سبک بوهریره بر وی دوید *** عنانش گرفت و به یک سو 

بدو گفت ایا فهتر آهنستة باشد*** چو کاری کنی کار دانسته باش 

تویی چشمهة این سپه سر به سر*** سپه را مکن خیره زیر و زبر 

0 که گر کشته اید به دستت کسی *** ز پيوند حیدر, نماند بسی(1), 
که حیدر تو را ۱ تو این کار نیکو بدان 

چو تو کشته آیی, ز سفیانیان * ** تهی گردد این جایگه بی گمان [218ر] 
رت ۱ شنز کار ق بفوتی کمان در حور کار ته 

۴ چنین دان نترسم ز گفتار تو 


مرا گاه کوشش هم آورد 


5 رر این کار من به شناسم ز تو 


خوها زا بر ادن ید این کش ‌سوار ۳۳۴ که اه کشته آاقد ور این کا از 
من از بهر او را یکی جو حون 
بدو پوهربره یگفت از تو من * ** بپرسم کنون هم از این در سخن 
9140 بدو گفت بن ۳۷ رن از مرتضی خواه این کین 
درست 
از او درگذشته حسین را کشم *** به خون اندرون پس محمد کشم 
بدون بوهریره بگفت ای پسر * ** تو را خواب دوشینه بگرفت سر 
ت این و شد بوهریره دوان, ** بر پورسفیان تیره روان 
سوق کقت کار سا وت خی ۶ ور این ات همه دود تفت 
5 فرساد کش رشان گر ۳ دنر عم دالله این عصو رل کی 
2 تا 
صفحه ( 364) 
بر خویش خواندش بگفت ای سوا او ی 
بدو گفت ابن عمر ای امیر *** بجویم من این کینه بر ناگزیر 
که نزد من این دشمنان سر به سر*** به مردی ندارند اکنون خطر 
بدو گفت فرزند سفیان کنون *** تو به دان نگویم سخن زین فزون 
0 چو من گفتمت گفتنی سر به سر *** تو آن کن که بهتر بود ای پسر 
سر و چشم او را ببوسید پس*** بگفت ایزدت باد فریاد رس [218پ] 
چو عبدالله عمّر اين حال دید *** دل آزرده نزد برادر دوید 
گرفتش یکی ی اندر کنار *** ز دیده ببارید آن سوگوار ۲ 
همی گفتش ای ۰ که دیوانه گشتی ه 
تو از بهر فرزند خالد چنین * * چه جویی همی جنگ شیر عرین ‏ 
کمر با علی ای پسر کار زار *** نکر دست هرگزه 0 
تو خوی پدر گر و یندم پذیر * ** دم اژدها را به دندان مگیر 
0 تو را دیو شد اندر این رهنمون *** اجل خواند بر تو همانا فسون 
چنین زد بر مرد دانا مثل *** به راه آورد اژدها ر اجل 
تو گر چند هستی ز تریاک مست *** به سوراخ ماران مبر خیره دست 
مکن بشو این پند هم زاد خویش * ** به کشتن مده جان آزاد خویش 
گرفتم که تو کوه آهن تنی ۴۴ ابر چشم حیدر یکی ارزنی 7 
۱ و ۳7 
تو ما را به یکباره مشکن چنین *** بر تو هویدا کنم من جز این 
دگر آن که جویم من ای پر هنر *** در اين جنگ امروز کین عمر 


برانم به پیشت به میدان درون 


چو بولولو اندر سپاه علی ست *** علی آن لعین را امین [و] ولی ست 
صفحه (365) 8170 تو برگرد و از من دلت شاد دار*** به نیکو دعامان 

یکی یاد دار[219ر] 
که مردان نترسند ایا مهتران * * ز مرگ و ز کشتن تو نیکو بدان 

نه آن کس که با ما بزاد و بمرد *** همان کاو بزاد و به مرگم سپرد؟ (*) 
بگفت این و زد بانگ را بر فرس*** اجل بسته بر گردن او جرس 
۱ ۵ 
1 
بدو گفت من شیر شیراوزنم *** اجل بارم از کین چو نیزه زنم 
چو بانگ دلاور به گردون رسید ۴۴" اجل تیغ کین از میان بر کشید 
همی گفت ایا غره گشته جوان * ** به دوزخ سپردی روان رایگان 
0 عبیدالله عشر از کبر و لاف *** زبان را همی داد تاب از گزاف 
چو تنگ سیاه علی رفت گفت (1) *** ز بن کین و داغ کهن بر شکفت 
زنخ زد لعین و فضولی بسی ***" همی کرد در پیش میدان بسی 
جو آمد هیة:دشتت کته بر ی بر "بر کشتة تست ابن«عهز 
9195 برون آمد آن ازدها از وطن که دندان به حلق تو خواهد زدن 
در آوردگان است این کینه جوی *#** که وی راند خواهد ز خون تو جوی 
بدان آمدست این سوار اين زمان *** که تا نام تو گم کند از جهان 
نه پس بد که کردی به گیتی درون ی ز نام آوران ریخته گشت خون؟ ] 
؟[21پ] 
0 نز عنمان کشان کرده ای لشکری *** بکندی به شمشیرشان 
کشوری 
تو با طلحه و با زبیر گزین *** نگر تا چه کردی به بصره ز کین 
دگر باره فرزندت امد کنون ۴*۴ ز فرزند خالد فرو ریخت خون 
* معنای دقیقی مشخص نشد .] 1. رفت و گفت 

صفحه (366) کنون آنچه کردی مکافات آن #9 بیابی به شمشیر من این 

زمان ۱ 
دگر من هم آورد ازین انجمن*** نخواهم که باشد مرا جز سه تن 
5 در اول توبی ای علی وان دگر *** حسین و محمد سخن شد به سر 
چو مالک شنید از لعین این سخن *** بغرید چون تندر آن پیل تن 
برون زد فرس گفت ای بی وفا ۳ تو چون مرتضی؟ 

نون تو ره دین چو بگذاشتی*** تو پا از حد خویش برداشتی 


تو ای بدگمان چون گمان می بری *** که تو با حسین علی همبری؟ 
9۱200 تو را من بسنده بيایم (1) کنون*** در اين جنگ ایا دیو دون را ربون 
چو حیدر ز مالک بدید آن شتاب*** یکی بانگ برزد بر او از عتاب 

بدو گفت بر گرد و شو باز ز جای *** اگر چند دشمن ز حد برد پاي 
خجل ماند و شد باز ز جای آن هزبر *** چو سالار گفتش به جا زو 
معادی به میدان درون همچنان*** همی بود چون آژدهای دمان 

5 نمی کت هم کف کفقم آلغرت ۱ کند هد کفو همان 
طلب 
دگر باره مالک خروشان ت > بر مرتضي رفت و تیزی ِ 
که تا من سر دشمنت بگسلم ۲*۶ چو از گفه اش سوشته شددلم [220ر 
۷ یگانه" رت اه ان ای و عم مهن شوه 
کار 

مت کفت فالت از آیی دار ورن ۳۳ ته اواز خر تشن ان انجمن 

محمد شد آن گه به نزد پدر*** به جنگ عدو بسته از کین کمر 

بگفت ای پدر من شوم اين زمان *** ببژم سر دشمن بد گمان 

لت که- مرحم خوند هضی ۱ ۳ هم وود عز ها تجوند مین ٩‏ 

5 مدارا چه سود ای پدر با کسی *** که وی حرمت ما ندارد بسی ؟ 
1 نبا 

صفحه ( 367 ) حسین علی همچنین گفت باز ز *** که جز من نبزد سر این 
گرا 

علی گفتشان ای امینان من ** نگه دارتان باد یزدان من 

شما را بگویم من از راز زاین ۰ ز فرجام این جنگ و آغاز ز اين_ 

بدانید ز اول که این جنگ جوی *** سواری شگرف است و با آب روی 

0 کنون گر یکی زین دو فرزند من *** به میدان خرامد بر اين پند من, 
کی ید دمن پر این ها دبا رن من هد صفت فم نی حمان 

مرا کرد باید مکافات این *** ز هر در که باشد به شمشیر دین 
دک آن که کوتد نع ۱۳9 ز این علی بود مردانه تر 
چنین خود نباشد شناسم درست *** ولیکن از اين در بگفتم نخست 
5 پس ار(1) ابن عمر به میدان درون*** شود کشته بر دست این ها 
نون» ۲ 

بر آرند سفیانیان ویل و آه*** که شد کشته ابن عمر بی گناه 
ز غوغا بخیزد به نو لشکری *** , بر آرند و ادین [و| و اعفرق [220ن] 
مگر آن که شرطظی بود این اجنین ۰۳۳ که غوعا نسارند ار .بهر این 

اد آن بتن ند انستان که اند روانست ودب داد میداد بزدان کواشت 


0 محمد چو بشنید پند پدر ۴۴۴ آبا آن که ند هش نیوا جسرا 

بگفتا 2 

که تا من بدین روی عهدی کنم*** از آن پس به خنجر سرش بر کنم 

علی گفت رو ای عزیز پدر*** به هش باش و تندی مکن ای پسر 

که دشمن شجاء است و بینا به جنگ ۷ دلاور سوار است[و] جنگی پلنگ 
5 ولیکن همي شیر جوید شکار*** بترسد ز شیر آن پلنگ آشکار 

اگر چند تیزست آتش به تاب *** بمیرد چو بر وی گذر کرد آب 

همی گفت حیدر چنین و زغم *** همی راند بر دو رخ از اشک نم 

همی گفت اللهی (2) تو بینی همی *** که بر دین که جوید فزونی همی 1. 
ی 

صفحه ( 368) ۱ 

علی اندر این بد که ابن علی *** در آورد گه رفت از پر دلی 

ات شوخ دیده سوار *** تو تا کی نیمان چنین خواستار 


از خدای جهان شرم نیست ؟ *** نبی رز برت هیچ آزرم نیست؟ 
گمانی بری تو که حیدر علی *** بترسد همی آن سوار ملی ؟ 

چو ابن عمر دید کان نامور *** درآوردگه رفت چو شیر نر 

چنین گفت کای ه ا کا وت در سفق 
9245 منم وارثت آبن خالد کنون *** ز بهر قصاص آقدتم برون 


قرط ممویا ای عبر که شاسیان قتل این عبر را دستاویر قفیه کید 


محد,یده گفتت دآور بر این اسان هن اس اسان کرین ]1 2فرا 
چو بینی سنانم تو یادآوری *** که اين داورم چون کند داوری 
ولیکن تو شرطی بکن این زمان *** ایا ابن عمر ز روی امان 

۳۹| 
۳ تاهج درون ۳ که‌یدامی باشه جهایا کنو 
که داند کز اين هر دو جنگی کدام *** رسد اندر این جنگ اول به کام ؟ 
اگر تو شوی کشته بر دست من *** بدین رزمگه اندر ای پیل تن 
نباید که از خیل سفیانیان *** بخیزد دگر باره بانگ و فغان 
عدو فتنه جوید که وا عمری *** ز غوغا دگر آورد لشکری 
5 چو تو کرده‌ای جنگ ما اختیار *** تومان کرده‌ای بی گمان خواستار 
پس ار من شوم کشته با تو مرا *** بود داوری هم به روز قضا 
که من نیستم چون تو بیهوده کار ۳" بود کا ر ما از پی کردگار 
چو زو بن عمر این سخن‌ها شنید * ** بر این گفتة وی یکی بنگرید 
بدو گفت يا بن علی هست سهل *** که هست این سخن بازی از روی 
عدل 
9260 من این کار برسازم اکنون چو باد یت نی تو باش ای هنر مند 
شاد 
بگفت و برفت آن دلاور به کین *** چو بادی سوی لشکر قاسطین 
بر پورسفیان شد ابن عمر *** بدو باز گفت این سخن در به در صفحه ( 
03269 
ز سفیانیان بانگ و زاری بخاست *** ز گفتار بن عفر از چثٍ و راست 
همی گفت هر کس که ای شه سوار *** تو آين جنگ دیگر مکن خواستار 
5 همی گفت هر کس که هرگز مباد *** که گردد به مرگ تو بد خواه 
شاد [221ب] ۱ 
7 
که آن اژدها بچه کامد به در *** گرفتست یکباره خوی پدر 
نا 
0 عبیدالله از خشم گفت ای امیر*** تو یکباره ما را کم و کم مگیر 
من آن اژدها بچه را بی درنگ*** بکوبم کنون آن سر وی به سنگ 
بگفت این و چون اژدهای دمان *** در آورد گه رفت اندر زمان 
همی گفت من نازش عفرم (1) *** عدوی همه لشکر حیدرم (2) 
مرا چه علی و چه ابن علی *** کز این ها فزونم من از پردلی 


5 چنین ]و لوط یحیی خبر * ** در این ابن عباس والا گهر 

تسشن آره این عباسشخ گوید که من*** ز بدم ایستاده بر بوالحسن 

بد اندر بر من حسین علی *** گزین نبی شه سوار ملی 

که امد عییداللمین کمن" بههیدان دکر بارخ چون سیر ن2 

10 که این بد کنش بچه عمر است *** به رزم اندرون ۱[ 
حسین علی گفت [و] دندان به هم *** همی سود مانند شیر دژم (3) 

همی گفت ای کاش من بودمی *** زایش در این رزم من کردمی 

محمد چو دید آن که اين عمر**" در آورد گه رفت بار دگر 

چو تندر بغرید و چون کرگدن *** بر افکند تن را بر آن پیل تن [222ر] 


رزم محمد حنفیه و ابن عمر و کشته شدن ابن عم 


95 2 بر آهبختند آن ده کی بم.ظم ۳۳۲ هم آندر زمان عون ده شیر دم 
(3) 
1 عمرام 2. لشکر و حیدرم 3. دوژم 
صفحه ( 370) بر افروختند آتش کار زار به دو نیزه آن دو دلاور سوار 
همی ریخت آتش از آن دو سنان **+* چه (1) از گرد اسبان سیه شد جهان 
چو از گرد روی هوا طیره شد*** ز تاب سنان چشم ها خیره شد 
در آن تیره گرد آن شجاعان نر *** نهان مانده بودند با کژ و فر , 
0 دل و چشم دو لشکر کینه خواه *** نظاره همی ماند در گرم و آه 
ر *** به کام و دل خویش بر کامگار 
ندیدندباران [ آن ] دو دلیر ۲۳۴ به جز کرد و جز تعر5 تتد شیر 
به هر حمله از کینه ابن عمر *** همی کرد نفرسن خیر البشر 
بر آن کس همی کرد نفرین لعین *** که یزدان سرشته بد از آفرین 
5 همی گفت ابا بد کنش بوترآب ۳۳ به‌بیداد کردی جهان را خرآب 
جهان را بپردازم از تو کنون *** پس از حلق تو جوی رانم ز خون 
محمد هم گفت ایا زشت رای ۴ تو نفرین کنی بر ولی خدای ؟ 
که لعنت به تو باید و بر میر تو *** به تو حق تر است لعنت از میر تو 
به نفرین رسانمقت من هم کنون*** مقیمت کنم پس به نیران درون 
0 ز دشنام نام اید ای بد گهر *** علی به دو صد ره ز سیصد عمر 
که این شیر یزدان ولی خداست ات وصی نفس پیغامبر مصطفی ست (*) 
عبيدالله از خشم کایدون شنید ۴" بجوشید و پس نعره ای بر کشید 
به فرزند حیدر بگفت آن زمان اف این گفته گفته بستان جواب ب از سنان 
[2 22پ ] 
چو زد نعره ملعون چو شیر عرین *** بر افکند تن بر محمد به کین 
۱305 ابر سینه اش راست کرده سنان *#** به کوه تکاور سیرده عنان 
محمد چو دیدش که آن اژدها *** ز نیزه چنان طعنه کردش رها 
چو چرخی بگردید اندر فرس*** به مانند بادی ز زین رفت پس 
1 چو [ , 

: است .] 
صفحه ( 371) چو آن طعنه زان پیل تن در گذشت *** عدو رخ به خون 
جگر در سرشت ۳ 
به دندان بخایید از خشم دست *** همی گفت دشمن ز من چون بجست ؟ 
0 محمد بدو گفت يا بدکنش*** به مرگت رسانم تو خوش کن منش 


جاک 


چو من حمله پذیرفتم ای گرد گیر *** تو از من کنون حمله ای در پذیر 
بدو گفت قتال حمله با چو تو داد دادی کنون ای سوار 

محمد به مانند باد سموم*** بر او حمله کرد اهنش کرد موم 

سنان راست کرد او چو تير از قضا*** ابر سین دشمن بی وفا 

15 جو ننند. نی دشمن زد آن پیز ,راست: ۳۳۴ ابر,دشمن دین بر آن 
سان که خواست 

سر نیزه از پشت بد دشمنش * ** برون رفت افزون تر از یک ازش 
بنتتت فرسن قیل تن شیر تکون: ۰۳ به:زیر امد هنت سراسته یه حون 
چو دشمن شراب حسد در کشید *** محمد از او نیزه بیرون کشید 
دگر باره ان شیر تکبیر کرد *** یکی رفت در پیش و تدبیر کرد 

0 همی گفت ایا گرد گیران شام *** به نیران خورد شیرتان سیر شام 
که را مرگ نیز ار بود ارزو به نزد من آیید این بار زود 

سنان من ای دشمنان خدای * یه نیران بودّتان یه حق رهنمای [223ر] 
که ید ید اند شاذهان ۲ب کنیر نشان وین را بان 
۸ شد خاکسار 

5 چو فرزند سفیان یکی بنگرید *** در آورد گه شیر دین را بدید 
بدانست کان چشمة لشکرش*** ز نوک سنان کور شد صفدرش 

بر امد یکی آه از آن بد سگال *** بیفتاد و زان غم دگر شد به حال 

ز سفیانیان بانگ و زاری بخاست *** غماشان بیفزود و شادی بکاست 
ز واعمری در صف شامیان *** خروشی بر امد هم اندر زمان 

0 زفان ها به نفرین گشادند باز *** لعینان ابر افتاب حجاز 

1 شیر 

صفحه ( 372) ۱ 

برون خواند پس حیدر دین پناه ۴** عزیز روان را از اوردگاه 

جون رفت آن دلاور به پیش ۳ ۴ پدر خوش ببوسید روی پسر 

همی گفت ایزد نگه دار ماست * ** چو دین گستری پيشه و کار ماست 


چو دید ابن سفیان که ابن علی ۲۴*۴ به نزد پدر شد هم از پردلی 

5 به یاران خود گفت از ان پس لعین *** که ان کشته را زی (1) من 
ارید هین 

که تا من بسازمش این یادگار *** کنم خون وی زان سپس خواستار 

نباید که ان کشته را بوتراب*** ز ترسی کند خوار زیر تراب 

چو داند کس آن کشته بن عمر است *** از ز این در ورا دردسر بی مرست 
ز گفتار وی مرد پانصد فزون *** دویدند از لشکر وی برون 


نوی مالک اف پرون وید ید فک کاه: شاه 


0 چو حیدر بدید آن که پس شامیان *** گروهی برون آمدند آن چنان 
بدانست کان کشته را آن 2( سیاه تن بخواهند بردن ز آوردگان [223پ] 
به مالک بگفت ای دلاور سوار *** تو آن کشته را زود نزد من آر 
در آورد گه رفت مالک چو باد *** یه مانند خشمی پلنگ ایستاد 
معادی چو دیدند وی را ز دور *** شدند از نهییش ۰ نفور 
5 ز بیم سنانش گریزان شدند *** خجل ؟ گشته زی پورسفیان شدند 
سواران آن شه سوار ملی *** ببردند کشته به نزد علی 
چو دید ابن سفیان از آن گونه کار *** ز دیده همی ریخت خون بر کنار 
همی گفت این دشمن بی وفا *** دگرگون کند هر زمائمان جفا 
به زاری همی گفت واعشری ***ايا وای دین از بد استکبری 
10 ایا وای ما از بد بو تراب *** که عالم به شمشیر وی شد خراب 
نه عثمان بچست از بدش نی عمر *** که مردان ندارند زی وی خطر 
از این پیش تر گفت کاذ فر کشم *** عدوی هدی را به خون در کشم 
کنون آو مسلمان کشد اشکار ۳۴۴ نه از خلق ترسد ته از کردگاز 
1 زین ۶. زان 

صفحه (373) چو تدبیر بیداد وی شد فزون,*** چو نوبچگان آورید او برون؛ 
5 بیروردشان هم بدان بوی خویش *** از اين ها بلا در جهان گشت 


بیش 
ز بیداد وی گرد گیتی نفیر ۳ بر آرند یکباره برنا و پیر 
مگر بیخ اين ازدها بچگان * به کی کی بر کنم از جهان 
جهان کرد پر فتنه ای موّمنان *** علی بی گمان الامان الامان 
چو او فتنه آورد گبر لعین *** علی بر نهاد اين دروغ او به کین (*) 
0 همان کرد آن گبر با مرتضی ۲** که ملعون پدر کرد با مصطف 
[224ر] 
چو آن گبر بد روز و شب در نفیر * ** به عالم درون از بشیر و نذیر 
بر این گونه آن روز تا وقت شام *** خروش و فغان بود در اهل شام 


متوسل شدن معاویه به زن ابن عمر برای بازیس گیری جسد 


چو شب رایت قیرگون بر کشید *** سر رایت روز شد ناپدید 
ز غم قاسطین را فرو بست دم *** ز بس کز دو دیده فشاندند نم 
93265 پس اندر نهان آابن سفیان خبر *** فرستاد زی (1) جفت ابن عمر 
بر خویش خواندش هم اندر زمان تن نوازیدش و گفت ایا پاک جان 
بدو گفت دیدی که حیدر چه کرد*** کنون از جفا با چنان زادمرد؟ 

مر او را بفرمود کشتن کنون *** بر خویش بردش سرشته به خون 
چو ترسید همی از چنین زشت کار *** بپوشد همی بر تن خویش عار 
0 نداند همی زان یل پیل تن *** بخواهم همی کین از او توختن 
ولیکن تو رو زی (1) علی این زمان *** که هستی تو وی را از این دوستان 
مر آن کشته را باز خواه و بیار *** به نزدیک من ای زن هوشیار 
به فرزند سفیان چنین گفت زن *** که ما را تو ای مير طعنه مزن 
ی یو ی ای بو 
هی یقت فد 11 + رتم 
صفحه (374) به نزد تو از هیچ رو نامدی (1) *** به بیهوده عمرش به سر 
نامدی 
کنون رفت آن کار هم صبر به * ** صبوری به هر کار از جبر به 
بگفت این و پس رفت آن خوب زن *** به نزد علی هم در آن حال زن 
شب و روز زن نزد سالار دین *** همی کرد زن بر علی آفرین (224پ] 
0 چو زن را علی دید بشناختش ۴** دلش داد و یک لخت بنواختش 
زن آن وقت از گفتة پور صخر *** همی گفت پیش علی در به فخر 
از آن بسن بکرد آان:زن هوشیار ۲۳۴ مر ان کشته: زا از علی خواستار 


یاد کردن قتل برادران شهربانو به دست ابن عمر هنگام قتل خليفة دوم 


علی گفتش ای زن بر این کشته بر ** مرا هست حقی بده, کشته بر 
بدو کف رن چست آه آبوالج مسب ندز ز این حق؟ یکی باز گو پیش من 
5 علی گفت این کشته چون زنده بود *** ز غمری و کوری بّدی کرده 
بود 5 

به وقتی که چون کشته امد عمر *** عمر بود این کشته ات را پدر 

ز کین پدر گشته بد غول وا ر *** همی کرد کین پدر خواستار 

ز خانه بزون جست تیغ اخته *۴* که را دید می کشت نشناخته 

سوی حجرة شهربانو شتافت *** چو مردشمن خویشتن را نیافت 

0 هنرمند هرمز شده (2) در نماز *** یکی با جهان دار می گفت راز 
برادر بدی شهربانو (3) را اوی *** ابا ان دگر خوب روی نکوی 

به نزدیک خواهر بدندی کزان ین شان همی داشت جون جان به ناز 
رسید ابن عمر چو دیوانه ای * ** به خان حسین شد چو بیگانه ای 

5 بدند هر دو ایستاده اندر نماز *** نبودند آگه از آن بی نماز 

در آمد ز در تیغ کین آخته *** بکشت هر دو را او بنشناخته 

گزین شهربانو در آن روز کار ۹۶ ز بهر برادر بد او سوگوار 

و آن عورتان هر دو اندر غریو*** بماندند ز بهرای شوهر غریو [225ر] 

1 روی نامدای 2. شه د3. شهربانوی 

صفحه ( 375) حسین دو بدید آن چنان حال کار *** ز بهرای ایشان ببد 


سوگوار 
0برفتند به فریاد نزد علی *** علی چون بدید آن سوار ملی 
همه اهل بیت و قرابات خویش ۴* ببودند غمگین و دل گشته ریش 


بگفتند که ما را تو فریاد رس ِِ ی 
کرد او ان ظلم وسادو کین هر آن بی کناهان با دا ود 
5منش گفتم ای شهربانو کنون *** تو صابر شوی مزد یابی فزون 
گسی کردم ایشان را از پیش خویش *** مرا بود آن. کشتته از یی خویشن 
ولیکن نکردم من از داوری ِِ ندادم مر آن خویش را یاوری 
کنون وقت آن 9 آمدست تفن دگر گونه گفتارها بيهده ست 

من از حق دو کشتة بی گناه *** همی دارم این کشته ات را نگاه 
0 ودیت بر شهریان رشان ۳ بر کشت خمیسش, را این تمان 
بدو گفت زن ای علی تو کنون *** بکشتی ورا خون بدل کن به خون 
علی گفتش ای زن نکوتر شناس *** به خون [در] قیاسی مکن این قیاس 


چو وی از پی کشتن من بداد ۴ سر خویش را این درستی به باد 
ندیدی که وی در میان مصاف ۴ چگونه سخن گفت از کبر و لاف 
5 ممرا خواست کردی کنون وی شکار *** بدین رزمگاه اندرون آشکار 
دگر باره زن گفت پس من درم *** ندارم به دست چون همی بنگرم 
علی گفت فرزند سفیان دون *** به دو دیده بدهد درم هم کنون [225بپ] 
چو این ظالم از بهر این بدکنش*** بدین کشتنش کرده بد خوش منش 
بر پورسفیان شد آن وقت زن *** روانش پر از داغ و دل پر حزن 
220 چو دیدار فرزند شفیان ندید ۰۳۴ بدوباد کفت انجه دید.ه شتنید 
چو فرزند سفیان بدید آن چنان ** به خازن بفرمود هم اندر زمان 
که تا از خزینه بیاد به در *** در آن حال تاوان هر دو پسر 

صفحه (376) چو بردند پیشش درم همچو باد *** فرستاد نزد علی بد نژاد 
دیت های ایشان گرفت آن زمان *** فرستاد نزدیک شاه زنان 
5گرفت شهربانو بدان عورتان یی بداد آن دیت را هم اندر زمان 
ببردند را ای ی وا ی 
فرستاد نزد زنش ان زمان * * مر آن کشته را دشمن بد نشان 
سه روز از پی وی به ماتم نشست *** در جنگ جستن به خود بر ببست 
دنز خی جوتنان. که آمد سیر ۳۳۴ بحفته درستی کنو در به در 
0 به سر بردم این مجس هشتمین *** به نیروی جبا ر جان آفرین 
اگرمان زمانه امانی دهد *** نهم مجلس از ما نشانی دهد 





خطبة آغاز مجلس نهم از حرب صفین 


کنون ای سخن دان فرهنگ جوی *** پی دانش و رای (1) و فرهنگ پوی 
بر آن ره که رفتست سرهنگ دین *** همی رو روان کرده پر آفرین 

همی ده بر آل پیمبر درود*** زفان بسته دار از دروغ و سرود 

9435 نهم مجلس از حرب صفین بیار ۷۷ به نظمش به گویای دانا سپار 
[226ر] 

به میدان دانش فکن ز اسب گوی * ** به دانش تو تا زنده ای راست گوی 
چو من در حق مهتر داد و دین *** سخن پروریدم در اثنای (2) دین 

ز نیکان چو دیدم به نیکی نشان *** به نیکان سپردم به نیکی نشان 

ز ند پیشه صردم همیدون ذرست :۳۴ تضان داده ام هم بر آن در که زست 
0 تمامی شنو ای خردمند مرد *** که با بدکنش داور حق چه کرد 


به میدان رفتن علی (ع) و به مبارزه طلبیدن معاویه را 


چنین اورد لوط یحیی خبر *** در اين حال بومخنف نامور 

که فرزند سفیان سه روز (3) تمام *** به ماتم همی رود با خاص و عام 
ز بهر عبیدالله بن عمر *** که از بهر وی جست ان خر سقر 1. را 2. 
اسنای 3. روزه 

صفحه ( 377) به روز چهار هم از بامداد *** سوی جنگ شد دشمن دین و 
داد 

5 شیبه ,را به یکبار کی بر تشاند ۳۳۴ ز دل, آتش کیته هی بر فشاند 
بفرمود تا طبل جنگی زدند *** به صف در علم های رنگی زدند 

همی گفت يا اهل شام و عراق *** بر آرید دودی ز اهل نفاق 

چو گوی نفاق علی شد به سر *** به قتل (1) عبیدالله بن عمر 

ز من خواسته و ز شما تبغ تیز *** ایا گرد گیران شام و حجیز(2) 

90 بکوشید آمروز تا کام خویش ** بجویید یک یک به صمصام خویش 
چو آن طبل جنگی فرو کوفتند *** به نو آتش کین برافروختند 

سراسر نشستند بر بارگی *** رده بر کشیدند به یکبارگی 

سواران دین همچنان بی درنگ *** بکردند به یکبارگی ساز جنگ 

ز هر دو سپه بانگ مردان بخاست *** تو گفتی قیامت شد آنگاه راست 
[2261ب] 

5 از این گونه کردند هر دو سپاه *** ز دوری به یکدیگر اندر نگاه 

چو دریای جوشنده بد دشت و کوه *** که و دشت بد زان سپه در ستوه 
دل بد دلان بد ز بیم سنان *** در آورد گه بود چشم پلان 

بدان تا چه کس پیش دستی کند*** به کارش (3) مگر مرگ کشتی کند 
نهیب علی در دل شامیان *** چنان بد که گویی دل اندر سنان 

0 نرفت از مصاف هیچ جنگی به در *** همی کرد هر کس ز دشمن 
ندز 

چو از تاب آهن بتفسید سنگ *** بر اندام مردان زره گشت تنگ 

چو سالار دین کار زان گونه دید *** یکی سوی فرمان برش بنگرید 

بدو گفت رو هین سلیحم بیار *** که آمد به ما نوبت کارزار 

چو قنبر (4) سلیج علی برد پیش ۳*۴" سر عیبه بگشاد از دست خویش 
9165 بپوشید پس نامور مرتضی * ۳ آن حال پیراهن مصطفی 

1 عقل 2. حجاز 3. کار 

9 .4 

ار 


ببست آن زمان بر میان آن کمر *** که میراث بودش ز سرور پدر 
دق را گرفت آن زمان بر یسار*** که از عم حمزه بدش یادگار 
0 پیمبر گرفت او به دست ۳:۳۴ 1 نت آن دلدل مصطفی بر 
فحی رفت از آنتتن در آوردگاه مام هدی حیدر دین پناه 
خه تردیی دسشمن شدار آفتات ۳ هدشفنه تضوه آن رده بات 
چو دشمن بدید آن درفشنده نور *** دل دشمن از بیم شد ناصبور [227ر] 
همی گفت حیدر که يا ظالمان *** ببینید روی مرا این زمان 
5 منم آب بوطالب ای اهل شام *** وصی محمد علیه السلام 
مرا هست عمران پدر کاو عم مصطفاست (*)*** برادر چو جعفر پران در 
سماست 
منم شیر یزدان (1) ولی خدا (2) *** که معروفم اندر زمین و سما 
من ایدر از آن آمدم این زمان ۷۶" که تا بر گیرم فتنه ها از مان 
که شد ریخته بیهده خون بسی ۴*** ز بهر ستم کار هر ناکسی 
0 کون می اند کر این ششن غر یه کشت مارد بووگ6 تین 
بگویید یک ره به سالار خویش *** که آمد علی ساخته کار خویش 
بدان شرط که تا وی (3) ز آوردگاه *** بکوشد یکی پیش هر دو سپاه 
ببینید تا کار ما چون بود *** که مقهور گردد؟ که میمون بود؟ 
که را بر کشد دست چرخ بلند؟*** که را مرگ جافی رساند به بند؟ 
5 ز ما هر دو چون شد یکی کاسته *** شود کار دیگر کس آراسته 
شود چشم فتنه به خواب اندرون ** در آتش بسوزد دل دیو دون 
غمین شد دل دشمن زشت رای *** چو بشنید گفتار شیر خدای 
* [ مصراع از وزن منظومه خارج شده است . ] 1. شیزدان 
2. خدای 3. بود ۲ 
صفحه (379) چو نالی از آن ترس لرزنده شد *** چو از مرگ جانش 

گرپزنده شد 
بر گبر شد آن زمان عمرو عاص *** گشاد او زبان پیش آن عام و خاص 
0 همی گفت ایا مهتر کاردان سک تون دشمن دی ات زمان 
شنو تا چه گوید همی بوتراب*** چو باید همی ده مر او را جواب 
چو حیدر بداد اندر این گفته داد *** تو را باید اين بار می داد داد [227ب] 
چو فرزند سفیان ز عمرو این شنید *** به خشم و غضب سوی او بنگرید 
بدو گفت ایا پیر اندک خرد *** در اين حال اين گفته کی در خورد؟ 
5 بدین گفته ما را همی پشکنی *** همانا که ما را به دل دشمنتی 

من از بهر خویش این سپاه گران *** به گرد آوریدم تو نیکو بدان 
رمق کاس شاه ۳ ری بر کر کار 


مرا گویی اکنون تو رو تن به تن*** در آورد گه با علی تبیغ زن؟ 


تسه ۱ 


من از عمرو و عنتر قوی تر نیم *** شناسی که با مژه هم سر نیم 

0 چو دانی که من با علی در نبرد ۴** بسنده نیم کم کن اين درد سر 
بدو عمرو بن عاص گفت ای امیر *** تو ما را بدین گفته دشمن مگیر 
کنون من چه گویم که اين شه سوار*** تو را کرد از اين انجمن خواستار 
از این پس تو چونان که باشد صوا ب*** علی را همی ده ز هر در جواب 
توف حفته فر ند هد آن رها ۳ هم توس این کار کردن توان 


نق فا ا فتاه کریب به جنگ علی (ع) 


5 من اکنون سواری فرستم برون *** که در جنگ وی حیدر آید زبون 

همی گفت سخن پور هند از هوس(1) *** به قلب سپاهش فرستاد کس 

به نزد کریب دلاور چو باد *** بخواندش بر تویشم آن بد نژاد 

چو پیش لعین شد کریب سترگ *** نوازیدش آن گبر و کردش بزرگ 

به پیش کریب اندرون پور صخر *** ابر پای بود و بدو کرد فخر 

ی هر ای ی و 

تشر 22 

صفحه ( 380) بدو گفت از آن پس که ای شهریار*** که را چون تو یار 

چو همتا نداری تو اندر عرب ۴ ** به مردی و فرهنگ و اصل و نسب 

تویی آن که بودت پدر آن کسی*** که با حمزه بودش عداوت بسی 

به جایی رسید آن عداوت کز آن*** شما را بیفتاد چندان زیان 

5 هم آورد چون حمزه پدرت آورید*** سوی مکه آن پیل بس کس 

شنید 

ز حمزه بدی ابرهه در بلا *** من از پور عمران شدم مبتلا 

دا ی 

کنون امد ایدون در آوردگاه رت هم آورد جوید همی زین سیاه 

تویی این (1) زمان پس هم اورد وی *۳* یکی کا ر کن پژمرد ورد وی 

0 تو گر دست یابی بدین. کرد کیر ۳۳۴ تو را کردد آن که دمشق. ای 

أ 

میبر 

چو از وی کریب این سخن ها شنید * ** ز غمری به گفتار وی بنگرید 

به پاسخ چنین گفت آن خیره سر *** که يا مهتر از بهر اين غم مخور 

چو بر بخت پیروز تو من کنون *** سرشته کنم دشمنت را به خون 

همین بود کام دلم ای امیر *** که گردم هم آورد آن شیر گیر 

۳ 
9 

همه کینة مهتران عرب *** بخواهم از او روز و شب بی تعب 

مرا دولت و ملکت و کام هست *** به مردانگی در جهان نام هست 

فزون تر کنم این زمان نام و کام *** من از کشتن بو تراب ای امام 

چو من با عدوی تو جنگ آورم *** سرش یگسلم گر به سنگ آورم ۲ 

0 کنون یافتم کام و رفتم به جنگ *** بیارم سر دشمنت را به چنگ 

[2281ب] 


چو بن ابرهه اين سخن ها بگفت *** رخ پورسفیان چو حنظل شکفت 
بفرمود تا بدره های درم *** بیارند به اسب و سلیح و خدم 

1 ز بهر کریب لعین *** بفرمود چندان لباس زرین 

۰ آن 

صفحه ( 381) چو بردند پیش لعین خواسته *** از ان بد کنش گبر 
ناخواسته 

5 اگر چند دانسته بد آشکار *** که بد شاه مردان و شیر شکار 

ز بهرای شرم وز بهرای چیز *** همی داد بر باد هم جان و چیز 

چو بستد کریب لعین آن, چو باد *** سوی خيمة خویشتن رفت شاد 

پس اندر زمان گفت آن زشت نام *** که پیش من آور سلیح ای غلام 
سلیخی که در خوانست آن بدنشان ۴** غلامش بدو داد اند زمان 

0 بیپوشید که کین دلاور زره *** زره بود داوودی و بی گره 

یکی جوشن مغربی بر طراز ۴ فراز زره بر بپوشید باز 

قزا| کنده از دیبه قیر گون*** بپوشید آن کنر صاعهن: دون 

منقش کلاهی قزاکنده شاد *** کریب دلاور به سر بر نهاد 

نهاد از بر ان قزاکنده خود *** ز پولاد بد خود را تار و پود 

5 بر افکند پس تبغ هندی به بر *** ببست او میان را به زرین کمر 

بر افکند بر باره بر گستوان *** ز پولاد و خاموش کرده عیان 

از ان پس دلاور به زین در نشست (1) *** چو بادی و کوهی و چو پیل 
مست 

گرفتش به کف آن گه آن پیل تن *** یکی هژده (2) گز نیزه چون تهمتن 
که بود آن" تیتمکن شتخاع سترگ *** به مغرب درون بود شاهی نزن 
[229ر] 

۱0 بسی سر کشان زا دز آوردگام نه توک‌سان کرده: نود اوتباه 
به مردی یگانه بد آن زشت کیش *** ز صفوان و عنتر لعین بود بیش 

چو زین گونه ملعون بسیجید کار*** که با شیر یزدان کند کار زار 

به تندی یکی بانگ زد بر فرس*** فرس جست چون برق و می زد نفس 
جه بان تموزاق هدیم مه ۳۳۲ ند آن بیل,تر وی آورند که 

5 کریب لعین چو به میدان رسید *** چو تندر یکی نعره ای بر کشید 
چنین گفت بد کیش که یا بوتراب *** فرستم کنونت به زیر تراب 

1 ]بر نشست ] 2. هژد ۱ 

صفحه ( 382) منم آن شجاعی که از بیم من *** نخسبد به ماوا درون 
آهرمن ۱ 

طلب کار جان توام من درست *** تن من ز بنیاد کین تو رست 

ز تو خون عثمان کنم من طلب *** بخواهم ز تو کین جمله عرب 

0 بر آمد درون روزگاری دراز*** که ما را : به جنگ تو می بد نیاز 


کنون یافتم ای علی کام خویش *** بسوزم روانت به صمصام خویش 
و تو دوش ز ره هدی ۶۳ به ام درون کرد جورت دا 

پس اکنون مسلمان کشی ای علی *** به فراید شد دین ز چون تو ولی 
65 نو از دن چه آگاهی ای زشت کیش؟ *** مسلمانکتی و همینا 


ز گفتار آن سگ ولت خدای * ** برآشفت و گفت ای سگ زشت رای 

اگر نه دلم در مدارا بدی *** سر تو کنون زیر خارا بدی 

ولیکن بدین گفتنت بر جواب *** درنگی دگر بشنوی در صواب [229پ] 
مرا پورسفیات به چون تو سوار *** همی کشت خواهد ایا خاکسار؟ 

0 همی کرد فرزند سفیان نگاه *** ز بهر کریب سوی آوردگاه 

در آن طول و عرض کریب لعین *** شگفتی همی ماند و می دید به کین 
همی گفت ز گم راهی کان شه سوار *** شود چیره بر صاحب ذوالفقار 
چو کوهی ست کوهی ز پولاد خام *** که آهنین را نُرد حسام 

بدو عمرک عاص گفت ای امیر *** سخن چند گویی تو بر خیره خیر ؟ 

5 تو را یاد بادا از آن روزگار *** که می زد علی در حنین ذوالفقار 
ندیدی که آهن میان را میان *** چگونه دو نیم زد علی از کران ؟ 

اگر شد فراموش آن روز کار ۳۳ یه یاد آردت ‏ کنون ذوالفقار 

ز تیغش ببینی کنون آن نشان *** که پیش نبی کرد می سرفشان 

همی گفت عمرو این و فرزند صخر *** بدان دشمن دین همی کرد فخر 
0 عکریب اندر آن حال چون پیل مست *** بر اویخت با شیر ایزد 
صفحه ( 383) همی کند هامون به سم فرس*** به گوش اجل در همی زد 
برس " ۳ 

همی کرد آتش ز نیزه نثار *** به روی هوا بر ز کین آن سوار 

تو گفتی لعین عنتري دیگرست *** که با شیر ایزد به جنگ اندرست 

دل و چشم مردان آن دو سپاه *** به یکباره بد سوی آوردگاه 

5 نز بس تاختن, اسب اعدای دین ۰*۴« 

لعین 

چو شد خسته اسب دلاور نهنگ *** بدل کرد مر اسب را بی درنگ 

دگر. بارن. پیوشت: جنی. آن .دلین. ۳۴ جو .شیری. همی. کشست: در. کرد 
شیر[230را] 

همی گفت من شیر رویین(1) تنم *** به نیزه اجل را بر اعدا زنم 

تو گفتی مگر هست آن اژدها*** ز دندان مالک ببوده رها 

9۱2930 همی بود آهسته حیدر چنان تن گران کرده بر دلدلش آن عنان 

دگر باره اسب لعین خسته شد*** لعین از پی اسب آهسته شد 


ببد خسته [و] خسته شد آن 


دگر باره ملعون ز کین حمله برد *** ابر حیدر از کین دل حمله برد 

سر نیزه را بر علی کرده راست *** رها کرد طعنی بدان سان که خواست 
علی زد سر مقرعه ناگهان اير تیزه و کرد بیزون ستان 
ی 

علی. گفتنش ای دشمن شور بخ ت۳۲* درنگی مکن حمله آور نو سخت 
مرا زین دو صد حمله تو چه باک*** بر من کمی تو ز یک مشت خاک 
کریب لعین کز علی آن شنید *** بجوشید و تیغ از میان بر کشید 

0 به حیدر بگفت آن گهی شیر نر *** تو جانت از این پس به تیغم سپر 
بگفت این و زد بانگ را بر نون" چو بادی شد اسبش چو کوهی بلند 
بزد گرد چزخی به میدان درون ۴ ** چو باد اندر آمد به جولان برون 
برافکند تن را بدان دین و داد *** به شمشیر هدی [را] بغل بر گشاد 
1 روین 

صدر الامام ۱ 

5 سر بر نهاد ان دلاور به سر *** که از تیغ دشمن نیاید ضرر 

عم انب تفن نها در فه رت ۳۱۲ و تندن علین. نهر اق: برد کتنیه 
[230ب ] 

بر آن سان که گفتی بزد آسمان *** به یکبارگی بر زمین آن زمان 

ز هیبت بلرزید دست سوار *** سر تیغ دشمن نکرد هیچ کار 

بدو گفت پس حیدر نام جوی *** به سر برد این بار عمر تو گوی 
9۱9010 ز حد و مدارا برون رفت کا ۳ رسید این نیابت بدین ذوالفقار 
تو یک حمله را پای دار این زمان *** به دوزخ رسد جان تو جاودان 
بگفت این و زد بانگ را بر نوند*** برون تاخت نزدیک کبر لوند 

پس آنگاه تیغ از میان بر کشید *** معادی در او جان شیرین بدید 

به خود گفت اکنون تن خویش را *** فکندی بلا در سر خویش را 
5 نبودی تو از عمرو مردانه تر *** ولیکن قضا ننگرد(1) بر حذر(*) 
کریب اندر اين بد که شیر خدای *** بر انگیخت از خشم دلدل ز جای 

ز حمیت چنان نعره ای بر کشید *** که هیبت ز خشمش به کیوان رسید 
تو گفتی روان های سفیانیان *** ز تنهایشان شد برون آن زمان 
9۱020 بر افکند تن شیر جان آفرین توت 31 تاب او بر عدوی لعین 
بغل بر گشاد و سر ذوالفقار *** نمود از فراز سر آن سوار 

چو دشمن سپر برد بر سر امام *** بزد بر میان کریب آن حسا 

میان لعین را به سان خیار *** به دو نیمه زد صاحب ذوالفقار 


دسر 


فا دک مه رس مش دگر نیمه بد مانده بر پشت زین 


5 بر آن اسب زد بانگ شیر خدای *** که تا اسب شد همچنان باز جای 
[31را] 

1 بنگرد 

*.[ یعنی : قضا به حذر کردن مردمان نمی نگرد و کار خودش را می کند.] 
صفحه ( 385) چو رفت آن فرس در صف شامیان *** بدان نیمه تن بر 
فرس همچنان 

در آن ضربت مرتضی شامیان *** ببودند بی هوش اندر زمان 

ز غمّشان فرو بست راه نفس *** ز هیبت نجنبید کس را مجس (1) 

همی بد علی پیش هر دو مصاف *** همی کرد در گرد میدان طواف 

0 همی گفت ایا طاقیان پور صخر, *** بدین دشمن دین بکردید فخر؟ 
چه خواهی از این خیل بیچارگان ؟ #** به دوزخ فرستی همی (2) رایگان 

چرا خود نیایی به نزدیک من *** فرستی یگان و دوگان ز انجمن 

جوابی نداد پور صخر لعین *** همی بود از غصه در خشم و کین 

دگر باره حیدر پس اواز داد *** که با ظالمان منافق نژاد 

5 چرآ می نیایی یکی پیش ما *** که کردی فراموش کم بیش (3) ما 
1 


مگر از سر بخت وارون خویش *** ز چه برکشید (4) هم به گردون خویش 
همی گفت حیدر که يا پور صخر*** نه مردی به تیغ علی یافت فخر (*) 
دم 

که خواهد شدن زین سپاهت برون *** به روی علی؟ من ندانم کنون 
همی گفت عمرو این و شاه عرب *** مبارز همی کرد چونان طلب 

0 تنیارست کس رفت نزدیی اوی *** علی بد به میدان کینه در اوی 
همی گفت من پور بوطالبم *** یکی پور عمران بن غالبم 

اگرتان فراموش بد نام من * ** بپرسید نامم (5) ز صمصام من 

ز درد کریب ابن سفیان (6) خس *** همی بر نزد هیچ گونه نفس 

چگر بر کشیدی ستم کاره دم *** چکیدی ز دو چشمش آزده دم (7) 
[231پ] 

5 بر این سان که گفتم در آوردگاه نت درنگی همی بود شیر اله 1. 


و[ ها کت ی 
ی[ و ریا 
مان اس 


حملة عمومی به صف قاسطین 


چو دانست شیر خدای جهان *** که ناید برون کس ز سفیانیان 

بغرید چون تند تندر ز خشم *** چو دو طاس خون کرد از خشم چشم 

بر افکند تن بر سپاه عدوی *** به کینه سیه کرد ماه عدوی 

به یک حمله شیر جهان افرین *** ز هم بردرید ان صف قاسطین 

0 حسین علی چون چنان دید کار *** بغرید چون تندر نوبهار 

علامت به دست غلامش سرد *** ز حمیت بدان طاغیان حمله برد 

محمد همیدون چو جنگی پلنگ *** بر افکند تن بر عدو بی درنگ 

حسن هم به مانند شیر دمان *** بر افکند تن بر صف شامیان 

5 همیدون سپاه علی فوج فوج *** زدند حمله بر سان دریا و موج 
گشاده بغل ها به تیغ و سنان *** در اعدا فتادند آن مقمنان 

ز بس طعن ضرب سنان و حسام *** اجل سیل بارید بر قوم شام 

ز خون عدو جوی ها شد روان *** بسی کاروان کرد اجل از روان 

ز بس آه مردان و ز گیر و دار *** قضا جست از آن بد دلان زینها 

9660 سر شیر گیران پرخاش جوی *** همی گشت در پای اسبان چو گوی 
همی بود آن جنگ و آن سر فشان *** میان دو لشکر درون آن چنان 

چو شب چیره شد بر سپه دار روز ِِ بر آمد شه زنگ از نیم روز 

چو شب قیر گون گشت یکسر سیاه *** ز هم باز گشتند هر دو سپاه [ 
32| ۱ 

سوی خیمه کردند یکباره روی *** در ان حال مردان پرخاش جوی 

5 امام هدی کرد از ان پس نماز *** سوی خوردنی امدش پس نیاز 


لیله الهریر و کشته شدن قاسطین به دست خودشان 


بو ورد او طعافی ون سابل ملوی مب راب38۳ 

چو لختی بر آسود سالار دین ** بر آورد پهلوش را از زمین 

یکی کرد سوی هوا او نگاه *** شبی بود چون قیر [ و] قطرات سیاه 

همه شمع های هوا مرده دید *** جهان در یکی قیرگون پرده دید صفحه ( 
3297 


0 همی ریخت چشم هوا اشک خرد *** چو ابری سیه دید زی وی 


۳ گرفت آن شب قیر گون *** زمین را سراسر به روغن درون 

۳ *** شب زاغ گون را همی سوخت پر 
تو گفتی زمان تا زمان اهرمن *** فشاند به خشم آتشی از دهن 

بر آن سان شبی دید پس مرتضی *** «صَدّق» گفت ایا مهربان مصطفی 
5 که با ما همه بودنی در به در *** بگفتی تو ای آفتاب بشر 

از این شب نشان دادیم بر درست *** همه راستی از حدیت تو ژست 
بگفت ای و سوی حسین کرد روی *** هم اندر زمان حیدر نام جوی 

به نرمی بدو گفت ایا شیر مرد *** بپوش این زمان تو سلیح نبرد 

یکی زی محمد بکرد او نگاه *** بدو گفت خیز ای یل صف پناه 

0 سلیحت بپوش و به زین بر نشین *** یکی طبل بر بند بر پیش زین 
بپوشید پس شیر یزدان سلیح *** کمر بست و بستد حسام و رمیح 

به قنبر (1) بگفت ای دلاور سوار *** که در پوش هین الات کارزار 
[232پ] 

هم اندر زمان تو به زین بر نشین *** یکی طبل بر بند بر پشت زین 
نشست از بر دلدل آن داد و دین *** یکی طبل بر بست بر پیش زین 
9095 حسین علی بست پس همچنان *** یک طبل بر پیش زین آن زمان 
در آن طیره شب چون چهار آژدها *** ز لشکر برفتند پنهان ز جا (2) 

دل و چشم آن لشکرش خفته بود *** شب طیره چون دیو اشفته بود 
سپه دار دین نرم نرمک چنین *** همی رفت با شه سوار امین 

حسین با محمد به راز اندرون *** همی گفت دانی که این کار چون ؟ 
0 محمد بدون گفت ایا پر هنر *** برادرت همچون تو دارد خبر 

چو لختی برفت آن گزین جهان*** ز دلدل به زیر آمد اندر زمان 

بکرد او از ان پس دو رکعت نماز *** همی خواند آنگه دعایی به راز 
صفحه ( 388) بدان سان که خواندی به سختی درون*** به پیش خداوند 
بی چه و چون 


جو کرد آن دعا بر تشست آن:زمان ۳۳۴ همی رفت: تا تک آن اهل شام 
5 چو شد تنگ آن لشکر قاسطین *** فراز تلی رفت سالار دین 
یکی بنگرید او به سفیانیان *** عدو را همه خفته دید آن زمان 

بخواند آن زامان یک دعا بوالحسن ِ د مبد آن زمان او بر آن انجمن 
همی گفت امشب بماند عبر *** عدو را فراوان علی ی هک 

چنان هیبت [و] عبرتی کان نشان *** بماند (1) در اعدای دین جاودان 


9۱700 چو گ؟ذ گفت این سخن مرتضی زان سپس ۴*** چنین داد فرمان بدان 
هر سه کس,: 

که گردید (2) یک یک پراکنده هین *** به فرمان من ای شجاعان دین 
[233ر] 


مجنبید از جای بر هیچ کس *** به گفتار من گوش دارید[و] بس 

چو من کوفتم طبل خویش آن زمان *** بکویید طبلی شما همچنان 

سخن تان مبادا به جز آن دگر *** که من گویم ای مهربان در به در 
9705 برفتند آنْ ۱ سان ] سه (3) نامی سوار ۷۷۶۴ به فرمان آن آفتاب تبار 
چنان که بفرمود سالارشان *** بکردند ان نام داران چنان 

چو زد دست بر طبل شیر خدای *** بغرید و می بود همان جا به جای 
هی کفشا از آن‌نس هبانی لفق ۳۳۲ که بردان پرستم و تردا ی فد 

ز نام آوران امین حیدرم *** وفادار و بن عم پیغمبرم 

0 همین بود گفتار آن مهتران *** در آن طیره شب آشکار و نهان 
چو از چا ر جانب از اين سان خروش *** بر آمد معادی بر آمد به جوش 

به مانند مستان یکا یک ز خواب ند آن طیره تنب در شاف 

مه تم تین تن دید رآ پیم :۰ قعا دندش همه ولا ,غسنت 

برادر برادر همی کشت زار *** و هم یار مر یار خود کشت (4) زار 1 
نماند 2. کردند 3. شه 

4 خود را همی کشت 

صفحه ( 389) 8715 همی کشت فرزند خود را پدر *** پسر نیز می 
کشت ناگه پدر ۱ 

شون احة کفن از خویشتن ۴ ** در آن حال از هیبت بوالحسن 

ز محشر همی داد آن شب نشان *** به مالک رسید از رواشان فغان 
هب ادن 

یکی داشت در دست زین و لکام *** یکی گفت مرکب بیار ای غلام 
0 یکی بود مانند شیر دژم (1) *** یکی [را] ز غم بود بگسسته دم 
[233پ] 

یکی تیغ جست و یکی خورد تیغ *** یکی زار (2) می گفت رفتم (3) دربغ 
ز بس آه مردان و بس گیر و دار * ** زمین بی ستون شد و که بی قرار 

ز بن گاو و ماهی بلرزید از آن *** اجل با فغان بود و کیوان نوان 


دده ز آن فزع چنگ و دندان بریخت *** شیاطین به قعر (4) زمین در 
5 چو فرزند سفیان چنان دید حال *** ببد سست و لرزان چو از باد 
نال 

چو شد استخوان هاش (5) در چاک چاک *** آتر تثش بر جامه ها کرد چاک 
بدو عمرو دون گفت خیز ای امیر *** چه جای فغان است و جای نفیر؟ 
خه آفد شیاه لو ور بان ۳ بو ین گرا نه گزین این زمان 

که تاحال این شرت موه علی رین ان کی آبزفن شوه 

0 ز غم پورسفیان سبک بر نشست *** ز حسرت همی بود دستش به 
دست 

کی و اس 6ب 

بزرگان آن لشکر قاسطین ین بر وی دویدند گشته حز 

همی گفت قرزند سفیان دون *** که بشناسم از اصل این کار چون 

چه کردی ابا مشرکان بوتراب * ** به شب در به شمشیر ایدون عتاب 

5 87 در ان تیره شب بد چنان شور و شب ۷ فرو ریخت ملعون به 
خروار زر 

قمی داد: آن شیم آن خب رات ۳۳۳ که را نید ی آن: کههوی-«خیز 
خواست 1. دوژم 2. راز 3. [/مردم ) . ک : بیت 9043 

ی تن مدارید امشب ز 
دشمن دربغ 

که دشمن بسي خون به بیداد کرد *** و با ما (2) وی از ز کینه زنهار خورد 
هفی. کوفتند آن. لعینان. به. کین ۳۳۴ به..شمشیر و کرز آن سر قاسطین 
[234ر] ۱ ۱ 

0 نبد جز فروغ حسام و سنان *** در آن تير شب شمع ان ظالمان 

ز بس چاک چاک سنان و سپر *** تو گفتی جهان شد به زیر و زبر ۳ 

ز بس هیبت و بس خروش و فغان *** تو گفتی شب رستخیز است آن 
سرافیل وه به صور اندرون ثٍِِ د مید ست و آمد قیامت برون 

همی گفت فرزند سقیان ز غم *** که بکگسست این لشکر ما زهم 

ز گفتار مردم شدم غره من *** شدم لاجرم دیو را سخره(3) من 

بدو عمرو بن عاص گفت ای امیر *** تو از مردم آزار در دل مگیر 

علی را تو دانسته بودی درست *** ز بن دیده بودی که وی بر چه رست 
نبایست جستن ز بن جنگ را *** تو بر آبگینه زدی سنگ را 

0 چو مصعب ز عمرو آن سخن ها شنید *** به خشمی سوی عمرو 


دون بنگرید 


بدو گفت ایا عمرو مکار تو *** نگویی سخن جز به بی کار تو 
تو و بوهریره و مروان دون *** بکردید رایات دین سرنگون 
به حرب جمل (4) آن همه رستخیز *** شما آوریدید از اين ستیز 
وگر نی سر فتنه ها خفته بود *** امام شریعت نیاشفته بود 
5 کنون چون به هم بر زدی تو جهان *** ز دیگر کسان کرد خواهی 
هم 

بو مضت به سل رد آن ان دزن ** شنید عمرک دو بسیار فن 
سر فتنه ها طلحه بد با [5) زییر*** مغبره بن شیعه چو آن (6) رب اير 
ای 5 با 6 ۳3 
صفحه ( 391) چو عبدالله عامری فتنه جست *** بدو باب تو یار شد در 
0 بدند هر چهار از نخست فتنه جوی *** آبا حیدر شیر دل نام جوی 
اگر یاب من کرد آن گه خطا*** به مکر شما ید ایا پر جفا 
بدو گفت یا سیدی این زمان * ** سخن گفت باید به تیغ و سنان 
چه جای گلایه است و جای هوس ۴ چو زنده نماند از یلان هیچ کس 
که را دست و تیغ است از نام و ننگ *** شود با معادی کنون او به جنگ 
5 در این لشکر ما یگانه سوار *** تویی با برادر ایا نام دار 
شمایید شیران شمشیر زن *** شمایید پس پشت این انجمن 
چه جای سخن باشد این جایگاه *** چو کار سپه کرد دشمن تباه 
سخن با سپاه علی گوی تو *** کنون چارة جانِ خود جوی تو 
یکی دم زدن دیگر ای شیر مرد *** فرامش کنی کا ر ننگ و نبرد 
0 ز گفتار بن عاص مصعب چو باد *** بدان لشکر شامیان در فتاد 
پس از وی برادرّش چون پیل مست *** برفت و به شمشیر بگشاد دست 
همی گفت نام و همی زد حسام *** چو آشفته پیلی همی رفت جوی 
سر شیر گیران همی شد چو گوی *** ز خون دلیران همی رفت جوی 
زمین شد چو دریای خونین به جوش *** همی زد به کین مرد جنگی خروش 
5 از این گونه تا وقت اسفیده دم *** همی ریختند آن سپه خیره دم 
سختشان همین بد(1) که سفیانی ایم (2) *** شجاعان و گردان میدانی 
أ 
یم 
زدند آن چنان طبل بر چار تل *** دمادم ز حمیت همان چار پل [235ر] 
همي گفت هر کس منم حیدری *** به خنجر کنم با عدو داوری 
وز آن جایگه می نشد زانستر *** عدو خیره خود را همی کوفت سر 
0 همه شب عدو اندر آن گیر و دار *** همی بود سر گشته و بی قرار 
به وقت سیپیده دمی اهل شام *** بگشتند سست و ببودند خام 


صفحه ( 392) 


خطبة علی (ع) در صبح پس از لیله الهریر 


بدادند جمله به یکباره پشت *** ز پیر و جوان و ضعیف و درشت 

چو فرزند سفیان بدید آن چنان *** سپرد از غم جان فرس را عنان 
برفتند از بیم شیر خدای *** بماندند لشکر گه خود به جاي 

5 چو دید مير حیدر از آن گونه کار ***۷ ببرگشت از آن جای آهسته وار 
عزیزان خود را ز پس (1) باز خواند *** به لشکر گه خویشتن باز راند 
بر آهستگی رفت در خیمه شاد *** گه (2) نافله مهتر دین و داد 

بکرد آن گهی آفتاب حجاز *** ابر درگه خیمه بانگ نماز 

چو بگزارد آن دادگستر امام *** حق بامدادین نمازش تمام 

0 دعا کرد و بر دلدل مصطفی ۶" نشست آن زمان نامور مرتضی 
سیه را به بکبار کین بر نشاند * ۲ بر آفنتکی بای دلدل براند 
تا لا 

همی گفت هر کس که سالار دین *** به نرمی کجا رفت خواهد چنین 
بفرمود [تا] طبل حربی زدن *** مگر او به دشمن بخواهد شدن 

5 همی راند حیدر به نرمی سَتر *** همی خواند قرآن ز روی عبر 
چو حیدر بر آهستگی شد چنان وا و لشگر گه شامیان [235پ ] 
1 ستر (3) بر تلی راند سالار دين * ** بدان روی لشگر گه قاسطین 
سیاه علی چون بدان جایگاه ۷*۴ ات و کردند لختی نگاه 

به لشگر گه شامیان اندرون *** نبدیدند وادی چو دریای خون 

0 پر از کشته دیدند شیب و فراز *** سواران آن آفتاب حجاز 
شگفتی بماندند کز آن قاسطین *** , پر از کشته دیدند روی زمین 

سپه را برد پس پیش تر آن زمان *** وصیٌ نبی حیدر کاردان 

نبد لشکر دشمن زشت کیش *** علی پیش تر برد رایات خویش 

از آن پس سپه را فرود آورید *** علی رقت و آن کشتگان بنگرید 
۱۳| 0 
صفحه ( 393) 8805 0 همی بود اندر عبر *** به حال آن چنان افتاب 


نلتتر 

همی گفت ایا کردگار جهان *** شناسی همه آشکار و نهان 

تویی ناصر مومنان امین *** بگردان بلای بد از اهل دین 

همی کرد لعنت ابر پور هند*** همی گفت گبر اینت (1) فرزند هند 
بود که بگیرد لعین عبرتی *** چو بیند بدین سان یکی قدرتی 

0 بداند یکی آن ستمگر مگر *** که حیدر نترسد ز چندان حشر 
مزا گفت آن دشمن کردکار۳* که:من. لشکر انگیزم از هر دیا 

ز بهر تو تا پشت تو بشکنم*** به لشکر تو را از جهان کم کنم 


مرایا ی هو ۱ لقع او 
دل و چشم مردان شیر اله *** در آن حال می کرد در وی نگاه 
991 چو عاجز شد ند آن شجاعان دین از کردان آن شیر جان آفرین 
[236ر] 
همی گفت هر کس که هرگز نبود*** چنین کار وین جز که معجز نبود 
چنین گفت آن شیر جباریار*** که يا نام داران پرهی زگار 
شما تن به تن دوستان منید *** به هر کار شایسته یار منید 
نه من معجز مصطفی یم کنون ؟ *** که دیدند (2) پیوسته از اصل و بن 
9920 ولیکن گمان بودتان آشکار *** که من بی شما عاجزم وقت کار 
بود بیش از اين لشکر , بی کران *** که آورده بُد اين سگ بد گمان 
چگونه بر آمد از ایشان تمار ۳ اب لشکر از بای کردگار 

من آنم که با جمله اعدای دین *** بسنده (3) بُوَم بی گمان روز کین 
۳ آن جهان آفرین یاورست *** که وی کامران [و] جهان داورست 
5 از این جنگمان مصطفی در به در *** بدادست در زندگانی خبر 
ز دوشینه شب چند گونه نشان *** مرا داده بد مرسل مهریان 
بدین سان کجا بود خیر الوری *** بر این شب لقب کرد لیل الهری 
1 / است | 2. دیدند د. بسندم 
صفحه ( 394) 
شما لیکن این را ندیده(1) عیان *** دل خویش دارید می بد گمان 


یاد کرد مجدد جفاهای ابن عمر بر علی (ع) و برادران شهربانو 


نتند طاغی. انن عفر آن نان ۳۳۴ بر پورزسفیان ند آتدر زمان 

0 کشید تیغ با بن عم مصطفی ۴*** وفای نبی را بکرد او رها 

عمر با علی تیغ نکشید هیچ *** اگر چند بد مهتر و پیچ پیج 

۵ را و را و 
چنین گفت گر اين جا نبد مير حیدر(2) *** که لولا علی لهَلک عمر 

نبود او مگر پور بن عمّرا *** که کرد او جفا با چو من حیدرا [236پ] 

5 چو او قصد جان من آهنگ کرد *** جفا گفت بسیار و فرهنگ کرد 
)۳( 

ضرورت شدم کام و ناکام جنگ *** که کرد او فضولی و آهنگ جنگ 

چو شد کشته بد کا ر ابن عمر *** به ن بر گران کرده بودید سر 

چرا جنگ کردید ایا اهل شام ؟ *** چو بودید در جنگ از این گونه خام 
چو بر ساختند حیله آن لشکری *** همی کرد فریاد واعمری 

0 نه ابن عمر ست آزار من؟ *** وز اين بیهده جست پیکار من ؟ 
نه بس بودش آن بد که او کرده بود *** که دو خون پیوند من خورده بود؟ 
چو شد در سرای حسین آن چنان *** ز کین عمر همچو دیوانگاه 

چو هرمزد و بهمن بد اندر نماز ۴۴ و با کردگار جهان کرد راز, ۳ 

بکشت آن چنان مهتران را به زار *** آبی جرم و بی حرمت کردگار 

5 کنون کرد با ز او مرا خواستار ۲۳۳ بر آورد که پیششان: آاشکار 
تدازید یاد آن که تا مضطفی ۴ یتمعن گفت پیش:شما بر ملاء 

هر آن کاو کند با علی کارزار *** بود کافر و دشمن کردگار ؟ 

کسی کاو بنشنود این از شما *** بیرسید اینک ز پیران ما 

چو پیش شما اندر این لشکرند *** و با ما به هر سختی [ ای] یاورند 

1 بدیده 1.2 / میر در ] 

*.[ / ظاهر] « فرص کرد را در عناق تفعضی م اند آسید.به کار رده 


است .] 


صفحه ( 395) 


بازفرستادن غنایم جنگی به نزد معاویه 


0 چو شد گفته زین در فراز سخن *** به یاران چنین گفت پس 
بوالحسن 
که در حال این کشتگان این زمان *** نکو بنگرید از کران تا کران 
و این نعمت دشمنان بیش و کم *** فراز آورید ای بزرگان به هم 
که تا ما فرستیم زی (1) پور صخر *** که وی را به دنیا درون است فخر 
(237ر] 
که دنیا ندارد برٍ ما خطر *** و اين مزد ما را بود بیش تر 
5 پس آن موّمنان نعمت اهل شام ۲*۳۴ به گرد آوریدند نزد امام 
نگه کرد اهام آندر آن خواسته ۳۳۴ به:دشمن فرسعاد تا کانسته 
بکردند آن موّمنان همچنان ۴ که فرمودشان مهتر مهربان 
عبیدالله عروه آن مال برد *** همیدون به فرزند سفیان سپرد 
علی گفته بّد آن هنرمند را *** که تو عرضه کن بر عو (2) پند را 
0 اگر چند نپذیرد آن گیر پتد *** تو پیشش بخوان پند دانا پسند 
مر او را بگو کای ستم کاره مرد * ** بر آورید از لشکر خویش گرد 
کنونی تو اين مال بیچارگان *** چنان چون توانی به حقور رسان 
که این جاودانه و بال تو شد ۷۴ بدین کرده نیران حلال تو شد 
به عبدالله عروه بسپرد مال *** امام هدی حیدر بی همال 
5 بدو گفت باز آن ستوده امام *** سخن آنچه بایست گفتن تمام 
بگو گفت کاین کشتگان را ببر *** چنان چون بود کام تو سر به سر 
دل پورسفیان ابر درد خویش *** در آن حال بد سر به سر داغ و ریش 


آخام شفن شامیان از ففل بارانشان ند وسحت خودشان در لبله الهر ند 


ابو مخنف لوط (3) یحیی در این *** خبر اورد از درستی چو دین 

ز احوال پیکار لیل الهری *** وز اثار و کردار خیر الوری 

0 که آن شب ز سفیانیان چل هزار *** فزون بود کشته ز روی شمار 
و مرخستگان را شماری نبود *** چو آن حال را خواستاری نبود ۱ 

دگر آن که چون ابن سفیان دون #۴ هزیمت شد و بختش امد نگون 
[237پ] 

به وقت زوالی ز بیچارگی *** به سوی تلی برد وی بارگی ۲ 
5 چو شد بر تلی او ز یک سوی راه *** همی کرد زی راه دشمن ناه 
سپاهش همیدون در ان تاب و ترس ۲۴ همی تأختند از پس وی فرس 

چو دنبالة لشکرش را بدید ‏ ز دشمن نبد هیچ رویی پدید 

بفرمود تا رایتش آن زمان * ** بدارند نزدیک آن بدنشان 

بر آثار آن رایتش اهل شام *** برفتند یکبارگی خاص و عام 

0 چو گرد آمدند آن سپه سر به سر *** سرآسیمه بودند و خسته جگر 
درنگی بر آمد که دو گرد گیر *** رسیدند دل خسته نزد امیر 

به خون در سرشته ز کین تیغ و دست *** برآشفته مانند پیلان مست 

چو آن ابن سفیان چنین دیدشان *#* ز دشمن همی جست از ایشان نشان 
چنین گفت کای سیدان گزین *** به خون اندر آغشته ید [این] چنین 

5 ز دشمن چه دارید ما را خبر؟ *** بگویید تا بشنوم در به در 

میونه این توتراب دشن .۰ ابر دستاق کسته ند هیع هن 

بگفتند ما از عدو ای امیر * ** ندیدیم از بن قلیل و کثیر 

شب تیرده دیدیم و تیغ و سنان *** که آمد چپ و راست از آسمان 

نگفت هیچ کس نام خویش ای امیر *** در آن جنگ دوش از صغیر و کبیر 
0 دگر دشمنی را ندیدیم ما *** که در کین ما امدی از قفا(1) 

چو بر ساقه بودیم ما هر دوان *** نبد هیچ دشمن پس ما دوان [238ر] 
بدند ان دو یل بی شک ابن زبیر *** که افتادم بودند از کار خیر 

از آن شامیان تن به تن زان سپس *** همی گفت دشمن ندیدیم کس 
همی گفت هر کس ایا وای ما *** ستم کرد بر جان ما رای ما 

5 شکستیم خود را به شمشیر خویش *** بکندیم چنگ همه شیر 
خویش 

1 وفا 


** به مانندة , ی 


صفحه ( 397) کنون بودنی بود این غم چه سود؟*** چو شیر قضامان به 
دندان بسود 

بر پورسفیان ببد (1) این درست ۴** که بنیاد اين رستخیز از چه رست 
خن کفت. آن:دشمن زر شت کی ۳۳۰ خر این عم از آن بتین به بازآن (2) 
خویش 

0 چو اید کنون بی گمان ساخته *** بر ما کنون ذوالفقار اخته, 

چگونه بود با علی کار ما *** چو وی دست دارد به پیکار ما؟ 

بزرگان ما جمله کشته شدند*** به خاک و به خون در سرشته شدند 
بگویید مان کز همه انجمن *** به پیش محمد که خواهد شدن ؟ 

به نزد علی و حسین و حسن ۴*۴ که خواهد همی تیغ و نیزه زدن ؟ 

5 یکی چاره دانم من اين را و بس *** کزان به ندارد دگر چاره کس 
بدو عمرو بن عاص گفت ای امیر *** پس آن چاره امروز بر دست گير 
چنان گر بر ما رسد بوتراب ب #** دگرگون کند با تو فردا عتاب 

پس اندر زمان آبن صخر لعین *** به زیر آمد از جای از پشت زین 

سبه-را همان جا فرود آورید ۴۴ بساظ مصییت فرو کنسترید 

0 ابا مهتر انش به ماتم نشست *#* در خواب و خوردن به خود بر 
ببست [238پ] 


عزم معاویه بر حلیه و پيشنهاد دروغین صلح 


خنین: گفت بنن بور هند آن:ومان ۴۳۴ که با عفر کشته شدند شافیان 
یقین است که لشکر هراسان شدند *** وز این کردة خود پشیمان شدند 
از ایشان نیاید دگر داوری *** تو حرب کدو را خیل آوزی 

بیندیش تا چون کنم اين زمان *** چنان که نداند عدو را نهان 

991 سبک عمرک عاص گفت ای امیر *** تو این کار را در زمان کرده 


چو وقتی که حیدر رسد نزد ما *** بسازیم آن کار اندر ملا 

معاویه گفتا که خواب غرور *** دهمیش علی را به کردی نفور 

سبک عمرک عاص گفت آن زمان *** که چون خواهی کرد ای امير مهان 
هه رس نت بوتراب *** که کشتی همه مقمنان را به 
تاب 

کر تا چه گوید عدوآن زمان ۶ حبل را به کار آيریم از میا 7 

از اين گونه آن روز بگذاشتند * ** به دل ها درون مکر ها ساختند 

به روز دگر بامداد پگاه *** بر آمد چو باد ابن عروه ز راه 

بر پورسفیان رسید آن زمان *** به فرمان شیر خدای جهان 

5 بدو گفت ما را وصیّ نبی *** فرستاد نزدید تو ای شقی 

همی گوید اين مال بیچارگان *** سپردم به تو من ز روی امان 

تو به دان در این کار بفرست کس *** به تدبیر این کشتگان را سپس 
که این ها سراسر ز بیداد تو *** سپردند جان ها به پولاد تو 

معاویه بشنید چون این سخن *** نفس بر نزد یک زمان از دهن [ 239را] 


که داند که این خواسته مر که راست ؟ *** کجا رفت شاید در این کوی 
داست: ۴ 

ی و ات ان و تب 

کنون (2) آن جهانی شما را وبال *** بر ام فرستد هم از احتیال 

نمود آن ستمگر بدان انجمن *** که از حشر ترسد همی جان من 

5 بگفت این سخن ابن سفیان خس *** به خازن سپرد آن همه مال 


پس 
بفرمود تا کار آن کشتگان *** بسازند یکباره سفیانیان 
ببودند مشغول گاوان شام تتدتن به فرمان آن خر هم از خاص و عام 


بر این نیز بگذشت یک روزگار *** که تا شد ز کشته جهان کشته زار 
چو کردند آن لشکر قاسطین *** مر آن کشتگان را به زودی دفین 
0 بجنبید از آن پس علی با سپاه *** به یکبارگی باز از آن جایگاه 
بر انار آن شین مداد ۳ لی با نشیم رفت» فانتن باز 
1 سرحم 2. کنو ۱ , 
صفحه ( 399) به نیروی دارنده اسمان***سیه برد تا تنگ سفیانیان 
بفرمود حیدر که از گرد راه *** یکی صف زدند از برابر سیاه 
چو سفیانیان آن بدیدند باز *۷ روانشان دگر 0 
5 سبک حیله , بر ساخت آن گبر دون ]با عمرک عاص ملعون مان 


خلع سلاح سپاه علی(ع) به پيشنهاد عمرو 


رسولی فرستاد نزد علی ۴** که کم کن عداوت ز بهر نبی 

که ما شرم داریم ز پروردگار*** که این بند گانش شدند کشته زار 

اگر کم کنی حرب وین داوری ۴ سلح در میان کن هم از رآ" 9ب 
که ما سیر گشتیم زحرب و قتال نان مگردیم زین پس به راه وبال 

0 کنون وقت آن نند. که این شور و شر *** عداوت کنیم این زمان ما 


به در 

اگر این که گفتم قبول است باز *** سلح در میان کن مکن حرب ساز (2) 
سبک عمرک عاص اندر زمان *** برفت او به نزد شه تازیان 

چو پیغام بگزارد نزد علی *** بخندید حیدر سوار ملی 

بگفتا چه حیله است ای عمرو عاص*** که مهر آوریدی تو بر عام و خاص؟ 


علی گفت اگر راست گوید رواست* ** بر اين گفت او و تو یزدان گواست 
سبک آن زمان عمرو سوگند خورد * ** نه سوگند خورد او که بس گند خورد 
علی گفت پس از چنین است کار *** سلح را میان در کنید آشکار 

سبک عمرک عاص گفت آن چنان *** کنیم ای شهنشاه روشن روان 
0 بفرمود حیدر هم اندر زمان *** بر آن لشکر خویش پیر و جوان 
که یکسر سلح ها میان در کنید *** مر این درد ایشان درمان کنید 
بکردند یکسر سپاه علی *** سلح ها میان در هم از پردلی 

چو دید عمرک عاص حال ان چنان *** برفت زود نزدیک سفیانیان 

روان عمرو ملعون بدو باز گفت *** بر پورسفیان وارونه جفت 

1 گزار 2. حرب و ساز 

صفحه (400) 

5 به عمرو لعین گفت پس پور هند *** که ای یادگار بزرگان و هند 

ز من این سخن نیز : نو *** تو برخیز و نزدیک حیدر بر 

تک تست بافر هرا این و۱1۳ ۶ سایو‌خات دود از برون ] 1,240[ 
سلح ها بنه در میان سپاه *** همه جمله یک جای ای صف پناه 

فرستم تنی چند تا هر شبی *** بدارند نگاه از شبیخون بسی 

0 چون کردی قبول آنچه گفتم تمام *** رود تیغ ما آن گه اندر نیام 
شود اعتمادی بر این شامیان ۷۶۴+ بخیزد عداوت سبک از میان 

اگر سر در آورد حیدر بدین *** دگر چاره سازیم آز کف بط کین 

لعین عمرک عاص گفت ای امیر *** بسازم من اين کار را هنچون تير 
تشون افه ان به اعیت موم کاس ۴ ۳ به تردیک حیدر شید آن: کیر خاص 


970 پیام معاوبه نکز ازند پس * ** بدان سان که گفتش لعین دنس 
بخندید حیدر دگر باره باز *** از او خیره ماندند سران حجاز 

بگفتند ای شاه روشن گهر *** تو بر گوی ما را از این در خبر 

که دو کرت این عمرک عاص دون , * چه پیغام آورد گبر حرون 

که کردی تبسم به هر بار تو*** چون گل می برفروخت رخسار تو 
0 ی یر انجمن آضرمان ۳ که آود ده شی مان 
چنین گوید آن پورسفیان دون *** که کم کن مصاف و مکن زین فزون 
که شد کشته چندین هزاران سپاه *** در این هر دو لشکر همه بی گناه 
کنون کم کنیم این مصاف و جدل ِ عداوت نمانیم و شور و دغل 
کنیم اين زمان تیغ اندر میان *** اگر تو کنی ما کنیم اين زمان 

ِ چون کردم قبول این سخن های عام *** به سوگند عمرو سپه دار 


ِ باز کوید فبان شا سل ها پتشتوده آی‌خف باه ]240ب[ 
تممردان‌ما باس آزندیعی :۳۳ فیول افند این فوم زا آندکی 
صفحه (401) "۳ 

اه 

دگر باره سوگند خورد آن لعین *** که در دل نداریم ما مکر و کین , 
برون آمد آن گه سیک عمرو عاص *** بر مير ملعون شد آن گیر خاص 
بگفت او همه آنچه دید و شنید *** بدان پورسفیان شوم پلید 

سبک چاره بر ساخت سفیان دون *** وز اين در نگفتم فزون تر فزون 
چنین آورد لوط یحیی خبر*** زگفتار بومخنف نامور 

5 فرستاده ده تن به نزد علی *** آبا عمرک و مصعب از پردلی 
بدان بوهریره دگر شر حبیل*** زپیران دیرنه چون ژنده پیل 

شدند چند ده و دو به نزد امیر *** ز سفیانیان لعین خطیر 

بکردند سلام و بگفتند باز *** جدا هر یکی مدح مير حجاز 

برع آن که بکفنند که قزر رید خی ۳ ۲ فرشتاد ها را رنه نرد تم فک 
0 که ما جمله یک سر سلیح تمام *** نهادیم یک سر هم ایدر به نام 
اگر او کند هم سلح (1) در میان *** ابا لشکر خویش اندر زمان 
بفرمود حیدر که ما کرده ایم *** و بر کشتگان نیز غم خورده ایم 
ی و ۱ 
ولیکن ندارند همی استوا ر *** که ترسند ز هر گونه از حال و کا 

5 مت ها بباور فان شیاه ۳۴ که ان خیم دارند یک سیر گام ]2 
را , 

به جمع اوریدند یک سر سلیح *** ز تبغ و حسام و عمود و رمیح 


نهادند جمله میان سپاه *** به گفتار و کردار شیر اله 

عجب ماند هر کس از آن یاوران *** که این حلم فرمود مير جهان 

نا بست گرد سلح قاسطین *** نگهبان شدند بر همه موّمنین 

0 فرستاد پس عمرو عاص آن زمان *** به نزد معاوی سر گمرهان 

1 سلیح 

صفحه ( 402) 

که شد آن چنان کم * تو می خواستی *** رها کن بدي و کم و کاستی 

معاوی چو بشنید شد شادمان *** فرستاد قاصد هم اندر زمان 

که ما نیز چنگ از سبح داشتیم *** عداوت به یک سو بینگاشتیم 

سلح در میان کرد جمله سپاه *** بکردند توبه ز بهر اله 

1 چو حیدر شنید این سخن از رسول *** بجنباند سر آن چراغ بتول 
نگه کرد سوی حسین از وفا *** تبسٌم بکرد آن اخ مصطفی 

دونکن همین بود آقدر عبر ۳۴ آن حالشان آفتاب بشر 

همی گفت ایا کردگار جهان *** بدانی همه آشکار و نهان 

چه مکر آورد اين لعین پیش باز*** بدین فن که کرد ان سگ کینه ساز _ 

90020 پس ان روز بودند ۳ وقت شام ** فرو رفت شمس و شب امد 

تام 

ته ار امکه در شدند هر یکی ۳۳۴ نیک پاش شب آندکن 

وز این مومنان جمله یک سر به خوا ب*** بخفتند همه بر طریق صواب 

علی بّد به اولاد اندر نماز *** همی گفت با خالق خویش راز 

چو کرد این دعا بو کشستت آن امام *** برفت او به نزدیک آن اهل شام 

7۲پ[ 

5 حسین و محمد., علی سفراز*** برفتند با قنبر (1] دل نواز 

ابا طبل هر چار پیش و سپس *** گذشتند از آن خامة ریگ بس 

علی شد سوی لشکر قاسطین *** به خوش خوابگاه, آن شهنشاه د 

یکی بنگرید او به سفیانیان *** همه خفته بودند چون مردگان 

بخواند آن زمان یک دعاأ مرتض ی ۴ فرستاد صلوات بر 

9030 پس آن که بفرمود حیدر که هین نز هر سو رویت تن ای 

شجاعان دین 

مجنبید از جای خود هیچ کس *** به گفتار من گوش دارید بس 

چو ن کوفتم طبل خویش آن زمان *** بکوبید یک سر شما همچنان 

بگفتند یک سر که فرمان بریم *** ز فرمان تو زانستر نگذریم 

*.کم: که مرا [ 1. قمبر ** . آرویت :روید[ً 

صفحه (403) 

چو زد دست بر طبل شیر خدای *** فرو کوفتند هر سویی (1) نیک رای 

5 چو از چار جانب بر امد خروش*** معادي بدخو در امد به جوش 


به مانند مستان دیوان ز خواب*** کلا کوده جستند یک سر شباب 

بکشتند از یکدگر بی قیاس*** هم از خود به خود می بدند در هراس 

همی کشت فرزند خود را پدر*** از آن قاسطینان ز روی عبر 

0 یکی تیغ جست و یک خورد تیغ *** یکی زار می گفت مردم دربغ 
را 

چو فرزند سفیان بدید آن چنان *** که بارد بلا بر سر شا 

کر ای ان رس و وان ی بباید چشید 
42 

بیامد سپاه علی این زمان*** در افتاد در لشکر شامیان 

5 به ما غدر کرد این زمان بوتراب*** که بگرفتمان ناگهان وقت 
خواب 

بزرگان آن لشکر قاسطین ** * بر روفر دویدند خوار و حزین 

همی گفت فرزند سفیان دون *** که گشتیم در دست دشمن زبون 
نرفت این چنین کار بر رای ما *** چگونه کنیم این زمان وای ما 

نکرد آنچه با نفشر کان یراب ۳۴ که‌با ما بکرد این تمان از.غتات 

0 مهمی کوفتند آن لعنیان به کین *** به شمشیر و گرز آن سر 
قاسطین 

ز بس چاک چاک سنان و سپر *** تو گفتی جهان شد به زیر و زبر 
اه 

ستم کرد بر ما کنون بو تراب*** که بگرفتمان ناگهان وقت خواب 

نه کفار ایشان شدمغته من ۳۳ که کرد او خلافی در این اتحمن 

5 بدادم همه لشکر خویش باد *** ضمیر بد ما به ما برفتاد 

1 سوی 2. سزدل قضای سرمان سید 

* ] توان, « تان» تلفظ می شود .[ 

صفحه (404) چو دشمن شبیخون به بیداد کرد*** و بر ما زکینه چو زنهار 


خورد 

تدارک چه باشد کنون این زمان *** به جز رفتن از حربگه در نهان؟ 
بگفت این و با چند کس بازگشت *** ز کردار خود جمله بیزار گشت 

و ۱ 
0 همه شب ببودند در گیر و دار *** از آن قاسطینان ملعون مکا 

از این گونه تا تا وقت اسفیده دم ** بکشتند از یکدیگر هم به هم 
سخنشان همین بد که سفیانیم ۷*۴ * چو شیران کزدان میدانیم ]2 پ[ 
بکشتند از یکدیگر بی شمار*** ندیدند هیچ گونه درمان کار 

به وقت سفیده دمی اهل شام ۷ ببودند هزیمت زژ ضرب وحسام 

5 برفتند از بیم شیر خدای*** لعینان شوم اختر زشت رای 


نبودند (2) اگه سپاه علی *** که حیدر چه کرد آن شتو از فلی 

تند عفر و غاض احماز خال‌تو کار ۳ نم آن:نو‌هربره نم دم پا سدان 

ده و دو منافق بدند تا به روز ***چه خفته چه بیدار تا صبح روز 

چو شد روز و زین آگهی کس نیافت *** سبک عمر و نزدیک ملعون شتافت 
0 برفت او دو فرسنگ و کس را ندید *** مگر کشته و خسته بی حد 
ندید 

عجب ماند از آن حال گبر لعین *** که چون اوفتاد اين سپه را کمین 
بپرسید از خستگان آن زمان *** که بر گو هلاهین از اين کشتگان 

*#* شبیخون بیاورد از کین و تاب 

بدانست از آن حال پس عمرو دون *** که بد کرده را بد رسد هم کنون 
5 مادم برفت سوی سفیانیان *** بدید اندر ان راه پیر و جوان 

که خسته همی رفت سوی گر یز*** ز بیم سپاه امیر حجیز (3) 

دو فرسنگ دیگر برفت عمرو عاص*** بدید اندر آن زیر تل عام و خاص 
فرود آهدم-هز یکی و کهار ۳۳۳ خویشان و بو ند شده دلن فا 

1 قمبر 2. ببودند 3. حجاز 

صفحه (405) ۱ 

چو دیدند او را هم اندر زمان *** عجب داشت هر یک از ان شامیان 
9090 چنان بود آن پورسفیان دون*** که اه بر نیامد ورا از درون(1) 
که او زنده آمد بر ماکنون *** و ما کشته گشتیم و خوار و حرون]243 ر[ 
سوی عمرک عاص پس کرد روی ۳ یگفتا که چون بٌد؟ یکی باز گوی 

بدو عهرک عاص گفت آن زمان * ** سیه بود ساکن سلح در میان 

سپاه علی خفته بودند تمام *** نجنبید تا روز کس از خاص و عام 

9095 شبیخون چرا کرد پس بو تراب*** که گشتند همه خلق اندر عذاب؟ 
بدو عمرک عاص گفت ای امیر *** بپرس از نگهبان صغیر و کبیر 
بجوشید ملعون و پس کفر گفت*** که کافر بد او نیز اندر نهفت 
طبیدند بر خود زکردار خود*** که بد کرده را بد رسد فعل بد 

ز پس (2) بازگشت عمرو عاص آن زمان *** برفت تا به نزد امام جهان 
0 به باران بگفت آن چه دید و شنید *** از آن لشکر شامیان پلید 
شدند مات از موت آن شامیان *** ده و دو منافق از آن ابلهان 

برفتند زی پورسفیان همه *** به نومیدی و ترٍس در دمدمه 

بدیدند کشته دو پنجه هزار*** هم از یکدیگر آن شب از ز کارزار 

برفتند جمله به نزد امیر *** کز ایشان نبد هیچ گونه گزیر 

9095 بندندند .ان پورسفیان از زر آن یل نشسته به سان حمار 
از ایشان بپرسید پس حال و کار *** که چون بد شبیخون و آن کارزار 
بگفتند ای میر ما یک سره *** ببودیم در لشکر حیدره 

همه خفته بودند چون مرده زار *** و ما شسته گرد سلح پاس دار 


نجنبید آن شب کسی تا به روز* ** از آن لشکر حیدر دل فروز 

9100 بدانست آن که که او راست گفت توت وز این در سخن هی گونه 
نگفت]243پ[ ۱ 

پس ان هر ده و دو ابا اندهان *** ببودند ان روز اندر غمان 

1 برون 2. ]/ سپس[ 

صفحه (406) 

سبک پورسفیان بدیشان بگفت ** که این راز دارید اندر نهفت 

که گر لشکر ما بدارد خبر*** شود کار ما جمله زیر و زبر 

بدو بر برفت این چنین کارها*** که هست بو تراب از پس کار ما 

قضای بد ما به ما در رسید*** چنین کار هر گز به عالم که دید ؟ 

بگفتند از اين در سخن تا به روز*** لعینان ناکس بدان شوم روز 

جراحت ببستند روز دگر*** ببودند اندر غمان و فگر 

بگفتند همه شامیان زان سپ س*** ز دشمن ندیدیم هیجای کس 

0 ز دشمن ندیدیم هیچ جای ما*** ستم کرد بر جان ما رای ما 

کنون بودنی بود غم ها چه سود؟(1) *** قضا کار خود کرد گفتن چه سود؟ 
چو بر پورسفیان بشد (2) این درست*** که بی سعی حیدر شود کار 
سست. .. ر 

چنین گفت آن دشمن زشت کیش*** ابا عمرک عاص و مروان خویش 
ِ که تدبیر ما چیست با بو تراب؟ *** که کردیم خود را هم از خود 
خراب 

چنین دان که زی ما رسد بوتراب*** بسازیم بر وی دگرگون عتاب]244ر[ 


کشتار سپاه شام به دست خود شامیان به تصور شبیخون علی(ع) 


0 چنین آورد لوط یحیی خبر* ** در این حال بومخنف نامور 
که چون دید حیدر از آن گونه کار*** ز مکر عدوی لعین غدار 
که رفتند آن چند منافق به در*** ز آمد شد عمرک خفیه گر 
عزیزان خود را علی باز خواند*** وز این در سخن نزد ایشان براند 
تشر آن: که.یکرد آقتاب خجار ۲۳۳۲ آبر ذر که خویشن بانک نماز 
1 شود 2. شود 
صفحه (407) 
5 جماعت بکردند یک سر تمام*** سوی بامدادین همه والسلام 
دعا کرد بسپار بر مصطفی *** و بر یاران آن گزین مرتضی 
نشست او آبر ذوالجناح نبی*** آبا یاران جمله سید علی 
نبد مر سپاه علی را خبر*** از آن لشکر قاسطین هیچ در 
تحفند و یی ار ان مقمنان*** کجا رفت خواهد علی آن چنان 
0 بفرمود او طبل حربی زدن*** که زی (1) دشمن این سان بخواهد 
شدن 
همی راند حیدر به تعجیل زود*** همی کرد شکر خدای ودود 
رسیدند زی لشکر شامیان *** بدیدند بر ریگ آن کشتگان 
فزون بد دو پنجه هزار از سوا ر*** ببودند گشته به دل سوگوار 
پر از کشته دیدند شیب و فراز *۲ سواران آن آفتاب حجاز 
35 شگفتی بماندند کز آن قاسطین*** که چون کشته گشتند از مکر و 


سپه را فرود آورید آن زمان *** وصی نبی حیدبر شیر جان 

درنگی همی بود اندر عبر*** ز تقدیر جبار پیرو 

همی گفت آن آفتاب جهان*** که دانی تو از آشکار و نهان ]244 پ[ 
تویی ناصر موّمنان ای خدای*** که هم دست گیری و هم رهنمای 
0 همی کرد لعنت ابر پور هند*** همی گفت گیرست زنبور هند 
بود کین زمان گیرد او عبرتی *** که دو بار دید او چنین قدرتی 
بداند یکی آن ستمگر مگر*** که حیدر نترسد ز چندان کشر 

مرا گفت آن دشمن کردگار*** که من بر حقم بر تو و هر دیار 
خلیفه منم پشت تو بشکنم*** به لشکر تو را از جهان کم کنم 

5 مرا يار جبار بی یار بس*** عدو راغم و عا ر بسیار پبس 
دل و چشم مردان شیر اله*** در آن حال می کرد در وی نگاه 
چو عاجز شد ند آن شجاعان در ۳۳ ز کردار آن شیر جان آفر ین 

1 زین 


صفحه (408) 

ی * چنین کار وین جز که معجز نبود 
چنین گفت آن شیر جبار یار *** که يا نام داران پرهی ز گار 
0 شما تن به تن دوست دار منید *** به هر کار شایسته با منید 
نبد بیش از اين لشکر , بی کران *#** که آورده بد این سگ بدگمان 
چگونه بر آمد از ایشان دمار*** آبی رنج ما ای دلیران کار 0 
به ما آنچه دشمن همی خواست کرد *** خداوند بی رنج ما راست کرد 

من آنم که با جمله اعدای ورن ۱3۳ بسنده بوَم بی گمان روز کین 
55 91 مرآ این جهان آفرین یاورست 9 بر بندگان جمله او داورست 
وز این جنگمان مصطفی گفته بود *** حقیقت به ما بر چون در سفته بود 
در این دو شب او چند گونه بیان *** مرا گفته بُد خاتم مرسلان ]245ر[ 
شما چند باره بدیدید عیان *** چرایید ای مومنان بدگمان 
که شد کشته آن روز ابن عمر*** به من بر شدید بی گمان سر به سر 
0 چرا جنگ کردید با اهل شام*** که بودید بر کار خود نا تمام؟ 
بدیدید کایشان کشیدند تیغ*** ابر مقمنان سر به سر بی دریبغ 
یف آین خمله خستند. آزار مر ۳۳۱ به بیهودم خستند بیکار من ؟ 
نه بس بودشان کان جفا کرده اند؟ *** سخن مصطفی را خطا کرده اند * 
کنون جمله جستند آزار من ۴" نهادند سر جمله پیکار من 
هر آن کاو کند با علی کارزار*** بود کافر و دشمن کردگار 
کر ار ار ار دا 
که پیش شما اندر این لشکرند*** و با ما به هر کار در یاورند 
وضّی نبی چون بگفت این سخن*۳* شتیدند یک سر هم از بوالحستي _ 


* ] مقصود شاعر: سخن مصطفی را رها کرده اند و به عکسش رفتار 
نموده اند.[ 

صفحه(409) نکو بنگرید از کران تا کران *** که تا خود چه کردند این 
دشمنان 


کنون نعمت دشمنان بیش و کم*** فراز آوریده ای بزرگان به هم 

که تا ما فرستیم زی دشمنان*** که ما را نشاید پس ای مومنان 

که دنیا ندارد بر ما خطر*** چو سفیانیان راست به دنیا(1) فخر 

9175 پس آن مقمنان نعمت قاسطین ۷۷ به گرد آوریدند از اهل دین 
بفرمود امام ان همه خواسته وه ببرید از این جای ناکاسته ]245ب[ 
بکردند آن موّمنان همچنان ۲۴+ به فرمان حیدر شه تازیان 

عبید الله عروه آن مال برد*** همیدون به فرزند سفیان سیرد 


بگفت آن گهش کای ستم کاره مرد * + برآوردی از لشکر خویش گرد 
0 کنون گير این مال بیچارگانر *** به زودی تو اين را به حقور رسان 
که این جاودانه و بال تو شد*** بدین ِِ نیران حلال تو شد 
دگر گفت کاین کشتگان را ببر*** چنان چون بود کام تو سر به سر 
دل پورسفیان آبُر درد خویدش 3 در ان حال شد بس پر از داغ و ریش 
فتتق: آن پورسفیان شنید این سخن*** نفس بر نزد یک زمان از دهن 
5 ببس آن کیکفت انعر لین ۳۴ که ارد علی احقیال این ختین 
نماند هیچ زشتی به عالم درون*** که با ما نکرد حیدر از بدکنون 
بگفت این سخن ابن سفیان خس (2) *** به خازن سپرد آن همه مال پس 
۱ مر ی 
ببودند مشغو نان قاسطین*** که کردند آن کشتگان را دفین 
9190 بر این برگذشت او یکی روز گار *** که بودند لعینان در آن سوگوار 
بگفتند از آن بنن که غم چه سود؟ ۲۲* که شیر قضامان به دندان بسود 
بر پورسفیان ببود این درست *** که بنیاد این رستخیز از چه رست 
09۳ زنفتت. کیش ۳۳۲ در این عم از آن بنن یه باران خونشن 

۱ 1 دنیای 2 صخر 

صفحه (410) 

5 جفن. ای کنون. بو کفام متاخ 3 ابا یم و متیر کین آخیو 
1461 ۱ 
خکونه و کارا ان سای دار ی اجه اند ابا نی غواه؟ 
امیران لشکر چون کشته شدند*** و مردان هر یی شکسته شدند 
بگوییدمان کز همه انجمن*** به پیش محمد که خواهد شدن؟ 
به پیش علی و حسین و حسن *** که خواهد همی تبغ و نیزه زدن؟ 
0 ابا قیس(1) و مالک در اين کارزار *** کیان کرد خواهید از آشکار ؟ 


قرآن جمع کردن معاویه برای بر نیزه کردن 


بگویید اکنون همی پیش من*** که تا من بدانم از اين انجمن 

یکی چاره دانم من اين را و بس* کزان به نداند دگر چاره کس 

بدو عمرک عاص گفت ای امیرد* ** پس آن چاره امروز بر دست گير 
چنان کز بر ما رسد بو ترا ب*** دگرگون کند با تو فردا عتاب 

5 پس اندر زمان ابن صخر لعین*** به زیر آمد از جای از پشت زین 
سیه را همان جا فرود آورید*** بساط مصیبت فرو گسترید 

ابا مهترانش به ماتم نشست *** در خواب و خوردن به خود بر ببست 
چنین گفت پس پور هند آن زمان *** که يا عمرو پیران ما را بخوان 

تو چندان که یابی کراسه بخواه*** کنونی تو برگرد گرد سپاه 

0 به نزد من آور گراسه برون*** که تا من از او چاره آرم برون 
بر آمد به گرد سپه عمرو عاص*** کراسه طلب کرد از عام و خاص 

به کرد آوزید آن سی:دل پر یش ۴۳۴ کر اسه سیک:جارضد باره نیشن 
لعین چارصد پیش از طاغبان ۷ بر خویشتن خواند اندر زمان 

به هر پیر او دفتری داد پس *** که تا مکر کرد آن لعین دنس]246پ[ 
915 بدان ها بگفت ای امینان ۳ تدارک همین است درمان من 
که حون بوتزات آمرد با ز جنگ*** ز کین کرده بر ما چو الماس چنگ 

1 قر 

صفحه (411) 

شما هر یکی بی درنگ آن زمان *** به یک ره برآرید بانگ و فغان 

بگویید ما و کتاب خدای*** که این است مارا به حق رهنمای 

چو ما مومنیم و بری از گناه*** ز شمشیر شد کار بر ما تبام 

0 که ما کار از این پس به فرمان ۳ ز حیدر گله پیش یزدان 
که چون بشنوند این سخن را[ سپاه *** سوی جنگ ما کس نجویند راه 
از این گونه آن روز گذاشتند*** به دل ها در انديشه ها کاشتند 

به روز دگر بامداد پگاه *** بجنبید حیدر سبک با سپاه 

بر آثار آن دشمن پرفساد*** علی با سپه رفت مانند باد 

925 به نبیروی دارندة آسمان ِثِ«« سبه برد ۳ تیه سفیانیان 

بفرمود حیدر هم از گرد راه *** یکی صف زدند از برابر سپاه 

خو. سقیاتیان آن بذیدند باز ۲۷۴ روائشان دگر باه شد در گداز , 

به ناچا ر گشتند یک سر سوار*** اگر چند بُد دست و دلشان فگار 
به طبال دین گفت سالار دین*** که بر طبل دین زن تو چوگان کین 
0 چو چوگانش بر طبل زد طبل زن *** عدو ماند چون مرغ بر بابزن 


تک ود لشکرس آمد غلی ور ان‌عال ا کیت مین درل 
سیه را همی گفت هین ای یلان ادن بسوزید )1 سفیانیان را روان 
بکوشید امروز و مردی گنیر ۳ دهید این عدو را و جلدی کنید] 1,247[ 


تهییج معاویه مصعب را برای جنگ 


خو فرزتد.سشفیان بدید آن ختان ۳۳۲ جو نیدی بلرزند از بیج جان 
9235 سران سیپه را بر خویش خواند*** چو در غم روانش مجاور بماند 
سوی مصعب آورد روی آن زهان ۲۳۴ بده کفت با سید کاردان 
تو آگاهی (2) از حال ما سر به سر*** بپرسید باید از این در خبر 
دگر باره آمد علی سوی جنگ*** چو زهر و چو الماس کرده دو چنگ 
از این پس امیدم به فرهنگ توست ۴ بدان دشمن اکنون که هم سنگ 
توست ! ِ 
1 بسوزنده 2 اگاه 
صفحه (412) 0 تویی خویش پیغمبر ای شیر یر *** تو شیر از پی ما 
و 9 
سیاه مرا نو بیارای تو* ** در اور به جان عدو چنگ تو 
تو کین ز بیر از علی باز جوی*** ز خون معادی روان کن تو جوی 
کر وی مر و ی بیش با 


پند گفتن عبدالله بن زبیر مصعب را که در جمل زبیر مقصر بود نه علی(ع) 


5 به فرزند سفیان بگفت ای امیر* ** تو زین روی اندیشه در دل مگیر 
بگفت این وز خيمة خویش رفت*** بپوشید آلات جنگش به تفت 
ی 

به گفتار این یاره با هه تو*** به یک ره مشو این چنین غتّه تو 
0 که این پورسفیان تیره روان*** ز مردان تهی کرد خواهد جهان 
تو ایدون به گفتا زاین کیره سر" مین ان نارواین هر 

زهر در علی بهتر از پور صخر*** علی بر سر ما چو تاج است و فخر 
بدو گفت مصعب ایا مير من *** تو دانی همه را * و تندبیر من 

35 تویی در جهان مهتر و تاج من*** نجویید دلت رنج و تاراج من 

ولیکن دو چشمم به خون جگر***بگرید دمادم به قتل پدر 

که در چنگ بصره چنان شه سوا ۳ بنه: تریغ عاو» کشته نشت اشکار. 

نه از یاران علی بود آن *** که پبرید سر از زبیر او نهان؟ 

چه گویی تو در کار آن مرد خیر*** که در جنگ وی کشته آمد زبیر؟ 
99260 بدو گفت عبدالله ایدون مگوی*** به بیهوده راه ملامت مجوی 
گناه بد اندر پدر بد نخست *** که وی با علی جنگ و پیکار جست 
نداننسشت او حق شیر خدای*** که می برگرفت او ز پیماتش, پای 

*. ]2 رای [ 

صفحه (413) 

ولیکن علی از ه راستی * ** نجست هیچ در کار او کاستی 

یی و و 

تو را این فان ین کی و است*** بر اندام ۱۳ 
است 

دل دوستان بین تو ای شیر مرد * ** بر دشمنان تا توانی مگرد 
7 

0 ستودند پیران اصحاب دین*** که گفتست آن مصطفای گزین 

برو پرس و برگرد زود از گناه*** مکن دین و اسلام خود را تباه]248ر[ 
تو را چون دهد دشمن تو شکر ***تو چون زهر دان ان شکر را مخور 
تو آن بند بشتی که.ما داد.بیر ۴۳ که‌یند از کی مهزیان تر بدیر. 


تو بشنو به جان پند ان خوب چهر*** که وی داد فرزند خود را به مهر 


5 که چون گفتش ای مهربان پدر * ** تو با دشمنت شهد ]و[ شکر مخور 
که بفزایدت آن به فرجام کار*** چو زهر آورد شهد بدخواه بار (1) 

دگر آن که چون گفتش ای شیر مرد*** تو با شیر جنگی مشو هم نبرد 

که با شیر چون مرد کشتی کند*** نه هشیار باشد که مستی کند 

تشن آن همست مستان بودبی کمان ۲ یه ما نید شیر شکنسته کمان 

10 شکسته کمان است فرزند صخر ۳ به تیر چو او کی توان کرد 
فخر؟ 

تو مشنو ز بن گفتِ آن کم خرد*** وگر بشنوی زو تنت غم خورد 

نگردد یه تو اين شکسته درست ۴ تو این قدر بشناس باری نخست 

چو فرزند سفیان شنید اين خبر* ** ز پیکار آن دو یل پر هنر 


قرآن بر نیزه کردن شامیان به امر معاویه 


5 رز بیجار کی آن. سک بد شکال ۳۴۴ ندید هبو جارم: بة جر اخقبال 
1. باد 
صفحه (414) 
بفرمود تا بر کنند آن زمان *** همه مصحف آن طاغیان بر سنان 
نبود آگه از هیچ در بوالحسن*** که دشمن همی ساخت این مکر و فن 
که آن تعبیه کرده بُد آن امام*** و می کرد در قلب لختی مقام 
9290 شجاعان دین را همی گفت هن ۳ بکوشید امروز از بهر دین 
2ب[ 
که این ظالمان دل شکسته شدند* ** به بند عنا پای بسته شدند 
چو مالک به جنگ عدو رای کرد*** عدو رایت حیله بر پای کرد 
به پیش صف شامیان آمدند*** بر آن چارصد پیر افغان زدند 
به یکباره از ز خیل سفیانیان *** بر آمد یکی شور و شر آن زمان 
5 همی گفت هر کس که ما مومنیم*** ز تیغ علی چون که نا ایمنیم ؟ 
چو ما پاک در دین پیغمبریم*** ز فرمان فرقان برون نگذریم, 
ببخشید بر جان ما مقمنان *** ایا مومنان الامان الامان 
نفرمودمان مصطفی ی امین *** که بيهوده مومن کشید این چنین 
اگر داد خواهید دادن کنون *** ز فرقان نباید شدئمان برون 
0 گزین مرتضی این سخن ها شنید *** یکی سوی آن موّمنان بنگرید 
بدان نام داران دین گفت باز *** که دستان دگر کرد اين حیله ساز 
به گفتار اعدا مدارید گوش *** که مستند این ها ندارند هوش 
چون دورند اين لشکر قاسطین *** ز فرقان و ز حجت داد و دین 
به فرمان به بادتان هوش و رای ۴ * منم حجت این کلام خدای 
5 ز تلبیس آن شامیان لعین *** گروهی مخالف شدند اهل دین 
ز بی دانشی پس مخالف شده *#** سخن ها بگفتند آبر بیهده 
همی گفت با (1) هر کس از خاص و عام *** که خوب است گفتار اين اهل 
شام 
کنون چون به فرقان زدستند دست *** بداریم از 5 کشتشان ]هر[ دو دست 
1. ما 


صفحه (415) 
چو سالار دین حیدر نام جوی *** ز پاران شنید آن همه گفت و گوی 
]47ر ۱ 


از این حکم تنزیل و از علم دین * ** چه حجت برون اورد ان لعین؟ 

ز بیچارگی جست این زشت کیش *** بر اين حیله تدبیر این کار خویش 
ولیکن به حجت من او را کنون *** از اين مکر و اين حیله آرم برون 

شا انرشتاعان صاشت شام از ایمعکر فسات ان اهل شام 
5 چو گفت این سخن شیر جبار یار *** برون کرد پس از میان 
ار 

ز حمیت عنان را به دلدل سپرد *** ستر تیز (1) در پیش بدخواه برد 

به بانگ بلند آن گه اواز داد *** بدان ظالمان مهتر دین و داد 

چه مکر است گفت این که آورده اید؟ *** به مستی در این کار پرورده اید 
چه دعوی کنف اي نگ زشت رای *** در این پر مغانی کتاب خدای؟ 
0 چه دارد نشان این سگ از مقمنی *** که جوید ز شمشیر دین 
ایمنی؟ 

شهادت همی. گوید او اشکار ۳۴ به خز کفر بنهان تذارد.به کار 

و ی ی 

ولیکن چو من زنده باشم چنین *** نمانم که ویران شود راه دین 

پتر فوعت اه ان کم رای شرا ار یره 

5 هفی. کفت: از این در خن مر نی ۳۳ بر اشفته: عون خشهای 
اژزدها ٍ 

منم گفت آن حجت کردگار *** که دین گستریدم بدین ذوافقار 

همیدون شم کرد دمن یره کرد کته 0 

صف دشمنان را ز هم بردرید *** بسی دشمنان را به خون در کشید ‏ 

0 از آن حمله کرد آن سوار ملی *** دو رویه شدند آن سپاه علی 
بگردید اشعث ابا خیل خویش *** به یک سو شد و جست می ویل خویش 
1 شتر نیز 

صفحه (416) 


چو زین در خبر یافت شیر خدای *** ز میدان شد اندر زمان باز جای 
فرستاد کس نزد اشعث چو باد*** وصیْ نبی مهتر دین و داد 
چنین داده بد بر درستی پیام ۷۴ بر اشعت قیس (1) زین الامام 
5 که يا اشعث قیس مجتون شدی*** ز حکم شریعت تو بیرون شدی 
مکن رنج ضایع و بر حث بپای *** ز من شرم دار و بترس از خدای 
تو چون شیر دادی(2) چو بد خوی میش*** به غمری مزن پای در شیر 
خویش 
به وقتی که شد پخته دیگ امید* * چو مهمان رسد تو مکن نا امید 
مر ات و سس ۱ 

بر آرم بدین ذوالفقارم کنون ۷ ۳ 7 تو و پورسفیان دون 
و بر ند فرزند قیس(3) این پیام ۴ از آن سان که گفتش امام انام 
رب ی ات 
مرا نیست با اهل اسلام جنگ*** بکردم ز بیداد کوتاه چنگ 
5 گرفتیم از اين هر دو لشکر کنار*** بمانیم تا حق شود آشکار 
به فرقان درون اهل دین بنگرند*** ز هر در حقی را برون آورند 
به حق در زنیم آن زمان دست ما*** بمانیم چون جاهلان مست ما ] 
پر 
۱ ۱۳۳ 
0 نه نیکو بود این که با اهل دین*** به بیداد ورزید پیکار و کین 
گرش تو نخوانی کنون باز پس *** مرا از تو و ز سپاه تو بس 
سیه سستی آورد از مکرشان*** بخوردند از آن جاهلان غدرشان 
به جز مالک اشتر نام دار*** ابا پوربوبکر و آن چند یار 
1 قیص 2. رادی 3. قیص 
4 مردی 

صفحه (417) 

که بر گفتِ ایشان نرفتند(1) باز*** بکردند با دشمنان جنگ ساز 
5 به هم برزدند آن سپه را به کین *** بکشتند چندان از آن قاسطین 
چون دید اشعث کور دل آن زمان *** که بگریختند جمله سفیانیان 
زمان تا زمان پورسفیان دون*** گرفتا تار گردد به مالک زبون 
کشیدند تنی هفتصد آن تیغ ها*** که بر تو زنیم اين زمان تیغ ها 
که گر مالکت را نخوانی به جای *** که تا باز گردد از آن جنگ جای 


9300 ز نیم این زمان بر تو یکبارگی *** بکن بر تن خویش غم خوراگی 
به خود گفت این گمرهان در به در*** چه دیدند در من ز سستی اثر؟ 
فراموش 9 حرب فا ۴ زدیدند آن و مرا؟ 

و ان 
5 بیامد به نزدیک حیدر چو باد*** وز این در سخن پیش او ِ 
بکرد حمله (2) آن مالک نام دار*** بر آن جاهلان بد (3) نا به کار ] 
۵ب 

پیاشفت غوغا ویس خمله کرد ۴۴ ابر مالک: انشتتر شیر مراد 

علی در میان شد بدان رستخیز*** غزا (4) کرد یک ره ز کین و ستیز 
همی گفت مالک دریغا دریغ*** که ما هم نهان گشت در زیر میغ 

0 که ی نو نخواندی مرا این امام ۷ گرفته بدم پورسفیان شام(5) 
لعین پورسفیان میان سپاه*** گریزان چپ و راست می کرد نگاه* 

علی گفت ای شیردل این سپاه*** مخالف شدند در من و دل سیاه 
بخوردند آن حیلت و مکر و فن ۷+ از آن پروسفیان نی مرد و زن 


ستّه آوریدند که این جنگ < چیس ت*** به فرقان گرآب بیم کاین حق کیست 
5 جمله 3. بدی 


ار سا اه اه و اه و ات 

بیتی جدید و نادرست ساخته: 

علی گفت ای شیر دل این سپاه گریزان چپ و راست می کرد نگاه [ 
صفحه (418) 9375 ار تو نه ای مرد بیدادگر*** بدین حجت و حق 

فرقان نگر ۱ , 

بگفتند زین سان سخن های بد* * بر ان شیر یزدان گزین ابد 

چو بشنید حیدر از این در جواب*** که ان بدگمان گفته بد ناصواب 

ببد خشمناک * ولیکن به حلم *** جوابی فرستاد از روی علم 

چنین گفت کای مرد تاباک دار*** تو برگشتی از راه دین آشکاز 

ود و مقمن هم دانی. آن .زا کنون ۳۶ که بر فن. له کین آمذدشت: اه 

برون؟ 

همه شرح فرقان نصیب من است ره داد و دین چون به جیب من است 

ز بن شد درست این شریعت به من*** پیمبر سپرد این ودیعت به من 

چه حق شد ز فقو ند ستضانرنه بای ۴ مک مر مرا از کلام خوای ۱ 

چه دعوی ست وی را به فرقان درون*** چو از دین برون است آن گبر 

دون؟ ]251ر[ 

395 9 چون حیدر بگفت این سخن بی درنگ*** به شمشیر بردند پیرالش 

چنگ 


۳ 


بگفتند ای مهمتر دین پرست * **تو ما راکنون نزد اشعث فرست 

که تا کار وی را کفایت کنیم*** به شمشیر و بیمش ملامت کنیم 

ز گفتار پیران تیا هبارخ همه ۳۴ فتادند در بانگ و9 

0 دگر گفت 021۳۱ جو داد او را این 


چو حیدر از این در سخن ها شنید*** سپه را همان جا فرود آورید 

بدانست کاین قوم شد دو گرو ۷ ابا یکدیگر فز حرانژه چو کوه 

ولیکن ندش مالک اشتر |۷۴ به مهر او[ وفا بنده6 حید | 

گزین پور بوبکر بُد با وفا*** ز دل چاکر بن عم مصطفی 

5 تنی چند بودند بر راه دین ۷*۴ ز دل دشمن شامی و قاسطین 

یقیلشان درست بود بر مرتضی ۳" نگشتند هیچ روی از وی جدا 

ی و ** بدند با عوم در ده و دار و گیر 

صفحه (419) ۰ ۲ 

چو حیدر سپه رز فرود آورید *** چو در روی لشکر از آن گونه دید 

یکی گفت ما بنگریم اندر این *** که تا یم چه جویند اعدای دین 

0 پس آندر زمان مهتر دین ک فرستاد کس نزد مالک چو باد 
مر او را از آن رزمگه و ** وز این در سخن نزد ِ در براند 

چو مالک شنید از علی این سخن ** بدو گفت ایا افتاب زهن 

مرا باش دستور تا بی دنق جهان 1 کنم بر عدوی و تنگ]251ب[ 

9405 بر او کرد سالار دین آفرین **۲ . ی باد گفتش ان آفرین 

چو فرزند سفیان شنید این خبر*** که اشعت ببد با علی کینه ور 

سبک عمرو مروان دون را بخواند*** وز این در سخن نزد ایشان براند 

بدان را * و تدبیر خود ابن صخر*** همی کرد آن وقت بسیار فخر 

همی گفت کز اول کارزار*** همی کرد بایست از اين گونه کار 

9410 ولیکن کنون بودنی ها ببور ۶۴ گذشته غمان خوردن اکنون چه سود؟ 

کرانه گرفت ابن قیس(1) این زمان*** چو در داد و دين شد دلش بی 

گماز 


‌ 
کرا دل بود ساخته با مجاز*** نداند (2) خطا از صواب هیچ باز 


خطبة پایانی مجلس نهم از حرب صفین و ستایش خرد و قرآن و امانت 


به کار مجازی خرد ننگرد*** که گر بنگرد (3) باز بس غم خورد 

خرد را بود راستی هم نشین *** چو با راستان باز اد آفرین 

5 خرد آفرین با فرین (4) آفرید *** خرد را و بر راستی پرورید 

خردمند کاو از خرد شاد شد*** به دانش دل. و دینش آباد شد 

خداوند دانش ز کار خرد*** ز شادی به هر دو جهان بر خورد 

دل داتشی از غمان دور باد*۳* ز بی داتشان مرگ را سور باد 

چو دانا ز نادان به رنج اندرست*** اگر چه ز دانش به گنج اندرست 

]< رای[ 1 قیص 2. براند 

3. بنگر 4. را قرین 

صفحه (420) 

0 ولیکن چو دانش مجازی بود*** همه کارش از مهره (1) بازی بود 
پر از حیله باشد دل مهره باز*** بر مهره بازی چه جفغد و چه باز 

دل راستان بی خیانت بود*** چو دین امین بی ملامت بود]252ر[ 

زبانه * ز تخم امانت بود ۴ عداوت ز تخم خیانت بود 

امانت بهین از همه دانش است *** امانت ابر داد و دین رامش است 

5 همه جور و کین از خیانت بود*** همه داد و دین در امانت بود 

چو یزدان اماتت به ادم سیر د۴۳۴ عدو از عداوت بدو رشی برد 

چو آدم بد اندر امانت امین*** شد اعدای وی از عداوت لعین 

آمانت به.صد آفریخ در بماند ۳۳ خیانت: به تفرین: و کبرم. نو بمانة 

به فرقان در اين هر دو آن را نشان*** بدادست می خوان خدای جهان 

0 مرا و تو را بس بود رهنمای*** ابا دشمن دین کتاب خدای 

هم از راستان و ز ناراستان ِِ خدای جهان زد در او داستان 

تو فرقان فرو خوان و اندر نگر*** وز این در معانی از او در شمر 

ز ادم تو تا مصطفای امین *** ز نیک و بد از وی نشان ها ببین 

وز ابلیس تا (2) پورسفیان دون *** نشانی ز فرقان همی بین کنون 

5 تو هم داستان باش ای یار من*** بدین داستان ها چراغ (3) زمن 

چنین گفته آمد ز بهرای دین *** در احوال صفین درست و مبین 

گرفته حدیثش ز نظمی نظام *** که بپسندش هر دل از خاص و عام 

چو زیبا عروسی ]است[ شیرین و خوش*** دل مومنان را نهانی ست کش 

پسنیدیدة شهر شد روی وی *** چو مه باد در داد و دین روی وی 

0 نهم مجلس اکنون بگفتم تمام*** که آن پسندیده خاص و عام 

ز ما صد هزاران درورد و سلام ۷۴ بر آل پیغعمبر علیه السلام 2521 

1 مهر *. آصورت صحیح کلمه مشخص نشد.[ 


۳ 
فد (1 12) 








پيشنهاد حکمیت از سوی معاویه 


کنون ای سخن دان روشن ضمیر*** تمامی شنو قصة دل پذیر 
دهم مجلس از حال صفین نیورش ۴ چو می گفت خواهد سخن دان به 
هوش 
به نیروی یزدان فیروزگر*** به گفتار شیرین چو شهد و شکر 
9145 اگر یابدی از زمانه زمان ان تمامی بگوید درست 11 زمان 
چنین آورد بوالمنابر خبر*** وز این حال بو مخنف نامور 
ز حالی که این ابن سفیان دون*** بیاورد ان مکر و دستان برون 
چو عاجز شد از حملة (1) حیدری *** به فرقان کنم گفت من داوری 
یکی کس فرستاد آن زشت رای*** به تلبیس نزدیک شیر خدای 
9450 چنین داد بود آن ستمگر بیلم ان نزدیک حیدر علیه السلام 
که از جنگ سیرم من ای بوالحسن *** بود جنگمان زین سپس در سخن 
چو از تیغ شد کشته بی مر سپاه *** بود بر من و تو ز هر در گناه 
ز بهر صلاح سپه زین سپس *** من و تو به کوفه فرستیم 
بدیشان سپاریم اين کار خویش *** به حکم دو لشکر بر اقرار(2) خویش 
9455 مناظر شوند این دو کس بر ملا** ببینند تا کیست حقور ز ما 
به پیش بزرگان کوفه درون*** بیارند امامی ز فرقان برون 
بود اعتماد تو و من بر آن *** خلافی نجوید کس اندر میان 
چو حیدر شنید این سخن ها تمام ۴ که بر داده بد پورسفیان پیام 
قی ی و وا ی ۱ 

من آ: نم که روح الامین با ملک*** به من فخر کردند بر اوج فلک 
من آنم که از حکم رب العلا *** که فرقان بود در حق من گوا 
ولیکن تو ای مرد بیهوده جوی *** بر پور هند لعین شو بگوی (3) 
1. حجت 2. افراز 3. بگو 

صفحه (422) 

و ام مان 
5 مرا آسمان و زمین ای لعین *** شناسد که من مهترم بر زمین 
وگر این همه خون که شد ریخته *** در آن گردنت باشد آویخته 
به روزی که یزدان کند داوری *** میان سلمانی و کافری 
مرا گوید آن شوخ روز قضا *** ز ما هر دو جویند این خون ها 
گر آن شوخ را دل به فردا بدی ***به دین اندرون دلش یکتا بدی 
0 نخستین از این گونه راه فضول د«پ«ِ در این راه دین وی نبودی چو 
غول 


حکمیت ابن عباس از جانب علی (ع) 


ولیکن یکی بنگرم این زمان *** که تا بر چه مکرست آن بدگمان 
کنم آبن عباس را اختیار (1) *** بر این کار تا چون بود روزگار 
ببینم که تأ این لعین ابن صخر *** به دین اندرون از چه کردست فخر؟ 
ز من آبن عباس قاضی بود *** چو بر حکمش اسلام راضی بود ‏ _ 
5 نباشد ازو مرد جز عمرو عاص ۴ شناسم درستی از ان عام و 
خاص ]253 پ[ 
به کوفه شوند آن گهی این دو* ** تن کنند از بزرگان یکی انجمن 
بگوید سخن عمرو بن عاص دون *** که تا می چه جوید به فرقان درون ؟ 
دهد ابن عباس این را جوا ی وس ارب صواب 
بزرگان کوفه نظاره کنند*** گزیده کسی را خیاره کنند 
0 هر هانتنه. است. آنن ال عنار2) ۳۳ ضارا هتم خست. از 
مصطفی 
ولیکن نصارا بود ترس کار*** مجوسی ست این گبر ناباک دار 
چو حیدر بگفت این سخن شد رسول *** بر ابن سفیان تخم فضول 
بر آنسان که شان گفته بد مرتضی *** سخن یاد کرد از صواب و خطا 
چو آن گفته ها ابن سفیان شنید*** یکی سوی عمرو لعین بنگرید 
5 بدو گفت ایا عمرو دل شاد دار*** که گم شد یکی هیبت ذوافقار 
پس آن گاه مروان دون را (3) بخواند*** بخن های حیدر بدو باز راند 
1. احتیال 2. به حال عبا 3. دوران 

صفحه (423) .. . 
به عمرو لعین گفت ان کبر باز *** که يا عمرو تو کار رفتن بساز 
تو و آبن عباس این وقت شاد*** به کوفه خرامید مانند باد 
یکی مجمعی سازی از مهتران *** به کوفه درای عمرو تو آن زمان 
94190 سخن گوی در فضل من مردوار ۷ تفه پیش آز مهتران آشکار 
ز حق من و خوی عثمان بجوی *** ز فرقان دلیلی به پیران بگوی (1) 
بود کز سخن هات این کا ر ما*** در آرامش آرد پس این رای ما 
بدو گفت فرزند عاص ای امیر ** تو این کار از اين گونه آسان مگیر 
چه حجت برون آورم در تو من *** ز فرقان بگو پیش آن انجمن؟ 
5 در فشنده خورشید را ای امیر*** به گل در نها چون کنم خیره خیر 
به جز مکر و شبهت ندانم در اين *** سخن گفتم ای مير بشنو یقین 
ولیکن ابر اين عباس من *** نسنجم پشیزی گه مکر و فن ]254ر[ 
نه مرد من است ابن عباس راد*** سخن های وی را تو مشناس باد 
که وی عالمی هست بس با کمال *** نیم در فصاحت من او را همال 


0 چون او مرد بر گفت ما نگرود *** مرا در سخن سر ز تن بدرود 
جز او هر که باشد پسندیده ام*** وز او در سخن هایشان دیده ام 
بگفئمت من ای امیر از نخست*** که تا تو بدانستی باشی درست 

بدو گفت پس ابن صخر لعین *** که یا عمرو چاره چه دانی در اين ؟ 
یکی ژرف بنگر که تا چون کنیم*** که تا حال خود را دگرگون کنیم ؟ 
5 علی برنکرود ر کقتار خی ۳ کم اه (2ا یه دار داش ان 
خویش 

رو عمرو گفت اند ین کر یک نو حجت بهدست از یک 
وگر نه سخن گوی داری بسی*** به جز من تو بفرست دیگر کسی 

به فرزند عاص آن لعین گفت با ز*** که يا عمرو کردی سخن ها دراز 
۳ 

صفحه (424) 


نامة معاوبه به علی (ع) و نیذیرفتن حکمیت ابن عباس 


دگر باره بن عاص گفت این امیر*** یکی نامه بنویس بس دل پذیر 

به نزد علی هم ز گفتار تو *** بر آن در که نیکو شود کار تو 

و ی و ی ی 

دم 

5 ولیکن مناظر در این گفت و گوی *** به جز ابن عباس مردی بجوی 
اا ا ۱00۰ توست *** غم و شادیش شادی و عم 
توست ]254پ[ 

چو خویش تو باشد مناظر در این *** همه حق به سوی تو بیند یقین 

میان من و تو میانجی به کار *** به جز مرد بیگانه ناید به کار 

مرا هست بیگانه این عمرو عاص*** تو بیگانه ای را طلب کن ز خاص 
0 تو گر داد خواهی در اين کار داد*** ز بیداد برگرد کاین هست داد 
چو ما جست خواهیم از این راست*** دل تو مبادا سوی کاستی 

چو بنوشت عمرو این چنین نامه ای *** به نزد علی برد بد کامه ای 

چو آن نامه بردند نزد علی *** نوشته فرو خواند شیر ملی 

ز بیهوده گفتار آن زشت رای*** ز حمیت بر آشفت شیر خدای 

0 به ياران چنین گفت کاین بد سگال*** نداند که تا چون کند احتیال 
نوشتست زی (2) ما یکی نامه باز*** به بیهوده جستن سگ حیله ساز 
همی گفت آن دشمن بد نژاد*** که يا بوالحسن داد یات داد 

چو ما راستی کرده ایم اختیار ***تو ناراستی را مکن خواستار 

ندارد همی اعتماد آن لعین ۲*۴ ا؛ بر آبن عباس پاکیزه دین 

0 بدان آردم این سگ زشت رای *** که در دلدل آرم من از خشم پای 
* آابیاتی که اغاز نامه معاويه به: علی (ع) را در بر دار افتادم اشت:1 

1 وین غم 2. زین 

صفحه (425) 

به تنها از این لشکر قاسطین***دماری بر آرم به شمشیر دین 

نه بس این مدارا که من کرده ام*** به چندین غمان کز عدو خورده ام؟ 
کنون کار دین از حد(1) اند گذشت. *۲* جچو جهل آوا نفاق آستین بر 
توشت ۱ ۲ 

بدان تا ز بن بر کشد بیخ کین ۲*۴ به جای اورد رسم و ایین کین(2) 

5 ولیکن چو من زنده باشم چنین ۲۳۴ نمانم(3) که ویران شود راه دین 
2<5۲ر[ 

در این دض ان (4) حجت ایزدم ** که پیوسته با نصرت ایزدم 


بگفت این و بار دگر گفت من * ** نجویم در شبهت ای انجمن 

منم حق در این بر گمان نیستم *** چو تیرم ز حق چون کمان نیستم 

دل جاهلان باز جستم یکی *** ببستم زباتشان به علم اندکی 

0 مناظر بکردم یکی اختیار*۲* چنان کس که بپسنددش (5) کردگار 
نجویم به جز وی با نا اگر چند هستند حاضر دگر 

کسی را که ناید جوابم پسند** بر او گوی(6) می خای حنظل(7) چو قند 
چو زین در سخن ها بگفت آن امام(8) *** نشد پخته از آتشش دیگ خام 
سر جاهلان رفت در گفت و گوی *** همی کند هر کس دگرگونه جوی 
5 یکی گفت حیدر در این عاجزست *** دگر گفت کم کو که او 


دگر گفت جون آبن اس ی ۳ نباشد در اين کار و گفتار بس 

ره سا ی رن سب ** بر انگیختند از میانه شغب 

یکی گفت بوموسی اشعری *#* فصیح (10) است و نیکو کند داوری 

0 یکی گفت وی نیست چون عمرو عاص *** که بن عاص مردی ست 
مکار و خاص 


تحمیل شدن ابوموسی به علی (ع) از سوی جهال سپاهش 


گروهی ز جهال رفتند پس*** بر مرتضی کرده دل پر هوس 
1 جد 2. ایین و کین 3. نمایم 4. از 5. بیسندش 
6 گو 7. هنظل 8. زمان 9. عالمان و شیرین 10. فضیح 
صفحه (426) ۱ 

ز خویشان بو موسی اشعری ۷*۴ * بر ان تا دهندش بدان یاوری 
بگفتندش این اشعری ای امیر *** فصیح (1) است و دانا و هشیار و پیر 
چه باشد ورا گر امام جهان *** بر اين حکم قاضی کند این زمان ؟ 
25پ[ 
55 بود کاین هنرمند بر عمرو عاص* ** شود چیره کاو عالم هست خاص 
به فرقان درون هر دوان بنگرند*** به حق حق ز فرقان برون آورند 
چو حیدر شنید اين ببد تافته ۴*۴ چو در جهل دید این سخن بافته 
بگفت اين سخن جیست ناهاموار*** که پیش من آورده اند آشکار؟ 
شما بد گمانید در حق من *** کز این روی گویی (2) ایدون سخن 
0 ز فرقان چه دارد نشان پور صخر؟ *** چو گبر است و مست است 
زنبور صخر ثٍِ 
یکی صد نشان ظاهرست این زمان *** ز فرقان ابر کفر آن بدکمان 
کنون گبر مکار از احتیال*** مگر شبهتی ساختست از محال 
شناسد که عبدالله نامور ۲ مر آن شبهتشن را تدارد خطر 
ز بیشی ندیدست آن زشت کیش *** ز هر حال دستان و[ بازار خویش 
5 نون مرد جوید همی ساده دل *** به تعلیم و تلبیس ناداده دل 
بدین سان که این موسی اشعری ست*** لعین عمرو وی را به جان 
مشتری ست 
چو بن عاص عاصی در افسون گری *** فزون است امروز از سامری 
‌ بن اشعری را کند گم ره اوی*** به تلبیس آرد نگون در چه روص 

نم ار مرد عمرو است ایا مردمان (3) *#* او موسی اشعری بی گمان 
0 دلم نیست راضی به رای شما *** گوا شد بر این بر خدای شما 
من آیدون که بایست کردن جوا ات و و 
چو ناید پسندیده تان رای من *** نباید به بند شما پای 
شما را هواتان کند خواستار *** کنید اندر این کار مرد اختیار ]2561ر[ 
1. فضیح_>. گویند 3. نه مردان عمرست ایا مردان 

صفحه (427) چو حیدر به سر برد گفتار خویش **##زگفت (1)اندر این باب 

۱ 
5 شدند آن گروهی ز بی دانشان *** به بوموسی اشعری تازیان (2) 


ببردند او را به مانند باد *** یکی پیش آن مهتر دین و داد 
بگفتند ایا مرتضی کار ک ۳ بر آورد چو باید به گفتار ما 


بگو تا به گفتا ر ما اشعری * ** به کوفه شود بگسلد داوری 
مگر خون از این ریختن کم شود*** و این بند را عهد محکم شود 


توصیه‌های علی 2( به ابوموسی 


0 علی گفتشان کار بر کام خویش *** بر آرید از بهر ایام خویش 
چو من کار بر حکم یزدان کنم*** که باید بدین درد درمان کنم 

شما دل به بند هوا داده اید *** به حکم هواتان رضا داده اید 

منم راضی ایدون بر این کردتان *۷* 
به.فن, مز با رید حرف آن ژمان ۳۳۴ که ید کرده باشند خود ان.جان 

5 پشیمانتان سود ندارد سپس *#** که خود کرده باشید کار از هوس 
نمانید تا اين خرف گشته پیر *** بگردد (3) به بند هوا در اسیر 

بگویید تا وی به راه اندرون *** نگردد به نزدیک بن عاص دون 

را و ۱ به گوش 

سخن های رمز آورد او نخست *۷ *به راه اندرون من شناسم درست 

0 چو غول بیابانی او را ز راه *** بگرداند و آورد سوی چاه 

به گفتار آن گیر بسیار فن *** نباید که غژه کند خویشتن 

نباید که وی پیش دستی 0 رونت به گفتار و در کار سستی کند 6۲پ[ 

چو او رفته باشد به کوفه درون *** نباید که گردد هوا را زبون 

به وقتی که گویند هر دو سخن *** بسازند به کوفه یکی انجمن 

5 ز فرقان سخن گوید و مصطفی *** در اول سخن گوید او بر ملا 
۳( 

1 بگفت 2. تازیان 

3. نگردد 

*. او ]در این مصراع عمرو است [ 

صفحه (428) چو بشنید بو موسی از حیدری*** سخن های پرورده و 
عیدری 

به جان و به دل گفت فرمان برم *** ز فرمان یزدان برون نگذرم 

سریتر آنچه می گفت آکه نبود ** خر را به گوشش درون ره نبود 

ولیکن ز ساده دلی گفت پیر*** منم بر سر فضل و دانش امیر 
0[ سوی راه کرد *** سخن را از این روی کوتاه 


ببینید ایدون از این گفتتان 


گر تا به دام چتل پای خویش *#** چگونهم بر آویخت از رای خویش 
به گفتار دشمن چنان غاه شد*** که از گمرهی يا بامره شد 


نزدیک شدن عمرو به ابوموسی 


چو ببرید راه اشعری یک دو میل *** از ان پس شدش عمرو عاصی عدیل 
چو عمرک شد او تنک با اشعری * ** به پیشش پیاده شد از ساحری 

5 گرفتش به بر در هم از مکر تنگ*** ببوسید چشم و سرش بی 
درنگ 

بگفتش چگونه بُدت توا ان ۳۶ زِ بیداد این هر دو ناسازوار؟(1) 

پس از خویش و پیوندش آن بدسگال*** بپرسید چون بودشان کارآوٌ حال 
پس آن وقت گفت او سپاس از خدای*** که ما را به راحت شدش رهنمای 
کز اين فتنه مان آورید او به در *** چو کرد او سوی ما به رحمت نظر 

0 که ما هرده ار ههد ۳۳۴ نان دا که از سر ک خورننه 


کنوت ان بباید کرا نه گرفت **انیاید بر بد زمانه گرفت ۳۳۹۰ 
بر فتند بر خامشی آن و رن ** چو صیاد گسترده بد دام فن 
چو بر صید صیاد ایمن ببود *** سبک صید را چرب دانه نمود 
چو لختی برفتند هر دو چنان *** بپوسته در هم ز کفت و عنان 
5 چنین گفت با اشعری عمرو عاص*** از ان پس که این مهتر عام و 
۳ 
که من زین جهان سخت سیر آمدم*** چو بر پند و بر توبه چیر آمدم 
بدو اشعری گفت ای نام دار*** به از توبه مشناس بر هیچ کار 
بدو گفت پس عمرو سر زی من آر*** که تا بر تو رازی کنم آشکار 
1. ناساوار 
۵ بدو اشعری گفت نز تو این زمان *#** سخن از که داری که 
گویی نهان 
60 بو ایدر به چز ما دگر نیست کس*** چرا گفت باید بگو راز پس ۲ 
بگفت این و گوشش بدو برد پس *** فرامش شدش گفتة پیش و پس 
لعین عمرو دید و بخندید و گفت *** که بی مر نهان ها(1) بباید نهفت 
در اين داد جستن دلم جست آن *** که این راز ما ماند اندر نهان 
چو امروز اندر جهان راز دار*** نياید کس ای مشفق هوشیار 
در ای مان که ار شاوی فک ضایر که مره سوه آم ویک 
چو دانی که مردم کنون بیش تر 7۳ نجویند جز فتنه و شور و شر 
کنونی من و شیخ وین روزگار*** بگویم سخن چون بود آشکار 
یکی مرد بینم که وی رسته شد *** چو با زهد و پرهیز پیوسته شد 
کرانه گرفتست زین دو گروه *** به کنجی نشستست با صد شکوه 
0 چو مردان کنون عبدرحمن عوف *** به کنجی درون شد براومید و 


خوف ]57 2پ[ 

جز او به که باشد امیر سپاه ***٩‏ ز فرزند سفیان چو کردم نگاه 

ولیکن شد او بر کران جهان *** گرفته یکی انس با عابدان 

از اين گفته آن جست آن بدکنش*** که مر اشعری را کند خوش منش 

که او خویش بن عوف بد (2) اشعری *** فسون کرد بن عاص چون 
مری 

5 چو بن عوف را اشعری خال بود *** ز مهرش بسی بر دلش حال 

بود 

بدو اشعری گفت هست این چنین *** که تو گفتی ای عمرو عاص از یقین 

ز پرهیزگاری به کنجی نشست *** به هر حال آن مرد ایزد پرست 

چو بن عاص بشنید از این در جوا ب*** بدانست که آن تیر وی شد صواب 

نگفت او سخن نیز تا یک دو روز *** همی جست صید او به مانند یوز 

0 که گر موسی شش آهدی نی ای ۶۳۳ کرفنین از آو باز بسن عمرو 

پای 

1 نهان هان 2. بر 

صفحه ( 430) 

دو روز دگر هم بر اين گونه نیز *** برفتند از اين گونه ناگفته چیز 

رسیدند زی (1) چاهساری فراز*** میان روزی آن هر دو وقت نماز 

دوتو همان جا فرود آمدند ۴ بخوردند نان و دمی برزدند 

5 خو وفت هار آهد ان هر دور بید ۳۳ تقارق بکردندیر. طراف بر 


فریفته شدن ابوموسی به تلبیس‌های عمرو 


در آن حال با اشعری عمرو گفت *** که یا شیخ در پیش باید برفت (2) 
که تا ما نماز جماعت کنیم ۳" در این جای بی رنج طاعت کنیم 

امامی بکرد اشعری ان زمان *** متابع شدش عمرو تیره ر وان 

رو سا اد مور فا ار و2 
0 زمانی ببود او یکی باد سرد *** ز دل ند کشتید آن .سم کارم .هرد 
فرو ریخت از دیده ها آب سحر *** بدان آن دستان (3) فروشست چهر 
چو بو موسی اشعری بنگرید *** رخش ز آب دو دیده شسته بدید (4) 

بدو گفت ایا عمرو این شکل چیست ؟ *** چنین باد سردت ز تیمان کیست 
1 


بدو عمرو گفتا ایا شیخ من *** ز بیم بلا دم نیارم زدن 
نهان 

چو پیدا شود راز ز ما بی درنگ*** سر ما بکوبد معادی به سنگ 
بدون اشعری گفت این جا تو را *** که خواهد زدن تو نگویی مرا؟ 
دگرباره بن عاص دون گفت من *** همی ترسم ای پیر از خویشتن 
که مردم همه بی وفا گشته اند*** ز نامردمی تخم کین کشته اند 
9660 کنون کم توان یافت ای نیک پا ر ۷۷ رفیقی یگانه دل و راز دار 
به عمرو لعین اشعری گفت پس*** وفا در جهان خود کجا دید کس ؟ 
منم یک دله ار و مردم شناس ۷۴ ز نامردمائمان (5) مکن تو قیاس 
فا اس اس ام کی ی سرا اس وان کر 
1 2 رفت د3. دستار 
4. دید 5 نامرد مامان 

صفحه (431) 

که این رازت از ما برون نگذرد * ** یقین دان که گفتم دگر نگردد 
65 دو ذل. نبستم من.جه آن: ذیگران ۶۳۴ عناقق ده دل باشة این. تیک 
دان 
بدانست بن عاص کان ساده دل *** فرو برد پای خرش را به گل 
بدو گفت ایا شیخ من (1) این زمان *** همی کردم اندیشه ای در نهان 
که اشتة کون روزگاری (2)بد است *۴** که , بر جای احمد علی بر نشست 
28پ[ 
کز آن روز در این مسلمان کشی *** پدید امد این جور و فتنه بسی 
9670 ز عام و ز خاص و ز برنا و پیر *** ز نادان و دانا ز سالار و میر, 
چه در جنگ بصره به حال جمل *** چه اکنون که در شام هست این جدل , 


چه طلحه چه عامر چه ابن عوام *** چو بن (3) فضل و سعد و هلال همام. 
چو عمار ]و[ چون بودجانه (*) دگر *** چو فرزند خالد چه ابن عمر, 

چو قعقاع ]و[ چون مسلم سوگوار *** چو سرّاقه و بن خدیج آشکار, 

5 چو نامی کریب و امیر یمین * ** چو بن ابرهه گرد شمشیر زن, 
یکی مرد کافر دزانق. دوز کار ۶۰ بکشتند اين لشکر بی شمار؟ 

نه یک شهر بگشاد یک کس چنان ۷" که شیخان گشادند می آن زمان 
ندانم کز این فتنه ها زان سپس * * چه باشد؟ غم من همین است و بس 
چو بوموسی از عمرو این بشنوید *** به گفتار عمرو لعین بگروید 
۰ 


۳7 به حکم امام است کار*** چگونه کنیم ای خردمند یار؟ 
ده کت بن عاص ای شیخ من همی ینم ایدر د ل خویشتن 
من این 1 ۳ ۱ ** بخوانم پر ان اهل کوفه درست 
۳ که رایم بر این قاضی است *** چو فرزند سفیان بر این راضی 


ست 
5 بخوانم یکی خطبة خوب من *** بگریم ز طبع سخن مغز من 
1 تو 2. روزگار 3. بر 
( 

132 
از آن پس بگویم که ای مهربان *** سپارند دل ها به من یک زمان 
به گوش خرد این سخن بشنوند *** اگر خوب گویم به من بگروند ]259ر[ 
برون آرم آن گه ز انگشت خویش *** من آن خاتم و افکنم زود پیش 
بگویم از آن پس بدان انجمن *** نکو دیده شد این زمان کار من 
0 همیدون کز انگشت کردم برون *** من انگشتری را به جمع 
اندرون؛ 
معاویه را آوریدم برون *** همیدون ز کار امامت (1) کنون 
چو من گفتم این پیش آن انجمن *** به زیر آیم از منبر آن وقت من 
تو پر شو بر آن منبر آن وقت بار*** یکی خطبه بر خوان ز روی نثار 
از آن پس ز انگشت انگشتری *** برون آور ای نامور اشعری 
9695 بگو کاوریدم علی را برون 0 2 عهد امامت (1) همیدون کنون 
ز منبر به زیر آی پس یک زمان *** ز گفتن فرو بند لختی زفان 
بدان تا ندانند آن خاص و عام ۴ کم بر دین که خواهد شدن او امام 
که تا تو به زیر آیی اين بار من *** شوم بر سر منبر ای یار من 
سپارم امامت من از اتفاق *** به فرزند عوف از یقن بی نفاق 
ی ی 


بر این گفته خرسند شد اشعری *** بخورد آن سخن های بد سامری 

به عمرو اشعری گفت هست این صلاح *** بود مقمنان را بدین در فلاح 
یکی قول این است و این راستی ست*** به پیش شما موّمنان والسلام 
5 دگر قول این است و این راستی ست *** فزون تر از اين است و 
ناکاستی ست 

چنین اورد لوط یحیی خبر *** در این حال بومخنف نامور ]259پ[ 


ز قول گزین جعفر صادق است *** و بر مومنان این سخن صادق است 

که چون عمرو با موسی اشعری *** رسیدند بدان چاهسار از خری 

1 امانت 2. او را 

صفحه (433) 

بدان سان که گفتم از اين پیش تر *** نگفتم درازی سخن بیش تر 

0 چو بر چاهساری بکردند نماز*** ابوموسی و عمرک بی نماز 

ببودند یک لحظه آن هر دو تن" " ز مکر و حیل عمرک آورد فن 

بزد آن مان آه یکی اد سرد ۴۳۴ به تقلید و عمدا ستم کاره مرد 

فرو ریخت از دیده آب سیاه *** که تا اشعری را برد او ز راه 

خو موی بن آشصری آن:یدید ۳۳۲ که اب ار ده یدمن قرو فن کید 

5 بدو گفت يا عمرو اين چیست باز؟ *** که کردی دل و جانم اندر 

گداز؟ 

بدو عمرک عاص گفت ای امیر*** از این در بلاها توام دست گیر 

که شد کشته چندین مسلمان پاک *** ز فعل دو بی رحم با سهمناک (1) 

سبک موسی اشعری گفت باز ۲۴ از اين در گذر چارة کا ر ساز 

بدو عمرو گفتا ایا شیح من *** نیارم نفس هیچ گونه زدن 

0 بدو اشعری گفت اين جا تو را ** که خواهد بدی کرد؟ یی ضرا 

چو موسی اشعر بگفت این سخن *** سبک عمرک عاص بگشاد دهن 

بگفت ای امیر گزین شد دو ماه *** که بر ما قضا کرده اند دو (2) سپاه 

به ما کرده اند اقتدا این دو قوم *** که بیدار گشتند از خفته نوم 

نگویی مرا چارة کار چیست ؟ که تا بنگرم اندر اين یار کیست ؟ 

5 که را کرد خواهی امام ای امیر ۷۷ به حق کیست زین کارمان 

دستگیر ]1,260[ 

بدو موسی اشعری گفت من * ** ندانم که خواهی از این یک دو تن ؟ 
چو موسی بدون باز داد این سخن *** سبک حیله بر ساخت از مکر و فن 

بگفتش بدان ای گزین خون با ۳۷ بز این گفتة من یکی راز:دار 

که اين راز از ما برون نگذرد*** ز نیک و بد از ز گفته کس نشود 

9 بگفتش بگو زود (3) تا بنگرم *۳* اگر خوب گوبی بدو بگروم 

بگفتش بدان پس کنون ای امیر *** که حیدر ندارد به عالم نظیر 

صفحه ( 434) 

به مردی و اصل و به جود و سخا*** به علم و امانت به فضل و قضا 

خلافت ورا شاید از اصل و بن *** بدو حق تر است این که گفتم سخن 


ولیکن صحابه نخواهند ورا *** که غمرند و کورند به خیر الوری 

5 معاویه را خود نخواهد بدن *** خليفه مر او را نشاید شدن 

که بد اصل و زانی ست سفیان پدر *** خلافت بر او نیست اندر گذر 
ای فا و ی 
تیاس کت ار اس بسن امممهریرا رو 

9740 بدو عمرو بن عاص گفت از هوس دزن تین چاره دارم در این کار 


بگفتش بگو تا بینم کنون*** که درمان چه باشد ز علم و فنون 
بگفت عمرو عاص لعین آن زمان *** بیا تا کنیم دور اين هر دوان 
نبد لایق حال این هر دو تن*** که قثال و عدرند(1) و پر مکر و فن 
چنین گفت موسی که پس چون کنیم؟*** کسی هست دیگر که (2) بیرون 
کنیم؟ ]260 پب[ 
9745 بدادش سبک عمرو ملعون جواب ۷۷ تویی لایق حال و این است 
صواب 
بدان سان که پیری و با مصطفی *** بدی (3) در حج و عمره (4) و در غز| 
خلافت تو را شاید اندر ملا*** نگه دار این را تو اندر خلا 
بدو موسی اشعری گفت باز *** خلافت ز خود کی توان شست باز ۹ 
بی می نتوان(*)شست از خود کنون *** ولیکن نشانم تو را من کنون 
0 سبک میل کرد و بگرداند رای * مر 9 
بدو گفت چون خواهی کرد ای امیر؟ *** بگو تا بدانم که هست دل پذیر؟ 
بگفت عمرک عاص پس آن زمان *** که در کوفه رفتیم ما هر دوان 
بگوییم با کوفیان یکسره *** که ای قوم هستید از حیدره 
1 غدر 2. نه 3. بده 
4. عمر *.]«نتان» تلفظ می شود.[ 
صفحه (435) 
برون سو خرامید پیر و جوان *** که این دو سپاهند از امتان 
9755 به صحرای کوفه فرود آمده نت ۳ قتال وز و دور آمده 
به ما داده اند دو سپه کار خود *** بری(1) گشته از جنگ وز کار بد 
بیارید یک منبر اندر زمان *** که حکم حکومین شود در میان 
چو بوموسی از عمرو این بشنوید *** به گفتار عمرو لعین بگروید 
به عمرو لعین گفت نیکوست این *** که تو گفته ای این هم از روی دین 
0 بگفتند و رفتند سوی کوفه باز *** بد او جای آن شامیان و حجاز 


خلع علی(ع) از خلافت به حکم ابوموسی 


به روز دگر بامداد پگاه *** سبق برد هر یک به سوی سیاه 
اباموسی و عمرک عاص دون *** ببردند منبر ز کوفه برون 
نهادند یکی منبر اندر میان *** سوی مومنان و چپ شامیان ]261ر[ 
برفتند بر منبر اندر میان *** چو قاضی القضات و چنان (2( خسروان 
5 دگر باره حجت گرفتند قوم *** که بیدار گردید جمله ز نوم 
شما این دو لشکر , به اقرار خویش *** دهید ای صحابان به گفتار خویش 
همه جمله گفتند هستیم ما *** شما کا ر باشید از بهر ما 
چو بازار خود یافت عمرو لعین *** یکی حیله بر ساخت از مکر و کین 
دگر باره با موسی اشعری *** ضمیری بیاورد ز خیره سری 
0 بیاموختش از حیل عمرو عاص *** یکی خطبه کن بر همه عام و 
خاص 
به حجت گیر آن قوم را یک دو بار *** که هستند بر قول خود استوار 
چو اقرار کردند تصدیق کن *** به یک لفظ دو جمع او[ تفریق کن 
از آن پس ز انگشت انگشتری ۴ برون کن تو ای نامور اشعری 
بگو کاوریدم علی را برون *** ز عهد امامت همیدون کنون 
5 به من ده تو انگشتری زان سپس *** که تا من بسازیم کا تو پس 
بخورد احمق آن موسی اشعری *** سخن های تزویر آن سامری 
1 بر 2. چون 
صفحه (436) 
بکرد آن زمان موسی اشعری *** ز انگشت خود راست انگشتری 
بکردم علی را خلافت برون *** بدانید یکسر برون ۱ 
به عمرو لعین داد انگشترین (1) *** ندانست ز کردار | و بر یقین 
0 به حجت گرفت او دگر باره زور *** بر آن. هر ده لشکر ۶ مک 
حلسود 

بر اومید عمرو لعین اشعری *** همی بود خرسند او از خری 
ز شوره زمین کشت گلزار جست *** ز ریگ هبیر (2) آت و گلنار جست 
1۲پ[ 
دل دوستان علی بود اندر طلب (*)*** نباید که گردد بلا و تعب 
همی گفت بن عاص و بن اشعری *** بباشید ساکن از اين داوری 
5 ببد غلبه بسیار ماندند دیر * ** ز منبر فرود آمدند هر دو زیر 
چو آن روز بگذشت روز دگر *** به گرد آمدند آن سپاه و حشر 
برون آمدند کوفیان همچنان * ** بجستند از احوال ایشان نشان 
تبودند آکه ز بنیاد کار ۴۳۴ از آن کش تبدشان سخن اشعار 


دل هر کس رفت در جست و جوی *** که تا چون بودشان به هم گفت و 
گوی 
010 همی دید ز اول دل عام و خاص *** که چیرست بر اشعری عمرو 
عاص 
که حیدر چرا کردی کاری چنین ۴۳۴ به گفتار فرزند صخر لعین 
ولیکن چگون کند ابن صخر ۷ به دین اندرون با خداوند فخر 
نبد کوفیان را خبر زین دو کار *** که ان جا چه رفتست بر چاهسار 
9795 زاخوال ان-جا تبدشتان خر ۰۳ که لشکر که اندر.. خهر فتست.: به :در 
(3) 
که لشکر مخالف شده با علی *** چه کردند از هر دری داوری 
بدین سان بگفتند هر کس سخن *** نبودند اگه ز اصل و از[ بن 
ا ا 0 
و 
صفحه (437) 
ز خود کرده بودند آن و ۳ نبودند بر حکم مير جهان 
0 چو شد کوفه پر ؟ گفت و گویی از آن*** طلب کار بودند پیر و جوان 
عدو بود از این روی در تاب و تگ*** در این بوی می بود چون پوزه (1) 
سگ ]1,262[ 
هواشان ابر کام دلشان سخن*** همی گفت آن وقت بر تن به تن 
همی گفت بن عاص و بن اشعری *** که ساکن بباشید از داوری 
بباشید تا روز آدینه پس *** به رای شما گردد از هر هوس 
5 که تا بر چه گردد سخن را نظام *** چه گویند آن دو دنس در کلام 


گفتاری در فریب کاری عمرو و قیاس او با ابلیس 


چنین آورد لوط یحیی خبر * 2۶ بدین آندرون بر سبیل عبر 
کة در کوفه. بود آندر آن :رون کار * ** رپیس بنی ضبه با صد سوار 
عدوی علی بود و کین دار بود*** ز گردن کشان بود و جبار بود 
سلیمان بدش نام و اندر جمل *** ابا مرتضی کرده بود او جدل 
9910 سیاه ورا اندر آن کارزار *** سپاه علی کشته بودند زار 
چو ملعون از اين حال آگاه شد *** سبک نزد بن عاص گم راه شد 
بپرسیدش و گفت چون بود کار *** چگونه به سر بردی این روزگار؟ 
بگفت اين و ثزلش فرستاد پس *** هم اندر زمان آن خسیس دنس 
خو ند روز آذیته: با خیل خویش * ۱0 
9915 ببودند حاضر همه کوفیان * ** در آن مسجد جامع اندر زمان 
چو آن روزشان شد به وقت نماز *** به مسجد شدند آن دو تدبیر ساز 
همی بود در پیش بن عاص دون *** بیوشیده دراعة قیر گون 
تک نم نهد آنحون مفضلی ۲۲ یه بر در کته یه 
همی رفت آندر پسش اشعری *** بیوشیده دراعة حیدری 
990 تکوم سبز دستار بد بر سرش ی او تیغ هندی بد اندر برش 
262[ ۱ 
چو رفتند در مسجد آن هر دو تن*** بر ایشان نظاره شده انجمن 
زنه 
صفحه (438) ۱ 
چو آن عمرو دون شد به مسجد درون *** یگفت اشعری را «قدم» کنون 
ی سوت ۳" تو از هر دری چاکر حیدری 
به فرمان سالر خویش این زمان *-* سلیج شریعت برآر از میت 
ز گفتار بن عاص بسیار فن # به تنهمت (2) فتادند آن انجمن 
7 و کین 
غلط گفتم ای دوست مشنو چنین *** که لعنت , بر او بای و صد این (3) 


0 گاه بلیس این یکی بود و بس *** که سجده نکرد او بر آدم ز ترس 
گناه تو افزون ز هفتاد و چار *** که گفتند هر جای بس بی شمار(*) 
جواب ب است او را و حجت قوی *** که گر بشنوی خود نمانی غوی (*۲) 
از اين جمله یک لفظ را یاد کرد *** که جز تو نشاید کسی سجده کرد 
بگفتست در کتب بس تحفه ها *** لطایف که خوانند از عجب ها (**+) 


9935 نگفتم (4) فزونی از این بیش تر *** که در کتب ها گفته اند پیش 
تر 


اعلام حکم حکمین 


روایت کند لوط یحیی از این *** ز بو مخنف موّمن راستین 

که چون عمرک عاص ان مکر کرد *** و بر هر یکی آن لعین شام خورد 

چو دیدند هر کس سخن های عمرو*** به ظاهر چو تمر و به باطن چو خمر 
سلیمان چو از عمرو بشنید آن *** بجوشید بر پای جست آن زمان 2631ر1 
0 سوی عمرو کرد آن زمان رو و گفت *** که ما را و کان و آفند 
شگفت 


تو گویی منم نایب پور صخر *** به خصمش همی جویی این بار فخر ؟ 

1 قندهار 2.]/شبهت[ ِِِ 

*.]اين ابیات از زبان شاعر است و تو در این بیت به عمرو بر می گردد . [ 
**. ]ظاهرا ابیاتی افتاده است. این ابیات و دو بیت بعد باید بخش هایی از 
مقايسهة عمرو و ابلیس باشند که قبل و بعدشان مشخص نیست . [ 

***. ] صورت و معنی دقیق این لفظ مشخص نشد. [ 4. بگفتم 

صفحه (439) ترا ابن سفیان فرستاد از آن *** که تا فضل وی گویی اندر 
زمان 

به حجت کنی کار وی چون نگار *** تو با خصم وی چون شوی سازوار؟ 
کنون خصم گوید بترسید عمرو *** شود غژه و مست ناخورده خمر 

5 بدو عمرو دون گفت من داد خویش *** بدادم نترسم ز سالار 
خویش 

۱ ۲۳ 
چو از عمرو شیعب شنیدند آن *** بکردند بر وی ثنا آن زمان 

همی گفت هر کس که بن عاص شاد *** در اين کار چون بنگرم داد داد 
0 رییس بنی مه گفتش گه این *** ز بن چون بگفتی تو ای تخم کین 


ترس 


ی آزادگان ۴ * نبودی چنین ریخته رایگان 

بدو عمرو گفت ای اخی آن گذشت *** زمانه بساط جفا در توشت 

از این پس نباشد به جز راستی *** چو ناراستی رفت در کاستی ۳ 
بدو اشعری گفت هست این نشان *** که چون عمرو بن عاص گفت آن 


چنان 

9955 بدو عمرو گفتا «تَقدّم» کنون ۴ که من زانچه گفتم نيایم برون 

ی ۱ بر اين گونه بینم تو این غم مدار 
فتار وی رفت پس اشعری *** ابر منبر از جهل و خیره سری 

یکی خطبه آغاز کرد آن زمان *** ز حمد و ثنای خدای جهان ]1263 


ز عد آو[ً وعید او سخن گفت باز *** , به الفاظ شیرین ز روی نیاز 
0 زمانی فرو بست از آن پس زبان *** چو دادند دل را بدو کوفلیان 

بر آیین خطبه دگر باره پیر *** ابر پای بود و دلش کرده قیر 
بگفتا که با معشر الناس بس *"" چهان نیست پاینده بر هیچ کس 
تمانم بضیک خال اما بر یک مان ۳ بایان این کردشن اسعان: (1) 
عم و شادی د ترش روزگار + به هر حال بر کس نبد پای دار 

صفحه (440) 

ان ر یگس ابش هفوک فا ونیی ؟ 
چنین است رای بلند آسمان *** گهی یار اين است و گه یار آن 
گه این را ز ماهی ابر مه برد *** گه آن را ز مه در بن چه برد 
سعادت مر آن را دهد روزگار *** که وی با زمانه بود ساززگار 
هم از سازگاری بروید صلاح ۳۴ ز ناسازگاران نخیزد فلاح 
9970 ز ناسا ززگاران به عالم درون نی یدید آمد این فتدهة گونه گون 
چو زین فتنه شد خون بسی ریخته *** جفا با وفا شد در آميخته 
مرا کرد حیدر کنون اختیار *** ز بهر صلاحی در این روزگار 
چو بن عاص را ابن صخر آندر اين *** گزین کرد چون بد مر او را امین 
که تا ما صلاحی پدید اوریم *** بر این قفل فتنه کلید آوریم 
5 چو دیدیم بسیار نادیدنی *** بگوبیم پیش شما گفتنی 
اگژتان بود گفت ما دلپسند *** کنید این سخن را به دل کاربند 
پس ارباشد اين رای ما ناصواب *** شمارید اين را ز گفتار خواب ]264ر[ 
به یکباره گفتند آن کوفیان ۴ بگو: تا جه کونی شهیم (1) این زمان 
بگفت اشعری ای بزرگان هین *** علی هست سالار یزدان و دین 
0 ولیکن ز حکم امامیش من *** 9 آوریدم از این انجمن 
بدین سان کز انگشت کردم برون *** من انگشتری ای بزرگان کنون 
کی رات کی رواشم 
بگفت آن دگر عمرو گوید تمام *** چو گفت او سخن من بیارم امام 
بگفت این وز منبر آمد دوان ۴ خرف نامه بر خواند پیر آن زمان 
5 پس آن شوم ملعون لعین عمرو عاص ان حال دوخن ان 
عام و خاص 
کف کت هشن که کرت انش ص۳۹ تیم آماشت لیا ری 

من آمروز کردم به حجت امام *** معاویّه را بر سر خاص و عام 


صفحه (441) 
همیدون که کردم من انگشتری * ** در انگشت از ز گفتة اشعری 
بکفت آین :ون مین ایدون کت ۳ بن ارنشتمکن سایمان یت 


0 چو بن عاص دون گفت از این در سخن *** خروشی بر آمد از آن 
انجمن 

ند بد اه بش اشعری ۳۳۲ و ویر از لفین .عمروه آن تخر 

همی گفت بن عاص تلبیس کرد*** ابا کوفیان مکر ابلیس کرد 


دل قوهنا نز آن.تر اشفت سخت ۲۳۴ یخی از آن خیلم تشکفت: تخت 
موذن به تعجیل قامت بکرد *** خطیب از شتابی جماعت بکرد 
5 از آن پس چپ و راست نعره بخاست *** نبود کار از آن درکه می 
عمرو خواست 
1 و 
همی گفت من شیر سفیانیم *** حسام امام مسلمانیم 
چو بن عاص آن دید ره بر گرفت *** ز محراب و منبر کرا: نه گرفت 
0 مهمی گفت شد کار اسلام راست *** چو ماه علی برد سر سوی 
کاست 
چو عبدالله بن عفیف آن شنید*** بجوشید و تیغ از میان برکشید 
بدان شاعیان گفت هین بی ۱۳ ببندید درهای مسجد چو سنگ (*) 
قر این الما را بهجی آورید همه تاففان: را هی آورنه 
از اين گونه شد کار ود ان کنون*** که بن عاص از میری آرد برون ؟ 
05 خدا و پیغمیر بهگفتار عمرو *** همی کرد خواهند اي ب راقر ؟ 
سار *** ز گفتار اين گبر بر اهل دین؟ 
خطا کرده باشد ستوده نبی * ** چو کرد او به دین در علی را وصی ؟ 
نبودست این گبر اندر غدیر *** که کرد اين پیمبر علی را امیر 0 

ت این و چون اژدهای دمان *** فتاد اندر آن طاغیان در زان 
چپ و راست می زد دو ذستی خسام ** ابر نصرت دادگستر امام 
*] اين بیت به اشتباه کاتب عینا تکرار شده است[ 

صفحه (442) 
همیدون سلیمان ز دین دشمنی ۴ ** چپ و راست می زد حسام از منی 
که او بود دین دشمنی آن زمان * ** ز کین علی بسته بد او میان 
همی گفت این حیدر کینه ور *** به شمشیر, دین کرد زير و زبر 
کنون گشت معزول از حکم دین *** به شمشیر دین زو بخواهیم کین 
65۲ 
5 سر تیغ شیعت به مسجد درون*** روان کرد اندر زمان جوی خون 
جوسشند نمی شریع این خبر ۳ نهیتبا بخست او زحانه آنه[ در 
همی شد ابا ده پسر تازیان (1) *** به نزد بر بن عفیف آن زمان 
همی گفت ایا شیعتان جنگ بس*** بدارید دست از عدو زین سپس 
0 مهمی گفت عبدالله نام دار *** به نامی (2) شریح اندر آن گیر و دار 


که یاد آورید دین به حق خدای *** که من بر نگردم از این زشت رای 
که تا عمرو او[ بن اشعری را کنون ** نیارم همیدون به بند اندرون 
رییس بنی ضبه را ۴ ببندم فرستم بر میر دین 

که تا داور داد و دین داوری *** کند با لعین عمرو و با آشعری ر 

شام 

جو بن عاص دون دین از اين گونه کار *** بترسید از جان سگ خاکسار 
و 
همان به که شمشیرها بفکنیم*** ز بن بیخ این جنگ را برگنیم 

که گومان بیندند دست این زمان *** فرستند نزد علی ناگهان , 


اسارت عمرو به دست شیعیان مسجد 


0 به جائمان نباشد ز حیدر گزند*** ملامت بودمان و تهدید و بند 
سلیمان و یارائش و عمرو لعین ***فکندند شمشیرها بر زمین 
جه عیدالله ان کار از ان کوتة دید ۴۳ به فرمان برانن یکی بنچر یز 
چو بستندشان دست ها زان سیس ثِِِ ز مسجد ببردندشان از هوس 
25پ[ 
1 تازنان 2 نام 
صفحه (443) 
ببسته همیدون سپردندشان * ** به زندان از آن پس به بند گران 
5 به روز دگر بن عفیف گزین *** فرستاد کس زی (1) شریح امین 
بخواندش بر خویش و گفتش کنون *** ممان دشمنان را به کوفه درون 
جو بیدا بکردند آهرمنی ۰۴۴ آزین سان که کردتد زر دین دشمتی: 
نباید که در شهریاری دگر*** بخیزد نهانی یکی شور و شر 
منادی بفرمای تا دشمنان*** بر پورسفیان شوند این زمان 
0 که گرّشان بگیریم(2) یکی زین سپس*** نمانیم که زنده بمانند 
کس 
به کوفه درون کرد زان سان ندا*** کز این دشمنان (3) امام هدی, 


خبر یافتن معاویه از نتیجه حکمیت و اسارت عمرو 


برفتند مردی هزار آن زمان *** از آن شهر بیرون زپیر و جوان 

سراسیمه زی پورسفیان شدند*** چو دیدند رویش غریوان شدند 

بگفتند چنین حال ها رفته بود*** وز آن قصه کان عمرو دون گفته بود 

5 شد از گفتشان ابن صخر لعین *** ز یک روی شاد و ز یک روی 
غمین (4) 

بدان مکر بن عاص فرزند صخر*** همی کرد در پیش آن قوم فخر 

همی گفت وی کرد مردانه کار*** ولیکن نبد یار وی کردگار 

که را بخت بد یار, دانش چه سود؟ *** بسا دانشی را که گردون بسود 

ز دانش شمرد ان ستم کاره مرد* ** ز بی دانشی انچه بن عاص کرد 

0 دل غافلش بود شاد و نژند ۴*۴ به ناچار می خورد با زهر قند 
همی گفت گردون نکرد هیچ کار کنون عمرو شد در کف روزگار 

که چون بشنود این سخن بوتراب ** برآشوبد و جنگ جوید به تاب ]266ر[ 
از آن پبس سران سپه را بخواند ** * وز این در سخن پیش ایشان براند 
همی گفت عمرو آنچه بایست کرد*** ولیکن ز دشمن غم و درد خورد 
9955 بدو گفت مروان دون ای امیر ۷۴ نو این کار بن عاص آسان مگیر 


صفحه (444) ۱ 

در این شیهت او کرد پشتو ز من ۰ ** بسی فتنه خیزد در آن انجمن 
تو گو تا بشارت زنند آن زمان *** در اين لشکر ای مهتر کاردان 

دل شامیان را یکی برفروز*** اگر چه نشد دلّت پیروز روز 

تفر مود قرزند سفیان خ ۳۳*۴ بشارت زدند اندر آن حال بش 

0 کنون گفت شد کار بر کام تت بگسترده شد منبر از نام ما 

بر امد غو شادی اهل شام *** چو پیدا شد آن حال بر خاص و عام 

بزرگان شام آن زمان از نشاط*** فکندند از هر کرانی سماط 

به گفتار مروان ناباک دار *** خر و گاو شامی بکردند نثار 

شد آوای طبل و غو شامیان #ِ«3 سوی لشکر مومنان آن زمان 

5 علم های خویش ان زمان ابن صخر *** ابر پای کردند از روی فخر 

همه لشکر دین بدیدند ان *** که فن کرده بودند سفیانیان 

همی گفت هر کس که اعدای دین *** ز بهر چه شد شادمانه چنین 

بدند اندر اين گفت و گوی آن سپاه *** که ابن شریح اندر امد ز راه 

سلیمان و بن عاص را کرده بند*** درآورد آن مهتر هوشمند 

0 و مراشعری را ببسته چو گوی *** همی برد آن مهتر نام جوی 


هنرمند این شریح آن زمان * * به پیش علی بردشان او چنان ]266پ[ 
همه حال ها با علی باز ز گفت ** علی گفت اینت حدیثی شگفت 

زسانی فرو بت حالص ** ز حمیت نگفت هیچ گونه سخن 
برآورد پس سر یل دین پناه *** سوی اشعری کرد یکی نگاه 

9975 بدو گفت ایا پیر بیهوده کان ۳ خرف نامه بر خوانده ای آشکار 
چه بود این که کردی تو ای بر خرد ؟*** همه ساله جانت از این غم خورد 
امامت چنین کا ر بازی بود؟ *** ره دین ره مهره بازی(1) بود؟ 

امامت یکی دست پیغمبری ست ؟*** تو گفتی مگر کردة اشعری ست؟ 
. مهربازی 

صفحه (445) ۱ 

چو بن اشعری از علی ان شنید*** ز شرمی به روی علی ننگرید 

10 به پیش اندر افکند از شرم سر *** همی گفت احوال ها دربه در 
که با من چگونه چیّل کرد عمرو ۲۳۴ مرا در نهان از چه در داد خمر 
علی گفتش ای اشعری دور باش*** تو از | و چون دیو رنجور باش 
همین بس مکافات کارت کنون *** که از مجلس خود کنیمت برون 
بگفت این و برداشت آن بند وی *** ابر اشعری قند شد پند وی 

5 یکی زی (1) سلیمان نگه کرد باز *** امام هدی حیدر سرفراز 
بدو گفت ایا فاسق بد گمان *** نترسی تو می از خدای جهان ؟ 

هنن :بودت آنتید که کدی رنه ین ۳۳۲ به-حرب خمل نع آبا. زشتته کیتتن 
1 


دگر باره در کوفه اين شور و شر* ** برانگیختی ای سگ بد گهر 

تو گفتی به کوفه درون نیست کس *** ز مردان دین ای لعین دنس؟ 
0 نداد هیچ پاسخ سلیمان ز کین *** در ابرو فکنده بد از خشم چین 
71 ۱ 

بر آشفت از آن مالک پر هنر *** یکی بانگ بر زد بر آن بد گهر 

بدو گفت ایا سگ ز دل دشمنی *** تو بر شیر ایزد تکبر کنی 

به سالار دین مالک نام دار ۷ چنین گفت ایا افتاب تبار (2) 

به من ده تو این بد کنش را کنون *** که تا زو بریزم در این خاک خون 
5 که من دیدم این را به حرب جمل*** که چون کرد با دین پرستان 


جدل 
دمادم لعین کرد او بر ملا *** تو را لعنت ای دیدة مصطفی 
ی ی اس ی ی ی 
سلیمان به مالک نگه کرد و گفت *** که یا مالک این کینه نتوان نهفت 
مرا با علی دشمنی ظاهر است *** میانجی در اين هر دری باتر است 
10000 مرا مرگ بهتر ز دیدار اوی 7 درون هست آزا ر اوی 
چو.خیدر از آن سان سخن ها شنید ۴۳۴ سوی مالک بای دین بنتکزید 


1 زین 2. نیاز 

صفحه (446) 

بدو گفت خوش کن لعین را متش*** به شمشیر ده داد اين بدکتش 

به مالک دهش چو ن حق مالک است *** چو ابلیس این بد کنش هالک 
است 

ز جورش به رنج اندرند اهل دین *** وبال است بر خویشتن این لعین 
5 مهم اندر زمان مالک نام جوی*** روان کرد از خون ان گبر جوی 
لعین عمرک عاص دید آن چنان *** بترسید ملعون ز بیم روان 


ختاتپ غلی: (ع) با مرو و اراق کرفن وق 


به عمرو لعین گفت پس مرتضی *** که ای ظالم و جادوی بی وفا 

دلیل کتاب خدای است این *** که کردی تو بر مهتر اهل دین ؟ 

تو گر منکری در کتاب خدای*** ز من شرم دار ای سک زشت رای ] 

7ب 

0 پچومان دیده ای و شناسی یقین *** چه ورزی تو با ما به بیهوده 
۳ 


به مکر و فسون کرد خواهی امام *** به دین اندر ای دشمن زشت نام ؟ 

به فرقان درون بود اين مکر و فن*** که کردی؟ بگو ای لعین پیش من 
کجایند آن ها ایا زشت کیش*** که آورده بودند فرقان به پیش 

چو گفتند باشد کتاب خدای*** به حقمان سوی مير حق رهنمای 

5 کنصیبت ز فرقان بخوان و ببین*** آلا لعتة الله َلّی الظالمین 

چو بن عاص دون از علي آن شنید *** عقیقین سرشکن به رخ برچکید 

فرو برده سر بر گرفت آن لعین *** یکی بنگرید او به سالار دين 

چنین گفت کای مهتر دین پناه*** ز تو جمله عفو است و از من گناه 

بی اندازه دارم گناه ای امیر*** سوی عفو دارد همان چشم پیر 

0 چو من زانچه کردم پشیمان شدم *** تو را تا زیم من به فرمان 


سدم 
گرم هیچ دستور باشی کنون *** شوم زین دو لشکر هم اکنون برون 
به تنها به گور پیمبر شوم *** شب و روز بر وی مجاور شو 
همی گفت این و ز دو دیده آب *** همی ریخت مانند گریان سحاب (1) 
علی گفتش ای فاسق بی وفا*** به از من نداند کسی مر تو را 
1 حساب 
صفحه (447) 
5 که ما را رسوی خدای جهان *** ز حال تو دادست چندین نشان 
تو انی که مر مصطفی را هجی (1) بکردی ز هفتاد ازون همی 
تو را خواستم سر برید ان زمان *** بجستی و رفتی سوی قیروان(2) 
به دریای مغرب شدی خوار و زار *** نیارست کردن بدین جا گذار 268ر[ 
که تا پورعقان تو را آورید *** و با گبر مروان تو را برگزید 
0 سبک امر و نهی وزارت روان *** به هر دو منافق سپرد او عیان 
ز شومی هر دو بدو در رسید *** و آن چش نبایست دیدن بدید 
مرا گویی اکنون چنین و چنان *** که من ننگ دارم تو را اين زمان 
نبی گفت بن عاص یک دم زدن *** نباشد در این دهر بی مکر و فن 
تو این توبه می از پی جان کنی*** چو رستی به جان کار شیطان کنی 


5 ولیکن رها کردمت من کنون*** تو رو هر چه دانی همی کن 

فسون 

که زی من تو و آابن صخر رجیم * ** ندارید (3) قدر هم به یک ذره سیم 

مرا از تو و مهترتو چه بای ۳" که زی ما نسنجید به یک فشت خام 
مراازبنسیاه‌هن ات ۳۴ له دلشانبة کم آهرهن اسشنت 

۳ ندانند اس تردیی ایشان چه جغد و چه باز 

بهخهر آوز وقا وه دل دیسا که هر کر تکردنو از من کنار, 

نبودی ز دونان مرا هیچ رنجح*** دل یک دله یار بهتر ز گنج 

ز يا دو دل يا یک دل مدام *** نبیند نگر درد و رنج مدام 

به رنجم من از لشکر خویشتن*** چه سیرند از مهتر خویشتن 

5 به دین در چنین بد گمان چون بوّند*** به شبهت ز دین آن که 

بیرون شوند 

ز تلبیس شیطان دون جاهلان *** همه ساله بینند از اين در زیان 

من از علم و حلم و مدارا چنین ۲*۴ بماندم به پیکار اعدا چنین ] 268پ[ 
ای 

0 از مارقین نیز کس 

0 چو برد اين سخن ها به سر مرتضی ۶" بکرد عمرک عاص را او 

‌ 

به بن عاص دون گفت پس آن زمان *** که يا دشمن کردگار جهان 

ز ما بگذر و دلت بر جای دار***مکافات این کرده را پای دار 

9 

مرا بر تو رحم آمد ای بتز کر ی 37 کر تو را من به روز بزرگ 

5 ببد ایمن از بند و کشتن رها*** نگر مور بد بازگشت اژدها 

بر پورسفیان شد آن گه به تفت*** لعین عمرو کز پیش حیدر برفت 


قتل امیر بنی ضبه به فرمان علی (ع) و آغاز فتنة خوارج 


سلیمان ادریس را میر دین * ** بفرمود کردن از آن پس دفین 
نفرمود کردن بدو بر نماز*** وصی نبی آفتاب حجاز 
در این آورد بوالمنابر خبر*** ز فرزند عباس نیکو سیر 
0 که قتل خوارج درستی نخست *** ز قتل سلیمان ادریس رست 
چو در لشکر حیدر آن روزگار*** بّد آن بد کنش را یکی دوستدار 
بد. آن لعتتن هرد فرز ند وهب ۳۳۴ که قتل علیمان بر او نود ضعتب 
اگر چند عبدالله ش بود نام***بد ابلیس را نف. کما زا او غلام 
سه مرد دگر داشت آن گبر یار(1) *** ز اهل بنی ضبّه آن روزگار 
0005 قمی. بو آن: رز فز با درد وقم؟۴۳* ابا هر شبة: باز ان ستمکر اب هم 
که تا لشکر روز شد ناپدید *** شب تیره تیره علم بر کشید] 269ر[ 
چو شب تیره گون گشت چون با زاغخ*** همی کرد شب را دم برق داغ 
جهان شد سراسر چو دریای قیر*** نه بهرام پیدا نه ناهید و تير 
در آن تفر کب خارحی باوها ۱ 
0 و تیری که بگهد ز محکم کمان *** بجستند و رفتند آن طاغیان 
1 باز 

اس 
صفحه (449) 
ز لشکر به بغداد دادند روی*** به دل حیله ساز و به تن جنگ جوی 
به بغداد در لشکری ساختند *** از ان پس سوی نهروان تاختند 


خطبة پایانی مجلس دهم از حرب صفین و لزوم تبری جستن از دشمنان 


شود زین سپس گفته اخبارشان *** که چون بود با مرتضی کارشان 

چو این جنگ صفین به پایان شود* ** بر اين نامه از فتح عنوان شود 

5 چو شاخ ظفر فتح بار آورد *** علی مصعبی را به کار آورد 

چو جنگ دهم مجلس آمد به سر*** شود طبع صافی به باغ دگر 

بهاری دگر هم بر اين بوستان *** برومند گردد بر دوستان 

همه بیخ و بارش ز فضل و ادب*** همه بو و رنگش چو طیب و طرب 

گرم زندگان دهد روزگار*** بود اين نگارین زما یادگار 

0 سخن دان نزیبد که خامش بود*** که خامش ز مردم فرامش بود 

به شیرین سخن طبع و دانش طراز*** کنون بر طرازی سخن را طراز 
سخن پیش گویندگان تن بچویند دل فضل جویندگان 

۳ ز کانش برون آورند*** ز هر در به گوهر فروشان برند 

کر افی تر ی گوهری دانش است *** ز دانش سخن گوی با رامش است 

0 از خداوند پیروزگر *** که از دانش او کردمان بهره ور 

پس از شکر دانش دل دانشی *** نزیبد که جوید دگر (1) رامشی 

زکات زر و سیم زژ است و سیم *** زکات سخن نظم و دژ یتیم 

چو عقد سخن به که عقد گهر*** به نزد سخن دان نیکو سیر 

سخن چون شدش خوب و معنیش نغز*** چنین دان که هست او ز فرهنگ 


معر 
به صد رنج از استاد استادوار*** بیاموختيیم داد و دین دادوار 
به بیهودگی در چراگاه دین ۴*۴ نکردم چرا در غم و روز دین 
و پی دادگر 2 داوران *** چو مردان بدان پی ببودم دوان 

۱ 1. دل 2 دیدم گر بیدادگر 

صفحه (450) 

مرا برد پی شان به راه نجات *** از آن ره گرفتم به جنت حیات 
5 پچو مجنون و لیلی من اندر وفا*** همی جویم آثار آل عبا 
شب و روز در باغ ۳ ۶ گل مهر جویم ز آثارشان 
بر اومید دیدارشان جان من *** پر از مدحشان کرد دیوان من 
ز مهر شفیع همه مومنان** 1۷ و امین خدای جهان 
به صادق نبی و وصی نبی *** ننازد به هر حال مرد شقی 
0 چو فرزند سفیان و سفیانیان *** نبود و نباشد شقی در جهان 
که اینان چو ابلیس ملعون بدند*** نبی و وصی را چون فرعون بدند 


چو پپو سته در جنگ این دو شق ی ۴ بمانده بدند بر وصی و نبی 

بر آن کس کند لعنت ایزد کنون*** که جوید همی عذر آن گبر دون 

پس ایزد بز آن بنده رحمت کند*** که وی بر چنین قوم لعنت کند]270ر[ 
5 تو نفرینشان بر زیان یاد دار*** که تا روز محشر شوی رستگار 
دلا 9 ۹9 شکر جهان دار کوش ۷۲ به پند خرد دار همواره هوش (1) 
همی گوی زان پس درود و سلام *** بر آل پیمبر علیه السلام 

به نظم آور اخبار صفْین تمام*** اگر هستی اندر حق دین تمام 

که تا جان و دانش بود یار تو*** به دین اندرون باشد اشعار تو 

0 دلی کاندر او نور ایمان بود *** امام هدی را به فرمان بود 
کسی کاو امامی بود بالامام*** رسید بر سلامت به دارالسلام 

سلام و سلات بیابد (2) کسی *** که مدح امامان (3) سراید بسی 








بازگشت عمرو به نزد معاویه 


الا ای سخن دان دانش سرای *** سعادت بجوی از پی آن نتتر اق 

همی گوی مدج امامان نص وین نت به فرمان و آیات قرآن نص 

1 ]/گوش[ 

2 نیابد 3. مدح الامامان 

صفحه (451) 

5 دل مومنان را زمان تا زمان *** ز اخبارهاتان همی ده نشان 

به سر بر تو احوال صفین کنون *** چنان چون خرد با شدت (1) رهنمون 
چنان کاورد لوط یحیی خبر *** در اين باب بومخنف نامور 

ز حالی که پس کرده بد مرتضی *** از آن بند عمرو لعين را رها 

چو زی پورسفیان شد آن زشت رای *** چو بی بند و زنجیرش آمد دو پای 
0 به دیدار وی شاد شد پور صخر *** ز کردار وی آن لعین کرد فخر 
بدو گفت بن عاص من کار خویش *** بکردم تو به دان زکردار خویش 

به کاری که فرمودی ام ای امیر *** بکردم همین چاره دانست پیر 
۲ب[ 

شدم بسته ای میر از کار خویش ۴*** بدانستم این بار مقدار خویش 

مرا کرد ابن عفیف ای امیر *** به وقت امیدم به خواری اسیر 

5 بدی آن چه توانست * کردن بکرد *** ولیکن علی بد جوان مرد 


مرد 
از ان ختدبی باره آزاز کرد ** دلم را به دیدار تو شاد کرد 
ولیکن بفرمود (2) کشتن به کین *** سلیمان ادریس را آن گزین 
که چون می سخن گفت با وی علی *** تبه گفت سلیمان از آن پر دلی 
وگر نی نکشتی ورا بوتراب *** اگر بر خوشی زو شنیدی جواب 
0 ععین پورسفیان از او این شنید *** سران سپه را نت کف آمریه 
ز گفتار و کردار عمرو آن زمان *** ز روی درستی خبر دادشان 
آن گهی مهتران عمرو عاص *** بر مهتران بد ز یاران خاص 
به هر نیک و بد با همه يا بود *** ورا زی نبی قدر و مقدار بود 
مرا هست همچون برادر عزیز *** نهان نیست ما را از او هیچ چیز 
5 حق دادمان چون که بایست داد *** چو دانست وی حق بیداد و داد 
در جوی بربست از روی فضل *** که شادان بدی دین و هم داد و عل 
1 باشد 
* ]« تانست »تلفظ می شود .[ 
صفحه (452) به حق وی سیرد او حق دین کنون *** چو دین بود و دانش 


ورا رهنمون 

پسی رنج دید ان هنرمند مرد *** در این باب تا حق پدیدار کرد 

ابر هر کسی شد کنون این درست *** که بنیاد اين فتنه ها از که رست 
۱۹0/۹0 در فتنه جویان کنون بسته رژری ۳۳۴ دل مقمنان از عنا رستنه شد 
ز گفتار فرزند هند آن زمان تن ببودند سفیانیان شادمان ۱۳۳ 


تاه خقاییت زد عقی اعا از شیر کنر 


نبشت آن زمان نامه ای آن لعین *** ز روی خرد (1) نزد سالار دین 
اگر چند مُلحد بد آن زشت رای *** سر نامه کردش به نام خدای 


چنین گفت بد آن لعین ابن صخر *** که این نامه هست از خداوند فخر 
100۱0145 رییس فربش آبن سفیان حرب نت امام هدی صاحب طعن و 
ضرب 


به حق کاتب وحی صاحب رسول *** نبشت او به نزدیک جفت بتول 
ز حالی که با ما علی عهد کرد *** که زی کوفه هر دو فرستیم مرد 
بران تا ز روی صلاح این دو تن *** بگویند در دین و جویند سخن 
کنون این دو تن هم ز روی صلاح ۴*" بگفتند و جستند راه قلاح 
0 که تا اتش فتنه کمتر شود * *#* سرای سلامت معنبر شود 
دگر آن که نزدیک ما ظاهر است *** که وی بر دل و راز خود قاهر است 
به کاری که وی داده باشد رضا *** از آن کار هرگز نگردد جدا 
که گر زان (2) چه کرد او پشیمان شود *** همه کا ر او نابه سامان شود 
سخن ها بخیزد ارار ان ره ید ان 
155 ز کاری که وی کرده بود اختیار *** پشیمان شد و عاجز او (3) 
کنون رای ما دید چونان صواب *** که زی (4) کوفه لشکر کشد بوتراب 
به شادی نشیند به کوفه درون *** چو عین العراق است کوفه کنون 
تصرف کند وی به خاک عراق *** بدین رای با ما کند اتفاق 
1 ]/هوس[ 2. آن 
3. و 4. زین 

صفحه (453) 
یش و کم ام با میب ۳ 
۲ب 


سا 


دل مردم از رنچ بسته شود 

زان پس که بر گفته اشعری ۳۳" رضا بودت و شد سجن اسیری 

5 چو بنبشتم و گفته آمد یا ای علی والسلام 
چو فرزند عاص آن نبشته بدید *** بخواند و بر آن گفته ها بنگرید 

به فرزند سفیان بگفت ای امیر *** از اين در سخن هست نادل پذیر 
مکر شد‌غلی مر ته را عون ره ۳۳۳ که مق را ته از فخر قفرهان دهی؟ 


بر آشوبد از این سخن بوالحسن *** تو زین نرم تر گری با وی سخن 
0 چنین گفته ها را علی بی مگر *** به یک ذته هرگز ندارد خطر 
تو گر صلح جویی تواضع نمای (1) *** وگر جنگ جویی بدین بر بپای 
که من دادمت زین سخن آگهی ۷ تو آن کن که باشد تو را زو بهی 
بر آن پند راضی نشد پور صخر * ** بدان گفته می جست آن گیر فخر 
فرستاد آن نامه را در زمان *** به نزد علی, آن سگ بد گمان ٍ 
5 ابر دست. .مروان این الولید ۴۳* که.شیطان خون وا بجد آن :شک 
عبید 
سبک برد آن نامه را بد نژاد بر سید مهتر دین و داد 
به دست علی داد ان نامه پس *** ستم کاره مروان لعین دنس 
چو بر خواند آن نامه حیدر تمام *** بخندید زان گفتهة سرد و خام 
نگه کرد زان پس به این الولید *** امام هدی آفتاب سعید] 272ر[ 
1001-90 بدو گفت امروز فرزند صخر *** به ما نامه کردست از روی فخر 
هنوز آن عدوی خدا و رسول *** نکردست کوته زبان از فضول 
1 نمایی 

صفحه (454) 

به تهدید گفتش به حق خدای *** که من برنگردم از این زشت رای(*) 
که تا نکنم اين فتنه را سرنگون ***و از شام نکنم من او را برون 
گرم رای باشد هم اندر زمان *** ز هم بگسلانم تتش بی گمان 
100195 ولیکن به حکم و مدارا چنین *** کنم حجت ایدون بر اعدای دین 
چنین گفت از آن پس به ابن الولید *** به تهدید شیر خدای مجید 
که يا ظالم و جاهل و بدگهر *** که بسیار جاهل تری (1) از پدر 
شما ده برادر بدیت ای لعین *** یکایک همه دشمن داد و دین 
شب و روز کردید اين دشمنی *** به جای من از خوی آهرمنی(2) 
0 چه از کودکی تا بدین روز کاز ۳۳۳ نکردید با من بهجز کارزاز 
به قنبر چنین گفت پس مرتضی *** برون بر مر او را از اين پیش ما 
هنرمند قنبر(3) به مانند باد ۷" برون بردش از پیش آن دین و داد 
یز در که خبجه انش داد ها :۴ ** ز فرمان بری مرد شیر خدای 


اعا کل 


تفای (ع) به معاویه و مفاخرة علی ع) 


دویت و قلم خواست پس دین و داد ۷*۶ ببردند پیشش به مانند باد 
5 چو بردند پیشش دویت و قلم *** قلم برگرفت آفتاب کرم 
نگارید بر نامه نام خدای ۷*۴ سر کلک خورشید نیکی نمای 
ِِ« )4( را کرد پس مشک رنگ تن فشاندش به قرطاس بر بی 
3 
بر اين گفتة پورسفیان جواب *** همی کرد خورشید دین بر صواب 
۲ب 
چو گفت او به نام خدای جهان * ۲ نیگن بو خه شمشیر آوا آب-روان 
0 چنین گفت این نامه آن کس است *** که وی با جهانی به تنها بس 
است 
بر آن سگ دشمن داد و دین * عدوی نبی مهتر قاسطین 
ستم کاره فرزند سفیان حرب *** که گفت او منم مهتر طعن و ضرب 
* ] یعنی: علی به مروان بن ولید گفت : به خدا سوگند این زشت رای (- 
هه رار ص ‏ . 
1 جاهل تر است 2. خوی و اهرمنی 3. قمبر 
4 جامه 
صفحه (455) 
که با ما سخن گفت از افتخار *** چنان دشمن بدرگ خاکسار 
منم کته :9 امون این ضخی ۲ 2 صفزاعین کرد ان کین کح . 
نداند که من پور بوطالبم؟ *** ز نسل گزین فهر بن غالیم؟ 
۳ بن کم مصطفای دوف ۳ ولی خداوند, شیر عرین 
مرا حمزه عم است عمران پدر *** ز پشت منند اين شبیر و شبر 
0 منم جفت نور(1) گزیده رسول *** سرور پیمبر گزیده بتول 
مرا اج و هم زاد آن جعفر است *** که تا محشر او با ملک هم پر است 
همی پژد او با ملک در بهشت *** چنین است ما را نژاد و سرشت 
منم آن که احمد به من فخر کرد *** تو را ای لعین پرورش صخر کرد 
تو را مکر عمرو لعین غژه کرد *** ندانی که شیطان ترا سخره (2) کرد 
5 تو فردا ببینی ز ما دیدنی ۴** تو بشنو ز ما نیک بشنودنی 
تو ما را به کوفه فرستی همی؟ *** نکو مهتر دین پرستی همی؟ 
به حقّ خداوند و حقّ نبی *** که از تو چنین بر نگردد علی]273ر[ 
که گر تو شوی در که بیستون*** بیارشت بی کام تو زو برون 


من این آتش فتنه را زان سپس*** فروکشت خواهم ایا دون خس 
0 بود زین سپسمان مناظر خسام ***بگفتمقت من گفته های تمام 
چو نامه به سر برد سالار دین*** سپرد آن گهش او به پیک لعین 

به پور ولید داد لختی دز 1۳۳۰ هم اندر زمان آفتاب کرم 

چو بادی ببرد آن سگ زشت کی ش*** مر اين نامه را نزد سالار خویش 
چو بسپرد آن نامه را بدنشان*** به فرزند سفیان تیره روان 
5 سر نامه بگشاد مانند باشد*** عدوی علی دشمن دین و داد 
1 جفت و نور 2. صخره 

صفحه (456) _ 

چو چشم لعین آن نبشته بدید ز غم خونش از دیده بیرون کشید 
چو نامه تمامی فرو خواند گیر ** ز هیبت نه هوشش بماند و نه صبر 
ز بیم سخن های شیر خدای*** دل گبر گفتی بر آمد ز جای 

ببژید اومید از کام خویش*** چو بس تیره گون دید ایام خویش 

0 ز غم مهتران سپه را بخواند*** یکایک سخن پیش ایشان براند 
بدان مهتران لعین گفت باز*** چگونه کنیم اندر این کار ساز؟ 

که بشکست پیمان ما بوتراب*** ز شمشیرمان داد باز ز او جواب 

ز گفتا ر بگذشت این با ر کار*** سر جنگ دارد علي آشکار 

سر امه تم بان ای ۰ فیای‌ان افتات مره 

1(235 ولیکن 0 این زمان نت بسیت نمودند سفیانیان 
ای کار کر اه شیر و بر کنون قر به سیر 
مگرّمان دهد بر عدو کردگا ر*** به بخت تو نصرت ایا شهریار 

چنین است آیین جافی جهان*** گهی یار این است و گه پار آن 
0 ببینیم تا دست کیهان (1) پیر *** کرا یار باشد در اين دار و گیر 
اگر بخت ما را مظفر کند*** سپاه عدو را مبتر کند 

پس ار نامساعد بود بخت ما*** دهد پاک بر باد اين رخت ما 

چو شد چیره دشمن تو راه دمشق*** به پا آر با اين سپه زی دمشق 
ی 
5 گر آید علی را با فراوان سپاه *** ز هر در نیابد به نزد تو راه 
ز. کفتار نف سود سفیانیان *#** بر پور سفیان شد ند آن زمان 

بفرمود تا بی کران سیم و زر*** ببردند با اسب و سلیح و سپر 
ببردند ز: (2) لشکر آن خواسته ۰۳۴ بدادند چندان: تاخواسته 

1 کیوان 2. زین 

صفحه ( 457) 

دل شامیان را شم کار هرد ۳۳۴ یدان مال:و ان خواسته غه: کرد 
20لا ور شون خی شند به: تر وگل ۰۱۲ بخندیت آن هه نود ملی 


۴۳ 


از اين بار گفت ابن سفیان حرب*** دگرگونه سازید بازار حرب 
ولیکن از این نیز اگه شود*** که دستش از این جنگ کوته شود 
نمایقش فردا چو مردان مرد *** چگونه کند از پی دین نبرد 
سپه را خبر داد از کار جنگ*** سیه دار دین کار فرهنگ سنگ 


صف ارایی دو سپاه در برابر هم 


5 بدان دل ببودند یک سر سیپاه *** که روز دگر جنگ باشد پگاه 
۱,۳74 

که چون مهر بد مهر شد از جهان *** به غرب اندرون کرد رویش نهان 
یت ۱ عمط بهاری چمن 

ز هر دو سپه شد طلایه برون *** چو کان شبه راست شب را زبون 

همه شب دو لشکر ز آلات (1) جنگ*** ستردند چونان که بایست زنگ 

ی تا یت تفا ی ات اک ای ی 
زرد 

دو لشکر بکردند بانگ نماز*** یکی بر یقیین و دگر بر 

شردند زآن پس نماز ودا* چد گرند مشیان و چه برض 

ز دو لشکر آن گه بر آمد خروش*** دو دریای چون کوه آمد به جوش 

دو رویه سپه طبل حربی زدند*** شجاعان به خفتان و جوشن شدند 
102605 به زین ن آوریدند اسبان همه*** نشستند بر زین شبان و رمه 

از آن پس به یکبارگی چتٍ و راست *** تکاپوی مردان جنگی بخاست 

ده زونه سنبه ضق: بیار ستند ۲*۲ بر آن سان که آن مهتران خواستند 

سبه را علی تعبیه کرد راست ‏ علم‌ها ببردند بن چپ و راست 

صف میمنه حیدر شیر گير *** بدان گه سپرد او به نامی جریر 

0 علی رایت میمنه با ز شاد*** به پور ابوبکر فژخ بداد 

ب مالک سبرد او ضف میمتره ۳*۴ جو صف. ها زدند. آن سبه: یکنتزج 

1. آلای 

صفحه ( 458) 

جناح سپه را علی آن زمان *** به احنف سپرد این درستی بدان 

سواد سپاهش سپرد آن امیر*** به فرزند عباس روشن ضمیر ]274پ[ 
5 حسین علی را علیْ ولی*** فرو داشت در قلب از پر دلی 
سپرد آن زمان رایت ی به شیر روشن روان مرتضی 

شبرد آن.زمان: رابت خویشتن 4 * وصی محمد به نامی حسن 

به پیش سپاه اندرون دین و داد*** به مانند شیر عرین ایستاد 

چو دید ابن سفیان که حیدر چه کرد*** رخ از بیم چون سندژس کرد زرد 
0 به مصعب نگه کرد آن خاکسار*** بدو گفت با سید رو زگار 
مرا جسم و دل سوی دیدار توست*** مرادم همه ِ و کردار توست 
که مردان ما بس هراسان شدند*** چو بید از غم جنگ لرزان شدند 

تو ان ]آکن [ کنون کز تو اندر خورد*** کزان کرده بی شک تنت بر خورد 


سپه را تو کن تعبیه بی درنگ*** چو شد وعدة جنگ این بار تنگ 

10295 بدو گفت مصعب که فرمان برم*** به کام تو کارت به پایان برم 

بفرمود مصعب هم اندر زمان ۳*۴ که تا صف کشیدند سفیانیان 

علم ها ببخشید بر هر سپاه *** سوی شامیان کرد از آن پس نگاه 

چنین گفت يا (1) نام داران شام*** چرا مانده آید اندر این کار خام 

که این حیدر اکنون دگرگون (2) شد *** ز کینه به مردی بس افزون شد 

010 چه بدنامی است این ایا انجمن*** که اکنون نهادید بر خویشتن؟ 

به نام نکو مرگ بة نزد من *** چه در ننگ و در جاودان زیستن 

ز مرگ و ز کشتن دل مرد مرد *** کجا ترسد ایدون به گاه نبرد ؟] 275ر[ 
منم مصعب بن الزبیر ای سپاه *** به من کرد باید شما را نگاه 

به من بادتان این زمان چشم و دل*** که من برکشم پای اين خر زگل 

1 با 2. دگرگونه 

صفحه ( 459) 

102905 من از پوربرطالب این روز» دار ۷۴ بخواهم, شما جمله مانید شاد 

ز گفتار مصعب دل شامیان *** چو شمعی درقشنده شد زان میان 

لعین عمرو دون کار از آن گونه دید * ** ببد شاد و سوی سپه بنگرید 

یک امروز گفت ای شجاعان شام *** بدارید پا و بر آرید نام 

که کر هنز چگ بستی کید وهای تشر یی که 

0 بگفت این و پس شد سوی میر خویش *** چو نیکو ندید هیچ تدبیر 
بو کفت کردم به لشکر نظر ۰۰ تو این لسعرت: را شکسته شمر 

به جز مصعب امروزمان دست گیر*** نخواهد بُدن از صغیر و کبیر 

ولیکن چون او جنگ آغاز کرد*** نیارد شدن کس ورا هم نبرد 

چو از مردی او بدندیم بار*** تو او را به تنها سپاهی شمار 

5 چو در جنگ جستن ببست اه کضر ۳ و اندز نب آفان کن نم و 
زر(۴) 

که جان دلیران به دینار زرد*** توان برد ای مير سوی نبرد 

به زژ و درم اتش کار زار *** بر افروز امروز ایا شهریار 

به خروار دینار فرزند صخر*** بیاورد و می جست از او کام و فخر 

همی گفت ایا شیر گیران من*** فدای شما باد اين جان من 

۱0۱320( زمن خلعت و ز شما طعن و ضرب*** چنین است دانید درمان 
ار نب 


به گفتار وی مصعب جنگ جوی*** به فرمان بر خویشتن کرد روی 

بکردش هم اندر زمان ۱ برش لت کارزار 51 27پ[ 

چو بردند نزدش سلیج آن زمان 7 ** بپوشید مصعب سلیح گران 

برافکند بر گستوان زان سپس*** ز حمیت ابر کارزاری فرس 
ی که 
به نزد برادر شد او بی درنگ *** بر آشفته مانند خشمی : 

عنان برادر گرفت آن زمان *** که دیوانه گشتی چو این شامیان 

۲ ]| مقصود شاعر: انبار سیم و زرت را پر و آماده کن برای بذل و بخشش. 
صفحه (460) 

بخ صضغب بکفت آي: بر آدر مکن ۳۴۳ روان بر دز بر آذر منکن 

اگر چند هستي تو کفس العراق*** ز مردان عالم علی هست طاق 

0 دگر آن که دارد علی سه پسر *** که هستند هر یک به سان پدر 
حسین و حسن ای اخی روز جنگ *** ز هم باز دژّند سندان به چنگ 

محمد و مالک ز اوج فلک *** اجل را رسانند به گاو ]و[ سمک 

دگر آن که از ابن سفیان علی *** بسی بهتر است ای سوار ملی 

چو مصعب ز هم زاد این ها شنید*** بخندید و لب را به دندان گزید 
5 بگفت ای برادر به جان پدر *** که کین پدر جست خواهد پسر 
مرا پند تو ای اخی سود نیست *** وز این آتشت بهره جز دود نیست 

به مصعب برادر چنین گفت باز *** که تو با علی نرد مردی مباز 

گرفتم که تو رستمی دیگری *** و یا عمرو معدی و يا عنتری 

نه خصم تو آن حیدر صفدر است *** که شیر خداوند و کین گستر است ؟ 
0 پس ار تو از اين بر نگردی کنون *** و می رفت خواهی به میدان 
درون» 

چو خواهی هم آورد گاه نبرد *** تو در گرد فرزند حیدر مگرد ]276ر[ 

زد گر کنی اج اقی خواستار ۳" مبرز نو چون مالک نام دار 

چو باشی ورا هم کفو و جنگ جوی *** چو روی اندر آری تو با وی به روی 
)1( 

ز خشم برادر ببد قیرگون *** رخ مصعب و دیده هایش چو خون 

10335 ز چنگش فرو جشست. بنن. بی. درنگ*۳* بر آشفته مانند خشمین 
پلنگ 

ستد نيزه را از غلامش چو اد *** بر انگیخت اسب آن سگ بد نژاد 

در آورد گه شد چو شیر دژم *** چو نعبان همی ربخت آتش ز دم 


ترس 


ز سر برگرفت آن نبرده سوا ر*** ز کین مغفر و کرد رو آشکار 
چنین گفت کای سرکشان عرب*** منم مصعب آن شیر والانسب 
ات به شام و حجاز 
حسین و حسن ۳ 
کجايّستِ مان هم کفو زین سپاه؟*** به جز چار جنگی نخواهم ز راه 
سه را نام بردم بود آن دگر*** محمد که هست او علی را پسر ۱ 
چو امروز من از پی نام و ننگ*** نخواهم به جز با علی جست جنگ _ 
5 حسین و حسن چو شنیدند آن *** که مصعب ز کینه چه گفت ان 
زمان . . , ۲ 
به خشم آمدند ان شجاعان نر*** چو اشفته شیرانه به نزد پدر 
بکفتند(1) از ما يکي زا کنون ۱ تو بفرست ایا شیر بزدان برون 
که تا گردن دشمنت بکشنیم * ** سرش را ز کینه ز تن بر کنیم (2) 
علی گفت مر هر دو را زان سیس *** که مصعب کنون غلژّه شد در هوس 
0 ولیکن پدرتان ز بهر خدای***حق عمّت خویش دارید به جای (*) 
]76پ[ 
نخواهم کز این لشکرم یک شوار *** برد پیش مصعب کنون کارزار 
چو هست آن دلاور ز پیوند ما *** چو قابیل به هابیل شد او از جفا 

من رم دادقش از مردمی *** اگر چند دشمن کند کژدمی 
شما را به فرمان من باد گوش *** آگر چند دشمن در آمد به جوش 
ی 
چو آزرده ام من ز کردارتان تفت ز این جستم امروز پیکارتان 
در آورد گه آن دلاور به لاف *** همی گفت از اين سان سخن بر گزاف 
0 نو دنه مصفت: بان ان عفن ۳ هار مفی کش هه 
شدن ۱ ۳ 
* توضیح : مصعب پسر زبیر است و زبیر پسر عمة علی (ع)1 
3. تند 

صفحه (462) 

چو او شد به نزد سپاه علی *** همی کرد جولان وی از پردلی 
به بانگ بلند آن زمان گفت باز *** که یا نام داران اهل حجاز 
بگویید با ما که گشت هم نبرد؟ *** چرا می نیایند چو مردان مرد ؟ 
1۱(0۱9365- کجایند آن ها که از بهر نام 9« رات ان دشت رقه حسام 


چه حیدر مرا چه 


بگفت این و مانند شیر عرین *** برافکند تن بر سواران دین 
به کینه جناحم صف میسره *** به هم بر زد آن پیل تن یکسره 


بر آویخت با ابن مالک به خشم *** چو دو طاس خون کرده از ]چشم[ 
]1,77 
1(۱30 به نیژه تن ابن مالک بخست *** چو مردان مر او را به هم بر 
وت 


7 ا 1 
یت ۱ 


اسارت مصعب به دست علی (ع) 


گزین مرتضی کار از آن گونه دید * ** چو تندر یکی نعره ای بر کشید 
1۱09375 بر انگیخت دلدل به مانند باد *** هم اندر زمان مهتر دین و داد 
خوتور نی مالک‌تزسید آن امام ۳ ابر دلدلش‌شی کردش اکام 
سوی مالک آواز داد آن زمان *** امام هدی حیدر کاردان 
به خشمی بدون گفت شیر خدای *** که بر گرد از این جنگ رو باز جای 
که دشمن نداند حق داد و دین *** ز دین دشمنی هست با ما به کین 
10۱390 ولیکن من اکنون به در خورد وی *** یکی طلخ دارو کنم خورد وی 
دهم این زمان گوش مالیش من *** بدر خورد وی پیش این انجمن 
ز فرمان بری مالک نام جوی *** سوی لشکر خویش او کرد روی 
چو برگشت مالک از آن رزمگاه *** علی کرد زی مصعب آن گه نگاه 
ز حمیت بدو گفت شیر خدای *** که ای مرد بی حمیت ژاژخای 
1 می نيایند 2.]/از جای[ 

صفحه (463) 
5 تو را شرم ناید ز دیدار من *** که جویی به بیهوده آزار من؟ 
تور خویشتن غ ۵ کشتی خیان ۳۳۴ که والاترم حویی: از اسان ؟ 
تو را بر تو سنجد علی هم کنون *** به معیار مردان به میدان درون 

ت این و مانند شیر عرین *** بر او حمله ای برد سالار دین [ 277پ] 
چو شد تنگ مصعب شه نام دار *** بغتّید چون تندر نوبهار 
1۱۱0۱390 بیازید دست آن شه دین پرست *** گرفت آن قوی یال مصعب به 
دست 
ز زین برگرفتش به مانند باد *** هم اندر زمان مهتر دین و داد 
یل پیل تن را علی آن زمان * ** به یک دست برداشت بر اسمان 
چو آن شیز کرد اوشکاز اشکار ۳۴ به لشک شن ترذ آه.همی. آن شکار(1) 
چو بردش بر خيمة خویشتن*** نهادش سبک بر زمین پیل تن 
395 به عخر آنذرفن مضعب تامور ۶ نذا ندم امد جو در توته ور 
فرو برد سر, دل سپرده به داغ*** ز غم دم همی زد چو مرده چراغ 
سوزید شمعی(2) در آن تاب و شرم (*)***همی ربخت از دیدگان آنت 


نگ توریب 
شگفتی بماندند آن دو سپاه *** رخ روز سفیانیان شد سیاه 
0 خجل مانده مصعب در آن در و غم *** نگفت هیچ با کس سخن 


بیش و کم , 


از ان جای بر ار وی را کنون *** دلش باز ده بر به خیمه درون 

چو شد در غم و رنج او تنگ دل*** که بن عمّ ما شد از آن در خجل 

حسین علی کز پدر آن شنید *** پیاده شد و نزد مصعب دوید 

5 نوازیدش و دل بدو باز داد*** همی گفتش ای شیر دل دار شاد 
(3) 

1 اشکار 2. ]۲ چو سوزنده شمعی [ 

*<«جو سوزید شمعی » یعنی :چو شمعی سوزید (< سوخت ).] 

3. شاد دار 

صفحه (464) ۲ 

چو پیوند مایی تو ای هوشمند *** شد ان زهر تو نزد ما همچو قند 

حسن نیز همیدون دلش کرد خوش*** ز روی لطافت به گفتار خوش 
[278ر] ‏ ی 

مر او را از آن خاک برداشتند *** چو بر دلش آن مهر بنگاشتند 


رفتن عبدالله بن زبیر به عذرخواهی نزد علی (ع) و باز فرستادن عبدالله و مصعب به مکه , به امر 
علی(ع) 


جو دید آن جتان عیدالله ز پیز( 1) ۴۴ که کار برآنرشن آضدنه خیر 
0 همی گفت شکر از تو ای کردگار*** که مصعب ز دوزخ بشد 


۳ 
اگر کشتی او را کنون مرتضی*** نبودی جز آتش مر او را جزا(2) 
بگفت این و با خاصگانش چو باد*** به نزد علی رفت آن وقت شاد 
پیاده شد و دست و پای علی ۷*۲۴ ببو نید آن-ننه تتتوار علی 
همی گفت ایا بن عم مصطفی*** توبی مایة علم و حلم [و] وفا 
5 گنه کرده ایم ای امام انام*** پشیمان شدیم از گنه والسلام 
چو عبدالله بن زبیر اين بگفت ***, به آب دو دیده گنه را برفت 
ببد مرتضای امین شادمان *** به گفتا ر ابن الزبیر آن زمان 
ببوسید (3) چشم و سر او به مهر*** وصی نبی ملت ارایٌ مهر 
بپرسیدش از مهر و بنواختش***بر خویشتن جایگه ساختش 
10420 از آن بسن ز مضعتب ول آزرده وار *** سخن ها همی گفت شمس 
الکبار 
ز گفتار و کردار آن جنگ جوی *** که بر آب کین چون همی کند جوی 
نه حق نبی دید و نه حق من *** عنان داده بد در کف آهرمن 
مق از حرعت کمتم را تین" تم دز اواجوی وی اب کین 
چو کین و حسد دین و طاعت خورد *** حسد حاسدان را به نیران برد 
10۱0425 چو عبدالله بن الزبیر از امام*** شنید آن سخن های زیبا تمام 
به حیدر بگفت ولیث خدای*** به نیکی تویی مان به حق 
رهنمای[278پ] 
چو از ماست بر ما ز هر در ستم *** عفو کن تو ما را به فضل و کرم 
تو جفت بتولی و نفس رسول*** تویی علم و حلم و کرم را اصول 
1 عبدالله بن زبیر 2. جزای 3. ببوسید و 
صفحه (465) 
تو با ما به حکم و کرم کار کن *** ز کردار ما دل بی آزار کن 
0 کر مر من هت اش ناه ۶ سای اهر ورس اه 
امام هدی هر دوان را چو باد *** عفو کرد و در خورد (1) خلعت بداد 
بدان مهتران گفت از رای خویش *** بجویید در خورد خود جای خویش 
چنین گفت عبدالله بن الزبیر*** که را امام است بنیاد خیر 
آگزمان به مکه فرستد امام ***#به مکه بوَدمان از این پس مقام 
5 گسی کردشان آن زمان مرتضی ***سوی مکه و داد چندان عطا 


روی گرداندن سعد وقاص از معاویه و دست گیر شدنش به دست حسین (ع) 


چنین گفت راوی روایت در اين * ** ز گفتار بو مخنف پاک دین 

که چون مصعب پیل تن گاه جنگ *** گرفتار شد آن چنان بی درنگ 
و عبدالله , بن الزییر آن چنان ** بر مرتضی رفت با خاصگان 

چو بشنید فرزند سفیان حرب *** بریده شد از دش اومید حرب 

0 دل سعد و قاص شد بی قرار*** چو پنهان آن کار دید آشکار 
بگردید با خیل خویش آن زمان *** ز سفیانیان از نهیب روان 

سوی راه دادند از تاب روی *** چو بیچارگی دید شد چاره جوی 
همی رفت با وی سواری هزار*** به کردار تازنده باد بهار 

امام هدی حیدر کاردان ۴ خبر ِ- زی(2) سعد او آن زمان 

دین 2791و 

به نزد من آرش تو ای شیر گیر*** هر آن گه که کردی مر او را اسیر 
حسین علی رفت با صد سوار*** بر سعد وقاص بیهوده کار 

چو شد تنگ سعد آن سوار علی *** چو تندر بغرید از پردلی 

چنین گفت کای سعد غافل شدی *** ز حق باز گشته به باطل شدی 
0 کجا رفت خواهی تو بر بیهده *۴** به سان یکی خوک جربت زده؟ 
درنگی بمان ای سوار دلی*** که از دین بگشتی تو یکباره سیر 

1 در خلد 2. [/از] 

صفحه (466) 

چو آن سعد وقاص بشنید آن *** که شد تنگ وی اژدهای دمان 
کمانش به زه کرد آن گرگ پیر*** برون کرد از جعبه یک چوبه تیر 
بپیچید از آ ی مس ی 

بیبر 

حسین علی گفتش ای سعد من *** یز دینم و نازش انجمن 

حسینم جگر گوشهةٌ مصطفی *** قوام هدی حجت مرتضی 

بگفت این و برداشت از رخ زره ۷" یکی بر دل حاسدان زد گره 
پس آن گاه گفتا که ای سعد من* ۲ به باد ارتهت هن خدیتی کمره 
0 به وقتی که من خرد و کودک بدم *** نشسته به ران پیمبر بدم 
همی زد نبی بوسه بر روی من *** بمالید دستش ابر موی (2) من 
چو تو آمدی آن گه ای پر فضول*** گرفتی مرا از کنار رسول 

ابر ران خویشم تو بنشاند یا *** به مهر دل خویش بنواختیا 

نی گفت ای سعد ارز بعد نت" برون ان( دا از عهد و پیمان 


من[279پ] 

5 ز هر بد که تو کرده باشی بتر*** که تیر افکنی بر حسینم به قهر 

کنون هست ای سعی این ان (4) خن ۳ که مان مصطفی داد خیر البشر 
چو بشنید سعد از حسین این سخن *** بر او تازه شد اندهان کهن 
بگفت ای حسین علی زینهار*** گنهکارم از من گنه در گذار 

حسین علی گفت سعدا بدان *** برم پیش حیدر تو را بی گمان 

0 بدو سعد گفتا که فرمان برم*** ز فرمان تو پیش تر نگذرم 
بگفت این و رویش نهاد او به راه *** همی آمدند هر دو تن با سپاه 

چو تنگ سپاه علی رفت سعد*** به عجز اندرون با حسین گفت سعد 
تو از حرمت مصطفی ای امیر *** مر اين پیر بد کرده را دست گیر 

3 ای 4. از 

صفحه (467) 

کناهم ببخشای و عذرم بجوی *** به سالار دین تو بد من مگوی _ 
1009475 به روز سپیدم مبر در سیاه ** که هستم ملامت زده در گناه 
بمان تا علم بر کشد تیره شب*** فرو بندد از خنده خورشید لب 

هوا طیره گردد چو پژ غراب*** بجویند مردم در او خورد و خواب 

مرا آن زمان بر به نزد پدر *** که تا هر کس از ما ندارد خبر 

مگر پشنود گوشم از هر کسی*** ز روی ملامت سخن ها بسی 

بفرمود و پس اش ان کریم (*)*** همان جایکه خیمه ای از ادیم 

موکل بدو کرد و شد شادمان *** حسین رفت نزد پدر تازیان 

از احوال سعد آن زمان در به در *** همه باز ز گفت او به پیش پدر[280ر] 
ببد شاد از آن حال آمام انام *** همی بود خرم تا وقت شام 

5 پچو بگذشت روز و شب آمد فرا ز*** چو قیر سیه (1) شد نشیب و 
أ 

فراز 

علی مالک پیل تن را چو باد *** فرستاد زی (2) سعد وقاص شاد 

بدان تا بیاد به نزد علی *** مر ان سعد رفتند پس ان زمان 


در گذشتن علی ع) از گناه سعد و باز ؟ 1 کشت سعد به پثرب 


ببردند وی را سوی مرتضی* ** چو زان گونه بد مرتضی را رضا 
0 چو سعد اندر آمد به نزد امام*** ز شرم و خجالت بکرد او سلام 
درنکن. همین بود حیدر خموش*** رمیده بد از سعد آن وقت هوش 
علی زان سپس پاسخش کرد و گفت *** که يا سعد با دیو هستی تو جفت 
بر پورسفیان شدی از نفاق*** که حق را تو دادی به غمری طلاق 
بگو تا ز حق از چه سیر آمدی؟*** وز اسب هوا چون به زیر آمدی؟(**) 
5 تو را شرم باد از خدای جهان *** چو از حق به بیهوده هستی جهان 
* [معنای دقیقی برای این مصراع یافت نشد.] 
1 قیر و سیه 2. زین 
**[مقصود شاعر:زمین خورده اسب هوا شدی .] 

صفحه (468) 
ولیکن تو از ما کنون دور باش***چو فرهاد پیوسته رنجور باش 
به قنبر چنین گفت پس مرتضی *** که وی را برون بر تو از پیش ما 
چو بگرفت قنبر(1) یکی دست سعد*** به سوگند دستش فروبست سعد 
به حق نبی گفت ایا بوالحسن*** که در عذر من بشنوی این سخن 
۱0( 1 گنهکارم آری پشیمان شدم*** چو قنبر(1) تو را من به فرمان 
شدم 
عفر کن هرا ای وضی ت9۶ که تا سعو طاقن قباند ی 
ذر آن زاری سعد شیر اله ۴*۴ عفو کرد مر شعد را آن گناه [280پ] 
نوازیدش و داد چندی عطا *** هم اندر زمان بن عم مصطفی 
کنون گفت رو بر طریق صواب*** فرامش مکن حال روز حساب 
5 همی رو بدان را وم کت هواست *** که ایزد میان من و تو 
۱ 
دل سعد خوش گشت و گفت ای امام*** به پثرب کنم زین سپس من مقام 
علی گفت رو (2) سعد شد شادمان *** بسیح سفر کرد اندر زمان 


5 زان داوخ معاویه و گریخت م نف قوازة 


چو این قصه زی پورسفیان رسید *** که مرسعد وقاص دید و شنید 
بلرزید بر خوپشتن او چو بید *** ز ملکت ببژید زان پس امید 

0 در ان غم زمانی فرو شد به سر*** که شد جمله رنج و امیدش 
هدر رن 

بر عمرو و مروان فرستاد کس *** ز بیچارکی ان لعین دنس 

مر آن هر دو بد کیش را پیش خواند*** وز این در سخن پیش ایشان براند 
همی گفت پس پورسفیان دون *** که شد رایت بخت ما سرنگون 

دگر گونه شد باز تدبیر ما *** که شد از قضا چون کمان تیر ما 

5 مرا جنگ جستن کنون رای نیست *** چومان با علی هیچ پایای 
چو در لشکر ما نماندست کس ۴** که یارد زدن پیش حیدر نفس 

بگو تند اکنون چه چاره کنیم *** که از تیغ حیدر کناره کنیم؟ 

بدو باز عمرک گفت ای امیر*** یکی پند دیگر ز من در پذیر 

1 قمبر 2. ۰ زو 

صفحه (469) ۱ 

مرا رای چونین نماید کنون *** که زین جا شدئمان (1) بةّ اید کنون 
۱0 که آمرفر من باسد تا وق شام ۴ نهارن. کردم آین-سال ار اهل 
شام 

چو این روز بگریزد از بیم شب 
لب[281ر] 

سپه را تو بردار از اين جا نهان *** به راه دمشق از نهانی بران 

به مانند بادی هم از کرد راه *** به شهر دمشق اندرون بر سپاه 

چو شهر دمشق آن حصار تو شد *** سعادت به هر حال پار تو شد _ 
5 تو یک چند اندر دمشق ای امیر *** بیاسای و بر جای ارام گر 

ز دشمن میندیش و تدبیر کار*** چو باید همی ساز ایا شهربار 

چنین گفت پس ابن صخر لعین *** که یا عمرو من برنگردم از اين (*) 
تود در آن روز تا وقت رزرام ۷۴ نهان کرده آن حال از اهل شام 

چو زنگی شب آورد لشکر به در *** ببد منهزم روز : زیر سپر 

0 جهان شد سیه چون رخ شاه زنگ*** بر آمد ز هر پاسگه بانگ زنگ 
ببرد ابن سفیان ز بیچارگی *** از آن جای لشکر به یکبارگی 

شب و روز می برد لشکر به تاب* ** سپرده به تیمار بی خورد و خواب 

از این گونه شد ابن سفیان دون * ** ز تاب رهش به دمشق اندرون 


تن ز خنده کند بسته خورشید 2( 


5 بفرمود تا رخنه های حصار*** ز هر سو بکردند بس استوار 
سیه را به دروازه ها بر بداشت *** به هر برج بر مهتری بر گماشت 


رفتن علی (ع) به تعقیب معاویه به دمشق 


چنین آورد لوط یحیی خبر * ** در این حال بومخنف نامور 

که حیدر ببود آگه اندر زمان *** که بگریخت فرزند هند آن زمان 
ولیکن بدان گونه بد رای وی که کرد پراکنده اعدای وی 

1 شدمان 2. خرشید 


*[مقصود شاعر: فن از خر تم بر نمی کردم تفا شک اه مش 


می برم. 
ار اس اما ما ار صصل رشان رو شیاه 
تسامج می توان مصراع را چنین معنا کرد: سپاهی مثل دریایی که نوری را 
در خود باز نمی تاباند و تاریک بود.] 
صفحه (470) 10540 شود بسته یکبارگی (1) دست جنگ*** و بر دشمن 
دین شود جای تنگ [281پ] 
چو بشنید آن حال سالار دین *** که بگریخت یکباره اعدای دین 
از آن پس برآهستگی با سپاه ***پی دشمنان چُست شیر اله 
چو نزدیک شهر دمشق شد امام*** برآهستگی با همه خاص و عام 
سپه را فرود آورید آن زمان *** وصیّ نبی حیدر کاردان 
10245 چو فرزند سفیان شنید این خبر *** که شد تنگ وی افتاب بشر 
سیه شد جهان بر دو چشمش ز غم *** کز آن رنج افزون شد و گنج کم 
بر خویشتن خواند آن بد نژاد ***ز بیچارگی عمرو دون را چو باد 
بدو گفت کامد علی با سپاه *** فروبست بر ما به یک باره راه 
نان جان کته هه قهر ای دمص ۳ و بو ها کنو کنو در آنن 


دمشق 

تحت ۲ حون کتم اجان را هن کشت این کته بر 
آژزدها 

بدو عمرو بن عاص گفت ای امیر*** یکی چاره داند تو را عمرو پیر 

حنان‌ جارن کر مت کمان ار آفرساری سای سا 

تو را جست باید کنون زینهار*** به هر حال از حیدر نام دار 

در اول بخواهی تو عذر گناه *** و بفرست فردا بر وی پگاه 
اسان که گر اسان سسوم ات 
کنون زان چه کرد او پشیمان شود *** چنان چون تو خواهی به فرمان شود 
جو ناخوانده پیش و اید کتون ۳۴ در توبه اش بر گشاید کنون 

چو حیدر از این رایت ت آگه شود* ** ز پس جنگ را دست کوته شود 

از آن پس تو برخیز و بر خر نشین *** ز پیران تنی چند را برگزین 921 را 
0۱3500( ببرشان پیاده تو با خویشتن ۴ بیدن عذر جستن بر بوالحسن 


چو رفتی بر وی تواضع نمای *** به راه تکبر ز بن کم گرای 

چو زنهار کردی از او خواستار *** دهد مر تو را بوالحسن زینهار 

1 یکباره 2 کند 

صفحه (471) 

کریم است حیدر ز مرد کریم *** چو تو عذر خواهی مدار هیچ بیم 
بود کز کردم بن عم مصطفی *** تو را بخشد آن گه دمشق از عطا 
5 مبماند تو را ایدر و بگذرد *** از آن پس به پیکار تو ننگرد 
چو وی رفت ن باز بندم میان *** بر این کینه جستن تو نیکو بدان 
به مغرب شوم از پی نام و ننگ ***سپاهی به گرد آورم بی درنگ 
شوم سوی روم و سپاه اورم *** جهان بر علی بر سیاه اورم 

چو زین سان شود جان ما رستکگار *** از ان پس چو باید بسازیم کار 


به ناچار بیچاره فرزند صخر *** به یک سو فکند آن همه کبر و فخر 

بر خویشتن خواند ان بد نژاد *** ولید و زیاد لعین را چو باد 

به زنهار جستن هم اندر زمان *** بر شیر ایزد فرستادشان 

برفتند چون باد ان دو رسول *** بر قطب اسلام و جفت بتول 

5 و نزدیک حیدر شدند آن دو مرد *** رخ از بیم کرده چو کهتاب 
زرد 

نهد کای سید روزگار *۷* معاوبه جوید همی زینهار 

علن کفتشان اشنم کاره مرت ور اول چرا اختیار این نکرد؟ 

که تاانی. کرانم شیاهی خن ۰۳۰ بکرنی هلا ی آن :خشسیسن لفین: [202ب] 
کنون گو همی کن چنان کش هواست *** چو گفتار و کردار او بر خطاست 
590-(10(۱ ولیکن در این داوری ان ۴ کند روز محشر خدای جهان 

ز گفتار حیدر ولید و زیاد *** رسیدند یکبارگی بر مراد 

بر پورسفیان شندتد آن زمان ‏ *** ز گفتار حیدر شده شادمان 

چو گفتند با وی که حیدر چه گفت *** رخ پورسفیان چو گل بر شکفت 
ولید آن زمان گفت چون مرتضی *** نباشد آمامی چون او در وف 

اوی 

1 نزیبد 


صفحه (472) 


رفتن معاویه به زنهار نزد علی (ع) 


بفرمود پس این صخر لعین "۳" که تا بر خری بر نهادند زین 
بدان زین دوالین و حولش رکیب *** نشست گاو بر خر ز روی فریب 
ز پبشم سیه جامه احتیال مت بيوشید اندر زمان ند 
چو قژای بی علم پشمینه پوش *** کلی بود پیس و لعینی نجوش (*) 
0 یکی مصحف ان کبر از مکر [و] بند *** به سان حمایل به بر 
درفکند 
یکی طیلسانی ز پشم سیاه *** برافکند بر دوش آن دل سیاه 
دو خادم همی برد با پنج پپر *** ابا خویشتن از صغیر و کبیر 
برون شد ز شهر دمشق آن چنان *** دو رخ کرده از بیم چون زعفران 
5 و نزدیک شد زی(1) سپاه علی *** خبر یافت از وی امام ملی 
بفرمود تا پیش پرده سرای *** یکی خیمه کردند لشکر به پای 
بفرمود از آن پس امام کریم ۷*۴ که نا بفکنند نطع های ادیم [ 83 2ر] 
ز پیران اصحابیان گرد کرد *** سبک چارصد پیر آن شیر مرد 
بفرمود تا گرد آن خیمه در ۴ نششتند آن-مهترآن-ستر بهستر 
0 زدند آن زمان رایت ت مصطفی *** بر خيمه نامور مرتضی 
به زین کرده دلدل به زیر علم *** نوشتند چون گفت آن محتشم 
کشیدند صف مرد سیصد فزون *** ز فرمان بران گرد خیمه درون 
علی رفت از آن پس بدان خیمه در *** چو خورشید تابنده با شش پسر 
نشاند ان زمان نامور بوالحسن *** حسین و حسن را بر خویشتن 
5 مهمی راند فرزند سفیان به شرم *۲ خر خویشتن در سپه نرم نرم 
به رخ بر نهاده ز شرم آستین *** زغم رخ چو زر کرده و دل حزین 
تنلش اندرون از نهیب استخوان # به تانی آمده بود از بیم جان 
*[صورت صحیح کلمه را نيافتیم. این کلمه در نسخه هیچ نقطه ای ندارد.] 
1. زین 

صفحه (4۸73) 
چو رفت آن لعین نزد آن خیمه تنگ *** ز رویش به یک ره برون رفت 
رنگ(1) 
چو از هیبت آن شجاعان دین *** لعین دید می هیبت رو ز کین 
0 هر آن کس که دیدند ورا خوش منش *** بکردی مر او را یکی 
سرزنش 
همی گفت هر کس ایا بد نژاد *** تو را از خدا و نبی شرم باد 
نفس بر نزد پورسفیان ز غم *** تو گفتی فرو بست آن گبر دم 


چو رفت او بر خیمة مرتضی***مر او را نگفت هیچ کس مرحبا 
نه خر نزن همی نود تا دیر گا۳۳۵ کهی ترذشد زوی وق که شیاه 
5 ندادند بارش به نزد علی*** همی بود خامش علی ولی 
دگر مهتران پیش شیر خدای*** در ان حال بودند یکسر به پای 
سپه را همی داد حیدر درم*** در آن وقت و دشمن همی بد دژم 
در آخر حسین نیز بر پای خاست *** ز بهر لعین از پدر بار خواست 
0 بگفت ای پدر پورصخر این زمان*** به نزد تو آمد ز روی امان 
علی گفت وی هست ایمن ز ما*** و گر هست وی(2) بر طریق هوا 
خو خیذر یکفت. آن "تم ز خر ۳۲ به ریز آمدو ند ندان خبقه ذر 
تنش مانده لرزان چو یک شاخه بید *** ز فانش به بیم و دلش نا امید 
چو دید آن ستم کاره روی امام(3) *** چو بایست کرد او به حق بر سلام 
106025 درنگی نگفت هیچ گونه سخن*** در آن آن سید انجمن 
بترسید فرزند صخر آن زمان *** زمانی همی بود خامش از آن 
اما هدی چون بر آورد سر*** یکی کرد زی پور سفیان نظر 
بدو گفت ایا مرد بیهوده کار*** سر فتنه بودی همه روز گار 
تو دانی که موسی ز فرعون دون*** چه دید از بدی ها به مصر اندرون 
۱ کر آمر نید ایان ملس وه خر عه و مل سا خل 
خویش رم 
1 زنگ 2. دگر وی هست وی 3. روی الامام 

صفحه (474) ۱ 
تو بد کرده ای عفو دیدی ز من *** از اين پس تو رحم ار بر خویشتن 
کنونی برو جای خود بر گزین *** گرت خانه باید به خانه نشین 
ولیکن نباید که داری سپاه *** اگر تو پشیمان شدی از گناه 
پس ار بار دیگر فضول آوری *** چو ایدون کنم با تو من داوری 
5 که تو گر شوی باز چون کوه قاف*** ز تو بر نگردد علی بر 
گزاف[284ر] 
معاویّه گفتش به جفت بتول*** که هرگز نگردم به گرد فضول 
دگر زانچه کردم پشیمان شدم*** تو را تا زیم من به فرمان شدم 
چه فرمان دهی تا شوم من کنون؟*** ز فرمان تو من نیایم برون 
علی داد فرمان و گفتا کنون*** ز شهر دمشق آی اکنون برون 
0 چو رفتی مرا با تو پیکار نیست *** اگر چه بر مَنّت مقدار نیست 
چو برد این سخن شیر ایزد به سر" "از این در سخن را فروبست در 
چو مالک بدیدش که شاه عرب *** درنگی ز گفتن فرو بست لب 
گرفتش یکی بازوی آن ۳9 از آن جای برداشتش شیر دین 
در ان حال کز جای بزداشتن*** ز خیمه از آن سان برون داختش 


10006045 بدو گفت رو(1) ای عدوی خدای*** یکی پیش ما و بر کدز. پای 
در آن عجز و خواری شده شرمسار*** به خر بر نشست آن خر بی فسار 
به کر ار ان شتا عغلی ۰ ربان‌ها شادنصاز بر دلی 


رفتن معاویه به بیت المقدس و ورود علی (ع) به دمشق 


همی رفت فرزند سفیان به تاب*** سپرده روان را به رنج و عذاب 

شد اندر دمشق آن لعین از نهیب*** ز حسرت شده جای وی ناشکیب 
0 مهم اندر زمان کرد ساز سفر*** چو شد دین و دنیاش زیر و زبر 
بنه بر نهاد آن لعین وقت شام*** به بیت المقدس شد از حد شا 

ز لشکر که را خواست با خود ببرد*** چو شمع امیدش به خیره بمرد 
همی گفت من با علی زین سپس *** کنم آن که با کس نکردست کس 
1 گفت که رو 

صفحه ( 475) ۱ ۱ 

من از روم و مغرب سپاه ارم ۰ 097 روز بر و سیاه اورم[284ب] 
ین آمرفه درو صکر گام ۳ به شقن آندرون-شد علی:.) سیاه 
بفرمود حیدر بر اهل هدی*** به شهر آندرون خوب کردن ندی 

چنین گفت کز ما قلیل و کثیر*** نبینند رنجی صغیر و کب 

به شهر دمشق آندر آن روز راست *** یکی عید چون عید قربان بخاست 
0 و از فتح و از شکر شیر خدای*** بکردند قربان بسی چارپای 


خطبة علی (ع) در دمشق و تعیین حاکمان مصر و دمشق و کوفه- 


به روز دگر مرتضی رفت شاد*** سوی مسجد جامع از بامداد 

برفتند اهل دمشق آن زمان *** پس مرتضی جمله پیر و جوان 

در آن جایگاه جمله حاضر شدتد*** به چشم و به دل جمله تاظر شدند 
که تا بر چه راند سخن مرتضی*** چه فرمان رساند به حق از وفا 
5 علی رفت بر مثبر و بی شمار*۳* تنا گفت بر کامران کردگار 
و بر مصطفی هم درود و سلام*** بسی داد از آن پس امام الانام 
سخن گفت از آن پس ز وعدا و] وعید ۷ بهزای آن قوم امام سعید 
به دوزخ دل خلق را بیم داد*** بر اومید فردوس تعظیم داد 

دل دین پرستان پر از نور کرد سّ ز شیطان پرستان طرب دور کرد 
0 همه چشم مردم پر از اب کرد *** دل و جان مردم پر از تاب کرد 
در آنمسجد جامع از چوواست یه تکار کی بانی و ناله مخاست 
وصی نبی شاه روشن روان *** ز منبر به زیر آمد اندر زمان 

سوی خانه رفت و به کا ر سپاه *** ز هر گونه ای کرد نیکو نگاه[ 285ر] 
نخست احنف قیس(1) را از وفا*** به بصره فرستاد پس مرتضی 
1390/5 سیاهی بدو داد و طبل و علم*** چو کردش گسی آفتاب کرم 
1 قیص 

صفحه ( 476) 


یاری خواستن معاویه از رومیان و جنگ علی (ع) با لشکر روم 


سیاهی بدو داد آراسته *** با رایت و طبل و با خواسته 

چو کردش گسی آفتاب حجاز *** سر و چشم او را ببوسید باز 

براهیم مالک برفت آن زمان*** سوی مصر زی(1) حیدر پاک جان 
0 دمشق آن زمان حیدر گرد گیر*** سپرد از کرامت به پور جریر 
ز شهر دمشقش از آن پس امام *** برون رفت با جملگی خاص و عام 
به کوفه شد آن مهتر دین و داد*** مبثر شده دشمن دین و داد 

مظفر شده حیدر دین و داد*** به نیروی جبار دادار داد 

به کوفه درون کرد از ان پس مقام*** وصیْ نبی حیدر نیک نام 
5 همی کرد اباد بنیاد دین*** چو شد فارغ از کشتن قاسطین 
دل مومنان را همی کرد شاد*** همی کرد محکم ره دین و داد 

عدوی شریعت ز بیچا رگی *** هزیمت برفتند یکبار ؟ 

بر آن دل نهادند که بار دگر*** کنند(2) کار اسلام زیر و زبر 

فرستاد کس ها به روم اندرون*** ز بهر مدد آن لعین گبر دون 
0 از این پس شود گفته آن کارشان *** که از روم چون بود 
بازارشان 

چو از لشکر رومیان بی عدد*** طلب کرده بد پورسفیان مدد 

چهل شهر اسلیمیان را خراب*** بکردند اهل چلیپا به تاب[285پ] 
همه شهرها بود آراسته*** به تاراج دادند با خواسته 

چو زان آگهی یافت شیر خدای*** بجنبید چون برقع لامع ز جای 
5 ابا چل سوار از سواران دین*** از آن زومیان کردخالی زمین 
به شمشیر بستد از آن رومیان*** به یکبارگی نعمت موّمنان 

به تون اه آن تن خواسته ۷ چنان جون ببایست ناکاسته 

ز خون خوارج بکرد او روان*** بسی جوی خون از معادی دوان ‏ 

1 [/از] 2. کند 

صفحه (477) 

1000 گرم زندگانی بود زان سپ س*** بگویم ز پیکار ترسای خس 
که چون کرد حیدر بدان رومیان*** ز حرب و قتال و ز آن داستان 

چو شد یازده مجلس اکنون تمام*** ز حرب صفین و ز تبغ و نیام 

که بگریخت آن پورسفیان حرب*** ز دست علی و ز طعن و ز ضرب 
ز ما صد هزاران درود و سلام*** بر آل محمد علیه السلام 





خبردار شدن عایشه از شکست قاسطین 


5 کنکنون ای سخن دان روشن ضمیر*** تمامی شنو قصه دل پذیر 
که خواهد شدن بر ده و دو تمام *** ز حرب جمل وز صفین از امام 

بر آن گونه گویم که بو دست راست *** چو یزدان ز ما جملگی راست 
خواست 

چنان چون شنیدستم از راویان*** بگفتم درستی کنون همچنان 

ز حال حمیر| و زان شهربند*** که می بود حنظل ورا همچو قند 

0 پچنین اورد لوط یحیی خبر *** در این حال بومخنف نامور[286ر] 
کز این حال او آگهی یافت پس*** کز این قاسطینان نماندست کس 
هزیمت شدند[ و] برفت آن زمان*** ز تیغ علی سید تازیان 

چنان چون به 0 جمل بصریان ۳ بتر زان رسیدست بر شامیان 
10715 نجچست از سر تیغ حیدر کسی + کت از بزرگان عالم سی 
حمیرا بنالید(1) چون زیر زار*** فغان کرد از گردش روزگار 

همی گفت بد بود تدبیرشان *** نیامد به تدبیر تقدیرشان 

علی شست خلافت به جای رسول*** بکردند آن بی وفا را قبول 

*** شب و روز می بود اندر حزن 
0 چان کاورد بوالمنابر خبر*** در اين حال بومخنف نامور 

1 بناکید 

صفحه (478) 


بگفت عايشه چند از این در سخن 


بازگشت معاویه به دمشق و کاخ ساختن او 


که چون حیدر از لشکر شامیان * ** بپرداخت و بر هم زد آن رومیان 
چلیبایرستان و خارج نماند*** پس آن گه سپه را سوی کوفه راند 
چو بنشست در کوفه آن مير دین *** خبر یافت زین ابن صخر لعین 
بیامد دمشق اندر آن گبر دون ۷۲ بشد ترس ترسان به شهر اندرون 
5 تواضع نمودند آن شامیان*** چه از مومنان و چه از خارجان 
بشد ساکن آن مهتر قاسطین*** ابا گیر مروان و عمرو لعین 
برون سوی شهر دمشق او سرا(1) *** نهاد آن لعین سوی پثرب بنا 
بر این سان یکی کاخ و ایوان نهاد*** و درساره ای برکشید ان جماد 
بر او چار صفه نهاد از کران *** بیفکند مفرش در او بی کران[286ب] 
0 در آن صفْةّ بار(2) تختی بزرگ*** نهاد از فضولی لعین سترگ 
24 زر ژ و گهر تخت آراسته*** ز دیبای رومی بپیراسته 
نهاده یکی چار بالش بر اوی ** هم از خام طمّعی (3) سگ زشت روی 
کشیده یکی پرده بر گرد در***ز دیبای رومی ز(4) سیم و ز زر 
بکردند همه جامه چون دل سیاه*** فراخ آستین و دراز و تباه 
10735 سی چهل گز نهادند دستارها *** علامت به سر بر ز کردارها 
غرض آن که ما در سیاه علی *** نماییم با هیبت از پردلی 
چو این حیله برساختند همگنان*** چپ صفه بنشاند او سروران 
نشستند سطریان یمین صفه *** چو مروان و عمرو لعین هم کفه 
دگر پاهریره و آن شر حبیل*** مغیر بن شعبه چو آن ژنده پیل _ 
اگر هر یکی را بگویم دراز*** ز مقصود پس مانم ای سرفراز 
همی بود زین سان لعین دنس*** بدان ناکسان بدانديیش خس 
1 سرای 2. نار 
3. طبعی 4. رومی وز 

صفحه (479) 
نشسته بر آن تخت چون کیقباد*** فریبیده هر یک را آن پر فساد 
ولایت به خود راست کرد آن لعین *** سپه را همی داد زر و نگین 
5 ولیکن هراسان بد او روز و شب*** ز بیم علی سید خوش لقب 
چنین اورد لوط یحیی خبر*** در این حال بومخنف نامور 
از این در خبر شد بر مرتضی*** که آمد معاویّة پر جفا 
نشسست: خا ون آندر دوش ۳ 
از اين شکل برساختست او اساس ۴*** ز فرش و اوانی و تخت و لباس 
0 بجخندید حیدر از ان کار اوی*** چو کاسد شده دید بازار اوی 


بخ ککت امارت شور سفق ۱27۱ 


بگفتا چه مکر است که باز آن لعین ۴ ابر شاختست او به بازار:دین؟ 
چه تواند(*) همی کرد ان سر گریز*** که ناید بر او؟ زان ببر دست چیز؟ 
(۳) 


دیدار عايشه با علی (ع) و شکایت عايشه از حال و روزش 


از انیر خفت آ وکین هی گاه ۶ خر تا 1 نود ان حارگاه 

عراق اندرون مانده بد مستمند * ** بدان ایل اشتر درون شهر بند 
5 ملک مر ادات آو را تما زسانیة هر یک به اشام و کام 

همی بود حیران و خسته روان*** غریبی درون روز و شب ناتوان 
فرستاد زی خیدر سرفراز*** که مان وارهان تو ز گرم و گداز 

چو زین راز آگاه شد مير دین*** برادژش را گفت ای پاک دین 

برو خواهرت را بیاور کنون*** به نزدیک ما ای یل پر فنون 

0 محمد به فرمان حیدر چو باد *** سبک روی زی (2) ایل اشتر نهاد 
بر خواهرش رفت اندر زمان *** رسانید پیغام مير جهان 

ببد خواهرش شادمان از نخست *** ولیکن از آن شادی نیکی نرست (3) 
بیاورد هودج هم اندر زمان * ** نشست او به هودج به گرم و غمان 

* [«تاند» تلفظ می شود.] 

تن . آیعنی: آن سر گریز( < گريزنده, فراری) چه می تواند بکند که علیه 
خودش نباشد؟ که به خاطر آن مال و ثروت جمع کرده است؟] 

1 توان 2. زین 3. برست ۱ 

صفحه ( 480) بریدند راه و رسیدند باز به نزدیک آن حیدر سرفراز 
5 چو در کوفه شد عايشه اد براندند یک سر بر میرداد 
گزین حیدر پاک دین آن زمان *** بشد (1) نزد هوج هم اندر زمان 
ستعبال کر دنه و هر یک نثار*** همه کوفیان مرد و زن هاموار [287پ] 
بیرسید حیدر و بنواختش*** سرای حرم نیک پرداختش 

ز فرش و اوانی و ز سیم و زر *** فرستاد نزد حمیرا به در 

70 تنی چند خادم ابا دادرش*۴* فرستاد نزدیک آن خواهرش 
بت سس مس ۶ نگه داشت وی 

غم ناکئین بودش و قاسطین*** از 1 درد و غم روز و شب بد به کین 
نتوانست (3) دیدن علی را امام *** خلافت درون نزد ان خاص و عام 
10775 همی بود دل خسته در رنج وا تای ۱۳۳ شب و روز با حیدر افتاب 
همی بود یکسان ز اضمار بد *** از ان بی مرادی و کردار خود 

نبد با علیْ و بردار نکوی *** از این در نگفتم (4) تو دیگر مجوی 
بدانست حیدر از ان کار وی نت از ان شدت و بعض و کردار وی 

علی گفت پس با حمیرا بگوی*** هر آن چت مرادست از ما بچوی 
10۱09۱۵ کجا جست خواهی نو اکنون مقأم ؟*** بگو ۳ رسانقت یک ره به 
ام 


کاعا عل< 


حمیرا بدو گفت من جای خویش*** روم تا زیارت کنم کم و بیش 

روم زی (5) مدینه به گور پدر *** زیارت کنم مصطفی را به در 

ون جاأ شوم [من به ] نزدیک خال( )۳ جنیرن است که گفتم همه کار و 
حال 


علی گفت بدهم مرادت اگر*** نگویی تو بر ما دروغی دگر 1. شدند 2. 
خدای 3. « تانست » تلفظ می شود. 
4 [/ بگفتم] 5. زین 
*. [ مقصود خال المومنین ( معاوبه) است . ] 
صفحه (481) 10785 حمیرا بگفت ای علی این مباد *** که از ما دروغی 
کند خلق باد 
علی گفت با تو برادژت را*** رتش رل )از را [288ر] 
یس دراز ال رای ات و گنت ۷۳ 
چر | گویی هم زاد خود را چنین*** برون آی یک ره تو از خشم و کین 
100۱0790 مک این چنین بیش و خوش کن ی[ به حشر اندر انداز و به 
کن روش 
بر آفرین جاودان خوب کار*** چو نفرین برد بد کنش آشکار 
هر ان کنیر, کف خرن نکویی کند*** ز بد کارها باز دوری کند 
بود یار نیکان خدای جهان *** به دوزخ بود بدکنش جاودان 
بگفتم(1) کنون گفتی من تمام*** برو با برادر کنون والسلام 
100۱795 ز گفتار وی دیو دیوانه شد *** فرشته مر او را چو پروانه شد 
از آن پس سوی مسجد آمد علی *** بکرد او نماز آن سوار ملی 
دگر باره آمد سوی خان خوی ش*** و بگذاشت آن شب به اوطان خویش 


فرستادن علی (ع) عايشه را به مدینه با دختران محافظی که پوشش مردانه داشتند 


به روز دگر بامداد پگاه *** به یاران خود کرد حیدر نگاه 

چنین گفت ایا دوست داران من *** ایا عايشه هست پیمان من 

0 که وی را فرستم سوی شام باز*** ز راه مدینه در این کا ر ساز 

که او همچنین کرد از من طلب *** ز بهر زیارت و این بوالعجب 

وز ان جاأ رود شام زی(2) خال تا ببیند همه کار و احوال خود 

که را هست دختر به خانه درون *** نهان آورید از مخالف برون 

به نزد من آرید اندر زمان *** پس یافته(*) از پی بد گمان 

1905 بکردند آن مومنان سر به سر *** به فرمان حیدر همه در به در 

(288پ) 

همه ساخته بر بمخسا (3) سوار *** میان ها ببسته همه مردوار 1. نگفتم 
رب 

*. [صورت صحیح کلمه یافت نشد.] 3. [/ بخیتان] 

صفحه (482) بپوشید هر یک سلیح و سلب*** همه روی بسته به رسم 

عرب 

ببردند پیش علی بصریان(*)*** دو صد دخت دوشیده اندر زمان 

همه تن بیاراسته مردوار *** به رسم عرب گشته هر یک سوار 

چنان کاو ندارد از اين در خبر**" که اين ها زنانند بسته 

به نزد حمیرا شدند ان زمان * ** چو مردان بیاراسته دختران 

خمیر | تشیح شفر کردم بود۴۴* شتریان شتر پیش آوزخه بوذ 

چو جمال هودج بر اشتر نشست *** حمیرا بدان هودج اندر نشست 

100915 ز بصره برون رفت دل پر فکر ۷*۲۲ دل ازرده از بخت[و] خسته 


شب و روز می رفت مانند باد *** وز آن حال پیکار می کرد یاد 

چو تنگ مدینه رسید زان سپس * *#* به شهر اندرون پس فرستاد کس 

که من آمدم با دلی دردمند*** به دردی که درمان نبد سودمند 

چو آگه شدند از حمیرا همه*** برفتند پیشش ابا دمدمه 

0 بکردند هر یک بر او بر سلام*** همه با عطا و نثار تمام 

مار ار رت ای ان روت ای 

تبد یک دو روز آندر آن جای بش۳۴ ز حیدر کله کرد هر جای بسن 

به هر روز شد نزد قبر نبی *** زیارت همی کرد از پر دلی 

نبی خود نبود در بقیع ای گزین *** به جز عمّر و بوبکر آن جا دفین(**) 


[289ر] ۱ 
5 ممیرا همی کرد ان جا نماز*** مجازی زیارت نه روی نیاز 


رفتن عايشه به شام 


به روز چهارم بیامد پگاه *** زیارت بکرد با عزیزان راه 

پس آن گه بسازید کار سفر *** با سروران گزیدة بشر *. [ تا این جای 

داستان در کوفه بود؛ ولی پس از اين با بصره و بصریان مواجه می شویم. 

گویا ارتباط این داستانه به جنگ جمل- که در بصره واقع شده - باعث این 

اشتباه شده است . 

* [ ظاهرا شاعر می پندارد که ابوبکر و عمر در بقیع دفن شده اند.] 
صفحه (483) چو خاتون خاقان به هودح درون *** نشست آن(1) حمیرا و 

راندند کنون 

در آمد به گردش سوار عرب*** همه روی بسته نهانی عجب 

0 که یک کس ندانست از اين راز بس *** نه بگشاد یک کس از این 

رو نفس 

برفتند یکسر همه سوی شام*** بر خال ناممن خام خام 

خبر شد بر مهتر قاسطین *** که امد خوهر زاده اندر حصین 

چو دیدند روی ورا هر کسی *** بکردند ثناها بدو بر بسی 

پس آن گاه رفتند در صدر بار*** نشستند هر یک به دل سوگوار 

10935 معاوی بیر سید او را تمأم ۷۷ ابا جمله خیلان و آن اهل شام 

همی گفت هر کس که چون بود کار؟ *** چه آورد پیشت بد روزگار؟ 

بگفتند حیدر به جایت چه کرد؟ *** به جای تو زشتی فزونی که کرد؟ 


حمیرا بگفت این چنین عار بس*** که ما راز خویشان نبد یا کس 

40 سیردند ما را به نامحرمان*** که تا شد به ما بر عدو بد گمان 
به من خواستند این عدو قصد کرد*** ولیکن هوا را قضا کرد رد 

بر آم‌نیی آسمانن سیب ۳۳۲ که بدخواه ها فاند اند سب 

بگفتند برادر نبد با تو یار*** که اين قوم قصد تو کردند زا ر؟[289پ] 
و اه ها کی 

10945 ز گفتار وی شامیان سر به سر *** کشیدند شمشیرها را به در 
معاوی فروشاند آن فتنه را *** برفتند به قصر اندرون یک سرا 
نشستند هر یک بدان جای خویش*** حمیرا نوان بود و دل گشته ریش 
از او باز پرسید پس پور صخر*** که چون بود احوال بر گو خبر 

حمیرا پس آن گه زبان بر گشاد *** گله کرد از مهتر دین و داد 

0 چو زین سان محالات بی حد بگفت *** گزین پور بوبکر بماند در 
کت 1 از 

صفحه ( 484) بگفت ای خوهر بیش چونین مگوی*** که از تو بد این فتنه 
و گفت و گوی 

علی هست معصوم و پاک از خلل *** که هرگز نیامد از او ٍ یک زلل(1) 
بترس از خداوند چونین مگوی*** چو از وی گذشتی تو دیگر مجوی 
بیاشفت حمیرا : و گفت ناصوا ب* آبا دادر خویش زی بوتراب 

جود 

بگوید همی مد ِ بوتراب "۳ که اسیرده مان او به قهر [و] عتاب 

به نامحرمان کرد ماراروان * ** به روز و شب اندر بدین (2) ناکسان 
فروشاند و برشاند هر یک کنون*** به را اندروئمان (3) زبی حد فزون 
چنین کرد با زوجه مصطفی*** تو آن گه خواهی عذر آن بی وفا؟ 


آشکار شدن دختر بودن محافظان و دروغ گویی عايشه 


0 بر آشفت لعین پورسفیان دون*** به فرام بران گفت آن گبر دون 
بیارید ای قوم از ز کینه روی*** بدان تا ز خوئشان برانند جوی 
پس آن قوم گفتند ای ناکسان*** چه جستید از این مادر موّمنان؟[290ر] 
دل بی وفاتان ز بد سیر نیست *** مکافاتتان جز به شمشیر نیست 
بن و بیختان بی گمان پاک نیست *** علی راز کردارتان باک نیست 
5 چو وی حرمت مصطفی را ببرد*** بدین قوم بی با داران سپرد 
بگفتند آن ها چه بد کرده ایم؟*** کجا ما کسی را بیازرده ایم؟ 
که با ما همی کرد باید خطا*** ندیده ز ما کس گناه و جفا 
بگفتند شان کز خطا جسمتان *** چه ره جست زی (4) مادر مومنان؟ 
بگفتند آن ها که ما دختریم*** از این سان سخن ها چراغم خوریم؟ 
0 چو ما دخترانیم نادیده مرد *** ز مردان به ما نارسیدست گرد 
شگفتی بماندند آن شامیان *** حمیرا بگفت این دروغ است نهان 
گزین پور بوبکر گفت ای مهان*** شما راست دانید این را عیان(5) 1. 
زلزل 2. بد این 3. اندرون مان 
4 زین 5. عنان 

صفحه (485) که معلوم گردد هم اندر زمان *** ببینید این قدرت غیب دان 
بگفتند و سوی حرم تاختند*** گزین دختران دوشیزه یافتند 
5 همی گفت هر کس زهی بوالحسن*** نباشد به عالم درون مرد و 
زن(؟) 
به گیتی نبودست چون وی حکیم *** نیاورد گردون به از وی کریم 
که را پیش رو باشد آن نام دار*** به دو جهان بود کار وی چون نگار 
محمد بگفتا که دیدید اين؟*** همه همچنین آن دروغ است جز این 
حمیرا بیاشفت و گفت ای امیر *** تو مشنو سخن از قلیل و کثیر 
0 که گر او نکشتی (1) در آن حربگاه (2) *** جمل را بدان سختی 
ای نیک خواه, [2901پ] 
شکسته بدم من علی را به قهر *** سیاهش پراکنده گشتی ز دهر 


لعین پورسفیان چو بشنید این *** غضب راند بر مهتر پاک دین 

به فرمان آن دشمن کردگار *** که خوانند خالش عدو آشکار (۲) 
را << س«ص«_ِ 

ولیکن کنون تا به دوزخ شدن *** ز حیدر ببینید گردن زدن 

نباشد درنگی که بر اهل شام *** ببارد اجل ذوالفقار امام 

امامی که نامش علی الوفاست ۴ شجاعی که او بن عم مصطفاست 
لعین پورسفیان از او اين شنید *** یکی باد سرد از جگر برکشید 

0 به فرزند تویکز کفت آن لعين *۴* علی را بخوان تا زهاندت از این 
محمد بدو گفت من رسته ام ***چو دل در سرای بقا بسته ام 

مرا از رضای خدا و رسول *** نبشتست منشور جفت بتو ل 

ز کشتن چه ترسم من ای زشت کیش؟ *** تو را کردم آگه از اين کار 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 0 
1 نکردی 2. خر نگاه 

** [ بیت پا ابیاتی افتاده است که حملة شامیان به مجند جخفت آزار با فعل 
وی را در بر داشته است . ] 

3 ذوالفقار الامام 

صفحه ( 486) 

ولیکن دلم را کنون بیش درد ۶ غم تشنگی ماند ۰ 

تو را بوتراب آب کوثر دهد*** به هدیه تو را تخت و آفسر دهد 

محمد بدو گفت من این عیان *** همی بینم ای ملحد بد گمان 

به شک اندر این چون تو جاهل بود*** دل ما به فردوس مایل بود 

بدو گفت ملعون من ایدر کنون*** بسوزمت زنده به آتش درون 

0 محمد بدو گفت ای خاکسار *** چه اندیشم از کشتن ای نابه کار؟ 
[291ر] 

مزا کر دو‌ضدخان بدی هر یکی ۳۳۴ قدان غلین کزدهی: یی شکی 

ولیکن تو را این به روز قضا *** به درخورد کار تو باشد جزا 

چنین گفت فرزند هند آن زمان *** در آن کینه جستن به فرما ن بران 

که پیش آورید استری (1) را شما ( 2) *** شکم بردریدش هلا بر ملا 
5 در آن اشکم خر نهید آن زمان *** سزایش کنید ی شامیان 
ابوالاعور شوم رفتش چو دود*** بیاورد استر(3) به پیشش حسود 


بسی کس بدان نیز (4) بشتافتند ۷۲۴+ شکم ستر (5) زنده بشکافتند 

پس آن مير دین را هم اندر سرای ۴ و او را دو دست و پای 

بدان تشنگی در دو دست و دو پای *** بریدند ان شامیان از جفای 

100910 نهادند به بطن خر و دوختند* ** ز کینه پآ درون سوختند 
محمد در ان اشکم خر سلام ۷ همی داد بر او و امام (6) 

و لعنت همی کرد بر ظالمان *** بر آن قاسطین از کهان و مهان 

همی گفت ایا کردکار جهان *** شناسی همه اشکار و نهان 

تو دانی که گر جان من صد بدی*** همه پیش دین تو قربان بدی 

5 بگفت این و بگسست از وی نفس *** روانش سوی خلد شد زان 


1 اشتری 2. شمار 3. اشتر 

4 [/ تیز] 5. شتر 6. الامام 

صفحه ( 487) 

چو شد سوخته صورت و منظرش *** ابر باد دادند خاکسترش 

گمان برد آن گبر دشمن نژاد *** که برتر نروید (1) ز بیداد داد 

چنین است آیین بیدادگر*** که بیداد و داد ایزد آرد به بر (۴) 

نز آنن: زوی. کوید نکن کیره ۳۳۴ که‌خال است‌شان: ان سی رما مدبره 
[291پ] 

0 که را خال فرزند سفیان بود* ** به هر حال آن کس چو هامان بود 
اگر چند هامان به از پور هند*** نبودست کافرتر از پور هند 

مر آن هند را بود آن سگ پسر *** که عم نبی را بخورد او جگر 

کنون از من ای يا بشنو خبر*** ز گفتار بومخنف نامور 

که فرزند سفیان از آن پس چه کرد*** که بر این بوبکر زنهار خورد 

5 چو گشت او شهید آن نکوکار پار *** بکشتند آن دختران. زارفار(و) 
گشادند همه موی و کردند نفیر ۲ آبر کشتن آن امیر گزین امیر(4) 

ای و 


آگاه شدن علی (ع) از شهادت محمد و فرستادن مالک به کین خواهی او 


نهادند رخ را سوی مير دین* * به کوفه شدند جمله از قهر و کین 
رسیدند نزد علی آن زمان *** گشاده همه موی و بر روز زنان(5) 
0 علی دیدشان آندر آن درد ورغم ۴۳۲ ببرسید از ایشان ز هر پیش.ه 


بگفتند ای پاک دین حیدرا*** چنین بود احوال آن صفدرا 

یکایک بگفتند پیشش تمام** به نزد امام هدی والسلام 

جو خندو از آن حال حال آگاه 6 ببود*** ز غم گفتی آن شیر شید ببود 

بیفتاد جچون بیُشان هوشمند*** دو چشمش پر آب و روان دردمند 

5 همی گفت پور جگر خواره باز*** مرا کرد جان و دل اندر گداز 
غم حمزه بر جان من تازه شد *** بد بدکنش بس بی اندازه شد 1. بروید 
*#[ یعنی : بیدادگر چنین اعتقاد دارد که خدا عدل و ظلم را برابر قرار می 
دهد . ] 

2 آسگ 3. دختران را روار 4. امیر گزین 

ك روی بر زنان 6. [ / آگا ] 

صفحه ( 488) 

نه من حبدرم گر بدین ذوالفقار ۷+ از اين قاسطین برنیارم دمار 

بگفت این و پس گفت مالک کجاست؟ *** بیا گو که این درد ما را 
دواست[292ر] 

هم اندر زمان مالک نامور*** بر مرتضی رفت چون شیر نر 

10940 به الا ذین: کفته آن کوذین ۳ هه فرهان: دهی. هو جرا آ 
أ 

میر؟ 

بدو گفت حیدر هم اندر زمان * ** به سوی دمشق شو بر شامیان 
بخواه(*) کین پور ابوبکر باز *** از آن پور صخر لعین طناز . _ 

به فرماندهش (1) گفت فرمان برم *** ز فرمان تو یک قدم نگذرم 

ز درد محمد و قهر عدوی*** ابر بارگی شد سبک بی كفوي 

5 بیامد به نزدیک میر آن زمان *** نگر تا چه گفت آن شه مهربان 
به راه اندرون گفت درنگی مکن ۷۷ عدو را به هر حال سنگي مکن 

سخن با معادی به شمشیر گوی * ** ز روبه میندیش وز شیر گوی 

چو مالک درشت و سخن گوی بود *** به بالا دراز و نکوروی بود 

سخن هاش بودی همه دل پسند*** چهل گز به بالا و همت بلند 

0 بسیج سفر کرد مالک چو باد*** همی رفت بر ناقه گریان و شاد 
بُد آن ره نوردش به مانند کوه*** زمین بٌد به رفتار او در شکوه 

رسید او به نزدیک شهر دمشق*** به دین برفکنده به یک باره عشق 


وز این روی پیوسته فرزند صخر *** در انديشه بودی فروبسته نخر 

همی بد هراسان سگ پیس و کل*** ز بیم علی سید عقد و حل 

5 بدی چشمشان سوی راه حجاز*** که تاید بلا از تشیب و فراز 

در و درگه در سرایش (2) به بند ۷ " نهاده سوی راه حیدر , 

که ناگه پدید آمد از دور گرد *** در آن گرد دیدند سواری نبرد [292پ] 
نشسته در آن وقت بن عاص شاد *** ابا پور صخر لعین جماد 

که زو دیدبان در امد که ای سرفراز*** سواری رسید این زمان از حجاز *. 
[ « بحّه» تلفظ می شود . ] 1. به فرمان برش 2. دو سرای 

صفحه ( 489) 10960 لعین عمرو بن عاص آمد برون*** بدید او سواری 
چو پیل [و] هیون 

ز نیم فرسخش دید عمرو بن (1) عاص *** بدانست کاو مالک است مرد 
خاس 

نیرف قر اه کرد یک سر تعام ۰۳۴ که:دهی امد از حور تفیل واه 

شتر بد بلند [و] دلاور بلند *** ز بالای وی سرو بودی نژند 

بیامد بر پورسفیان دون*** که مالک رسید این زمان چون هیون 

5 چو آشفته پیلی چو شیر دمان *** رسیدست زی (2) حیدر او بی 
گمان 


مکر معاویه برای خوار کردن مالک و به تعظیم وا داشتن او و درایت و شجاعت مالک 


لعین پورسفیان چو بشنید این*** بدانست کاو آمد از بهر کین 

به عمرو لعین گفت گو تازیان (3) *** بیاید به نزدیک من این زمان 

دراند مر این پرده را او به قهر *** مر این قند ما را کند او چو زهر 
بر او پرده برگیر و با سروران *** بباشید حاضر هم اندر زمان 

10970 که او ناید از اشتر خود فرود*** و بر من نگوید سلام و درود 

شما را تدارک همین است و بس *** که او را مانید چون خوار و خس 

چو نزدیک در ساره اید فراز*** بلند است اشتر و مالک فراز 

ضرورت شود کوز ی برینش به سر 

ار و ود 

ی ات ۵ ی رس یی 

در اين بد که آمد رسول علی ** گزین مالک آن شه سوار ملی" 

سبک پرده برداشت پس پرده دار*** بدانست مالک شه نام دار 

0 همی راند مالک سوار ملی *** به نزدیک آن قصر از پر دلی 

همی:رفت: تا نرد در عام زود ۳۳۲ که فرزند شفیان در .آن قصر بود 

1 بن عمرو 2.[ / از ] 3. تازیان 

4 خام 

صفحه ( 490 ) ۱ 

بدانست که نتوان شدن با ستور***#در آن قصر عالی به هنگام زور(1) 

پیاده بشد پشت کرد او به در *** شد او باه کیدزن اه در 

نرفت بازی شامیان لعین *** ابا مالک اشتر پاک دین 

5 همی گفت من مرد جاهل نیم *** ز مکر بداندیش غافل نیم 
بر این گونه می رفت آن شیر مرد*** نهاده ابر دشمنان داغ و درد 

حِ در در آهد بت بان داست. ۴۳۴ شر افراز هالک بر ان سان: که 

خواست 

شید ر است آن که انز اشترش ۳۴ میان. شترا عالی اشترسش 

بر صفة با تنگ ایستاد *** همی کرد ذکر خداوند یاد 

0 بدید آن چنین صفه ها روبه روی *** نشسته چپ و راست یکسر 

عدوی 

بر آن صفه پیش, پس پور صخر *** ابر شامیان خر او کرده فخر 

نشسته چو فرعون جباروار*** سی گز بسته دستار آن خر فسار (2) 

بپوشیده او جبّه ای بس دراز*** فراخ آستین از پی عرّ و ناز 


یزیدک به پیشش نشسته چو ببر*** به نزد منافق پدر همچو گبر 

5 دو گیسو به بر در فکنده پزید *** دو از پس فکنده پلید شدید 
[293پ] 

چو زین سان بدید مالک اشترا*** بغژید مانند شیر نرا 

به هیبت بزد بانگ بر پور صخر *** که زين سان همی کرد خواهی تو فخر ؟ 
نمودار احمد کنی روی را *** چو شه زادگان بافتی موی را 

یزید پلید [از] کجا در خورد *** که او چار بافد ز حد بگذرد ؟ 

11000 نگردد همی سید پاک دین *** جهود موی ۰ 
معاویه گفتا از این در گذر*** چه کار آمدستی نو بر [ گو] خبر 

بدو گفت مالک چه گویم تو را *** که نمرود و هامان گرفتست تو را 

چو قارون و شداد و چون بختِ نصر *** شدستی تو ای پورسفیان صخر 
چو فرعون و بوجهل جباروار *** نشستی بدین قصر ناپایدار 

1 زود 2. فساد 

صفحه ( 491) ۱ 
رز وک ورن یو هن گر 
کور 

چو قیصر چنین قصرها کرده اید *** به مال کسان تن بپرورده اید 

بر من چه این قصر و چه کلبه ای *** نياید همی در دلم ذره ای 

بدو (1) گفت فرزند سفیان دون*** سخن بر گسل ای عرابی ز بن 

کز اندازه بحدرشن این کار تو*** چو زهر است دیدار و گفتار تو 

0010 1 بدو گفت مالک ایا پور هند ۷۴ نویی زهر دیدار زنبور (2) هند 

تو مانند فرعون به صدر اندری*** چه فرعون بی دین به غدر اندری 
بساط سیاست بگسترده ای *** چو فرعون و هامان حشّر کرده ای 
نگویم سخن بر گزافه که من *** غلام علی ام به هر انجمن 

و هم پس رو و چاکر ان کسم *** که وی گفت من با جهانی بسم [294را] 


طلب کردن قاتلان محمد بن ابی بکر 


5 دگر باره شد پورسفیان خجل *** فرو ماند در حال چون خر به گل 
خجل گشت معاویه و در عجز باز *** بدو گفت کم کن حدیث دراز 

چه کار آمدستی تو؟ بر گوی زود *** نشان آتش غضصّب و کم کن تو دود 
بدو گفت مالک ابا خاکسار***امامم تو را کرد ینس خواستار 

طلب کار تو آمدم ایدرا*** که تا ره سپاریم زی حیدرا 

10( 11 بدو گفت چه کارستمان با علی *** کی ایدر (3) طلب کرد خواهد 
علی ؟ 

نخواهم شدن من کنون یک قدم * ** به نزد علی ای سوار ندم 

بدو گفت مالک تو را اين زمان * ** برم من به نزدیک شیر ژیان 

معاوی بدو گفت مرا لشکر است ۴ که بر دشمنان یکسره افسر است 
نباشد کم از موی این باد پای *** که بر شسته ای در میان سرای 

5 به تو بر زنند و نتوانیم برد ( 4) *** اگر چند باشد تو را دست برد 
بدو گفت مالک تو چونین مگوی *** به انبوهي شان فضولی مجوی 1. 
بدون ۰2 فرزند .[ رک . ابیات 9143 و 9562 و ...] 

3. اندر 4. [ « نتانیم » تلفظ می شود . معنی : تو نمی توانی مرا ببری . ] 
هزار؛ 

مرا یک خروس است کاندر زمان *** همه درچیند در سعت بی گمان 

و آن خود علیْ بن بوطالب است *** که بر دشمنان جملگی غالب است 
0 لقن تور فان مه او ار ان که مالی با و 
بلرزید بر خویشتن همچو بید *** ببژید گفتی ز جانش امید 

ز ترسیدنش عمرو آگاه شد *** زریر رخش چو خس و کاه شد 

بدو گفت ایا مير دل شاد دار*** جوابش بگو و اندر اين پای دار[294پ] 
بدو گفت مالک هلا زود باش*** وز این عمرو و مروان تو بدرود باش 

5 روی يا برم من تو را اين زمان ۴*۴ به نزدیک حیدر شه تازیان؟ 
لعین پورسفیان چو عجز آورید*** ز مالک بترسید و گفت و شنید 

بدو گفت مالک چرا کشتی زار*** گزین پور بوبکر فخر تبار؟ 
۱ 

بسنده نکردید و در خام خر*** بکردید زنده درون ستر 

(0سه روز اندر آن آفتاب حجاز*** بماندید او را رو و گداز(1) 
۶ ند لته زور آندر. امش روان ۳۳۴ فکندید تا ضوخت آن مهربان 

بدادید بر با خاکسترش*** علی هست غم خوار و کین گسترش 

کنون آمدم من به کین خواستن*** چه گویی جوابم در اين انجمن؟ 


لعین پورسفیان بگفت ای سوار*** ندارم خبر من از این حال و کار 

5 بدو گفت مالک زهی میر شام*** به دعوی امیری به معنی[تو] خام 
چگونه کند حکم رعیت ز خود *** که بی اتفاق تو باشد ابد؟ 

معاویّه گفتا ندارم خبر *** به سوگند رفت پیش ؛ , آن بد گهر 

بهدآذان (2) مه کند: خورن ان لعین ۳ به بیش سین :مالیا بای وین 1 
گذار 2 ابدیدیار 

صفحه ( 493) ۲ ۱ 

بسه گند (*) و سوگند ان نا به کار ***عجب ماند مالک از ان خاکسار 
0پس ان که بفرمود که رو تو بیار*** به نزدیک من جمله را هاموار 


تحویل دادن قاتلان محمد به مالک از سوی معاویه 


لعین پورسفیان هم اندر زمان *** فرستاد نزد کهان و مهان [295را] 
بیاورد آن جمله را سر به سر* ** به نزدیک مالک شه نامور 

تتی: چار ضد بد از آن, شامیان. ۰۳۴ که.در کشتن آو بدند.بن حمان 

5 1ستادند در پیش ملعون دون *** به فرمان بری (1) آن خران 
حرون 

بفرمود آن مهتر قاسطین *** که هر یک جوابم بگویید هین 

بگفتند هر یک که فرمان یم ز فرمان تو زانستر نگذریم 

لعین پورسفیان هم اندر زمان *** بدان قاتلان گفت ای شامیان 

0 بگفتند یکسر که ما کرده ایم*** علی را از این سان بیازرده ایم 
بی اعلام وی ما ورا سوختیم*** به دشمن همی کینه بر دوختیم 

گنه کا ر ماییم او بی گناه *** یقین دان که بیابیم ثواب از اله 

بدانست کاو دست پیذاز زد ۳ بر آن کر ده و کفته مار خرن 

بکردند اقرار از ان شامیان *** تنی چارصد از میان و کران 

5 بر آشفت مالک هم اندر زمان *** از آن گفته و کرد شامیان 
گنت ای لخنانشوم افتران ۳ ابا ظالمان وتات 

فتادید جمله به دندان 0 سزاتان نهم این زمان در کنار 

به فرمان آن مهتر کاذبین * * ببستند در پیش مالک به حین 


پس آن گه برون راند از آن پیش خر *** چو گاوان یکی باره با چوب تر 
0 همی راند مالک به مانند باد ۴۴۴ هر آن بندیان را بر میرداد 
[51 29پ ] 


ز شام آن زمان رو به کوفه نهاد *** شب و روز می رفت خندان و شاد * 
[صورت صحیح این کلمه یافت نشد . ] 1. فرمان بر 

صفحه ( 494) چو نزدیک کوفه رسید آن زمان ** خبر یافت حیدر از آن 
مهربان , 

به صحرای کوفه شدند مومنان *** غریوان و گریان و زاری کنان 
9 با 

ایستاد ۱ 

پس آن گه بپرسید از رنج راه *** وصی نبی آن ولیْ اله 

گزین مالک اشتر پاک زاد *** یکایک به پیش علی کرد یاد 

ز گفت و شنید و ز سوگند اوی*** ز میران درگاه و ربشخند اوی 

از آن کفتة و کردم ها سر به سر ۳۴۴ وزان دیده های عخب در به در 


0 همه خعله ور کبک ام به ترخیی سیون غایه لام 

پس آن گه گریستند یکسر به ساز*** ز بهر محمد سران حجاز 

فرو داشتند نعزیب آن زمان *** به قتل محمد همه مهتران 

بر ان کته متفه زار مان ۰ ی آندازه رت ان نام دار 

که بد آن محمد بر مرتضی *** به جای گرامی پسر از وفا 

5 سپس آن که نوازیدشان ها کر 
بدان کوفیان گفت از | ن پس علی*** که یزدانتان باد یار و ولی 

مرا تعزیت تا قیامت فتاد *** مباد اين چنین درد و کس را باد 

پس آن گه بفرمود که اين بندیان ۳" بیارند نزد علی در زمان 

0 1 کیانند این بندیان باز گوی؟ # مراد دلم. ۳ از این در بجوی 
[296ر] 

بدو گفت مالک که این بندیان ون هیند قاتلان محمد عیان 

جو سوگند خورد آن لعین پور صخر*** کز اين در ندارد خبر پور صخر 

بدو گفتم این بوالعجب کار تو *** وز این حال و احوال [و] کردار تو 

چه میری بود مر تر را در بلاد *** نداری (1) خبر از صواب و فساد 1. 
ندارد 

صفحه (495) 11095پس این قاتلان را سبک پیش خواند*** وز این در 
سخن پیش ایشان براند ۲ 

چو راندند این لفظ هر چارصد*** نهادم بر این جمله زنجیر و بند 

بیاوردم این ظالمان را اسیر *** به نزد تو ای شاه روشن ضمیر 


علن کروسروی دعا وا اباباران کزنن مخظفی 
0 1 بفرمود جیدن ند| در زمان #۴ که ۳ آمدند از کهان و مهان 
جوجاضر دید خماگی کو مان ۷ پرستم یکسو ان آن نویان 
که پور ابوبکر شما کشته اید *** به خاک و به خون اندر آغشته اید؟ 
شما قاتل و قاصدان وی ۳۳ بگویید ت من بدانم هنید؟ 
بگفتند آن ظالمان لعین *** که کردیم با وی هم از قهر 8 
کید یکسر ها ناد کی ۳ مراد درا ار این زد بحوه. 
بپرسید حیدر هم اندر زمان *** که يا شامیان و بد بدنشان 
محمد را در تشنگی دست و پای *** بریدید و کردید بر وی جفا 
بسنده نکردید بر آن سرفراز*** که خام ستر(2) در نهادید باز ؟ [296 پ] 
0 11 ز چندین عقوبت سه روز دگر ناد در آن خام گنده به چندین 
ضرر(3) ؟ 
به صد سختی و زاری اندر بمرد** گزین بشر پور بوبکر گرد ؟ ّ 
وز آن پس به آتش درش سوخنید*۳* به ما بر چنین قهر و کین دوختید؟ 
بدادید بر باد خاکسترش*** که تا حور [و] غلمان شدند همبرش 
بگفتند چنین بود ای مرتضی *** که کردی به ما بر تو چونین ادا 
5 چنین بود و کردیم ما یکسره *** که گفتی تو ای میر دین حیدره 
چو حجت گرفت مير دین آن زمان *** بدان شامیان بد ظالمان 
بکتعا کدارید زان روی آت: ۳۳ که هنن یاشفا کار دارم صواب 1. مدا 2. 
شتر 3. . ضر صر 
حاکم جواب ۱ 
علی گفت بار دگر همچنان *** که کردید عقوبت بر آن مهتران 
10 به اجماع گفتند که ما کرده ایم تفت دل چونر تو شاهی بیازرده یم 
دگر باره فرمود آن مير دین *** که یکسر گذارید ز آن روی هین 
گذشتند از جوی زین روی باز *** همه جمله فرمان مير حجاز 
سوم بار پرسید میر علی *** گزین شیر یزدان سوار ملی 
تند چه پرسی تو چندین هزار *** از آن پور بوبکر ای نام دار؟ 
ردان کم‌ها کشه اش زار ۳ نان عون نش وه ز اخیال: 
کا 
و 7 لین 
علی باز نالید و بگریست زار *** نماند حجت دیگر ای کردگار 


که برّشان نگفتم از اين در سَخْن *** که غمرند و کورند و گبر و 
حرون[297را 
ز قهر معاوی علی در زمان *** برون کرد شمشیر زود از میان 
11130بگفت ای لعینان شوم اختران ی خوهم کین اور از شما این زمان 
به جای شما او چه بد کرده بود؟ *** به پیش من اندر بگویید زود 
بگفتند یکسر همه شامیان *** که او ظالمی بد ز عثمان کشان 
دگر بوترایی و قثال بود ۲*۴ ازیرا که جادو و محتال بود 

تند بیهود بر مرتضی ۴*** و بر پور بوبکر شه با وفا 
5 بیاشت مالک هم اندر زمان تن بکردند غلبه همه کوفیان 
علی گفت از اناموهن ن 49 من خواهم این 9 از ده 
ی سر ی 
خوهم کین او من از این ظالمان *** دماری بر آرم از اين شامیان 
0 مه توفیق جبار پروردکار ۳۰ : رشان این چارصد تن دمار 
بگفت این و پس ذوالفقار گران * ۷ نز دز شعت گردن:شامیان 
صفحه ( 497) 
بکشت جمله را در زمان مير دین *** ز بهر محمد شه بافرین 
به دست خود این جمله را در زمان *** به دوزخ فرستاد مير جهان 
پس آن گه دگر باره بگریست زار *** وصی نبی حیدر سرفراز 
45 1 ز سر تعزی بر گرفتند با" "هفه کوفیان و سنرانججاز 
ی آن روز در تعزیت*** بکردند بر یکدیگر تهنیت 
علی گفت ای سروران عزیز*** گزین بو 0 بد با تمیز [297را] 
گرامی پسر بود او مر مرا*** ز بهرای او گشته ام غم خورا 
به رحمت شد و یافت خلدبرین *** لعین دشمنانش شدند در انین 
0 بحمد الله و شکر جبار یار *** که شد کین او خواسته هاموار 
چو سر برده شد این معانی تمام ۷۷ ز قتل محمد قرین الامام 
چنین اورد لوط یحیی خبر *** در اين حال بومخنف نامور 
که چون میر دین داد مظلوم دارد *** دل مومنان را از ان کرد شاد 
ستم کارگان را به دوزخ سیرد *** ز مالک گرفت و به مالک سپرد 
155 روان شهیدان را او شاد کرد *** میان محب و عدو داد کرد 
دعا کرد بر آن غریب شهید *** گزین . شاه مردان (1) امیر سعید 
به روز دگر بامداد پگاه *** به شهر اندرون شد علی با سپاه 
گزین مالک اشتر سرورا *** به پیش علی رفت چون صفدرا 
چنان چو علی رفت پیش نبی ۳ بهرای دشمن امیر سخی, 
0 که گر دشمنی در کمین ناگهان ۴+ زند بر نبی زخمی اندر نهان؛ 
فدا کرده باشم تن و جان به پیش*** ز بهرای سید دل و چشم خویش 


اگر چند بد حافظش کردکار*** جهانی را بس بود با ذوالفقار 

مروان 

صفحه (498) 

5 زر بهرای دین جان همی داشت کف *** که گفتست جبار ما « 
لاتجف» 

اگر چه چنین بود در روز و شب *** نمی داشت حاجب گزین عرب [298ر] 
نمی کرد تقصیر مالک ز کار *** چو حاجب بد و بندگان پیش کار 


خطبة علی (ع) در مسجد کوفه 


بر این سان شدند کوفه در خاص و عام *** به شادی و نصرت امام الانام 
فرود یدی ‏ احل هد .بو نون درون ۶ کروله 2۲ 
هو ها ات کی و 
چو از فتح وز شکر شیر خدای *** بکردند قربان بسی چارپای (1) 
به روز دگر مرتضی رفت شاد *** سوی مسجد جامع از بامداد 
برفتند همه کوفیان آن زمان *** پس مرتضی جمله پیر و جوان 
5 بدان جایکه جمله حاضر شدند*** به چشم و به دل جمله ناظر 
سد ند 
که تا بر چه راند سخن مرتضی*** چه فرمان دهد نایب مصطفی 
و بر مصطفی هم درود و سلام ** بسی داد از ان پس امام انام 

گفت از آن پس ز وعد [و] وعید *** ز بهرای امت امام سعید 
0 مه دوزخ دل خلق را بیم داد *** بر امید فردوس تعظیم داد 
دل دین پرستان پر از نور کرد*** ز شیطان پرستان طرب دور کرد 
همه چشم مردم پر از آب کرد *** دل و جان مردم پر از تاب کرد 
در آن مسجد جامع از چتٍ و راست *** به یکبارگی بانگ و ناله بخاست 
وصی نبی شاه روشن روان *** ز منبر به زیر آمد اندر زمآن 


رفتن مالک به امیری مصر از سوی علی (ع) 


115سوی خانه شد حیدر دین و داد*** گزین مالک اشتر آواز داد(*) 
[298 پ] 

نوازید او را و تشریف داد*** گسی کرد زی مصر و تعریف داد 

به کوفه درون کرد از ان پس مقام *** وصی نبی حیدر نیک نام 1. چاره 
پای *.[ مقصود شاعر : علی ( ع) مالک را اواز داد و او را صدا کرد .] 
صفحه ( 499) همی کرد آباد بنیاد دین*** چو شد فارغ از کشتن قاسطین 
دل مومنان را همی کرد شاد *** همی کرد محکم ره دین و داد 


یاد کردن مجدد مددخواهی معاویه از رومیان و مقابلة علی (ع) با آن‌ها 


110 عدوی شریعت ز بیچارگی *** هزیمت گزیدند یکبارگی 

بر آن دل نهاده که باندکن ۳۶ کنو کار اسلام زیر و زبر 

فرستاد کس ها به روم اندرون *** ز بهر مدد آن لعین (1) گبر دون 
از این پس شود گفته آ ن کارشان *** که از روم چون بود بازارشان 
چو از لشکر رومیان بی عدد*** طلب کرده بد پورسفیان مدد 

5 چجهل شهر اسلیمیان را خراب ب *** بکردند اهل چلییا به تاب 
** به تاراج دادند همه خواسته 

چو زان آگهی یافت شیر خدای *** بجنبید چون برق لامع ز جای 

ابا چند سوار از سواران دین *** از آن رومیان کرد خالی زمین 

به شمشیر بستد از آن رومیان *** به یکبارگی نعمت مومنان 

10 به حقوّر سیرد آن همه خواسته #«ِ« چنان جچون ببایست ناکاسته 
چو فارغ شد از جنگ اهل صلیب *** به شمشیر بر خارجی بد طبیب 
ز خون خوارج بکرد او روان *** بسی جوی خون از معاوی دوان 


همه شهرها نفد آرانننتد 


خطبة پایانی مجلس دوازدهم از حرب صفین 


گرم زندگانی دود و سپس *** ز غارات گویم قصه سر به سر (*) 

بر آن: کونه: کویم که بودست راست *** چو یزدان ز ما جملگی راست 
خواست[ 299 
5 بگفتم من این قصه از راستان*** نبودم به جز راستی داستان 
چنان جون شنید ستم از راویان ات بگفتم درستبی کنون همچنان 
سخن گویم از نهروان زین سپس *** اگر ماتدم زنده ایدون نفس 1. 
*[ این ابیات (11169-11133 ) تکرار تقریباً دقیق ابیات 21 تا 
2 است . در آن جا بیت 10664 معادل بیت فوق است که به این 
شکل آمده است و مشکل قافیه هم ندارد : 
گرم بود زین سپس بگویم ز پیکار ترسای خس ] 
صفحه ( 0 
۷۱ *** ز نظمی پسنيديدة (1) خاص و عام 
و ی و 
۰ گذشته بد از هجرت مصطفی ت۲۲ بودش وصی پاک دین 


ی ** بپرداخت از نظم این نو ربیع (2) 
به نیروی جبار جان آفرین زفان و سخن دارم از افرین 

به نظیم که از آقرین گفته شد*** از او آفرین وق اشکفته شد 

ز برای دین در شکفته سخن*** بود خوش سخن خوش چو کشت کهن 
5 پبسندیده باشد سخن در علی*** شود نو حدیت کهن در علی 
نباید که خامش بود داتتتتی ۳۳۴ ژ مدج علی باشد او رامشی 

دل دانش از بوستان طرب*** کند نوثناهای حیدر طلب 

که را بهره داد از خرد کردگار*** کند آفرین علی اختیار 

چو در بوستان ربیع از وفا*** نکارد به جز مدح ال عبا 

الکتاب بعون الملک الوهاب فی بد العبد الضعیف 

محمد محمود بن مسعود المقدم التستری فی یوم الخمیس 

سابع شهر رمضان 1. پسندیده و 2. موزتبع 

صفحه (501) 


نمایه‌ها 


1 ابات ۱1 


و و ۳ 


آغرفتا ال فرعون ( پقره 2/50 ؛.انفال 8/54) 10630 
. قفل الوا توغ آیتاعتا عَانتاءكم ونساءتا ونسَاءكُم وآنفستا وأنفسَكم ن2ّ 
تبتهل فَتجْعل . ۰ (آل عمران 3 /61) 4817, 5431, 7504, 9480 
* کل عَّی اللّه ( آل عمران 3/159... اين آیه 6 بار در قرآن آمده است ) 
1969 
* ] طیواً ال وَأطیقواً سول و [ أولی الم ] منم [ ( نساء 4/59) 
202 

.لا یحاون لَوَمَة لایّم... ( مائده 5/54) 6059 
"عالمْ العَیّب وَالسَهَادَة ( انعام 6/73؛ توبه 9/94... این عبارت 10 بار در 
قرآن کریم آمده است) 1278, 1338, 2125 
تانی این لژ هُمَا فی القار اد یل لضاحبه لا تخرَن ان ال مَقتا (توبه 
10/0 
قایلون فی سبیل ال ون وبْفْتلونَ (توبه 1 ۱ 

, قمادا بَعدَ الحق الا للصْلال ... ( یونس 10/32) 6924 
* 1 َعْتَه ال علّی آلظالی ۳ 98 0 
*] فلتا [ لا تحف] ایک نت الأغعْلّی [ (طه 20/68) 11165 
وَجَعَلتا من الَاء کل شی ء حون ( انبیاء 21/30) 6848 
*اخسن کم خسن اللَةْ ] ایک[ ( فصص 28/77) 2038 
الما بُرید اه 9 نکم الرچس هل الْبَیّتِ ویْطَمْرکُم تطهیرّا ( احزاب 
3 10852 

.. یس گمئله شَی؛ ...( شوری 7683)42/11 
1 ان ایاتی که با *مشخص شده‌اند. بخشهایی که خارج از قلاب قرار دارند, 
عینا در متن شعر آمده‌اند. و ینطق عَن المَوَی ( نجم 53/3) 4645 
کل مر هر لیوا فان وَیبفّی وج یک دو الجلال والاگرام ) الرحمن 6 


27( 6 
*زطژ من له وف قرِیبٌٍ (صف 613 3918, 4965 
ِ قنَّ اللة هو مَوَلاهْ وجتریل [ وضالخ الفَوَمنینَ ... ( تحریم 66/4) 28, 


- 


| کا لو تقلفون ( جلم ابعین ] لتروت الججیم نع 7 روتها [ عَیْنّ امین ( 

یکانر 102/ 7-5) 4153 

الم تر کیت فعل ویک باضخاب الفیل ( فیل 105/ 5-1) 6464- 6466 
صفحه (506) 


2 احادیث (1) 


* ال یس ] آل مُحَمَد[ٌ ( علامه مجلسی ) بحار الانوار, ج 23, ص‌170, رک . 
قرآن کریم , صافات 37/130) 3039 
الائْمَةٌ من بعّدی بعدد تُفْباء بیی اسرائیل و کائوا ای عَشَر ( ابن شهر 
آشوب , مناقب آل ابی طالب, ج 1. ص 254) 5920- 5921 
*الصُلاة [ حَیژ من الوم ( جزتی از اذان اهل سنت ) 7396 
ان اللع بُفرنک السّلام و بل تک لا بُودّی عتک الا ائت َو َجْل مِتک ( علامه 
تخلیشن : تحار الانواز .ج 21: ص 275) ۱324 
ان وم القدیر فی السَماء آَشُچَرٌ مر فف الارض ( یگ کر ادلی . وسائل 
9 ۰ج 14 ص 388) 9465 
.. تلم الّاسَ من کتاب الله مَالَبعْلَمُونَ ( ابو نعیم اصفهانی , حلیه 

۳ چ 1, ص63- گنجی شافعی , کفایه الطالب, ص 93- خوارزمی , 
مقتل الحسین , جل 1, ص‌46) 9381 

اطلعت احه فاخرت عاا وشففت له اما مخ اسان کارا الاغلن 2 
هو علو ( خوارزمی , مقتل الحسین , ج 1. ص 95) 6882 
خبرغدیر خم ( علامه امینی, الفدیر, ح 1. تمام این جلد به ذکر سندهای این 
حدیث اختصاص يافته است ) 247, 250, 2473, 7495 
خوی طولاتی اختار ات شن ارری خمل ( شروش رضی نمض الب کم 
خطبة 156) 2212- 2157 
1.در آیاتی که با *مشخص شده‌اند. بخشهایی که خارج از قلاب قرار دارند, 
عینا در متن شعر آمده‌اند. 
*اجی؟ عَلی [ خیر العمَل ( جزئی از اذان ) 7395 ۱ 
سَألثْهٌ عَن ذی الفقار سَیّفِ سول الله رصق ان ج هو قَال هبَط به جبرئیل 
ع من السَمَاء..( کلینی, کافی, ج1, ص 235) 4816 
"تلوتین اقبل آن تفقدونی[ (شریف رضی . نهح البلاغه, خطبة 99( 
2219 2223 
عَذْوک عَذْوٌ الله ( علامه مجلسی , بحار الانوار, ج 97, ص366) 6880 
* اعلیٌ [ سَت3 الاوصیاء او وصِت1 شید الانبیاء ( شیخ صدوق , امالی 
,ص10208)61 , 
عم تهنی ع اس هت کی (فدوت کتفی ‏ بايم آلمونهر خل ضی 10) 
9 6926۵ 

..عل وَلی الله ...( ابن حجر, الصواعق المحرقه , ص 305)76, 2706, 
۵4 422 6079 
عْرّی عَیّری, لا حاجهة لی فیک و قَ9 طلَفْتّي تلاناً لا َجْقه فیها ( شریف رضی , 


نهج البلاغه, حکمت 77) 6017 
تفا یه ال مضه لایر ارم سا العشو ره حا 
ص 39) 1611 
قال رسول الله ص : علث متی و آنا من علر و لا دی عّی الا علی ( 
عاعه موی مسا ارم 26ص 3 رنه اف ی وق 
9324 
جنک الا موی و لا یشک الا گافر ( علامه مجلسی , بحار الانوار , ج 31, 
ص‌375؛ گنجی شافعی , کفایه الطالب, صص 20و 22) 2650, 2651, 
2 299,333 77362 8847, 9166, 9269 
.لق۹ قَرّاث امک فی اللّوّاه |لیا...( طبرسی, احتجاج. چ 1 ص 308- 
ره الصراط العستفیم 2 ص125) 5963 
له کف القطاء ما ارددت سا ( علامه محاسنن از اهاز 20 
ص‌3 <1) 1 2222 
لآ یا عاه للم ی امه سای تا الا جوم 
ص 40) 9323 
کل تبیت وصو؟ و وارث ان تیاغل رم انیت طالت ( کنعین 
شافعی, کفایه, الطالب, بر ص 31) 152 218 2707 
۵ علی رشن . محَمذد عبدی رسولی وه بعلیث ) سیوطی, الدر 
المنتور. چ 3 ص 9- گنجی شافعی , کفایه الطالب, ب.ص 110) 6881 

ی اد ان بط یسوم فین ع رو (لن آدم قی علمه و الی اراهم قن 
وه حلید والی خی ی مایت وال ی نی یی ار ای بر 
۷ طالب ) علامه امیتی: الغدیر, 0 3 صص 5 د3- 0۷0 د, در این مأخذ این 
حدیث به 15 طریق از اهل سنت نقل شده است ) 153, 5427,-5424 

صفحه (508) 

کیت مَوّلاخ فعلی مَوّلاه ) دتت نز حاقی/ ج1, و 230 9 
ین ذرتتی التهدو * [۱5 خرج ترل عیشی این موم لشریه قَقََّمَة و ضَلی 
جلف ( علامه مجلسی, بحار الانوار, ج14, ص‌2211)349 
تاق. عمد: وا عُمراة لو لا علر لهلک عُمَرّ ( محب الدین طبری, ذخاثر 
العقبی, , ص 1- کلینی , کافی, ج7, ص 423) 8833 

و آن اعذانی فین التّار( خطیب بفدادی , تاریخ بفداد, ج 14, ص321) 
0 0 2047 8 4297... 

نت وان الَحَوض خَلیفتی ( نی بغدادی, تاریخ بغداد, ح14, 
ص321) 9 1343 10896 
.۰ و فی الانجیل ایلیا...(طبرسی, احتجاج, ج 1. ص 308) 5902, 5952- 
95< 
با حُذیْقَة هولاء ( ... و.َعَاويَة بُنْ آبی سْفْیان و عَمژو بُنْ الْعاص و ...) 


المْنافمقون فی الحئیا و الاخرّو( علامه مجلسی, بحار الانوار, ج28, صص99- 
0۵ 7498 
یا عَمَارٌ... و یَکونْ آخِژ زادٍک َرْبة من لبن تَسْرَبّه ( علامه مجلسی , بحار 
الانوار , ج33, ص‌19) 7675 
با عَمَارٌ الک سئقانل ب: بغدی مع علی* صلقَین التاکئین و العاسطین تم یقثلْکَ 
الْفتَهْ الباغی( ۳ , بحار الانوار : ج33, ص19) 7733 7748 
تاه حرّبک تف اک سای سای زر خر لا ای ۶ 
سریره با« ضَدّری( هیثمی , مجمع الزوائد, ج7 ص 335 و ج 0, 
ص134) 2 7653 4299, 432د, ... 

یفتخر بفتحز حبرتیل,علیبیکانیل.فی انم غن تفن قلیع غ الدی :هو افضل ین 
اتسار ۰( علامه مجلسی ,بحار الانوار, 9, ص286) 9461 

صفحه (509) 


3- کسان 


آدم (ع) 153,277 , 5427, 6935, 9426 6521 , 6524 

7 433 9830 آبن خالد : عبدالرحمن بن خالد بن ولید 

آذرگشسب 3ابن خدیج : برادر معاوبه بن خْدَیح 

آلاب شیر (آلب ارسلان )4113, 6742, 5110,5122, 5140 

7۱30 ابن خدیج ۰ معاویه بن خدیح 

اباحارثه (کنیه‌ی عمرو بن عاص؟) 389ابن خطیع 3834, 3842, 3844, 

32999 

ابراهیم بن مالک اشتر 1814ابن زبیر : عبدالله بن زبیر 1565, 1579, 

ابرهم (پسر امین یمن) ۸6450 6477, 6478, 1594, 1603, 1612, 

,16360 4 

ابرهه( امير اصحاب فیل ) 64648892, 10417 

ابرهه (پدر کریب ) 85916ابن زبیر : مصعب بن زبر 6643, 6699, 

ابلیس 277 320, 1877, 1879 1981, 8892, 10340, 10366 

4 ۱ 3026, 3330, 3574,ابن زیاد : عبیدالله 7764, 7802 

58 6080, 6118, 6930, 6940,ابن شروح ( عبدالله بن سعد بن ابی 

سرح , از 

1 9434 9602, 9828 9892,یاران معاویه ) 3350, 3374, 

,3 31 

,3442 ,3437 ,3435, 3405,3407, 10101 ,10063 10003 

ابن ارقم : شجاع بن ارقم 4541 4542, 4549 

این بوبکر مد بن این بکن این 0 58 9971 

۹ حمیر : 6493, 6495, 6506 6509 ,آبن طلحه 2 803, 1804 

ابن عاص : عمرو بن عاص ابوالاعور سلمی 4311, 4314,4316, 

ابن عامر : عبدالله عامری 4326, 5708 , 6188, 6204, 

ابن عباس : عبدالله بن عباس 6۵220, 6239, 6248, 6۵291, 0305, 

ابن عثمان : عمر بن عثمان بن عفان 6383 6485, 6492, 6۵494, 

,655۱( 

اين عفیف : عبدالله بن عفیف 6598, 6601, ۰7095 7803 10906 

ابن علی : حسین (ع) و محمد حنفیه 8223ابوالمنابر : ابومخنف لوط بن 
بن علی : محمد حنفیه 8071, 8104,ابوبکر 13, 16, 36, 37, 64, 603, 

3605, 3449, 3290, 2477 ,2006 8274:8334, ۰, ِ 


ابنعمار : محمد بن عمار 3634 ,6210, 8001, 9394 
ابن عمر : عبدالله بن عمر 786 788 796,10824, 10872 ,10924 
3 3097, 3116, 3118, 3131 ابوجهل 11004 , 

35 3152, 8045ابوسفیان 2657 3027, 3075, 3634, 

ابن عمر : عبیدالله بن عمر 6214, 6896,9560,10204, 6221:5595 
2 1 667, 6699, 6708, 6731, 10213 

5 6741,6786, 6788 6795, ابوذر 56 

8 ,۷۷۷ وسبوطالب 1,7122,8476 64,712 46 
1 8124, 8133, 8140, 8516,8641,10205 8147 

7 8184, 8209 ,8223, 8225, ابوعبیده (از اصحاب پیامبر(ص) 
درمکه) 

6 ,8243 ,8248 8258, 8262, 3080,3082,3084,3085 
3 ,8283, 8293 ,8338, 8365 ,ابولولو22 

4 ,_ ,834 ,8837 ,8840,ابومخنف لوط بن یحیی 2309, 
2006 

3564 ,3334 ,3305 ,3175 ,96733090 ,9252 ,9251, 19 

ابن عمران : علی بن ابی طالب (ع)3662, 3786, 4466, 4476 4524 
ابن عوام : زبیر 4629, 4825, 5278, 5390, 5435 

ابن فضل (از سپاهیان شام ) 5694, 56975587, 5608, 5691, 6022, 
6547 

ابن مسروح : ابن شروح 6764, 6812, 6955, 7463, 7712 

ابن ولید : مروان بن ولید 7807, 8275, 8441, 8868, 8994 

ابن یمن : عبدالله بن سهیل یمن9120, 9446, 9706, 9806,9836 


صفحه (511) 
9 ,7 10117 10436, 10537اسحاق ( از سیاهیان محمد بن ابی 


بکر در 

0 10720, 10746, 10923مصر) 4323 

2سحاق ( از سپاهیان معاویه )3672 

ابوموسی اشعری 9549, 9552, 9566,اسفندیار 4114, 6789, 7959 
8 9569 9575, 9578, 9596,اشعت بن قیس 6270: 6276 
2 

6622 ۸6327 ,6284 ,9619,6283 ,9617 9615 ,9604 03 
24 

,9331 ,8654 7798 7131 96406743 ,9634,9635,9636 3 
,9356 ,9335 9334 9661:9333 9657 ,9652 9648 6 


۱342 

9390 9389 9386 9708/9363, 9703 ۰, 9702, 9694 ۵ 
204 

97209406 ,9718 ,9714 33 0 

1 9726 9727, 9738, 9739,اشعری : ابوموسی اشعری 

4 ام سلم (ام سلمه ) 534, 36 
9 87:, 

.10024 ,9790747 ,9781 ,9777 ,9776 9773 

3 9819, 9822, 9854, 9857,ام فضل 825 

9 99892, 9886, 9888, 9891,امیر یمن :سعد 

6 2 9924, 9970, 9974,انس 5350 

58 ۱ ۱,2 9984, 10163بامره( < ابومژه : کنية ابلیس): 
ابلیس 2951, 

ابوهریره 2616, 2622, 2624, 2629,9602 

9 1 6033, 6036, 6040,بتول : فاطمة زهرا (س) 

1 6070, 6086, 102 7, 853 7, بچة عمر : عبیدالله بن عمر 8280 
٩ 3 7‏ 1 7بخت نصر 720 11003 

1 6 8133, 8138, 8142,بشر بن کنانه شاید : کنانه بن بشر , 
از اصحاب 

3 752, 8996, 9067,علی (ع) 4125 4130, 41133, 
6 4146 ۸150, 4151 

احنف بن قیس 4507 4520, 4970,بشر(از سیاهیان معاویه در مصر ) 
2:37 

۵658 ,5657 5642 ,10273,5638 ,8024 7129 3 

4 بر : ابوبکر 

صفحه (512) 

ابن اشعری : ابوموسی اشعری علی (ع) 4519, 5:350, 0۵209, 

ابن حارث : عمرو بن حارت ۰7129 327 7, ۰7470 7517 7518 

ابن علقمه : هلال بن علقمه 7521 7530, 7540 7544 7545 

ابن عوف : عبدالرحمان بن عوف 10269, 

ابن مخلب 052 7جعفر بن محمد الصادق (ع) 136, 9٩707‏ 

آبن مسلمه محمد بن مسلمه از سپاهیان جعفر طیار (0 06 847, 
1021 

علی (ع) حارت بن یزید ( از سپاهیان معاویه در 

ابوالحسین : علی بن ابی طالب (ع)مصر ) 3990, 3993, 3995, 3997, 


ابودجانه 34001 967, 4004 

بهرام 6450حارث ( از قاسطین ) 7830, 7833, 7900 

بهمن 88437916 

تهرانمیکن تسد ین ای کر ارت :ان تاکن 1890۷ 192 

پور جریر 10680حجاج بن عمرو ( پیک علی (ع) به معاوبه ) 

پور جهمان : محمد بن داود جهمان 2453, 2456, 2460, 2463, 2465 
پور حذیفه : محمد بن حذیفه 2491, 2495 2506 2507, 2512 

پور زال : رستم حذیفه بن یمان 4033 

پر یدصت یراع هو ونیا ۱10 
تورسفیان وتان ومد مار 1۱۱ 11 114 
7 2 

ابی سفیان 2711, 3581, 4509, 5346, ۵744, 

پور صدیق : محمد بن ابی بکر 6209 6288, ۸6340 7729 7780 

پور عثمان : عمر بن عثمان 8105, 8653, 8904, 9199, 

پور عمار : محمد بن عمار 10209, 10277, 10321, 10341, 

پور عوام : زبیر 10345, 10407, 10604 

پوز ولید + مروان بن ولد خسن (ع) 216و 915 922017 928 

جابر 3567, 3569, 7743932, 935, 937, 939, 1349, 

جبرئیل (ع) 2210, 4815, 94611457, 1479, 1638, 1642, 1642 
خرر بن عبدالله سنمدان بحامه ع ان اصحات 1654 1982:1667 2711 


1-204 

صفحه (513) 

,4820 4717 4087 ,5379,5599,5744,3900 5346 0 
4823 

,06606 ,6502 ,5068 ,4824 ,7411,/7/415 6288 60209 6 
"759 


5 7766 7768 77706789 10328 
2 7 4 8025, 8105,رضوان (خازن بهشت ) 4019 

1 8195, 8199, 8216, 8223,روح الامین : جبرئبل (ع) 

7 8281, 8393, 8394, 8399,زییر 265 266 270, 273,349 
289 

, 447 444 ,430 419 ,400 ,8842 ,8689 ,8685 ,8677 0 

, 563 562 , 561 ,529 500 ,9199453 ,9025 9016 4 

655 ,654 ۸617 ,611 , 565 ,10321,564 ,10276 ,10275 59 
781 ۰718 ,717 ۸667 :658 10404656 ,10401 ,10345 71 


,۵72 ,860 ,860 ,853 ,852 10456/782 ,10455< 0447 5 
936 ,893 ,884 ,8861 ,878 ,10468,876 10467 10465۶ 7 
,1 103 ,1098 ,1003 ,882 ,10482,970 10480 10472 9 
,1192 ,1177 ,1165 ,1060191 117,11 ۵ 

حمزه (سید الشهد|)2709, 4488,1211,1219, 233, 1235, 1241, 
0 8469, 8513, 8515, 242, 246, 1255, 257 1259 

,1 0209:1009 361260,137 3:13 2 

حمیرا : عايشه 1385, 1387,1391, 1395,1403 

خادم مصطفی : شهیب 1411 5:012, 1412,1421,1423,1429, 

خالد بن ولید : 7988 7992 7995/1433 1441 1449, 
2 <141, 

1488,1491,1506,1508 8003 ۱ ۱ 60 

خطیع : ابن خطیع 6,1661,1706,1707 1,157 157 

خلیل (ع) 424:, 4261722,1723:, 1735, 1808, 2113 

خیر البشر : علی بن ابی طالب (ع) 54352132, 2140,2321, 2327, 
2343 

داود جهمان 46732462, 2501, 2904, 2947, 2949 

ربیع ( شاعر علی نامه ) 2277, 11211, 3015, 3291, 3698, 4728 
95 

9258 ,9242 ,8758 ,8191 1 8 

رستم / روستم 2978, 3131, 3844,9259,9264,9672 

صفحه (514) 

زراعه (از سپاهیان شام) 637010472, 10480, 10483, 10486 

زیاد 10572, 10581,10487, 10488, 10490, 10491, 

زید بن ارقم 711510492 10498, 10501, 10502, 

سامری 359, 530, 1704, 6910 9567, 10506, 10507, 10508 
4 7 وسعد(امیر یمن) 676, 682, 687, 0۵89, 

سراقه 3695, 3701, 3703, 3706690, 699, 7701 704, ۰712 34 7, 
1 3712, 3714, 3717, 371867360, 848, 791, 792, 1794, 
۸۵ 7 29 3730 3734:1797 1808 ۸6459 9672, 
29075 

۰ 1 سعید بن مالک ( از سیپاهیان 
علی(ع) 6567 

7 3930 3943, 3952, 395860574, 6577, 6596, 6603 
0 3965 3968, 3979 3981,سعید بن مخلد ( از سیپاهیان 
علی(ع) 7983 


5 3980, 3989, 3991, 3998,8015 
8 181, 4185, 4178 4288سعید از سیپاهیان علی(ع) 1329, 


«3079 
,3710 ,3703 ,3702 ,4278,412883687 ۸4258 4224 ۷ 
312 
,3740 3725 ,3717 4331,3715 ۸4324 ۸4307 4306 ۱0 
34 


7 4338 4344 4347 4349:3748 3930, 7743 
1 4392<2, 4414, 4449, 4455,سعید ( ازناکنین ) 1045, 1050 
1051 

54021052 ,5183 ,5011 4659 ۵8 

0 9674, 10265 سفیان : ابوسفیان 3034, 3078, 3083, 

سعد بن عباده 3335, 3336, 3338, 3086, 6895, 9736 

1 3352, 3353, 3358, 3362,سلمان 176 

7 3538, 3552, 3567, 7743سلمی : ابوالاعور سلمی 

سعد وقاص 3093, 3097, 3101, 3111سلیمان ادریس ( از هواداران 
معاویه دز 

5 3128, 3130, 3142, 3152,حکمیت ) 9809, 9839, 9889, 
4 7870 10440, 10444 9911, 9927, 9931, 9969, 9985 
10445, 10447, 10448, و99و104499, 998و, 10057: 10060 
2 10456, 10459, 10464,10062, ۰10127 10128 

6 10467, 10469, 10470,سلیمان بن هلال بن علقمه 6573 
صفحه (515) 

سلیمان نبی (ع)4637شهیب خادم پیامبر (ص) 5006, 5012 

سلمیان (از قاسطین ) 4010, 4014 5014, 5016, 5021, 5023, 
5026 

5049 5045 5030 4025:5028 ,4023 ,4022 ,4۵20 8 
5051 

7 4038, 4042شیخان : ابوبکر و عمر 9677 

نها نت72 1 مزر آلات* الاف,شیر. 

شامی." سلیمان 2۱ خاسطین )4014 4015 تتظان یفن 0 زرد 
9 630 

2958 ,2025 ,1086 ,1004 ۰4025730 ,4023 ,4022 0 

شاه زنان : شهربانو 84243351, 3902, 4217, 4316, 4376 

شبر : حسین (ع) 4540, 5019, 5779, 6108, 6755 

شبان : سراقه 3695, 3701, 3703:6886, 6928, 6935 10034 


10214 ,10175 ,10046 ,3717 ,3714 3712 1 6 

8 3722 3725, 3734, 3930. صاحب غار : ابوبکر 

۶0 3989 3991, 4189, 4349.صالح المومنین : علی بن ابی 
طالب(ع) 28 

1026529 ,5183 ,5011 9 

شبر : حسن (ع) صالح (پدر شعبه ) 2201 

شتر /شبیر: حسین (ع) صخر : ابوسفیان 

شجاع بن ارقم 5144, 5162, 5167صفوان 8551 

شداد 11003ضحاک ( از سپاهیان شام ) 5665 

شرخبیل. بر شمظ. ( .از فاسظین: :996 8تطاهر ز ازسفهداران.علیع) 
1079 

9 طاهر (پدر علی ) 92 

شرحبیل از سپاهیان علی (ع) 5115, طرماح / طراماح / طروماح 2734, 
2735 

,2755 ,2752 ,2746 ,2741 ,51282739 3 

شریح بن هانی ( از سرداران علی (ع) در 2757 2759, 2764, 2766 
218 

صفین ) 6005: 9916, 9920, 9935:2780 2782 2796, 2805 
2810 

شعبه بن صالح (شعیب بن صالح ) 22002815, 2823, 2825 2830, 
2945 

شهربانو 8389, 8391, 8397, 8402, 2850 2859 2863 2869 
2971 

2917 ,2915 ,2876 ,2875 ,84252874 ,8410 2 

شهریار یمن : سعد (امیریمن) 2919, 2921, 2923, 2927, 2929 
صفحه (516) 

4 7935 2936, 2941, 2945,عاص اسد 2294, 3395 

8 2956, 2968, ۰2971 2972, عامر : عبدالله عامری 

5 4928عامری : فضل (از سپاهیان شام) 5299 

طلحه 254, 255 259, 349, 350, 351, عايشه 369, 460, 461, 
3 468, 

,495 ,493 ,488 ,486 ,484 ,400,480 ,389 ,379 ,362 361 9 
,518 ,515 ,510 ,508 503 144498 ,443 ,442 ,435 430 9 
,543 ,536 ,534 ,532 ,528 ,588,527 ,529 ,501 ,498 452 ۵9 
615 ,605 ,592 ,588 584 ,557 716 ۰715 ,608 ,606 596 2 
671 ۸660 ,657 656 ,655 ,653 795 788 785 784 757 5 


700 ,699 ,696 ,685 ,681 ,970,672 936 ,884 ,860 ,857 6 
۰7 38 ,726 ۰725 ۰/12 ۰710 ,101 3,101 7,702 ,1010 ,1001 2 
,/54 ,748 ,/45 7۵4۵2 ۰7۵40 1045 103 ,1034 1021 9 
763 

7/681 ۰773 771 766 764 ,1098,1103 ,1087 1053 ۱0 
790 

6816 ,814 ,811 ,797,6۵02 ,1177,796 ,1165 ,1157 ,1132 6 
,844 ,839 ,836 ,834 ,826 ,1215 ,1212 1204 ,1203 7 
955 

,911 ۸906 ,898 ,894 ,870 1385 1384 ,1382 ,13760 4 
27 

,1033 ,1030 ,994 ,992 ,1446,990 ,1398 ,1394 ,1393 8 
,1107 ,1104 ,1102 ,1084 ,1491 ,1489 ,1462 ,145<2 9 


ِِ ۱0 150 1509 1706,/1111, 1112, 1113, <1115, 
كِِ ۶۸۵۸ 180 1808, 2113, 1120, 1121, 1165, 1168, 
ِِ 1 2327,/2343, 2462,11869, 1234 <1235, 1238, 
ِِ ۷0 2904 2947 2949/1242 71250 1257 1269, 
جدوو 1 3698 74728 494,1275, 1299, 1395, 1303, 


8 8191, 8758, 96721366, 1369, 1374, 1379, 1389 
طوس (پهلوان ایرانی) 2978, 4820, 1501, 1503, 1508, 1511, 
1576 

1688 ,1667 1336 85 

طوق ( از شجاعان عرب جاهلی (/) که به دست‌1709, 1712, 1739, 
4 1773 

علی (ع) کشته شد ) 36301774, 1787, 1789, 1794, 1797, 

صفحه (517) 

,8071 ,8060 8055 1840:8054 1835 1824 ,1819 56 
89114 

6 1882, 1884, 1897, 1908, 8156, 8192, 8245, 9673 
1909 1811, 1912, 1917, 1920,عبدالله ابرهم 7098 


1933 1941, 1941, 1959, 2002,عبدالله بن الحسین 4931 

8 2016, 2029, 2031, 2034,عبدالله بن الحکم 710 

7 2043 2045 2052, 2055,عبدالله بن زبیر 621, 646 657, 
804 

1577 1572 ,1565 2279:1556 2085 2082 72072 0 
1579 

1624 ,1617 ,1612 ۰1603 10714:1594 ,10709 ,2412 738 
1650 1636 2632 10765:1629 ,10753 10719 6 
1660 

6792 6648 1808 ,1709 ,10781 ,10779 :10772 69 
89892 

10409 ,10315 ,9260 ,10810,9247 ,10779 10787 5 
10433 10425 10417 ,10819,10416 ,10814 10813 2 
10847 10438 ,10839 ,10828 5 

10849 10854, 10871, 10879عبدالله بن سعد 5710 

عباس بن عبدالمطلب 144, 3032عبدالله بن سهیل یمن 1538, 1546 
عباس بن علی (ع) 5532, 5536, 5539, 1814 

4 6029, 80025عبدالله بن عباس 644 1083, 1095 

عباس عباسی 7841, 7844 7847, 1121, 1122, 1125, 1130, 


1133 

3066 2273 6 1 ۲ 0 2 
27 

عبدالرحمان بن عثمان ( ظاهرا عثمان فرزندی 5743, 5:974, 993ه, 
۰0۵ 


به این نام ندارد و مقصود عمر 7464 7467, 7468 7471 7475 

بن عثمان است ) 8097476, 7479 7487 7494 7502 

عبدالرحمان بن عوف 9630, 9634, 7504 7506 ۸7509 7510 
7515 

,9478 ,9474 ,9472 ,8276 ,96998275 5 

عبدالرحمن بن خالد بن ولید 47769488 9497, 9498, 9515, 9529, 
7 4779, 4784 4786, 4787 9546, 9563, 10059, 10274 
6 6791 7092 7771 7802 10616 

9 774 7980, 8012, 8018, عبدالله بن عفیف 9901, 9917, 
0 9932, 9935, 10124 

صفحه (518) عبدالله بن عمر 145, 786 788, 790 

3152 ,3135 ,3131 ,3128 ,3118 ,3116 ,3097 ,3093 56 


8165 ,8152 ,8045 ,8038 6552 ,0449 06 

عبدالله بن وهب 10062, 10063 

عبدالله عامری 293, 311, 347, 350, 353, 355, 361, 365, 381 
5 7 4۸06, 433, 454, 475 530, 704, ۸764, 4909, 4911, 
4935 6۵169, ۰7097 8759, 9672 

عسالله لاله ان فضلن صشت ید له ات ) 

عبدالمطلب 7122 

عبیدالله بن عروه 8858, 9178 

عبیدالله بن علی (ع) 4929 

عبیدالله بن عمر 6198, 6214, 6221, 6652, 6660, ۸6671 6۵699؛ 
58 0788, 6795, 7099 ۰7777 7/801, ۰7814 68108, 8109, 
1 8124, 8133, 8140, 8145, 8145, 8145, ۸۵8147 8157, 
6 8180, 6۵184, 8209, 8223 ۸8225 8220 ۸68243 8248, 
58 8262, 82603 8270, 8278 ۸8280 8280 8283, 8293, 
2۸ 8338 8305, 8394 8443 ۸۵8448 8829 8834 8637 
0 9159, 9251, 9252, 9673عبیدالله بن فضل 7516, 7518 
عثمان بن عفان 33, 39, 43 44 45 47 ,48,51 52, 53, 58, 29 
5 ۸607 ۸69 73 75 137, 139, 159, 219, 240, 289, 292, 299, 
5 357, 358, 371, 392, 398, 466, 471, 77, 782, 492 33 
4 547, 668, 677, 692, 706, ۰,708 821, 6870, 874, 891,902, 
۸۵ 1043, 1134, 1135, 1136, ۲191, 1216, 1236, 1253, 
5 13659, 1369 1509, 1612, 1740, 1903, 7,905 2019, 
1 2320 2320 2323 2326 2329 2332 2342 2352 
4 2355 2358 2390 2396 2405, 2418 ۸2422 2461, 
0 2571, 2640, 2679, 2856 2901, 2909 3096, 3124 
5 3360, 3170 3171, 3321, 391د3, 3417, 3418 3420 
4 3615 3697, 4259 4711 4728 4986 5400 494 
5650 5669 ۸6030 6077,60078, 6638 ۰7110 ۰7294 ۰7296 
9 ۷ 1 8559, 9491 

عثمان بن علی (ع) 6672, 6687 

عسانل رن اصل .فان ام ات عطاق ان شا سا 
عزرائیل به کار برده است ) 1490 صفحه (519) 

عکبر ( از سپاهیان علی (ع) 1606, 16167668, 7674, 7713 7714 
۱/25 

علقمه : پدر هلال 31647733, 7746, 7748, 7789, 9673 

علی بن ابی طالب (ع) : در بسیاری از ابیات عمربن خطاب 15, 16, 20, 


,306 25 24 

امده است 37, 64, 240, 2552, 3290, 8154, 

علی بن طاهر ( کسی که کتاب به او تقدیم 8158, 8158, 8189, 8227, 
254 

شده است.) 3 92827, 8300, 83209, 8349, 8351, 

عمار بن اسر 164, 167, 174, 175, 8386, 8831, 8833, 8839, 
942« 

1853,108924 ,917 212 ,210 7197 0 

1 1922 1926, 1972, 2516,عمر بن عثمان بن عفان 3897, 
9004 

, 359 5273 5266 3258/4810 3268 /.,3۵224,3235 9 
,< ۵4 

,7 327 ۸7324 70۵093 4377/۱722 32605 ,4370 32604 1 
7803 

58 ۱ 4370, 4377,عمر ( پیک علی (ع) به عایشه ) 
09 1010, 

4391/1021 74390 41395 ,139 3 2۸ 

8 409, 4412, 4424,4430,عمران بن غالب : ابوطالب 

1 4434 4437 4440 4441,عمرو بن حارث ( از سپاهیان 
(ع) در 

5 4514 4516 4967, 4968,صفین ) 6۵347, 6368, 0373, 
3:7" 

6400 ,6391 76390 6382 537 534 ۱498 ۱4789 8 

9 <5545, 5546,5547, 9548,عمرو بن عبدود ( پهلوان جاهلی که 


در 

۵4 5674, 5754, 5755, 5866,خندق به دست علی (ع) کشته شد ) 
7 0209 6523 7127, 7237,2590, 3479, 3630, 6499 

1 7245, 7248, 7253, 7258,عمرو بن عاص : در بسیار از ابیات 
آمده است 

759 7289 7299, 7309, 7312,عمرو بن عثمان بن حنیف 966 
1 7350 7353, 7357: 7360: عمرو بن معدی کرب 10328 
6 7369 7388, 7550, 7556؛عمرو حجاج : حجاج بن عمرو 
1 7 6 ۰ ۳ عمرو عاصی: عمرو بن عاص 
9603 

4 7 7605 ۰7610 7613, عمرو : حجاج بن عمرو ( پیک علی 
(ع) به 


۵۸ 6 ۱ مسمعاویه ) 2456, 2506, 2507 
2 8 61 7655,7662,عنتر(عنتره بن شداد : از پهلوانان 
عرب جاهلی) 

صفحه (520) 

0 9 3630, 8280, 8499, فرزند وهب : عبدالله بن وهب 
1 8583, 10328فرعون / فرعونک 2851, 2852, 3077 

عوف بن نصر 1512, 1516, 15223625 5719, 5720, 6167, 7890 
عیالان قیس 3212 3245, 3275, 3284, 10101, 10629, 10992 
11900904 

1 1012 (۲ 98 

عیسی (ع) 2211, 5424, 3275, 3284, فرهاد 486 1363, 10496 
0 فصل ینت ارت ( ایک معاویه بن علی ۶) 

فاطمة زهرا (س) 152, 915, 1024, 2559 2560 2561, 2563, 
4 2, 

2778 ,2595 2594 ,۸1192569 ,۸091 ,2711 ,701 4 

9 5033, 5:484, 7242 7484 فضل ریاحین ( از سیاهیان علی (ع) 
1619 

1635 ,1631 ,1629 ,10428 ,10210 ,10146 15 

۵ 10636, 10892 فضل ( از اهالی دمشق شاید : فضل بن حارت 
فهر بن غالب ( غالب فهر , از اجداد علی ع)پیک معاویه بن علی ع) 2783 
8 4 6681 102065280, 5283 5287 5296 ۱297 
فردوسی 29845298, 5:312, 5318, 5360, 9672 

فرزند بوبکر : محمد بن ابی بکر فضل (از قاسطین ) 4716, 4740, 
2 

فرزند حیدر (ع) : حسین (ع) 9374759, 4761, 4765, 4767, 4768, 
فرزند خالد : عبدالرحمان بن خالد بن ولید 4826 4831, 4832, 4836, 
952+« 

فرزند طلحه : ابن طلحه 4855 4857 4858, 4897, 4944, 

فرزند عاص : عمرو بن عاص 891, 893, 4895, 4897, ۸4944 

فرزند عباس : عبدالله بن عباس 949, 4954, 4973, 4980, 4982, 
فرزند عثمان : عمر بن عثمان بن عفان 4996, 4997, 5004, 5016 
025 

فرزند عمار : محمد بن عمار 5:028, 5110, 5254, 5257, 2265 

فرزند عوام : زبیر5266, 5268, 5279 

فرزند عوف : عبدالرحمان بن عوف قابیل 10352 


فرزند مقداد اسود 3912قاسم بن الحسن 4928, 7794 

فرزند موسی میشوم 2 فعقاع/ قعقار بن ابرهه ) از قاسطین ) 5702 
صفحه (521) 

0 4 76039 7717 7727 کلیم : موسی (ع) 5425 

1 3 967, 9675 کنانه بن بشر 3815, 3819, 3822, 3831 

قنبر 167, 91, 92, 1288, 12869, 4244 4248 

8 255 4420, 5766, 5767, کیخسرو 898 

9۵ 2 773 775 ۱776, کیقباد 376 ۸2745 3011, 
10743 

8 5859, 8464, 8682, 9025, گیو 4820, 6758 7959 

9 10191, 10192, 10497,لاقیس ( پسر ابلیس ) 320 

98 1050031 3582لواس 6798 

1۱ 

قیس بن عباده ( از فرماندهان سیاه علی ع)لیلی 1000095 

2 1349 1752, 1926, 1972مالک دوزخ 490, 1533, 1543, 
13 

,4058 4057 3996 1828 ,3372 33609 33602 335 2۸ 
۱ 09 

75306 ۸6587 5543 3430/5247 3416 3415 34060 3 
,7 4 

11154 ,0003 ,345889717 ,3457 ,3451 ,34460 6 

7 5 3 مالک ( از اصحاب علی (ع) کسی 
است ۶ 

۶2 5 352, 3529, 3538, 35943از مالک اشتر) 7799 

2 3 355, 3565, 3567, 3568,ماه خالد : ابن خالد ؟ 8102 

9 31,35 35<76,3577,مجنون 10095 

0 محمد بن ابی بکر 1327, 1350, 1751, 

قیس بن عبدالله ( از شیعیان ) 3187, 31901817, 1972, 1994, 


21 9 

,2080 ,2020 2012 2005 ,3260 3245 ,3222 ,3213 2۸ 
21 

,3504,3512 3492 3219 3298 3280 3285 3284 5 
313 


73520735278 32993514 
قیصر 1275, 2835, 3010, 110063553, 3555,3559,3562, 3582 
کریب بن ابرهه ( از قاسطین )8507, 85083591,3592,3601, 


(2 7 
3673 ,36069 ,3618,3664 8543 ,8537 ,8533 ,8<521 9 


,3782 3743:3746 ,3681 8599 ,8580 ,8571 0 ِِ 
3823 ,3822 ,3820 ,3812 ,96753799 ,8643 2 ٍِِ 

(صفحه 522) 

9 62, 3871 3892, 3904,محمد حنفیه / محمد بن ابی بکر 
9 9 3934 3995, 3998, 1330, 1802, 1982, 1995, 
0 1 4129 4178 4179,3224, ۸4909 4925 5269, 
1 2۵ 4241 4243 ۸244,3280, ۸4909 4925 5269 
ِ 8 4402 4478 4482,5281,5285, 5347 5745 
1 2 54 5086,5866,6210, 7770 7794 
ِِ 9 5091 5097, 5100:8024 8050 8057, 8071, 
0 1 5349 5745 5746/8077 8085, 8087, 8089, 
ِِ 3 6499, 6501, 6504/8104 8141 8195, 8212, 
ِِ 1 6704, 6745, 6752,8230, 8239, 8246, 8259, 
ِ 2 ۱ 0 ۰ 8304 8306, 
مود 0 0 10850 8313, 8318, 8334 8652, 


58 10884, 10890, 10891:8689 8690,8903, 9025:9198 
7/ 10900, 10911, 10942,10322, 10343 
4 11037, 11059, 11081, محمد ( جانشین عبدالله عامری در 


بصره ) 
۸ 110894, 11091, 11102,333 


8 11 211 11124 11134 مخسی (ض اور مشباری: ند ابنات 
آمده است 

2۸ 7 1151 1مرحب( پهلوان خیبر که به دست علی (ع) 
محمد بن حذیفه 3914, 4026, 4040 کشته شد )3630 

8 4053 4062 4075 4076مروان بن حکم 33, 34, 36, 38, 
06 498, 

,390 ,386 ,381 ,139 ,74 ,410656 58 

محمد بن داود جهمان 4666, 4667409, 493, 496, 503, 506 10ظ, 
6 5:29, 609, ۸۵10 675, 0۵79, 

محمد بن عمار ۸6507 6۵510, 6۵521 1087, 1118 1301, 1312, 


2 6546 6548, 65551374, 1503, 1507, 1706, 
ِِ 9 7133, 7553 77401742, 1774, 1778 1781, 
۳ مسلمه 6443, 6461, 64901786, 1789, 1837, 1839, 
( 

صفحه 523 


,10311 ,10302 ,10296 ,2311,2332,10293 ,2269 2252 9 

,10324 ,10318 ,10315 ,10313 ,24060 ,2 38 ۱ 7 

,10340 ,10339 ,10334 ,2855,10327 ,24866,2613 ,242 3 4 

,103<1 0 ۱ 0 6 

,1035 

,10372 103660 10360 40 4 1 

,1033 

,10400 ,10395 ,10390 ,10389 ,10029 ,9963 ,9955< 6 

,100420 ,10410 ,10404 ,10401 ,11034 ,107 38 ,10 6 

10437 16 0 

فان ی را را 109 

6 امین اسان و بات بضیاری ار 

مرخ 2951 3720 499 زر رگ تین آهدن است 

و ی دی بن خدیج ( از سرداران 
وبه ) 

,4162 4144 4133 4۸112 1307 1305 1302 ,299 ۱0۵0 

4163 


5 4186, 4216, 4228, 4468 
مسلم 96744472 4527, 4535 4603, 4684 

مسلمه (از قاسطین ) 5625, 5634, 5639 4827 4837, 4841 
2 4852 

5069 5064 :5060 4978 :5662 5659 5655 5648 3 
5024 

5205 5167 5154 ,5079 :6962 ,6911 :5684 ,5681 0 
5233 

5535 ,5524 5241 5239 :7010 6994 :6991 ,6990 3 
9674 

5 7021 7022: 7025, 7033,مفیره بن شعبه 2521, 2526 
2530 

6046 ,6044 ,6043 ,6032 70494307 4 

مسلمه ( از پاران علی ,) 64437225, 7229 7240 7243, 7244 
مصعب بن زبیر 4788 ۸4792 47937256 7259 7263: 7268 


7288 ۰7279 7275 ۰7274 6317 ,6222 5723 58 ِ 
7354 77347 7338 ,7310 ,6790 ,6713 ,6699 3 ِِ 
7395 7381 7378 7375 8770 8756 8750 1 
,7427 ,7423 7415 7405 ,9254 ,9244 ,9236 5 ِِ 
10739 ,8758 ,8757 ,10286 ,10285 0 ِِ 

صفحه (524) 


مغیره (از کفار جاهلی ؟) 41423428, 3431, 3444, 3469, 3470 
مقداد176, 5032, 60573524 3525, 3582, 3589, 3590 

موسی اشعری : ابوموسی اشعری 3597, 3598, 3641, 3659, 3661, 
موسی (ع) 4638, 5424, 5720, 5963, 3674, 3685, 3787, 3891, 
296 

,3989 ,3988 ,3958 :3935 0 

مهدی (عج) 2208: 22094001, 4006, 4083, 4089, 4103 

نعمان (از اصحاب علی ع) 5692, 59654228, 4813, 4976, 5700 
6573 

7558 ,7545 7543 7542 31 


نعیم بن داود جهمان 4673, 46757577 7580 7581 7588, 7590 
نمرود 2851, 10027596 , 601 7, 7604 7609/, 9672 

نوح (ع) 3424, 5424, 5425هند ( مادر معاویه ) 2401, 2656, 2714, 
ولید بن عتبه ۸434 ۸442 ۸۵443 445 2839 2950, 3034, 3036, 
2092 

1 732 872, 878, 881, 68883084, 3088, 3201, 3640 13ظه, 
۸ 10591 105845600, 5622, 6157 6869, ۵870, 

هابیل 103527453, 8965, 9140, 10053, 

هارون (ع) 572010922 

هاشمی : نید هاشمی 173 2هندبه : هند(مادر معاویه [ 3033 

هامان 2852 6۵167, 890 7, 10921, یاسره عمار 4236 

2۸ 1012 1یزد جرد 6044, 6046 

هرمز / هرمزد 8390, 8843یزید بن معاویه 4694, 4696, 4794, 

هلال بن علقمه 3156, 3158, 3161, ۸981, 5599, 10994, 10995, 
4 7 3185, 3195, 10999 

۶2 3205 3207, 3217, 3241, یزید ( از قاسطین ) 7317 320 7, 
2 ۰7 

3255/7323 3252 ,3248 5247 ۵۸ 

1 32607, 3277, 3287, 3300,يزید ( پیک معاویه ) 3429, 3430, 
337 

6159 ,6154 ,878 ,3638 ,3409 ,3708 ,3312 0 6 

صفحه 525 


4 گروه ها و قبایل 


آل احمد : آل محمد(ع)اهل صلیب: نصارا 

آل ابوطالب 6681ايل اشتر 2077, 2073, 10754, 10760 

آل پیامبر/ آل پیغمبر: آل محمد(ع)بربری1 217 

آل عبا : آل محمد(ع 10095, 11219بصریان 333, 817, 819, 823, 
934 

آل عباس7584862, 864, 866, 879, 895, 902, 

آل علی 3770, 37711096, 1097, 1163, 1172, 1261, 

آل محمد (ع) 90, 149, 2115, 2170, 1308, 1525, 1589, 1893, 
1689 

,2134 ,2048 1834 ۸6362,1744 ۸4540 3780 3771 4 
2162 

10713 ,2612 ,2259 ,2235 ,9480 ,9441 ,8434 4 
1070410808 7 

آل نبی : آل محمد(ع)بنی ضبه 461, 1716, 1759, 1810 

اصحاب دین : صحابه 1849, 1861, 1883, 1951, 1973, 

اعراب 110742044 2063, 9807, 9850, 9897 

امامی : شیعه 9923, 10064 

انصار /انصاری / انصاریان 285, 2472, بنی هاشم 7134 

5 3210, 3310, 7634, 7743تازی / تازیان : عرب 

اهل بیت نبی : آل محمد(ع)ترسا : نصارا 

اهل چلیپا :نصارا ترک / ترکان 2171,2173,2181, 2194, صفحه (526) 
56 8776, 8792. 8870, 8936, 

چلپیا پرستان :نصارا 8942, 8944, 8963, 8997, 9028, 

حی حرب 8359062 9075, 9174, 9225, 9227, 

حیدری 2174, 4277, 4909 6502, 9232, 9294 9356, 9898, 
29966 

,10235 ,10141 ,10100 9448 ,8778 ۰7562 7555 5 
10246 

10441 1,039 6 

خارجان / خارجی / خوارج 2105, 2106, سگزیان 2169 

4 2236, 2246, 4300,شاعیان : شیعه 

5 10060, 10069, 10698شامی / شامیان 2360, 2362, 2377, 
9 10725, 11201, 112022388, 2425, 2490, 2537, 2543, 


رومی / رومیان 2171, 5445, 10691, 2555, 2582, 2601: 2635 
ِِ 56 10701, 10721, 2693 2713: 2805, 2971 
| 

سفیانی /سفیانیان 2791 2792 2957,3960, 3974, 3983, 4010 
ِِ 4 40۵60 4066: 4194: 4018 4020 ۸4022 4023 
ِِ 6 5478 6114 6306/4048 ۸40۵64 4۵81 4082 
0 ۰6570 6577, 6578:4113 4225 4229, 4232 
ِ 9 6697: 6701, 6757:4254 4275 4282, 4327 
8 6952, 6958, 6971, 4458, 4678 4764, 882 
رت 8 7108 7113, ۰.7219 5066 5097: 5099, 5104 
0 8 7314 7324 7511:5203 5251 5252, 5390 
ِِِ 4 7535 ۰7556 7615:5541 5701 ۸6303 6305 
2 7719 7749: 7771:6386 6398 6401 ۸6406 
ِِ 6 7834 7849: 7869:6412, 6413, ۸6445 6562 
ِِ 8 7936 7955 7955:6541 6548, 6555 6562 
ِ 5 8101, 8132, 8226: 6620, ۸6625 ۸6645 ۸6646 
ِِ 3 8328, 8619, 8646:6714 ۸6725 ۸6726 6728 
3 صفحه (527) 

2669 2641 2554 ۰776272487 ۰ ۰ 2 
4309 ۰ 0 3 


073 

0253 6128 5496 ,8340,5138 ,8329 8032 7943 1 
۰7009 

۰/7227 ۰7216 ۰7144 7114 ,8770 8653 ,8627 86206 9 
7 1 

11132 ,8920,8190 ,8911 8893. ۱ 6 

1 8980, 9042, 9044, 9079,عثمانیان 140 

0 9091, 9109, 9132, 9293, عرب 30, 107, 141, 157, 184, 
3006 

7 33 ,724 ,677 ۸616 ,342 9896 ,9763 9760 ,9395 5 
79 

1077 ,1067 ,1066 ,1041 ,10249,938 ,9964 ,996 353 58 
,2339 2156 1643 ,10713,1082 10317 10296 7 
200 

,2689 ۸2597 ۸2499 ,10871,2439 10845 10725 1 
29 

3260 3189 2899 ,10974,2892 10941 10909 5 
3300 

,4591 4515 ,3454 ,3419 ,11058 1104 ۱ 4 
009 

,4766 4716 4653 ,11116,4620 11107 11065 1۵4 
990 

2 1139 1, 111415330, 5419, 5546, 580ظ, 806 ظ, 
شیعه/شیعت 198, 268, 374, 1079,5824, 6447, ۸6493 0۵526 
2:28" 

۰7218 ,6752 6530 ,6888,0529 ,3714 33860 ,2250 3 
7/54 

,8091 ,8027 ۰7969 ۰7964 ,9915 ,9848 ,7697 7012 1 
205 

,8952 ,8639 ,8559 ,9902,8526 ,6953 4232 ,9941 8 
1 7 

101119243, 10205, 10339, 5ظ103, 

صحابه /صحابان / اصحابیان 1453, 10642, 10712, 10807, 10809 
5 2 60363, 7742, 10829, <1103, 11166 

1 9270, 9734 9737, 9766, قاسطین 2566, 2731, 3012, 
36023 


2۸2 37603, 37863, 3879, 3956 
عباسیان 38574065, 4215, 223 4231 4251, 
عثمان کش 7 عثمان کشان 82 689, 4255, 4272, 4489, 4615, 


«016 

58 <151, 1530, 1580, 196014621, 4622, 4665, 5006, 3102 
صفحه (528) 

5 5367, ۸5605 5667, 6143,3493, 59ط3, 35060, 3562 
303 

3824 ,3821 ,3817 6408/3810 6368 0320 0 7 
,4013 

,4248 ,4247 4244 4021 ,6719 ۸6704 ,6631 ,6609 6 
1974 

,4534 4533 4483 ,7138,4479 ۸6957 ۸6844 ,6780 0 
+54 

,4589 ,4585 4584 ,4570 ,8261 ۰,748 ,7619 7516 ۶2۸2 
(1 

,465060 4655 ۸4602 4595 8732 ,8695 8654 ,8649 4 
«002 


9 8801, 8939, 9009,4682, 4979 4980, 7024 
7 9039 9046 ۸9050 9060,مکیان 453 454 457 4191, 
031 

8 9135, 9175, 9189, 9303,652, 686, 694, 1734, 2177 
8 9355,9395, 9531, 9798,مهاجر 285, 2472, 2475, 3310, 


7/43 
1 10685, 10711, 10726, ناکین 461, 672, 830, 948, 980, 
931 
10773 10832 10912 10937,1276. 12862 1292 1297, 
130 


1333 1332 ,1327 13260 ,111881 324 6 

قریش /قریشی 1643, 1681, 10145, 1339, 1346 1496, 15360, 
1539 

,16601 ,1657 ,1656 ,165< 2 

کجاجی 78951668, 1670, 1696, 1701, 1713, 

کرامیان 29811746, 1750, 1754, 1778, 1852, 

کوفیان 914, 920, 923, 924, 926, 1920, 1927, 1969, 1973, 
054( 


,3010 ,2731 2566 ,2310 ,2060 ,9753 ,956 ,955 ,938 9 
4616 3763 ,3481 ,3480 9878 ,9860 9815 9794 7 
«(021 

,6634 ,6466 6408 ,6150 ,5667 ,11101 11086 ,0767 2 
1117410773 ,11145< ,11135 

مارقین 6151, 10049نصارا 4571, 5562, 5564, 565ه, 

مجوسی 94819480, 9481, 10692, 10698, 

مصریان 3343, 3359, 3367, 3371,10700, 10722 11195, 
111 

373 3386, 3387, 3389, 3408, صفحه (529) 


5- جایها 


ارمن 2190بیت المقدس 10651 

ایران زمین 2340بیستون (کوه) 4791 

بصره 291, 292, 332, 376, 475, 480, تیر(عطارد) 10068 
9 765 807, 824, 861, جحیم : دوزخ 

9 897, 899, 908, 909, 910, جنت : بهشت 946, 2106, 117 2, 
7 1008 1009, 1032, 15022444, 3635, 3895, 41218, 7215 
3 173, 795, 1797, 10091 9 

1 2071 2072, 2087, 2088,جهنم : دوزخ 

8 2539,2566, 2347 2583,جیحون 483, 1849, 2168, 358 
6 956 3841, 4616, 8191, 6296, 6696 7230 7753 

7 ۸,671 10674, 10810,چین 18 45 

5 جحجاز 164, 346, 865, 959, 1113 

بغداد 2173 2190 10071 7100721176 1314 1417, 1439, 
1475 

بقیع 10821, 108241856, 1877, 2059, 2071, 2124, 

بهرام: مریخ 2279, 5245, 5:309, 5358, 845 ه, 

بهشت 1461, 1478 2102, 2104 5972 6132, ۸6202 6416 
6:91 

7223 ,7 109 ,7081 ,6874 ,6796 ,۱128 ,130 4 
7623 7422 7353 69237310 ۸6603 6434 ,6405 3 
9330 

9 ۰ ۰ 01 7 8800 8976 8998 
صفحه (530) 

6 9124, 9134, 9760, رقه ( دشتی در کنار بصره , رزمگاه جمل) 
8 10340, 10363, 10678, 3480, 10365, 2329 

10955 10959 ۰.11040 11074, روم 2340 6167 10568, 
654,: 

10690 ,1 1145 10689 1 1 

خراسان 2179, 3091زاویه ( محلی در نزدیکی بصره )1055 

دریای مفرب 10028سعیر : دوزخ 

دمشق 508, 521, 1789, 2311, 2315, سقلاب 3884, 8717 

0 27 3301, 4271, 1771 شام 956, 2194, 2271, 2351, 
6 2, 


,2430 ,2412 2408 ,10159,2369,2383 ,8520 ,5692 6 
,2876 ۸2643 2544 ,2535 ,10523 10522 ۸10244 0243 
210 

,3489 3124 3122 ,10543,2972 10534 105255 4 
3954 

9 هر 10639, 4067 4331 4334 4601, 
4613, 

,4994 ۸4985 4920 4 9 
«47 

1 10724 10727, 10748, 5309 398ه, 5366 408 
5« 

0۵132 5487:6081 ,5476 ,10952545 3 1 

دوزخ 628, 948, 1155, 115860211, 6۵306, ۵308 6315, 6345, 
7 16760, 1708, 1805, 1853, 6352, 6399 6385, 0۵419 


ِِ 5 2263 2444 2807:6590 6591 6610, 6۵614 
ِِ 0 355 3712 3895,0706, 6809, 6715, 0717 
ِِ 6 4043 4058, 4332 6737, ۸6741 6791, 0۵798, 
ِِ 6 5۱49 490 5528 6859,7081, 7109, 7143 
ِِ 0 0194 ۵371, 6680 7623, ۰7769 7781 8320, 
9 0 6923 77532 7536/8447 8449, 8475, 7ظ86, 
9 1 7608 ۰7809 ۰7827,8772 8781, 8838, 8895, 


9064 ,9024 ,9020 8985 ,8937 10410 80631 9 
(2 ۱ 7 5 3 98 
91 

,10288 ,10183 ,10159 ,1118099602 ,11154 3 

رضوان : بهشت 10298, 10340 10520, 10528 10651, 10800, 
2 0 قیروان (شهری در ساحل دریای مفرب 

5 10884, 10887, 11045, مدیترانه درتونس ) 10027 


1 کربلا 5599 

صفا (کوه ) 4685, 7698کعبه 421, 769 771 773, 776 2200 
طالقان 21994620, 6465 

طان 4542کوثر 1825, 2109, 3003, 4343 

عراق 1113, 1565, 1856, 2078, 10896 

35 2369, 2643, 2910, 3124, کوفه 916, 918, 919, 922, 
3, 932, 

5741 ۰4520 ,1210 ,952 ,933 6345 ,6211 ,6132 ,5453 5 
,9488 ,9479 ,9476 ,9456 ,9453 ,10158 ,8447 ,6751 ,6359 
9683 ,9594 ,9593 ,9578 107549489 9 

عرب (عربستان ) 31249752 9755, 9760, 9762, 9800, 

عقیق /عقیقه 142, 1779807 9814, 9936, 9941, 9988, 

عین العراق : کوفه 101579989, 10147, 10156, 10157, 

فدک 4610157, 10216, 10682, 10684, 

فرات 6097, 6110, 6185, 6191, 10722, 10723, 10765, 10928, 
4 6204 6223: 6225 6722 11071, ۰11072 11073, 
118 

11187 ,11171 ,6813 ,6774 6746 6734 1 

7739کیوان 1562, 3134, 4030, 4205 

فردوس/ فردوس رضوان : بهشت 900, 8617, 8723, 10240 

4 4147 4986, 6030, 6079, گنگ 4959 

4 2 7629 10668, گیلان 2193 

8 11180مادل (کوه ) 3537, 7079 

قاف(کوه) 4963, 7200, 10635مازندران 1580, 2192, 3654 
قرقاسیا ( قرقیسیا شهری در کنار فرات) مدینه 37, 61, 74 137, 140, 
155 

,341 ,340 ,183 ,181 ۰178 ,2313172 ,7249 

قزوین 2182380, 408, 432 481, 482, 483 

قلزم ( شهری نزدیک مصر) 5378, 5379614 620, 945, 953, 954, 
231 

صفحه (532) 

462 459 ,458 456 455 4524 ,4523 ,4522 ,4517 5 
92 

3 ۰4746 5537, 10506,518,612, 613, 619, 632, 652 
7 10782 10800, 10817680 731, 778 825, 845, 1211 
مریخ 7221, 100681239, 1244, 1733, 1737, 2209 


مصر 2176, 3103, 3104, 3106,3074, 3075, 3079, 3093, 4506 
7, 3127, 3336, 3344, 3353,4514, ۸7989 8515, 10434 
2 3385, 3402, 3406, 3412, 10435 

3433, و343, 3495, 3522, 3523,موصل 2193 

51, 3556, 3557, 3559, 3615, نار: دوزخ 

8 3642, 3663, 3666, 3675,ناهید 10068 

6 3680, 3742, 3743, 3831, نشابور 6000, 6006 

71 4241 4245, 4254, 4469نهروان 10072 

0 4473, 4477 4493, 4494,واسط 2177 

و449, 4525 4529, 4531, 4563, هاویه : دوزخ 

8 4652<2, 4672, 4746 5178, همدان 2191 

1 5626, 5638, 5644, 5652, هند/هندوستان 2195, 5512, 
7453 

8 6769 6961, 6963, 6964,بثرب : مدینه 

6973, 6974, 6978 6986, 7035 یمامه 4517 

9 10676, ۰10679 11186یمن 676, 682, 687: 690, 699 
701 

مغرب 2340, 4746 8549, 10567 704 712 734: 736, 848, 
15346 

6459 1814 1 

مکه 368, 374, 375, 450, 451, 452, صفحه (533) 


6- کتابها 


انجیل 8797458:, ۰7471 7475 504 7, 795 8, 

پازند 74539209,9210, 9211, 9212,9218, 

توریت (تورات )5963, 59659286, 9296, 9299, 9303, 9308, 
حمزه نامه 29839310, 9319, 9327, 9346, 9374, 

شاهنامه / شهنامه 94, 95, 2977, 2986, 9375, 9381, 9383, 9384, 
29« 

8 ۵ 29709, 29919430 9432, 9434, 9448, 9456, 
شه نامه : علی نامه 29919462, 9477, 9491, 9494, ۵556 

علی نامه 88 93 95 97 2979 2991, 9561/9560 9595, 
۷۹001017 

,100014 ,10012,10013 ,67 6010009 9 

علی نامه ( کتابی غیر از کتاب حاضر)298310015, 10114,10590 
فرقان - قران کریم کتاب خدا : قران کریم ۱ 

قرآن کریم 57, 255, 256, 730, 997, کراسه : قرآن کریم 

8 1289, 1290, 1291, 1293, مصحف : قران کریم 

6 1303, 1310, 1747, 2580, مغ نامه : شاهنامه 

75 <391, 4391, 4970, 6۵073, مغ نامه : شه نامه 

,7 454 7446 7444 ,0359 5 

صفحه (534) 


7 وقابع و جنگها 


احد (جنگ ) 2587, 79782308 2976 3051, 3063, 3764 

بدر (جنگ) ۸627 2587, ۸6394 64073765 3766, 5429, 6169, 
756 

7711 ۰7700 ,6956 ,6946 79846917 7 

جمل (جنگ ) ۰77 87, 100, 127, 833 8435, 9436, 9443, 10074, 

,10706 ,10702 ,10116 ,10108 ,2287 ,2057 ,1816 ,947 ,3 

11208 ,10706 ,9987 2294 2 

3 10880عید قربان 10659 

حنین (جنگ) 627, 6349, 6407, 7867غدیر خم 8, 247, 250, 2473, 
7495 

85:759908 4 

سقیفه 8, 2471لیل الهری ( لیله الهریر) 8827, 8869 

صفین 79, 2287, 2289, 2291, 2303نهروان ( جنگ ) 6151, 11207 

صفحه (535) 


شیوامانتور انا شب 


ابابیل 64661044,1072, 1580, 1666, 1979 

ایر: صبا(باد)14121980, 1990, 2050, 2265, 2478, 

باد شمال 3641, 4801, 4813 5639, 2615, 2823, 3331, 3626, 
654 

,4301 ,4293 ,4151 5 

تموزی (باد) 85544444, 4568, 5199, 5354, 6626, 

حیدری ( دراعه ) 98196887, 6890, 6934, 7334 7465 

داودی (زره ) 363 85407, 7822 7897, 8160, 8200, 

دبور ( باد ) 3181, 48008486, 8554, 8687, 8746, 9036 

ددم 354 3883,5, 6679, 7334 778229037 9982, 10492, 10795 
4 سیوان مازندران 1580 

دلدل 1171, 1914, 637, 4638 ذوالجناح 9127 

2۸ 5742 5864 5:910, 6228, ذوالفقار 80, 173, 196, 1088, 
1162 

,1933 ,1821 ,1735 ,1323 7778 ,7167 7123 6۵773 7 
27 

,2585 2580 2565 2784 ,8616 ,8590 8470 725 9 
26 

,3136 ,3016 2673 ,9316,2670 8791 ,8790 8691 4 
23 

,4816 ,4609 ,4489 ,4334 ,106013366 ,10376 ,10375 0 

دیو 4, 50 157, 258, 385, 436, 506, 5709, ۸6144 6147 7120 
799 

5 4 ۰ :857,طوسی(شبه ) 10257 

7 8610 8621 8623, 8900,عسکر(شترعایشه ) 765, 779 
9269" 

,1861 1849 1273 ,94185,1272 9341/9363 ,9326 5 
1977 

7 ۰ 1 11163 عقیل /غقیلی نژاد (اسب) 649 
140 

رمح خطی 1560, 3232, 028 4068,2533, 4069, 5:116, 6003, 
60397 

7169 7168 6451 ۸6439 ,3689 ,5726 ,5067 4983 0 


7220 

7960 ,7837,7928 ۰7620 ,6۵579 ,6566 1 

6 گاول(نگهدارندة زمین در اعتقاد قدما)5264, 

رومی (دیبا ) 720 3140, 4738, 7628723, 10322 

1 0733 1لات(بت جاهلی ) 2478 

زر جعفری 2 ماهی : سمک 

سمک ( نگهدارندة گاو حامل زمین در اعتقادمصری (خر) 103 7, 7894 
قدما) 1562 ۸4030 5264 8723,مغربی(برگستوان)5196, 6452 
120 

103228541 6 

ششتری (دیبا ) 4762موصلی(تیغ) 9818 

صبا (باد ) 827, 3680, 4962, 6229, هبل(بت جاهلی) 2656, 3478 
0 هندی (تیغ) 6442, 7222 8545, 9820 

صفحه (537) 


لغات(1) 


آب بستن در ... : اب را رها کردن در ...آشفته گون 4126 

3 آشکاره 2934 

آب تنگ داشتن : آب را بستن 6847آشناب : (؟) 5829 

[ 0 روشن ات زلال 7 فرین : ۰ یمن ؛ , سعادت. خیر و خوبی 33 

ات تتنیاه : آب بقتیار 9713[لا ۰ ابزاز 10259 

آبگه : تالاب 6233, 6858, 6859آلاب شیر : ] آلب شیر: آلب ارسلان , 
پادشاه 

آتش گرفتن > آنتان زدن 3مقفتدر سلجوقی که معا صر شاعر است[ 
آثار : اثر , دنبال . بر آثار ... : به دنبال .۰ 433,4113, 6742, 7320 
0 6330آلات ... پوشیدن : رک . آلا 9246 ۱ 

آرزم : حرمت , قدر , احترام 1207آلب کارزار پوشیدن : آبزار جنگی 
پوشیدنر 

آرزود : آرزو 41178682 

ازار ... جستن .۰ در یی آزاز . بودن 4 مماجگاه : هدف ,؛ برجاس 6031 
آزرده گون 4مدن بر انذن, به اشوین گنیر 

آزرم : شرم 883به کسی شدن 1162 

آستین بر نوشتن تین بالا زدن » , آماده شدن 

3 331 95.مرجع معانی لفتنامه دهخداست. مواردی که 

آشفته تاب : ] آشفته و تافته [4356در دهخدا یافت نشد با علامت قلاب 
مشخص شده است. صفحه (538) 

آنچش : آنچه را 10031از ... پرداختن : کاری را تمام کردن 6799 

آنکت : آن که تو را 6504از ... رستگار شدن 10410 

آواره کردن از 2000از: شستن : از جانب:.: تشاندن و متصوب 

آهرمنی :دشمنی , اهریمنی 9937کردن 9749 

آهسته وار : 89785از . .۰ بیکار ماندن : 1 بی بهره بودن 29723 

آهشته * آن که آندینشته کار کند: خزومنهه از اين بار :> اینباز 51 102 
مقابل سبکسر 3237از این روی آب : این سوی آب 6745 

ابا :با 5865از اين روی : اين گونه 4204 

ابد : ابتر 11046از اين : اين گونه 5515 

آبرد : سیاه و سفید ] صفت اسب [ 5069از بامداد : بامداد 3743 

ابلیس کار : آنکه کارش چون کار ابلیس است از بر .۰ رسیدن : از پی و 
عقب .. رسیدن 

9904 30907 


ابیرون : : بیرون 7 از برون اه بر نیامدن : ] کنایه از ناراحتی 

اجرا ِِِ 4593شدید ۱ ِِ 

اسبها 

احتیال : حیله کردن , حیله گری 2410, 6319 

4 6863, 7193, 9185, 95962از بنه بر کشیدن : از اصل و بیخ 
برکندن 

احوالها : جمع الجمع حال 99805732 

اخ : برادر , اخی 5:77, 194 داز بهر : از برای 6058, 5971, 5988 

ادیب : کاتب 39186912, 5898 

ادیم : چرم دباغی شده 10481 از پی : از برای ۵3919 

ار : ایا 8073از پی ... ساز کردن : برای... اماده شد 5684 

آزش : واحد طول , از آرنج تا سر انگشت از جای کندن 1681 

7 89316از جگر حمله بردن : با دلیری حمل کردن 

از ... بس بودن: در مقابل ... کافی بودن 7248 

1 از چیزی فراموش گشتن 5439 صفحه (539) 

از در : از جهت 6367, 9981اسلیمیان : مسلمانان 10692 

از دست گذشتن : ] از حد گذشتن [ 255اصحابیان : رک . احوالها 6363 

از رای بس شدن : سته يا پشیمان شدن از اضمار : ساکن کردن متحرک 
10۱0776۵ 

اندیشه‌ی خود 6336اعتبار:عبرت گرفتن 3070 

از شمشیر جان بردن : از شمشیر خلاص اعدا: عدو 949, 3506, 4532, 
227 

یافتن 5479اعدا: عدو ] در معنای مفرد [ 7942 

از طریق عبر : از روی عبرت 6687افترا کردن : افترا زدن 1904 

از منزل برگرفتن : از منزل حرکت کردن افراز : فراز 4511 

0 فزار 9454 

از ناگهان : ناگهان 6 دافشردن رنج 3157 

0 : آبرو را کنارافکندن تن بر : حمله کردن به .. 


1 
از نخست : نخست 16144قطاع : دادن و بخشیدن قطعه زمینی به کسی 
از هیچ در بودن : هیچ گونه 684046 

ٍ یکدگر هم به هم کشتن : کشته شدن امامی کردن : امامت کردن 
ِِ 9049 
نیروهای یک سیاه به دست هم 9061امتان : جمع امت همراه«ان» 


فارسی 9754 
از یکدیگر در آویختن با کیک جنی کر امطار ارفا 2095 
به تن کردن 5752اندر زمان : همان زمان , فوراً 5636, 5996 
از : در 2074, 3421اندکی : لحظه‌ای 556 
ازیز , ازیزی کردن : افروختن آتش 1447اندوهان : اندوه‌ها 565 1415 
اساس :اساس , بنیاد 993<اندیشیدن از ... : در هراس بودن از ... , در 
اسیرده ۰ سیردن 6 فکر ۰ بودن 137 
اسپری : سپری با از انگشت کردن بیرون کشیدن 
استکتر : مخفف استکبار , مجازاً مستکبر و انگشتر از انگشت 9777 
ظالم 8349انگشترین : انگشتری 9779 
اسفیده دم ۰ سییده دم 77 1 انین : ناله کردن 9 صفحه 
(540) اونی : ظرف‌ها, جمع الجمع 10749باب زدن : سیخ 9230 
: وطن [ در معنای مفرد ۱ 7 باب : : خصوص, موضوع 6096 

: ولی ] در معنای مفرد [ 4644بابا : پدر 4808 
ِ : امید 10509 10510, 10668, باتر : برنده ] صفت شمشیر [ 
9999 
0 5982باد تموزی 8554 
اهل چلیپا : ترسا , مسیحی 10692باد دبور 3181 
ایچ : هیچ 1595باد سرد از دل برکشیدن : نا امید و غمگین 
ایدر : اين جا 5900, 5902, 7000, 10565شدن 2070 
ایور ایک 1207 با تین امش بر کون 9712 
آیر : باد صبا 1412باد و دمه : نابودی 7183 
را فان ی وان رارسا رش ارس سکف 09 ۳ 
19219 
ایل اشتر : قبيلة مالک اشتر 10754بادوار : مثل باد 10069 
اینت : شبه جمله برای اظهار تعجب 6008 ,بار دیدن : یکبا ر 10304 
2بارگی : اسب 10944 
با ... رو به رو آوردن : با کسی جنگ تن به تن باز جای شدن : به طرف 
جایگاه خود 
کردن 10333بازگشتن 7198 
با آشکارا : آشکار 892باز جره : جره باز. باز سفید 1086 
با رامش : بهره مند 4 باز دادن سر ۰ سر به بار دادن 1725 
با ستوه شدن : به ستوه امدن 6باز زدن به دو نیمه : دو نیمه کردن 1818 
با سلام و سلامت شدن : به ارامش در امدن باز شدن از ... : جدا شدن از 
1709۰۰ 
5باز : نیز 2262 


با کسی 2 : هم طر ر و هم 9 710 

با ۰ به هم .۰ با ِ همراه ۰۰ ۰ 2099کردن 10251 

با : به 213بازار یافتن : دیدن رونق 9768 صفحه (541) 

باراد : حال و روز, رفتار , حرمت , محبوبیت , بدعت : نوآوری و انحراف 

در دین 74 

اهمیت 710 9 2724 54212251 

بازار : رونق 10690, 10750بدفعال : بدکار 4739 

ناکی : نافرمان 7 بدکامه ۱ بدخواه . آن که کام و خواسته‌اش بر 

بافرین : به آفرین , مقابل به نفرینه 409 بد قرار گیرد 3459 

2 بدکنش : بدکردار 6514, 6597, 10002 

بالا : بلندا , طول 2749بدگمان : بد اندیش 5823 

بام :ضربه 6720بدگمان : ترسو 8110 

بامداد پگاه : صبح زود . سحر 185, 416, بدگمان : کسی که درباره‌اش 

کمان بد رود 

7 منتهم 879 

بامدادین نماز : نماز صبح 959بر ... ایمن شدن 7241 

بامره : ابومره ,. کنیه ابلیس 1 بر ۰ خبر شدن : خبردار شدن . 

0112 

ببد : شد , رک. بودن 9557بر... گرفتن 11, ,_( ۲ 

بخیت : شتر ] در اصل بُختی است و این کار بر آن که : برای آن که 3012 

بر احتمالا از کم سوادی گوینده است [بر آهستگی : به آهستگی 5519 

9 1 2802 2954 364ذبر افتادن بر ... : وارد شدن به 
.3۰ 

۵ بد ذات و بد نژاد 668ظبر جای شدن : ] از جای شدن : عصبانی 

بد مرد : نامرد. نوعی دشنام 1563شدن [ 10371 

بد مهر : بی وفا 10256بر جنگ بستن : آمادة جنگ شدن 6026 

بد نشان : زبون , بدکردار 3397, 6۵382بر حق بودن بر ... 9143 

بدابتر : ]بدتر از بد [ 11066بر درستی : به درستی 9334 

بدانسته شد : آشکار شد , فاش شد 1139بر دل گره بستن 10458 

بد دل : ترسو 8041, 8110, 8659بر زدن 11025 

بدرگ : بد سرشت , بدطینت 4739بر زدن : رو به رو شدن 1399 

بدرود بودن : بدرود کردن 11034بر زیان بودن : زیانکار بودن 2537 

بدسگال : بداندیش 3284بر شستن : سوار شدن 11024 صفحه (542) 


جوش تِِِ 1 ِ ۳ و آلات و توشه را مهیا 

بر طراز : آراسته 8541کردن 5972 

۳ ِِِ 6 بر گذشت 2190 

بر لافیدن :لافیدن 6501برگرم :]برگیرم[ 6238 

بر ملا :آشکارا 9165, 8846برگریدن : برگرفتن 5933 

گستوان دارد 

بر یقین : بقینا 59735258 

بر : برای , جایگزین کسره اضافه 8 بر گستوان : پوشش جنگی اسب 

6« 
بر : در 2611, 447710314 

بر آمندزن:: ِِ 1 4برگشتن از ... : منصرف شدن 9921 

برآویختن با . ۰ ۰ کف شدن, ۳-۹ 1۱0۱09192 

5 برگشتن 1 - کردن 10182, 10217, 

برآهستگی : به وقار و حشمت 109710656, 10656 

7 بر آهبختن . نیزون کشیدن: 4062برون. آمدن. از شخن. * :بر خرف .خود 
ندن 

برابر رفتن: همانند و به همان سرعت حرکت 9855 

کردن 5743برون تاختن : به خارج دواندن 8612 

برات : حواله 6813برون داختن : برانداختن 6482, 10644 

برافکندن تن بر ... : حمله بردن به ... , رک . برون رفتن : برون بردن 

<210۵ ۸۵ 

افکندن تن بر . ۰ 1520, 2برون زدن فرس : با اسب از صفت بیرون 

برانگیختن بح مر را اسفادن و اهدن 16 ۱ 

ریا کرد 7 ریقف حارج 10727 

برشاندن : نشاندن 8 برون گذشتن : نافرمانی کردن , عصیان کردن 

برق جه : آن که مثل برق می‌جهد. صفت 9597 

صفحه (543) ۱ 

برهان : شجاعت , حجت. حجت اوردن در بلایه: نابه کار 32959 

دلاوری و مردانگی (؟) 80, 1703, بلگ : برگ 4964 

1 بند : فریب 3415, 3593 

برید : )٩(‏ 963بنفش : نوعی از احجار کریمه به رنگ سرخج 

بریز: به ریز, ریز ریز, شاید پریز (< جنگ) روشن 7082 


باشد 1604بنمشت : بنوشت 823 

برینش : آبریدش [10973بنه : : بیح و بنیاد 6023 5 

بتزان : وزان , وزنده 509بوته : طرفی که زرگران سیم و زر را در آن 
بسابیش : بسیار , فراوان 1805 گدازند 10395 

بستهد : از مصدر ستهیدن , ستیهیدن , ستیزهبودمان : ما را ... باشد 5739 
و لجاجت کردن 4 بودن : شدن , ببودند : باشند ۱28, 1732, 

بسی: هیچ 6043, 82154544, 6094, 6352, ۸6408 6561 

بسیار فن : مکار 9827بون : بن 7157 

تنتبیج: کر فادخت شین 007 نوی تردن بو کشیدن بر ام ی به 


دنبال .. 

بسیجیدن: رک . کردن 631ظبودن 3533 

بشارت زدن: : طبل زا زدن . بشارت : بوی بردن از : در پی چیزی بودن 
/ خبردار 


نوعی ساز ؛ مثال : دهل زدن گو دو نوبت شدن از 7177 

زن بشارت «طیبات سعدی» آشفیعی [ بوی غرور 4748 

9 7 9959به باد سپردن : به باد دادن , پراکنده و نابود 

بشت : صورتی از مشت 6539کردن 4938 

تشتتو‌ید * بشید 58 97به با: آوزدن : نوفدم در زان تقاون 

بغل برگشادن: بالا بردن شمشیر , حمله کردن 10243 

2 188 7به تاب : تند و سریع و خشمگین 60177 

بغل به ... برگشادن: ] دست به ... بردن [ع 6231, 6736 7008 
10533 

اظهار قوت کردن 1326, 152110692 صفحه (544) به تقلید : تصنعی 
2 هه فریاد کردن به فریاد آوز ون , شور مناوت 

به تنگ... شدن /رسیدن : نزدیک ... 237 

رفتن / رسیدن 1160, 84 07, 0 کار اوردن 10075 

به تنها: به تنهایی 7094, 10022, 10304به کسی شدن : به نزد کسی 
شدن , رک. آامدن 

به تیمار سپردن 10533به کسی 788 ۱ 

به جای...: در حق ... 10838به کسی شمردن :] کسی حساب کردن , ادم 
بجوش پر آفدن ‏ تاشکیا اشندن رکه بر ساب کردن | واحمصی 1 و6 
طییدن به خود 1 , 9اه رفن : به سرعت (؟) , به خوبی (؟) 276 
به جیب ... بودن : در اختیار... بودن 9381به لعنت رکین : در لعنت استوار 
, ملعون _ 

به حجت گرفتن : اتمام حجت کردن 9771حتمی 3899 


0ب لعنت : ملعون , لعنتی ۵3689 


۳9 6 کبه مهر : مهر و موم شده 5634 
به دادن :اعلم , داناتر 8927به نزدیک : به نزد 6819 


به دان : ] به دانی, بهتر می‌دانی [ 9ب نو : دوباره 1648 


به درخورد ... . شایسته كِ 19 ببه هر در ۰ در هر زمینه , در هر مورد 
2202 
به رکفت بر ادن بر نشتن. 727 6به- هم یز اندن۱ ۰ آشوت کردن و تفن 
9224 


به زار : به سختی 88444226 

ی * بش ای ات ای شک کت داوت 778۸ 

به ساز گریستن 11081به هم پهلو : کنار 2795, 3138, 6685 

به شمشیر اخته : با شمشیر بیرون کشیده به هم فراز اوردن : در کنار هم 
اوردن ع جمع 

شده 9116 کردن 9172 

به عبرت : از روی عبرت 6688به هم گسستن : از هم گسستن 9052 

به غم : غمگین 5598به هم :با هم 349 

به فرمان ... :تحت فرمان .. به دست ... به یکبار 6276 

کلبه یکبارگق 6272 

به فرمان شدن : مطیع شدن 6 مه : با ( در این معنی فراوان به کار 
رفته است) صفحه( 545) 

3بی مشفله : به تنهایی 10532 

بهرای : برای 5, 57بی ملامت 9422 

بهی . بهین ؛ , بهترین 3777بی نوا شدن کار : از دست رفتن کار تباه شدن 

بی اتفاق : بدون موافقت 11046 کار 2181 

بی اصول : بی راه و روش , بی مایه 1567بیر بیر 2 ظاه | یی یی 
خیر است : 

بی امام : زا امام ۰ امام به ناحق , امام بلا بیهوده [ 074 

استحقاق 2351بیر ‏ بشر, چاه 1641 4758, 9645 

7 ِ وایگان 92 خلیل و کتیر 684 05 1352 

بی حرمت : نامحترم , بی قدر و منزل 198, 234 

2 4314, 4569بیشی : کبر و غرور 9568 

بی خیانت : بی خیانتی ,ر صداقت 0 یبیل بازی 9063 

بی دادگان : ۲ ستمگران ۱ 6 بین خواست : ] فاصله گرفت , دور شد [ 


بی راستان : ] ناراستان [ 1351488 

بی دغل : مستقیم , بی مکر و حیله 1521بیهوده رنح : ] بی رنح[ 5987 
فی ای ]من یم رات مسا ار ی ای تاه 
بیرون بردن 

98 

نس گرا ی اور و تنایص فا ار تخو تشر سا 
برداشتن 9۱202 

مفرد امده است [ 4468پ۷ا برگرفتن : ] رفتن [ 10645 

بی کفوی: بی همال 0944 لپار پار ۳ پاره , شرحه شرحه 4460 

بی مدد : بدون کمک , بدون امداد 7072پاره پار : ] کم کم , اندی اندی [ 
2925 

بی مر : بی اندازه , بی انتها 2871, 3025یاسواده :( ؟) 7267 

4853 4 پا کد 0 : ] صورتی از پاکدین , دیندار [ 6379 

بی مشعله بدون روشنایی 1 تاریک 03 بالهنگ : ریسمان 7255 
صفحه (546) 

پای ... را گشادن : طلاق دادن 1092, 1957پریز : ] جنگ[ 1160, 3644, 
72صِ(,+ 

پای باز پس گرفتن : عقب رفتن 96404665, 4933, 5203, 6712 

بای بش آفردن» ان بیکا : به میدان جنگ گام پس پشت : پشت سر . 
دنبال 5723 

نهادن 3421پش پشت : در پشت 6456 

پای داشتن : مقاومت کردن 6325پس ماندن : وا ماندن 10741 

پای مرد : : شفیع , , واسطه 110پسر زانیه : زنا زاده , حرام زاده 2420 
پایگاه :آخور , ستورگاه 7پشت دادن : فرار کردن 6615, 6725 

پایگه : مقاأم , جایگاه 1-09392 

پاییدن : مقاومت کردن , دوام آوردن 9336پشت را باز دادن : تکیه زدن 
214 

پخته شدن دیگه اومید / امید 163پشت : پناه و یاور 6180 

پذیره شدن : پذیرا شدن 456پند کشیدن: پند شنیدن 9273 

پراکنده : تلف شده . مستهلک شده 10881پوشیدن آلات جنگ 3815, 
922صِ(1 

پرداختن از .. : خالی کردن از ... 8296پوشیدن سلاح 1260 4027, 
992 

پر دلی : چرائت 0 8024, 108235018, 5197ظ, 23257 

پرسیدن : ] حجت آوزدن [ 1182, 1183پولاد خام 6673 

پرسیدن: احوال پرسی 5:36, 700, 1300پهن : پهنا , عرض 2749 


پروانه : حیوانی گوشت خوار شبیه یوز که پی... را شکستن : ريشة ... را 
قطع کردن 
همراه شیر حرکت می‌کند و از پس 7068 
ماندة غذای شیر می‌خورد 4991پی جستن : تعقیب کردن 10542 
پروانه قاصد , پیک 824پیاده بودن سوار سلامت : عاطل بودن 
پروردگار و و اتب 5 سلامت و بر کار بودن فننه 626 
پروردگار : : پرورنده , در این منظومه صفت پیش : بیمار برص که بر اثر آن 
کدهایی یز 
خداست نه نام خدا 103, 1323یوست بدن ظاهر می‌شود 10589 
2 بیش بین + غاقل, اتجام اندیش, آخربین 
پرورش : پروردن 63895391 
پرورش کردن : پروراندن 0213 پبیش کار خدمتکار 9 صفحه 
(547) 
پیکر 60813895, 9289 
پیکار سر نهادن : به جنگ رونهادن 4تعریف : منشور ۰ معرفی نامه 
60 11 
پیل هیون : ] فیل تند رو 0 تفضل کردن : لطف کردن 3293 
تب دادن زبان : : چرب زبانی کردن 0 تقدم : برفما ) فعل امر عربی) 
96041 
تاب : بی قراری 69029822, 9855 
ِِِ : خشم » , آشتاب [ 2618, 3696تقدمه : مقدمه و پیشرو سپاه 809 

: گرما 6613, 6933, 10442تقدیرگر : مقدر ( خداوند متعال) 6797 
ِ :هیجان , رنج, غم 238تقریر کردن ات 13:70 
تار و مار کردن زپراکندن , نابودن کردن : تبه 6074 
9 1 تاریکی , در اصل ها زان 
بر فرق سر 5322سانسکریت 3651 
تازنان : ظهرا تصحیف تازیان است : در حال تمر : خرما 9838 
دو, دوان دوان 10482, 9575, 9917, تن برافکندن: حمله کردن 0۵294 
60358 
9 ار 6596 
تاشان : تا آنها را 6817تن به تنها , به تنهایی 2890 
تافته : برآشفته 195, 747, 9557تند تاز : سریع السیر. خشمگین 4055 
تباه کردن : نابودن کردن 2 ۵ «2نند : چابک ۶ نی 6002 
تدارک کردن : جبران کردن 7 ننک شدن : نازک شدن , ضعیف و ناچیز 
ترس کار : پرهی زگار , دوری کننده 6830شدن 608 


0 ننگ ... : نزدیک ...۰ 1641, 2612 2800, 

ترسنده : ] ترساننده [ 10166665, 8086 

تسو : وزنی معادل چهار جو 10398 تنگ ِِِِ 1۱39999 

تشریف : خلعت 11186 تنگ شدن پا .. : نزدیک شدن به 6912 
تصویر کردن : نوشتن 0 بنتنگ شدن بر . : نزدیک شدن به 5980 
تعنیه کردن .2 آزاتننم #امانه کردن 1341 تنگ شدن زی... : نزدیک شدن 
به 5873 صفحه (548) 

تنگ کردن... : مسدود و محدود کردن...جای در قبر کردن : ] به سختی و 
وحشت 

1 3 940انداختن , معادل «به خاک سیاه نشاندن»[ 

تنگ : بندی که به زین اسب می‌بندند8099 

2 6 +۶ جبار یار 11150 

ی 20 

تهمت : بدگمانی 9827جریت زده : دچار بیماری جَرّب شده 

تهنیت کردن بر... : تهنیت گفتن 1114610450 

تير تار : (؟) 4460جرس:زنگوله 5264 

تیز بازار : بازار پر رونق 6244جگر خسته کردن : آزردن 692 

تیزی نمودن : خشمگین شدن , تندی کردن جگر خواره : غمخوار 2331 
6 جلدی : چابکی 9233 

تیمار : رنج و اندوه 1053جماد : کسی که عاری از زندگی روحانی 
نعبان : آژدها , مار بزرگ 10337است 10958 

جافی : جفا کار 10239جمال : شتربان 777 10814 

جامه : منسوح از هر نوع مثل فرش و لباس و جمع او[ تفریق کردن : ] حل 
و عقد[ 9772 

۰ جمجمله کردن : جمع کردن 1548, 045 ظ, 

جان آفرین : خدا 91476583 

جان بردن : نجات یافتن 378 7جنازه : تابوت 2129 

جان سپار کردن : جان سپاری کردن 1059جنایت : گناه 279 

جاندار : محافظ 1357جنگ از میان برگرفتن : جنگ را خاتمه دادن 
جانور : جاندار 68447438 

جاویدگار ۰ 8 جنگ به 29 رفتن خی شدن 9060 

جای برون ۰ . بیرون سرا 5 جنگ جای ۰ : میدان جنگ 9 93 

جای تنگ : گور , قبر 1502جنگ را کار ساختن : آماده جنگ شدن 

جای در بیر کردن : ] معادل «دنبال سوراخ ۱397 

موش گشتن»[ 9100جْنگ : جهاز بزرگ 84 صفحه (549) 

جنگی : جنگجو 6698چرب دانه : طعمة چرب 9613 


جنون : مجنون 538 1706, 2723چشم سیردن به : ] چشم دوختن به[ 
1320 
جواب کردن : جواب دادن 10198چشم نهادن در ... : چشم دوختن به .. 
جوی کندن 67131389 
جه جهان : بسیار جهنده 637چشمه :اصل و اساس 8326 
جه : جا 1836, 4456چم : آماده و مهیا 1405 
جهان بر ... تنگ گرفتن : بر ... سخت گرفتن چو : حدوداً 038 
6چوگان : چوب 2 که دهل را بدان 
جهل : جاهل 280د5نوازند 9229, 9230 
جهود : یهودی , سمبل کینه ورزی . به عنوان چون / چو : مثل , برای 
برشمردن به کار رفته 
دشنام استفاده شده 2224, 4462است 728, 4852 
جیجون . مطلق در معنی رود 3 1849, چه : که 10291 
8 6296 6696: 230 7چیر : چیرگی 4197 
چاپلوسی 3317چیر : چیره 3982, 6898 
چاچاک : چکاچای , صدای برخورد چیره : ] ممال چاره [ 1027 
شمشیرها و... 3883حاسد 98 
چادر خرم :لباس احرام 417حجاز : اهل حجاز 9760 
چادر : خیمه 417حجت کردن : دلیل آوردن ۳ 1۱09195 
چار بافتن : ] تقسیم مو به چهار بخش و بافتن آن [حجت گرفتن : رک. 
حجت کردن 836 
65 11116 
چار بالش : مسند 10732حجت گرفتن : محاجه کردن , دلیل آوردن 
چاش : چاشت , صبحانه 46011101 
چاک چاک : چکاچای , رک. چاچای 4159حجت : ] اتمام حجت[ 2664 
چاه فرو کندن 3 «حرام بودن : بر کار حرام بودن 24 
چپ ... ۰ در سمت چپ .. . 3 9حرب گفتن : حماسه گفتن 9۱011 
چخی :۰ ستیزه 6حرب : جنگ نامه , حماسه 8512 صفحه (550) 
: ] احرام گرفتن [ 410, 417حلی : زیور آلات 1274 
ِِ : حرم , اهل حرم 749, 1208, جمل : اموالی که به سوی بیت 
المال حمل 
4 3 می‌شود.( اصطلاحات دیوانی ) 6000 
حرون : سرکش , نافرمان 4216, 850<جمل : بار محموله 5988, 6000 
8 ممله به هم بر زدن : حمله کردن 1921 
حریصی کردن 7449حمله پذیرفتن : دفع حمله کردن 90076, 
حسام بستن در ...: شمشیر کشیدن هه ب 8311 


شمشیر کوفتن بر... 1922حمله زدن : حمله کردن 8655 

حسام : شمشیر 9910حمیت : غیرت , مردانگی 659, 9973, 

حسود : بدخواه 4462, 1090610314 

حشر کردن : حمله کردن 2852حی : قبیله 835 

حشر : سیاه نامنظم , چریک , ] ظاهرا اینجا حیدره :"حیدر ( به این شکل در 
عربی کاربرد 

مراد بیان انبوهی است [ 2073, 7071 دارد ) 1406, 1433, 1699, 
0937( 

11081 80109753 

حشم : گروه , جمعیت 805حیز: نامرد مخنث 2626, 2627, 6877 

حشو : زاید , بی ارزش 0138حیِل : حیله ] به معنای مفرد[ 9981 

حصین : حصار 10832حیلت خوردن : فریب خوردن 9373 

9945 

کسی صاحب حق ... دانستن [ 758<حین حین کردن : نفس نفس زدن 
11976 

حق در کار ... بودن : به حق کار کردن 883خاتون 1031 

حقور : محق, صاحب حق 775, 8862, خارناک : پرخار 5912 

7 خاص... بودن: دوست و نزدیک بودن 

خقور : صاحب حق 7756118 

حکم کردن از خود : خود سرانه حکم کردن خای افشاندن : خاک بر سر 
افشاندن 2115 

6 خاک اندر آمد حمل :] برج حمل بر خاک افتاد [ 

حکومین : حکمین 97571988 صفحه (551) خاکسار : خاک بر سر . 
نوعی دشنام 48646134 

خال : دایی 10919خشم در دل گرفتن : کینه در دل داشتن 7206 

خالی : بیکار 825 7خط : خط امان 6520 

خام : چرم دباغی نکرده 7/048 11039خط : راه و روش 17 

5 خط : محلی در بحرین که نیزه‌هایش 

خام بودن از ... : بی حاصل ماندن از ... معروف است 3232, 4028 
4خط : منع کردن کسی از چیزی 6520 

خام : بیهوده 880, 1235خطر : خطیر , مهم 3955 

خام : ناآزموده : ناپخته , نااستوار 227, خفته نوم : ] خواب [ 9723 

7 خفیه گر : پنهانی کار 9122 

خامه : توده و تل ریگ 9026خلا : پنهانی 9747 

خان : خانه 2782, 8394خلاف اوردن : مخالفت کردن 1449 


خایسک: چکش ۰ چکش زرگری 2186خلافت برون کردن : از خلافت 
بیرون کردن 

خرامیدن : رفتن 1379, 21289778 ۱ 

خرف نامه : ] سخنی که از روی سبکی عقل خلال : چوبی يا اهنی که بدان 
دو کنارة جامه 

باشد [ 9884, 9975را بدوزند تا از باد نیرد آمعین [ 723 

خرف نامه بر خواندن : ] خرف شدن , به خلیده : خراشیده 963 

نادانی افتادن از فرط پیری [ 1044خلیف : ممال خلاف 2871 

خروج کردن : عصیان کردن 6خنگ بیرون شدن : اسب بیرون آوردن 
خروش زدن ۰ خروشیدن 61741378 

خسته : مجروح 3453, 6433خوابنیدن :خوابانیدن 770 

خَسکی : خارهای سه گوشة آهنی که بر سر راه خواسته شدن کین 11150 
دشمن اندازند 3233خواندن :دانستن 4380 

تین : پست 1531, 2713, 4138خود را خراب کردن : خود را نابود 


کردن 

2+5 ۳ 
خشم بر کردن : خشمگین شدن , تندی کردن خود عادی : ] ظاهرا نوعی 
کلاه خود[ 9۱119 

صفحه (552) 

خورده : ضربه خورده , نابود شده 1088دانستن : شناختن 7930 

خوش کردن منش :دل اسوده کردن بر چیزی دانشی : دانشمند 110, 
941 

دل را بر چیزی راضی کردن 1305داوری گسلیدن : پایان یافتن خصومت 
3578 

خوش منش : خوش دل 407داوری گشاده کردن : پایان یافتن خصومت 
خون طلب کردن : خون خواهی کردن 60785796 

خوهر : خواهر 2010, 10832, 10851داوری : خصومت 7866, 8407, 
90 

خوهم : خواهم 1130 1دده : دد ,حیوان درنده 3883, 5354 

خوهی : خواهی 7857در .. جستن : چیزی را خواستن 9537 

خیاره کردن : گزینش کردن , انتخاب کردن در ... مخالف شدن : با . 
مخالفت کردن 

94799327 5 

خیاره : گزیده 4546در.. . نصرت کردن :درباره ... کمی کردن 

خیر الوری : : بهین بندگان 8869, 97345651 

خیر : خیرگی , بیهودگی 5619در به در : تمام , جز به جزء 169, 796 


خیره کش : الم 6۵0742529, 2540, 3591, 85 67, 6968, 

خیلان : جمع خیل , گروه‌ها 108356981, 9980, 10483 

داج :تاریک 7 در تنگ ... شدن : نزدیک .. شدن 1302 

داختن ۰ شاید تصحیف اختن , برون داختن در جایی رسیدن : به جایی 
رسیدن ۵937 

بیرون آوردن 268در حکم ... شدن : مخالفت کردن با ...6243 

دادار :بخشنده , عادل 3209, 10683در خورد : شایسته است. بعید 
نیست 1392, 

دادر : برادر 10770 1085410999 

دادن : زدن 9233در خون بریز : در خون غرقه کن 3439 

دار القرار : سرای اخرت 13در زین نشستن : بر زین نشستن 5طدد 
داستان زدن : مثل زدن 156, 9431در ستوه شدن : ناشکیب شدن , عاجز 
شدن 

داشتن به ... : واگذاشتن به ..., دادن به ... 2769, 4407 

0 2846در سخن دیدن: سخن را شنیدن 9501 صفحه (553) در 
سرا : در بار 10956درنگ : زمانی کوتاه , لحظه 5000, 5384 

در شکوه بودن : به ستوه آمدن 2742دژم : خشمنای 349, 911, 1352, 
1645 

در عبر شدن : عبرت گرفتن 58527098 

در : بر 151<دست برد نمودن : نشان دادن قدرت و چابکی 

در : دربارة... 5547249 

در: موضوع , خصوص ,؛ باب 3 2773دست برد : ضرب شست , 
قدرت 1 چابکی 

در آمدن از... : افتادن از .بر 4155 5:125, 11025 

دراز: بلند 10972دست برگاشتن : ] دست دراز کردن , کاری را 

درازی : اطناب 9709آغاز کردن [ 1335 

دراعه : نوعی جامه , جبه‌ای جلو باز از جنس دست بیزار بودن 11063 
پشم 2136, 9817, 9891دست پیمان : بیعت 1690 

درخش : شرار 4161دست چون قلم کردن : دست را قطع کردن 
درخورنده : شایسته 31511987 

درد شیدا شدن : ] سخن شدن درد [5681ظدست خیر اندیش : ] با خیر و 
برکت بودن [ ۳ 

درد نمودن : به درد آوردن 7551636 

دردمان : درمان 6دست داشتن نزد ... : قدر و بها داشتن نزد .. 
درساره : درگاه , دیوار پیش در قلعه 107282780 

درست شدن : سالم شدن 609<دست را باز دادن : دست برداشتن 


1725 

درست کردن 9343دست شیعت کردن : همدست شدن , متحد شدن 
درستی : به درستی 2751, 34 45ع 6707, 274 

8دست کشیدن :تعدی کردن 3550 

درع : زره 1647دست کردن بر ...: دست دراز کردن به .. 

درفشنده تار : روشن کنندة تاریکی‌ها 80662004 

درفشنده : درخشنده 2302دست گشادن به ... : دست بردن به ... 1615 
دترق / درقه : سپر 8469, 1550, 41741870, 7792, 7795 
4<دست آوزیر [6071 

صفحه (554) 

دست : تخت 2791, 27921166 

دست : دستور , وزیر 6071دل دادن : دل داری دادن 5979 

دست : دشت 1639دل در عبر ماندن : رک . در عبر شدن 6449 

دست : هر یک از دو جناح سپاه 3550دل در فکر داشتن : در انديشه بودن 
0922 

دستان : مکر و حیله 4353, 9301دل دشمنی : خصومت ذاتی 9992 
دستوار : عصا, چوبی که پیران به درست دل شیر : شیردل 914 

گیرند 2580 دل .. تاب دادن : به دل ... امیدواری دادن 

دستوار : یار , مددکار 74486714 

دستور بودن : دادن 9403, 10021دل : ارزو , امید 10655 

دستیاری : امداد و اعانت 2299دم بر زدن : استراحت کردن 310 
ِِِ آوار : آن که بر دشمن چون آوار فرود دم بر زدن : سخن گفتن 
آید یا آوار فرود آرد 5250, 6212دم : خون 2331, 8775 

دعوی کردن : ادعای بیهوده 9319دمان : خروشان 6468, 10965 

دغا : ناراست و نادرست 199دمدمه : هول و اضطراب , مکر و فسون 
دگ : دیگ 5820456 1504, 1873 

دل ... تاب دادن : به دل ... امیدواری دادن دمه : بار و طوفان 4933 

9 میدن سرفتنه در بوق فتنه : بر پا شدن فتنه 

دل از ... رفتن 5659625 

دل بر کسی گرم شدن : به جوش آمدن 534دنان : از خشم و قهر به 
جوش امدن 675 _ 

دل به جای آوردن : آرام گرفتن 3190دنبَقی : ] دشنام يا صفتی برای سگ. 
شاید 

دل به جای ماندن : استوار ماندن 56970بنقی باشد و معرب دبنگ به 
معنای 


دل به فردا بودن : اعتقاد به معاد داشتن احمق [ 3032 

9نندان زدن به ... : اسیب رساندن به ... 8185 

دل بی ازار کردن : ازار را از دل دور کردن دنس : پلید , زشت خو » 
5 15<31, 

4 3 ار 

دل پرداختن از .. : بیرون آمدن از فکر ... دو انگشت دو انگشت : ریز ریز, 
صفحه (555) 

2 دین کار : دین ورز 10254 

دو جهانیه : دو جهانی 6875دیوار کاهی : دیوار کاه گلی 5766 

دو رویه : از دو سو 801, 8287دیوانی : دیوانه 8154 

دو رویه :مضاعف , از دو طرف 3491ذکر .. را یاد کردن : ذکر کردن 
103999 

دوالین : تسمة چرمین 10587ذل : ذلت 4276 

دوخته : لباس 7879را: رای 183, 9254, 9408 

دور : دوری ۵336راز : 1139 

دور شهر :]جای دور. شهر دور [2398راست کردن سنان : سنان را به 
طرف کسی , 

دوران کردن : دور زدن , گشتن 4962نشانه رفتن 8305, 8314 

دوزخ شدن : به دوزخ رفتن 1708راست: مساوی 6057 

دوشمن :دشمن 10844راضی رضا : راضی 4574 

دوشیده : دوشیزه 10808رامش : آرامش 6173, 9424 

دویت : دوات 2703,10194, 10195رامش : پند , رای , فکر 2924 
0173 

دوین : جمع دو, دو تا 5042رامش : شادی , عشرت 2924, 3876 

ده و داد و گیر : جنگ 9397 10086 

دهلیز: دروازه و اندرون سرا 2801راوی : نگهبان اسبان . نگهبان 

دیبه : دیبا 8542حیوانات 3696 

دید: دیده, چشم 9714راهور : تندرو 7384 

دیدار : چهره 5:526, 7031/رب اير : آبادسار. سبکسر[ 412 8758 
دیدن سخن :شنیدن سخن 9838رد: مردود 4540 

دیر :زمانی دراز 1649ردی : ردا , عبا 3084 

دیرتر : بعد» پس 5768 رستخیز براوردن . غوغا و ولوله افکندن 

دیل : دل 44163797 

دین دشمن : دشمن دین 7986رستخیز برانگیختن از .. : هنگامه بر پا 


کردن ,؛ 


دین دشمنی : دشمنی با دین 2 عغوا افکندن 4933 

1 بردن : ] اشفته شدن [ 5184 صفحه (556ظ) رستن از 
کسی در .. ز کسی به .. . پناه بردن ریش: رکه جر کت ۰192 

: احتمالا تصحیف ریگ ریختن : 

رشوت خوردن 35خراب ب کردن 3523 

ِ بازی : ] کارگر شدن فریب , اجرا شدن ریمن : فریبکار , افسونگر 
نقشه [ 10984ز اول : ابتدا 6178 

رفن ون 14 دزن * از اول‌ ان اعاز 13 

رقه : شهری در کنار فرات , هر زمین لب رود ز بهرای : بهر , 5798 
2 800۶ 

که هنگام مد زیر آب رود و هنگام جزر8398, 10667 

بیرون آید . 3480, 10365ز روی شمار : از نظر تعداد 5715 

رکن سدید : ستون استوار 3395ز روی عبر 5942 

رکیب : رکاب 1551زهر در : در مورد , به هر حال 2773 

رمح خطی : نوعی نیزه 6389زاد مرد : آزاد مرد 3287 

رمیح : ممال رماح 6 زاد ۰ زود 771 

رند ۱ اوباش 7 مراستر گذشتن : ۰ سرییچی کردن 309 

ون آوردان : فریفتن 521زاستر: آن سو تر 3508, 4530, 7912 

زفان: ۶ به:راختی. . اشکار| 163 دز انستر زک زاستر امن 8779 
9033 

رودگانی , جمع روده , در معنای مفرر 7 << 

روز و ۰ روز قیامت 4 رزبان تشادن ؛ : سخن گفتن 7 7/2 

روی کار : ظاهر کار 9856زبانه 9423 

روی : چاره 2046زبون دادن : خواری دادن , زبون ستاندن 

روی : طرف 1417, 2046, 6341خواری دیدن 7526 7570 

روی : گونه / از این روی : از اين گونه 9559زحف: از اصطلاحات ادبی, 
پرشهای وزنی 

روی : هر یک از بخشهای پنج گانه سیاه , 106 

اطراف 907زرابه : آب زر آب طلا 327 

رویت : روید , فعل امر 9030زرق : ریا 8955 

رهی : بنده 10168زریر : گیاهی دارای ساقه‌های کوتاه و گل های صفحه 
7 کوتاه و زرد . اسپرک 110327079, 7157 

زشت نام : بد نام 7994زیان 1 : شکست وارد شدن 6327 

زفان : زبان 9696زیان کردن . : زیان زدن به ... 4373 

زمان تا زمان : لحظه به لحظه ِِ 


زناکاره زن : زن زناکار 4578زین الامام : زین الامامه , وصفی برای علی 
(ع( 

زناکاره : مرد زناکار 45779330 

زنبور : آچندین بار معاویه را زنبور هند یا زین در : از اين گونه 8850 

زنبور صخر (< ابوسفیان) نامیده استزینهار بودن : در امان بودن , در زنهار 
بودن 

وجه تسمیه یافت نشد.[ 3640, 9140, 2492 

0زینهار خوردن با ... : خیانت کردن به ..., 

زنخ زدن : حرف ۳ زدن 2 عهد .. را شکستن 1088, 1209 

زنگی دودمان : کسی که اجدادش زنگی زینهار خوردن بر ... : ... را از 
امان در آوردن 

بوده‌اند. 58461244 

زنهار خوار : عهد شکن 3491زا خای : بیهده گوی 10384 

زنهار خوردن : پیمن شکستن 1688زا خاییدن : کار بیهوده کردن , حرف 


بيهوده 
۲7 7050 8738, 10924زدن 1567 
زنی : زناء فحشا 4571ژرف فروختن : گران فروختن 2634 
زه : از او 7865ساخته : آمادة جنگ 9116 
زو : مخفف زود 10958ساز کردن : ] آماده شدن [ 1347 
زولب : زوال 8874سازوار : سازگار 9843 
: آفرین 3 ساکن بودن و : ارام بودن از .. 9784 
ِ دیدار : ]آن که دیدارش چون زهر است[9803 
0 1سالار سقلاب : کنایه از خورشید 3884 
زی / زین ؛ از , از طرف 547, 10444سبیل شدن بر ...۰ : وقف ... شدن : 
به مالکیت 
10079« اف ی 5 در آمدن 4157, 5128 
زی زین : به 5689, 6168, 6556سپر )٩(‏ 11039 صفحه (558) سپس 
شستر باز گشتن 4سر سیردن : جان دادن , , مردن 1900 
سیه را به شمشیر دادن : سپاه را کشتن دادن سرگران کردن 7 نت اعتتایقی 


کردن 8837 
7 سرگریز 10752 
ِ آستر , قاطر 5907, 8795, 8797سرگسلیدن : سر را بریدن 


شتز + یز 3و سرد * آراز دهندمم ضفتی بر ای نتحن 2400 
ستقبال : استقبال 1007674757 
ستوخان : استخوان 2سرد : بی اساس و بی پایه 1۱۱0۱91۵ 


سثّه : ستوه 9374سرد : نوعی دشنام , صفتی برای آدم 1300 

سحی : ممال سحا , بند نامه , عنوان نامه , سرشبان : چوپان , مهتر 
چوپانها 3701 

سخره : مسخر , مقهور 10214افروختن623 

سخن بازی 8259سرشک : اشک 1841 

ِِ به بیکار گفتن : سخن بیهوده گفتن سرور مهان : مابة شادی تزرکان 
, تباید 

1 سسرور» بوده و به ضرورت شعر این 

سخن خوردن : فریب خوردن 9702چنین شده 503 

سخن در ...یاد کردن : سخن را به یاد کسی سزا کردن : سزا دادن 8282 
آوردن 6126سست ها : (؟) 742 

سخن درست شدن : اثبات شدن سخن سطب : صورتی از شطب , پارچه 
زیبا 326؛ 

2749 ۵4 

سخی : سخاوتمند 11159سطریان 10738 

سر امدن جهان ترر تمام شدن جهان 0 : ساعت 3799, 11141 
سر به سر :مفصل هر رون این روزگار [292 

سر دزدیدن : سر را پنهان کردن 6 سفیده دمی : هنگام سییده ۱90۳0۵4 
و به هم بر کشیدن : برافراشتن سقاط : لغزش در فعل و قول . ] 
ین جا به 

پرژم (؟) 85<63عنوان صفت استفاده شده : لغزنده , صفحه (559) 
خطاکار[ 30889722 

سقلاب: ولایتی در ترکستان3884سیر : سیرت 10088 

شاه رصان در کون ساسا فا گرا مایت ۵ ای هی سوم 
2783 

58 8901, 8962سیوم :سوم 42286 

سلح 9 , سلاح 3294, 9005سیه کار : کار ناشایست 816 

سماط : سفره , خوان 3314, 9962شاد داشتن : شاد کردن 10405 
سنب : سم 2336, 616<شاد : ] امیدوار , مصمم , با اعتماد به نفس[ 
سندروس : صمفی زرد رنگ 1027910950, 3302, 3531, 3592 
32992 

نی اه ۱ نگ که زیرش آب است [شادی افکندن به : شادی 
بخشیدن به 9111 

1شاعی : : شیعه , شیعی 9902 


001 


سنگی کردن : (؟) 2737, 4495, 10946شسَبه : سنگی سیاه 10257 

سنین : سنان , , بیزه 7شبهت : : شبهه », , شک و تردید در دین , بد دینی 

سواد سپاه : ( بخشی از سیاه )102746 274 279, 1900, 9537, 

"9-202 

سواد : سیاهی, کنایه از مرکب روی کاغذ:9563, 10045 

نوشته 5شبی خون نگه داشتن : مراقب شبیخون بودن 

سود وقتی ۰ سود حالی ,؛ , سود همان زمان 336 

8شبی خون: حملة شبانه 3506 

تتنود + سودمتند 13 60:16 1 شون بعیی رفن رفن 789 

سوده : سودمند 5323شربه : مقدار سیراب شدن ارات 0196 

سعفندن: * تردن 1398 شرفی شیر متد کی 9979 

سیاست نمودن : مجازات کردن 6667شروار : شلوار 7160 

سیاست : قهر کردن و هیبت نمودن 6594شریف کردن : ] نیکی کردن ,؛ 

شرافت به خرح 

سیاست : مجازات و عقوبت 1164, دادن[ 2871 

2 267سشست :۰ نیشتر فصاد 2003 

سیاه کردن قضا : بخت کسی را تیره کردن شستن : نشستن 10718 
صفحه (560) شسته : رک. شستن 9098شهادت : اقرار به یگانگی خدا و 

رسالت 

ری شوشتری ] نوعی پارچه ۱ 3 بیامبر (ص) 6243 

شط جوی : کرانة جوی 1 07, 6 0شهر بندان فتف را در شهری زیر 

نظر گرفتن 

شعر : نوعی پارچة ابریشمی اعلا 7284و مانع شدن از حرکت او 2078 

0 شیدا : آشفته 10933 ۱ 

شَعّب : فتنه و فساد 9548شیرآلاب : رک. آلاب شیر 

شفی : شافی , شفا دهنده 2225, 3587شیرتر : شیر تازه 5843 

شکوه بودن : ترسیدن 7389, 10647شیعت کردن : متحد کردن 1693 

شکستن : شکست خوردن 2063شیعت : گروه 3386 

شکستن : شکست دادن 1 شیفته : نادان , بی نمیز 702 

شکسته : شکست خورده 3453, 5364صحابان : صحابه , اصحاب 1453 

شگفته. : رستته + در فخود آمده:8 ضدق : ]<.صذقت. ع. راست کفنی. [ 

۱0۵4 

شکن : از اصطلاحات ادبی 106صَدَفت: راست گفتی 422 

شکوه : ترس و بیم 2742, 10951صرف : از | صطلاحات ادبی 106 


شکوهیده : ترسیده 2604صف زدن : صف کشیدن 9226 
شکیفتن از .. : شکیبیدن ار ۳ بس کردن از صفه نار 10۳730 
1 ۱ شجاع و دلیر 8326 
شگفتی ماندن : شگفت زده شدن 2926ضفه : سکو 10737 
1صمصام : شمشیر 3119, 9450 
شمبلید : نام گلی زرد رنگ . شنبلید. شمبلیله صواب : درستی ۰ راستی 


2 1( 
7 صهبا : شراب انگوری 10299 


شناختن : : دانستن 3772, 9589طار طرازی کردن عدو : ] دشمن را چون 
شنعت : سرکوفت , طعنه , بی رحمی 1693 کودکان حقیر کردن [ 4073 

: ] شد[ 9112طار: غلام , کودی 4073 
اختران : بد اقبال 11130طالب خون کردن : طلب خون کردن 
صفحه 561 
خونخواهی 821, 1258, 2336عاشق : شیفته , فریفته 2897, 3624 
طالب کردن : طلب کردن 7110, 8113عامل : والی , حاکم 2085, 
6 2 
طالب : خون خواهی 6358, 7789عبر ماندن : در شگفتی ماندن 8698 
طبال : طبل زن 9229 عبر : ] پند دادن [ 831 
طراز : هم طراز , هم شأن 3 عبر: شگفت 4003, 4458 5000 
طرازنده > ار افتته , نظم دادن 7 عبرت بودن : مایة عبرت» آنچه 
ظز ای : منسوب به طراز , شهری در ترکستان 5961, 8699 
473عبرت دیدن : ترسیدن ۵3890 
طرازندن:: اراشتن:1 0000 یرت نمودن: درم دادن و خذرش فیرات :دادن 
طرید : صید. ممال طراد( < حمله ( نیز می‌تواند2897 
باشد 1637عبرت : ]یند گرفتن [ 3214 
طرید : حمله آوردن , ممال طراد 1637عجب ماندن : تعجب کردن 9071 
طعن : نیزه زدن 6610عجبها : عجایب 9834 ۱ 
طعنه رد شدن :رد و بدل شدن ضربات نیزه عجوبه : شگفت اور. مخفف 
اعجوبه 2144 
6 عداوت نمودن : آشکار کردن دشمنی 8983 
طعنه : رک. طعن 7311 8086, 6641عداوه : عداوت 9427, 9423 
طلایه : گروه پیشرو سپاه 3858, 10258عدد کردن : شمردن 5671 
طلخ : تلخ 10380عدو کردن : عداوت کردن 2008 
طناز : 10942عدو مال : دشمن کش 6329 


طیاره پردلی و شجاعت (؟), سریع و تیزرو (؟)عدوکش : کشنده دشمن 
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7 عدیل : ] آن که از حق عدول کرده , ناحق[ 

طیره : سبکی و خفت 3033134 

طیلستان : جامة بلند 10591عدیل : همتا , همراه 917, 1095, 3168, 
عار و ماز : آظاهرا مترادف «تار و مار»[ 3224, 5428 

1غذاب برآوردن : عذاب کردن 4450 

عارض ِ سالار سیاه 4 عغذاب کردن اج را عذاب کردن 743 
صفحه (562ظ) عرز : نکوهش, در اینجا نکوهیده 4035681, 5684, 6991 
عرین : بيشه , نیزار 7414عیار : عیار , پهلوان 1650 10040 

عسیر : سخت 3142عیبه : جامه دادن ۰7116 7117 8464 

عشق برفکندن : مهر ورزیدن , اظهار دوستی عین العراق: مهمترین و 
برترین و ابادترین شهر 

کردن 10952عراق , کوفه 10157 

عف کردن : آواز شتر به هنگام خشم , در اصل : عییه : صندوق 1037 
آواز سگ 9 غدر خوردن : فریب خوردن 9352 

عقد : رشته , گردنبند 10088عرق غرق شدن, فرو رفته 2192, 5236 
عقیقین : منسوب به عفقیق, سرخ رنگ عرندید : غرید 2700 

6 غره : فریفته 1086, 2۸951, 10249 

علبه : علب : استوار بستن شمشیر و از این 10214, 9602 

قبیل برگردن شتر 4226غریو ماندن : نالیدن و خروشیدن 8398 

علم کردن : برانگیختن , شهره و انگشت نما غریوان : خروشان 9943 
کردن 208[غریونده : خروشان 1103, 7332 

عنا : سختی و رنح 692, 1602, 9291غریویدن : خروشیدن 10361 
0غضب : غضبناک 7996 

عنان خوش کردن بر ... : بر اسب مسلط نشستن غلبه : شور و غوغا 
5 <1113 

9 : ابر 9020 6776, 7048 9020 

عنی : رنج دیده 25دغمان : غمها 357, 366, 8032, 9418 

عَوّا : سگ بانگ کننده غمخور گشتن : غمخوار 11148 

عوانان : ج عوان , میانسال ۵078عمر : خام , ناازموده 57, 198 

عورت : زن ۰ جنس مونث 8392 89398غمر : گول , احمق 5549 
0 <839 

عهد بردن : ] عهد به سر بردن » , وفا کردن به 34 97, 9737 
عهد[4544غمری : خامی , ناآزمودگی 2575, 5236 


عهد جستن : تعهد گرفتن 5461غمز : سخن چین , نمام 8209 


عهدی : تعهد داده , متعهد شده 2680,عَتَم : گوسفند 4431 صفحه (563) 
غوغا : جمعیت آشوب طلب 61, 68, فرمانبر 10943 

0 362, 1932, 1953, 2320فرمشته : فراموش شده 240 

غوی : ِ 2 فرو جستن : فرار کردن 10335 


غیرت : ِ-_ حرم 0 فرو ِِ : خواندن 9432 
فال زدن ِِ : سخن گفتن دربارة تس پیش فرود آونبذن سیه . : اتراق 
9193 


بینی کردن دربارة ... 273<فرو شاندن : فرو نشاندن 10846, 10858 

فتنه: : مفتون , فریفته ۱0فروض : فرضء واجب 0079 

فخفار : معنای مشخص یافت نشد. باید حیوانی فرو گستردن : گستردن 

1104 

اهلی باشد. نزدیک‌ترین صورت به این کلمه فرهنگ سنگ :| کسی که وقار 

خود را از 

«قفخه» به معنای فرهنگ گرفته است, هم شأن و هم طراز 

گاو ماده است 4392 فرهنگ [ 10254 

فراز 10972فرهنگ کردن : ] با فرهنگ رفتار کردن [ 8835 

فراز رسیدن : رسیدن ۰ رسیدن بالای سر.. فرهنگ :علم , دانش 8512 

939 

3 9643فریاد رس 907 

فراز رفتن : بالا رفتن , بالای سر ... رفتن 350فزونی : بسیار 10838 

فراز سخن :] گزیده‌ای از کلام [ 8850فسار : افسار 1(046 

فراس : ] فرس,اسب [ 584 7فصال : فصاد , رگ زن 5833 5843 

فرامشت :فرآاموش 4090, 9165 فضل : اضافه , افزودن 1477 

فرخنده اساس : نیک نژاد 5993 فضل : فاضل 7467 

فرد : تنها 356, 3553, 2557 فضول : فضولی 426 2575, 3907, 

فرس افکندن : اسب راندن 16744119 10181 

فرس برون زدن : با اسب به سرعت حرکت فضولک ِ زیاده: کو.: آکاف 

تحقیر است [ 

کردن (به قصد حمله ) 7957 65105856 

فرس را عنان سپردن 8783فکار : مجروح 1736 

فرس را ناورد دادن 7348فکر : فکر , تفکر 380, 460, 776 1584 

فرس زدن : رک تن برون زدن 6578فند :فن , مکر و فریب 3259 
صفحه (564) فیروزگر : پیروزی ده 5879, 9444قفا شکستن : نابودن 

کردن 30 67 

قاسطینان : قاسطین , لشکر معاویه , جمع قفار: جمع قفر, بیابان 2645, 

۱/95 


الجمع است 10711قلرّم : دریاء رود, در اصل نام دریا و رود 

قبل : قبول 6069خاصی است و توسعاً در معنای مطلق رود 

قتال جود : خسیس 10855و دریا به کار رفته است 5378 

قتال : جنگیدن 97558379 

قیال : قاتل 8312, 4294قلیل و کثیر : جزئیات , حواشی 2591, 

قدید : تکه گوشت خشک 105010658, 10879, 11170 

قزا : زاهد ریاکار , در فارسی کاربرد مفرد دارد قیاس کردن 9662 

آرک. اسرار التوحید (تصحیح دکتر شفیعی قیاس : بر روشی رفتن که 
دیگری بر آن رفته باشد 

کندکنی ), ج 2ص 1536 1058953 

قربان : قربانی 2033قیام : قوام 2638 

قربوس : کوهة زین » بلندی پیش زین 138 کار اوفتادن واقعة سو ۶ 
پیش آمدن 6731 

221 کار راون نار کرون ] خوت مه یر تحار ما نون 

قرطاس : کاغذ 10197 کار [ 3222, 9843, 10877 

قزاکنده یدای ی یحو ار کار : جنگ 10357 ِ 
ابریشم.خام.و بتبه آجیده کنندم :رک کزاکنده کجاجی : ] صفت تیير , ظاهر 
منسوب به شهری 

2 8543 است [ 7859 

قسوره : شیر 4920کدّر: گیاهی خوشبوی که شرابش برای 

قصاص : جزا , مکافات 2856حصبه و ابله مفید است 5931 

قصد... آهنگ کردن : قصد کردن 8835کرد : کردار , کار ۰7246 8917 
قصر : کاخ , مشکو 861, 898, 2745کُرده : چویان 853 

۱ : صوربی از کژاکند, , زرهی ابریشمین 

قضیب : شمشیر بران 2138.قزاکنده 4070 

قظار : ]گراته‌هار ظاهر | معصود شاغر اقطار تقوم کل تبون 10569 
است [ 1729 کم : هیچ 10561 صفحه (565) کمین : کم 10976کرت : 
دفعه 8978 

کمین : یکی از ارکان لشکر 7092کرد : فعل , عمل , کرده 4565 

کند : شجاع , دلاور 6565کردشان :] کردیشان [ 1771 

کنونی : ] کنون [ 1245کرده : عمل انجام شده , فعل 853, 4821 
کهرنی: ‏ بهرنی هرا در دنا و2 رز کار است: هو فان کذ 2027 

کین : جنگ 6648کژی : دره (؟) , راه پست (؟) 3235 

کار باشید : آبه کار باشید [ 9767کسی را در چیزی راه بودن 2150 
و : آماذخ‌تتفر ند 7عسی را عرضه کردن : کسی 
را نشان دادن 


کار : جنگ 40047032 
کارزار آوردن : حمله کردن 1486کش : خوبی 5923 
کارزاری : جنگی 10314 کش : خوش و شاد 2955, 3371 
کام : مطلوب, در خور 711 کشته معادی : دشمن کشته شده 6611 
کبر: بزرگی جستن 2381کعبه :] مقصود , موضوع [ 447, 876 
کتاب : نامه 2451 کفت : کتف , دوش 9614 
کتان : که شما را 8846 کقر : ] کافر[ 381, 4458 
کتب : کتاب , جمع در معنای مفرد به کار رفتهکلاعوده : مستانه , مانند 
مستان 5615 
و به شکل «کتبها» جمع الجمع شده است 9036 
1 5952, 9834, 2057 کم بیش/ کمابیش : پست و بلند , داشته‌ها و 
کجا : هر کجا ۵24توانایی 2512, 6420, 7152 
کر و فر : حمله و فراز , جنگ 3947, 6334, کم گرفتن . نادیده گرفتن 
۱270 
633 کم و بیش: تمامی , بیش و کم 1222 
کرا : کسی که 108772090, 3035 
کر نت : کتاب , در این منظومه فقط به قرآن کم : هیج 54 
کریم اطلاق شده است 1290, 1291 عمان : که 7 ۳ 7 9 
0 عمین : ] کم کننده [ 10976 
کرب : غم 438 کمین اوفتادن : ] غافلگیر شدن و در کمین صفحه 566 
کسی دچار شدن [ 9071گبر : ] کافر[ 4138, 4167 
کمین پیوستن :]با هم به کمین نشستن [گبری : کافر, گبر 1507 
1 گذاریدن : گذر کردن 11117 11121 
کمین گشادن : حمله کرن از کمینگاه 2 گر : یا 8529 
کنار کردن از : کنارهم کبری. کرادن از 1 گران : بسیار 2192 
کند دود : (؟)6902گرد... درون : گرداگرد ... دور ... 1849 
کند شدن بازار : از رونق افتادن , ضعیف شدن ۱ _ از ۰ دور 
کردن از 8279 
9 گردد : گرداند , در معنای متعدی به کار رفته 
کنون . . بودن : گاهی شاعر همراه افعال ماضی 0 72 
قید ۳ را به کار می‌برد گردگیر : پهلوان 8311 
49« 6 گردون 2:17 
کنونی : اکنون 1245, 2736, 9627, 8862گرم بودن دل بر ... : امیدوار 
بودن به ... 534 ۲ 
کوژ : خمیده 3 گرم گشتن : به هیجان امدن 6015 
کوشش : جنگیدن 6516گرم و غمان : غم و اندوه 10763 


کوشیدن : جنگیدن 6392گرم و گداز : عم و اندوه 10757 

کون : ته , انتها 7312گرم : غم و اندوه 382, 1439, 3963 

کهتاب : : ادوية جوشانیده 5 گزیدة ستم : زبده و عصاره‌ی ظلم 5486 
کیمیا آمیختن : رنگ آمیختن , فریفتن ۰ راست 5679, 5698, 8627, 
10933 

و دروغ به هم آمیختن 216710965, 10417 

کین کردن : کینه ورزی 8404گسی کردن : گسیل کردن . روان کردن 
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کین کش : کینه خواه 64875697, 713, 10435, 10675 

کین گستر : کینه خواه 1104210678 

کین نمودن ۰ ؛ گرداندن 7۱20 

کنته باه - کیتهدون 7345 کفبار خوات* دنا 9877 

گام زن که که ترتع کیو حت کف کرو : گفتن 7006 

2 گم گرفتن : نیست پنداشتن 8270 صفحه (567) گمانی بردن : گمان 
کردن 6101, 6326جنگ‌های شبانه در واقعة صفین 8827 

۱ "2۰«۰۱(۱(۹3۰:999 

گوش داشتن : متوجه شدن , توجه کردن مابون : دچار بیماری ابنه 8945 
8مات : مبهوت 2246 

گوشمالی دادن 3575ماتم انگیختن : عزا برپا کردن , اقامه عزا 490 

گوی به سر بردن : ص پیشی گرفتن با جان مادل : ] نام کوهی است [ 
7 7079 

فشاتی ش 7979مالش دادن : گوشمال دادن 1323 

گه : گاه , تخت 2790ماندن : شدن 5523 

لاتجف :مترس 11165ماندن : گذاشتن ۰707 1954, 2049, 

لا حول روان کردن : لا حول گفتن 93642351, 4362 

لافیدن : لاف زدن 501مأوا : بازگشتگاه 1461 

لاقیس : پسر ابلیس 10 مابه : : آنچه در دست می‌ماند / مایه دست 

لامع : درخشان 6585, 10694592 

لخن ان اضطلاخات ای سفن خطا فس ‏ اشرفطم فد 0729 
10۳0692 

فصیح 106مبرز: مستراح 6872 

لخت لخت : پاره پاره 1647متابع : فرمان بردار و مطیع 9648 

لشکر گه کردن : لشکر گاه ساختن 6746مجاز : دروغ 9649 

لطف: لطف 4680مجازی : غیر واقعی , دروغین 773, 10825 

[عیة "احمق , نادان 7مجاور شدن بر . : اصطلاح مذ هبی, در کنار 

لعل ورد : سرخ زتگ 0 بقعة 0 دین ماندن و اقامت کردن 


لعنی : لعنتی 252910022 
لغات 1مجاور ماندن در ... : ساکن شدن در ... 
لوند : خداناترس 86129235 
لهو : شادی 357, 1170مَجس: نبض 8628 
لیت: زبان اور 0940محابا : ترس : 8250 
لیل الهری : لیله الهریر. یکی از سخت‌ترین محابا : نگاهداشت . ملاحظه 
0 صفحه (568) محال : ناممکن 273<مشتهر : معروف 5700 
محتال : حیله گر 5284مشیر : طرف مشورت 1065, 5744 
محزف: : کج , , مورب 4مصاف دریدن : به صف جنگیان حمله کردن 
محل داشتن : ارزش داشتن 6490و پراکندن 65:64 
محل : جایگاه , آبرو 3478مصاف کردن : جنگیدن 8983 
محن : غم و اندوه 442مصاف : محل نبرد صف جنگ 8460 
مخبره : خبردار 109198629, 1682 
مخیر : برگزیده 3مصالح : هالی: که کننی به دیگری واگذارد و 
مد : کشیدن , دراز کردن 76 107صلح کند 6008 
مدارا : مدار کننده 1127مصقول : زدوده شده , جلا داده شده 7283 
مدبره : بد بخت 10919مضارب : ضربه زننده 1818 
مدید: کشیده , ] گردن کشیده [1496مضمار (؟) 11063 
مرد مرد : مرد دلاور 5:140, 5142مطهره : ابریق 6421, 6559 
مرد : فرستاده , گماشته 9343, 10193معادی : دشمنان 8344 
مردار : نوعی دشنام 2717معاوی: معاویه 10835, 10846 
مردوار : مردانه 9490معز : بز 4431 
ره : تلخ , کور, بیمار 2951معصفر : نیل سوده با مقداری آب که زرد 

: ظاهرا نام شجاعی از شجاعان عرب رنگ است 6552 
1 مره بن سفیان 2951معظم : بزرگ 1056 

مزد : دارایی , تروت 1 معنبر : عنبر الوده , خوش بو 10150 

رد : زره حلقه حلقه 81172205 
مستی: گله و شکایت ۰ احساس درماندگی مغفر : کلاه خود 6455 
10338 
7 مفغلبل : صورتی از مغربل ۰ مثل غربال شده , 
مسلم : مهیا , اماده , سیرده شده , محقق سوراخ سوراخ شده 3947 
58 مفتعل : شیاد , سخن به تزویر اراسته 100 
مسما : اسم گذاری شده 2166مقام کردن : ماندن 9289 صفحه (569) 
مقام : جایگاه 1855, 6309موکل : نگهبان 109۹492 
مقرعه : تازیانه , کوبه , هر چه که با آن بکوبند می بوندند: می‌ببندند, 
می‌بندند 110 1 


5 8594میان روز ظهر 9643 
مقناع : : مقنعه 2784میانجی : واسطه 9999 
ِ و فن : مکر و حیله 5000 0 میدان طراز باکت زیت میدان 


: آمکر , فریب [ 725 86987136 

مَلا : آشکارا 7 9 میدان طرازی : آراستن میدان 4078 
ملامت زده : مورد سرزنش 879مَیرّر : شلوار ۵317 
ملت آرای > قاتکت ارایتتزن دین 8 میرر: عمامه 117 
ملت : دین 304, 3478, 3649, 4565میشوم : نامبارکی 5:712, 7015 
5میل : واحد طول , ثلث فرسنگ 3194 
ملحه : حرمت , سوگند 1001ناباک دار : ناپرهی زگار, لاابالی 6384, 9963 
قلی: توانگر , توانا , جلد , چابک 954ناباک دار :نترس ۰ شجاع 1550 
6 1405 ناحق پذیر : حق ناپذیر 6390 _ 
ممتحن : امتحان , محنت 766 1نارمند : نار : اتش + مند ]؟[ 3776 
مناظر: مناظره کننده , طرف مناظره 0 ناصبی : دشمن اهل بیت (ع) 
097 
منجوق : گویی که بر سر رایت می‌بستند ناکثه / ناکثینه : ناکثین . سپاهیان 
جمل 1852 
0 ال : نی 5253 7047 
از منزل برگرفتن : ترک کردن منزل 5860نالیدن : گفتن , فریاد کشیدن 
210 
منزل گرفتن : ماوی کردن در منزل 5860نام و ننگ : آبرو 1179 
منش بر کین کردن : کینه ورزی کردن ۵6597نامه کردن : نامه نوشتن ؛ 
نامه فرستادن 
منش خوش کردن 5668, 9633, 1000210180 
6 نورد دادن : جنگیدن 6416 
منش : خلق و خو 407ناورد کردن : جولان دادن 7162 
منکر : بزرگ , شگفت 1592ناومید : ناامید , نومید 1456 
منهزم : شکست خورده 10529ناهاموار : ناهموار 4864, 9558 
ِِِ : با مج ِ 2 نرد : محل نبرد 1682 
نبشته : : نوشته 5919 صفحه (570) 

نثار کردن 9963نفیس : ارزشمند 2713 
تخر : ] بینی , نفس [ 10953نکال:عذاب 3284, 3285, 7054 
ند /ید : نوعی از بویهای خوش و عطریات نگار؛ نگاریده , نگاشته ,. نوشته 
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8 تنم : مقدار اندک 3861 

تدم :] صورتی از تب[, داو, نوبت 99, نماز دگر : نماز عصر 6724 

3403 نوازیدن 11186 

تدم : مرد زیرک و ظریف 11021نوان : نالان 1797, 6747 

ندی : ندا 4064, 5372نوفه : آواز بلند 4511 

ترا : حصار , دیوار کوتاه 9009نوند : اسب 8612, 5220, 5221 

نرد : بازی تخته نرد, نوعی قمار 3403نوند : تیز , سریع 4636 

نرد : تنه , ساق .د ر مورد درخت استعمال نه مرد و نه زن : مخثث 5515 
دارد و اینجا ظاهرا مراد استخوان است نهان کر : کج طینت , بد سرشت 
2027 

3نهن : صورتی از تهُنبن :سرپوش دیگ و تنور 

نزل : غذای مهمان 98135934 

نزن" پزیشان.:. آشفته: غمناک 748 2نهیب ۲ .هران ۶ هببت :5221:2670 
نسود : سود ندارد 7949نی مرد و زن : رک. نه مرد و نه زن 9373 
نشست : ] محل نشستن [ 2902, 6429نیابت 8610 

نشستن : نشاندن 10814نیرنگ سای: نیرنگ باز. مکار 3506 

نشندی : نشنیدی 1770نیز : صورتی از نیزه 5086 

نطع ادیم : سفره‌ی چرمی 7 نیمة روز : نصف روز 147 

نظار کردن : نظاره کردن 2044وا... : صوت ( برای اظهار اسف ) 8349 
نعره رها کردن : نعره زدن ۵732وا... براوردن : ناله و فریاد کردن برای 


نفاق از ... کردن : دوری کردن از ... 60178227 

نفرینه :] نفرین شده , ملعون [ 2337وارونه جفت : آنوعی دشنام [ 
9964 

نفس بگشادن : دم زدن . سخن گفتن 10830والدان : فرزندان , مولودها 
11999 

نفس زدن : سخن گفتن 3 وازاره : بار, گناه 937 

نفور : رمنده 8334وطن : ] جایگاه , موضع [ 654, 4533, 

نفیر : ناله و فریاد 109265940 صفحه (571) 

وعید گفتن : انذار کردن , بیم دادن 6577هزیمت شدن : شکست خوردن ,: 
فرار کردن 

وغا : جنگ 199, 1530, 2109, 21751990 

9 ۵429هزیمت : شکسته خورده , فرار کرده 1927 

وغیش : انبوه 1907هسّک : غله بر افشاندن 6471 ۱ 
وغیش وغعی (< جنگ [ + ش 5 1 هلاکت بر اوردن : دمار بر اوردن 
1997 


وفا شکستن : بی وفایی کردن 9339هم پر : ] هم پرواز [ 10211 
ولایت پذیرفتن :] ولایت و امارت جایی را هم زاد : برادر 8163, 9247, 
10211 

به کسی دادن [ 1810324 47 ۱ 

ویا : ویل و وای 2181, 25249 5365هم سنگ : هم شأن 9239 

ویل کردن بر . ۰ : مصیبت آوردن بر کسی هم کفو : هم شأن 10333 
1 هم کفه : هم شأن 10738 

ویل : اس 3 هلاک 6 3 هم گوشه : هم جنس ۰ هم سایه 2:74 

هید 0 :دلیر مات ؟ 251 

هالک : کشنده , هلاک کننده 9 همان : قید تأکید 945 

هاموار : هموار 951, 6293, 10767همزاد : برادر يا خواهر 4975 

6 همسر : برابر 4717, 4742 

هاوبه : از نامهای جهنم 3895همگنان : همگان 1940, 1951, 3173 
هبا : گرد و غبار , ] کنایه از نابود شده [ 6811هنر : ] مرد خوب , ماخوا از 
پهلوی : هو (< خوب) ۳ 

هبیل : ] صورتی از هبیر[ ریگ زار 9782 + نر [ 31( 

هدی : هدایت 4064, 5372هنگ : فهم , ادرای , دانایی ,فراست 7070 
هرداستان :] باری به هر جهت , لا ابالی [هیبت 8628,8699, 10227 
13هیجا : جنگ 9109 

هر دری : به هر صورت 999هیج جا :رک. هیجا 9110 

هر دوان : هر دو 383هیچ در : هیچ گونه 8792 

هر کس : هیچ 10478 هیچ اندک : 10299, 6285 

هزاهز : شور و غوغا 7984 هیند : هستند 11091 

هزیمت بودن :شکست خوردن 9064 هیول : هیولا 7065 

صفحه (572) 

هیون : شتر 337, 338, 769, 6601یکان و دوگان : تک تک و جفت جفت 
یارستن : توانستن 19634312 4313 

یاره : شکیب , یاری , صبر 363دیکتا بودن دل : خلوص 9469 

یازیدن : دراز کردن 10390یکجا : یک دفعه , ناگهان 6532 

یافه : یاوه 2923یکسرا : همگی 10846 

یکی باره : یکباره 69یکم تور ان ی رون 97 55 

یک دله : خالص 9662یکی : دمی , لحظه‌ای 1217, 2141 

یک ره : یکباره 48, 10780یله : رها 2014 صفحه (573) 

فهرست آثار منتشر شده مرکز پژوهشی میراث مکتوب 

به ترتیب شماره ردیف 


1.بخشی از تفسیری کهن به پارسی / ناشناخته (حدود قرن چهارم هجری 
تصحیح دکتر سید مرتضی ایه الله زاده شیرازی 7 تحفه المجبین / 
یعقوب بن حسن سراج شیرازی / (قرن 10 ق) ؛ به اشراف محمد تقی 
دانش پژوه؛ تصحیح کرامت رعنا حسینی و ایرج افشار 

2.فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد / محمد زمان تبریزی ؛ تصحیح 
رسول جعفریان 18. عیار دانش / علینقی بهبهانی ؛ به کوشش دکتر سید 
علی موسوی بهبهانی 

عطاردی 19. قاموس البحرین / محمد ابوالفضل محمد؛ تصحیح علی اوجبی 
4.تاج التراجم فی تفسیر القران للاعاجم / ابوالمظفر اسفراینی ( قرن 
5ق) ؛ تصحیح نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی 20. مجمل 
رشوند / محمد علی خان رشوند (قرن 13 ق)؛ تصحیح دکتر منوچهر ستوده 
و عنایت الله مجیدی 

5.فواید راه آاهن / محمد کاشف (قرن 13ق)؛ تصحیح محمد جواد صاحبی 
1 شرح القبسات / مير سید احمد علوی ؛ تحقیق حامد ناجی اصفهانی 
6.نزهه الزاهد / ناشناخته ؛ تصحیح رسول جعفریان 22. ترجمه تقویم 
التواریخ / حاجی خلیفه (قرن 11ق.)؛ از مترجمی ناشناخته ؛ تصحیح 
میرهاشم مجدت 

7آثار احمدی/ احمد بن تأج الدین استرآیادی (قرن ۳ تصحیح 
0 الابرار ‏ ام مه بن عبدالکريم الشهرستانی 1 قرن 6 ق.)۰ 
تصحیح دکتر محمد علی اذرشب 

8.دیوان حزین لاهیجی / حزین لاهیجی (قرن 12ق)؛ تصحیح ذبیح الله 
صاحبکار 24. انوار البلاغه / محمد هادی مازندرانی , (قرن 812)؛ تصحیح 
محمد علی غلامی نژاد 

9.تذکره المعاصرین / حزین لاهیجی (قرن 812): تصحیح معصومه سالک 
5 جغرافیای حافظ ابرو (3 ج) / حافظ ابرو ( قرن 9ق.)؛ تصحیح صادق 
سجادی 

0.قتح السبل / حزین لاهیجی (قرن 12ق): تصحیح ناصر باقری بیدهندی 
6 تاثبه عبدالرحمان جامی / تصحیح دکتر صادق خورشا 

1مرات الاکوان / احمد حسینی اردکانی (قرن 13ق)؛ تصحیح عبدالله 
نورانی 27. رسائل دهدار / محمد دهدار شیرازی (قرن 10 ق.)؛ تصحیح 
محمد حسین اکبری ساوی 

2نسلیه العباد در ترجمة مسکن الفواد شهید ثانی / ترجمة مجد للادباء 
خراسانی (قرن 13 ق)؛ تصحیح محمدرضا انصاری 28. تحفه الابرار فی 
مناقب الائمه الاطهار / عماد الدین طبری ( زنده در 701 ه.ق.)؛ تصحیح 


سید مهدی 


بهرمی 
13 رجمه المدخل الوت. لس احکام التجمم 7 اضر مقمی رف و 
خترخمین تشاد که ای اکوان رای شرع دای سا | 


4 فیض الدموع / بدایع نگار (قرن 13ق)؛ تصحیح اکبر ایرانی قمی 30. 
نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء / 
اسر محمو اف اما م1041 نی شام ای اختتهانی 


سیهری 
6. الجماهر فی الجواهر / ابوریحان البیرونی (قرن <ق)؛ تحقیق یوسف 


الهادی 

1. ترجمه اناجیل اربعه / میرمحمد باقر خاتون آبادی( 1070- 
7 تم رل ان 

2.عین الحکمه /میر قوام الدین محمد رازی تهرانی (قرن 11ق.)؛ 
تصحیح علی اوجبی 

3 عقل و عشق , يا , مناظرات خمس/ صائن الدین ثرکه اصفهانی 
(770-835 ق.)؛ تصحیح اکرم جودی نعمتی 

4 احیای حکمت (2 ج) /علیقلی بن قرچغای خان (قرن 11ق)؛ 
وشات مبیدی. / قاضی خر تن معینت آلدین :یی ٩‏ 

تصحیح نصرت الله فروهر 

6. کیمیای سعادت / میرزا ابوطالب زنجانی ؛ تصحیح دکتر 
ابوالقاسم امامی 

علی اوجبی 

8. شرح منهاح الکرامه فی اثبات الامامه علامة حلی / 

تالیف علی الحسینی المیلانی 

9 تقویم الایمان / 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





